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بسم الله الرحمن الرحیم

 بیوگرافی مختصر

"کوهستانی"دوکتور تورنجنرال ارکان حرب محمد انور 

 دة رتبة علمی دوکتوراارند

  سال در صفوف قواي امنیتی کشور 94داشتن تجربة بیش از

  پاسوالی که معادل تورن جنرالی می باشدرتبة دارندة

  اثر علمی و تحقیقاتی 64مؤلف بیش از

  نشان دولتی 76دارندة

  تقدیر نامه از مراجع ملی و بین المللی 21دارندة
در  6991در سال  "کوهستانی"پاسوال محمد انور دکتور علوم سیاسی و نظامی 

تدائیة خود را در لیسة میر گردیده و دورة تعلیمات ابپیسا متولد کاولایت 
گردید، و با فراغت از شامل حربی شونحی  6941مسجدي خان و بعدا در سال 

 6923گردید، ماستري خود را در سال پوهنتون شامل حربی  6942آن در سال 
پوهنتون بین المللی کلكته از کشور هندوستان در رشتة علوم سیاسی اخذ از 

 نموده است.
در رشتة علوم نظامی یعنی ارکان حربی و علوم سیاسی وي دکتوراي خویش را 

در بارة ایجاد نظام سیاسی و اداره در جامعة اسلامی که یك رسالة بسیار 
گراف: ایجاد نظام سیاسی ارزشمند در شرایط کنونی می باشد، با ارایة مونو

جلد دفاع نموده از  64اسلامی در کشور هاي رو به انكشاف اسلامی در 
 ( کشور هندوستان اخذ نموده است.Nazemyثمانیه پوهنتون )ع
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وي حرفة نظامی خود را به حیث دوم بریدمن در یكی از قطعات ستردرستیز در 
به حیث  6917هـ ش آغاز نمود، و بعد از دو سال خدمت در سال 6911سال 

 استاد کورس عالی افسران تقرر یافت.
دفاع ملی و از سال ( وزارت 442به حیث آمر سیاسی لواي ) 6914در سال 

به حیث  6927پیاده و در سال ( 7به حیث آمر سیاسی فرقة ) 6927الی  6926
( ایفاي وظیفه 691به حیث قومندان لواي ) 6929مشاور امنیت ملی، و در سال 

 نموده است.
پولیس ژیم طالبان وي به حیث معاون اول ریاست استخبارات بعد از سقوط ر

سال خدمت نموده است، و بعد از آن تا اکنون به  7ملی افغانستان براي مدت 
 پراتیف وزارت امور داخله مصروف خدمت می باشد.حیث رییس کو

 عبارتند اند از: "کوهستانی"پاسوال محمد انور آثار علمی و تحقیقی 
 نظام سیاسی در جامعة اسلامی .6
 نظام اقتصادي در جامعة اسلامی .7

 نظام اداره و رهبري در جامعة اسلامی .9

 م بانكداري در جامعة اسلامینظا .2

 نظام امنیت عامه در جامعة اسلامی .4

 حقوق اتباع خارجی در جامعة اسلامی .1

 روابط بین الدول در جامعة اسلامی .2

 حقوق بشر در جامعة اسلامی .1

 گاه جامعة اسلامی در رابطه به استعمال سلاح هاي مدرندید .3

 تأمین نظم در اجتماع .61

 فشردة علوم سیاسی اسلامی .66

 در جامعه قدرت نظام .67
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 آغاز جرم و کیفر .69

 ضرورت نظام و حكومت در جامعة اسلامی .62

مقاله در موارد مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادي  77و به تعداد  .64
 و اهمیت آن در جوامع بشري به نشر رسیده است.

سال  64گر والی طی مدت موصوف رتب نظامی را از دوم بریدمن الی د
طی نموده و رتب جنرالی را بنا بر اجراي خدمت در وزارت دفاع ملی کشور 
پاسوالی/تورن جنرالی در وزارت امور داخله وظایف محوله به وجه احسن الی 

 کسب نموده است.
تقدیر نامه از  21نشان دولتی و  76با اخذ  "کوهستانی"محمد انور پاسوال 

 63و تقریبا  پوهنتون هاي بین المللی در مورد تحریر و تالیف آثار علمی
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 تقریظ
 

فغانستان باعث رشد روند تحولات سیاسی سه دهه اخیر در کشور عزیز ما ا
و تكامل عرصه هاي مختلف زنده گی و بـه خصـوص در ابعـاد فكـر جوانـان   
پژوهش گران و محققان تـأثیر بسـزاي از خـود بجـاي گذاشـته و تعـداد قابـل 
ملاحظه ازکادر هاي سیاسی و نظامی در اثر این تحولات در دامن پـر عطوفـت 

قشی برازنده را در عرصـه هـاي این سرزمین تربیه و پرورش یافته که در آینده ن
مختلف زنده گی مردم مـا عهـده دار بـوده و تـاثیر مثبـت را در رشـد و تكامـل 
سیاسی و اقتصادي در کشـور از خـود بجـا خواهنـد گذاشـت چناناـه مشـاهده 
میگردد که نقش پر اهمیت این کادرها باعث رشد و تكامل بیشـتر ابعـاد فكـري 

نسبت به هـر وقـت دیگـر در عرصـه هـاي در کشور گردیده و جوانان کشور ما 
سیاسی نقش خود را بازي نموده و قابلیت اجراي بهتر وظایف را در پسـت هـاي 
مختلف دولتی دارا میباشند و در اجراي وظایف شان تحرك   ابتكار و شایستگی 
روز تا روز تبارز داده اند  امروز اگر بطور دقیق ملاحظـه نمـائیم رونـد تحـولات 

ان دیگر در کشور ما سریع گردیده و کادرهاي مسلكی در بخش نسبت به هر زم
هاي مختلف با ابراز نظریات مثبت شان مردم ما را به آینده بهتر که در آن صلح 
و آرامش تامین گردیده   فقر و بدبختی از کشـور برچیـده شـده و مـردم مـا در 

یش را فضاي صلح و آینده درخشان زنده گی خواهند نمود تألیف و نظریـات خـو
جمع بندي نموده به جامعه تقدیم میدارند   چناناه نظریات مثبت ایكـه در ایـن 
اواخر از طرف مولف این اثر که آنرا مطالعه مینمائید قابل ستایش بـوده و بـدیل 
نظریات و کاربردهاي میباشد که در جامعه ما نتایج مثبت نداشته و باعث فاصـله 

حكومـت خـویش گردیـده اسـت میباشـد و عدم اعتماد مردم با رهبري دولت و 
)شرح قوانین حقوقی و نظامی.. نظام سیاسـی و اداره در جامعـه اسـلامی، نظـام 
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اقتصادي در اسلام، نظام بانكـداري در اسلام، نظام امنیتی در جامعـه اسـلامی( 
که یك اثر تحقیقاتی پر محتوا و با ارزش در کشور هاي اسلامی و غیر اسـلامی 

ز جمله نظریات با ارزش آنعده از کادر هـاي بـا حسـاس ایـن در جهان میباشد ا
وطن بوده که احساسات وطن دوستانه   صداقت و دور اندیشی به آینـده جامعـه 
ما آنها را وادار به ابراز این تألیفات نموده که از بطـن جامعـه و ناملایمـات زنـده 

 پـنجه در گی مردم ما نشأت نموده است نیاز به ایجاد نظام سیاسی اسـلامی کـ
جلد تألیف گردیده در برگیرنده تمام بخش هاي زنده گی مردم اعم از سیاسـی   
اقتصادي   اجتماعی بوده که کاملاً به فرهنگ رشد فكري جامعه مـا همـاهنگی 
داشته و به معتقدات دینی و اسلامی مردم سـازگاري داشـته و از برخـورد هـاي 

ی در کشور میباشـد جلـوگیري فرهنگی و نظامی که نتیجه آن جنگ و برادر کش
خواهند نمود ما با ابراز ستایش و قدر دانی از تألیف این اثر پر محتـوا از محتـرم 

تشكر نموده موفقیـت  "کوهستانی  "دوکتور تورنجنرال ارکان حرب محمد انور 
هاي مزید شانرا در تمام عرصه هاي زنده گـی آرزومنـدم و امیـدوارم کـه سـایر 

اسی کشور ما در غنامندي نظریـات مثبـت سیاسـی رونـد جوانان و کادرهاي سی
تحولات سیاسی را در کشور تسریع بخشیده و افتخارات فرامـوش ناشـدنی را از 
خود بجا گذارند تا مردم ما در پرتو چنین نظریـات بتواننـد بـه آینـده خوشـبخت 

 امیدوار بوده و زنده گی پر سعادت را در آینده سپري نمایند .
 و من الله التوفیق                                                                  

فیلسوف تحقیقــــــات                                                    

 یس اکادمی علوم ریاضی فلسفی یریاضی فلسفی و ر

 "افغان"محمد صدیق                                                            
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 پیشگفتار
 

خوانندگان عزیز! مجموعة علمی و تحقیقی که پیشروي تان قرار دارد 
توسط کمیتة موسوم به )کمیتة علمی و تحقیقاتی کوهستانی( زیر نظر بنده، در 

سال که حالا در جهان به نام نظریة جدید در بخش هاي  67مدت تقریبا 
ه از تجارب کشورهاي مختلف سیاسی، اقتصادي، امنیتی و اجتماعی و با استفاد

دنیا که در طی یك قرن بخاطر رشد و پیشرفت در عرصه هاي سیاست، اقتصاد 
و امنیت سعی و تلاش می ورزند، تدوین گردیده، مؤلف این اثر علمی و تحقیقی 
براي ایجاد یك نظام سیاسی نوین، از مصادر و منابع معتبر اسلامی و تحقیقات 

ورهاي مختلف جهان اسلام استفاده نموده است. تا دانشمندان و کارشناسان کش
رهبران سیاسی، دولت مردان صادق، سازمان هاي سیاسی و جوانان آگاه که تازه 

خود سازند، از این طریق بتوانند به  ةمی خواهند فعالیت هاي سیاسی را پیش
خود خدمتی را انجام دهند و یا در رهبري سیاسی کشور  ةمردم و ملت ستم دید

ش سهیم شده با اندیشه و افكار جدید سیاسی که در اثر مبارزه خود بخاطر خوی
مردم اندوخته اند آگاهانه و شعوري بپا خیزند و ملت خود را  ةدفاع از حقوق حق

در استقامت هاي بزرگ سیاسی، اقتصادي و اجتماعی یاري رسانند و با رهبري 
رشد و انكشاف  سالم خود جامعة ستم کشیدة خویش را به قله هاي بلند

 اقتصادي، سیاسی و اجتماعی سوق دهند.

رهبران سیاسی جوامع اسلامی قبل از اینكـه رهبـري سیاسـی را  بدسـت 

گیرند باید نخست خود را  به خصوصیات جامعه ایكه می خواهنـد رهبـري آن را 

بدست گیرند آشنا سازند تا بتواننـد رهبـري و اداره سـالمی را از طریـق خـدمت 

 ردم  به وجود بیاورند. گذاري به م
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گـی هـاي خاصـی ژنظام سیاسی و اداره و رهبري در جوامع اسلامی از وی 

برخوردار بوده و تجارب نشان داده  کـه در اکثـر جوامـع اسـلامی ، سـازمانهاي 

گـونی هـاي گرو د هـا سیاسی و یا شخصیت هاي ملی با براه انـداختن انقـلاب

عد از مدت کوتاهی جامعـه بـه اثـر سیاسی قدرت سیاسی را بدست گرفتند ولی ب

عدم شناخت از خصوصیات  نظام سیاسی به مشكلاتی مواجه گردیده جنگ هـا 

و اختلافات جامعه را به بدبختی و  تباهی کشانیده بالآخره باعث متلاشی شـدن 

آن گردیده است که از آن جمله می توان از کشور شجاع و قهرمان ما افغانستان 

بران سیاسی و قهرمانان نظامی را در آغـوش پـر عطوفـت نام برد، این کشور ره

خود پرورانیده و به جامعه تقدیم داشته است، و این کشور سالها است کـه مـورد 

تاخت و تاز کشور هاي  مختلف بخاطر تامین منافع سیاسـی  و اقتصـادي شـان 

قرار گرفته است، و تا هنوز سازمانهاي سیاسی کشور نتوانسـته انـد کـه رهبـري 

 تقلانه سیاسی را بدست گیرند.مس

مردم ما بخاطر دفـاع از حاکمیـت وتمامیـت ارضـی و  ةسالهاست که مبارز

استقلال ملی ادامه دارد، اما با تأسف روي بعضی اسباب و عوامل موفـق بـه آن 

نگردیده اند که بزرگترین عامـل آن عـدم درك درسـت از خصوصـیات ملـی و 

ها در کشور ما بلكـه در اکثـر کشـور هـاي اسلامی بوده، این نقیصه نه تن ةجامع

اسلامی نیز به مشاهده رسیده است که شماري از این کشـور هـا بـه مشـكلات 

 .پاشیده استاز هم  گردیده بالآخرهبزرگ سیاسی مواجه 

گانـة ذیـل مـی باشـد: نـه بنده در این مجموعة علمی که شامل مجلدات 

نظـام ري در جامعـة اسـلامی، نظام اداره و رهباسلامی،  ة)نظام سیاسی در جامع

، نظام امنیتـی در جامعة اسلامی ، نظام بانكـداري درجامعة اسلامی در اقتصادي
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، روابط بین الدول در جامعـة اسـلامی، حقـوق اتبـاع خـارجی در اسلامی ةجامع

( کوشش نموده ام تا مطالب مهـم جامعة اسلامی و حقوق بشر در جامعة اسلامی

ام سیاسی در کشور هاي اسلامی ضروري مـی باشـد و عمده را که در ایجاد نظ

کشور عزیز ما افغانستان که در طـی  ژهجمع آوري نمایم، تا جوامع اسلامی به وی

چندین دهه از موجودیت یك نظام سیاسی واحدي که بتوانـد جامعـه را رهبـري 

نماید محروم بوده و اکثرا نظام هاي سیاسی در طول ایـن مـدت بـه مشـكلات 

ده سر انجام به جنگ هـاي تبـاه گردی، نظامی و اقتصادي مواجه مختلف سیاسی

 کن انجامید، از این اندوخته هاي علمی استفاده نمایند و آگاهانه قدم بردارند.
بنده بعد از تحقیق و بررسی طولانی به این نتیجه رسیدم که یگانه راهی که می 

ت دهد تطبیق تواند این کشورها را از بدبختی هاي جنگ و مسلمان کشی نجا
است که با خصوصیات  ینظام سیاسی اسلام است، زیرا این نظام، یگانه نظام

به ارمغان جوامع بشري مطابقت دارد و می تواند صلح و امنیت را در جهان 
 .بیاورد

در کشور عزیز ما افغانستان با وجود آنكه دموکراسی بگونة کامل تطبیق 
رایی آن نمایان است، در کشور هاي که نگردیده، و از همین حالا ناکامی و ناکا

این نظام تطبیق گردیده پیامد هاي منفی و بدي را از خود بجا گذاشته است. 
این نظام به جاي اینكه صلح و امنیت را در ممالك تحت نفوذ خود تامین نماید 
باعث بدبختی بزرگ در جهان گردیده که مثال هاي این بدبختی ها را می توان 

اخلی، فساد اداري، تقلب هاي انتخاباتی، از هم پاشی نظام  در جنگ هاي د
 خانودگی، تبعیض لسانی، سمتی و غیره جستجو نمود.

پایدار سیاسی در این اثر علمی راهكار هاي سالم براي استقرار نظام 
گرفته تا خوانندة عزیز با استفاده از این اثر اسلام مورد بحث و ارزیابی قرار 
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بتواند از وضعیت  گرفته شده است،ز منابع معتبر اسلامی برعلمی و تحقیقی که ا
آشفتة سیاسی، اقتصادي، امنیتی و اجتماعی که دامنگیر جامعة ما گردیده است 

 .پیدا کندنجات 
از خداوند منان آرزومندم تا رهبران سیاسی کشور هاي اسلامی به 

در راه تطبیق و خصوص رهبران کشور عزیز ما را توفیق عنایت فرماید تا بتوانند 
 عملی نمودن قدم به قدم این راه کار موفق بدر آیند.

 "کوهستانی"دوکتور تورنجنرال ارکان حرب محمد انور 
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 مهیدت
 

جان مسئلة نظام سیاسی یا حكومت در اسلام یكی از اساسی ترین و هی
 گیز ترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است.انبر

گی و کار ه که با سیاست و حكومت مطرح شود و در صحنة زندگااسلام آن
گیز و پیكار اجتماعی حضور داشته باشد، براي معتقدینش جالب و شور انو 

 گیز است.حماسه آفرین، و بر عكس براي دشمنانش بسیار خطرناك و هراس ان
گذشته تمام قدرت و فعالیت و نیروي خود را بكار لذا دشمنان اسلام در 

کنند، و آن را از میدان سیاست و گی جدا ند تا اسلام را از برنامة زندانداخت
حكومت بیرون برانند، و فقط در محدودة مساجد و خانقه ها و تكیه خانه ها و 

 گرها محاصره اش کنند.لن
چهار قرن کامل مجد خلافت عثمانی علرغم ضعفها و انحرافات که داشت 

ثیل می کرد، و مخالفین به هر اسم و را تمو عظمت سیاسی و نظامی مسلمانان 
ژ نامی که بودند از آن در خوف و هراس بودند، تا آنكه موفق شدند این د

 فولادین و عظیم را از صحنه بردارند.
گ جهانی اول شكست یمانش جرمنی در جنپزمانیكه ترکیه با کشور هم

ارد سرزمین گلیس، یونان، ایتالیا و فرانسه فاتحانه وپیروز انورد و قوت هاي خ
و کلیه مناطق آن را که استانبول نیز از آنجمله بود تحت  گردیدنددولت عثمانی 

گلیس و ترکیه به رهبري کنترول خود در آوردند، مذاکرات میان دولت ان
گردید و کرزون وزیر خارجة آغاز  "لوزان"مصطفی کمال اتاترك در شهر 

کیه موقوف به تطبیق و گلیس عقب نشینی نیروهاي کشورش را از اراضی تران
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گانه کرزون مشهور است، آن چهارچهار شرط نمود که به نام شروط اجراي 
 شروط عبارت بودند از:

 الغاي خلافت اسلامی و تبعید خلیفه از سرزمین ترکیه. .6

 سرکوب نمودن طرفداران نظام خلافت. .7

 قطع رابطة ترکیه از اسلام. .9

 تعویض قوانین اسلامی به قوانین مدنی. .2

یشنهاد شده فوق را قبول نمود و آن را به اجرا در آورد و پك شروط اتاتر
 قوت هاي اجنبی ظاهرا خاك ترکیه را ترك کردند.

گان مجلس عوام به گشت، شماري از نمایندکرزون وقتی به کشورش بر
پرسیدند که چرا استقلال ترکیه را به رسمیت شناخته است، رسم اعتراض از وي 

و حمله بر سبب تجمع دوباره مسلمانان  در آینده و این کار وي ممكن است
ما ترکیه را نابود کردیم، این کشور بعد از این "گفت: پاسخ گردد، وي در غرب 

پیش ببرد، نخواهد داشت که در مقابل ما کاري را از گر قدرت و توان آن را دی
گانه مصدر و منبع قدرتش بود از بین بردیم، زیرا ما اسلام و خلافت که ی

، زیرا آنها گان مجلس با شنیدن سخنان کرزون شروع به کف زدن نمودندمایندن
می دانستند که رمز قوت و نیروي اسلام در سیاست و حكومت داري آن نهفته 

 است، و اسلامی که نظام و حكومت نداشته باشد خطري نیز ندارد.
ازین جهت نیروهاي کفري همواره تلاش می ورزند تا جلو تشكیل 

دین شما دین عبادت گویند که و به ساده لوحان ب گیرندسلامی را بحكومت ا
 .گاهی ندارداست و سیاست در آن جای
پیش روي شما قرار دارد عبارت از کوشش اندکی براي کتاب حاضري که 

 تعریف نظام سیاسی و اداري در اسلام می باشد.
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خود قرار  گاهگارم که این عمل بنده را مورد قبول دراز خداوند منان خواست
 گر دیندهد و به من قدرت و توان بیشتري بدهد تا در رابطه به موضوعات دی

 گتري شوم.نمایم و به هموطنانم مصدر خدمات بزرتحقیق 

 :ضرورت به نظام حكومت در جوامع بشری
ژوهش هاي علمی فراوان که در دوره هاي مختلف تاریخ پاز تحقیقات و 

چ دورة حتی در یجامعة بشري در ه گرفته معلوم می شود کهبشري صورت 
گی و در سرزمین هاي بسیار دور از تمدن بدون نظام و ابتدائی ترین مراحل زند
گی گیزه یی بوده که انسان ها را به طرف زندچه اناداره نبوده است، اما 

گردهم جمع نموده است، درین باره نظریه هاي اجتماعی سوق داده و آنها را 
عضی ها عامل آن را ترس و خوف، و بعضی ها سود جوئی مختلفی ارائه شده، ب

گران دانسته اند، اما دانشمندان اسلامی و منجمله امام ابن گرفتن از دیو کمك 
تیمیه و علامه ابن خلدون به این نظر اند که انسان فطرتا اجتماعی آفریده شده 

انسان گی اجتماعی در و با اصطلاح معروف مدنی الطبع است یعنی میل به زند
غریزه یی و فطري می باشد و یكی از خصائص غریزه این است که انسان روحا 

گی سالم و درست به آن نیازمند و محتاج می باشد و بدون آن نمی تواند زند
 داشته باشد.

علاقمند بوده به  گی اجتماعیلذا انسان ها خود بخود و بطور طبیعی به زند
بدون جامعه بطور انفرادي و منزوي  آن رو می آورند و امكان ندارد هرکدام

 گی کنند.مستقل و جدا از هم زند
گی گی رهبانی و انفرادي را بر زندپیدا شوند که زندفرض کنیم کسانی گر ا

گی آنها از جنبه هاي اجتماعی خالی نیست و در اجتماع ترجیح بدهند باز هم زند
 نمی توانند کاملا از جامعه قطع رابطه کنند.
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پیدا شوند که صد فیصد خود را از جامعه بریده یم افرادي گر فرض کنو ا
شمار آنها آنقدر کم است که  پیوندي با همنوعان خود ندارندگونه چ اند و هی

پس وجود اجتماع براي انسان ها نمی توانند معیاري براي نوع انسان باشند، 
فراد چون اگی خود را ادامه دهند، و ضروري بوده و بدون آن نمی توانند زند

بشري داراي غرایز و خواست هاي مختلف از قبیل خود خواهی، مال دوستی و 
، و هر فرد می خواهد که این غرایز را اشباع کند، و جاه طلبی و غیره می باشند

این خواست ها را براورده سازد، اینجاست که خواست ها و منافع هر فرد با 
منافع خود را به دست می گران تصادم می کند و در نتیجه هرکس زور بود دی

آورد، و خواسته هاي خود را بر کرسی می نشاند، ولی آنكه زور نداشت جز 
ویی و گچیزي نصیبش نخواهد شد، و بالاخره ظلم و زور محرومیت و مظلومیت 

گل حاکم می شود، و براي پیدا می کند و نظام جنحق کشی در جامعه رواج 
لازم است و براي اجرا و تطبیق آن  چنین وضعی قانون و مقرراتگیري از جلو

 قانون و مقررات باید قدرت و سلطة به نام حكومت وجود داشته باشد.
به اساس وجود حكومت یكی از ضروریات جامعه بشري بوده بدون آن 

 پذیر نیست.گی انسانی امكان تداوم زند
و این حقیقتی است که همه دانشمندان و خردمندان و فلاسفة مسلمان و 

مسلمان با آن اتفاق نظر دارند، تنها دو شخص از این اجماع مستثنی هستند غیر 
گر مردم در جامعه به که یكی ابوبكر اصم معتزلی است. از او نقل شده که ا

 گر ظلم روا ندارند نیازي به حكومت نیست.دیانصاف رفتار نمایند و به یك
 شخص دوم کارل مارکس است، وي مدعی است که با از بین رفتن

پیشرفته )یعنی جامعه کمونستی( نیازي به اختلاف طبقاتی و ایجاد جامعه 
پیش بینی می کند که مردم در مرحلة کمونیستی که حكومت و اداره نیست، او 

جامعه حتما و جبرا به آن مرحله خواهد رسید همه بطور اشتراکی مساویانه 
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نیازي به نظام  گی می کنند، و اختلاف طبقات از بین می رود و در نتیجهزند
 گردد.چار لغو می حكومت نمی افتد و نا

این ادعاي مارکس خواب و خیالی بیش نبوده مخالف با فطرت انسانی 
 است، و واقعیتهاي تاریخی فساد و بطلان این نظریه را آشكار ساخته است.

 :ضرورت حكومت و لزوم آن در نظر اسلام
 

ر اهم ثابت شد، اکنون بعد از آنكه ضرورت حكومت در جوامع بشري بطو
 پردازیم.به اثبات ضرورت و لزوم آن در جامعه اسلامی بطور اخص می 

گران شرق و غرب همیشه از حكومت دشمنان اسلام و استعمارچون 
اسلامی و از اسلام توأم با سیاست و اداره در هراس بودند و منافع غیر انسانی 

گون کوشش گوناف و وسایل خود را در خطر می دیدند، لذا با شیوه هاي مختل
کردند تا اسلام را از سیاست و حكومت و اداره جامعه جدا کنند، و آن را یك 
سلسله امور عبادتی و اخلاقی و تكلیف هاي شخصی که افراد مسلمان در 

پردازند معرفی نمایند، آنها به مسلمانان گاه ها یا در منازل خویش به آن بعبادت
چ ارتباطی به کار هاي سیاسی و اقتصادي و هیچنین القا کردند که اسلام 

 اجتماعی ندارد، و هدف اسلام تأمین آخرت مسلمانان است و بس.
متأسفانه این نوع برداشت از اسلام در میان اکثر مسلمانان بروز کرد، و از 

پیروان آنها و ایادي استعمار به عناوین مختلف در اذهان طرف مستتشرقین و 
پیروان گردید، از جمله حتی بعضی از علماي دینی القاء گاه و مسلمانان نا آ

مستشرقین و استعمار شخصی است به نام شیخ علی عبد الرزاق یكی از علماي 
الاسلام واصول "می معروف ازهر، وي کتابی نوشته به نام گاه اسلادانش

وي در این کتاب به زعم خودش ثابت می کند که در اسلام نظام  "الحكم
پیام آور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها ري وجود ندارد، و سیاسی و ادا
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خدا بود، نه رهبر سیاسی یا رئیس یك حكومت، و مسئله حكومت و نظام 
گذار شده که نظر سیاسی در اسلام وجود ندارد، بلكه این امر بخود مسلمانان وا

ی بینند طبق به اجتهاد خود شان هر نظام سیاسی را که در دنیا به صلاح خود م
 آن حكومت کنند.

پ رسید، و سروصداي زیادي را در مصر چاهـ  به 6929این کتاب در سال 
گان در رد این گیخت، و کتاب هاي زیادي از طرف دانشمندان و نویسندبران

 کتاب نوشته شد.
کنون منحیث یك مرجع علمی شد و اگلیسی نیز ترجمه کتاب مذکور به ان

 گاه هاي امریكا تدریس می شود.می در دانشموثق در باب تحقیقات اسلا
گین از یك طرف، و ظلم و جور حكومت هاي ظالم و این تبلیغات زهرآ

گر، سبب شد تا سیاست و غیر اسلامی به نام مسلمان بر مردم از طرف دی
پیدا کند، و به تدریج این فكر در ذهن حكومت بطور کلی سرنوشت شوم 

پیدا شود که سیاست نجس است و دین دینی مسلمانان و حتی  برخی از علماي 
گر باید از سیاست جدا باشد، و عالم دین نباید در امور سیاسی دخالت کند، ولی ا

گذاریم، و بدون گونه و این تبلیغات استعماري را کنار باین برداشت هاي بیمار
گاه کنیم،  اسلام نه تنها از سیاست جدا نیست و با آن مرض و غرض به اسلام ن

ر اسلام یك فرد نمی تواند مسلمان پیامبافاتی ندارد، بلكه نظر به فرمودة من
 گر اینكه سیاسی باشد.کامل شود م

کسی که به امور مسلمانان توجه ندارد، و "اه آنحضرت می فرماید: چنان
 ."نسبت به سرنوشت جامعه بی غرض است از جملة مسلمانان نیست

که مقررات و قوانین آن به  گستردة استدین مقدس اسلام دین شامل و 
اه را که انسان پی ریزي شده است، این دین تمام آناساس دولت و حكومت 

گردد بیان فرموده بدان نیازمند است و موجب سعادت وي در دنیا و آخرت می 
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است، و به تعبیر یكی از دانشمندان اسلامی: اسلام هم عقیده و عبادت است، و 
و کار، و هم کتاب و شمشیر، و اصلا مسلمانان  هم دین و دولت، و هم معنویت

گی سالم اسلامی داشته باشند، نمی توانند بدون تشكیل حكومت اسلامی زند
 گاه اسلام را ارائه می داریم:اکنون دلایل ضرورت حكومت و لزوم آن در دید

چون اسلام یك دین گیري اسلام، دلیل اول: جامعیت و شمول و همه 
نبه هاي مادي و معنوي، دنیوي و اخروي انسان ها را گیر است و همه جهمه 

گرفته است، لذا امكان ندارد که امور مربوط به سیاست و ادارة جامعه را در بر 
 بیان نكرده باشد.

به نصوص فراوانی  پیامبر اکرمدلیل دوم: در قرآن کریم و در سنت قولی 
اطاعت آن و بر می خوریم که از سیاست و حكومت، و انتخاب امیر، وجوب 

گی صحبت می کند، و این ها دلالت می کنند انان از تدبیر امور و ادارة زندهم
که سیاست و حكومت جزء لا ینفك اسلام است، و اینك بعضی از این نصوص 

 را بطور نمونه ذکر می کنیم:
یعنی "خداوند تبارك و تعالی می فرماید:  43در سورة نساء آیت  .6

د از خدا و از رسول خدا و از اولیاي امور تان اطاعت أي کسانیكه ایمان آورده ای
 ."کنید

در این آیه خداوند جل جلاله اطاعت از اولیاي امور )یعنی امراء، رؤسا و 
گر ایشان ولی امر و یا رئیس و گردانیده، و ادولت مردان( را بر مسلمانان واجب 

اید امیر و رئیس و در امام نداشته باشند نمی توانند این واجب را اداء کنند، لذا ب
چه که اداي واجب هر"چون قاعدة فقهی است که نتیجه حكومت داشته باشند، 

 ."به وجود آن موقوف باشد خود آن  نیز واجب است
هرآیینه فرستادیم  "خداوند می فرماید:  74در سورة حدید آیة  .7

ترازو  پیغمبران خود را با نشانه  هاي واضح و فرود آوردیم همراه ایشان کتاب و
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که در آن نیروي زیاد آهن را را تا عمل کنند مردمان به انصاف، و فرود آوردیم 
گر براي مردمان، و تا بداند خدا کسی را که نصرت دهد فعت هاي دیاست، و من

 ."پیامبران او را غائبانه، هر آیینه خداوند تواناي غالب استاو را و 

وان شان این است  که در پیروي آنها رسالت رهررسالت انبیاء و به پس 
میان انسان ها انصاف و قسط را برقرار کنند، و این رسالتی است که انجام آن 

 به وجود امیر، و رئیس حكومت و  تشكیلات سیاسی و اداري وابسته است.
در سنن ابو داود از حضرت رسول اکرم روایت شده که فرموده اند:  .9

 ."گزینندرا از میان شان امیر بر گر سه نفر در سفر باشند باید یكیگاه اهر"

جائز نیست براي سه نفر که در "انان آن حضرت فرموده اند: و هم .2
 ."گر آنكه یكی را از  میان خود امیر تعیین نمایندبیابانی به سر برند م

گویند: در صورتی که رسول اکرم در علماء در شرح این احادیث می 
 تعیین امیر را واجب قرار داده، چكترین اجتماع  که عبارت از سه نفر استکو

پس وجوب داشتن امیر و بالتبع داشتن تشكیلات سیاسی و اداري از باب اولی 
 است.

گفته اند: انان در صحیح مسلم از رسول اکرم روایت شده که و هم .4
گ جاهلیت ته باشد، به مرگردن بیعتی )براي امامی( را نداشهرکه بمیرد و در "

 "مرده است

گ جاهلی نجات بیابند باید به یك ان بخواهند که از مرگر مسلماناپس 
 شخص واجد شرایط بیعت کنند، و او را بحیث امیر و خلیفه خود انتخاب نمایند.

پس از هجرت به پیامبر اکرم پیامبر اکرم: سیرة دلیل سوم: سیرة عملی 
گترین دلیل بر وجوب و ضرورت ایجاد حكومت بر اساس مدینة منوره بزر

پس از هجرت به مدینه حكومت قوانین اسلام است، زیرا آنحضرت  دستورات و
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و جامعة اسلامی تشكیل دادند، و کار هاي انجام دادند که اکثرا سیاسی و نظامی 
 بود، و تنها  از یك رهبر سیاسی و یا رئیس دولت ساخته بود. 

، با قبایل یهودي ساکن پیمان برادري بستمثلا: میان مهاجران و انصار 
ه قرار داد صلح امضا نمود، و براي دعوت به اسلام به کشور هاي مختلف مدین

سفیر اعزام نمود، و براي سرزمین ها و مناطقی که مسلمان شده بودند والی و 
پیمان هاي خود را نقض قاضی تعیین فرمود، و بالاخره با مشرکین و کسانی که 

 گ برخواست.کرده بودند به جن
پیامبر اکرم تنها امام دین معلوم می شود که  گفته شد به وضاحتاه از آن

پیام آور الهی بود و هم رئیس نبود بلكه هم امام دین بود و هم امام دنیا، هم 
 حكومت اسلامی.

اجماع صحابه کرام: بعد از وفات رسول اکرم همه صحابه چهارم: دلیل 
و حتی  اجماع کردند بر اینكه امیر انتخاب کنند و حكومت اسلامی داشته باشند

قابل تعجب است که قبل از اینكه جسد شریف آنحضرت را دفن کنند به 
پرداختند و حضرت ابو بكر شتافتند و به انتخاب امیر  "سقیفة بنی ساعده"

صدیق را امیر تعیین کردند، این قضیه دلالت دارد که حكومت اسلامی در نزد 
به تمام علماي صحابه از اهمیت زیادي برخوردار بوده است، و بعد از صحا

مسلمین اتفاق نظر داشته اند که اقامة امامت وحكومت بر مسلمانان واجب 
گان از گرفتن حق ستم دیده چارند براي تطبیق شعایر اسلامی و است، و آنها نا

 گاران امامت و رهبري و حكومت داشته باشند.ستم 
وري پنجم: طبیعت احكام اسلامی: طبیعت احكام و تعالیم اسلامی طدلیل 

است که بدون  حكومت و قدرت، و قوة باصطلاح مجریه تطبیق آنها غیر ممكن 
گردد، و بی اشد اکثر احكام اسلامی معطل می گر حكومت اسلامی نبا است، و

WWW.AEL.AF



 
-99- 

گسار و فایده  می شود مثلا: تطبیق حدود از قبیل قصاص، بریدن دست دزد، سن
 غیره بدون دولت و حكومت امكان ندارد.

رانیده و احتكار و گمساوات وعدالت را در جامعه واجب اسلام انان هم
اختلاس و ظلم و رشوت ستانی و ربا خواري را حرام قرار داده، و در مورد تنظیم 

گ، و قرار داد هاي افراد جامعه و روابط رئیس و مرئوس و در مورد صلح و جن
و بین المللی دستورات و احكامی دارد که امكان ندارد بدون وجود حكومت 

 قدرت تطبیق و عملی شود.
پیروان خود فرض و نیز اسلام من حیث یك دین جهانی و بین المللی به 

گردانیده که مبارزه کنند و تمام قیود را بشكنند و براي سرکوبی ظالمان و 
ومان و مستضعفان را از شر آنها نجات دهند، و لپیكار نمایند، و مظمستكبران 

 همه اطراف و اکناف دنیا برسانند.رسالت رهایی بخش اسلام را به 
اداي این وظایف و فرایض بدون داشتن حكومت وقدرت سیاسی امكان 

    .(6)پذیر نمی باشد

                                                 
 .61تا  4از صفحه به نقل از کتاب: حكومت اسلامی، نوشتة سید احمد اشرفی  (6)
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 بخش اول

 سیاست
 

 : تعریف سیاست در لغت
کلمة سیاست عربی بوده که از لفظ ساس، یسوس بر وزن قال یقول گرفته 

 قول نیز آمده است. شده و صیغه مصدر است و مصدر دیگر آن سوس بر وزن

 : نظر دانشمندان در مورد معنای لغوی سیاست
علامه جبران مسعود در رائد سیاست درین مورد میفرماید: سیاست  -6

مصدر کلمه ساس یسوس بوده که به معناي به دست گرفتن امور مردم و 
 .(6)رهنمایی ایشان به راه نیك را گویند

یگوید: الف: سیاست ( در کتاب منجد م6321علامه معلوف متوفی ) -7
عبارت از اصلاح مردم توسط رهنمایی آنها به راه نیك و نجات بخش در حال یا 
آینده را گویند.: و یا سیاست هنر حكومت داري و اداره نمودن تمام شؤون 

 .(7)داخلی و خارجی یك مملكت را گویند

هـ ق( مینگارد: سیاست اصلاح 191علامه ابن الاثیر متوفی سال ) -9
 .(9)یزي را گویندنمودن چ

در معجم الوسیط در تعریف سیاست نوشته اند که: به دست گرفتن  -2
. و سیاست تدبیر و اصلاح امور و (6)ریاست و رهبري مردم را سیاست گویند

 سرپرستی یك کار است.

                                                 
 رائد. –: جبران، مسعود 6 
 .917: معلوف، منجد صـ 7 
 .276صـ  7: ابن الاثیر، بدایه و نهایه جـ 9 
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سیاست در فرهنگ عمید چنین تعریف گردیده است: سیاست اداره  -4
جی کشور، اصلاح امور خلق، کردن امور مملكت، مراقبت امور داخلی و خار

 .(7)رعیت داري، مردم داري

حضرت اسماء بنت ابی بكر رضی الله عنهما فرموده است: حضرت زبیر 
اسپی داشت که من در رابطه به آن تدبیر می نمودم، یعنی آنرا نگهداري می 
کردم و ضرورت هاي او را پوره می نمودم و سخت ترین کار برایم خدمت 

 .(9)بودنمودن همین اسپ 
هـ ق( سیاست را بدینگونه معنی نموده 6912مولانا عبدالحی متوفی )

 .(2)است: سیاست مصدر امر و نهی کردن والی رعیت را گویند
 ( سیاست را اینگونه شرح میكند: 6334علامه وحید الزمان متوفی )

 : اتخاذ تدابیر و انتظام بخاطر معاملات کشوري.6
 ردم.: پاسداري معاملات و حقوق م7
 : پالیسی، تدبیر.9
 .(4): پالیسی، دپلوماسی، اصول جهان داري و اصول حكمرانی2

در ماده سیاست حرکت و واژه سیاست مقتضی حرکت و تداخل است: 

حلول نهفته است لهذا شخص سیاسی یك متحرك معقول می باشد و با اعمال 
مردم را  و اخلاق اصلاحی خود در جامعه حلول و تداخل می نماید تا اعمال

اصلاح کند، علامه علق مینگارد: در اصل لفظ سیاست تداخل و تكرار مقصود 
است ازین جهت این ماده مرکب از دو سین و یك حرف مد می باشد و ازین 

                                                                                                                    
 .217: ابراهیم المصطفی، معجم الوسیط صـ 6 
 .211: حسن عمید، فرهنگ عمید صـ 7 
 .721صـ  9مسند جـ –: احمد 9 
 .717: عبدالحی اللكنوي، حاشیه شرح الوقایه صـ 2 
 .177: وحید الزمان، قاموس الوحید صـ 4 
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قبیل ماده سوس است که عبارت ازکرمی است که در داخل چوب حرکت میكند 
بدن انسان به راه  و از جمله حروف آن وسوس می باشد که آنرا شیطان در داخل

 .(6)میاندازد و در حرکت میافتد
شخص سیاسی به کسی گفته میشود که در داخل جامعه اخلاقاً و عملًا 
تداخل می نماید یعنی شخص سیاسی بنا با داشتن اخلاق و کردار مؤثر خود 

 پیوسته متحرك می باشد و در قلبهاي مسلمانان جاي دارد.
سیاست و شخص سیاسی لازم و خلاصه اینكه حرکت و حلول براي 

 ضروري است.
همانان علامه وحید الزمان مینگارد: شخص سیاسی شخص مدبر، منتظم 

 و سیاست دان می باشد.
از تشریحی که اهل لغت در رابطه به ماده سیاست نموده اند چنین برمیاید 
که اتخاذ تدابیر بخاطر اصلاح یك چیز را سیاست گویند، اصلاح و تدبیر به چند 

 نوع تقسیم گردیده اند:
 : اصلاح نفس.6
 : اصلاح خانواده.7
 : اصلاح جامعه یا مملكت.9

به اساس همین معناي لغوي سیاست بخاطر پیشبرد امور حكومت به کثرت 
استعمال میشود و مناسبت آن واضح است، زیرا هدف از حكومت نیز اصلاح امور 

 ن تدابیر لازم است.رعیت بوده و بخاطر اصلاح حالات مردم اختیار نمود

                                                 
 .69: علی شلق، العقل السیاسی فی الاسلام صـ 6 
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 :تعریف سیاست از دید علمای مشهور
سیاست از دیدگاه هاي علماي دین مفاهیم متعددي داشته که مفاد همة 
آن اصلاح می باشد، به طور مثال: امام غزالی رحمه الله در تعریف سیاست 
مینگارد: سیاست اصلاح نمودن بندگان الله و رهنماییی شان به سوي راه که در 

 .(6)و آخرت ایشان را نجات میدهد دنیا
: امام راغب اصفهانی چنین میفرماید: آباد ساختن زمین، تطبیق احكام 7

 .(7)الهی و نشر اخلاق خوب می باشد
: علامه ابو حفص عمر نسفی چنین مینگارد: نظارت بر کارها و اصلاح 9

ل آن با هماو تدبیري که در جاي نرمی نرمی و در جاي سختی سختی استعما
 .(9)نمودن را گویند

: علامه ابن خلدون میگوید: کفالت نمودن ضروریات مردم و جانشینی 2
الله تعالی درمیان بندگان به خاطر تنفیذ احكام او تعالی درمیان بندگان را 

 .(2)گویند
: ابو الوفاء ابن عقیل بغدادي می نویسد: سیاست نظام تدبیري است که 4

حت نزدیك گردیده و از فساد دور میشوند اگر توسط آن مردم به اصلاح و مصل
ولی با قرآن و سنت تضاد  (4)چه آن امر از جانب پیغمبر خدا و قرآن کریم نباشد

 ندارد.

                                                 
 .69صـ  6: غزالی، احیاء علوم دین جـ 6 
 .71الذریعة الی مكارم الشریعه صـ  –: اصفهانی، امام راغب 7 
 919: نسفی، عمر، ابو الحفص، طلبة الطلبه صـ 9 
 .669صـ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون: 2 
  .69: ابو الوفاء بن عقیل، الطرق الحكمیه صـ 4
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: ابن اثیر جزري، بدر الدین عینی حنفی، ملا علی قاري حنفی، امام 1
نووي، ابن عابدین شامی در تعریف سیاست مینگارند: اصلاح نمودن چیزي را 

 .(6)گویند سیاست
: علامه ابن نجیم مصري حنفی مینویسد: قانون وضع شده براي حفظ و 2

 مراقبت آداب، مصالح و انتظام مالها را سیاست گویند.
( مینگارد: سیاست عبارت است از 6132: علامه ابو البقاء حنفی متوفی)1

 .(7)اصلاح نمودن مردم و رهنمایی شان به راه نجات بخش در دنیا و آخرت
شاه ولی الله دهلوي در تعریف سیاست چنین گفته است: فن و هنري  :3

که چگونگی و کیفیت رابطه بین مردم یك شهر را مورد جستجو قرار میدهد 
 .(9)سیاست گفته میشود

: محمد علی بن علی الفاروقی التهانوي مینویسد: سیاست عبارت از 61
 .(2)دنیا و آخرت استاصلاح نمودن مردم توسط ارشاد انان به راه نجات در 

علماي متأخرین در مورد تعریف سیاست از نظر علمای متأخرین: 

 سیاست عبارات مختلف را ارایه کرده اند که هر قول آنان را واضح نقل میكنیم.
( مینگارد: سیاست عبارت از اداره 6341: عبدالوهاب خلاف متوفی سال )6

ست آمده و نابسامانی ها و نمودن امور اسلامی چنانكه فایده و مصلحت به د
ضررها دور گردد در صورتیكه از حدود شریعت اسلامی و قواعد کلی آن بدور 

 .(4)نبوده اگر چه مطابق افكار و اقوال علماي مجتهدین نباشد

                                                 
 .29صـ  61، عینی، شرح البغدادي جـ 27صـ  7: جزري، ابن الاثیر، النهایه جـ 6 
 .711کلیات ابو البقاء صـ  -: ابو البقاء7 
 .22صـ  7حجة الله البالغة جـ  –: دهلوي، شاه ولی الله 9 
 .112صـ  6کشاف، اصطلاحات الفنون جـ  –ی : تهانوي، فاروقی محمد علی بن عل2 
 .71السیاسة الشرعیة صـ  –: خلاف، عبدالوهاب 4 

WWW.AEL.AF



 
-93- 

: فتحی الدرینی مینگارد: سیاست عبارت از پذیرفتن مسؤولیت جهت 7
آن امور دستوري، مالی، اصلاح کاري یعنی احكام، ضوابط و قوانینی که توسط 

شهرداري، امنیتی و دیگر شؤون داخلی و خارجی یك کشور به درستی پیش 
 .(6)برود سیاست گفته میشود

: عبدالرحمن تاج می نویسد: سیاست عبارت از احكامی است که منافع 9
دولت را تنظیم می نماید و تدابیر امور امت را به عهده داشته می باشد و با روح 

اصول کلی آن سازگار می باشد و اهداف اجتماعی آن را تحقق می شریعت و 
بخشد هرچند که در رابطه به آن دلیل تفصیلی از کتاب الله و سنت رسول الله 

 .(7)صلی الله علیه وسلم موجود نباشد

 :تعریف راجح
سیاست مجموعة از اوامر و اجرآتی است که از یك شخص مسؤل صادر 

احكام شریعت اسلامی تطبیق گردد و این اجراآت در شود که از خلال آن اوامر 
مواضعی صورت میگیرد که از جانب شریعت نص صریح موجود نباشد و این 

 اجراآت متعلق به محكومین بوده و به اساس شروط معتبر می باشد.

درین فصل نشأت فكر سیاسی را به نشأت فكر سیاسی و ترقی آن: 

مراحل تاریخی آن را نیز ذکر آور طور خلاصه مورد بحث قرار میدهیم و 
میشویم زیرا یاد آوري از آن اثر بزرگی بر حقوق و آزادي ها به طور عموم و بر 
سیاست به طور خاص دارد، به اعتبار اینكه طبیعت فكر سیاسی اثر مستقیم در 
مورد تحدید حقوق و حریات اشخاص میگردد بناء این فصل را به پنج مبحث 

 تقسیم کرده ایم:

                                                 
 .639: فتحی الدرینی، خصائص التشریع الاسلامی صـ6 
 .61یاسة الشرعیة صـ الس –: تاج، عبدالرحمن 7 
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مبحث اول: فكر سیاسی در فرهنگ شرق قدیم )مصر، عراق، هند و  -6

 چین(.
 مبحث دوم: فكر سیاسی درفرهنگ غربی قدیم از )یونان و روم(. -7
 مبحث سوم: فكر سیاسی در عصرهاي میانه. -9
 مبحث چهارم: فكر سیاسی اسلامی. -2
 مبحث پنجم: فكر سیاسی در عصر پیشرفت و اوایل عصر جدید. -4

 :اول: فكر سیاسی در فرهنگ شرق قدیممبحث 
بشریت با پیشرفت فرهنگی شرقی آشنا بوده که ریشه هاي آن در اعماق 
تاریخ فرو رفته و هیچ کس از آن منكر شده نمیتواند اکثراً کشورهاي شرقی 
میدان پیشرفت این مسابقه بوده مانند عراق فارس، هند و چین که پیشرفت 

د آمده و سكان آنها در موارد مختلف ترقی نموده فرهنگی در آنها نخست به وجو
که اثر بزرگ خود را در ترقی فرهنگ غرب بجا گذاشته است، این حقیقت  را 

 خود اروپایی ها پذیرفته و بدان اعتراف دارند.
آنها میگویند: ناچار باید بگوییم که پیشرفت فرهنگی غرب نتیجة اثر 

صر و آسیا بوده که در موارد گذاري فرهنگ شرق و کشورهاي مترقی مثل م
مگر پیشرفت  (6)فن، حرفه، آداب، ساینس و ادیان شناسی دسترسی کامل داشتند

فرهنگی شرقی با وجود اینكه براي بشریت میراث فرهنگی بزرگی را به بار 
آورده است نتوانسته تا فكر سیاسی و یا فلسفه سیاسی نظامی را به میان آورد 

داشت چون در آن مناطق نظام خانواده، دین و دولت نظر به حالت اجتماعی که 
با هم تداخل داشتند پس نتوانست تا بین فكر سیاسی، دین، اخلاق، فلسفه و 

                                                 
6  :Maxey, c, c political, philosophies, Revised fisted, Eds. New York, The Macmillan 

company. 6341, p,2. 
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اقتصاد جدایی بیآورد زیرا آنان در اثر دین به تقلیدها و اعتقادات دینی اعتماد 
 .(6)زیاد داشتند

و عدم واضح  پس تداخلی که در بین )دولت، دین و خانواده( وجود داشت
بودن سبب شد که افراد احساس کنند که آنان درین چیز سه گانه که اختیار 
مطلق آنرا پادشاه دارد محو و نابود گردیده و آنان هیچ گونه حق مناقشه را 
ندارند و باید به طور مطلق به فرامین آن گردن بنهند، زیرا در نظر آنان پادشاه 

یا نائب اله را داشته و اطاعت از یك شخص مقدس بوده که حق الاهیت و 
فرامین آن واجب می باشد، پس مصدر قدرت پادشاه بوده نه ملت و تمام قوانین 
براي آنها قابل قدر و مقدس بود که هیاگونه دلیل گویی و مناقشه در آن راه 
نداشت و ایشان به طور مطلق از آن پیروي میكردند، پس افراد از آزادي هاي 

د، این حالت در تمام کشورهاي شرقی قدیم منتشر بود، بناء بیان محروم بودن
باید برین افكار به طور خلص روشنی انداخت تا ببینیم که حقوق و آزادي افراد 

 چگونه تحدید گردیده بود.

محیط سیاسی در مصر طوري بود که مردم به اوامر پادشاه مصر:  –اول 

اور بودند که پادشاه در اطاعت مطلق داشتند چون ایشان به این عقیده و ب
حقیقت خداست و او حق دارد تا هرگونه احكام و تشریعات را وضع کند و او فرد 
درجه اول در قوه هاي سه گانه کشور می باشد مثل قوة قضائیه، تقنینیه و 
تنفیذیه، قدرت فرعون مصدر اول و نخست در وضع قوانین مصري پنداشته 

که فرعون اله بوده و اطاعت او واجب است، میشد چون آنها به این باور بودند 
عقیدة که فرعون آنرا واضحاً به ملت خویش اعلان کرده بود و قرآن کریم نیز 

                                                 
6 :  Gettelss’s History of Political Thought. 7nd by Novello. co. London. 
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این حقیقت را براي ما خاطر نشان ساخته است پس در مصر قدیم پادشاه در 
 حقیقت نظر به باور ملت اله و صاحب تشریع است.

ا زندگی مصریهاي قدیم فرق زندگی مردم در عراق قدیم بعراق:  –دوم 

بزرگی نداشت آنها بر این عقیده و باور بودند که حاکم و نظام وي مقدس و 
و مسؤلیت مردم خدمت و  (6)قابل قدر بوده که رابطة قوي با الاهیت دارد

پاسداري نظام حاکم می باشد و بس، به نظر ایشان آنها باید از املاك و 
یشه در خدمت آن قرار گیرند، با وجود سرزمین حكومت پاسداري نموده و هم

این عقیده و باور در بین مردم عراق قدیم آنها به درجة خدا دانستن پادشاهان 
شان نرسیده بودند برخلاف مصري هاي که ایشان پادشاه را حق الاهیت و خدا 

 .(7)بودن را میدادند
ري ها به ولی از نگاه سیاست و اداره و احترام به فرامین پادشاه همانند مص

فرامین حاکم قداست قایل بودند و به پادشاهان شان حق تشریع و قضاء را 
 .(9)میدادند

نویسندگان در مورد فكر سیاسی در هند اختلاف نظر در هند:  –سوم 

 دارند که ایشان به دو دسته تقسیم شده اند.
دسته اول: به این عقیده و باور اند که هند نیز مانند دیگر ممالك شرقی 

دیم به قداست تمام قواعد و قوانین اجتماعی و سیاسی حكومت باور داشته و ق
 بدین عقیده بودند که تمام این قوانین از قواي الاهی سرچشمه میگیرند.

                                                 
 .619م صفحه  6319دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد سنة  –ة من الأساتذة : العراق فی التاریخ، مجموع6 
 گذشته.مأخذ  -: العراق فی التاریخ7 
 .42صفحه  6321رة، مكتبة المثنى، بغداد سنة ق مهد الحضا: لیونارد وولی، العرا9 
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این نظر مربوط به آن میشود که مردم هند به تأثیر گذاري عقاید دینی در 
ن عده نویسندگان هند بناء به نظر ای (6)سیر حوادث در جهان ایمان و باور داشتند

 نیز به قداست احكام دولت قایل بودند که بدون چون و چرا قابل تنفیذ بود.
دستة دوم نویسندگان به این باورند که دین و عقاید مذهبی هیچ اثري در 

 زندگی سیاسی در هند نداشت.
جیتلز میگوید: در هند دین بر زندگی سیاسی هیچ سیطرة نداشت برعكس 

کشورهاي شرقی بناء در هند عقاید دینی و اثر مردان مذهبی از قوانین سیاسی 
دولت جدا بود و هیچ رابطة با زندگی سیاسی نداشت ولی وظیفه مردان مذهبی 

 .(7)فقط در توجیه و تهذیب اخلاق خلاصه میشد
ولی نظر نویسنده بر این است که شواهدي زیادي در دست است که مردم 

ه و فرامین وي را مقدس میشمارند زیرا قانون هند به الاهیت حاکم قایل بود
اساسی آنها مانو نام داشته که به عقیده آنها کتاب مانو یك کتاب مقدس و 

 الاهی می باشد که از افكار براهما گرفته شده است.
 به نظر هندي ها براهما خداي بزرگ آنهاست.

یم گردیده بناء بر قوانین مانو افراد و مردم در هند به طبقات مختلف تقس
اند که هر فرد از جایگاه خاصی درنظر حكومت برخوردار بودند و برهمین اساس 

 .(9)نظام طبقات در هند به وجود آمده بود 

چین نیز مانند دیگر کشورهاي شرقی به قداست و در چین:  -چهارم

الاهیت قوانین دولت قایل بودند که به نظر ایشان فرامین پادشاه از جانب 
ه که بالاي مردان مذهبی از آسمان پایین میگردد و پادشاهان مطابق خداوند بود

                                                 
 .94: دکتور ثروت بدوي، اصول الفكر السیاسی صـ 6 
 .b. cit, op7p: جیتلز 7 

 .91 -94: دکتور ثروت بدوي، اصول الفكر السیاسی صـ 9 
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فرامین خداوند در بین آنها حكم و فیصله میكنند ولی مردم چین کهانت و غیب 
گویی را از زندگی سیاسی برچیده و به آن عقیده نداشتند زیرا در بین آنها 

لاق دعوت مردمان روشنفكري نفوذ کرده بودند که ایشان را به تهذیب اخ
ولی فرهنگ چینی ها از دیگر فرهنگ ها متأثر نگردیده و در ذات  (6)میكردند

 خود واحد بوده است.
بناء نویسندگان به زندگی سیاسی چینی ها ترکیز نموده و آنرا یگانه کشور 
شرقی میدانند که در آن فكر سیاسی به شكل حقیقی نشأت و پیشرفت نموده 

ر بودند که پادشاه با آسمان رابطه قوي داشته ولی است که مردم چین به این باو
 .(7)او شخص است که تصرفاتش قابل نقد و ارزیابی می باشد

بناء چیزي که گذشت تمام آن معنی را میدهد که در کشورهاي شرقی 
قدیم قانونی وجود نداشت که علاقه افراد را با دولت محكم بدارد و علاقة در 

مین قدر بود که قوانین کشورهاي مذکور با وجود بین آنها ایجاد نماید هدف ه
اینكه به قداست آن احترام داشتند علاقة افراد را با افراد دیگر اجتماع تنظیم 
مینمود ولی تمام حقوق را که افراد در جامعه از آن برخوردار هستند دربر نگرفته 

 و نظام حاکم نتوانسته که جلو نظام طبقاتی را در کشور بگیرد.
قوانین و دستورهاي کشورهاي شرقی قدیم ناقص بوده و نتوانسته بناء 

 است که تمام حقوق افراد را در مجتمع تأمین نماید.
باوجود آنكه احكام مذکور را جنبه الاهیت داده مگر افكار و عقاید آنها 
دروغ محض بوده است که توسط مردمان مذهبی ایشان ساخته شده و به آن 

 جنبه قداست میدادند.

                                                 
 .b. cit, op7p: جیتلز 6 
 .92: بدوي، دکتور ثروت، اصول الفكر السیاسی صـ 7 
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مینطور فرامین دست ساخته بشر نمیتواند تمام ضروریات انسان ها را ه
مرفوع گرداند چه متعلق به حقوق سیاسی باشد و یا اجتماعی، چه حقوق 

 اقتصادي باشد، چه فرهنگی.
تنها نظامی که عدالت را در جهان گسترش و تأمین مینماید قانون اسلامی 

 کنندة آنها وضع گردیده است. و قرآنی میباشد که توسط رب انسانها و پیدا
اگر قانون الهی به طور درست و حقیقی در بین مردم تطبیق گردد هیچ 
کس به هیچ مشكلی بر نمیخورد، امن و رفاهیت در جامعه استوار میگردد و 

 نابسامانی ها رخت سفر می بندند.

 :فكر سیاسی در فرهنگ غرب قدیم -مبحث دوم
یونان به شكل مسلسل ظهور و پیشرفت قوانین و انظمه سیاسی در روم و 

نموده بود که بعضی از نویسنده گان و مفكرین آن افكاررا سرچشمه و منبع 
 قوانین سیاسی عصر حاضر میدانند.

 بناء این افكار را مورد بحث قرار میدهیم:

در هیچ کشوري قوانین و افكار سیاسی مانند یونان یونان:  –اول 

فكر فلسفی سیاسی یونانی که در آینده  پیشرفت نكرده بود و به خصوص
مفكرین قوانین خویش را بر اساس آن افكار بنا نهادند بناء افكار سیاسی معاصر 
از افكار سیاسی یونان سرچشمه میگیرند، حتی قوانین که خادم دیموکراسی می 

بناء بر قول عدة از مفكرین منبع و منشأ قوانین سیاسی کشور یونان قدیم  باشد
د زیرا علم سیاست به زبان فلسفه دانان و مردان سیاسی آنها ظهور کرده می باش

 علم سیاست اند. گذاراناست و گفته میتوانیم که یونانی ها اساس 
تاریخ شروع علم سیاست در یونان قرن پنجم قبل از میلاد می باشد و آن 

روم  زمانی است که جنگ شدید میان روم و فارسی ها درگرفته بود که در نتیجه
از آن جنگ کامیاب به در آمد و در بین ایشان دو جنگ بزرگی به نام ماشوران 

WWW.AEL.AF



 
-21- 

قبل از میلاد رخ داد  211قبل از میلاد و جنگ سالامس در سال  231در سال 
که با وجود غلبة اسباب جنگی روم حایز غلبه قوانین سیاسی نیز گردیده بود 

دو جنگ اشتراك کرده بود  چنانكه یكتن از اشخاص به نام اسخیلوس که در هر
میگوید: مفهوم جنگ در آن زمان جنگ بین قوانین آزادي بخش هیلینی و نظام 

 .(6)غلامی فارسی بود
شكل و ساختار طبیعی و اجتماعی مناطق یونان تأثیر بزرگی در شكل 
شهرهاي سیاسی آن کشور داشت، مناطق کوهستانی آن سبب گردیده بود که 

د معین نفوس به وجود بیآید که تعداد آن از سیصد هزار شهرهاي مختلفی با تعدا
( اضافه نگردد و هر شهر در قوانین و احكام از شهر دیگر 911111شخص )

مستقل شمرده میشد بناء بر تقالید و رسم و رواج هاي ساکنین که در آن شهرها 
سكونت اختیار کرده بودند طبق همان تقالید حاکم شهر فیصله و حكم مینمود 

فرد یونانی همیشه کوشش میكرد تا در داخل شهر آزاد زندگی کند و با  پس
 (7)کسانی که با وي هم فكر و هم نظر اند آزادانه نشست و برخاست داشته باشد

بنا بر اهمیت سیاسی شهرهاي روم به درجة شهرت بزرگی رسیده بودند که از 
قوانین  آن جمله دو شهر )اثینا و اسبرطه( شهرت بی نظیري در نظم و

دیموکراسی و استقراطی را کسب نموده که در نتیجة رویا روي هاي فكري در 
بین هر دو شهر اوج گرفته که در اثر آن فلسفه هاي سیاسی بزرگی به دست 

 .(9)افلاطون و شاگردش ارسطو در یونان ایجاد گردید
با وجود اینكه شهر اثنیاي یونان با نظام دیموکراسی اش شهرت یافته بود 
مگر هنگام که در مورد آن غور و تحقیق نماییم دیموکراسی آن دیموکراسی 

                                                 
 م.6329، دکتور دسوقی والغنام، دکتور عبدالعزیز، دار النجاج للطباعة بیروت سنة أباظة: 6 
 .27اصول الفكر السیاسی صـ  –بدوي، دکتور ثروت : 7 
 .77الفكر السیاسی الغربی صـ –محمد عبدالمعیطی علی، دکتور : 9 
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حقیقی نبود بلكه دیموکراسی بالقوة بود که اختیار و سلطه را در دست گروهی 
گروهی دیگري را از حقوق  چهمیداد که بنام باشندگان آزاد یاد میگردیدند اگر

هیچ ارزش نداشتند که دیموکراسی محروم میداشتند که قبل از باشندگان آزاد 
زیرا یونانی ها دیموکراسی  (6)این کار اصل و بنیاد دیموکراسی معاصر می باشد

شان فقط قایم نمودن علاقه بین فرد و اجتماع بود نه تأمین روابط بین دولت و 
زیرا اختیارات تمام فعالیت ها ي بزرگ سیاسی یونان متعلق به خوب  (7)رعیت

 .  (9)راسی بوده استجلوه دادن آزادي و دیموک
در حقیقت یونانی ها سیاست را به هر دو صورت در زندگی پیاده ساختند 
چه به شكل نمونه یی و چه به شكل واقعی و در هر دو صورت کوشش کردند 
تا رسم الخط دولت خوشبخت را ترسیم نمایند که این فكر در آراء و نظریات دو 

حظه رسیده است این دو براي شخص بزرگ یونان افلاطون و ارسطو به ملا
ترقی دیموکراسی گام هاي مؤثري برداشته اند و آثاري که از آنها به جا مانده 

 مورد استفاده نویسنده گان تا امروز قرار گرفته است.
قبل از میلاد هیچ مذهب سیاسی قابل  977بعد از وفات ارسطو در سال 

رواقین فلسفه جهانی شدن  ملاحظه در یونان ظهور نكرد به جز از آنكه به دست
 .(2)و مبادي عدالت طبیعی و دوستی و کمك و برادري نشأت کرد

 روم:  –دوم 

تقریبا تمام پژوهشگران به این باور اند که امپراطوري رومی هیچ گامی 
مؤثري در راه نشر و پیشبرد فلسفة سیاسی نبرداشته است، کوشش هاي آنان 

 نانی منحصر گردیده و بس.فقط و فقط در نشر و توضیح فلسفة یو
                                                 

 .669النظم السیاسیه صـ  -: بدوي، دکتور بدوي6 
 CIT, OP29P ,: جیتلز، 7 
 .41اصول الفكر السیاسی صـ  –: بدوي، دکتور ثروت 9 
 .117الموسوعة العربیة المیسرة صـ : 2 
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ولی عظمت و بزرگی روم در به دست آوردن کامیابی هاي عسكري و 
نظامهاي سیاسی و قواعد قانونی بوده که اثر بزرگ خود را در تطور فكر سیاسی 

 .(6)تا زمان زیاد به جا گذاشته است
مگر بعض از پژوهشگران میگویند که باید سیاست به میراث ماندة روم را 

ارزیابی قرار بدهیم آنها میگویند: ذخیره فكر سیاسی را که روم به جهان مورد 
تقدیم کرده است حد و حدود ندارد و حالا وقت آن فرا رسیده تا در مورد آن 

 .(7)افكار تقلیدي نظر ثانی نماییم
به دلیل آنكه امپراطوري رومی گسترش پیدا کرده بود و ممالك گوناگونی 

رده بود و بسبب مشكلات زیادي که با آن مواجه را در شرق و غرب تصرف ک
گردیده بود و کوشش و تلاش که براي حل مشكلات میكرد سبب شد تا از 
قوانین وضع شدةیونان استفاده کند که این کار در قانون اساسات رومی به خوبی 

 به مشاهده می رسد.

پیشرفت فرهنگ روم بازی کرده  قانونی که نقش مهمی را در 

 است

ها از قیاس و تأمل خود داري کردند ولی قوانین واقعی را که  رومی
امپراطوري شان به آن ضرورت داشت وضع کردند چنانكه وسعت امپراطوري 
رومی تقاضا مینمود تا چگونگی روابط بین اقوام و مردم داخلی که زیر سلطة آن 

اقوام و  زندگی میكردند توضیح گردد بنا بران قانونی وضع گردید که بنام قانون
ملت ها مسمی گردید که در آن روابط اقوام و ملت ها با همدیگر توضیح 
گردیده بود چنانكه روابط و علاقات افراد رومی با دیگر افراد و دولت موازنه 

                                                 
 .13: دکتور عبدالمعیطی محمد، الفكر السیاسی الغربی صـ 6 
 .619الفكر السیاسی القدیم صـ  –: دکتور غانم محمد 7 
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ایجاد کنند پس آنها از حقوق فرد چشم پوشی نكردند چنانكه یونانی ها کردند و 
سمی که ابی قوري ها انجام دادند همانان نقش دولت را نیز نادیده نگرفتند ق

بلكه در بین فرد و دولت فرق قایل شدند و هر که را از حقوق خاص و مشخص 
 برخوردار ساختند.

دولت از نظر رومی ها مثل شخصی قانونی بوده که در ضمن حدود معلوم 
قابل قدر و واجب الاطاعت می باشد و باشندگان سرزمین کسانی اند که از 

دیگران باید حمایت گردد زیرا حمایت حقوق افراد هدف اساسی اعتداء و ظلم 
 ایجاد دولت است.

بناء دولت در نزد رومی ها مصدر تمام حقوق قانونی و قوت بزرگ ملت 
شمرده میشد و امپراطور این اختیار را از راه توکیل به دست آورده است پس 

صرفات را در نزد امپراطور نماینده و وکیل مردم بوده که او مسؤولیت تمام ت
مردم دارد بنا برین اراده امپراطور ارادة مردم بوده زیرا مردم وي را وکیل خویش 
تعیین نموده اند و اوامر او قانونی بوده و افراد دولت در حقوق سیاسی با هم 

قانون رومی نظر یه دیموکراسی را ترقی داده و بر این قایل بوده  (6)مساوي اند
است و این نظریه را مفكر بزرگ آنها شیشرون اظهار  که حاکم نماینده ملت

 داشته که خلاصه افكار آن را مفكر بزرگ دیگري به نام البین چنین بیان کرده است:
اراده امپراطور اراده ملت است و قانون از وي حمایت میكند زیرا ملت ارادة 

ه قانون و حاکم مرادف و تمثیل کنند (7)خود را به وي تفویض کرده است
ولی با وجود آنكه  (9)یكدیگر اند، حاکم قانون گویاست و قانون حاکم خاموش

امپراطوري رومی میخواست تا مرکز فرد و دولت را مشخص نماید و همه را 

                                                 
 .61: دکتور بطرس نمالی، المدخل فی علم السیاسیه صـ 6 
 7 :621cit , p:  Sabin, op, 

 .32: دکتور، حسن شحاته سعفان، أساطین الفكر السیاسی صـ 9 
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تحت یك حكم و اتحاد ملی قرار بدهد ولی به سبب اتساع و فراخ بودن 
و علاقة آنها  سرزمین رومی ها نتوانستند بین اقوام مختلف وحدت ایجاد نمایند

را با دولت محكم بدارند و احكام امپراطوري را به شكل درست بالاي شان 
تطبیق نماید بناء از نظریة دیموکراسی به طرف نظریة دیكتاتوري حرکت کردند 
تا بتوانند حكم امپراطور را بر اقوام مختلف تطبیق نمایند و این چیزي بود که 

یونانی ها تمام مساعی خود را به خاطر ایجاد برعكس یونانی ها انجام دادند زیرا 
وحدت در بین اقوام به کار بردند ولی نتوانستند در بین افراد وحدت ایجاد کنند و 

 .(6)رومی ها وحدت ایجاد کردند مگر بد ون دیموکراسی

 فكر سیاسی در عصور وسطی –مبحث سوم 

 64 میلادي الی قرن 4زندگی سیاسی در اروپا در عصور وسطی )قرن 
 میلادي( به وجود دو علت متأثر گردید:

 مبادي دین مسیحی بعد از یكجا شدن با فلسفة رومی. -6
( و جنگ جویانی که Teu Tonicافكار سیاسی بربري ها تیوتنك ) -7

 نظام سیاسی امپراطور رومی را از پا در آورد.

بنابر وجود این دو سبب دو پدیده بزرگی درین زمان ظهور کرد که قبلًا 
 نداشت که عبارت اند از:وجود 

به اوج رسیدن کشمكش بین امپراطوري و کلیسا در مورد اختصاصات  -6
 هر دو جانب.

قیام نظام اقطاعی به شكل بزرگ و سبب شدن آن به قیام تدریجی  -7
 نظام طبقاتی.

                                                 
 .671العلوم السیاسه صـ  –: ریموند، کار فیلد کیتیل 6 
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بنابرآن این دو پدیده را مورد بحث قرار میدهیم تا بدانیم که چه حقوق را 
 یشان مهیا ساخته بود:براي افراد و آزادي هاي ا
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 :کشمكش بین کلیسا و امپراطور –بخش اول 
در ابتداء دین مسیحیت به قواعد و افكار سیاسی اهتمام نداشت وظیفه خود 

 را صرف در امور دینی منحصر ساخته بود.
این کار در قرن پنجم میلادي به شكل بزرگ نمایان گردیده بود جدایی 

د کرده بود یعنی سلطه دینی و سلطة وقت، در مطلق را بین کلیسا و دولت ایجا
مورد این پدیده گفته هاي از مسیح علیه السلام نقل گردیده که چنین گفته 

. (6)است: کارهاي قیصر را به قیصر بسپارید و کارهاي خداوند را به خود خداوند
 یعنی دین در امور سیاسی و دولت داري مداخلت کرده نمیتواند.

ایل به جدایی دین از دولت اکتفا نكرده بلكه بر قانونی مردان مذهبی در او
بودن دولت و اطاعت از اوامر آن تأکید ورزیده اند، این فكر در خطاب پاپ بولس 
به نظر میرسد که وي مردم روم را خطاب کرده و گفت: باید هر فرد به اوامر 

هم فراتر رفتند و و ازین  (7)زمامداران گردن نهد زیرا اوامر آنها از جانب الله است
گفتند که اطاعت چیزي است که آنرا خداوند بر مسیحیان فرض گردانیده 

از اوامر حاکم اطاعت مطلق بدون چون و چرا نمایند برابر است که  (9)است
متضمن آزادي باشد و یا خیر مگر در حالت که حاکم بر امري فرمان بدهد که 

 ز آن واجب نیست.مخالف قوانین الاهی باشد درین حالت اطاعت ا
حواري ها اجازه دادند که نباید از حكومت در حالتی اطاعت گردد که در 

زیرا حكومت وسیله تنفیذ اوامر خداوند در روي  (2)شؤون کلیسا مداخلت کند
زمین است و هنگامیكه از دایره تنفیذ قوانین برآمد و بر کلیسا اعتراض نمود 

                                                 
 (.76) 77کتاب مقدس اصحاح عـ  –: انجیل متی 6 
 (.6الاصحاح الثالث عشر ) –ة بولس إلى اهل روما رسال -: کتاب مقدس7 
 : مأخذ گذشته.9 
 .719صـ  7سباین، تطور الفكر السیاسی جـ : جورج 2 
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نیست چرا که هدف اصلی را درین حالت اطاعت آن بر مسیحی ها لازم 
 فراموش کرده است.

مگر این اختلاف تا زمانی دیري باقی نماند هنگامیكه دین مسیحیت به 
شكل بزرگ انتشار یافت و سلطه و قدرت را به دست آورد مسیحی ها خواستند 
تا به سلطة پادشاهی راه یابند و زمام حكومت را نیز به دست گیرند، این کار 

ش بین پاپ و امپراطور )پادشاه( رخ بدهد که در نتیجه قدرت سبب شد تا کشمك
سیاسی و مذهبی در بین منقسم گردید و در نظر مردان مذهبی مسیحی ها 
مجبور نبودند به حقوق قیصر )پادشاه( اعتراف نمایند بلكه مسؤولیت و وظیفة 

به این شكل جدایی واضح بین دین و  (6)وي اداي حقوق خداوند است و بس
 ایجاد گردید. دولت

 :نظام اقطاع –بخش دوم 
نظام اقطاع در اروپا در قرن نهم و دهم میلادي در اثر از بین رفتن و فرو 
پاشی امپراطوري رومی ظهور کرد، زیرا اختلافات سیاسی بعد از سقوط 

م( اوج گرفته که در نتیجه کشورهاي تحت تصرف 212امپراطوري در سال )
یم گردید که از طرف پادشاهان متعدد در هر رومی ها به ایالات کوچك تقس

کشور بعد از تأیید امپراطور اداره میگردید ولی بعد از گذشت زمان آنها استقلال 
شان را اعلان نموده و از حكم امپراطور هیچ اطاعتی صورت نمیگرفت بناءً 
امپراطور صرف به طور سمبول باقی ماند که در حقیقت اختیار اقطاعات )ایالات( 

 .(7)ا شده را نداشتجد

                                                 
 .91و بطرس نمالی، المدخل فی علم السیاسه را بخوانید صـ  712صـ  7گذشته جـ مأخذ  -جورج سباین: 6 
و دکتور عبدالحمید  21و بطرس نمالی، المدخل فی علم السیاسه صـ  613دکتور ثروت، اصول الفكر السیاسی صـ  –: بدوي 7 

 .36فی النظریات والأنظمه السیاسیه صـ الوجیز  1متولی 
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در نتیجة اختلافات سیاسی و نبود دولت مرکزي روابط جدیدي درمیان 
زمینداران کوچك و طبقة روشنفكران در جامعه اروپایی به وجود آمد که این 
روابط داراي دو جانب بود: جانب خصوصی و شخصی که درین حالت مالك 

 ی اش تأمین گردد.زمین خود را در اختیار اقطاعی قرار میداد تا زندگ
و جانب اقتصادي که درین حالت مالك زمین از حقوق خود به نفع اقطاعی 
گذشت و دست بردار گردیده تا از وي حمایت نماید که این کار باعث رشد قوت 
دولتمردان گردید و حمایتگران زیادي از دهاقین که در حقیقت خود را برده 

پدیده چیزي دیگري ظهور کرد که  میدانستند به دست آوردند و در مقابل این
آن عبارت از ضعف و ناتوانی ملوك و مردان بزرگ دولتی بود که نتوانستند این 
قوت و شوکت خویش را حفاظت نمایند، آنها از حمایت بسیاري از اتباع و 
دوستان عاجز ماندند و از بسیاري ممتلكات دولت به نفع والی ها دست بردار 

ها مالكان زمین هاي زیادي گردیدند و حمایت بیشتر  شدند که در نتیجة والی
 .(6)دهاقین را به دست آوردند و در زمامداري شان ظلم و ستم روا داشتند

نظام اقطاعی در اروپا وحدت اجتماعی و سیاسی را نسبت به افراد به وجود 
 .(7)آورده بود طوري که تمام روابط فرد را از دولت قطع کرده بود..

 :فكر سیاسی اسلامی –مبحث چهارم 
العرب ظهور نمود جایی که در آن ة دین مبین اسلام براي بار اول در جزیر

اختلافات قومی و خانوادگی به اوج خود رسیده بود، روابط بین قبایل در جنگ و 
خون ریزي خلاصه میشد هر قبیله رسم و رواج خاص خود را داشت و در اثر آن 

ه را ایجاد نموده بودند خلاصه اینكه قبل از وحدت اجتماعی خاص به همان قبیل
العرب نتوانسته بود نظام سیاسی موحد را به وجود بیآورد که ة ظهور اسلام جزیر

                                                 
 .641، 623: بطرس نمالی، المدخل فی علم السیاسه صـ 6 
 .31 – 12دکتور ثروت، النظم السیاسیه صـ  –: بدوي 7 
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با وجود تشكیل دولت هاي  (6)تمام قبایل و مناطق را تحت یك حكم جمع نماید
 کوچك در شمال و جنوب و شام و یمن.

ظهور نمود و پیامبر گرامی العرب ة هنگامیكه دین مبین اسلام در جزیر
اسلام به شرف نبوت و پیامبر خداوند برگزیده شد اولین وظیفة او نشر دعوت 
اسلامی در بین مردم بود و هدف از آن توحید مردم و ایجاد وحدت عقیده و فكر 

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اسلامی بود، خداوند متعال با نازل کردن آیت )
 .(7)(رِکِینَالْمُشْ

پیامبر را امر کرد تا دعوت اش را به طور آشكار در بین مردم پخش کند 
ولی چون قوت و سلطة در روي زمین وجود نداشت تا از وي حمایت کند هیچ 
کس به دعوت وي جواب مثبت نداد حتی آنكه کاکایش ابو لهب به وي نفرین 

تا حمایت خویشاوندان را  فرستاد، پیامبر صلی الله علیه وسلم در کوشش آن بود
یعنی و  (9)(وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الَأقْرَبِینَبه دست بیآورد، خداوند متعال می فرماید )

 بیم بده نزدیكانت را.
پیامبر صلی الله علیه وسلم بالاي کوه صفا بلند شد و به آواز بلند نزدیكان 

ا را از آتش دوزخ و خویشاوندان را صدا زد همه که گرد هم آمدند فرمود من شم
بیم میدهم )مسلمان شوید تا نجات بیابید( مگر هیچ کسی از ایشان دعوت وي 
را نپذیرفت بالآخره مجبور گردید تا با قبایل وارده از مدینه و دیگر شهرها براي 
اداي حج ملاقات نماید و ایشان را به دین اسلام دعوت نماید همان بود که 

تعقیب آن بیعت عقبه دوم صورت گرفت که بیعت عقبه اول صورت گرفت به 
 .(2)برخی از پژوهشگران آن را تهداب اساسی دولت اسلامی میدانند

                                                 
 .12الفكر السیاسی العربی الاسلامی بین ماضیه وحاضره صـ  –: دکتور فاضل زکی محمد 6 
 .32: الحجر، آیت 7 
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بعد از بیعت عقبه دوم هجرت به مدینه صورت گرفت که در اثر آن دعوت 
اسلامی منتشر گردید و دولت اسلامی در آنجا تشكیل گردید که تأثیر مهمی در 

 ارد کرد.زندگی اجتماعی و فكري مردم و
بعد از تشكیل دولت اسلامی در مدینه توسط پیامبر گرامی اسلام اولین 
کاري که انجام گرفت نوشتن معاهده بود که به نظر بعضی ها اولین قانون 
نوشته شده در تاریخ بشریت بوده، زیرا قانون مذکور وحدت را متحقق گردانیده 

براي حاکم حقوق و مسؤلیت و ایشان را زیر سلطة واحد دولت مرکزي قرار داد، 
هاي خاصی را درنظر گرفته و براي افراد و اتباع دولت حقوق مشخص را روا 
داشته و قانون مورد احترام و قابل تنفیذ براي همه پنداشته میشد بنابرین نظام 

 .(6)سیاسی اسلامی به طور درست تهداب گذاري گردید
کامل برخوردار بود هیچ  این نوع نظام در ذات خود بی نظیر و از استقلال

نوع تأثیري را از قوانین ملل سابقه نپذیرفته بلكه قانون منفردي بود که از جانب 
خداوند جهانیان اساس گذاري گردیده بود که در اثر آن ارتباط قوي بین افراد و 
خداوند متعال ایجاد گردید به این طور قوانین اسلامی متضمن سعادت دنیا و 

 ن و دولت را با هم یكجا ساخت.آخرت گردیده ودی
پس دین اسلام هم سیاست است و هم مذهب هیچ نوع جدایی را قبول 

 ندارد.
پیامبر گرامی اسلام بعد از تأسیس دولت اسلامی در مدینه خود هم حاکم 
بود و هم مسؤل رسانیدن وحی الهی به مردم، تمام امورات داخلی و خارجی 

ن جنگ میكرد و گاهی به نوشتن معاهدات مدینه را کنترول میكرد، گاهی اعلا
اقدام مینمود و گاهی کنفرانس ها را دایر میكرد و گاهی نمایندگان دولت 

                                                 
ونوگراف است که که در مجله فاکولته ادبیات نشر الصیحفة النبویة مبادرة رائدة للدستور المدون م –: دکتور منیر حمید البیاتی 6 
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اسلامی را به جاهاي دیگر میفرست و گاهی در بین مردم قضاوت و فیصله 
 .(6)میكرد علاوه بر اینكه او یك پیغمبر و رسول خداوند بود

عصر ترقی و اوایل  فكر سیاسی اروپایی در –مبحث پنجم 

 :عصر حدیث )جدید(
قسمیكه قبلا اشاره کردیم در اروپا دین و مذهب در امور دولت هیچ 
مداخلت نمیكرد و دین از سیاست جدا بود ولی هنگامیكه امپراطوري رومی 
ضعیف گردید و مملكت به قطعات کوچك تقسیم گردید و دیانت مسیحی به 

ولتمردان و مردان مذهبی مسیحی اوج قدرت رسید درین جا کشمكش بین د
پیدا شد حتی آنكه مسیحی ها آرزوي آنرا کردند تا به مسند قدرت دولت بنشینند 
و اوامر صادر کنند ولی امپراطور مانع این کار آنها از میان برداشتند و مردم را 
ملزم به پیروي از قوانین دولت ساختند که این عصر را نویسندگان به نام عصر 

 هضت نامیده اند.ترقی و ن
در عصر نهضت و ترقی اروپایی ها از مسلمانان متأثر گردیده و به کشور 
اسپانیه )اندلس( سفرهاي داشتند و از علوم اسلامی چیزهاي زیادي را آموختند 
آنها کتب ابن سینا، ابن رشد، رازي و خوارزمی را به زبان لاتینی ترجمه نموده و 

 از آن استفاده کردند.
تجارت در اروپا نیز رشد کرد که با شرق اسلامی بعد از جنگ  درین عصر

هاي صلیبی در قرن یازدهم روابط تجارتی رشد کرد زیرا موقعیت آن بالاي بحر 
متوسط بوده و اموال تجارتی شان را به کشور هاي عربی، هند و چین منتقل 

 .(7)ساختند

                                                 
 .41والنظام السیاسی الإسلامی صـ الدولة القانونیة  -: دکتور، منیر احمد البیاتی6 
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 فصل دوم

 ویژه گی های نظام الهی

 

انون و دستور فرستاده شده از جانب الله جل جلاله نظام مقدس اسلام که ق
است داراي خصوصیات و امتیازاتی است که آن را از نظامهاي دنیوي دیگر که 

 نتیجة ذهن محدود انسان است علیحده و جدا میسازد.
 این نظام داراي خصوصیات ذیل است:

 : نظام ربانی است: 6
 جل جلاله آن را بر پیغمبر مصدر نظام اسلامی وحی الله تعالی بوده که الله

خویش وحی نموده است، این وحی لفظی و معنوي میباشد که عبارت از قرآن 
کریم است ویا فقط معنوي میباشد که عبارت از سنت نبوي است به همین 
اساس میتوان گفت که نظام اسلامی از نظامهاي وضعی که مصدر آنها انسان 

 می باشد ممتاز و جداگانه است.
 قرآنی به این دلالت میكند:نصوص 

 (.6( )سورة القدر، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ:الله جل جلاله فرموده است)6
 ترجمه: به تحقیق ما فرو فرستادیم قرآن را در شب قدر.

 .(12( )سورة الحجر، وَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبعًْا مِّنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ: )7
ترجمه: و به درستی که دادیم ترا هفت آیت از آناه در نماز مكرر خوانده 

 میشود و دادیم ترا قرآن بزرگ.
 (.1( )سورة النحل، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ: )9
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ترجمه: و به درستی که به رسانیده )داده( میشود قرآن از نزد )الله( با 
 .حكمت دانا

اك و منزه پاین که اسلام نظام ربانی است پس از هر نوع نقص و کوتاهی 
است زیرا واضع و خالق نظام اسلامی ذات کامل مطلق است وتأثیر کمال 
موجب اینست که نظام وي نیز کامل می باشد برعكس نظامهاي وضعی که 
نتیجة ذهن ناقص انسان قاصر است، پس از نقص هوي و جهل و ظلم خالی 

 .(6)ت، زیرا این صفات لازمی انسان بوده که از وي جدا نمی شودنیس

 نظام اسلامی نظام عقیدوی است: -2
خصوصیت دوم نظام اسلامی اینست که اسلام یك نظام عقیدوي است 
که بر دلهاي مردم حكومت میكند و به آن بسیار احترام دارد و با وجودي که 

یا قاضی یا پولیس نیز خوف و هراس  یك مسلمان قادر به گناه بوده و از پادشاه
ندارد، اما عقیده و ایمان وي از ارتكاب گناه و جرم جلوگیري میكند، برعكس 
نظامهاي وضعی که به دست انسان ساخته شده بدون قوت مادي قانون خویش 

 را نمی تواند عملی نماید.
براي تنفیذ قانون اسلامی تنها عقیده به حیث ضامن اجرایی و تنفیذي 

 فایت میكند.ک
بهترین مثال درین موضوع شراب نوشی است که قبل از اسلام به اندازه 
یی مروج بود که در هر خانه ذخیره هاي شراب وجود داشت و در هر خانه 
شراب نوشی عام گردیده بود و هر خانه مانند می خانه بود، ولی بعد از قبول 

ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِنَّمَا یَنمودن شریعت اسلامی که این حكم الله را شنیدند )
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الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ 
 (.31( )المائده تُفْلحُِونَ 

ترجمه: اي مؤمنان! جز این نیست که شراب و قمار )نشانه هاي( بتان و 
لید است از کردار شیطان است پس احتراز کنید از آن تا رستگار تیرهاي )فال( پ

 شوید.
پس عرب هاي که شراب را مانند آب مینوشیدند به محض شنیدن این 
آیت کریمه بدون تأخیر ذخیره هاي شراب را در کوچه ها ریختند، پیاله ها را 

ت به قوه شكستند و میخانه ها را ویران کردند؛ زیرا زور و قوت )فاجتنبوه( نسب
 لشكر و پولیس اضافه و بیشتر بود.

حالا اگر در قرن بیست و یكم ببینیم وقتی که امریكا امر ممانعت شراب را 
صادر کرد و جزاي مخالفت از آن قانون را اعلان کرد و در میدان مطبوعات از 
نشر فراوان کار گرفت تا مردم این حكم را قبول کنند، امریكا به خاطر عملی 

ین قانون همه وسایل ممكنه را به کار برد و براي این فرمان که دعوت نمودن ا
اجتماعی را دایر نموده بود شصت و پنج ملیون دالر را مصرف نمود و به ارتباط 
ضرر صحی شراب نه هزار ملیون پارچه هاي نشراتی را پخش نمود، بالآخره 

که بعد ازین همه  براي تنفیذ این فرمان ده ملیون دالر دیگر را نیر مصرف کرد
م شراب نوشی ممنوع و قانونا ناروا شمرده شد، علاوه بر شراب 6391در سال 

نوشی تولید، تصدیر، خرید و فروش آن نیز ممنوع اعلان گردید، اما نتیجه این 
م به خاطر تنفیذ فرمان دو صد تن 6399شد که بعد از تنفیذ این فرمان الی سال 

فرمان شدند، پنجصد هزار دیگر محبوس و به از زندگی محروم و قربانی این 
زندان فرستاده شدند، مخالفین فرمان چهار هزار ملیون دالر خساره را متحمل 
شدند و یك ملیارد دالر به طور مصادره از مردم گرفته شد، بالآخره در اواخر 

م فرمان ممانعت شراب را لغو و شراب نوشی را بار دیگر جواز قرار 6399سال
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معلوم گردید که اسلام یك نظام عقیدوي است که نه تنها بر مردم داد، پس 
 .(6)بلكه بر دلها و قلبهاي مردم نیز حكومت میكند

 نظام اسلامی تمام جوانب زندگی را دربر دارد:  -9
خصوصیت سوم نظام اسلام اینست که شامل تمام امور زندگی و هرگونه 

ام و کاملی است که سلوك انسان است، این صفت شمولیت صفت عالم، ت
هیاگونه تبعیض، تغییر و تخصیص را قبول ندارد هدف از شمولیت اسلام این 

 است که هیچ شعبه زندگی انسان را بی بهره نگذاشته است مثلا: 
اول: احكام خانوادگی مانند: نكاح، طلاق، میراث، نفقه که این احكام را در 

 اصطلاح امروزي قانون احوال شخصی میگویند.
: احكام معاملات مالی مانند: خرید، فروش، اجاره، رهن و غیره که آن دوم

 را در اصطلاح جدید احكام معاملات یا قانون مدنی می نامند.
سوم: احكام دعوي، قضاء، گواهی و قسم که در اصطلاح جدید آنرا به نام 

 قانون مرافعات و محاکم یاد میكنند.
نیستند ولی از خارج به داخل چهارم: احكام متعلق به کسانیكه مسلمان 

کشور اسلامی میآیند، تكالیف و حقوقی که در قبال آنها گرفته شده است که 
 امروز آنرا به نام قانون خاص بین المللی یاد میكنند.

پنجم: احكامیكه حكومت اسلامی آنرا هنگام صلح و یا جنگ با کشورهاي دیگر 
 ام قانون عام بین المللی یاد میكنند.مطرح میسازد که در اصطلاح امروزي آن را به ن

ششم: احكامیكه به حقوق و واجبات نظام حكومت، چگونگی انتخاب 
رئیس جمهور و تمام قوانین حاکمه دولت ارتباط دارد که آنرا در اصطلاح جدید 

 قانون دستوري می گویند.
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هفتم: احكامیكه به عواید، مصارف، امور مالی ارتباط دارد وعلاقات مالی 
 دم با دولت منظم میسازد که در اصطلاح جدید آنرا قانون مالی مینامند.مر

هشتم: احكامیكه روابط افراد را با دولت اسلامی در کارهاي ممنوعه 
)جرائم، جزا( منظم میسازد که امروز آنرا قانون جنایی میگویند آن اجرآتی که در 

ه میان می آید نیز تحقیق جرائم در جزا دادن مجرمین و در طریقه تنفیذ جزا ب
شامل این احكام اند که این احكام در اصطلاح امروزي داخل قانون بررسی 

 جنایات و قانون مرافعات جزائیه میباشد.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فِی علامه محمد اسحاق صدیقی در شرح آیت)

یك شعبه بسیار وسیع و مهم  ( می نویسد: سیاست نیز711( )البقره، السِّلْمِ کَآفَّةً
زندگی است از آیت مذکور معلوم شد که جامعه اسلامی این شعبه زندگی را نیز 
شامل میباشد، براي وسعت شعبه سیاست اسلامی و براي اندازه گیري بیشتر 
این شعبه کافی است که این شعبه به تمام ملت ارتباط دارد و اهمیتی که از 

به مراتب از آن بیشتر است قدر و قیمت این  وسعت این شعبه ظاهر گردیده
شعبه در زندگی ازینجا معلوم میگردد که هر شعبه زندگی از سیاست متأثر بوده 
تا این که اخلاق و عقاید نیز از وي متأثر اند و این اثرات در زندگی اجتماعی 
 مردم کاملا آشكار است اما زندگی انفرادي انسان نیز ازین تأثیر بی بهره نمی

 .(6)ماند بلكه تا اندازه یی آن نیز متأثر میشود

 نظام اسلامی یک نظام جهانی است: -9

این حقیقت دارد که نظام اسلامی نظام عالمی و جهانی است تمام احكام 
آن ضامن سعادت بشریت در هر زمان بوده و احكام آن قابل تطبیق است 

 که به گروه خاص، جنس خاصی و وقت خاصی محدود نمی باشد.
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 .(6)(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَخداوند متعال میفرماید)
 ترجمه: و نفرستادیم ترا مگر براي تمام مردم.

 .(7)(قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًاو نیز فرموده است: )
  هستم به سوي همه شا.ترجمه: بگو، اي مردم هر آیینه من پیغمبر الله

پس هنگامیكه اسلام یك نظام کامل و عمومی است، قابل نسخ، تبدیل و 
تغییر نبوده تقاضاي محتواي آن و عقل بشري اینست که باید در هر زمان و هر 

 .(9)مكان قابل تطبیق باشد
برخلاف یهودیت و نصرانیت که به بنی اسرائیل خاص بود، الله عزوجل 

 .(2)(تِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَفَأْفرموده است)
ترجمه: پس بروید هر دو نزد فرعون و بگویید ما فرستادة پروردگار عالمیان 

 هستیم، به این که بفرست با ما بنی اسرائیل را.
طوري که فطرت انسانی بدون تخصیص نسل و کشور در تمام اقوام یك 

انسان که در هر قوم و کشوري چه در اروپا و آسیا باشد یا فطرت جهانی است، 
در افریقا و امریكا داراي لوازمات و خصائص بشري بوده طوریكه دین آسمانی 
براي سعادت و تكمین فطرت انسان به دنیا آمده است پس حتما دین انسانی نیز 

که مانند فطرت انسان جهانگیر میباشد لذا اسلام دین تمام جهانیان است 
خداوند متعال آن را براي همه بشریت انتخاب نموده است، کسیكه تابع آن باشد 
سعادت دنیا و آخرت را به دست میآورد و کسیكه از احكام وي سرکشیده و علیه 

 آن مبارزه کند بدبختی دنیا و آخرت نصیبش میگردد.
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 :جهانی بودن نظام اسلامی به دو قسم است

 جهانی بودن حقیقی. -6

 دن مصنوعی.جهانی بو -2

جهانی بودن حقیقی این است که اصول و احكام آن عمومی و براي  -اول
همه بشریت است و به هیچ قومی خاص نیست و اصول این دین طوري است 
که فطرت انسانی بدون تخصیص آن را قبول نماید و عقل انسانی به همین 

وده نشده طرف مایل باشد، به شرطكه عقل و فطرت انسان به کثافت خارجی آل
 باشد.

در نتیجه جهانگیري حقیقی از بین ادیان جهانی محض اسلام را است و 
مذاهب دیگر نمیتوانند که با اسلام مقابله کنند، درین میدان فقط مسیحیت در 
مقابل اسلام واقع میشود، مذهب یهودیت نیز به قوم بنی اسرائیل مخصوص و 

است که اسلام مذهب منحصر است اما فرق بین مسیحیت و اسلام این 
 جهانگیر حقیقی و مسیحیت جهانگیر مصنوعی است.

فرق و تمییزیكه در بین اصل و نقل وجود دارد در بین اسلام و مسیحیت 
نیز همان فرق است، اسپ اصلی و آن اسپی که به دست ساخته شده برابر 

 نیستند.
لذا آثار و نتائجی را که اسپ اصلی دارد در اسپ مصنوعی مرتب نمیشود 

آیین مسیحیت از بهترین نتیجه هاي تكمین انسانی و سعادت و فلاح بشریت 
 محروم است.

برعكس اسلام در هر دو رهرو زمانه داراي چنین نتیجه اي عمده و 
 بهتراست که مؤرخین غیر مسلمان نیز به آن اعتراف نموده اند.
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 مؤرخ مشهور انگلستان )گن دروماد( در تاریخ سلطنت جلد پنجم باب
پنجاهم مینویسد: شریعت اسلامی به آن اصول عاقلانه و قانون بزرگ مبنی 

 .(6)است که همانند وي در جهان دیده نمیشود

 :معیار معرفت جهانگیر بودن حقیقی نظام اسلامی
براي اینكه بدانیم چه چیزي وجود دارد که معیار معرفت جهانگیر بوده 

که ارایه میشوند خوب درنظر  نظام اسلامی شمرده میشود باید نكات ذیل را
 گرفت:
اسلام خود اعلان میكند که او یك نظام متكامل جهانی است و در  -6

ضمن احكام آن دعواي جهانگیر بودن را میكند و طوري نیست که مختص به 
 ملت و یا قوم معین و مشخص است.

معیار دوم اینست که در آن تصور وحدانیت خالص به ارتباط خالق  -7
باشد که این تصور مطابق فطرت کائنات است؛ زیرا نظم و کاینات موجود 

قوانین فطري کاینات یكسان است در آن همبستگی وجود دارد و این اساس 
قوانین ساینس است اگر اشیاء به یك حال نمی بود و هر روز تغییر مینمود یا 
این که در یك زمان به یك نوع و در زمان دیگر به نوع دیگر تبدیل میشد پس 

شرفت ساینس موقف می شد و بر قوانین قدرت باور استفاده از آن ممكن پی
 نبود.

این وحدت و نظم کاینات بر وحدانیت ناظم کاینات که همانا خداوند متعال 
است دلالت میكند بنا برین هیچ دین مستحق جهانگیري نیست که در آن 

 مسیحیت.تصور وحدانیت خالق کاینات نباشد و شرك در آن خلط باشد مانند 
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معیار سوم اینست که انسان فطرتا نیازمند هر دو نظم دین و دنیا، روح و  -9
جسم میباشد پس آن دین عالمی و جهانی است که فواید دین و دنیا، روح و 
 ماده در آن جمع شده و مردم براي حاصل نمودن فواید هر دو نوع تشویق شوند.

یم نیست و به زمان، معیار چهارم یگانه بودن حق، فطرتاً حق قابل تقس -2
مكان و قوم مختص نگردیده است، حق آسمانی که توسط انبیاء علیهم السلام 
به مردم رسیده اصلا یك است و تمام انبیاء علیهم السلام این حق را به مردم 
رسانیده اند لذا تقاضاي فطرت انسانی اینست که در دین جهانی و عالمگیر هیچ 

از انبیاء را قبول و از بعضی دیگرا نكار شود، امكان وجود ندارد که از بعضی 
دینی که درآن بین انبیاء علیهم السلام در مورد قبولیت شان فرق میشود آن 

 دین جهانی نیست مانند یهودیت و نصرانیت.

معیار پنجم: مساوات انسانی و وحدت نسبت: در بین انسان و خالق او  -4
مخلوق، عبد و معبود است، یك نسبت عمومی وجود دارد که آن نسبت خالق و 

با خالق کاینات جز رشتة عبدیت و بنده گی هیاگونه ارتباط قومی و خانوادگی 
وجود ندارد، همه کاینات مخلوق و بنده گن او اند لذا فرقی که در بین مردم 
وجود دارد از نگاه عبدیت و به اساس اطاعت است، به اساس قوم و نسل نیست، 

 با هم مساوي اند. از نگاه عدل و قانون همه

قوة اصلاحیه: براي مصالحة بدن آن چیز به کار برده میشود که در آن  -1
تأثیر اصلاح مرض موجود باشد، به هر اندازه یی که تأثیر این معالجه قویتر باشد 
در نزد مردم قابل قبول میگردد و حیثیت بین المللی را اختیار میكند، طوریكه 

وري است براي ازالة امراض روحی معالجة معالجه امراض جسمانی انسان ضر
روح نیز ضروري است زیرا روح بر بدن حاکم است و اصلاح حاکم اصلاح بدن 

 است.
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چناناه بدن از زمین ساخته شده پس معالجه وي نیز از جنس زمین 
حاصل میشود و طوریكه روح آسمانی است پس معالجة وي نیز آسمانی میباشد 

، دین الهی و جهانگیر بودن آن از قوة اصلاحی آن که عبارت از دین الهی است
 آشكار است.

معیار هفتم، داشتن صفت عمومیت و شمول: طوري که امراض جسم و  -2
روح متعدد و مختلف میباشد پس دین جهانی آنست که معالجة تمام شعبه هاي 
زندگی انسان در آن موجود باشد، اعم از اینكه شعبة اعتقادي، معاشرتی، سیاسی، 

ادي دنیوي یا اخروي باشد طوري نباشد که تنها به چند رسومات مذهبی اکتفا مب
 شود.

معیار هشتم، معقولیت: یكی از صفات امتیازي فطرت انسانی عقل است  -1
که انسان توسط آن حق را از باطل فرق میتواند، عقل نیز مانند فطرت انسانی 

نگیر را براي انسان جهانی و عالمگیر است پس آفریدگار فطرت انسانی دین جها
انتخاب نموده ضروري است که اصول دین معقول و موافق عقل سالم انسانی 
باشد تا انسان سلیم آنرا قبول کند، اصول یك دین را که عقل قبول کند آن 
دین جهانی و بین المللی میباشد مانند اسلام. و اگر اصول آن را عقل قبول نكند 

 نمیتواند.مانند ادیان دیگر عالمگیر بوده 

 معیار نهم ارتباط درست بین دنیا و آخرت و اعتدال و توسط در بین هر دو. -3

 معیار دهم دوام و محفوظ بودن نظام از هر نوع تغییر و تبدیل. -61

این صفت فقط در اسلام بوده که تا امروز کسی نتوانسته است یك حكم 
تغییر و تبدیل  آنرا تغییر بدهد اما ادیان سماوي دیگر از طرف علماء شان مورد

قرار گرفته اند قسمیكه فعلا مشاهده میشود دین مسیحیت به چندین مذهب 
مبدل گردیده که هر فرقة آن کتاب انجیل خاص را پیروي میكنند و یهودیت 

 همانان.
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 اسلام یک نظام مهذب و اخلاقی است: -0
تعالیم اسلام همه شایسته و مطابق پسندید عقل و انسانهاي عاقل می 

، در تعالیم آن هیچ نوع زشتی وجود ندارد، انسان مسلمان قبل از اینكه به باشد
انجام دادن کاري اقدام کند یا از آن خودداري کند در بارة آن فكر میكند و آنرا 
وزن میكند که این وزن مستقیما به اخلاق ارتباط دارد آن که در نفی انسان قرار 

ه عمل شایسته و عمل بد را وزن دارد با وجودیكه بر هر انسان لازم است ک
نماید و در بین آنها تمییز کند و مكلف است که این نوع وزن کردن را صفت 
لازمی خویش گرداند مانند سیاهی و سفیدي که صفت طبیعی و لازمی انسان 

 .(6)است

 اسلام نظام عادلانه است: -1
هر  اسلام در روي زمین بخاطري ظهور کرده است تا عدل و انصاف را در

 کار و عمل در بین بشریت پیاده بسازد.
عدالت یكی خصوصیات برجستة اسلام است که دین مقدس اسلام در 
دائرة زندگی انسان آن را ارزش و اهمیت کامل داده و عمل نمودن به مقتضاي 

 عدل را تقاضا میكند.
مشتقات عدل در قرآن کریم بیست و شش مرتبه ذکر گردیده است که از 

 ل و وسعت تصور عدل روشن میگردد.آن ارزش عد
اگر نتیجة استعال عدل را معلوم نماییم مشاهده میشود که در تصور عدل 
دو حقیقت جداگانه پنهان گردیده است یكی این که در بین مردم حقوق آنها 

 توازن و تناسب دارند، دوم اینكه حقوق دیگران را به آسانی میدهند.
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 تعالی در حقوق بندگان یك توازن مفهوم عدل اینست که از جانب الله
وجود دارد و تقاضا میكند که باید حقوق اخلاقی معاشرتی، قانونی، سیاسی و 

 مدنی هر شخص داده میشود.

یكی عدل  عدل یكی از صفات الله تعالی است در اسماي گرامی الله
 است یعنی: سخن، فعل و فیصلة الله تعالی منافی توازن و تناسب نیست.

 الی عادل است و چیزیكه در ذات وي صادر شود عدل و حق است.الله تع
الله عزوجل رویة عدل خویش را به وضاحت بیان نموده که از طرز و 

 طریقه بیان آن اهمیت عدل روشن میگردد.
نظم کاینات، ترکیب اجزاء، حرکت و سكون آنها از عدل ظاهر گردیده که 

 در آن عیب، خرابی و بد نظمی دیده نمیشود.
 عدل یك تصور، یك عمل و طرز زندگی است.

 :عمومیت و شمولیت عدل
طوریكه زندگی انسان را شعبه هاي مختلف تشكیل میدهد پس عدل نیز 

 مختلف النوع و به تغییرات مختلف بیان میشود مثلا: اجتماعی و انفرادي.
عدل اجتماعی مانند: عدل معاشرتی، سیاسی، معاشی و قانونی که قرآن 

در اسوة حسنة خویش آنرا کاملًا  اینها را بیان نموده و رسول الله کریم تمام
 واضح نموده است.

در زندگی اجتماعی هنگامی بی انصافی به وجود میآید که امتیازات 
معاشرتی در بین افراد آشكار شود طبقات غلام و مولی عام و خاص، کمتر و 

قسیم بندي طبقاتی باعث بالاتر، ظالم و مظلوم به میان آید که بالآخره این ت
 تباهی جامعه میگردد.
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قرآن کریم تصور مساوات معاشرتی را براي انسان تقدیم نموده است و 
ریشه هاي ظلم و ستم را برکشیده و امتیازات خود ساختة انسان را نفی کرده 

 است و راه روش عادلانه را مهیا ساخته است.
ه وجیبة خود را به طور در عدل اجتماعی از هر فرد جامعه مطلوب است ک

درست و شایسته با کمال اخلاص انجام بدهد و در جامعه بخاطر تحقق یافتن 
 عدالت به کارهاي لازم و مناسب به اندازه قدرت و توان خود دست بزند.

مثلا: در یك شهر به شفاخانه ضرورت میباشد وجیبه سخنرانی این است 
مردم را متوجه آن بسازد، وجیبة که در رابطه به اهمیت شفاخانه صحبت کند و 

کارمندان یك جریده این است که توسط نوشته ها مسؤلیت خود را ایفا کنند، 
وجیبه شاعران این است که مسؤلیت خویش را از طریق سرودن و نوشتن اشعار 
پر مفهوم و معنا ادا نمایند، وجیبة سرمایه داران این است که توسط مالخ ود رفع 

مسؤلیت عناصر متنفذ و معتبر این است که با توافق امور مسؤلیت نمایند و 
 مشروع مسؤلیت خود را بسر ببرند.

بالآخره وظیفه و مسؤلیت زمامداران است که قواي اجرائیه و تنفیذیه خود 
را به کار بگمارند و عملا شفاخانه را بسازند، اگر افراد در انجام وجیبه خود 

رت همه مردم گنهگار و ظالم پنداشته تقصیر و کوتاهی نشان دادند درین صو
 میشوند.

افراد یك ملت مثل اعضاي یك جسم اند، به طور مثال: اگر قلب وظیفه 
خود را درست انجام بدهد لیكن معده وظیفه خود را درست انجام ندهد درین 
صورت تمام جسم انسان بلكه خود قلب نیز گرفتار تكلیف میباشد، همانان 

ترول امور داخلی و خارجی ملت را به عهده داشته باشد حكومتی که اداره و کن
هماو حكومت تا آن وقت عادل گفته میشود که این وظایف را به شكل درست 
پیش ببرد، وظیفه حكومت ها تنها این نیست که منافع و مصالح خود را به 
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دست بیاورد و بس بلكه مسؤلیت حكومت این است که تمام توان و طاقت خود 
 ر بهبود و رستگاري مردم به خرج دهد.پرا به خاط

افلاطون ضمن سخنان خود حق دین موضوع را به خوبی ادا نموده 
میگوید: حكومت مثالی و خوب آنست که به هر فرد ملت جایگاه و مرتبه 
مناسب داده شود و توان این را داشته باشد که احسانات آن در وجود هر فرد از 

فرد به عوض اداي مسؤلیت اش کمك و  افراد ملت نمایان بوده و به هر
همكاري همه جانبه نماید و هر فرد چنان عیار گردد که استعداد اداي مسؤلیت 

 را دارا گردد.

 :انواع عدل
 عدل در اسلام اقسام و انوع زیاد دارد که ذیلا بیان میگردد:

: عدالت در 2: عدالت در امور حیاتی 9: عدالت اجتماعی 7: عدل انفرادي 6
: عدالت 2: عدالت در امور عملی 1: عدالت در امور قولی 4قانونی و سیاسی  امور

: عدالت با 61: عدالت در امور خانوادگی 3: عدالت در امور قضایی 1در امور مالی 
 : عدالت در امور اداري.67: عدالت در امور تعبدي )بندگی( 66دشمن 

سب میدانم تا هر  بعد ازینكه انواع عدالت را به طور خلاصه دانستیم منا
 قسم آن را به طور مفصل خدمت خوانندگان گرامی ارایه دارم.

 : عدالت انفرادی: 6
انسان از نگاه طبیعت انفرادي خویش به سوي افراط )از حد گذري( و 
تفریط )کوتاهی در اداي حقوق( و ظلم مایل است که این طبیعت و سلوك 

لی براي معتدل ساختن سلوك و انفرادي باعث خطرهاي بزرگ میگردد، الله تعا
 طبیعت انسان رهنمایی خاص نموده است.

الله عزوجل انسان را از مفاسد محبت مال آگاه نموده ووي را از بخیلی در 
اداي حقوق و تكذیب نمودن سخن حق و نیكو منع فرموده است و حقیقت خود 
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خواهی و مفسده هاي آن را براي انسان وضع نموده است، محبت مال و 
خودخواهی در زندگی انسان به عوض اعتدال و توازن فساد و خلل را ایجاد می 
نماید و انسان بجاي عد و انصاف راه ظلم و ستم را انتخاب میكند، اعتدال و 
توازن در زندگی انسان راه فلاح و کامیابی و کامرانی اجتماعی را آماده میسازد، 

 فت اساسی است.ازین رو است که صفت عدالت در تربیت فرد یك ص

 : عدالت اجتماعی: 2
مجتمع و معاشره عادل آن است که قوانین و نظام آن به حدي آسان باشد 
که طور مساویانه باعث رشد و ترقی استعدادهاي افراد آن گردد و تا آن وقت 
یك مجتمع را عادل گفته نمی توانیم تا آن که اسباب ترقی هر طبقه در آن 

ر معاشره انسانی طبقه تجار وجود دارد به خاطر پیشبرد فراهم نشده باشد مثلا: د
تجارت به تلیفون، پست و وسایط حمل و نقل وغیره نیاز دارد، طبقه علماء و 
دانشمندان که به خاطر کسب علم به مكاتب، مدارس و نظم و انتظام ضرورت 

ان دارند و هر شاگرد مطابق احتیاج خود به علم نیاز دارد و گروه دیگر که خواه
فیصله منازعات خود اند به قضاوت مسؤلین و قوانینی ضرورت دارند که افراد 
جنایت کار را جزا بدهند ... هماو مجتمعی را میتوان عادل نامید و اگر این 

 اوصاف در آن وجود نداشت آن مجتمع یك مجتمع ظالم و بی پروا میباشد.
یط سالم به قرآن کریم در باره عدل فرموده است که توسط عدل یك مح

وجود میآید، عدل اجتماعی از دیدگاه اسلام یك عدالت کامل و جامع انسانی 
 است که تمام جوانب زندگی انسان داخل این دایره است.

مكلفیت یك حكومت عادل و با انصاف است که سر راه ملت خود مانع 
ه که ایجاد نكنند و به ملت خود اجازه بدهد که مطابق توان و استعداد خود چگون

میخواهد کار و فعالیت کند، مثلا تاجري بخواهد که تجارتش کما حقه ترقی 
نماید باید حكومت در راه تجارت او موانع ایجاد نكند و اگر حكومت در راه 
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تجارت موانع ایجاد کند تاجر هیاگاهی ترقی نمیكند و هماو حكومتی را به 
حكومت قابل مذمت هیچ صورت به خوبی توصیف کرده نمتیوانیم بلكه هماو 

 میباشد.
برقراري عدل در میان افراد یك ممكلت مكلفیت حكومت است باید به 
خاطر تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی دولت کلیه وسایل لازم را به کار اندازد 

 چنانكه علامه ابن حزم رحمه الله مینویسد:
بر ثروتمندان و سرمایه داران هر شهر فرض است که مستمندان و 

ن شان را دستگیري نمایند و وجیبه پادشاه است که ایشان را به انجام محتاجا
 .(6)این کار مجبور کند

 : عدالت در امور حیاتی: 9
تصور اعتدال و هماهنگی در حیات انسانی را اسلام پیشكش مینماید و به 
خاطر حفظ و نگهداري این تصور عدالت معاشرتی نقش کلیدي دارد ظلم و بهره 

ار در زندگی اقتصادي به سبب جمع آوري مال و اسراف و تبذیر کشی یا استثم
صورت میگیرد اسلام توسط قوانین انفاق فی سبیل الله مساوات و فداکاري راه 

 را براي عدالت در اقتصاد همواره نموده است.
مصارف بی جا و بخل را علایم ضعف عقیده و نیت او قلمداد نموده هر دو 

 صفت را نكوهش نموده است.
اسلام توسط اقتصاد مبتنی بر حق، مساوات، فداکاري و انفاق ناهمگونی 
هاي حیاتی را از معاشره رد نموده است تا هیچ شخص از حق زیست محروم 
نشود، در نظام عادلانه اسلام استحكام بخشیدن به اقتصاد انفرادي مردم از 

 اهمیت اساسی برخوردار است.

                                                 
 .1جـ  64المحلی صـ  –: ابن حزم 6 
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 :عدالت در امور قانونی و سیاسی: 4
انسان هنگام گرفتار ظلم اجتماعی و انفرادي میشود که سازماندهی سیاسی 
جامعه در اختیار مردمان ظالم افتد، زیرا وقتیكه زمامداران سیاسی یك جامعه 
ظالم باشند پس نه تنها حقوق افراد تلف میشود بلكه امن و سكون جامعه نیز از 

 بین میرود.
شكل است که دو گروه از در مسئله عدل سیاسی آن مرحله بسیار م

مسلمانان با هم در جنگ باشند زیرا امكان آن میرود که کدام قوت سیاسی از 
یكی از این دو گروه جانبداري نماید ولی قرآن کریم این مسئله را به خوبی 
پیشبینی کرده و براي آن حل معقول روا داشته است، مفهوم عدل سیاسی این 

دستگاه حكومتی و تنظیمی از بین برود تا است که فضاي ظلم و ستم از طرف 
هر باشنده روي زمین شكار محرومیت نگردد و حقوق ایشان محفوظ بوده جان، 
مال، عزت و آبرو، حریت و آزادي و اختیار مردم از هر گونه مداخلت مصؤن بوده 
با عدل سیاسی به این اعتبار بسیار مهم است زیرا در صورت فقدان آن معاشره 

ثیت جنگل را به خود میگیرد که از ظلم فقط کسی در امان میماند که انسانی حی
خودش ظالم و خونخوار باشد، عدل سیاسی زندگانی متوازن و بر امن جامعه را 
ضمانت می نماید و در رابطه به اوصاف امراء، زمامداران و مسؤلیت ها و نحوه 

قابل تطبیق و کار ایشان تفصیلی که در نگاه قرآن و سنت ذکر گردیده است 
پیروي از آن براي فرد و پادشاه و سایر منصبداران دولتی و غیر دولتی مهم و با 

 ارزش است.
هرگاه در حقوق و فرایض زندگی اجتماعی مردم بی توازنی به وجود بیاید 
حقوق مردم پایمال شود ویا این که موجودیت افراد و اجتماع به خطر مواجه 

ن و ضوابط اسباب تحفظ را مهیا ساخته و انسان گردد درینصورت است که قوانی
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از آغاز زندگی اجتماعی به تشكیل و تنفیذ قوانین شروع نموده است و کاربرد 
 قوانین در تبدیل نمودن فساد به امن و ضعف به قوت حیثیت مرکزي دارد.

عملیه قانون سازي و تنفیذ قانون یك عمل طولانی بوده و تمام حیات 
میكند و انسان توسط عقل، تجربه، مشاهده و مشوره با همی انسان را احتواء 

براي خود قوانین میسازد و خالق انسان نیز به اساس حكمت خود به او اصول و 
ضوابطی را داده است و با انسان ذخیره یی از قوانین تفصیلی موجود است لیكن 

اي با وصف آن جامعه انسانی دستخوش ظلم و بی انصافی بوده و از برکت ه
عدل محروم است که یكی از اسباب آن فقدان شعور به قوانین عادلانه و دوم 

 تقصیر در تنفیذ این قوانین است.
رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصاً نمونة نفاذ عملی را به امت 
اسلامی تقدیم نموده اند که با پیروي از او در هر زمان قیام عدل ممكن میشود، 

علوم میشود که هدف از بعثت پیغمبران در بین بشریت از قرآن کریم چنین م
 اقامه عدل و انصاف است.

عالم بزرگوار فخر الدین رازي در مورد عدل و عدالت چنین گفته است: 
عدالتی که خداوند به آن امر کرده است دربرگیرندة عدالت حكام با رعیت، 

بی جا وا ندارد بلكه  عدالت علماء با عوام به گونة که آنها را به تعصبات باطل و
ایشان را به عقاید و اعمالی رهنمایی کنند که سبب کامیابی دنیا و آخرت ایشان 

 .(6)بگردد
 

 : عدالت در امور قولی -0
دانشمند بزرگ امام ماوردي درین مورد چنین نگاشته است: عدالت در 
گفتار این است که با شخص محترم و فاضل با اسلوب شخص مفضول سخن 

                                                 
 .629صـ  61فخرالدین، تفسیر کبیر جـ  –: رازي 6 
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با شخص دانشمند و عالم به مثل شخص جاهل حرف نزنی و دار و مدار نگویی 
توصیف و مذمت مطابق احسان و بدي باشد، احسان کننده را توصیف کنی و 

 .(6)بدي کننده را مذمت نمایی
 امام رازي درین مورد گفته است:

)عدالتی که خداوند متعال به آن امر کرده است در  آن عدل در گفتار نیز 
ت، گفتاري که انسان بخاطر دعوت به سوي دین به زبان میآورد و با شامل اس

دلایلی که براي تثبیت آن رایه میدارد باید از زیادت پاك باشد و با الفاظ مفهوم 
و به فهم سامع نزدیك باشد و از جمله عدالت در گفتار امر بالمعروف و نهی عن 

بوده و از ایذاء رسانی و المنكر نیز میباشد که باید بر اساس عدالت استوار 
وحشت آوردن و نقصان از قدر واجب مبرا و پاك باشد و از جمله عدالت در گفتار 
نقل حكایاتی است که باید از زیادت و نقصان خالی باشد و حكم قولی حاکم 

 .(7)مبتنی بر عدالت باشد

 : عدالت در امور عملی -1
ر عملی مینگارد که: دانشمند بزرگ امام ماوردي در مورد عدالت در امو

)عدالت در افعال اینست که جز در برابر گناه و جرم کسی را مجازات نكنی و 
مجرم را تا وقتی عفو نكنی که از جرمش رجوع کند و خشم و قهر تو باعث این 
نشود که نیكی ها را فراموش کنی و خوش و خوشنودي تو باعث نشود که 

 .(9)مجرم را ببخشی

                                                 
 .21ن الوزاره صـ قوانی –: الماوردي 6 
 .721صـ  69فخرالدین، تفسیر کبیر جـ  –: رازي 7 
 .21قوانین وزارت صـ  –: ماوردي 9 
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عیار گردد که در آن تمام کارها و افعال انسان با  امور عملی باید طوري
حق برابر بوده و باعث خرسندي افراد جامعه انسانی گردد و از ولی الامر کاري 

 صادر نگردد که در آن تلف حقوق افراد باشد.

 : عدالت در امور مالی -7
اموالیكه در دست انسان قرار دارد همه نعمت و احسان خداوند است که 

مصرف آن افراط و تفریط کرد، حقوقی که در اموال موجود است باید به  نباید در
 وجه احسن ادا گردد.

امام ماوردي رحمه الله درین مورد چنین نگاشته است: عدالت در اموال این 
است که آنرا به حق از مردم بگیري و به مستحقان بدهی زیرا تو بر حقوق 

هستی و بر تو مسؤلیت پرداخت  بندگان به صفت امین نماینده، ضامن و کفیل
 .(6)این اموال و براي غیر تو فایده آن است

وجبیة حكومت وقت است که در جامعه عدالت اقتصادي را به وجود بیاورد، 
 مثلاً: مردم را از معاملات سود، احتكار، فریب و تجاوز در نرخها منع کند.

در وقت ضرورت پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید: هرگاه تاجري که 
اشیاي خوراکی را به مسلمانان به فروش نرساند الله تعالی وي را به مرض جذام 

 .(7)و افلاس مبتلا میكند
 
 

 : عدالت در امور قضایی -8
در زندگی روزمره به انسانها اموري رخ میدهد که ضرورت به یاد داشت 

ب اختلاف بین کردن و گواه گرفتن دارد و خوف آن میرود که در آینده شاید سب
اشخاص گردد بناءً هنگام ورود این نوع اختلاف در بین اشخاص  حكم و یا 

                                                 
 .12قوانین وزارت صـ  –: ماوردي 6 
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قضاي و یا هر کسیكه در بین ایشان مسأله را حل و فصل مینماید باید در 
مجلس قضاء دو شاهدان عادل و با انصاف موجود بوده و فقط براي کسب 

و ستم صورت نگیرد و  رضاي الهی در مورد قضیه گواهی بدهند تا در مورد ظلم
 حقوق کسی تلف نگردد.

 : عدالت در امور خانوادگی -3
خانواده یك محیط کوچكی است که از افراد کم مثل: شوهر، خانم، 
فرزندان، گاه گاهی در بین شوهر و خانم که رئیسان خانواده به شمار میروند 

روپاشی اختلاف نظر بروز میكند و به حدي میرسد که کیان خانواده را به ف
نزدیك میسازد، درین حالت خداوند متعال راه بیرون رفت ازین معضله را براي 
ما بیان نموده و ارشاد فرموده است که دو حكم عادل و انصاف گر از نزدیكان 
شوهر و خانم انتخاب گردند و با عدالت و انصاف در بین ایشان فیصله کنند، اگر 

داشته باشند خداوند آنها را توفیق خانم و شوهر قصد اصلاح ذات البینی را 
عنایت میفرماید و اختلاف از بین میرود ولی شرط آنست که فیصله و قضاوت با 
عدالت و انصاف صورت گیرد که درین فیصله حقوق هر دو جانب درنظر گرفته 

 شود.
پس عدالت در امور خانوادگی مهم بوده که مراعات آن سبب سعادت و 

 ردد.خوشبختی خانواده ها میگ

 

 : عدالت با دشمن -65
دشمنان اسلام که شب و روز کوشش میكنند تا جوامع اسلامی را منحرف 
ساخته و بر آنها غلبه حاصل نمایند و درین راه از قتل و کشتار مسلمانان دریغ 
نمیكنند وبا دین و قوانین الهی مبارزه میكنند، خداوند متعال نیز به مسلمانان 

ایشان بجنگند ولی هنگامیكه کافران از اعمال تخریبی دستور داده است تا با 
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دست بردار میشوند و با مسلمانان در امان کامل بسر میبرند و هیاگونه تعرض 
صورت نمیگیرد، مسلمان مكلف است تا با کسی بجنگد که علیه او میجنگد و با 

 کسی که نمجنگد تعرض ننماید و با او در صلح و امنیت زیست نماید.
مسلمان باید علیه اهل فساد و شرك جهاد نماید ولی هنگامیكه  همینطور

آنها از فساد و شرك دست بردار شدند نباید آنها را کشت، باید با آنها عدالت 
صورت گیرد اگر علیه مسلمانان تجاوز کردند باید کشته شوند و دشمن بودن 

تو و دشمن کسی نباید مانع عدالت و انصاف گردد، هنگام بروز اختلاف در بین 
و دشمنی وي با تو سبب  گیريباید از عدالت و انصاف در حل مشكل کار ب

 نشود که به ظلم و ستم فیصله نمایی.
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 مفهوم کلمة توحید

کلمة توحید )لا اله الا الله( مفهوم این را می دهد که حاکمیت تنها حق 
ارد و بس، و الله تعالی است، بدین معنا که او تعالی تنها و تنها حق تشریع را د

زیرا چیزي را  به اساس عقل خویش حرام یا حلال قرار دهد، بشر نمی تواند 
گان را به طور کامل درك نمی عقل بشر قاصر بوده و حكمت هاي اعمال بند

 .تواند
چه سیاسی باشد یا کونی و یا قضائی همه در حق خداوند متعال حاکمیت 

ان بوده و حق تقنین و تشریع چون الله تعالی مالك اصلی این جهثابت است، 
براي اداره، نظام جهان در دست اوست، و او به همه تمایلات و آرزوهاي بشر 

گونه آشناست، قانون الهی همانا قانون قابل قبول همه مسلمانان بوده که هر

 .گناه و معصیت شمرده می شودسرکشی از آن 
بدین  مصدر اصلی قدرت و سلطه در نظر اهل سنت مردم و رعیت است

معنی که حاکم و بادشاه به اساس رأي دهی و انتخاب از طرف رعیت به مسند 
گیرد ولی قانونی که به آن حكم می بادشاهی می رسد و قدرت را بدست می 

 .کند قانون الهی می باشد
فرق بین اسلام و دیموکراسی در اینست که در اسلام تعیین بادشاه بدست 

انب خداوند متعال می باشد، و در دیموکراسی مردم است ولی حكم و قانون از ج

 .دست بشر است در پادشاه و قانون سازي هردوغربی تعیین 
اه که نگروه  به این نظر اند که حكم کردن به اساس آدوم: این گروه 

خداوند متعال نازل کرده است یك عمل متفق علیه بین مسلمانان است که در 
، یعنی حق حرام قرار دادن و یا حلال حقیقت معناي حاکمیت الهی را می دهد
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اوند چیزي که تمام بشریت به آن مكلف اند عمل نمایند تنها حق خد ساختن
اه که منع شده است و بشر در آن کدام نقشی ندارد صرف آنها مكلف اند از آن

اه که امر شده اند التزام و مواظبت داشته باشند، در آناند خود داري نمایند و به 
فكر بر اصول فقه مبتنی می باشد که علماي اصول فقه مبحث  حقیقت این

گفته )الحكم( را در کتب شان مورد بررسی قرار داده اند که همه به اتفاق همه 

 .اند که )حاکم( خداوند است
گروه معتزله به یعنی حق مطلق را در تشریع احكام براي بشر دارد. حتی 

ند متعال است، حاکمیت خداوند در این عقیده و باور  اند که حاکم مطلق خداو

 :برابر مخلوقاتش به دو قسم است
پیدا حاکمیت کونی تقدیري، به این معنا که خداوند متعال خالق و  -6

کننده این جهان، مدبر و اداره کننده آن و مراقب تمام حرکات  و سكنات آن 
 می باشد.

 حاکمیت تشریعیه امریه: در این نوع حاکمیت احكام تكلیفی وجود -7
دارد که عبارت اند از فرض، واجب، سنت، مستحب، مكروه، حرام، مباح و غیره 
که انسان نقش تفسیر، توضیح، تشریح و بیان این احكام را دارند، بنا برین 

پادشاهی را انتخاب نمایند تا مطابق واجد شرایط  پادشاه عادل ورعیت حق دارند 
به فرد خاص نبوده و فرد پادشاهی منحصر ور الهی حكم نماید ولی منصب دست

ذکور نمی تواند توسط زور و قوت آراء و نظریات خود را به مردم بقبولاند و م
گر به همه مردم آزادي داده شود تا دولت را به شكل دیكتاتوري در بیاورد، ولی ا

گیري و قانون  سازي طبق احكام الهی در تفسیر تشریح و در مجالس تصمیم 
وع نظام حكومت مردم سالاري باشد و همه با کمال یرند و نگبیان آن حصه ب

 اطمئنان در حكومت اشتراك داشته باشند.
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دین مبین اسلام با این نوع نظام مخالف نبوده بلكه دلایلی وجود دارد که 
سلف این امت مثال ابوبكر صدیق، حضرت  عمر، حضرت عثمان و حضرت علی 

خلافت رسیدند و در نظام  رضی الله عنهم به اساس بیعت و انتخاب به مسند
حكومت خویش از مبدأ عدالت، شوري، مساوات و وظیفه شناسی کار می 

 .رفتندگ
تعالیم دین مبین اسلام مخالف دیكتاتوري بوده و آن را )ملك العاض( یا 

 .ادشاه اجباري نامیده استپ
گامیكه حاکم از مسلمانان می توانند حكام شان را انتخاب نمایند ولی هن

گناه و معصیت دعوت  نماید و نكند و مردم را به سوي  خداوند اطاعتاوامر 
گردد زمینة انحراف و فساد را در کشور مهیا سازد و مراکز فسق و فجور منتشر 

پادشاه غافل از این کار ها باشد و دستوري به مسدود ساختن مراکز فسق و و 
چنین حكام را پس رعیت حق دارند گناه منع نكند فجور ندهد و مردم را از 

 .برطرف و عزل نمایند
بنا برین نظریة: حكم خداوند که از آن حاکمیت الهی تعبیر می شود با 

چون حكم رعیت که معناي انتخاب و عزل پاشاه را می دهد در تضاد نیست،  
پادشاه پیش می برند و گی خویش را به مردم مسلمان به اساس احكام الهی زند

 .را داردصفت اداره کننده و رهنما 
در مورد حاکمت و اثر آن  "سعدي ابو جیب"دانشمند و مفكر اسلامی 

قضیة حاکمیت در دو مسأله خلاصه می "بالاي سلطة تشریعیه می نویسد: 

 :گردد
 گار تمام کاینات است.پیدا کننده و آفریدخداوند متعال  -6
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گیرد، در روز گی تنها و تنها براي خداوند متعال صورت عبادت و بند -7
ت خداوند متعال با مخلوقاتش بر حسب قواعدي که بر ایشان وضع کرده قیام

گر قانون از جانب خداوند است محاسبه می کند نه بر حسب قواعد بشري، ا
گرفت، زیرا قانون و متعال براي بشر وجود نمی داشت محاسبه نیز صورت نمی 

تند و گی شان را عیار می ساخشریعتی وجود نداشت که انسان ها طبق آن زند
گامی که حساب و کتاب صورت می به مقتضاي آن عمل می نمودند، ولی هن

گیرد و انسان ها گردد که  شریعتی وجود دارد تا مورد تنفیذ قرار یرد هویدا می گ
 یرند.گبر حسب مقتضاي آن در روز قیامت مورد سوال و جواب قرار ب

ارد و حاکمیت در اینجا ظاهر می گردد که حاکمیت در دنیا و آخرت وجود د
 سطگر که توبر حق و خالی از ظلم وجور همانا شریعت الهی بوده و شرائع دی

 .عقل قاصر بشر ساخته شده است خالی از جهل، کوتاهی و افراط نیست
گی نمایند و به اوامر تمام مخلوقات مكلف بدان اند تا طبق قانون الهی زند

 .پذیر شونداو عمل کنند و از نواهی او اجتناب 
گر اکمیت کونی و تقدیري و حاکمیت تشریعی در یك مقطع با همدیح

گار تمام انسجام می یابند که عبارت از آن است که خداوند متعال خالق و آفرید
جهان با تمام هستی و موجودات آن است و همه مكلف اند تا طبق قانون و 

 .گردندگی نمایند و در روز آخرت طبق آن محاسبه می شریعت الهی زند
دانشمند و مفكر سیاسی اسلامی سعدي ابو جیب به این نظر است که 
انسان ها در سلطة تشریعیه نقش برازندة دارند، نباید نقش رئیس جمهور و سایر 

گیرند ارکان هاي ذي صلاح دولتی که در تشریح قوانین و تفریع آن سهم می 
پیشرفت قانون  پرتو عدل وگی مردم در گردد و زندتا به وجه احسن دولت اداره )

گرفت و ایشان را از  این حق محروم دانست، شرط آنكه قوانین و نادیده  (نماید
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 .قرارات وضع شده با حكم الهی در تضاد نباشد
گر )اولو الامر( نظر به اساسات اسلام حق تشریع مطلق را و یا به عبارة دی

 :گردیده استچیز منحصر ندارند بلكه حق ایشان در دو 

 .لهی در  جامعهگرفتن تعمیل و تنفیذ قوانین افیذیه، یعنی به دوش سلطة تن -6

چیز هاي که شریعت الهی در مورد آنها سلطة تشریعیه، در مورد  -7
سكوت اختیار کرده است و کدام آیت مبارکه و یا حدیث نبوي و یا نص شرعی 

 .گري وجود ندارددی
پیوندد به وقوع می گی مردم ادامه دارد و مسایل و حوادث جدیدي زیرا زند

که حكم خاص به خود را دارد ولی در هر حالت از حكم الهی خالی نخواهد بود، 
و ظیفه ارکان تشریعی نیز همین است تا مسایل نو را بر رسی نمایند، و حكم آن 

 .گاه حل و حرمت واضح سازندرا از ن
ریم چه در مورد آن نص از قرآن کگر پدید می آید ااکثر مسایلی که جدیدا 

و یا حدیث نبوي وجود نداشته باشد ولی اجماع و قیاس ممكن است حكم آن را 
واضح سازد زیرا مسایلی نظیر آن در جهان موجود است که این مسأله نو در 

 .علت با آن اشتراك دارد
گردد که مصدر و منبع سلطه هاي گذشت هویدا می از بحث و کلامی که 

ه شریعت اسلامی بوده  و با مصادر حكم و گانه، تنفیذیه، تشریعیه و قضائیسه 

 .گ داردقوانین غربی اختلاف بزر
به اساس طرز حكومت غربی مصدر حكم مردم است، بدین معنی که خود 
شان قانون می سازند و خود شان از بین خویش فردي را براي حكومت کردن 
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 انتخاب می کنند و رئیس جمهور منتخب به اساس فیصله و قانون اساسی که

 .توسط عقل قاصر بشر ساخته شده است دستور می دهد
لی گردد، ودر دین مبین اسلام رئیس جمهور نیز توسط مردم انتخاب می 

 .قانونی که به اساس آن حكم می کند قانون الهی است
مسایلی که در آن نص قرآنی و یا حدیث نبوي وجود ندارد علماي 

آن را به اساس اصول شریعت  مجتهدین در مورد آن اجتهاد می نمایند و حكم

 .اسلامی استخراج می کنند
 "در مورد حاکمیت می نویسد:  "طه جابر علوانی"گري به نام دانشمند دی

ژة حاکمیت قرآنی را به عوض حاکمیت الهی بكار بریم، زیرا خطاب وا بهتر است
قرآن خطاب جهانی بوده و متضمن ختم نبوت و حاکمیت قرآن می باشد، قرآنی 

خواندن، فهم، تطبیق وتنفیذ احكام  ،سئولیت  انسان را در مورد آموختنه مک
گردد که انسان و در حاکمیت الهی ظاهرا معلوم می خاطر نشان ساخته است. 

گردیده است مسئول چیزي که نهی گردیده است و در اه امر نصرف در مورد آ
ردیده است گه نهی چیزي کپذیرد و از است و باید اوامر خداوند را با تمام نیرو ب

 .دست بردار شود
بدین معنی در حقیقت حاکمیت حاکمیت است، و قرآن از نزد خداوند متعال 
است که شامل امر به خواندن، تلاوت قرآن، تفكر در آیات و تطبیق احكام آن 

 می باشد.
گري بنام هشام جعفر حاکمیت را نیز به دو حصه تقسیم نموده یدانشمند د

 :از است که عبارت است

این نوع حاکمیت شامل ارادة خداوند متعال  حاکمیت تكوینی: -6
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یرنده مشیئت عمومی که تمام کاینات را احاطه کرده است می گبوده که در بر
 باشد.

: شامل ارادة دینی خداوند متعال بوده که در حاکمیت تشریعی -7

ه گیرندة تصورات عقیدوي در مورد دنیا، انسان و نظریة عمومی شرعی بوده کبر
 .(6)عبادات و اخلاق یك حصه آن را تشكیل می دهد

حاکمیت تكوینی مفهوم این را افاده می کند که انسان عقیده و باور کامل 
گانه است، شریك، مثل و مانند ندارد، داشته باشد که خداوند متعال یكتا و ی

گانة نظام هستی بوده که همه تحت سلطة و قدرت روزي دهنده و اداره کنندة ی

  .گی می کنندزندوي 
و حاکمیت تشریعی مفهوم این را می دهد که باید همه بشریت به محض 

گان خداوند متعال اند و تحت سلطان وي بسر می برند از قانون و اینكه بند
بروز اختلاف به قانون  گامپیروي کنند و به آن منقاد باشند و هندستور الهی 

 .الهی احتكام نمایند
مان و ارکان هاي ذي صلاح که در وضع قوانین دشاه مسلپااما اینكه 

گی اشتراك دارند این ها همه به اساس حكم پیشبرد بهتر زندفرعی براي 
خداوند متعال فیصله کنند و از جانب خداوند متعال به ایشان دستور داده شده 

پیاده سازند به این اساس در است تا در روي زمین حكم و قانون خداوند را 

 :چهار اطراف نسبت داده شده استكم و فیصله به شریعت الهی ح
گردیده  کتاب هاي آسمانی که از جانب الله متعال بر بیغمبران نازل  -6

 است.

                                                 

 .65-75هشام جعفر، الابعاد السياسية لمفهوم الحاكمية صفحه:  (1)
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 انبیا و رسولان. -7

علما،  احبار و رهبان هاي که احكام کتاب هاي آسمانی را حفظ  -9
 گواهی می دادند.کرده اند و بر آن 

 و رعیت.پادشاه  -2

یقت براي خداوند متعال ثابت است زیرا او همة این نوع احكام در حق

 .گی استگذار اصلی براي طرز زندصاحب و مالك حاکمیت بوده و قانون 
همه مردم مكلف اند به اساس حكم خداوند فیصله و رفتار کنند، کتاب 
خداوند شامل قوانین و ارشادات او تعالی می باشد، علما وظیفة توضیح و بیان 

یران وظیفه کنترول، حراست و کیفیت تنفیذ حكم خداوند این احكام را دارند، ام
در زمین را دارند، و مردم در نهایت کسانی اند که به اساس حكم الهی محكوم 

 .اند و وظیفة تنفیذ آن را امیران و والیان دارند
گ در دین مبین اسلام خصوص شریعیت الهی رسلطة علیا و قدرت بز

یت( صلاحیت را به اساس آن دارند، زیرا پادشاه و رعاست که حاکم و محكوم )
خداوند متعال جزئیات مسایل را مورد بر رسی قرار نمی دهد بلكه اصول و قواعد 

گانش بیان می کند، و وظیفه مجتهدین و علما است تا ن را براي بندعمومی آ
فرعی و جزئی را نظر به اصل آنها مورد بر رسی قرار بدهند و به اساس  مسایل

 .(6)دهند و در محاکم مطابق آن فیصله کنندآن فتوا ب
بعد از عرض و نگاشتن این دو نظریة مختلف در مورد حاکمیت مناسبت 

گردد که آیا حاکمیت در سلطة است است تا بین آنها ترجیح داده تا واضح 
 گردد و یا خیر؟ت می تشریعیه در حق انسان ها ثاب

                                                 

 .116-117هشام جعفر،  الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية صفحه:   (1)
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رسی قرار داده اند و  گروه اول آن را مورد بحث و برحاکمیت الهی که 
گونه اختیار و صلاحیت تشریعی ندارد با طبیعت نظام اگفته اند که بشر هی

گی هاي آن موافقت و مطابقت ندارد، زیرا قرآن  کریم و احادیث ژاسلامی و وی
نبوي، و اخبار صحابه دلالت بر این می کند که فرد مسلمان می تواند اجتهاد 

ن شرعی سهم ارزنده داشته باشد و همه انسان ها نماید و در تطور و ترقی قوانی
گردن نهاده  و طبق آن فیصله نمایند باید به حاکمیت تكوینی و تشریعی خداوند 

 .گذاري کندگردد تهداب و تمام تصورات و مفاهیم که دولت بر آن تأسیس می 
از لوازم و ضروریات این نظریه تأیید مسئولیت انسان در خواندن قرآن 

 .گی روزمره می باشدپیاده نمودن آن در زندم، تطبیق و کریم، فه
سعی و کوشش بشري ضرورت دارد گی روزمره به نمودن آن در زندپیاده 

 .که امت اسلامی باید سهم خویش را در آن  ادا کند
اما اختلاف آراء و نظریات دانشمندان و مفكرین اسلامی در مورد اینكه 

حقیقت این یك اختلاف لفظی بوده که تمام کدام قانون در دولت نافذ باشد در 
گفته اند که سیادت از شرع گروه اول مصطلحات یك مفهوم را افاده می کند ، 

گفته اند که سیادت از امت اسلامی می باشد، که در هر دو گروه دوم می باشد و 
یادت را دارند قانونی که مورد تنفیذ گر شرع و یا امت اسلامی حق سصورت ا

 .یرد قانون اسلامی و شرعی می باشدگصورت می 
 گویند: قانون دولت قانونی است که مردم آن را بسازندولی کسانی که می 

و به اساس آن فیصله کنند این یك فكر غیر اسلامی می باشد و اکثر غربی ها 
پیشنهاد می کنند و اسلام با آن  مخالفت واضح گان این نظریه را و غرب زد

گر گفته است )ان الحكم الا لله( یعنی نیست حاکمیت مل دارد، زیرا الله متعا
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 .براي خداوند
انه گقانون دولت اسلامی مفاهیم قرآنی بوده که از طرف سلطه هاي سه 

 .گرددپیاده می گی مردم در زند
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 اساس دوم

 دولت شورا است

 

اصل و اساس دوم دولت اسلامی شورا ا ست، خداوند متعال آن را براي 

 .گردانیده استدولت و امت اسلامی واجب  پیشبرد امورات
شورا از نظر اسلام یك اصل و اساس انسانی، اجتماعی و اخلاقی بوده که 

گرفتن مسئولیت وه مسلمانان حق انتخاب و به دوش گردر میدان سیاست براي 

 .(6)پیشبرد امور جامعة اسلامی را می دهدهاي عمومی در راه 
گاه در مورد نظام و فقه خلافت از نکتب فقهی از زمانه هاي بسا قبل 

گان و مفكرین گفته اند، امروز باید نویسندشروط و صلاحیت خلیفه سخن 

 .وهش بی نظیر نمایندژپسیاسی در مورد شورا و اهمیت آن بحث و 
یامبر صلی الله علیه و سلم را امر نموده تا با مسلمانان در پخداوند متعال 

و غیره امورات دولت مشوره نماید تا  گ مقابله با دشمنمورد امورات جن
گردد که او آراء و نظریات زیر دستان را اطمینان ایشان را بدست بیاورد، و ظاهر 

 .می شنود و آنها را حیثیت قایل است
پیامبر صلی الله علیه و سلم را گفته اند که خداوند متعال گري عدة دی

و بهتر برایش در مورد بخاطري به شورا و مشوره امر کرده است تا نظر خوب 

 .گردداه مشوره می کند ظاهر و نمایان آن
پیامبر صلی الله علیه بهترین نظریه در مورد شورا آنست که خداوند متعال 

                                                 

 . 1247المرأة والعمل السياسي صفحه:  (1)
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و سلم را امر کرده است تا با صحابه در مورد حادثة واقع شده، تكتیك هاي 
اه او را تعقیب گی و مقابله با دشمن مشوره نماید تا امت  او بعد از وفات وي رجن

 .(6)نمایند و مشكل را از راه مباحثه و مفاهمه و مشوره حل نمایند
پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه "گوید: گ ابن کثیر می و مفسر بزر

کرد تا قلب هاي ایشان را بدست آورد و در فعالیت  در مورد مشكل مشوره می
گ بدر در مورد خارج ر روز جنچنانكه با ایشان دایشان نشاط و جدیت راه یابد 

گیري و محاصره قافلة ابو سفیان که از شام به مكه می رفت شدن براي دست
پایین شدن در میدان بدر با صحابه در مورد گام انان هنمشوره نمود، و هم

گیري مشوره نمود تا اینكه یكتن از صحابه گ و موضعانتخاب نمودن میدان جن
گی و تكتیكی داد که باید مسلمانان وي مشوره جنبه نام المنذر ابن عمرو براي 

 .(7)گر غیر مسلمانان باشندنزدیك سن
در آیت کریمة که خداوند متعال فرموده است: )وشاورهم فی الأمر( آل 

، صیغة آن صیغة امر و الزام بوده که به نظر علماي اصول فقه 643عمران: 
که شورا براي امیران  پس  مفهوم آن این استمعناي واجب را افاده می کند، 

پادشاهان و غیره کسانیكه منصب هاي عامه را بدست دارند واجب و حتمی می 

 .باشد
گوید: هر خطاب خداوند متعال به می چنین قاعدة اصولی وجود دارد که 

پیامبر در حقیقت خطاب به سوي امتش نیز است تا وقتی که دلیلی وجود نداشته 

 .استپیامبر باشد که خطاب خاص براي 

                                                 

 .101صفحه:  2طبري، جامع البيان جزء  (1)

 .240صفحه:  1ابن كثير، تفسير ابن كثير جزء  (4)
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معناي آیت این است که شورا براي همیشه واجب است و آن از صفات 
پا داشتن نماز و خود دولت داران مسلمان است و خداوند متعال بین آن و بین بر

 .گردیده استانفاق در راه خداوند مساوات قایل 
بس عظیمی وقتیكه نماز از ارکان اساسی اسلام بوده که در عبادات منزلت 

پس شورا نیز مثل این زکات از جملة فرایض اساسی و اقتصادي بوده را دارد و 
امیكه می گدو در امور حكم و سیاست فرض می باشد، و خداوند متعال هن

خواست آدم علیه السلام را در روي زمین خلق نماید با ملایك مشوره نمود 
چیز  چه ملایك خداوند به عواقب امور نمی دانستند و خداوند متعال به همهگرا

گانش میفهماند که در مورد ا خبر بود در حقیقت براي بندو عواقب آن دانا و ب

 .ایجاد کار ها با هم به شكل آزاد مشوره نمایند
چیز تواناست در مورد با ملایك مشوره می و خداوند بزرگی که به همه  

 .(6)گیر مشوره نمایندگان عاجز او سزاوارتر اند تا با یكدپس بندکند 
گردیده مبر صلی الله علیه و سلم در مورد مشوره احادیث زیادي نقل پیااز 

 :است که مشهورترین آنها طور ذیل است
پشیمان نخواهد شد و کسیكه استخاره کرد خساره کسیكه مشوره کرد   .6

 .(7)نخواهد دید

به سبب مشوره بدبخت نخواهد شد، ولی ترك مشوره و  أيچ بنده هی  .7
 .(9)گران سبب بدبختی شخص خواهد شدیبودن د اتكاء به رأي و نظریه خویش

                                                 

 . 196حرية الرأي السياسي صفحه:  (1)

 المعجم الوسيط، طبراني. (4)

 مسند الشهاب القضاعي. (3)
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گیرند حتما نظریة دوست را بدست خواهند هر قومیكه از مشوره کار   .9
 .(6)آورد

گی اش با و کار نامه هاي عملی آن حضرت نیز وجود دارد که در ایام زند
گیري در میدان گرامی خویش در مورد کیفیت مقابله با دشمن، موضعاصحاب 

گی و غیره مشوره می نمود طوري که در مله با اسیران جنگی معاگونچگ، جن

 .ق مشوره نمودگ بدر، احد و خندجن
گردد که مشوره براي امیران، حكماء، از این عملكرد آن حضرت معلوم می 

اختیارات عامه مسلمانان را در دست دارند واجب و لا علماء و غیره کسانی که 
لت داري و کیفیت حل مشكل با زم و حتمی می باشد، و کسیكه در امور دو

گران )اهل شورا( مشوره نمی کند و خود از جانب خود و بنا بر نظریة شخصی دی
 ت.خود عمل می کند برطرف ساختن وي از طرف مردم واجب اس

شورا از جملة ارکان واساسات مهم دولت اسلامی بوده که براي مردم حق 
ل می دهد و براي حاکم و اظهار آراء و نظریات ایشان را در مورد حل مشك

 .پادشاه لازم است تا طبق آراء متفق علیه رفتار نموده و آن را احترام نماید
گیرد و به نظریات پادشاه از این اساس در امور مملكت داري کار اه گهر

گونه اعتراض و اردد قلب هاي رعیت را بدست  آورده و هیگمردم ارج قایل 
پایه هاي دولت در و استقرار سیاسی و ترسیخ ردیده گمظاهره بر ضد او ترتیب ن

 .تمام نواحی مملكت به وجود می آید
ردیده و گبه اساس شورا حیثیت  رئیس جمهور و رعیت و قانون حفظ پس 

 .گرفتر قرار خواهند گهمه مورد احترام یكدی

                                                 

 ابن ابي شيبه، كتاب الادب. (1)
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 اهل شورا کی ها اند؟

شتر ارایه پیشین در مورد اهل شورا تفاصیل و جزئیات بیعلماء و دانشمندان 
گروه ها اهل شورا اند و عالم نكرده اند، و خاطر نشان نیز نساخته اند که کدام 

گوار ماوردي اهل شورا را به نام اهل اختیار مسمی کرده است و اضافه  از بزر
در مورد آنها ذکر نكرده است که در نظر او کسیكه داراي سه شرط  سه شرط

یرد و گمی تواند امام مسلمانان قرار اساسی عدالت، علم، در مورد اینكه کی 

 .داشتن رأي و نظریه مناسب در مورد اینكه کی براي امامت بهتر است
 گر رأي بهتر است و یا یك حكم حتمی و لازمیست؟آیا شورا نمایان

تر گر رأي راجح و بهدانشمندان سابقه بر این باورند که شورا نمایانکثر ا

 :اند از است کسانیكه بر این نظر اند عبارت
 .(6)گوار و دانشمند اسلامی جصاص حنفیعالم بزر  .6

 .(7)گ قرطبی عالم و مفسر بزر  .7

 .(9)شیخ الاسلام ابن تیمیه   .9

 چیز باید مشوره کنند؟چه اهل شورا در مورد 
گروه تقسیم دانشمندان اسلامی در مورد تحدید موضوع شورا با هم به دو 

 :شده اند
گی می باشد و ضوع شورا تنها امور جنگروه اول به این نظر اند که مو  .6

 .(2)بس

                                                 

 .00-59، و كتاب الشوري في الاسلام صـ 64صـ  4احكام القرآن جـ  (1)

 .474صـ  2الجامع لأحكام القرآن جـ  (4)

 .136السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية صـ  (3)

 .101صـ  2جامع البيان، طبري جـ  (2)
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چیزي است که در مورد آن گفته اند که موضوع شورا هر آن گروه دوم   .7
 .(6)چه امور دینی باشد و یا امور دنیوينص شرعی وجود ندارد 

                                                 

 .35حي، الشوري من أقوي دعائم الحكم الاسلامي صـ محمد عبدال (1)
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 مبحث اول

 چیز حتمی و لازمی؟و یا  گر استآیا شورا نمایان

گویم ر در بارة شورا سخن بقبل از آنكه در مورد اختلاف دانشمندان معاص
نوشتار کافی در مورد مفهوم، فضیلت و دلایل وجوب آن در صحبت قبلی 

 .گذشت
و باید اشاره نمایم که در فقه اسلامی در مورد مسألة واجب بودن شورا 

گ زدن به آن چنو گري در مورد اندازة التزام اختلاف موجود است و اختلافی دی

 .است
رد اختلاف دانشمندان معاصرر در مورد اساس شورا اما سخن در اینجا در مو

پابندي به آن و نتائج بدست آمده آن یا توسط اجماع کلی و یا اتفاق گاه از ن
اغلبی بوده و یا اینكه شورا نسبت به رئیس دولت جائز بوده ولی حتمی و لازمی 

 .نیست و رأي و نظر او در مجلس شورا مورد قبول همه خواهد بود
گر رأي و نظر خوب و درست گویند: شورا فقط نمایاننیكه می نظر به کسا

گروه عقیده و باور دارند که اهل شورا نمی می باشد نه یك امر حتمی، این 
توانند به زور و جبر بالاي رئیس دولت مجلس شورا را دایر کنند، رئیس جمهور 

گر ا گاه خود بخواهد مجلس شورا را دایر کند ومی تواند و صلاحیت دارد هر
نخواست براي وي جایز است که آن را ترك کند زیرا شورا براي بدست آوردن 

 .گردیده استمردم، بیان و واضح شدن نظریة درست مشروع  قلب هاي
دانشمند و مفكر سیاسی محمد یوسف موسی در مورد شورا می نویسد: 

امر پیامبر صلی الله علیه و سلم به شورا با صحابه از جانب خداوند متعال "
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پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط چه گرگردیده بود و هدف آن را نیز دانستیم ا
گرفت ولی به او اختیار داده شده بود تا مشكل وحی الهی مورد تایید صورت می 

چه با نظریة سایر صحابه در تضاد گررا طبق رأي  و نظریة خویش حل نماید ا

 .هم می بود
ولتی که شرایط ریاست را دارا باشد رخ گاه گاهی این کار براي رئیس  د

پیامبر صلی الله علیه و سلم با زیر دستان می دهد و او میتواند مانند عمل 

 .خویش در مورد حل مسایل مشوره نماید
زیرا او در مقابل خداوند، رعیت و تاریخ مسئول درجه اول شمرده می 

 .(6)"شود
دارد تا با اقلیت و یا امیر مسلمان حق "گارد: ابو الاعلی مودودي می ن

اغلبیت اهل شورا موافقه نماید و حق دارد که نظر به رأي و فكر خویش فیصله 
گر بر اکثریت مسلمانان لازم است تا نماید و با تمام اهل شورا مخالفت نماید، م

 .(7)"امیر را مراقبت نمایند
گر اینكه علما از عملكرد هاي خلفاي راشدین ... م"گوید: می انان هم

گرفته اند که رئیس دولت مسئول حقیقی در مورد امور دولت بوده چنین نتیجه 
پیشبرد آن با اهل حل و عقد مشوره می نماید ولی لازم نیست تا طبق که براي 

 .اتفاقیه مجلس شورا عمل نماید
پیامبر صلی الله علیه و گفته است: مسائلی که در آن عبد الحمید  متولی 
رضی الله عنه بر خلاف نظریه مجلس شورا فیصله  سلم و یا ابو بكر صدیق

                                                 

 .131عبدالغني بسيوني، نظرية الدولة في الإسلام صـ  (1)

 .75مودودي، نظرية الأسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور صـ  (4)
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نمودند بسیار اندك است، ولی به هر حال می شود به آن در مورد اینكه اسلام 
براي رئیس جمهور لازم ندانسته است تا طبق رأي  اکثریت فیصله نماید 

 .(6)"استدلال نمود
گامیكه امام هن "گري به نام طاهر بن عاشور می گوید: دانشمند دی

مسلمانان بر کدام تصمیم رضایت حاصل کرد می تواند بدون بدست آوردن 

 .(7)"گران طبق نظریة خویش رفتار نمایدرضایت دی
گوار: محمد عبد الحی، از جمله کسانیكه بر این نظر اند دانشمندان بزر

: خداوند گوید. شعراوي می حسن هویدي و محمد متولی شعراوي می باشند 
گرفتی چون تصمیم گفته است که لی الله علیه و سلم پیامبر صمتعال براي 

گرفتند چون تصمیم گفته است گفته است ولی نیعنی به صیغة مفرد مخاطب 

 .(9)"که این خود دلیل واضح بر عدم  وجوب شورا براي دولت می باشد

 :گر نظریة بهتر استگویند شورا نمایاندلایل کسانی که می 
نظریة شان به بعضی آیات و احادیث  گروه دانشمندان براي تاییداین 

 :رددگپیامبر صلی الله علیه و سلم استناد جسته اند که ذیلا ذکر می 
سورة  643نخست قرآن کریم. خداوند متعال در قرآن کریم در آیت   .6

پس ایشان را عفو کن و براي آل عمران می فرماید: )وشاورهم فی الأمر( یعنی 
 در مورد )آجندا( مشوره کن.شان طلب مغفرت نما، و با ایشان 

گردیده است تا پیامبر صلی الله علیه و سلم امر بنا برین آیة کریمه براي 

                                                 

 .425متولي عبدالحميد، مبادئ نظام الحكم في الاسلام صـ  (1)

 .171صـ  2نوير جـ طاهر بن عاشور، التحرير والت (4)

 .31-30الشوري من اقوي دعائم الحكم الاسلامي صـ  (3)
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بخاطر بدست آوردن قلب هاي مسلمانان با ایشان در مورد حل مشكل مشوره 

 .دپابندي نماینماید ولی مهم نیست که با فیصلة مجلس شورا 
صلی الله علیه و سلم بوده پیامبر گفته است: این آیت متوجه حسن هویدي 

با طلب عفو از کسانی که در غزوة احد اشتراك نموده بودند و بعضی اشتباهات 
پیامبر صلی الله علیه وسلم وادار است تا گونه چپس ، گردیده بودندرا مرتكب 

پیامبر صلی الله علیه و پذیرد که ایشان به عفو و بخشش بنظریه هاي کسانی را 
گفته  جة نبوت از همه عالی تر است، بنا برین مفسرینی که سلم مجبور اند و در

گردیده اند مشوره صرف بخاطر بدست آوردن قلب هاي اهل شورا مشروع 
ند، و آیت کریمة مذکور در آخر  می فرماید راست، نظریة مناسب و برحق دا

رئیس -گفتار دلیل استقلالیت نظریة امام )فإذا عزمت فتوکل علی الله( این 
ملزم نیست  -رئیس دولت –بعد از ختم مجلس شورا می باشد، و امام  -دولت

 .(6)نظریة آنها را عملی نماید
یامبر صلی الله علیه پگري که خداوند متعال در آن بر اما آیت کریمة دی

وسلم امر نموده که با صحابه در مورد حل مشكل مشوره نماید آن آیت بنا بر 
علیه و سلم توسط وحی الهی مورد تایید صورت پیامبر صلی الله آن قرینة اینكه 

گرفت و به مشورة شان احتیاج و ضرورت نداشت افادة استحباب مشوره را می 

 .می نماید

گروه به : این دوم:  سنت قولی آنحضرت صلی الله علیه وسلم

چنین ذکر می احادیث قولی آنحضرت صلی الله علیه وسلم استناد جسته اند که 

 :رددگ
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صلی الله علیه وسلم براي حضرت ابو بكر صدیق و حضرت پیامبر    .6
گر شما دو در مجلس شورا به کاري تصمیم واحد عمر رضی الله عنهما فرمود: ا

 .(6)گرفتید با نظریه تان مخالفت نخواهم کرد

گفته است که در گري پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیو   .7
رخواست اجازه و رضایت می کند و پدر از او دگاري دختر جوان گام خواستهن

پدر می تواند گر آن دختر نخواست هدف از آن بدست قلب دخترش است، ولی ا
 .(7)وي را جبرا به نكاح بدهد، زیرا او به مصلحت دخترش داناتر می باشد

گروه : این دلیل از سنت فعلی آنحضرت صلی الله علیه و سلم

گر نظریة خوب است به عمل آن انبراي اینكه آشكار سازند که شورا فقط نمای
پیامبر صلی الله علیه و سلم استدلال نموده اند که در صلح حدیبیه باوجود 
مخالفت صحابه با او در مورد قبول کردن ماده هاي معاهده انجام داد، زیرا به 
نظر صحابه صلح نمودن با غیر مسلمانان در حقیقت یكنوع ناکامی شمرده می 

 .(9)شود
بر صلی الله علیه و سلم نظریه صحابه را در مورد اسیران یامانان پهم

 .(2)پذیرفتگ بدر نگی در جنجن
گر آنست که رئیس دولت می تواند گ احد نیز نمایانو همین طور نتائج جن

 .گران مخالفت نشان دهد و مطابق نظریة خود عمل نمایدبا نظریة دی
پیوست آن  گ احد  به وقوعچیزي که در جنگفته است:  فهمی هویدي 

                                                 

 15309مسند احمد، حديث شماره  (1)

 .409فؤاد عبد المنعم احمد، اصول نظام الحكم في الاسلام صـ  (4)

 .315-316صـ  3سيرت ابن هشام جـ  (3)

 .66الحميد انصاري، نظام الحكم الاسلامي صـ عبد (2)
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پیامبر صلی الله علیه و سلم به نظریة  صحابه رجوع کرد و امكان دارد بود که 
گیرد حكم آن از شیوه هاي شورا است، و آن انجام  اکه اینطور کارها در شور

گی بین پذیرفتن حق و نظریة درست است، آنجا فرقی بزررجوع کردن و 
گردیده ق در آن شورا ظاهر نگر که حپذیرفت حق و لازم بودن شورا می باشد، ا

چه بعضی کسانی هستند که به عملكرد آنحضرت صلی الله علیه و گرباشد، ا
گر پابندي به آراء اهل شورا نموده اند مسلم در غزوة احد به واجب بودن شورا و 

چون ناکامی ظاهري که نصیب مسلمانان ما عكس این کار را تایید می کنیم 
مانبرداري افراد از رأي و نظریة رئیس و آمر می ردید همة آن نتیجة عدم فرگ

 .باشد
پند بس عظیمی تاریخی براي مسلمانان به همی خاطر این یك درس و 

 .(6)رمانی نورزندباقی مانده است تا از اوامر رئیس و آمر خویش ناف
پیامبر صلی الله گري را که می آموزیم آنست که چیزي دید گ احو در جن

كه نقاب خود را گردد بعد از آنتا از رفتن به سوي احد باز  پذیرفتعلیه وسلم نه 

 .گردیدپوشیده و براي مقابلة دومی آماده 
گر شورا حتمی و لازمی می بود و عمل به نظریة اهل شورا بنا برین واقعه ا

گر یواجب می بود حتما طبق نظریة ایشان عمل می کرد و به طرف احد بار د

 .(7)نمی رفت
گروه به آن استدلال نموده اند فرستادن لشكر ی که این و از جمله دلایل

اسامه بن زید از جانب خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بكر صدیق 

                                                 

 .05ابو سمره، خالد احمد، الشوري في الإسلام صـ  (1)
 .00-05ابو سمره خالد احمد صـ  (4)
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چه در آن واقعه اکثریت صحابه به آن گررضی الله عنه به طرف  شام است، ا
م گردیده اند به شانظر بودند که نباید درین فرصت که اکثر قبایل عرب مرتد 

 .فرستاده شود زیرا مرکز دولت اسلامی به این لشكر ضرورت جدي دارد
پذیرفت و قسم نمود ولی ابو بكر صدیق رضی الله عنه نظریة ایشان را نه 

گرفته بود که ایشان پیامبر صلی الله علیه وسلم تصمیم چنانكه که آن لشكر را 
تصمیم آن حضرت  را به شام بفرستد ولی قبل از ارسال آن لشكر وفات نمود او

گامی که بعضی از قبایل گونه هنصلی الله علیه و سلم را بجا آورد، و به همین 
رداختن زکات به خلیفة اول رسول الله ابو بكر صدیق انكار ورزیدند با پعرب از 

 .(6)گید، در حالیكه اکثریت صحابه با وي درین مورد اختلاف نظر داشتندآنها جن
ت درست و صحیح از جانب عه اساس بیرئیس دولت فردي است که ب

گردیده است و به ردیده است و تمام شروط ریاست در وي جمع گرعیت انتخاب 
نظر مردم او فرد کامل و با متانت بوده که تمام نظریات و عملكرد هاي وي به 

گز با اهداف والاي گیرد و هرا فكر صحیح و هدفمند انجام می طور درست و ب
ت نمی ورزد و مسئولیت خویش را در مقابل رعیت درك  شریعت اسلامی مخالف

گوییم او حتما طبق نظریة اهل شورا عمل گونه می شود که بچپس می کند، 

 .(7)گذاردنماید و نظریة خویش را کنار 

                                                 

 .66.، و نظام الحكم في الإسلام صـ 02-03عبد الحميد انصاري تاريخ الخلفاء صـ  (1)

صائص التشريع الإسلامي في السياسة و خ 65عبد الحميد انصاري نظام الحكم في الإسلام صـ  (4)
 .270والحكم از فتح الدين صـ 
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 گویند: نظریة دانشمندانی که می 

 :آن حتمی ولازمی است وعمل به فیصله شورا

باورند که باید رئیس دولت در مورد اکثر علما و دانشمندان معاصر بر این  
مجلس شورا را دایر نماید و در اخیر  تاریخی انجام کار هاي مهم و فیصله هاي

گیرد رئیس دولت مكلف و مجلس شورا بر هر نظري که اتفاق آراء صورت 

 .گرفته و آن را تنفیذ نمایدمجبور است تا طبق آن ترتیبات 
آن ارائه کرده است که توسط دانشمند و مفكر اسلامی سنهوري نظریة 

گفته اند که امام و یا رئیس دولت مكلف نیست به فیصلة بین نظریة کسانی که 
گفته اند رئیس دولت مكلف مجلس شورا عمل نماید و بین نظریة  کسانی که 

گوید که قاعده و اصول این است است به آن عمل نماید جمع کرده است، و می 
فیصله نامة  مجلس شورا عمل نماید ولی که رئیس دولت مكلف است طبق 

بعضی استثناءات وجود دارد که امام و یا رئیس دولت می تواند بر خلاف نظریة 
عمل نماید مانند اینكه ابو بكر صدیق رضی  آنها و طبق نظریة  شخص خویش

الله عنه در ایام دشوار خلافتش عمل نمود، در حالیكه اکثریت صحابه به شمول 
گردید که مخالفین لف نظریة وي بودند، ولی بعدها واضح حضرت عمر مخا

نظریة ابو بكر بر خطا و نظریة نادرست بودند که خود شان به آن اعتراف 

 .(6)نمودند
گفته است که باید بین اصطلاح گري به نام توفیق الشاوي دانشمند دی

د که گردد، زیرا لفظ شورا دلالت بر اموري می کن)شورا( و )مشوره کردن( فرق 
فیصله کن و آینده ساز می باشد مانند دایر کردن مجلس شورا در مورد انتخاب 

                                                 

 .102 – 104سنهوري، فقه الخلافة وتطورها صـ  (1)
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 .رئیس دولت و یا اتخاذ قرار سیاسی یا اجتماعی مهم
در امور شخصی و انفرادي بوده که  ،و اما مشوره کردن یا مشوره خواستن

گران خواسته می بخاطر کمك خواستن و واضح شدن کیفیت و نتیجة کار از دی

 .د و رئیس دولت در این حالت اختیار دارد مشوره می خواهد و یا خیرشو

 :گاردذکور هردو نوع شورا و مشوره را تحدید نموده می نبعدا دانشمند م
گران در مورد امور شخصی و خصوصی یك مشوره خواستن خود از دی  .6

 کار خوب و اختیاري می باشد.

مناصب دولتی را گر خواست کمیته یا شخصی که منصب ولایت یا دی  .7
گیرد این یك کار گیرد و از متخصصین در مورد آن مشوره می به عهده می 

 اختیاري و شخص رئیس دولت است.

خواستن رأي و نظریة علماء یا مجتهدین در مورد حكم شرعی قبل از   .9
 آنكه حكمش را در مورد صادر نماید، این یك مشوره فقهی و علمی می باشد.

گردیده رعی مسألة که براي فرد یا کمیته تقدیم فتوا در مورد حكم ش  .2
 باشد، این یك مشوره فقهی و اختیاري است.

گان ملت )اهل مشوره نمودن با رعیت یا کمیته یا با کسانی که نمایند  .4
حل و عقد( هستند در مورد یك تصمیم سیاسی یا اجتماعی مهم مانند انتخاب 

اق آراء همة مجلس با اکثریت رئیس دولت یا ولی الامر، صدور قرار توسط اتف
پس فیصلة آنها درین حالت از  مقررات شورا بوده و عمل طبق آن لازم ایشان، 

 و ضروریست.

گذاشتن  گان ملت )اهل حل و عقد( براي مشوره نمودن با نمایند  .1
اساس نظام دستوري یا قانون اساسی، یا تحدید شروط بیعت براي کسیكه 

گیرد، درین حالت شورا یك مشورة به عهده می  منصبی را و یا ریاست دولت را
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 فقهی بوده که عمل طبق فیصلة آن مجلس لازم و ضروریست.

فیصلة مجتهدین یا اهل علم به خصوص استنباط حكم فقهی در مورد   .2
پیامبر صلی الله علیه و مسئلة که نص وجود ندارد نه از قرآن کریم و نه از سنت 

گردد که فیصلة آن واجب الاجراء می  سلم درین حالت حكم فقهی بیان می
 .(6)باشد

گاهی حتمی و این بود یك عده اموري که بر حسب موضوعات آن شورا 
گاهی عمل طبق فیصلة شورا یا مشوره اختیاري می باشد، ضروري بوده و 

اموري که متعلق به ملت بوده است دایر کردن مجلس شورا در مورد آن لازم و 

 .ره و فیصلة آن در اخیر نیز واجب استضروري بوده و تنفیذ مقر
اما اموري که مربوط عموم ملت  نمی باشد دایر کردن مجلس شورا و 
فیصله طبق مقرره آن اختیاري و غیر لازم است، و دایر کردن مجلس شورا 

 .براي افراد یك کمیته در بین خود شان براي بهبود کار واجب است

 .تفاوت دارد همینطور مستوا و درجه هاي شورا از هم
گفته است که باید گ توفیق شاوي براي از بین بردن اختلاف دانشمند بزر

گردد دولت که شامل شروط بحث می باشد این امر واضح درج  اساسیدر قانون 
لة همه اعضاي مجلس شورا و یا اکثریت آن عمل که رئیس دولت طبق فیص

 .(7)می نماید
گامی هن"گفته است: چنین رد دانشمند اسلامی صلاح الصاوي در این مو

پس به کار است که یكنوع عقد به حساب می آید،  -ریاست دولت-که امامت 

                                                 

 .119-1114فقه الشوري والاستشارة صـ  (1)

 .550، 506، 502توفيق الشاوي، فقه الشوري والاستشارة صـ  (4)
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ت لگر مپس امانند سایر عقود آن را مشروط به انجام بعضی کارها بسازیم، 
که رئیس دولت منتخب باید طبق فیصلة مجلس شورا عمل  گذاشتند شرط

ورا را دایر نماید و در قدم دوم طبق نماید، بر رئیس دولت لازم است تا نخست ش
یمان یكی از قاعده هاي پفیصله آن عمل نماید، زیرا وفاء کردن به عهد و 

 .(6)اساسی می باشد
گفته است که باید سه حالت شورا دانشمند و مفكر اسلامی فتحی الدرینی 

 .گر فرق نماییمگرفته باشیم و آنها را از یكدیرا در نظر 
بوده یا نمام یا رئیس دولت از اهل تخصص شرعی گر انخست اینكه ا  .6

ي مجلس شورا معلومات کافی ندارد درین حالت بر وي واجب در مورد آجندا
 است که تا مجلس شورا را فرا خواند و مطابق فیصلة نهایی آن عمل نماید.

دوم اینكه  رئیس دولت از متخصصین علم شرعی بوده و یا از جملة   .7
شورا معلومات کافی دارد درین حالت بر وي لازم  کسانی است که به موضوع

است تا مجلس شورا را دایر نماید ولی در مورد واجب بودن تطبیق نتائج شورا 
علما با هم اختلاف نظر دارند، فتحی الدرینی درین حالت واجب بودن تطبیق 
نتائج شورا را بر امام یا رئیس دولت واجب می داند، زیرا واجب بودن آن در 

 چ کدام مفهوم درستی ندارد.داء و واجب بودن تطبیق نتائج آن هیابت

سوم اینكه رئیس دولت براي تصویب نظریة خویش در مورد دلیل قوي   .9
و معقول داشته باشد درین حالت بر مجلس شورا است تا با او  مناقشه و محاوره 

نیز  ماگردد و طبق نظریة مجلس شورا عمل نماید و بر امنمایند تا از نظرش بر 
لازم است تا با  اعضاي مجلس شورا مناقشه نماید که طبق نظریة او رفتار 

 اهر بسازد که رأي و نظریة او بر همه برتري دارد.نمایند و ظ

                                                 

 .35و  36ـ صلاح الصاوي، ... السياسية في الدولة الٍإسلامية ص (1)
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گر مجلس شورا و رئیس دولت در مورد حل قضیه با هم اختلاف نظر ولی ا
اصی برده یتة  علمی اختصمداشتند و به راه حلی نرسیدند درین حالت قضیه به ک

 شده تا اختلافات را از میان بردارد و سبب اینكه مجلس شورا باید به رأي
پذیرفتن رأي اکثریت زمامدار و رئیس دولت عمل کنند منشأ آن این نیست که 

از جهت  لازم  و ضروري است بلكه بخاطر راجح بودن رأي ونظریة زمامدار بوده
گري استناد جسته ص شرعی دیاینكه یا دلیل قوي نزد اوست و یا به کدام ن

گ با ممانعین گوار اسلام ابو بكر صدیق براي جناست طوري که خلیفة بزر

 .(6)زکات و مرتدین انجام داده بود

 :گروهدلایل این 
گروه براي اثبات نظریة شان به آیت هاي  از قرآن کریم و احادیث این 

 .نبوي و عمل صحابه استناد جسته اند
چنین  623متعال در سورة آل عمران در آیت قرآن کریم: خداوند   .6

می فرماید )فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی 
 الله(.

مغفرت نما و با  بپس ایشان را امورد عفو قرار ده و براي شان طلترجمه: 
پس گرفتی  چون بر کاري عزم وتصمیم پس ایشان در مورد قضیه مشوره نما 

 .توکل کنبر الله 
درین آیت کریمه خداوند متعال بر شورا و  مشوره امر و دسـتور داده اسـت 
که افاده وجوب را می کند، زیرا حرف )ف( که معناي ترتیب را می دهـد بـا )اذا( 

گردیده است که افادة آن را می کند که عزم و تصمیم زمامدار نتیجة شـورا ر ذک
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 بوده نه تصمیم شخصی و انفرادي زمامدار.
گردد که شـورا و فیصـله طبـق با این اشاره لغوي این امر خوب واضح می 

 .مقرره و نتیجة نهایی آن لازم و ضروري است
معناي عزم آنست که بعد از مشوره با اهل رأي و نظر طبق فیصـله ایشـان 

 .عمل شود
ت سطحی خورده بودند سگ احد که مسلمانان شكاین آیت در عقب جن

خداوند متعال به شورا دستور داده است که این خود گردید ولی باز هم نازل 

 .(6)دلیل واجب بودن شورا می باشد

والذين استجابوا گفتار خداوند متعال است که می فرماید: )آیت دوم   .7
 .(7)(لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون

پا داشتند و در را بر ترجمه: و کسانیكه اجابت نمودند به امر خداوند و نماز

 .چیزي که به ایشان روزي دادیم انفاق می کننداز کارها مشوره می نمایند و 
گفته اند که درین وجه استدلال آنها درین آیت کریمه طوري است که آنها 

پا داشتن نماز و گردیده است که یكی آن برآیت شورا در بین دو فرض ذکر 

 .ز براي زمامدار فرض می باشدپس شورا نیگري آن زکات می باشد، دی
یعنی "دانشمند اسلامی و مفكر سیاسی عبدالحمید انصاري می نویسد: 

، و از مقتضاي مشوره قانون پیش می رودکارهاي مسلمانان توسط مشوره 
چرا؟ آنست که باید طبق فیصله همه جانبه آنها یا طبق رأي اکثریت عمل شود، 

نظریة شخص نمی  زپیروي ای کنند و زیرا ما دامیكه ایشان با هم مشوره م
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گردد که در اخیر شورا طبق فیصله شخصی عمل گونه تصور می چپس کنند 

 .گرددمی 
امر و دستور خداوند به شورا منحصر به طرح قضیه در بستر انان هم

مشوره نبوده بلكه لازم است تا نتیجة آن را بدست آریم و طبق آن عمل 

 .(6)گردد

فسئلوا أهل د متعال است که می فرماید: )گفتار خداونآیت سوم   .9
 .29( النحل: الذكر إن كنتم لا  تعلمون

 .گر نمی دانیدا -کتاب خداوند–پرسید از اهل ذکر پس بترجمه: 
گوید: دانشمند اسلامی احمد جلال حماد بر این آیت تعلیق کرده و می 

در مورد حل ازین آیت کریمه اینطور فهمیده می شود که باید دایر کنندة شورا "
چون خداوند با متخصصین و افراد مسلكی همان قضیه مشوره نماید، قضیه 

متعال درین آیت حرف شرط )إن( را استعمال کرده است که مخصوص اموري 
می باشد که تحقق آن دشوار بوده و به ندرت رخ می دهد، اما حرف )إذا( 

گیرد، نجام می مخصوص اموري است که کثیر الوقوع بوده و در اکثر اوقات ا

 .پنهان استعمال می شودبرعكس )إن( که در امور موهوم و مشكوك و 

پس ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواگفته است: )به همین خاطر خداوند متعال 

 .1: وإن كنتم جنباً فاطهروا( مائدةبشویید.. و بعد فرموده است که )

 ..پس غسل نماییدگر جنب بودید یعنی و ا
گردد و وضو لفظ )إذا( را ذکر کرد که وضو بار بار تكرار می ازین جهت در 
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اسباب آن نیز زیاد است ولی در باب جنابت لفظ )إن( را ذکر کرد، بخاطري که 
پس معناي آیت افاده  آنرا می کند که سوال گاهی رخ می دهد گاه جنابت 

یم کردن از اهل ذکر )کتاب خداوند( حتی در موضوعی که بدان علم داشته باش
حتمی و ضروریست، و این همان مجلس شورا است که با ایشان زمامدار در 

گردد، پیشنهادات شان می مورد قضیه مشوره می کند و خواهان نظریه ها و 
زیرا حاکم و زمامدار از آراء و نظریه هاي شان با خبر نیست و بدان بهتر نمی 

 .(6)داند
اقدام در مورد حل آن تمام جوانب و کیفیت انان نتیجة قضیه از و هم

کاملا براي زمامدار روشن نیست ولی وي خواهان روشن شدن تمام جوانب 

 .قضیه و کیفیت اقدام بر آن است

 :گوار اسلامیامبر بزرپدلایل از سنت  .2
گفتار آنحضرت صلی الله علیه و سلم براي ابو بكر و عمر بن   .6

بر کدام کاري در مشوره گر الخطاب رضی الله عنهما است که برایشان فرمود:  ا
 کردید با شما مخالفت نخواهم کردشما دو اتفاق 

ازین حدیث مبارك طوري فهمیده می شود که رأي و نظریه دو شخص 

 .بهتر از یك شخص است و بنا برین رأي اکثریت بهتر از رأي اقلیت می باشد
احادیث زیادي در مورد بهتر بودن اکثریت از آن حضرت صلی الله علیه و 

 :گرددگردیده است که به طور ذیل ذکر می سلم براي ما نقل 

يد الله مع روایت است که آنحضرت صلی الله علیه  وسلم فرموده است )
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 .(6)(الجماعة

 .گروه متفق مسلمان( استخداوند با جماعت ) -بلا کیف–یعنی دست 
گمراهی یكجا نمی سازد و و فرموده است: خداوند متعال امت من را بر 

گردید در حقیقت به گر کسی از جماعت جدا خداوند با جماعت است و ادست 

 .(7)آتش می رود
بر می آید که باید زمامدار در  پیامبر صلی الله علیه و سلمازین احادیث 

پذیرفته و طبق  آن عمل گام مشوره با مجلس شورا نظریة اکثریت آراء را هن

 .زدیك استنماید زیرا رأي آنها به حقیقت و درستی بسیار ن
صلی الله علیه و سلم در مقام مشوره هایش به نتیجة شورا اهمیت پیامبر 

قایل شده و طبق فیصلة آن عمل نموده است، در غزوة احد بنا بر رأي اکثریت 

 .گردیدگ  و مقابله با قریش روانة احد براي جن
چه رأي و نظریة شخصی اش آن بود که مسلمانان در داخل مدینه گرا

نند و به احد نروند ولی اکثریت مسلمانان نظر دادند تا به احد برود، باقی بما
همان بود که در احد شكست خوردند  ولی خداوند متعال باز هم دستور داد که با 

 .(9)ایشان مشوره نما
بعد از رحلت آنحضرت صلی الله علیه و سلم خلفاي راشدین نیز در در 

 .ریت فیصله و عمل می نمودندمشاورات شان با مجلس شورا طبق آراء اکث
در مدت خلافت خلفاي راشدین ایشان حكم قضیة موجوده را نخست در 
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پیدا نمی گر در  آن حكم قضیة مذکور را قرآن کریم جستجو می کردند، ا
گر در احادیث نیز گوار اسلام مراجعه می کردند ارپیامبر بزتوانستند به احادیث 

ان صحابه را فرا خوانده و با ایشان در مورد گبزر پیدا نمی توانستندحكم آن را 
گرفت طبق آن گر بر کدام رأي اتفاق صورت می قضیه مشوره می نمودند، ا

گر با آراء مخالف روبرو می شدند نظریه اکثریت آنها را عمل می نمودند ولی ا
 اعتبار داده و طبق آن عمل می نمودند.

در مورد لازم بودن شورا  گران معاصرژوهشپو از دلالیل عقلی که از جانب 
چه فایده و اهمیت گفته اند: شورا گردیده است عبارت از آنست که ایشان تحریر 

چ التزام و گامیكه شورا صرف شكلی بوده و هیچیست؟ هندارد؟ و نتیجة آن 
گونه واجب بودن آن را از قرآن کریم تفسیر و چگیرد و عمل طبق آن صورت ن

گروهی بر قدرت عقلی صورت قدرت عقلی توضیح می توانیم، ولی به هر 
شخصی  فضیلت و برتري دارد، شورا یك کار درست بوده که به حق نزدیك 

گردیده و شعبات آن بسیار دور ایده پیگی می باشد، درحالیكه امروز امور زند

 .گردیده  استافتاده 
این ها همه خواهان اشخاص متخصصین  و فنی می باشد تا در مورد 

فكر نمایند و راه حل مناسب را از طریق شورا به ریاست رئیس  قضیه مطروحه

 .پیدا نمایدجمهور نمی تواند به تنهایی راه حل را 
گی را دلیل واقعی بر لازم بودن شورا و در همین مورد محمد الغزالی زند

گوید: در غرب زمامداران مستبدي پیروي زمامداران از این اصل می داند و می 
پیش قدم بودند و براي وطن با گاه عقل و هوشیاري بسیار از نموجود بودند که 

پایان کمال اخلاص کار می کردند ولی خدمات و کار هاي شان بدون فایده به 
گران را رسید، زیرا ایشان طبق نظریة شخصی عمل می کردند و نظریة دی
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 .رفتندگمی  نادیده
خواهش  گی ودولت داري طبقایشان می خواستند تا همه امورات زند

چ قیمت قایل نبودند، نتیجه گران هیپیش برود و براي نظریة دیزمامداران به 

 .استبداد شان طوري شد که آلمان و ایتالیا سقوط کند
وقتیكه اینقدر هوشیاري و زکاوت و استبداد سبب هلاکت ملت با پس 

چه حال خواهند داشت، پس ملت هاي ضعیف و ناتوان گردد می گ فرهن
گیست و از ب می دانند که سرکشی فرد در یك ملت جرم بزرمسلمانان خو

 .گرددپس باید طبق ارادة آن عمل وده گر ملت مصدر قدرت بطرف دی
پیشبرد امور از این سخنان محمد الغزالی طوري بر می آید که شورا براي 

 .دولت فرض شرعی و ضرورت بشري به حساب می آید
وه را به طور مفصل ذکر کردیم گرگذشت آراء و دلایل هر دو از بحثی که 

گویم که طوري که براي و همه  را مورد بحث قرار دادیم در اخیر این آراء باید ب
گردید به آن نتیجه رسیدم که دایر کردن  مجلس شورا در امور دولتی علوم من م

براي رئیس جمهور لازم و ضروریست، زیرا نصوص قرآن کریم بر آن امر نموده 
مبر صلی الله علیه و سلم نیز فهمیده می شود که شورا یك امر پیاو از احادیث 

 .مهم و لازمیست
گرفته و تطبیق شورا را واجب ندانیم آیات و احادیث مورد بحث قرار گر ا
گر آراء و بدست آوردن قلب ها گردد و کسانیكه  شورا را صرف نمایاننمی 

شكلی چیز را یك  چ اهمتی براي آن قایل نیستند و شورادانسته در حقیقت هی

 .می دانند و بس
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 مبحث دوم:  اهل شورا کی ها اند؟

 گیرد، آیا رئیس لازما با همه ملت مشوره کند یاگونه صورت می چمشوره 
 چند فردي از آن؟با یك جماعت و یا 

از هدایات و افعال حضرت محمد صلی الله علیه  و سلم در مورد شورا 
صلی الله علیه و سلم در امور بسیار گرفته می شود که آنحضرت چنین نتیجه 

مهم و با ارزش و حیاتی با اکثریت مسلمانان مشوره می کرد،  طوریكه در 
مسئله خروج از مدینه در غزوة احد واقع شد که حضرت محمد صلی الله علیه و 
سلم با همه مسلمانانی که در مدینه منوره موجود بودند مشوره کرده و براي 

 .(6)با من مشوره و اظهار رأي نمایید گفت: درین بارهشان 
در مسئلة تقسیم غنیمت قبیله هوازن یهود می بینیم که حضرت محمد 
صلی الله علیه و سلم علاقه داشت تا در مورد تقسیم غنایم نظریات و آراء همه 

را بخود معلوم کند، در روایات این غزوه  -مجاهدین–گ جنگان اشتراك کنند

 :چنین آمده است
اینكه حضرت محمد :ص درین صدد نظریه اش را براي حاضرین  بعد از

گفته و رضایت داریم و از رسول خدا به این  أيگفتند: اظهار کرد حاضرین 
، باز حضرت نهاده تسلیم هستیمگردن پذیرفتیم و به آن صمیم قلب آن را 

ه ما پس دانشمندان تان را بفرمایید این موضوع را بگفت: محمد :ص براي شان 
یاورند تا ما به یقین بدانیم و اطمینان حاصل نماییم که همة شان از این فیصله ب

پرسید: آیا به آن رضایت داشته و راضی هستند، درین باره زید بن ثابت از انصار 
گفتند: بلی همه به این قول رضایت  تسلیم هستند؟ ایشان در جواب براي او  
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 .(6)ا آن مخالف نیستدارند و تسلیم هستند و هیچ یك از ایشان ب
این واقعه دال بر این است که اهل شورا همه مسلمانانی هستند که 

گاهی هم آنحضرت :ص با گیرد، و موضوع مشوره به ایشان تعلق و رابطه می 
بعضی اصحابش مشوره می نمود نه با تمام ایشان، طوري که در موضوع اسیران 

یران با بعضی اصحابش مشوره اس گ بدر واقع شد که در باره سرنوشت آیندهجن
گیرند یا نه؟ و در مصالحه با قبیله کرد نه با تمام شان که آیا از ایشان فدیه ب

غطفان یهود که آیا در بدل تأدیه  سوم حصه حاصلات سردرختی مدینه صلح 
س هردوي آنها به پکند یا نه، با سعد بن معاذ و سعد بن عباده مشوره کرد، 

س آن پگر این مصالحه امري باشد از طرف خداوند گفتند: احضرت محمد :ص 
گر از طرف خداوند مكلف نیستی و رغبت و خواهش خودت است را اجرا کن و ا

گر مجرد اظهار نظر بوده باشد ما غیر از باز هم ما آن را قبول می کنیم، و ا
س حضرت محمد :ص نظریة پگري با آنها مقابله نمی کنیم، چیز دیشمشیر با 

ا را قبول کرد و موضوع مصالحه را با غطفان ترك کرد و آماده هردوي آنه

 .(7)گ شدجن
این وقائع و سوابق تاریخی در سنت حضرت محمد :ص که دلالت دارد به 

اهی تمام ملت است مثل مشوره آنحضرت :ص گاینكه اهل شورا یا اهل مشوره 
نی اهل شورا با همه مسلمانان در مسئلة بیرون شدن از مدینه در غزوة احد، زما

تمام آن مسلمانانی هستند که در وقت مشوره موجود بوده و موضوع مشوره هم 
اهتمام شان را بخود جلب می کند مثل مسئلة تقسیم غنایم قبیلة هوازن، و 

پیروي و متابعت می گان و کسانی اند که اهل دیار از آنها وقتی اهل شورا بزر

                                                 

 ماخذ سابق. (1)

 436امتاع الاسماع صـ  (4)
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معاذ و سعد بن عباده بودند و کنند مثل موضوع غطفان که اهل آن سعد بن 

 .بدر گاز مسلمانان هستند مانند موضوع اسیران جن یكعدهاحیانا اهل شورا 
گوییم که اهل شورا پرتو این واقعات و سوابق تاریخی ممكن است بدر 

گر موضوع مشوره از جمله براي رئیس دولت در مورد قضیه فرق می کند، ا
پس درین وقت مسلمانان تعلق داشت  موضوعات مهم و حیاتی بوده که به همه

واجب است که در صورت امكان با تمام مسلمانان مشوره نماید و یا اینكه با 
گان ملت هستند مشوره کند و نظریة گزیدگان و برداهل )حل و عقد( که نماین

گر موضوع مشوره از جملة مسائلی بود که با نماید، و ا لومشان را براي خود مع
حسن رأي ضرورت داشت درین وقت با اهل تخصص مشوره  نوعی از معرفت و

 .لازم است
چنین می نویسد: بر رفته و گ سطوري که تفسیر قرطبی در این باره تما

واجب است تا در مسایل دینی با علما و در امور  -دولترؤساي –اولیاي امور 
گ با صاحب منصبان عسكري، و در مصالح عمومی مردم با مربوط به جن

و تجربه کاران قوم و در امور سیاسی و عمران و مملكت داري با وزراء و گان بزر

 .اراکین دولت مشوره نمایند
گفته اند که مشاور در مورد احكام دینی باید شخص عالم و متدین و علما 

 .(6)مشاور در امور دنیوي بایست شخص عاقل و تجربه کار بوده باشد
که براي رئیس دولت اسلامی قانون و قاعده اصلی در مورد شورا آنست 

 .شورا واجب است و تعیین اهل حل و عقد نیز ضروري و لازم است
 اما قبل از همه باید بدانیم که اهل حل و عقد کیستند؟

                                                 

 .429صـ  2تفسير قرطبي  جزء  (1)
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 .چیزیست که خواهان کوشش و اجتهاد می باشداین 

 شروط بدست آوردن عضویت مجلس شورا:

ندان اسلامی براي بدست آوردن عضویت مجلس شورا مفكرین و دانشم

 :شرط هاي ذیل را حتمی و ضروري می دانند

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله اسلام، زیرا خداوند متعال می فرماید: )  .6
 .43( النساء آیت والرسول وأولي الأمر منكم

ترجمه: أي کسانیكه ایمان آوردید فرمانبرداري کنید از الله و پیامبرش و 

 .علماي خویش

( ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلامی فرماید: )گري و در آیت دی

 .626النساء : 

 .گز خداوند بر مؤمنان کافران را مسلط نخواهد ساختترجمه: و هر
از این دو آیت کریمه طوري بر می آید که مجلس شورا جاي تصمیم 

گان آن باید پیشبرد امور مسلمانان شمرده می شود که فیصله کنندگیري براي 

 .سلمانان باشند، زیرا کافر  اختیار دارامور مسلمانان شمرده نمی شودم
دانشمند اسلامی راشد غنوشی قیدي ر ا براي مجلس شورا وضع نموده 

آیا  "گوید: است که عبارت از اشتراك اقلیات دینی در مجلس شورا است و می 
ند؟ باید تمام اعضاي مجلس شورا علماي مجتهدین و یا تنها مسلمانان باش

گفته اند که اعضاي مجلس شورا ضرور نیست که همه بعضی از علماي معاصر 
گان قوم و یا گران که نماینددی گر بعضی ایشان وشان علماي مجتهدین باشند، ا

پیروي از نظام و قانون گروه هاي سیاسی باشند به شرط اینكه رهبران احزاب و 
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در تضاد با شریعت اسلامی  عمومی نمایند کفایت می کند، نباید قانونی را که
است وضع کنند و این زمانی امكان دارد که کار اعضاي شورا توسط کمیتة 

 .گرددخاص علماي  مجتهدین مسلمان مراقبت 
اما اتباع دولت اسلامی که تمام اختیارات شان را براي دولت اسلامی 

و یا  گر مناصب دولتیت آن را احترام می دارند اویپرده و تمام مقررات و هس
پرده شود باکی ندارد، زیرا درین حالت اشتراك در مجلس شورا به ایشان س

 .ایشان اقلیت به شمار رفته که تحت قانون حكم اکثریت در آمده اند
به نظر این دانشمند اسلامی هدف از اسلام اولی الامر حكم تغلیبی بوده 

یر مسلمانان در گر یكعده از غکه باید اکثریت اعضاي مجلس مسلمان باشند، و ا
پابند اصول دولت یكه خود را مجلس عضویت داشته باشند باکی ندارد بشرط

 .گ در خدمت وطن باشندچال و نیرندانسته و از صمیم قلب بدون کدام 

علما در مورد ولایت زن با هم اختلاف نظر دارند،  ذکوریت:  .7

ي مناصب گربعضی آنها مطلقا ولایت زن را ممنوع قرار داده اند و بعضی دی
 عمومی بدون ریاست دولت اجازه داده اند.

: شخصی که عضویت مجلس شورا را می خواهد بدست بلوغ  .9

بیاورد باید بالغ باشد و در مورد سن شمولیت در مجلس شورا اختلاف نظر وجود 
گفته ه باشد و بعضی سال 91گفته اند که باید عضو مجلس شورا دارد، بعضی ها 

 چیزي که مهم است بلوغ و ذکاوت جدي می باشد.بوده اند که تعیین سن مهم ن

: کسی که خواهان بدست آوردن عضویت مجلس شوراي را عقل  .2

 دارد باید عاقل باشد تا بتواند مسایل را طرح و یا تحلیل کند.

: زیرا عمل تابعیت و باشندة کشور در حال حاضر باشد  .4
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 حداث باشد.یك شاهد واقعات و اسیاسی طوري اس که باید شخص از نزد

: همه علما بر این شرط اتفاق نظر دارند، فتحی علم و اجتهاد  .1

گفته است: شرطهاي بدست آوردن عضویت مجلس شورا به دو قسم درینی 
 است شرطهاي عمومی  شرطهاي خصوصی.

گ سیاسی، گ عمومی و فرهن: داشتن فرهنشرطهای عمومی مانند

 .عدالت و استقامت

صص علمی دقیق در مجالات : داشتن تخشرطهای خصوصی مثل

 .(6)مختلف و استعداد اجتهاد در علوم شرعی

: علماي سابقه این شرط را به نام اختیار رضایت و قبول داشت  .2

 یعنی )انتخاب شده( نامیده اند.

براي بدست آوردن این شرط آسانترین راه راه کاندید شدن و انتخاب از 

 .طرف اکثریت مردم است

 :رتنظیم شورا در عصر حاض

سوابق و واقعات تاریخی سنت نبوي را در موضوع شورا بیان داشتیم و همه 
آن واقعات در مجموع دلالت داشت به اینكه اسلام کدام نظام خاص و معین را 
در موضوع شورا وضع و تعیین نكرده است و این عدم تعیین آن دلیل احتیاط 

قق عملی شورا نظر به کاري و دور اندیشی آن در آینده مسلمانان است، زیرا تح
پیدا می کند، بنا بر این تنظیم آن را مطابق محیط شرایط زمان و مكان اختلاف 
گذاشته است و بدون شك آن راه معقول، درست و و عصر بدوش ملت اسلامی 

                                                 

 .296يني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم صـ فتحي الدر  (1)
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سالم در قسمت شورا است، بنا بر این ما به این عقیده هستیم که موافق به 
باید اعضاي شورا را که مشاورین رئیس روحیة عصر و زمان این است که ملت 

دولت هستند و در امور عمومی دولت به رئیس مشوره می دهند انتخاب نماید، و 
در وقتی که رئیس از وظیفه برکنار می شود و یا وفات می نماید رئیس جدید را 

پیش می باید از طرف ملت بیش از هم ایشان انتخاب نمایند و این صلاحیت را 

 .ایی کرده باشندبراي خود کم
و نیز رئیس دولت این حق را داشته باشد که در موضوعات اختصاصی با 

گانه مشوره کند، برابر است که این اهل اهل تخصص و مهارت طور جدا
تخصص و مسلكی از اعضاي همین شورا باشند و در موضوعات با ارزش و 

نظام و برنامه حیاتی با همه ملت داخل مشوره گردد، و براي تمام این مسایل 
گی انتخاب اعضاي شورا و صلاحیت و گونچخاصی وضع کرده شود، مانند 

پرتو هدایات، قواعد، شروط و صفات شان، البته تمام این نظام و برنامه ها در 

 .گرددچوکات عمومی فقه وضع و ترتیب می اصول شریعت اسلامی، روحیه و 
اب کردن مردم با بخاطر تضمین سلامتی انتخابات اعضاي شورا و انتخ

چنین نظامی کافی شمرده  نمی اهل، با کفایت، مخلص و صادق تنها وضع 
پهلوي آن ضروري است که مفاهیم و ارزشهاي عالی اسلامی به شود، بلكه در 

چنان تریبه مردم تعلیم داده شده و مستواي اخلاقی شان را بلند ببرند و افراد را 
چنان فردي ح ترین فرد را تشخیص دهند، نمایند که در انتخابات بهترین و صال

گوید شناخته که در وقت انتخاب شدن وظیفه و مسئولیتش را طوریكه دین می 

 .و به آن عمل نماید
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 :حل سوء تفاهم میان رئیس دولت و مجلس شوراگی گونچ

اهی هم بین رئیس دولت و اعضاي مجلس شورا اختلافات رخ می دهد گ
گرش آن را نفی حث نظریة مثبت می دهد دیطوري که یكی در موضوع مورد ب

 .پذیردمی کند و آن را نمی 
چیست؟ حل پس راه حل و رسیدن به مطلب پیش شود  گر چنین حالاتی ا

يا ايها آن را این آیت کریمه به صراحت بیان می دارد، طوریكه می فرماید: )
زعتم في شيء فردوه إلي الرسول واولي الامر منكم فإن تنااطيعوا الذين آمنوا اطيعوا الله و 

 (الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

ترجمه: أي کسانیكه ایمان آورده اید از خداوند و رسولش و علماي 
یزي با هم اختلاف کردید چر در مورد گپس اپیروي کنید )شریعت اسلامی( تان 

خرت ایمان دارید گر به خدا و روز آا گزار کنید،س آن را به خداوند و رسولش واپ

 .گردانیدن به کتاب و رسول داراي عاقبت بهتر و نیكوتر استاین بر
گر میان شما )ملت( و ا"گویند: در تفسیر این آیت کریمه مفسرین می 

پدید آمد که حكم وي با حكم خدا و رسول اولیاي امور )حكومت( اختلافی 
ي رجعت دهید و یا مخالف، آن موضوع را به کتاب خدا و رسول و تموافق اس

گر موافق باشد همه به آن تسلیم شوید و به آن عمل نمایید، و به تعقیب کنید، ا
این طریق اختلاف را از بین ببرید و هر کس که بخدا و روز قیامت ایمان دارد، 

پدید آید آن را بحكم خدا  و رسول وي رجعت می دهد و از گر اختلافی  ا
م می شود هرکسی که از حكم خدا و معلوپس مخالفت حكم آنها می ترسد. 

گردانیدن منازعات بكتاب خدا و سنت رسول آن سرباز زند مسلمان نیست و باز
پیغمبر وي و اطاعت از آنها باعث فوز و کامیابی دنیا و آخرت بوده و داراي 
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 .(6)پسندیده استعاقبت نیك و 
جب گر حكمی در کتاب و سنت به صراحت ذکر شده باشد متابعت آن واو ا

گري را متابعت کند که بر گذاشته و فرد دیچ کس حق ندارد آن را است و هی
پس به مشابه گر حكمی بصراحت ذکر نشده باشد خلاف آن حكم می دهد، و ا

 .(7)ترین و قریب ترین حكم هاي مندرج در کتاب و سنت عمل کرده می شود
چیست؟  كمپس حپیدا نشود گر مشابه ترین آراء هم به کتاب و سنت ولی ا

 :اینجا سه راه حل وجود دارد

 :اول؛ طریقة حكمیت

درین وقت لازم است تا هیئت مخصوص را که از فقهاء و اهل خبره و 
رأي و صاحب معرفت و تجربه به امور دولتی تشكیل دهند و آزادي و استقلال 

 چ کس واقع نشوند و این هیئتکامل بر ایشان داده شود که تحت تأثیر هی
دولت و اعضاي مجلس شورا را فیصله نماید، و فیصله آن الزامی  اختلاف رئیس

 .بوده و شكل قوة قانونی را بخود داشته باشد
این طریقه از حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت 

پار دیار شام )سوریة امروزي( بود، او را خبر شده است، زیرا وقتی که او رهس
گردیده وباء )کولرا( است که اکثریت مردم به آن مبتلا دادند که در شام مرض 

اند، او با مهاجرین که همرایش بودند موضوع را در میان انداخته مشوره خواست 
گردند؟ در موضوع با پس به مدینه برکه آیا سفر را ادامه دهند و یا از وسط راه 

مشوره کرد، گان قریش بودند هم اختلاف کردند و با مهاجرین اولین که از بزر
                                                 

 .414صـ  4، احكام القرآن جصاص جـ 461صـ  7و تفسير قرطبي جـ  50صـ  7طبري جـ  (1)

 .150سياست شرعي صـ  6صـ  4سيرت ابن هشام جـ  (4)
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پس به پذیرفت و با همراهانش آنها به رجوع کردن مشوره دادند، نظریة آنها را 

 .(6)مدینه منوره رجوع نمود

 :دوم طریقة اکثریت آراء

چه گرپیروي کند ااین طریقه مقتضی است که  رئیس دولت اکثریت را 
ذکور این است که حضرت مخالف رأي خودش هم واقع شود و مؤید رأي م

:ص در غزوة احد غرض بیرون آمدن از مدینه به رأي اکثریت اصحاب  محمد

 .عمل کرد
زیرا اکثریت مصدر  (7)و تمایل شخصی خودش عدم خروج از مدینه بود
چه طور قطعی دلیل گرخوبی، خیر و فضیلت و مظنه صواب و راستی است، ا

 و صواب و دصواب و حقیقت شده نمی تواند و ممكن است که اکثریت غلط کن

 .(9)حقیقت بطرف اقلیت باشد

 :سوم: طور مطلق به نظریة رئیس دولت عمل کردن

این راه حل مقتضی است که رئیس دولت بعد از مشوره با اهل مجلس 
شورا به نظریه خودش عمل کند، و به کثرت و قلت اهمیت و ارزش ندهد و نه 

مفسرین، آیت گفته بعضی به رأي آنها خود را مقید سازد. دلیل این حل هم قرار 
ذیل است که خداوند می فرماید: )وشاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی 

پس بر خدا توکل چون عزم کردي الله( یعنی با اصحاب در امور مشورت کن و 

                                                 

 .196صـ  7تفسير مناب جـ  (1)

 .6صـ  4سيرت ابن هشام جـ  (4)

 اهي نزد اقليت مي باشد.گاهي نزد اكثريت و گر است در اسلام حق معتب (3)
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 .نما
چون به کاري قصد کند آن پیغمبرش را امر نمود گوید: و خداوند قتاده می 

 .(6)د نه بر مشورت آنهارا دنبال نماید و توکل بر خدا داشته باش
و این طریقه حل را مسئولیت رئیس دولت از امور مربوطه اش تایید می 

پس مقتضایش این کند، زیرا او هر کاري که می کند به ملت حساب می دهد 
است که براي وي در امور اجتهادي که نص قطعی در آن وجود نداشته باشد 

مل و کرده اش مسئولیت ی از عآزادي رأي  و عمل داده شود و انسان هم وقت
به  گران رادارد که به اختیار و نظریه خودش عمل کند نه اینكه نظریه و رأي دی

پس معقول و درست نیست که یك شخص نظریه اجبار و اکراه تطبیق نماید، 
گري را از روي الزام و اجبار عملی کند و بر این عملش محاسبه و محاکمه دی

 .گردد

 :فراه حل به نظر مؤل
اه تیوري، نظریة قوي و معقول است ولیكن نظر به امور گی از نمنظریة سو

دینی، ضعف ایمان و نبودن کفایت و اهلیت ما را مجبور می سازد که راه حل 
التزام رأي اکثریت کنیم، ولی با ملزم به دومی را قبول کنیم و رئیس دولت را 

 :درنظر داشت شروط ذیل
ي اکثریت قناعت نداشته باشد آن را أه ردر صورتیكه رئیس دولت ب  .6

به هیئت تحكیم حواله دهد تا هیئت تحكیم موضوع را بررسی نموده و حق را از 
 باطل و نیك را از بد تفریق دهد.

پس آن را باید م هم قناعت نكند یوقتی که به رأي هیئت تحك  .7
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 .اظهار نظر کنندگذارد تا عموم مردم در موضوع مذکور براي عموم ب

لت نظریة رئیس دولت را تایید کرد به نظریه وي عمل کرده شود و مگر ا
پشتیبانی نشد یا طبق رأي گر نظریة رئیس دولت از طرف  عموم ملت تایید و  ا

 .ملت عمل کند و یا از ریاست دولت استعفا نماید
ق داده شود، لسوم: اینكه براي وي در حالات استثنائی آزادي مط  .9

یرد و به نظریه و رأي کسی گدر آن موضوع تصمیم ب طوري که او لازم می داند
گ،  اضطرار و وقوع خطري که امنیت گري  مقید نبوده باشد مانند: حالات جندی

پس در این  وقت او حق داشته باشد به قسمی و سلامتی مملكت را بر هم زند، 
گیرد و تصمیمش را عملی سازد و به نظریه که مصلحت می داند تصمیم ب

 د نباشد.گري مقیدی

ملت حق دارد تا رئیس دولت را در سیاست دولتی و سایر اعمال و 
گیرد مراقبت  و تفتیش کند و این حق تصرفاتش که در امور دولت رابطه می 

هم براي ملت از طبیعت روابط بین ملت و رئیس داده شده است، زیرا رابطه بین 
گزیده است و ازینجا برآنها رابطة وکالت و نیابت است که او را ملت انتخاب و 

حق دارد به صفت موکل که وکیلش را در اداره امور مربوطه اش مراقبت نماید 
پسندیده و شایسته قیام می گردد که او در امور مربوطه اش بوجه تا مطمئن 

 .کند
مشروعیت و جواز  حق مر اقبت خاص براي این است که رئیس دولت از 

گردد و اصول و برنامه منحرف ن راه راست اسلام وصراط مستقیم شریعت
اسلامی را در همه اعمال واقوالش مراعات کند، و اولین مراحل این مراقبت و 

 .اوسترهنمایی تقدیم نصیحت خالصانه براي 
دین "امام مسلم حدیثی را روایت کرده که حضرت محمد :ص می فرماید: 
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 أياي کی گفتند: براست، اصحاب  -رهنمایی و خیرخواهی–عبارت از نصیحت 
گفت: براي خدا و رسول خدا و کتاب خدا و زعماي مسلمین و عموم رسول خدا؟ 

 ."آنها
گر نصیحت مفید واقع نشد ملت حق دارد قوت و قدرت لازمه را به و ا

غرض رهنمایی او و آوردنش براه راست بر او استعمال کند، یعنی از راه استعمال 

 .كاب ظلم و ستم و انحراف منع نمایندارت قوه او را براه راست بیاورند و او را از
بخدا قسم که شما حتمی مردم را به کار "حضرت محمد :ص می فرماید: 

پسندیده و معروف امر می کنید و از امور بد و منكر منع میدارید  ودست هاي 
گردانید و او را منحصر به گیرید و او را دوباره بحق می ظالم را از ظلمش می 

گر این کار را نكردید خداوند گذارید که از آن تجاوز کند، و ا حق ساخته و نمی
گر می زند، یعنی در دل هاي تان برخلافی را می اندازد، دل هاي تان را با یكدی

گذشته لعنت فرستاده شده پس به شما لعنت می فرستد، مثلیكه به آن ظالمان 

 ."است
بینند و او را از ون مردم ظالمی را بچ"وید: گچنین می گري و در حدیث دی

گرفتار ظلمش منع نكنند قریب است که خداوند تمام آنها را به عذاب خودش 

 ."سازد
در صدر اسلام حق مراقبت ملت کاملا مراعات و تطبیق می شد و رؤساي 
دولت اسلامی خود شان از رعیت خواهش می کردند تا آنها را تحت مراقبت و 

انحراف از راه حق آنها را براه شریعت تفتیش و رهنمایی قرار دهند و در صورت 

 .مستقیم استوار سازند
ار گتاریخ اسلام سوابق و واقعات تاریخی را در این زمینه براي ما به یاد
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گذاشته است، از آن جمله خطابه و تقریر حضرت ابو بكر صدیق رضی الله عنه 
م مرا گر من مطابق کتاب الله و سنت رسول الله عمل کرا"گفته است: است که 

گر از آن انحراف کرم مرا رهنمایی درست درین کار کمك و  یاري کنید، و ا

 ."نمایید
گر ا"گوید: و از آن جمله خطابه حضرت عمر بن خطاب است که می 

کسی از شما در وجود من انحرافی را مشاهده کند باید آن را درست و راست و 
ا در تو انحرافی را دیدیم گر مگفت: اپا خاست و اصلاح نماید، یكی از حضار به 

 ."آن را توسط شمشیر درست و اصلاح خواهیم ساخت
چه اینجا حضرت عمر رضی الله عنه را مشاهده کنید که در جواب آن مرد 

گذارم که در امت محمدي :ص من خداوند قدوس  و لا یزال را شكر"گوید: می 
را به زور  شخصی را آفریده که در صورت انحراف کردن عمر از راه راست او

 ."پس به راه حق و مستقیم می آوردشمشیر 
پس نتیجة بدیهی آن حیثیت رئیس دولت حیثیت وکیل و نایب است، 

ا عجز و یچوکات وکالت و چنین می شود که در صورت خروج آن از حدود و 
ن در وظایف مربوط به آن، موکل میتواند او را از وکالتش عزل و تقصیر نمود

ا کسی که حق تعیین و تقرر را دارا می باشد حق عزل و برکنار نماید، زیر

 .تعیین می کند چون او را ملتبرطرفی را نیز دارا است، 
بنا برین حق بر طرفی و عزل را هم دارد، و استعمال حق عزل از طرف 

گفتیم تجاوز ملت باید مستند به دلیل شرعی باشد، و دلیل شرعی هم طوري که 

 .و ناتوانی و تقصیر در انجام وظایف استاز حدود وکالت یا عاجزي 
گویند: ملت گفته اند، مثلا می این حكمی است که فقهاي اسلام آن را 
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را بر عللی که موجب عزلش باشد عزل کند  -رئیس دولت–حق دارد که امام 
مثلا: از وي اعمالی سرزند که موجب اخلال و بی نظمی امور و احوال مسلمانان 

 كام دینی را بر زمین اندازد و به آن عمل نكند، طوریكه ملتگردد و یا امور و اح

 .(6)حق دارد به غرض اقامت و تطبیق احكام دینی رئیس را تعیین و انتخاب کند
گوید: چنین می  -رئیس دولت–فقیه مشهور ابن حزم اندلسی راجع به امام 

اب الله است که ما را به تطبیق احكام کتپیروي و اطاعت آن امام بر ما واجب "
و سنت رسولش راهنمایی کند و خودش بیشتر از همه به آن عمل داشته باشد، 

گر از کتاب و سنت منحرف شد باید از آن منع کرده شود و حد و حق و ا

 .گرددخداوندي بر وي تطبیق 
ر بازهم از شر و ضرر وي مردم در امان نبودند خلع و برطرف کرده گو ا

چون ملت حق دارد رئیس گردد، ب گري عوض وي انتخاشود و شخص دی
گان یعنی اهل دولت را عزل کند، بنا برین می تواند که این حق را توسط نمایند

استعمال و بكار برد، یعنی توسط آنها او را برطرف سازد،  -شورا–حل و عقد 
گاهی می شود باینطور از وي سلب اعتماد نموده و عزل او را اعلان کنند، ولی 

چه باید پذیرد، این وقت گوش نداده و آن را نمی این فیصله  که رئیس دولت به
کرد؟ در این وقت براي رعیت اجازه داده شده است که توسل به قوه نموده و او 

گذارند که زیادتر از این به احكام دین را با استعمال قوه از مقامش بر اندازند و ن

 .چار سازدبازي کند و مسلمانان را در انواع خطرها سرد
ولی این استعمال قوه باید مقرون بدلیل شرعی بوده باشد، مثل خروج وي 
از راه اسلام و برنامة شریعت، و آن  احكامی که بیرون شدن از آن در نظر فقهاء 
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گر و واضح تر اینكه رئیس دولت از احكام کفر شمرده می شود، یا به عبارت دی

 .چنان انحراف کند که بصراحت کفر شمرده شودشرعی 
ر حدیث صحیح از عبادة بن الصامت رضی الله عنه روایت شده است که د

چنین بیعت کردیم که پس حضرت محمد :ص ما را خواست تا با و بیعت کنیم، 
گی، آرامی و سختی با او بیعت کنیم و او را بر خود برتري و در حالت خوشی، خف

با دلیل مشاهده  ترجیح دهیم، و تا وقتی که از اولو الامر کفر صریح و ظاهر را

 .(6)نكنیم با وي برخورد و مخالفت نمی کنیم
ولی توسل و دست زدن به قوه مشروط بر این است که کامیابی و موفقیت 
را در عزل وي، یقین داشته باشند، و یا کم از کم احتمال غالب موفقیت باشد و 

كه جامعه بدون این یقین و به احتمال غالب توسل  به قوه جواز ندارد بخاطر این
گتر از سابق اسلامی در بیماري نفاق، کشت و خون و ارتكاب منكر و شر بزر

گردد و بدون شك عدم وسایل و توافر امكانات و قوه براي بر انداختن گرفتار ن
دتا رئیس دولت و اعلان خروج بر خلاف وي به اصطلاح عصر حاضر ناکامی کو

می شود که خود باعث خرابی و یا انقلاب سبب خونریزي و قتل و قتال بیتشر 
پسند است که گردد و تمام این امور منكر و نامملكت و ضعف افراد و دولت می 

 .پرهیز لازمی استاز آن 
دولت اسلامی در تطبیق احكام اسلام وادار به امور دولتی مطابق قوانین و 
احكام شریعت اسلامی مسئولیت دارد، و این مسئولیت از مجموع نصوص قرآنی 

نباط شده و حقایق و واقعات تاریخی آن را تایید و تاکید می کند، اکثر است
گروهی از مسلمانان خطابات و اوامر شریعت اسلامی راجع به این بوده که باید 
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گیرند و از تطبیق احكام مسئولیت امر بالمعروف و نهی از منكر را بدوش ب
ري که خداوند شرعی در جامعه اسلامی مراقبت و کنترول داشته باشند، طو

 :متعال درین آیت مبارکه فرموده است

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو )
 (الوالدين والأقربين

گان براي گواهی دهندگان به عدالت، ترجمه: أي مؤمنان، باشید ایستادشد
یا خویشاوندان تان  پدر و مادر تان وگواهی به ضرر خود تان یا چه این گرخدا، ا

 .باشد

 .(يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)

 .ترجمه: أي کسانیكه ایمان آورده اید به وعده هاي تان وفا کنید

 (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)

گرند به امور پرست  دیترجمه: مردان و زنان مسلمان یكی دوست و سر

 .سندیده و نیك امر می کنند و از کار هاي بد و ناهنجار منع می دارندپ
بنا برین نصوص و امثال آن طور واضح دلالت می کند بر مسئولیت 
مجموعی مسلمانان در تطبیق احكام اسلامی و مخصوصا آن احكامی که بر 

 .گیردامور مجموعی و دسته جمعی شان تعلق می 
گروه ه سلطه و قدرت در اختیار این گ مقتضی است کاین مسئولیت بزر

گذاشته شود تا از قوت و قدرت و صلاحیت در تطبیق احكام شریعت و مسلمان 
اداره امور آن مطابق احكام مذکور استفاده نمایند، ولی استعمال و استفاده ازین 
قدرت طور مجموعی و دسته جمعی امكان ندارد و تطبیق عملی آن دور از هر 
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 .نوع امكان است
بنا برین به نیابت و وکالت در استعمال این قرت احساس نیازمندي  می 

جماعت طور مجموعی کسی را نایب و وکیل انتخاب نماید تا پس همین شود  
این قدرت دسته جمعی و مجموعی را در ساحه مكلفیت شرعی به کار انداخته و 

و بی  حق خالصگرفتن از ردنش وضع کند و این نایب گمسئولیت خود را از 
گري را بحیث شایبة آنهاست، زیرا مالك حق دارد که در امور مملوکه اش دی

 .وکیل و نایب انتخاب کند
ملت مسلمان مالك قدرت و سلطه هستند و حق دارند تا در آن وکیل 
انتخاب کنند که از طرف آنها در امور دولتی وکالت و نیابت کند، بس خود ملت 

 .کرده و رئیس دولت را انتخاب کنند می تواند که از این حق استفاده
رئیس دولت کسی است که از طرف ملت به حیث نماینده، وکیل و نایب 

گردیده تا امور مربوطه دولت را طبق برنامه شریعت و احكام آن اداره و انتخاب 

 .تطبیق کند
گویند: در صورتیكه گفتار را فقهاء اسلام بصراحت اظهار داشته و می این 

گر ردد، و اگنمی گ خلیفه برطرف ف خلیفه مقرر شده باشد به مرمامور از طر
گ وزیر او هم معزول و برطرف با مرمامور مذکور از طرف وزیر مقرر شده باشد 

 .گردد زیرا مقرري خلیفه در نیابت و وکالت از طرف مسلمانان استمی 
چون خلیفه وکیل و نایب اما مقرر کردن وزیر او از طرف خود اوست، یعنی 

گر خود گ وي مقرري هاي که او کرده از بین نمی رود، زیرا امردم است با مر
چون وزیر ازین صفت گی می کنند و او مرده ولی مؤکلین حیات دارند و نمایند

چیز بر خودش تعلق دارد، وقتی که او میمیرد مقرري برخوردار نیست بنا برین هر
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 .هاي او هم از بین می رود
لامی می تواند خود را براي احراز یكی از مناصب آیا یك فرد در دولت اس

 یشنهاد کند؟پدولتی و یا وظایف عمومی کاندید و 
ظاهرا جواب این سوال به حیث قاعده کلی این است که فرد این حق را 

 .ندارد
در حدیث صحیح عبد الرحمن بن سمره از حضرت رسول الله :ص روایت 

 :می کند که فرمود
گر به اثر طلب ه، امارت و منصب را طلب مكن، اأي عبد الرحمن بن سمر"

گماشته می شوي و همرایت یاري کردن برایت این منصب داد شود تو به آن 

 ."گر بدون طلب برایت اعطا شود با تو یاري و کمك می شودکره نمی شود و ا
کاندیدي که متضمن طلب منصب و وظیفه بوده باشد جواز ندارد ولی پس 

گري جواز دارد، زیرا این و منصب براي شخص دی پیشنهاد کردن وظیفه
پیشنهاد متضمن طلب نبوده، بلكه دعوت و رهنمایی ملت  است به انتخاب و 
مقرري کاندیدي که وي صلاحیت، اهلیت و کفایت را دارد، مثل این دعوت و 

گاهی ضرورت و مصلحت رهنمایی کاري است جایز، درست و مقبول، ولی اگر 
کند جایز است، و شك نیست که در عصر ما وقایع  مسایل دینی آن را ایجاب 

ایده وجود دارد و دور از امكان است که  ملت و مردمان صالح و اهل را پی
گمارد و مقرر کردن در مناصب دولت و امور دولت را موافق به  شناخته و بكار ب

 .پاریدن کاري است در نهایت اهمیت  و ارزشگران ساحكام شرع به دی
گر شخص با کفایت، صالح و اهل خود را به  منصبی کاندید و ین ابنا بر

پیشنهاد کند که این کار او را از قبیل دلالت و رهنمایی به خیر، بهبودي و 
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گیریم که حضرت یوسف علیه صلاح ملت می دانیم و این آیت را دلیل خود می 

 ()اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليمگوید: السلام می 

مرا براي حفاظت خزاین این سرزمین )مصر( مقرر کن زیرا من  ترجمه:

 .محافظت کننده دانایم
گمان نمی کند که درخواست و طلب وي فقط براي چ کس به یوسف و هی

پسندیده گرفتن منصب باشد ولیكن آن را به خاطر تحقق مقاصد عالی واهداف 

 .(6)خداوند طلب کرده بود
ردن به اساس ضرورت جواز دارد لذا پیشنهاد کدر عصر حاضر کاندید و 

براي کاندید اجازه نیست که از این حق به نفع شخصی اش تحت نام تبلیغات 
گري را تقبیح و و دیانتخاباتی استفاده نماید،  طوریكه کاندیدان خود را توصیف 

 .مذمت می کنند
براي کاندید فقط اینقدر اجازه است که خود را طوري که است و به همان 

گان بشناساند و مفكوره و برنامه عملی اش تی که است براي انتخاب کنندکیفی

 .را شرح دهد نه زیاده از آن

                                                 

رفته بود تا با درايتي كه داشت مردم را از گحضرت يوسف عليه السلام امور مالي را به دوش  (1)
 قحطي نجات داده بتواند.
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 اجتهاد معاصر در مورد احكام غیر مسلمانها در دولت اسلامی

 پیشینمهمترین قضیه های غیر مسلمانان در نزد فقهای 
یست فقهاي بیشین در مورد قضایاي غیر مسلمانان که در دولت اسلامی ز

گوي زیادي نموده اند و آنها ایشان را به نام اهل ذمه مسمی گفتداشتند بحث و 
ذکر نموده اند از آن گ نموده اند که درین مورد احكام خاص را در کتب بزر

از  "أحكام اهل الذمة"و ابن القیم در کتاب  "الخراج"جمله ابو یوسف در کتاب 
د که شریعت اسلامی در دي نوشته انایشان نام برده و در مورد آنها سخنانی زیا

 .حق ایشان فیصله نموده است
گفته  ایشان در مورد تعریف اهل ذمه فرموده اند که  اهل ذمه به کسانی 

پیمانی در سرزمین می شود که مسلمان نباشند ولی به اساس یك معاهده و 
ر کفر گذاشتن کافران باسلامی سكونت اختیار کنند، اما عقد ذمه عبارت از باقی 

پذیرفتن قانون پرداخت جزیه براي دولت اسلامی و در ضمن آن شان در مقابل 
پیمان دولت اسلامی را فقهاء نیز در مورد اینكه کی میتواند با کافران عهد و 

گفته اند که رئیس دولت و یا نایب وي می تواند با ایشان نماید اتفاق نظر دارند، 
وده اند که دولت اسلامی با ایشان در مورد معاهده نماید، بعدا کسانی را ذکر نم

گفته اند که ایشان عبارت از سكونت در سرزمین مسلمانان معاهده می نمایند و 

 .(6)یهود نصارا مجوس، ولی در مورد مرتدین اختلاف نظر دارند

 مسئولیت مالی اهل ذمه:

س علماء درین مورد اتفاق نظر دارند که از اهل کتاب )یهود، نصارا( و مجو

                                                 

 .45-44عمبد الكريم زيدان، احكام الذميين والمستأمنين صـ  (1)
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پیامبر :ص از مجوس هجر و مجوس بحرین جزیه گرفته می شود، زیرا جزیه 

 .گرفته بودگرفته بود از نصاراي اهل نجران را که  أيگرفته بود و اولین جزیه 
گرفته شود، در شریعت اسلامی اندازة آن پول از نزد شان چه اندازه اما باید 

گرفته شود که ایشان توان  گردیده است ولی از نظر شریعت همان اندازهتعیین ن

 .گردندپرداخت آن را دارند و نباید به فوق توان شان مجبور 
گفته است که باید در ابتداي سال پرداخت جزیه اما ابو حنیفه در مورد وقت 

پردازند و کسانیكه گفته اند که باید در آخر سال بپردازند اما امام شافعی واحمد ب
گدست گان، فقیران تناند از اطفال، زنان، دیوان پرداخت جزیه معاف اند عبارتاز 

یرمردان )شیخ فانی( مریضی که امید صحت یافتن وي نرود، عابدي پو ناتوان، 

 .(6)ردیده است و ذمی که مسلمان شده باشدگکه براي عبادت منقطع 
گفته اند که در مالیكه از احكامیكه متعلق ب اموال اهل ذمه بوده فقهاء 

گر توسط آن تجارت می کنند نصف عشر واجب است، دی یك کشور به کشور
پیمان بودند عشر کامل واجب می شود، بر مسلمانان ر اهل معاهده و گولی ا

عشر نیست و اولین کسیكه عشر را معاف ساخت حضرت عمر رضی الله عنه 
رفته می شود، و از هر تاجري گگفته است که عشر از تمام اموال تجارتی بود، او 

 .گرفته می شودچك مرد باشد یا زن کوباشد یا گ که بزر

 مصادر فكری برای نظریة حقوق و آزادی های فردی: 

درین مبحث مصادر فكري را ذکر خواهیم کرد که یك فرد در جامعه 
گردد البته شامل سه مطلب بوده که پابند آن می انسانی به آن استناد جسته و 

                                                 

 .42-43ابن القيم، احكام أهل اذمة صـ  (1)
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 :به طور ذیل اند

 .مطلب اول: مصدر دینی

 .لب دوم: مصدر سیاسیمط

 .مطلب سوم: مصدر اقتصادي
 (مطلب اول: مصدر دینی )مسیحی

مسیحیت یكی از مصادر فكري  اساسی بوده که انسان ها به آن استناد 
جسته و احكامی را که متعلق به  اهمیت انسان به شكل انفرادي بوده و هدف 

دات آن باور کرده و پذیرفته و اکثر انسان ها به معتقانه نظام و قانون است گی
پذیرفته به صرف نظر اینكه این دین فعلا در نزد خداوند تعالیم مسیحیت را 

متعال کدام  رسمیت و اعتباري ندارد، ولی تعالیم که در مورد کرامت انسان  
گردیده است، مسیحیت بر جدایی پرستی دارد مورد قبول این اشخاص وخدا 

پادشاه را به گفته اند که کار هاي ن دین گان ایدین از دولت تاکید دارد و بزر

 .گذار سازیدپادشاه و کار هاي خدا را به خدا واخود 
این دین منسوخ انسان را از عقیدة حاکم و دیانتش تمییز کرده و فرق 

پابندي وي به قوانین آن و گی را میان انسان به اعتبار باشنده دولت معین و بزر
چیز را مطابق اراده و ا مستقل دانسته و هربین انسانی که خود را ازین کار ه

 .خصی اش به راه می اندازد و  آشكار ساخته استمیل ش
تمام کوشش هاي مسیحیت این بوده تا فرد در جامعه سعادتمند و 

گروه هاي مختلف دولت کلیسا براي آن دست به خوشحال باشد به همین خاطر 
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 .(6)گرددنوي وي متحقق گردد و منافع مادي و معکار اند تا فرد خوشحال 
پراتوري در عصور وسطی موجود بود و گیري که در بین کلیسا و امبنا بر در

گر ظهور نظام اقطاعی که جسد و قوت کلیسا را ضعیف ساخته بود و از جانب دی
گان پاینی درجه دهقانان که غلام شمرده میشدند اثر بزرپراتور و بلندي مرتبه ام

گذاشته که به سوي به دست آوردن حقوق ب فكري را در راه ظهور بعضی مذاه

 .و آزادي هاي فردي دعوت کرده و صلاحیت هاي حكام را تحدید کرده بود
در اثر این کشمكش کلیسا این افكار را تایید کرده و از افكار آنانیكه بر 

 .(7)پادشاهان عقیده داشتند انكار نمودنظریة حق الهی مقدس براي 
تانت اثر آشكار در انقسام دینی مسیحی  در پروتسظهور حرکت مذهب 

 .گذاشتپیشرفت بجا عصر نهضت و 
و هدف آن تحقیق و بدست  آوردن حقوق و آزادي هاي فوري در جامعه 

گونی را توسط مذهب گوناپیروان آن تكالیف و آزار هاي بود که درین راه 
لیكی گري مسیحی کاتولیكی دیده اند، درین راه دولت نیز از مذهب کاتودی

گردید که حقوق و پروتستانت مجبور حمایت می کرد که در نتیجه مذهب 
آزادي هاي عامة افراد را نیز از طریق التزام به فرامین دولت حمایت نماید که از 
اثر این کار اینها فكر حقوق طبیعی بعد از آن عمقد  اجتماعی که در مورد اصل 

 .ن آمدبه وجود آمدن قوه و سلطه بحث می کند به میا

                                                 

 .17دكتور طعيمه الجرف، الحريات العامة بين المذهبين الفردي والاشتراكي ص  (1)

 .15-16دكتور عدنان حمودي الجليل، نظرية الحقوق والحريات العامة صـ  (4)
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 مطلب دوم مصدر سیاسی:

 :شاخه اول مكتب قانون طبیعی
گفته اند چنین کسانیكه به قانون طبیعی باور و عقیده دارند در تعریف آن 

قانون طبیعی عبارت از یك سلسله قوانینی است که طبیعت آن را براي "که 

 .(6)"حكم سلوك بشریت لازم دانسته است
تغییر نمی کند نه به تغییر زمان و نه به این قواعد و قوانین ثابت بوده و 

چنانكه قواعدي وجود دارد که متعلق به ظواهر طبیعت مثل  قانون تغییر مكان 
جاذبه زمین می باشد، همینطور قواعدي ثابتی وجود دارد که سلوك انسان ها را 
اداره می کند و شناخت این قوانین به تفكر عقلی ضرورت دارد و نقش عقل 

چنانكه قوانین وضعی موصوف به اظهار آن است نه  ایجاد آن،  صرف کشف و 
گردد که با قوانین طبیعی اتفاق و یا اختلاف گامی می عدالت و ظلم در هن

داشته باشد، فكر قانون  طبیعت زاده عصر جدید نبوده بلكه از قدیم زمان وجود 

 .دارد که ریشه هاي تاریخی دارد
رفته بود حتی اینكه یونانی گا به خود گونی رگونادر مراحل مختلف اقسام 

ان ها شناخته بودند که در نتیجه به گروهی انسها آن را از خلال تشابه قونین 
این قول رسیدند که باید در جهان قانونی وجود داشته باشد که کردار ایشان را 
اداره و کنترول کند، و این قوانین قوانینی ثابتی است که با تغییر زمان و مكان 

غییر نمی کند، ازین جهت یونانی ها آن را قانون طبیعی نامیده اند و فرق آشكار ت
گذاشتند که باید به قانون طبعی به تدریج بین قوانین طبیعی و قانون وضعی 

                                                 

 .15-16ان حمودي الجليل، نظرية الحقوق  والحرمات العامة صـ دكتور عدن (1)
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 .(6)دنزدیك شو
رومی ها نیز قانون طبیعی را از خلال فلسفه به میدان عمل و تطبیق در 

تطبیق و عملی نمودند، ایشان قانون را به آمده که رومی ها آن را بر ملل بشري 

 .سه قسم تقسیم کرده اند
اما در عصور وسطی قانون طبیعی قانون الهی شمرده می شد که علماي 

چنین و انمود می ساختند که کلیسا آن را صبغة شرعی داده بودند و به مردم 
ز راه این قانون قانون الهی است و بشریت صرف از راه وي به آن میرسند نه ا

 .(7)عقل
اشعري ها که از فرقه هاي مسلمانان به شمار می روند نیز به بر معتزله که 

 .بر استقلالیت عقل رد کرده به قانون الهی عقیده دارند رد کرده اند
این عقیده و فكر در قرن سیزدهم به درجه عالی شهرت رسیده بود که از 

چهاردهم گر در قرن بود م پیشرفت کردهاثر جد و جهد )توماالاکوینی( نهایت 
پیروان مذهب تاریخی که از قانون ثابت طبیعی انكار این فكر و نظر توسط 

داشتند به عقب زده شد، زیرا افراد این مذهب به این باور بودند که قانون از خود 
گروه قانون نیز تطور و پیشرفت و تطور آن گرفته است که با  چشمهسرگروه 

ن ثابت عمومی طبیعی وجود ندارد که تغییر نكند چون قانوپیشرفت می کند 
چنانكه هر ملت و معیارات پذیر می باشد، بلكه قانون قابل تفسیر و انكشاف 

 .ایشان انكشاف می کند قانون ایشان نیز انكشاف می کند
گر این فكر پذیر است مگردید که قانون طبیعی تغییر این نظر به آن منتج 

                                                 

 .170دكتور تروت بدوي، اصول الفكر السياسي صـ  (1)

 .170دكتور ثروت بدوي، اصول الفكر السياسي صـ  (4)
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یده سیاسی ظهور کرده است که در اثر انقسام پددر عصر جدید به شكل یك  
دینی و ظهور دولت هاي قومی مستل که در مورد قانون بحث می کردند که 

گر روابط گردد از یك جهت و از جهت دیچطور علاقات در بین دولت ها برقرار 
ژوهش قرار می دادند که از اثر آن قانون بین پافراد در داخل یك دولت را مورد 

 .(6)ومی و قانون دستوري انكشاف نمودالمللی عم
ردید تا جلو زیاده روي هاي را گدرینجا حاجت به قانون طبیعی احساس 

گیرد و از جهت گردیده بود بگرفتار پا به دست انصار قانون مطلق که در ارو

 .گر حقوق افراد و آزادي هاي ایشان را از طغیان دولت حمایت نمایددی
ؤسس قانون طبیعی در عصر جدید م Grotius گروسیوسدانشمند 

چنین تعریف نموده است: قاعده و شمرده می شود این دانشمند قانون طبیعی را 
قانونی را که عقل سالم به آن فیصله کند و بنا بر ضرورت به آن حكم می  

ت که این کار ظالم بوده باشد و یا عادل طبق برداشت و ضرورت کنیم برابر اس

 .(7)ندعقل که به آن حكم می ک

 نظریه حقوق طبیعی: –م وشاخه د

امروز نظریه حقوق طبیعی از نظریات اساسی و مهم به شمار می رود که 
پادشاهان را مقید ساخته و ایشان را از در عصر جدید مانند سلاح بوده که قدرت 

استبداد منع نموده و راه براي بدست آوردن حقوق افراد و آزادي هاي ظلم و 
یجة آن این بوده که فرد داراي حقوق طبیعی بوده که آن را شخصی بوده که نت

از حیثیت اینكه یك انسان است بدست می آورد، این حقوق از روز اول نشأت 

                                                 

 .20اصول القانون صـ  (1)

 گذشته.ماخذ  (4)
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 .تا ولادت وبعد از ولادت براي وي ثابت می باشد
بنا برین این حقوق بر قانون سابقه دارد به این معنا که قبل از وضع قانون 

پس به نظر ایشان قانون اساي حق گردیده  است بت این حقوق براي خود ثا

 .نیست بلكه حق اساس قانون می باشد
پشتیبانی ازین حق است و آن سببی به گانه وظیفه قانون حمایت و و ی

گی شان و داخل شدن در شمار می رود که افراد را وادار به دست کشیدن از زند

 .کرده است جامعه سیاسی منظم
گر به مورد شئون فردي اشخاص مداخله کند م دولت حق ندارد درپس 

 .گیري کنداندازه، که مخالفت و تعارض بین افراد را در استخدام این حقوق جلو
بنابرین دولت حق ندارد حقوق و آزادي هاي شخصی افراد را مصادره نماید 

( 9( آزادي. 7( مساوات. 6گردیده اند: چیز خلاصه که این حقوق در سه 

 .ملكیت
طر نشان ساخت که اسلام عزیز قانونی را شناخته که فوق تمام باید خا

گرفته و مطابق ضروریات چشمه قوانین وضعی بوده که از طبیعت اشیاء سر
گردیده است، و عقل سلیم پنهان آنهاست، این قانون در طبیعت روابط اجتماعی 

حالات گر در بعضی توانائی آن را دارد که این قانون را کشف و شناسائی کند، م
گردد ازین جهت خداوند متعال قرآن پیموده و مرتكب اشتباه می راهش را خطا 

به شكل منظم و دور از خطا و اشتباه به اجتماعی  کریم را نازل نموده تا روابط

 .(6)پیش برود
باوجود هدف والاي که این نظریه به آن تاکید ورزیده و براي افراد حقوق 
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لت را وادار به حمایت و عدم مداخله به آن کرده و دوو آزادي هاي را فرض 
گردیده است که به طور خلاصه این گر برخی انتقادات در مورد آن وارد نموده م

نظریه که براي خود حقوق و آزادي را فرض کرده معناي این را دارد که افراد در 
حقوق شان مساوي اند، این یك فرض خیالی است که تاریخ و واقعیت و علم 

گروه وجود ندارد بلكه وجود آن د می کند زیرا فرد بدون جماعت و آن را ر
چنانكه اساس حق آنست که وجود علاقه و رابطه وابسته به وجود جماعت است 

در بر ندارد، زیرا  چ حقی رابین افراد را ثابت می کند پس وجود فرد به تنهایی هی

 .گیردتمام حقوق از خلال وجود گروه و جماعت منشأ می 

 ه سوم؛ نظریه عقد یا اتحاد اجتماعی:شاخ

نظریه اتحاد و وحدت اجتماعی یكی از اساس و مهم ترین نظریه هاي 
هاي که بر آن  پایهسیاسی می باشد که در مورد اهل و تهداب قوه سیاسی و 

استوار است و حدود که آن را معین و مقید می سازد بحث می کند، این نظریه 
شیه هاي به قبل از قرن هفدهم میلادي می رسد، زادة عصر جدید نیست بلكه ر
گاه نظریه ها و تهدیداتی را که ایجاب می کند تا ولی فكر وحدت اجتماعی از ن

صاحب دولت به آن عمل نماید و آن را مد نظر داشته باشد و تضمین هاي افراد 

 .(6)پی دارد ریشه هاي آن به قرن شانزدهم میلادي می رسدرا که در 
پیش از ترکیب چنین است که انسان نظریه در نزد معتقدین آن مفهوم این 

گیر داشته که در اثر قیام جامعه و گوشه  گی فردي، طبیعی وجامعه و اجتماع زند
پیمان و گی اجتماعی به اساس یك گی طبیعی و فوري او به زندترکیب آن زند
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 .(6)گرددتعاقد انتقال یافته است تا یك قوت سیاسی در جامعه تشكیل 
یمان بین افراد و تشكیل قوت سیاسی در جامعه پهدف ازین معاهده و 

 .(7)حفظ حقوق طبیعی فرد، آزادي و ملكیت او می باشد
گی طبیعی قبل از معتقدین این نظریه در حالیكه با هم هم نظر اند که زند
گی اختلاف نظر دحیات اجتماعی وجود داشت با هم در مورد طبیعت این نوع زن

گی وحدت فكري اجتماعی و تحدید جوانب و گونچینطور در مورد دارند، هم

 .بیان اهداف و مقاصد آن اختلاف دارند
گی طبیعی زند گفته است کهیكتن از فلسفه دان هاي ایشان بنام )هوبز( 

گی اجتماعی مملو از بی نظمی ها و اضطراب و حق تلفی خود قبل از آغاز زند
گی گردید که به زندگی اش مجبور دها بود که فرد بخاطر حفظ حقوق و زن

گردد و جهت حفظ و حمایت منافع گر یكجا اجتماعی رو بیاورد و با افراد دی
پادشاه یا رئیسی را انتخاب نمایند تا از حقوق ایشان دفاع نموده و مشترك خود 

یمان شمرده نمی شود پادشاه از طرفین این بایشان از تمام حقوق خویش براي 
دام قید و شرط عمل نماید، اختیارات او حد ندارد زیرا قبل از می تواند بدون ک

گرفته است، بلكه افراد خود وي را قیدي را به دوش ن چهم پیمان شدن افراد هی

 .به صفت حاکم و رئیس مطلق قبول کرده اند
گوید: بنام )لوك( مخالف تمام نظریات )هوبز( بوده و می گري دانشمند دی

ر سایه آن فرد به طور آزاد در زیر گی آرام بود که دگی طبیعی فرد یك زندزند
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می کرد، ولی تعدد مصالح او و تعارض آن با مصالح  گیسایه قانون طبیعی زند
گی بهتر و محفوظ  از تمام گاهی و رغبت او به سوي یك زندگاه گران دی

گی اجتماعی را به ندگردد و زر یكجا گخطرات وي را وادار ساخت تا با افراد دی
گی که مصلحت هاي همة شان محفوظ باشد بنا برین چنان زندود بیاورند، وج

ایشان براي حمایت از مصالح خویش حاکم بر خود قرار دادند که به نظر لوك او 
پیمان و معاهده و یك طرف از طرفین عقد می باشد و افراد از نیز شامل این 

ست بلكه از گفته اچنانكه هوبز حقوق خویش براي وي دست نكشیده اند، 
گردد بعضی حقوق خویش به اندازه که دولت را استوار و حقوق ایشان محفوظ 

 .دست کشیده اند
پیمان بین طرفین عبارت از عهد بین ملت و حاکم بنابرین نظریه عهد و 

پابندي هردو طرف به ماده هاي این معاهده می می باشد و مفهوم آن التزام و 
صلاحیت خود تجاوز کرد و به مواد معاهده  گامیكه حاکم از حدودپس هنباشد 

 .(6)عمل نكرد باید برکنار شود
سبب اختلاف این دو فلسفه دان در آنست که هوبز طرفدار دیكتاتوري 

چنان حاکم مطلق بدون قید و شرط را  می خواست که به زور و استعمال بوده و 
د حقوق و مصالح چه آزادي هاي افراد از بین بروگرقوه طوري او خود میل دارد ا

افراد را حفظ کند و اضطراب و بی نظمی ها را از جامعه بردارد ازین جهت هوبز 
لی دنشمند و فلسفه دان لوك که از جوانب معتقد به حكم استبدادي مطلق بود و

گاه بود به این نتیجه گلستان آمنفی حكم استبدادي و دیكتاتوري در لندن ان
گذاشته و صلاحیت پا به فرار نلاحیت خویش چوکات صپادشاه از رسید که باید 
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را که قانون و مردم به او دانسته  است به همان اندازه عمل نماید تا باشد که از 
گر که این عمل وي باعث بی نظمی و حكم استبدادي جامعه به دور باشد ا

 .(6)گردداضطراب در جامعه 
گوید: می با نظریة لوك موافق بوده و  "روسو"گري بنام یدانشمند د

گی آرام، خوشبخت بود که در سایة مساوات آن را گی طبیعی خود یك زندزند
گیري هر فرد براي بدست آوردن پیشپري می کرد، ولی تعدد مصالح ایشان و س

بین شان سبب شد تا به اساس یك و تحقیق مصالح خویش و ایجاد رقابت 
ا لوك درین مورد که اتفاق و عقد جامعه سیاسی را به وجود آورند، ولی روسو ب

پادشاه دست نكشیده اند مخالف بوده و افراد از مقام حقوق خویش به مصلحت 
پس از تشكیل جامعه سیاسی از تمام حقوق خویش براي تحقیق گوید افراد می 

مصلحت عمومی دست بردار شدند و این دست کشیدن آنها به این معنا است 
بدون کدام عوض سلب شده اند  که ایشان از تمام حقوق و آزادي هاي خویش

بلكه دولت در مقابل آن حقوق و آزادي هاي خوب تري را براي شان فراهم 
چون همة شان از حقوق خویش به نفع دولت دست کشیده اند که ساخته است، 

ابه این ترتیب به نقطة صفر می رسند و همة مشان درین نقطه با هم مساوي 
ه، زیرا در ملكیت با هم مساوي نیستند و ی شوند ولی این مساوات مشكلی بودم
گر این عقد ارادة گانه نقش دولت حمایت قانون از آن می باشد، و ثمرة دیی

گرفتن این عمومی می باشد که به منافع عمومی نامیده شده است و در نظر 
منافع عمومی مصدر قانون بوده که باید تمام افراد کشور آن را در نظر داشته 

 .بدست آوردن آن کار نمایندباشند و براي 
در نظر روسو حاکم از طرفین عقد به شمار نمی رود بلكه وکیل ملت بوده 
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که طبق اراده آنها عمل نموده و مصالح ایشان را متحقق می سازد و خارج شدن 

 .(6)گرددحاکم از اراده ملت سبب عزل و برطرفی وي می 

 مطلب سوم؛ مصدر اقتصادی:

در دو مكتب طبیعی متمثل گردیده که در اثر  چشمه اقتصاديمصدر و سر
گلستان به وجود کیناي در فرانسه و آدم سمیت در انافكار و نظریه هاي هر یك 

گلستان از اثر نتائج سوء و بد آمده است به وجود آمدن نظریه آدم سمیت در ان
گردیده است می مكتب تجار اقتصادي که سبب وضع قیودات داخلی و خارجی 

 .باشد
گذاشته بود که از صادر کردن محصولات ت بر تولیدات زراعتی قید دول

زراعتی به خارج کشور منع نموده تا اسعار آن در بازار نازل بوده و مامورین دولت 

 .تقاضاي اضافه شدن معاشات شان را ننمایند
گمرکی تا از وارد کردن اجناس مشابه محلی و از راه تشریع حمایت 

یاي خویش را به هر قیمتی که گونه تجار می توانند اش گیري نماید، به اینجلو
س تجاري که مالهاي خود را در پمیخواستند در بازار ها به فروش برسانند 

پولدار شدند و سرمایه داري تجاري ذاشته بودند نهایت گخدمت تولید و صناعت 
گردید زیرا آنها به کسانی به وجود آمد، این عمل سبب فقر طبقة کشاورز 

 .رت داشتند که از ایشان دفاع و حمایت کنندضرو
گی اقتصادي را به سه دسته تقسیم کرده است: کشاورزها و کیناي زند

گان گان به شمار می روند، مصرف کنندکننددهاقین که در حقیقت تولید
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محصولات زراعتی، اهل کسب وم تجار آزاد که وظیفه آنها تنویع تولیدات بوده 

 .و بس
گردیده است در این امر کرات( مصروف که به اسم )فیزواما نظریة کیناي 

گردیده است که در دنیا نظام طبیعی وجود دارد که بر ظواهر اقتصادي خلاصه 
کرده می تواند و تهداب دین نظام بر حكم نموده و سعادت را جلب افراد 

 .گردیده استمصلحت شخصی و آزادي رقابت بنا 
جد و جهد افراد در جامعه به مصلحت شخصی سبب اساسی و مهم براي 

شمار می رود تا آن مصلحت ها را بدست بیاورد و رقابت آزاد براي کسب منافع 
گردیده بلكه توافق مصالح به وجود می آید ك ذاتی سبب تصادم مصالح افراد ن

 .گرددهمین توافق را به نام نظام طبیعی یاد می
وي سبب متحقق  س فرد هدف اساسی نظام بوده که تحقیق مصالح ذاتیپ

 .گردیدن منافع عمومی می باشد
گر این دو مكتب افراد ملكیت شخصی و اعتراف شخصی و نظریه دی

تلاش براي بدست آوردن  گردد تا افراد کار نمایند و سعی و میراث سبب می
چ بدهند که  این عمل آنها باعث تحقیق مصلحت عمومی ثروت زیادتر را بخر

 .(6)گرددمی 
ی موجودیت حكومت سالم و حاکم صالح بسیار ضروري بوده در جامعه اسان

 .گی مردم خالی از مشكلات نیستکه بدون آن زند
گردد، ارتباط مردم از اه ریاست دولت از بین رود قانون نیز مختل می گهر

گردد و اموري کمه در آن حق تصرف و مداخله را کسی ندارد از اداره قطع می 
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نفس، خون، عزت و مال است و در ساحه این امور بین می رود آن امور از قبیل 
اکثر مردم با هم چیده می شود و درین امور تصامیم و عزایم گلیم قانون گ بزر

یدا می پگر اختلاف گردیده و به سبب خواهشات نفسانی مردم با یكدیمتناقض 
کنند و بالاخره نتیجه بدین حد می رسد که مردم رذیل بر اشخاص نیكو غلبه 

و مال و عزت مردم محفوظ نمی ماند و طبقه محكوم و مغلوب حاکم و یافته 

 .گردندچیره می 
گردد و آن را به گیري تشكیل دولت مستلزم  این است که مال باید اندازه 

 .شیوة درست از رعیت جمع آوري نموده و به طریقة صحیح به مصرف برساند
م می شود، و در در صورت کثرت و زیادت این اموال کشور از هر حیث آرا

گیري آن بر گردد و اندازه صورت قلت و کمبود اموال امور مملكت مختل می 
بادشاهان دشوار است، زیرا آنان رسیدن به هر مطلب را بواسطة افترا می بینند، 

گر به طریق نرم و آسان برسند خوب و الا به طریق دشوار و خشن تر خود را و ا
پس چنین نباشد ر گرا شرعا مباح می بینند و ا گر که ایشان این راهمی رسانند ا

ارتكاب یك عمل ممنوع را هم می کنند و از راه دشوار خود را به مقصود می 

 .رسانند
اولیاي امور به اساس فضیلت و تجربه یك سیاست عادلانه را از آن گاه هر

چیزي گیري و ترتیب اموال قادر شوند درین صورت حاکم خود کنند و به اندازه 
ا  اعتبار می دهد که بدست آوردن آن بطور دائم به آسانی می شود، و به بهانه ر

، و درین وقت است که وطن ها پیدا نمی شودجویی و سختی و مشقت احتیاج 
امة حق عاجز  پوره می شود و از اقبه این امر آماده اطاعت و خواسته هان آنان 

اکمی به حال مذکور گاه حنمی شوند و نه بسوي باطل تجاوز نمی کنند هر
پادشاه خوشبخت است و کسی که به حالت مذکور کامیاب گردید کامیاب 
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 .گردید هم او و هم رعیت هردو بدبخت و نامراد خواهند بودن
مال براي حاکم از اهمیت زیادي برخوردار است، مال قوت حاکم، آبادي 

اساس چون قلعه و وطن، اساس امنیت و نتیجة عدالت است مال براي حاکم 
خیرة مملكت است، مال براي مقابلة دشمن قوي ترین سلاح است و مال ذ

 .مملكت و سبب آبادي زمین و وطن است
پیدا می کند و لشكر به مال ساخته می شود  و مال اشاهی به لشكر قوام پ

 .سبب آبادي و آبادي سبب عدالت می شود
و متكفل  قپلان دقیبعد از جمع آوري مال بسیار مهم است که روي یك 

گردیده و به مصرف برسد، بكار بستن تدابیر با داشتن مال اندك بهتر گهداري ن

 .است از داشتن مال بسیار همراه با تدبیر نباشد
چه چیان در هر دولت تحقیق نموده اند که عواید دولت با مصارف آن اداره 

ه تفاوت نسبتی دارد؟ آیا عواید از مصارف زیاد است یا با آن مساوي است، البت

 .این که صورت سوم نسبت به صورت دوز زیانهاي بیشتر دارد
یا اینكه گردد از سه حالت خالی نمی باشد، دخل با مصرف موازنه گاه هر

گیري دخل از اندازة مصرف اضافه است که در نتیجة تدبیر سا لم و اندازه 
ه مستقیم شخص است و این زیادت براي روزهاي مصیبت و عوارض که در آیند

بودن ضروریات در  آینده مطمئن گهداشته شود و رعیت بخاطر پیش می آید ن
می باشد و لشكر به اظهار قوت خود اعتماد می کند و حاکم به دفع مصیبت 

و قادر می  گرددهاي که عارض می شود و یا انشقاقی که در صف رونما می 
ارش برده نمی وجود دارد که انتظگ هاي پادشاهی فن ها و نیرن ا درریگردد، ز

 .گمانش برده  نمی شودشود و در مانه حوادثی وجود دارد  که 
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در نظر اسلام بهترین مال آنست که از راه حلال و مشروع بدست آمده 
باشد و به مصرف برسد و بدترین مال آنست که در راه هاي حرام بدست آمده 

 .گرددودر راه هاي حرام مصرف 
مصرف کمتر باشد این امر به این  حالت دوم مال این است که دخل از

پادشاه بواسطه چون پادشاه جفاکار و تدبیر او ناقص است، دلالت می کند که 
پوره کند و قدرت خود می تواند همه ضروریات خود را به هر قیمت که شود 

چیزي را که در حصه او حاجت هم حق لازمی خود را بدست آورده می تواند 
ث می شود که وي لوازم شریعت و قوانین نیست ولی حاجت و ضرورت باع

پوره می شود و سیاست را ترك کند  به طرفی عدول نماید که حاجت وي بدان 
گردد درین صورت با او رعیت در نزاع واقع می شوند به مقصود خود کامیاب می 

پورده کردن آن عاجز است که و لشكریان خود را از او مطالبه می کنند و او از 

 .گرددمیان لشكر فساد رو می  در نتیجه در
گر حالت حالت سوم؛ این که عایدات با مصارف برابر باشد، درین صورت ا

امنیت و آرام باشد و حوادث در کشور نباشد، به حاکم کدام نقصان نمی رسد، 
پیدا شود به حاکم نقصان و تكلیف است، بناء حالت البته زمانی که حوادث 

گر تقدیر الهی موافقه نماید گانه دارد،  و اجداامنیت و حالت حوادث هریك حكم 
گاه حوادث رونما و حالات آرام باشد حاکم نیز مطمئن  و آرام می باشد لیكن هر

و رفقا و دوستانش او ار عیب ناك و بی  گیردگردد کوشش وي جایی را نمی 
او حالات به رعیت خود احسان می کند و در سیاست صبر کنند حاکم د رهم

گردیده و عدلش بار می زیاد  ا اقامه می نماید که در نتیجه رعیتشخود عدل ر

 .دهد
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 اساس سوم

 دولت مساوات است

 

گروه ها از اساس بسیار یك دولت خوب و قدرتمند باید در بین افراد  و 
گیرد، مساوات یعنی برابري افراد در حقوق و مهم و قابل قدر یعنی مساوات کار ب

بر قانون و قضاء، دین مبین اسلام از مبدأ مساوات مسئولیت ها، مساوات در برا
گرفته است و مسلمانان را به آن وادار ساخته است، خداوند  در احكام خود کار 

 .61( الحجرات: انما المؤمنون اخوةمتعال درین مورد می فرماید: )

 .ر اندگیعنی: هر آیینه مؤمنان برادر یكدی

خلقناكم من ذكر انثي وجعلناكم شعوبا  )يا ايها الناس اناو نیز فرموده است: 
 .69( الحجرات: وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم

ترجمه: أي مردم ما شما را از یك مرد و یك زن آفریدیم و شما را به 
گر را بشناسید، بی شك محبوب ترین تان شكل قبایل و اقوام در آوردیم تا یكدی

 .ن استگار ترین تاپرهیزدر نزد خداوند 
گاري قرار داده پرهیزدر این آیت مبارکه اساس و مقیاس برتري را تقوا و 

 .است

 :گفته اندچنین علماء در تعریف مساوات 
ذیري آن پمساوات عبارت از مقصد و هدفی است که عدالت براي تحقق 
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 .(6)در جامعه می کوشد و مساوات  از ثمره هاي عدالت به شمار می رود
در هر عرصه پس باید وات یك هدف به شمار می رود از آنجایی که مسا

چه در وظایف باشد و چه حقوقی، چه قانونی باشد گیرد گی مساوات صورت زند

 .چه در رأي دهی

 :گانه مساوات را کمی شرح دهمچهارمناسب می دانم اقسام 

مقصد از مساوات در قانون این است که از  مساوات در قانون:   .6

پست همه یكسان می باشند ، شریف و وضیع، بلند و نظر قانون غنی و فقیر
یعنی هرکس که مرتكب جرمی شود قطع نظر از امتیاز طبقاتی به او جزا داده 

گونه امتیاز طبقاتی جاي نمی داشته اگذاري هیانان در قانون می شود، هم
 باشد و حیثیت و وجود آن براي همه مساوي و یكسان می باشد.

ز مساوات در حقوق این است که در هدف ا مساوات در حقوق:  .7

گونه امتیاز وجود نمی داشته باش و همه مردم چ گی آزادي و غیره هیحق زند
چنین نبوده که بعضی افراد در استفاده یكسان از آن استفاده می نمایند، این 

ازین حقوق امتیاز داشته باشند و یا این امتیاز وجود داشته باشد که تعدادي با 
پخش آن بدون كر و نظر خود را اظهار نمایند و بخاطر نشر و آزادي کامل ف

گونه آزادي ها کاملا محروم باشند، و گران ازین کدام مانعی فعالیت نمایند ودی
یا این که در اظهار آن با موانعی روبرو شوند، بلكه همه درین حقوق با هم 

دي نیز یكسان اند و حقی که براي یك زمامدار وجود دارد براي یك فرد عا
ت و حقوقی که براي یك سرمایه دار داده می شود یك فقیر همان حق ثابت اس

 نیز می تواند از آن بهره مند شود.

                                                 

 .4597صـ  5صالح ملوحي، نضرة النعيم جـ  (1)
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 مساوات در وظایف و مسئولیت ها:  .9

مساوات در عهده و منصب این است که وظایف و عهده مخصوص کدام 
ین جهت خاص نمی باشد، بلكه هر شخص صلاحیت عهدا دار شدن را دارد و ا

گونه ارتباطی به چ حق اوست و عوامل خارجی همانند مالداري رتبه و غیره هی

 .آن ندارد

 مساوات در رأی دهی:  .4

مساوات در رأي دهی به این مفهوم است که در وقت انتخاب رئیس دولت 
یا امیر رأي دهی حق مخصوص کدام حزب خاص نیست، بلكه هر کدام از غنی 

 .فات لازم باشند در حق رأي  دهی یكسان اندو فقیر، خاص و عام که داراي ص
در تجارت، صنعت، حرفه و وسایل تولید همه حقوق یكسان انان هم

 .(6)دارند

 :گرددگونه ذکر می مساوات به شكل خلاصه بدین 
مساوات بین مرد و زن در اداي حقوق و واجبات شرعی و دادن   .6

 مكافات بر آن.

 چند خانم.ر صورت داشتن مساوات بین همسران در حقوق زناشویی د  .7

ژادهاي مختلف به حق استفاده نمودن از مساوات بین جنسیت و ن  .9
 حقوق مشروعه هر یكی از ایشان.

 مساوات بین فرزندان در بخشش و حقوق لازمی آن.  .2

مساوات بین مدعی  و مدعی علیه در مجلس قضاء و مساوات در   .4
چندي متجاوز هر گرفتن از شخصشنیدن دلایل هر یكی از طرفین و قصاص 

                                                 

 .307اخلاق و فلسفة اخلاص صـ  (1)
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 که وي صاحب درجه و مقام باشد.

مساوات در حقوق انسانی که عبارت از کرامت، شرافت و عزت   .1
گ و جنسیت مذهب و عقیده اش مورد چ شخص بخاطر رناست طوري که هی

 گیرد.آزار و اذیت قرار ن

مساوات در حق اظهار رأي و نظر خواه مسلمان باشد یا غیر   .2
 مسلمان.

 مت خون، مال و آبروي مسلمانان.مساوات در حر  .1

مساوات در رسیدن به مكافات دنیوي و ثواب آخرت براي هرکس   .3
 که عمل شایسته انجام می دهد.

مساوات  در میان مسلمانان در حاضر شدن به اماکن عبادت   .61
 .(6)همانند مسجد الحرام و غیره

 :دست آوردهای مساوات

ات بوده لهذا بعد از ذکر ردیدغرض و غایة عدل مساوگكه قبلا ذکر چنان
فواید عدل ذکر نمودن فواید مساوات نیز مناسب می باشد، برخی از فواید 

 :ونه ذکر نموده استگمساوات را علامه صالح ملوحی بدین 

  مساوات سبب اطمینان در جامعه می شود:  .6

با تطبیق مساوات در جامعه براي همه مردم اطمینان حاصل می شود، در 
ان روحیه اطمینان استقرار و تحقق می یابد زیرا هر شخص اجتماع مسلمان

گران کمتر نمی باشد و حق او در حصة تعلیم و احساس می کند که وي از دی
 کلیه وظایف داده می شود.

                                                 

 .4596صـ  5نضرة النعيم جـ  (1)
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 گردد:مساوات سبب اطمینان طبقاتی  می   .2

در تطبیق نظام مساوات به همه طبقات جامعه اطمینان حاصل می شود، 
روهی و حزبی از بین گگردند فتنه هاي بیق مساوات مطمئمن گاه مردم از تطهر

می رود زیرا ذمی ها )باوجود اینكه مسلمان نیستند( درك می کنند که به لحاظ 
گاه با سكونت شان در وطن اسلامی با مسلمانان حقوق یكسان دارند، و هر

 .گیردگیرد با ذمی ها نیز صورت می مسلمانان به اساس مساوات تعامل صورت 

 احساس کمتری نكردن:  .9

در مساوات انسان از احساس کمتري و حقارت نجات می یابد، مساوات 
بین مرد و زن در عبادات و مزد آن به زن این شعور را می دهد که او یك 

 .گاهی خود را ضعیف و ناتوان تصور نمی کنداموجود با ارزش بوده و هی

 دادن ذهنیت سالم به انسان:  .4

 .ات در اجتماع به انسان ذهنیت سالم داده می شودبا تطبیق نظام مساو
برتر می شمارد گران روحیه مساوات غرور را از شخصی که خود را از دی

ران کمتر فكر گسی که خود را از دیچنان کمه ضعف و سستی را از کمی زداید 

 .می کند دور می سازد

 اطمینان انفرادی:  .0

طمینان حاصل می شود، به در تطبیق نظام مساوات براي فرد فرد جامعه ا
سبب مساوات هر شخص از عدالت فیصله مطمئن می شود، البته سیاسی که بر 

عادلانه بوده که مبین جنسیت هاي  پایه عدالت استوار باشد همین سیاست

 .گذاردمختلف مردم و وضع اجتماعی  و موقعیت سیاسی ایشان فرق نمی 
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 دولت و حكومت
 

گذارند و دولت و حكومت کدام فرقی نمی دانشمندان و اهل فن در میان 
چنین فرقی میان این دو بیان کرد اند که دولت عام است یعنی مجموعه برخی 

گفته می شود و حكومت تنها عبارت از قوة یی از خاك، علت و سلطه حاکم را 

 .اجرائیه است
پادشاه انه دولت: قوة مقننه، قوة اجرائیه و عدلیه که در رأٍس آن گقواي سه 

گویند و حكومت یا رئیس دولت قرار دارد، ترکیبی از ملت و حكومت را دولت 
عبارت از قواي اجرائیه دولت است که در رأٍٍٍس آن رئیس وزراء یا صدر اعظم 

پارلمان انتخاب می شود و از جانب قرار دارد که وي از طرق مجلس شوراي 
و حكومت عبارت  گیرد، فرق اساسی بین دولترئیس دولت مورد تایید قرار می 

از حاکمیت و محكومیت است، صدر اعظم نزد رئیس دولت جواب ده یا مسئول 

 .می باشد

 حقوق فرد در دولت اسلامی

شخصیت فرد در دولت اسلامی کاملا ظاهر و آشكار است و در آن محو، 
فانی و منحل شده نیست بلكه فرد دولت را کمك و مساعدت می نماید و بر بقا 

کوشد و به مصلحت آن عمل می کند و مساعی جمیله و حسن و صلاح آن می 
آن بذل می دارد و دولت نیز بالمقابل بر بقا و صلاح و  نیت خود را در باره

مصلحت فرد بحیث وظیفه قیام می کند، و او را در همه حالات کمك کرده و 
ح به حیث فریاد رس وبا او قرار دارد، زیرا بقا و صلاح هر یك براي بقا و صلا

 .گر ضروري استدی
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بنا بر این بین این دو کدام تنفر، تعارض و اختلاف وجود ندارد و نه براي 
گاهی واقع گر شان است، ولی یكی شان مصلحت و منفعتی به حساب و ضرر دی

می شود که از جانب یكی شان از دساتیر و برنامه اسالم انحرافی صورت می 

 .تابع آنند گیرد از برنامه آن اسلامی که هردوي شان
بنا بر این همه فرد در دولت اسلامی از حقوق کاملش که اسلام به آن 
اعتراف نموده طور مكمل بر خوردار و بهره مند است، زیرا حكمی را که اسلام 
به آن اعتراف نماید طور حتمی دولت اسلامی آن را تایید نموده و مثل آن 

بودن از این حقوق حقه اش برایش اعتراف می کند، و بهره مندي و برخوردار 
گترین تضمینی است براي بقا و دوام دولت اسلامی قوي، سالم و قدرتمند بر بزر

 .تحقق و تطبیق اهداف عالی اش
از آنجاست که دولت خواهان است تا افراد از حقوق شان طور شاید و باید 

گردند و منظور از تأسیس و تشكیل حكومت اسلامی هم این است که برخوردار 
پایمال کردن این حقوق و گردند و در همه هموطنان از حقوق شان بهره مند 

چ نوع مصلحت و منفعتی بر دولت متصور نیست، زیرا نارسیدن آن بر افراد هی
گی مرام دولت این است تا افراد قدرت یابند که مطابق دساتیر اسلامی زند

حقوق و استعمال نمایند و از مهمترین وسایل این قدرت بهره مندي شان ازین 

 .شان از آن می باشدو استفاده 

 :افراد در دولت اسلامی دو قسم حقوق دارند

 حقوق سیاسی.  .6

 حقوق عمومی.  .7
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 :حقوق سیاسی افراد

 :چنین تعریف می کنندقانون دانان حقوق سیاسی را 
بحیث عضو بودنش در هیئت سیاسی بدست گویند که فرد آن را حقوقی را 

گرفتن منصب و وظایف عمومی در ابات، حق کاندید و می آورد مثل حق انتخ

 .(6)دوایر دولتی
یا عبارت است از اینكه )فرد به واسطة آن در ادارة امور دولتی یا حكم 

 .(7)داشتن در آن سهیم شده می تواند
درین مبحث از حقوق سیاسی در شریعت اسلامی به آن معنی بحث می 

و بیشتر آن را بیان داشتیم تا براي ما  کنیم که در نزد قانون دانان معروف است

 .چه اندازه حقوق را براي افراد قائل شده استم گردد که دین اسلاواضح 

 :اول: حق انتخاب
افراد حق دارند رئیس دولت را انتخاب نمایند، و هر کسی را که براي احراز 

 .این منصب انتخاب کردند او رئیس شرعی و قانونی دولت است
ین مطلب را در کتب فقهی به صراحت بیان داشته اند و از فقهاء اسلام ا

 :گفته اندجمله اقوال صریحه شان درین مسأله این است که 
به کسی که مسلمانان اتفاق نموده اند و براي وي بیعت کنند امامت وي 

 .گرددثابت می شود و کمك کردن به او واجب می 
کردن مردم به امام و رئیس گفته اند: امامت یا ریاست دولت به بیعت و نیز 

                                                 

 .465اصول قانون، دكتور سهنوري صـ  (1)

 .454دكتور حماد، قانون بين المللي صـ (4)
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 .(6)گردد نه براي عهد کردن و تعیین نمودن از طرف امام سابقدولت ثابت می 
سندیده و به این منصب پرئیس دولت شخصی است که مردم آن را پس 

 .انتخاب می کنند و او قدرت وسلطة خود را ازین انتخاب بدست می آورد
پس اساس آن وده باشد، در صورتی که انتخاب رئیس دولت حق افراد ب

گفت که اساس این حق شورا می باشد که اسلام از چیست؟ در جواب باید حق 
رفتن گپیش آن را تایید نموده و به آن اعتراف دارد، و شورا اساس بدوش 

مسئولیت عموي یا اجتماعی است در تطبیق احكام شریعت و اداره همه امور 

 .مطابق با احكام و دساتیر آن
گروه معتبر اسلامی در تطبیق احكام اسلامی و اداره امور یك جماعت یا 

دولتی مطابق قوانین و احكام شریعت مسئولیت دارد، و این مسئولیت از مجموع 

 .نصوص قرآن استنباط شده و حقایق و واقعات تاریخی آن را تاکید و تایید می کند

 .نان استاکثر خطابات و اوامر شریعت مقدس اسلام راجع به جماعت مسلما
پس استعمال در صورتی که ملت حق انتخاب رئیس دولت را داشته باشد 

گونه است و به کدام کیفیت می تواند آن را بكار برد، آیا هر فرد جدا این حق چ
ی ملت به این گجدا از آن حق استفاده کند و یا که جماعتی به انتخاب و نمایند

 .کار موظف شوند
از طرف شریعت درین باره کدام نظام خاص حقیقت و واقعیت این است که 

گونه طرز چو محدود و معین وجود ندارد تا به صراحت فهمیده شود که ملت 
پس وضع مذکور دلالت می العملی را در کیفیت انتخاب رئیس دولت به کار برد، 

کند بر اینكه تنظیم این کار مربوط به هر فرد ملت است که بر حسب شرایط  و 
                                                 

 .106صـ  9ابن قدامه جـ  (1)
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كان خود آن را ترتیب و تنظیم نمایند، لذا ممكن است انتخاب ظروف زمان و م
مذکور به طریق مستقیم باشد یا غیر مستقیم در نظر ما هردو طریقه مذکور 

 .گرفته می تواندگنجایش دارد، و قواعد شرعی هردور طریقه را در بر 
کریم می  گردد که در قرآنانتخاب مستقیم ازین قول خداوند ظاهر می 

 (وأمرهم شوري بينهمفرماید )

ظاهر این نص قرآنی دلالت دارد به اینكه باید هر فرد از افراد درکارها پس 
مشوره کند که از آنجمله انتخاب رئیس دولت است، و هرکس طور مستقیم در 

کس که  گر آنآن اشتراك داشته باشند و خودش شخصا این حق را بكار برده م

 .باشد مثل طفل، دیوانه و غیر مسلمان سند و دلیل شرعی او را استثناء کرده
این نظریه را که قایل به اشتراك مستقیم همه افراد ملت در انتخاب رئیس 
دولت است  امام فخر الدین رازي تایید نموده و در تفسیرش به نام مفاتیح الغیب 

 گوید:چنین می 
درصورتی که حادثة واقع می شد همه افراد ملت اجتماع می نمودند و با 

م مشوره می کردند، به این طریق خداوند ایشان را وصف کرد و باید هرکس ه
به مفكوره و نظریه منفردانه اش تمسك نكند و تا وقتی که مشوره نكند به یك 

 .(6)موضوع فیصله صادر ننماید

 .مسؤلیت مجموعی در تطبیق احكام اسلامی –دوم 
ابق قوانین و احكام جماعت در تطبیق احكام اسلامی و اداره امور دولتی مط

شریعت مسئولیت دارد و این مسئولیت از مجموع نصوص قرآنی استنباط شده و 
حقایق و واقعات تاریخی آن را تاکید و تایید می کند اکثر خطابات و اوامر 

                                                 

 .155صـ  4تفسير امام رازي جـ  (1)
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گ که شریعت مقدس اسلام راجع به جماعت مسلمان است، این مسئولیت بزر
لطه و قدرت از حق خود گذاشته شده مقتضی است که سبر دوش جماعت 

جماعت بوده باشد تا از قوت و قدرت و صلاحیت در تطبیق احكام شریعت و 
اداره امور آن مطابق احكام مذکور استفاده نماید، ولی استعمال و استفاده 
جماعت از این قدرت طور مجموعی و دسته جمعی امكان ندارد و تطبیق عملی 

این به نیابت و وکالت در استعمال این آن دور از هر نوع امكان است، بنا بر 
پس همین جماعت طور مجموعی کسی را قدرت احساس نیازمندي می شود 

نایب و وکیل انتخاب نماید تا این قدرت دسته جمعی و مجموعی را در ساحه 
گردنش وضع کند، و این مكلفیت شرعی بكار انداخته و مسئولیت خود را از 

ایبه آنهاست، زیرا مالك حق دارد که در امور و بی شگرفتن از حق خالص نایب 

 .گري را بحیث وکیل و نایب انتخاب کندمملوکه اش دی

 :حق مراقبت و نتایج مرتبه بر آن –سوم 
افراد حق دارند تا رئیس دولت را در سیاست دولت و سایر اعمال و 

گیرد مراقبت و تفتیش کنند و این حق تصرفاتش که در امور دولت رابطه می 
براي ملت از طبیعت روابط بین ملت و رئیس داده شده است زیرا رابطه بین  هم

گزیده و ازینجا حق رآنها رابطه وکالت و نیابت است که او را ملت انتخاب و ب
دارد به صوت موکل که وکیلش را در اداره امور مربوطه اش مراقبت نماید تا 

 .و شایسته قیام می کند پسندیدهگردد که او در امور مربوطه اش بوجه مطمئن 
مشروعیت و جواز حق مراقبت خاص براي این است که رئیس دولت از راه 

گردد و اصول و برنامه اسامی را راست اسلام و صراط مستقیم شریعت منحرف ن
در همه اعمال و اقوالش مراعات کند و اولین مراحل این مراقبت و رهنمایی 

نصیحت مفید واقع نشد ملت حق گر تقدیم نصیحت خالصانه براي اوست و ا
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دارد قوت و قدرت لازمه را به غرض رهنمایی او و کشاندنش به راه راست بر او 

 .استعمال کند
در صدر اسلام حق مراقبت ملت کاملا مراعات و تطبیق می شد و رؤساي 
دولت اسلامی خود شان از رعیت خواهش می کردند تا آنها را تحت مراقبت 

ار دهند و در صورت انحراف از راه حق آنها را براه شریعت تفتیش و رهنمایی قر

 .مستقیم استوار سازند

 حق کاندیدی:چهارم 

حق کاندیدي آنست که یك شخص خود را براي احراز یكی از مناصب 
چه به حیث قاعده گراپیشنهاد کند، دولتی و یا وظایف عمومی و ملی کاندید و 
ر گاز مناصب دولتی جواز ندارد ولی اکلی کاندید نمودن شخص خود را براي احر

گاهی ضرورت و مصلحت دینی آن را ایجاب کند جایز است که و شك نیست 
ایده وجود دارد و دور از امكان است که ملت پیکه در عصر ما وقایع و مسایل 

گمارد و مقرر کردن در مناصب مردمان صالح و یا اهل را شناخته و به کار ب
کاري است در نهایت گران افق به احكام شرع به دیدولت و امور دولت را مو

 .اهمیت و ارزش
ر شخص با کفایت صالح و اهل خود را به منصبی کاندید و گبنا برین ا

راهنمایی به خیر، بهبودي و  پیشنهاد کند ما این کار او را از قبیل دلالت و
یه گیریم که حضرت یوسف علصلاح ملت می دانیم و این آیت را دلیل خود می 

 .گوید: )اجعلنی على خزائن الأرض إنی حفیظ علیم(السلام می 
گمان نمی کند که درخواست و طلب وي فقط براي بر یوسف  چ کسو هی

پسندیده تحقق مقاصد عالی واهداف  گرفتن منصب باشد ولیكن آن را به خاطر
 .خداوند طلب کرده بود
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 حقوق شخصی افراد

 گی:حق زند -6
ن داشته باشد طوري که ئگی محفوظ و مطمزندفرد در جامعه حق دارد تا 

 گونه خطر به دور باشد.شخص او سالم و صحتمند باشد و از هر 
گی م اعلانی از جانب سازمان بین المللی بخصوص حق زند6321در سال 
زادي و سلامت شخص گی آگردید که در آن براي فرد حق زندافراد منتشر 

پیش این حق را براي ارده قرن چهاعتراف گردیده است ولی شریعت اسلامی 
گونه اعتداء و تجاوز بالاي آن را حرام قرار افراد جامعه ثابت ساخته است، و هر

گی حرام بودن از اصول و قواعد شریعت اسلامی براي مصونیت زندداده است، 
قتل نفس از روي ظلم و اعتداء این آیت کریمه است که الله متعال در این مورد 

 می فرماید:

يعًا مَن) اَ قَ تَلَ النماسَ جََِ ( مائده: قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيِْْ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الَأرْضِ فَكَأَنمم

97. 
ترجمه: کسی نفسی را بدون نفس )قصاص( یا بخاطر فساد در زمین )قطاع 

 .گویا اینكه تمام انسان ها را کشته استالطریق( کشت 

)كل المسلم علي  ورد می فرماید:و پیامبر صلی الله علیه و سلم درین م
 .(المسلم حرام دمه وماله وعرضه

گر حرام و ممنوع است، ترجمه: تمام متعلقات مسلمان بر مسلمان دی
گر را بریزاند و ش، مالش و آبرویش، یعنی نباید مسلمان خون مسلمان دیخون

 نباید مالش را به ناحق بخورد و نباید به آبروي وي توهین کند.
فس در شریعت اسلامی یك وجیبه و مسئولیت حق و عقیدوي دفاع از ن

 می باشد و از این جهت قتل نفس را حرام قرار داده است و می فرماید:
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ُ إِلام بِالَْْقهِ )  99( الاسراء:وَلاَ تَ قْتُ لُواْ الن مفْسَ المتِِ حَرممَ اللّه

گر است مترجمه: و نكشید آن نفسی را که الله قتل آن را ممنوع قرار داده 
 به حق )با موجب(.

و این حق براي تمام بشریت ثابت است زیرا ذمی ها و معاهدین که در 
 گونه تجاوز بر آنها را حرام قرار داده است.گی می کنند هردولت اسلامی زند

من قتل نفسا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشان می فرماید: )پیامبر 
 .(1)(ليوجد من مسيْة أربعين عاماً  معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحه

ترجمه: کسی که شخص معاهد را کشت بوي جنت را نمی یابد حال آنكه 
 چهل سال به دماغ می رسد.بوي آن از مسافه 

چیز آمده است که حفظ نفس یكی از نج پدین مبین اسلام براي حفاظت 
 چیز می باشد.پنج آن 

آن ظاهري و نوع دوم  گیرد: نوع اولحفظ نفس به دو طریقه صورت می 
 آن معنوي می باشد.

اما نوع اول حفظ نفس شامل عدم تجاوز بر آن و عدم لت و کوب، قتل، 
 جرح و ضرر نرساندن به آن می باشد.

و نوع دوم آن عبارت است از تهمت نبستن به آن و حفظ آن از افكار و 
 عقاید تخریبی و تباه کن.

گونة ذیل ذکر می فتحی یكن بتفصیل بیشتر این موضوع را دانشمند اسلا
 نموده است:

وجوب قصاص، عقوبت اعدام، در مقابل قتل نفس از روي ظلم و  -6
 تجاوز.

                                                 

 بخاري، كتاب ديات. (1)
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 گانه.گان هفتحساب نمودن جریمه قتل را از جمله تباه کنند -7

گرسنه و تشنه حتی آنكه براي وي لازم دانستن نجات دادن شخص  -9
 گ نجات دهد.ود را از مرگد تا نفس خاجازه داده شده است که با ممانعین بجن

 نجات دادن افراد که در آب غرق اند. -2

 قطع نكردن دست دزدان در روزهاي قطحی شدید مواد ارتزاقی. -4

 واجب بودن زکات و غیره حقوق بر اغنیا. -1

 نهی کردن از قتل نفس بدون حق. -2

 دانستن قتل یك نفس به منزلة قتل همة مردم. -1

 ین.تهدید به عذاب دردناك در آخرت براي قاتل -3

 تحریم خود کشی. -61

ولیس از سوي دولت براي حفظ پبرقرار نمودن حكام، قضات و  -66
 جان مردم.

 عقوبت قطاع الطریق )رهزنان(. -67

گران فرضیت جهاد براي حمایت نفوس و مالها از تجاوز -69
 خارجی.

اسلام همه انسانیت را به سوي حفظ نفس و عصمت ذات انسانی فرا 
چه معنوي حرام و چه جانی باشد آن را خوانده است و هرنوع ضرر رساندن به 

ممنوع قرار داده است، فراتر از این تجاوز بر حیوانات و نباتات را نیز حرام قرار 
گی انسانها نقش بازي کند ضرر رساندن به چیزیكه در زندداده است بالاخره هر

 آن به ناحق حرام و ناجایز است.

 حق داشتن مأوا و مسكن: -2
گی اختیار کرده و با است که انسان در زندمنزل و خانة انسان جاي 

گی می کند و نباید سكون و آرامش آنان برهم خورد، و اطمینان کامل در آن زند
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 گردد.گون متوجه آنان گوناخطر هاي 
گران بدون گانه جایز نیست که به خانه هاي دیبراي اشخاص نامحرم و بی

 اجازه آنها داخل شوند.
 باید کسی حرمت آن را در خطر بیاندازد.خانه ها از خود حرمت دارند ن

 تجسس و نظر کرد به خانه ها بدون موجب شرعی حرام است.
صلی الله علیه و سلم فرموده است )کسی که بدون اجازه صاحب پیامبر 

 .(1)گ بزند(چشم آن را به سنخانه به آن نظر کند براي آن خانواده جایز است تا 
انه ها همه تدابیر امنیتی و اخلاقی دولت اسلامی باید براي حفظ حرمت خ

 كوشد تا سكون و آرامش را جلب نماید.را در نظر داشته باشد و ب

 حق سفر و رفت و آمد در داخل کشور: -9

م ملل متحد قانون یا اعلانی را منتشر ساخت که در آن 6321در سال 
براي افراد یك دولت حق سفر و رفت و آمد در داخل دولت را تصویب و تأیید 

 رد.ک
پیروي از نظم این حق در اسلام براي هر فرد ثابت است آنها می توانند با 

چ و قوانین دولت به هر نقطة کشور شان آزادنه رفت و آمد داشته باشند، هی
 گردد.کسی حق ندارد مانع رفت و آمد آنان بدون موجب 

 حق امنیت: -4

وردار گی برخهر فرد حق دارد تا در کشورش از امنیت در همه عرصه زند
باشد، و کسی حق ندارد که بدون اثبات جرم ایشان را به زندان بكشاند زیرا هر 

گام اثبات جرم دولت حق دارد گناه و بري است، ولی هنشخص در اصل بی
 ایشان را به زندان بكشاند.

                                                 

 گران.صحيح مسلم، باب حرمت نظر به خانة دي (1)
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از گی مهیا و فراهم سازد و دولت باید امنیت را براي افراد در هرصة زند
 گیرد.راي خوشبختی افراد کار بتمام قوه و نیروي خویش ب

 پسته رسانی و مخابرات:حفظ حرمت   -0

افراد حق دارند تا حرمت نامه رسانی و مخابراتی آنها محفوظ باشد و نباید 
گام ضرورت دولت حق دارد تا بعضی گردد، ولی هنپولیس مراقبت از جانب 

 قیودات را بر آن وضع کند بشرط آنكه به نفع و فایدة جامعه باشد.
 فراد حق دارند تا جان، مال و آبرو شان مصون باشد.ا

گی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع بسیاري از قواعد زندخطبة 
گرفته است، مثلا آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده است: را در بر 

چنانكه امروز یك گر حرام است هرآیینه خون ها، مال ها و آبروهایتان بر یكدی
 محترم و داراي حرمت است.روز 
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 حقوق اجتماعی
 

افراد در دولت بر علاوه حقوق شخصی حقوق اجتماعی دارند که طور ذیل 
 گردد:تشریح می 

 حق مراقبت صحی: .6

دین مبین اسلام همیشه کوشیده است تا افراد در جامعه صحتمند باشند و 
 از همه ضرر هاي مادي و معنوي به دور باشند.

گردانیده است که تأثیر مستقیم ت یك سلسله عباداتی را مشروع از این جه
 بالاي حفظ الصحه افراد در جامعه دارد مانند وضو، غسل و غیره.

ريِنَ الله متعال می فرماید: ) ( یعنی بیشك إِنم اللّهَ يحُِبُّ الت مومابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَههِ

 کیزه کاران را.پاگان و زیاد الله دوست دارد زیاد توبه کنند
پاکی و نظافت سعی این آیت کریمه مسلمانان را تشویق می کند در مورد 

 و تلاش نمایند که این کار تاثیر مثبت بر حفظ الصحه آنها دارد.
گردیده و آن را از ضرر دین مبین اسلام وسایل را که موجب حفظ الصحه 

الله علیه و سلم  پیامبر صلیگردانیده است، گهمیدارد مشروع و ضیاع محفوظ ن
در مورد مؤمن تندرست و نیرومند فرموده است: )مؤمن قوي و نیرومند در نزد 
الله تعالی بهتر و محبوبتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است و در هر مؤمن خیر و 

 نیكی وجود دارد(.
بدون شك مؤمن صحتمند، قوي و نیرومند می باشد، زیرا او از وسایلی کار 

گردیده است و دین مبین اسلام تمام تقویت جسمش  گرفته است که سبب
اه که سبب وسایل تقویت جسم را براي انسان ها مهیا ساخته است و هر آن

گردد در اسلام ممنوع قرار داده شده است مثل مواد ضعف و ناتوانی جسم می 
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 پرخوري و غیره.نشه آور، شراب، زنا، 
و اسباب وقایه از امراض پاسداري بر نظافت اسلام بر دوري از نجاسات و 

 امر نموده است.
اقی و چاسلام تمام مسلمانان را امر کرده است که ورزش نمایند تا از 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: )جسم تو زیادت وزن نجات یابند، و 
 بر تو حقی دارد(.

و حق جسم آن است که صحتمند و نیرومند باشد، و در راه اسلام روان 
 .باشد

 حق دریافت کمک اجتماعی: .2

گر امر گذشته در مورد کمك و همكاري با یكدیدین اسلام از دیر زمان در 
گر کمیته هاي حقوق بشر نموده است و همه را به سوي آن فرا خوانده است، م

چند زمان نزدیك این حق را اعتراف نموده و آن را جنبة قانونی بخشیده و در 
 شش می کنند.براي تحقق یافتن آن سعی و کو

 الله متعال در مورد همكاري با خویشاوندان می فرماید:

 .1( احزاب: وَأوُْلُواْ الَأرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أوَْلَى ببَِ عْضٍ )

گر ترجمه: و خویشاوندان نزدیك برخی شان حق دار نسبت به بعضی دی
گان تعاون و گانگر نسبت به بیشان اند، یعنی بهتر است که انسان با یكدی

 كاري زیاد داشته باشد.هم
گ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است: پیامبر برزو 

من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالي وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل )
 (1)(عرصة وفيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله

                                                 

 .2620مسند احمد، حديث شماره  (1)
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نزد خود ذخیره کند و چهل شب در ترجمه: کسی که مواد غذائی را براي 
گردیده است و الله از وي به دسترس مردم قرار ندهد در حقیقت از الله بیزار 

گرسنه یی موجود باشد )و مردم آن گردیده است و هر محله یی که در آن بیزار 
 گی نكنند( در حقیقت از آنها الله بیزار است.محل به او رسید

إن الاشعريين إذا أرملوا في ه است: )یامبر صلی الله علیه و سلم نیز فرمودپو 
الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جَعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 

 .(1)(بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم

گ با دشمن برآیند و یا غذاي امی که به سوي جنگترجمه: اشعري ها هن
گذارد ایشان غذاي را که در دست مبود خانواده هاي شان در مدینه رو به ک

گذاشته در بین خود بطور  ظرفیپس آن را در دارند با هم یكجا جمع نموده س
 پس آنها از من و من از آنها هستم.مساویانه تقسیم می کنند 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد همكاري با گري و در حدیث دی
ر فلیعد به علی من لا ظهر له ومن گر می فرماید: )من کان معه فضل ظهیكدی

من لا زاد له، قال )الصاوي( فذکر من  کان له فضل من زاد فلیعد به على
 .(4)أصناف المال ما ذکر حتی رآینا أنه لا حق لأحد منا فی فضل(

ترجمه: کسی با خود سواري اضافه داشت باید آن را به کسی بدهد که 
ا خود توشة سفر اضافه داشت باید براي سوار شدن سواري ندارد، و کسی که ب
پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: آن را به کسی بدهد که توشه ندارد، حاوي 

چ کسی از ما در مال گمان کردیم که هیتمام انواع مال ها را نام برد تا اینكه 
 اضافه حق ندارد )باید آن را براي محتاجان بدهیم(.

                                                 

 صحيح البخاري. (1)

 صحيح مسلم. (4)
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یده است ولی حدیث اشعریین به گرداین حدیث شریف به صیغة امر وارد 
گردیده بود، دانشمند اسلامی محمد فتحی عثمان در مورد صیغة استحسان ذکر 

 این حق به آیت هاي ذیل استدلال نموده است:

 (1)(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاء بَ عْضٍ الله متعال می فرماید: ) .6

گر اند ن مؤمن بعضی آنها دوست بعضی دیترجمه: و مؤمنان )مردان( و زنا
 )یعنی مسلمانان با هم دوست اند(.
گر گر این است که در همه حالات با همدیاز مقتضیات دوستی با یكدی

 همكار باشند.

يعًا وَلَا تَ فَرمقُواْ الله متعال نیز فرموده است: ) .7  (4)(وَاعْتَصِمُواْ بَِِبْلِ اللّهِ جََِ

 سمان )قانون( الله دسته جمعی و متفرق نشوید.گ زنید به ریچنترجمه: و 
در این آیت مبارکه الله متعالی مسلمانان را به سوي اتحاد و وحدت فرا 

 گردد. گر میخوانده است که همین اتحاد سبب همكاري و تعاون افراد با یكدی

نوُاْ عَلَى الِإثمِْ وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبهِ وَالت مقْوَى وَلَا تَ عَاوَ الله متعال می فرماید: ) .9
 .(3)(وَالْعُدْوَانِ 

گاري و در پرهیزگر همكاري کنید در اجراي کار خیر و ترجمه: و با یكدی
 گر همكاري نكنید.گران با یكدیگناه و تجاوز بر حقوق دیکار 

گر در جامعه مشروط بر اجراي کار نیك درین آیت مبارکه همكاري با یكدی
 و خیر است.

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ برادري مسلمانان می فرماید: ) الله متعال در مورد .2 إِنمم

                                                 

 .51توبه:  (1)

 103آل عمران:  (4)

 4مائده:  (3)
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َ لَعَلمكُمْ تُ رْحََُونَ   .(1)(فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات مقُوا اللّم

گ و ام جنگپس )هنگر اند ترجمه: هرآیینه مؤمنان برادر یكدی
رسید تا باشد که خصومت( ًصلح و اصلاح نمایید بین هردو برادر تان و از الله بت

 بر شما رحم کند.
گ در جامعه انسانیت اصلاح آوردن بین دو برادر یك نوع همكاري بزر

 گیرند.است که باید تمام مسلمانان از این نوع کمك و همكاري کار ب
پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در مورد کمك و حدیث مبارك  .4

گوید: )یقینا مؤمن براي ده می گر شان ارشاد فرموهمكاري مؤمنان در بین یكدی
گرش را استوار و گر مانند دیوار محكمی است که بعضی آن بعض دیمؤمن دی
 .(4)گهمیدارد(محكم ن

پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: )مثال مؤمنان گري در حدیث دی .1
گر شان مانند جسد گر و عطوفت با یكدیگر و مرحمت به یكدیدر محبت با یكدی

گردید تمام آن جسد از بی چار مشكل چون یك عضو آن جسد دواحد است 
 خوابی و تب شكایت خواهد کرد.

گی از یامبر صلی الله علیه و سلم یك مثال برزپدر این دو حدیث شریف 
جامعه اسلامی را اظهار داشته که تمام مانند یك جسد اند که باید در همه 

ت فقر، مرض، جهل و گی با هم کمك و همكاري نمایند، در حالزند عرصه
 غیره.

گی اقتصادي و گر در عرصه فرهنمسلمانان در سراسر جهان باید با یكدی
گذارند تا دشمنان اسلام به بهانه سیاسی کمك و همكاري داشته باشند، و ن

                                                 

 10حجرات:  (1)

 بخاري كتاب صلات. (4)
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گردیده و عقاید هاي مبارزه با فقر، مرض و بی سوادي داخل مجتمعات اسلامی 
و مردم را از راه راست به راه کج بكشانند،  مزخرف را در بین ایشان منتشر سازند

 گاه مخالفان خیر خواه مسلمانان نیستند بالاخص یهود و مسیحی ها.چ زیرا هی
گون را جهت گوناگذشته نشان داده است که مسیحی ها مؤسسات واقعات 

گان و بی نوایان و تعلیم و تربیه انشاء نمودند که در همكاري با مصیبت زد
 گان.ااربود به طرف مسیحیت تا کمك حقیقی با بی حقیقت یك دعوتی

گان مسلمان براي تطویر و گ راشد غنوشی یكتن از نویسنددانشمند بزر
پیشرفت کمك و همكاري قوانین و قواعد را ذکر نموده است که در حقیقت 

 گارم:صلاحیت تطبیق و تنفیذ را دارا می باشد، این قواعد را به طور ذیل می ن
مام احتیاجات از قبیل مواد خوراکه، البسه، دارو، تعلیم و فراهم ساختن ت .6

 مسكن براي همه.

 فراهم ساختن فرصت کار و وظیفه و مبارزه با بیكاري. .7

پیري و تقاعد و حق کمك و همكاري در حالات مرض، ناتوانی،  .9
 .(1)بیكاري براي افراد جامعه

گر قاعدة دی چندگري بنام عبد الحمید انصاري بر قواعد مذکور دانشمند دی
گرفتن کمك هاي اجتماعی در را نیز افزوده است که عبارت است از: بدوش 

گرفتن کفالت گام بروز مصیبت هاي عمومی مثل سیلاب و زلزله، و بدوش هن
پرداخت معاشات مناسب به ایشان و مراقبت مادران و اطفال و معیوبین و 

گان براي داوي رایگاه ها و فراهم ساختن تتاسیس مراکز کودکستان و زایش
 افراد ناتوان جامعه.

 حق داشتن خانم و خانواده: .9

                                                 

 .65-61غنوشي، الحريات العامة في الدولة الاسلامية و نظام الحكم في الاسلام صفحه  (1)
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گردید که در آن براي هر م از جانب ملل متحد اعلانی صادر 6321در سال 
پهلوي حقوق سیاسی و فكري از حقوق اجتماعی انسان حق داده بود تا در 

 مخصوصی خانواده، ازدواج و طلاق نیز برخوردار باشد.
ساخته و  پیش این حق را براي افراد جامعه ثابتاز همه شریعت اسلامی 

 الله در این آیت کریمه می فرماید:

نَكُم مموَدمةً ) هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مهِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لهتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
 .(1)(وَرَحََْةً 

است که براي شما از جنس تان  ترجمه: و از نشانه هاي وحدانیت الله این
پیدا شود و در بین شما دوستی و همسرانی آفریده تا براي تان سكون و اطمینان 

 مهربانی را قرار داده است.
هدف ازدواج به وجود آمدن سكون و اطمینان خاطر، دوستی و گانه ی

مهربانی در بین شوهر و خانم و به وجود آمدن اولاد و تربیة درست آنها می 
 شد.با

گونه رابطه غیر شرعی را الله متعال حرام قرار ازدواج باید شرعی باشد و هر
 داده است.

شوهر و خانم بعد از بوجود آمدن اولاد باید در تربیة نیك و سالم آنها 
بكوشند و اصلاح آنها اولین مسئولیت ایشان بعد از اصلاح خود شان به شمار 

 می رود.
 ماید:الله متعال در قرآن کریم می فر

 (4)(يَا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَاراً)

                                                 

 41الروم:  (1)

 بخاري كتاب جمعه. (4)
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ترجمه: أي کسانیكه ایمان آورده اید خود و خانواده تان را از آتش دوزخ 
 نجات دهید.

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: )والرجل راع فی و در حدیث 
 أهله وهو مسئول عن رعیته(.

مرد در خانواده اش مسئول اهل می باشد، یعنی مرد مسئولیت  ترجمه: و
اصلاح و تربیت خانم و فرزندانش را دارد و در روز قیامت در صورت کوتاهی و 

 پرسیده می شود.غفلت وي از اصلاح خانواده اش 
ولی افسوس به حال کسانیكه فرزندان شان را از راه مستقیم به سوي 

ر هاي پدران مصروف کا ته از طریق اینكه خودگناه می کشانند، البهلاکت و 
 چنین کارها می شوند.ناروا بوده که فرزندان از آنها نیز تقلید کرده و مصروف 

گامیكه صبح به طرف پدران از عملكرد فرزندان خویش غافل اند، هناکثر 
چه کار ها را انجام می دهند، و وظیفه می روند نمی دانند که فرزندان شان 

پرسان نمی کنند که آیا به مكتب، به کار و شت در شب از ایشان گگام برهن
 غیره مصروفیت هاي که دارند رفته بودند یا خیر.

از دوستان و رفقاي فرزندان شان خبر ندارند که با کی ها نشست وبرخاست 
 گونه هستند.چدارند و آنها 

اند آیا به رسان نمی شود که آیا نماز خوانده پاز انجام عبادت از نزد ایشان 
 مسجد رفته اند، آیا تلاوت قرآن کریم کرده اند.

پدران در مقابل آن این ها همه کار هاي اند که غفلت شمرده می شود و 
 پرسان خواهند شد.در نزد الله تعالی 

گی را از قبیل حقوق و و الله متعال در قرآن کریم حقوق و احكام خانواد
ران و خویشاوندان، احكام وصیت و پسپدران و اجبات در بین زن و شوهر، و

گاري و شیردهی را به طور تفصیلی بیان کرده میراث، احكام عروسی، خواست
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 .(1)است
اما زن و خانم باید محترم شمرده شده و شخصیت او از استفادة بیجا 

 گهداشته شود.محفوظ ن
زن بر شوهر و شوهر بر زن حقوقی دارد که درین مورد الله متعال می 

 فرماید:

 (4)(وَلَهنُم مِثْلُ المذِي عَلَيْهِنم بِالْمَعْرُوفِ وَللِرهجَِالِ عَلَيْهِنم دَرَجَةٌ )

ترجمه: و براي آنها )زنان( حقوقیست مثل آنكه بر ایشان حقوق است، و 
 مرد ها را بر زنان منزلت است.

یعنی زنان بر شوهران شان و شوهران بر زنان شان حقوق دارند ولی مردها 
نان برتري و منزلت دارند، زیرا مردها نسبت به زنان در جامعه تكلیف زیاد بر ز

 گیرند.می کشند و کار هاي شاقه را بر عهده می 
 الله متعال در مورد برتري مردها بر زنان می فرماید: انانهم

بِاَ أنَفَقُواْ مِنْ الرهجَِالُ قَ ومامُونَ عَلَى النهِسَاء بِاَ فَضملَ اللّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَ )
 (3)( أمَْوَالِهمِْ 

ترجمه: مردان فرمانروایان بر زنان اند به سبب آنكه الله بعضی آنها را بر 
اه از مال هاي شان مصرف نموده گر برتري داده است و به سبب آنبعضی دی

 اند.
یعنی زنان تحت حكم مردان اند، و مردان بر آنها مسلط و استوار اند، زیرا 

 دارائی هاي خویش را به مصرف می رسانند. مردان

                                                 

 .452اصول فكر اسلامي، محمد فتحي عثمان ص  (1)

  440البقره:  (4)

 32النساء:  (3)
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در این آیت مبارکه هدف الله متعال توزیع و تقسیم حقوق و مسئولیت ها 
 بوده نه توهین زن و حكم کردن از قدر و قیمت و عدم اعتراف به حقوق ایشان.

 داشتن حقوق در حال کودکی: .4

را در گردیده حقوق و حمایت اطفال اعلانی که از طرف ملل متحد صادر 
گام طلاق مادران و حمایت نیازمندي ها و حق داشتن ایشان در ثبت نام در هن
ام ولادت و داشتن اسم و تابعیت کشور را در بر داشت که جنبة حقوقی به گهن

 آن داده است.
چ یك از آنها را بدون حقوق الله متعال که آفرینندة تمام مخلوقات است هی

وق اطفال که عبارت اند از شیردادن به گذاشته است، در قرآن کریم از حقن
 کودك، تربیت و حمل یاد آور شده است و می فرماید:

وَإِن كُنم أوُلَاتِ حََْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنم حَتَّم يَضَعْنَ حََْلَهُنم فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنم )
 (1)(أجُُورَهُنم 

د تا ودند بر آنها مصرف کنیگر زنان طلاق شده داراي حمل بترجمه: و ا
پس مزد گر براي تان کودك را شیر داد پس اآنكه حمل خود را وضع کنند، 

 ایشان را بدهید.
درین آیت مبارکه الله متعال حق حمل، شیر دهی و تربیة اطفال را ثابت 

 گیرد.ساخته است که باید درین حقوق ایشان کوتاهی صورت ن
ها و کم عقلان توجه کرده و تمام  شریعت اسلامی به سوي یتیمانان هم

 لوازمات آن را فراهم ساخته است.

من پیامبر صلی الله علیه و سلم درین مورد می فرماید: )در حدیث شریف 

                                                 

 6الطلاق:  (1)
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 (1)(ترك ديناً أو ضياعاً )أي ابناء ليس لهم عائل( فليأتيني فأنا مولاه

 پرست از خود بجاگاه کسی مرد و قرض یا فرزندان بدون سرترجمه: هر
پرستی رگذاشت و کسی وجود نداشت که قرض وي را ادا کند و فرزندانش را س

پس نزد من بیاید زیرا من اختیار دار وي هستم، یعنی من قرض وي را می کند 
 پرستی فرزندان او را می کنم.پردازم و سر

گان بر دوش رداخت قرضهاي مردپولی فعلا مسئولیت کفالت یتیم ها و 
 لامی می باشد.بیت المال در دولت اس

حضرت عمر رضی الله عنه و خلفاي بعد از او در مسند خلافت نشستند و 
گی و بعد از جدایی از شیر مادر از بیت حقوقی را براي نوزادان در حالت شیرخوار

 المال تعیین نموده بودند.
فقها در مورد ذکر مسئولیت زمامدار حق مراقبت اطفال و برآورده ساختن 

اج یتیم ها را ذکر کرده اند که باید زمامدار به آن توجه داشته مصلحت ها و ازدو
 باشد و کوشش کند تا از آن غفلت ننماید.

 حق مساوات: .0

چندین اساس و تعالیم اسلامی مورد تأکید قرار اسلام این حق را از لابلاي 
پایه وحدت انسانیت خوانده است، الله متعال تمام گترین رداده است و آن را بز

ها را از دو شخص که همانا آدم و حوا علیهما السلام اند آفریده است که انسان 
ساوي اند یعنی همه فرزندان آدم و حواء گونه در اصل خلقت با هم مبدین 

 علیهما السلام اند.
 الله متعال می فرماید:

هَا زَوْجَهَا وَبَثم  يَا أيَ ُّهَا النماسُ ات مقُواْ رَبمكُمُ المذِي خَلَقَكُم مهِن ن مفْسٍ وَاحِدَةٍ ) وَخَلَقَ مِن ْ

                                                 

 بخاري، كتاب استقراض و اداء ديون. (1)
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َ المذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ  هُمَا رجَِالًا كَثِيْاً وَنِسَاء وَات مقُواْ اللّه  (1)(مِن ْ

گار تان آن ذاتی که خلق کرد شما را از پروردترجمه: أي مردم بترسید از 
ت از آن دو یك نفس و خلق کرده از آن نفس همسرش را و منتشر ساخته اس

پرسیده مردان و زنان زیاد و بترسید از الله آن ذاتی که توسط او از حقوق اقارب 
 می شوید.

درین آیت مبارکه الله متعال فرموده است که او تمام انسان ها را از دو 
شخص )آدم و حواء( علیهما السلام آفریده است و از آن دو مردان و زنان زیادي 

 ه تا امروز به صورت اقوام و قبایل و کشورها ادامه دارد.را به وجود آورده است ک
پیدایش با هم برابر و مساوي اند از نظر به این آیت انسان ها در اصل پس 

 پدر و مادر آفریده شده اند.یك 
گی را انسان ها همه در اصل با هم برابر اند، و مساوات جوانب متعدد زند

ت در برابر قضاء، مساوات در برابر در بر دارد مثل مساوات در قانون، مساوا
 .(4)سیاست و مسئولیت هاي مادي

 چند نوع است.البته باید اضافه نمود که مساوات به 

 :مساوات در برابر قانون .6

پدر و مادر آفریده شده اند و در یك تمام انسان ها به اعتبار اینكه از یك 
ا هم مساوي اند یكی بر اصل با هم مساوي اند به اعتبار آن در برابر قانون نیز ب

 گري برتري ندارد.دی
اساس این نوع مساوات را الله متعال در آیت کریمه بیان نموده است که 

 می فرماید:

                                                 

  1النساء:  (1)

 155نظام حكومت در اسلام ص:  (4)
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يَا أيَ ُّهَا النماسُ إِنام خَلَقْنَاكُم مهِن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنم )
َ عَلِيمٌ خَبِيٌْ  أَكْرَمَكُمْ عِندَ   (1)(اللّمِ أتَْ قَاكُمْ إِنم اللّم

ترجمه: أي مردم من شم را از یك مرد و یك زن آفریدم و ساختم شما را 
گردید البته گر تان را بشناسید و با هم معرفی قبایل و اقوام تا باشد که یكدی

تان است،  گارترینپرهیزمحبوبترین و عزیزترین تان در نزد الله با تقوا ترین و 
 گاه است.بیشك الله داناي آ

تمام انسان ها در نزد قانون یكسان اند، غنی و فقیر، شریف و وضیع، بلند و 
ی شود قطع نظر از امتیاز طبقاتی به او جرمپست، یعنی هر کسی که مرتكب 

گونه امتیاز طبقاتی جایی نمی اگذاري هیانان در قانون ، همجزا داده می شود
 یثیت و وجود آن براي همه مساوي و یكسان می باشد.داشته باشد و ح

گردد به نفع قومی و به قانون در دولت شامل حال تمام مكلفین آن می 
 ضرر قوم نمی باشد، بلكه منافع تما ملت را در نظر می داشته باشد.

چنین صفت برخوردار نباشد یك دولت ظالم و خون خوار می دولتی که از 
 شورش عمل می کند.باشد که بر ضد اتباع ک

 :مساوات در برابر قضا .2

چه کافر در برابر قضا و حكم محكمه بدون چه مسلمان اند تمام انسان ها 
گام فیصله و حكم در کدام تمیز برابر اند، زیرا الله متعال امر کرده است که در هن

گیریم نباید کسی را از حقش محروم مسایل اختلافی از عدالت و انصاف کار ب
 ساخت.

 لله متعال درین مورد می فرماید:ا

إِنم اللّهَ يَأْمُركُُمْ أَن تؤُدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَ يْنَ النماسِ أَن تََْكُمُواْ )

                                                 

 13الحجرات:  (1)
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 (1)(بِالْعَدْلِ 

ترجمه: یقینا الله شما را امر می کند تا اداء کنید امانت ها را به صاحبان آن 
 كم کنید.کنید در بین مردم به عدالت و انصاف حگام حكم می و هن

را ذکر کرده است که شامل مسلمان و  "الناس"درین آیت الله متعال کلمة 
گام فیصله و قضاوت در گردد، البته اشاره به این می کند که باید هنکافر می 

چه گرپرد اگرفت و حق را به حقدار آن سبین مسلمان و کافر باید از عدالت کار 
گر فیصله را به ب کافر هم باشد باید فیصله را به نفع او صادر کنیم، زیرا اصاح

نفع مسلمان در حالی که برحق نیست صادر کنیم در حقیقت مرتكب ظلم و بی 
 گردیده ایم.عدالتی 

گیرد و در فیصله گر را در نظر بگام فیصله عوامل دیقاضی نباید در هن
گان در تحت نفوذ یك دولت اشندچون همه بگردد، خویش مرتكب ظلم و جور 

اسلامی تابع آن دولت می باشند، بنا برین تمام آنها بدون جزئی ترین فرق بین 
 گاه قضاء مساوي اند.پیشاین و آن در 

در اجراءات مروجه در محاکم، اقامه دعوا، اصول مرافعه خواهی، انین هم
ت بین طرفین وسایل اثبات، تطبیق قواعد، احكام و لزوم دقت در تطبیق عدال

دعوا همه با هم برابر بوده کدام فرقی بین افراد دیده نمی شود، حتی که 
 دشمنان از عدالت و مساوات قضائی در قلمرو یك دولت اسلامی برخوردار اند.

 الله متعال می فرماید:

يَجْرمَِنمكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى  يَا أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَ ومامِيَن للّهِِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ )
 (4)(أَلام تَ عْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَْ رَبُ للِت مقْوَى

                                                 

 70النساء:  (1)

 0المائده:  (4)
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گواهی ا خاسته براي الله، پترجمه: أي کسانیكه ایمان آورده اید به 
گان به عدالت باشید، و دشمنی قومی شما را باعث نسازد که عدالت نكنید دهند

 كتر است.گاري نزدیپرهیزبه تقوا و بلكه عدالت نمایید که آن 
گاه قضاء طوریكه در حكم کردن مساوات واجب است در نشستن و پیشدر 

ایستاده شدن طرفین دعوا، نظر کردن قاضی به ایشان، نرمی و تندي در مقابل 
گر اجراءات آنها نیز برابري و مساوات لازم می باشد، یعنی در حكم کردن و دی

 .است نیز مساوات ضروري و شرط
چنین حضرت عمر رضی الله عنه به ابو موسی اشعري که والی یمن بود 

نوشت: بین مردم مساوات را مراعات کن، در مجلس، در ایستادن، نشستن و نظر 
کردن به آنها مساوات را از دست مده تا آنكه شخص معتبر و اشراف در ظلم تو 

 .(1)گرددنپایین رتبه از عدالت تو ناامید امیدوار نباشد و شخص 
این بلندترین مستواي عدالت، مساوات و برابري است که قوانین عصر 

ایین ترین مرتبه آن نرسیده و در آینده پحاضر ممالك متمدن امروزي تا هنوز به 
 هم رسیده نمی تواند.

گفته می توانیم که این مساوات مخصوص و منحصر به دین مبین بلكه 
ین مقدس الهی و ضد ظلم با همه پاك و آیاسلام است و بس، این دین 

پیروانش را از ظلم کردن در هر حالتی که باشند منع اقسامش مبارزه کرده و 
 نموده است.

 گفته است که الله ظالمان را دوست ندارد.و همیشه 
و منصب قضاء را نیز یك منصب خطرناك دانسته که قاضی خود را در آن 

 گام به هلاکت نزدیك می سازد.هن

                                                 

 .54ص  1ابن قيم، اعلام الموقعين جزء  (1)
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د از عواقب ظلم و حق تلفی برحذر باشند و بدانند که منصب قضات بای
قضاء خطرناك است که اندك عدول از راه راست سبب داخل شدن قاضی به 

گردد و نباید از اشخاص رشوه بدست آورد زیرا رشوه نیز مانع عدالت دوزخ می 
 گردد.می 

فرماید صلی الله علیه و سلم در مورد عدالت و مساوات در قضاء می پیامبر 
)انما اهلك من کان قبلكم أنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه، وإذا سرق 
فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد والذي نفس محمد بیده لو أن فاطمة بنت محمد 

 (1)سرقت لقطعت یدها(
ترجمه: در حقیقت کسانیكه قبل از شما به سبب عذاب الله هلاك و تباه 

گاه در بین ایشان مرد شریف و صاحب ود که هرگناه ایشان این بگردیدند 
گردید وي را بخاطر بهتري حسب و کرد و افشا می حسب و نسب دزدي می 

نسبش رها می کردند و حد شرعی را بالایش جاري نمی ساختند و مجازات 
گ می آمد حد چنگر انسان ضعیف و ناتوان دزدي می کرد و در نمی شد ولی ا

اختند و من به آن ذاتی قسم یاد می کنم که شرعی را بالایش جاري می س
گر فاطمه دختر محمد نیز دزدي کند دستش را قطع نفسم در دست اوست ا

 خواهم کرد.
حضرت ابو بكر وقتی به خلافت رسید در خطبه اش مساوات را تأکید نموده 

گاه باشید که ناتوان ترین شما در نزد من قدرتمند است تا آنكه حق او فرمود: آ
گیرم وقوي ترین شما در نزد من ضعیف است تا آنكه حق مظلوم نزد قوي ب را از

 گیرم.را از وي ب

 

                                                 

 .76بخاري، كتاب احاديث الانبياء باب شماره  (1)
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 :مساوات در حقوق سیاسی .9

و غیره  گی، آزاديهدف از مساوات در حقوق این است که در حق زند
گونه امتیاز وجود نمی داشته باشد، یعنی هر کس و همه مردم یكسان از آن ایه

نین نبوده که بعضی افراد در استفاده ازین حقوق امتیاز ااستفاده می نمایند، این
داشته باشند، و یا این امتیاز وجود داشته باشد که تعدادي با آزادي کامل فكر و 

خش آن بدون کدام مانعی فعالیت پنظر خود را اظهار نمایند و بخاطر نشر و 
نكه در اظهار گونه آزادي ها کاملا محروم باشند، و یا ایگران ازین نمایند و دی

آن با موانعی روبرو شوند، بلكه همه درین حقوق با هم یكسان اند و حقی که 
براي یك فرد زمامدار وجود دارد براي یك فرد عادي نیز همان حق ثابت است 
و حقوقی که براي یك سرمایه دار داده می شود یك فقیر نیز می تواند از آن 

 بهره مند شود.
رفتن وظایف عمومی را گاشخاص حق بدوش  دین مبین اسلام براي همه

داده است البته مشروط بر آنكه فرد مذکور داراي کفاءت و صلاحیت کار و 
 وظیفه بوده و با شروط مطلوبه همان وظیفه برابر باشد.

دین مبین اسلام هر شخص )مسلمان( که تابعیت کشور مذکور را انان هم
پارلمان و ریاست دولت وکالت داشته باشد می تواند در مناصب قضاء، فتوا، 

 گیرد.گر وظایف عام المنفعه را بدوش اشتراك نماید و دی
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 حقوق سیاسی

 چنین تعریف نموده اند:قانون شناسان حقوق سیاسی را 
حقوق سیاسی حقوقی است که فرد آن را بحیث عضو بودنش در هیئت 

اصب و وظایف گرفتن منسیاسی بدست می آورد مثل انتخابات، کاندید بودن، و 
 .عمومی ندر دوایر دولتی

و یا عبارت است از اینكه فرد بواسطة آن در اداره امور دولتی یا حكم 
 داشتن در آن سهیم شده می تواند.

گرفته شده است که الله متعال درین اصل و منبع این حقوق از قرآن کریم 
 چنین فرموده است:مورد 

 (1)(سُولَ وَأوُْلي الَأمْرِ مِنكُمْ أطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرم )

ترجمه: أي کسانیكه ایمان آورده اید اطاعت کنید از الله و اطاعت کنید از 
 پیغمبر و از اولیاي امور خویش.

گردیده است الله متعال نان آیاتی که در آن به شورا و مشوره امر او هم
 می فرماید:

 (4)(إِلَى اللّهِ وَالرمسُولِ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ )

پس آن را به حكم الله و چیزي گر اختلاف کردید در مورد پس اترجمه: 
 پارید.پیغمبرش بس

و نصوص  پیغمبرش مراجعه کنید، و آن را تطبیق کنید.یعنی به حكم الله و 
گري وجود دارد که حق ملت را در مورد انكار و اعتراض بالاي اولیاي امور دی

 گام وجود سبب و علت انكار تایید و تاکید می ورزد.نشرعی را ه

                                                 

 79نساء:  (1)

 79نساء:  (4)
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پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است، ترجمه: دین در حدیث شریف 
عبارت از نصیحت است، صحابه عرض کردند براي کی باید نصیحت کنیم، 

پیامبر الله، و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: براي الله، براي کتاب الله، براي 
 اي زمامداران مسلمانان و عموم ایشان.بر

یروي الله، کتاب الله و پبنابرین حدیث شریف یك مسلمان در قدم اول 
پیاده سازد و از مخالفت گی خویش گفته هاي ایشان را در زندپیغمرش باشد، و 

پیروي و اطاعت پادشاه مسلمان با آنها دست بكشد، و در قدم دوم باید از اوامر 
مداران را مشاهده کرد که در راه خطا روان اند باید آنها را گر زماکند، و ا

نصیحت کند و به راه راست دعوت کند، و همینطور خیر خواه عموم مسلمانان 
گشت پس یك مسلمان حق دارد که بر عملكرد هاي منفی زمامداران انباشد 

 انتقاد بردارد و مقصدش اصلاح باید باشد نه فساد.
رد در دولت اسلامی دارد و از آن برخوردار می حقوق سیاسی را که یك ف

 گردد:باشد به طور ذیل ذکر می 

 حق رفت و آمد و اقامت در داخل کشور و خارج آن: .6

طبق اعلان صادره ملل متحد یك فرد حق دارد در داخل کشورش به 
هرجایی که بخواهد رفت و آمد کرده می تواند، و کسی او را مانع شده نمی 

گر سفر نماید و از تمام حقوق سفر حق دارد به کشور هاي دی انینتواند، و هم
 گرفته نمی تواند.گشت برخوردار باشد و کسی به سر راه او مانع قرار و بر

شریعت اسلامی نیز این حق را براي افراد دولت اسلامی که مسلمانان اند 
چنانكه در آیات جلد و رجم الله ضمن احكام خاصی مشروعیت بخشیده است، 

گردیده است که زناکار باید رجم و یا شلاق زده شود و بنا بر رأي عال متذکر مت
گري تبعید جمهور علماء باید از وطن اصلی و محل بود و باش اش به جایی دی

 گردد، الله متعال درین مورد می فرماید:
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هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ )  (1)(الزمانيَِةُ وَالزماني فاَجْلِدُوا كُلم وَاحِدٍ مهِن ْ

 ترجمه: زن زناکار و مرد زناکار را شلاق بزنید هرکدام آن را صد شلاق.
ردیده است بدین معنا که زناکار باید بعد از گاما تبعید در حدیث شریف ذکر 

 گردد.گري تبعید اقامه حد از محل بود و باش اصلی اش به جایی دی
د می دانند جمهور علماء، امام شافعی، مالك و احمد بن حنبل آن را جزء ح

فته است که تبعید کردن زناکار در اختیار حاکم گولی امام ابو حنیفه رحمه الله 
 است و به ارادة او تعلق دارد.

شریعت اسلامی تبعید را در عقوبات خطرناك جا داده است مثل انین هم
 عقوبت راهزنی و غیره.

 الله متعال می فرماید:

اَ جَزاَء المذِينَ يُحَاربِوُ ) نَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَادًا أنَ يُ قَت ملُواْ أَوْ إِنمم
 (4)(يُصَلمبُواْ أوَْ تُ قَطمعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مهِنْ خِلافٍ أوَْ ينُفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ 

ترجمه: هرآیینه جزاء آنانیكه می جنگند با الله و رسولش و فساد می کنند 
ین این است که خوب کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا قطع در روي زم
 گردند از آن محل.گر یا تبعید پاهایشان بر خلاف یكدیدست ها و 

و  پناه بردن از ظلمطبق اعلان صادر ملل متحد انسان حق دارد جهت 
پناه ببرد الا کسانیكه ستم افراد معین یا دولت مشخص به کشور دلخواه خویش 

مه در مورد جرایم غیر سیاسی یا اعمالیكه مخالف قوانین بین المللی براي محاک
پناه گري پاریده شده اند، این ها حق ندارند به کشور دیاست به محاکمه س

 بجویند.

                                                 

 4نور:  (1)

 33مائده:  (4)
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گردانیده شریعت اسلامی هجرت را جهت فرار از کفر و ظلم و ستم مشروع 
انسان محفوظ گاهی آن را واجب دانسته است تا دین و نفس ه گااست، بلكه 

باقی بماند، الله متعال در مورد کسانیكه از جهت محفوظ ماندن دین و عقیده 
خویش محل خویش را ترك نمی کنند و در همان حالت جان می دهند می 

 فرماید:

سْتَضْعَفِيَن إِنم المذِينَ تَ وَفماهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنما مُ )
 (1)(في الَأرْضِ قاَلْوَاْ ألمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُواْ فِيهَا

ترجمه: یقینا کسانی را که ملایكه قبض روح می کنند در حالیكه آنها بر 
چه حالتی قرار گویند که در نفس هاي شان ظلم می کردند ملایك به آنها می 

ند ما مردمان ضعیف و ناتوان بودیم، ملایك به ایشان گویداشتید، ایشان می 
گري هجرت گویند: آیا سرزمین الله فراخ نبود تا از محل خویش به جاي دیمی 

 می کردید.
درین آیت کریمه هجرت بر کسانیكه تحت ظلم و اذیت کفار قرار دارند 

 گري هجرت نمایند که دین و عقیده شا محفوظ ماندهواجب است تا به جاي دی
 بتواند.

گار باشد و بس، و کسانیكه در پروردو نیت مهاجر صرفا کسب رضاي 
 را گی می کنندد و توانمندي دفاع و کمك براي مهاجرینزند پر امنمحلات 

 پناه بدهند و از ایشان دفاع نمایند.دارند واجب است تا ایشان را 
 الله متعال درین نصوص می فرماید:

 (4)(المذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيارهِِمْ وَأمَْوَالِهمِْ  للِْفُقَراَء الْمُهَاجِريِنَ )

                                                 

 95نساء:  (1)
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ترجمه: برا ي مهاجران فقیري که رانده شده اند از خانه ها و مالهاي شان 
 پناه و کمك دهیم.یعنی واجب است که ایشان را 

ناه بدهد در حالیكه پگاهی کافري از دولت اسلامی خواست تا او را گر و ا
گی نماید بر زمامدار مسلمان صلح با دولت اسلامی زندمی خواهد در امنیت و 

گاه پناه بدهد تا از احكام الهی آواجب است تا به وي در صورت نبود مانع شرعی 
 گردیده و کلام الهی را بشنود.

 الله متعال درین خصوص می فرماید:

 (1)(عَ كَلَامَ اللّهِ ثُمم أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مهِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّم يَسْمَ )

پناه بده تا س برایش پناه خواست پگر یكتن ازن مشرکان از تو اترجمه: و 
 گردان.را بشنود بعد )از تكمیل مدت( او ر به محل امنش بر -قرآن–سخن الله 

گردد که فرد حق دارد در ازین آیت و آیت هجرت به خوبی آشكار می 
 پناه ببرد و کسی مانع او شده نمی تواند.گري اس خطر به کشور دیگام احسهن

حق دارد به هر منطقة کشورش رفت و آمد داشته باشد، زیرا او یك چنانكه 
تبعه قانونی کشور می باشد مانند سایر افراد کشورش قانون دولت در حق او نیز 

 قابل اجرا می باشد.
 ز قبیل مواصلات آماده سازد.دولت باید تمام وسایل و تجهیزات سفر را ا

دولت باید کیفیت و کمیت مواصلات از قبیل موترهاي مسافربري، ریل، 
گاه هاي طیاره و کشتی را بلند برده اماکن مخصوص و مشهور را براي توقف 

آنان مهیا ساخته و مسافرخانه هاي خوبی را در خدمت هموطنان قرار بدهد، و 
و عاري از خطر رفت و آمد خویش را  بكوشد تا هموطنان در یك فضاي امن

 انجام بدهند.

                                                 

 6توبه:  (1)
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سرك ها را باید وسعت ببخشد، و ترافیك را باید مراقبت نماید و راه هاي 
 ساعته آراسته سازد. 72رفت و آمد را باید روشن و همیشه با برق 

 حق برخورداری از تابعیت کشور: .2

اجازه می دهد دین مبین اسلام تمام مسلمانان را جسد واحد می خواند ولی 
که اشخاص به اماکن مختلف منتسب شوند و از حقوق رائجه آن کشور 

 گردند.برخوردار 
گرفته و به اساس آن با اقوام و قبایل اسلام اصل عقیده و تقوا را در نظر 

چه از نظر اسلام تمام انسان ها گربشري دروازه روابط دوستیی را باز می کند، ا
ا همة آنها از آدم و حوا علیهما السلام به وجود آمده در اصل با هم برابر اند زیر

گردیده اند بدین اساس بهترین آنها کسی اند و در اثر تناسل از آن دو تكثیر 
گناهان و پیروي کند و از است که به الله ایمان داشته و از اوامر او اطاعت و 

 کارهاي که او منع کرده است خود داري می کند.
اهی نظر بیندازیم می بینیم که علماي بسیاري به گدر کتب تاریخ گر ا

مناطق مختلف خودرا منسوب کرده اند مانند امام محمد بن اسماعیل بخاري که 
گردیده است و ابو داود سجستانی که به منطقة به منطقة بخارا منسوب 

پور منسوب پوري که به نیشاگردیده است، و امام مسلم نیشاسجستان منسوب 
 غیره.گردیده است و 

در دین مبین اسلام علاوه بر مسلمانان غیر مسلمان نیز می تواند از حقوق 
تابعیت کشوري که به آن خود را منسوب می کند و تابعیت آن را قبول کرده 

 گردد.است برخوردار 
دیده می شود که بسیاري از یهودیان و عیسویان نیز به کشور هاي 

ب کرده اند، افراد غیر مسلمانی که اسلامی در زمانه هاي مختلف خود را منسو
تابعیت یك کشور اسلامی را بدست دارند باید قوانین اسلامی و اخلاقی را در 

WWW.AEL.AF



 
-636- 

نظر داشته باشند، و نباید کارهاي را انجام دهند که احساسات مسلمانان را 
خدشته دار سازد و همیشه روابط نیك و خیرخواهی را براي افراد آن کشور 

گیرند و از حقوق انان نیز باید با ایشان از حسن رویه کار بداشته باشند و مسلم
 ایشان دفاع نمایند.

 گروهی ملت:حقوق  .9

گردیده است هر ملت حق دارد بنا بر اعلانی که از جانب ملل متحد صادر 
تا سرنوشت سیاسی خویش را تعیین نموده و به طور آزادانه در راه ترقی و 

کشور شان سعی و تلاش نمایند و می گی پیشرفت اقتصادي، اجتماعی و فرهن
 شور شان استفاده نمایند.توانند از ثروت هاي طبیعی ک

دین اسلام قبل از همه حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ملت ها را در 
گرفته و به آنها حق داده است تا سرنوشت عقیدوي و سیاسی خویش را نظر 

متعال در قرآن کریم درین  ، اللهتعیین نموده و به فساد سیاسی به مبارزه برخیزند
 باره می فرماید:

وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرهجَِالِ وَالنهِسَاء وَالْوِلْدَانِ )
 (1)(المذِينَ يَ قُولُونَ رَب منَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَ ذِهِ الْقَرْيةَِ الظمالمِِ أهَْلُهَا

گ نمی کنید در راه الله حال آنكه چیز شده که جنچه مه: و بر شما ترج
گارا نجات بده ما را پروردگویند ضعیفان از جمله مردان، زنان و اطفال که می 

 ازین قریه که اهل آن ظالمان اند.
پیشرفته گی یعنی مسلمان باید یك فرد نظامی باشد، و با همه وسایل جن

گونة خوب م و عقل نیرومند داشته باشد تا بتواند بباید آشنایی داشته باشد و جس
گ ظالمان چنگد و خانواده هاي ضعیف و ناتوان را از در راه الله با دشمنان بجن

                                                 

 56النساء:  (1)
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 نجات داده بتواند و با فساد سیاسی مقابله بتواند.

 ژورنالیزم:آزادی نشست ها و  .4

ریة افراد در دولت اسلامی حق دارند و می توانند براي اظهار رأي و نظ
شان بخصوص مسایل و قضایاي روزمره نشست ها و مجالس سیاسی را اتخاذ 

چشمان مردم بررسی و در اخیر و برقرار نمایند که توسط آن قضیة را در نزد 
پلیس حق ندارد تا مانع این فیصلة خود را بخصوص آن اعلان بدارند، دولت و 

رات نوعی از آزادي گردند، زیرا این نوع تظاهگردهمایی ها و تظاهرات گونه 
بیان می باشد که طبق اعلان ملل متحد همه افراد در همه دولت ها از آن 

 برخوردار می باشند.
تظاهرات باید طبق اصول شرعی به راه بیافتد، در جریان آن نباید از اصول 

 شرعی و اخلاقی غافل باشیم.
و پلیس دولت باید جهت کنترول نظم این نوع تظاهرات افراد برجستة 

گاه لفظ و گان نباید به کسی از ننندامنیت را در خدمت قرار دهد، و تظاهر ک
گ مانند به آتش کشیدن منافع معنی بی حرمتی نمایند و نباید سبب فساد بزر

گردند، مسلمان در عامه  عمومی و رعیت و سبب برهم خوردن نظم و امنیت
خلاق بیرون چوکات اچون حالت خوشنودي و یا قهر و غضب از همه حالات 

گتري نمی رود، و از قواعد شریعت این است که ازالة منكر نباید به منكر بزر
 گردد.گري منتهی دی

گردهمایی مسالمت آمیز را دارند ایشان حق در ضمن اینكه افراد حق 
 ژورنالیزم را نیز دارند.آزادي 

دم ان نباید افكار فاسد و عقاید فرسوده و باطله را در بین مرگتظاهر کنند
گونه گان حق دارند در اینگزارش دهندرائج و منتشر سازند، و اخبار نویسان و 

تظاهرات حضور به هم رسانند و در مورد کنفرانس ها و تجمعات سیاسی نوشته 
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گار و اصلاح فساد و ها و تبصره ها داشته باشند، البته با درنظرداشت نقد ساز
ت سیاسی، فكري و مذهبی را اشتباهات آشكار دولت اسلامی باید تمام تجمعا

کنترول نماید تا افكار و عقاید غیر اسلامی را در بین ملت منتشر نسازند و زمینه 
 اشی نظم دولت و سطلة آن را مهیا نسازند.پفرو

دولت اسلامی مسئولیت اقامة عدل و انصاف را دارد تا همه مردم در زیر 
گام اقامة عدل به ، در هنگی کنندسایة عدل و انصاف و بدور از ظلم و ستم زند

چ فردي از افراد دولت اسلامی ابراز شكایت نكرده بلكه شكل حقیقی آن هی
، زیرا نظام الهی یك نظام شامل و برعكس اظهار رضامندي خواهند کرد

گردیده کاملیست که مطابق فطرت انسانی از جانب ذات مقدس الهی تشكیل 
ترقی و خوشبختی همه جانبة است که عمل و تطبیق آن سبب سعادت امنیت و 

 گردد.انسانان روي زمین می 
حكومت هاي امروزي از تطبیق شریعت الهی بدور اند از همین جهت دیده 

گرفته مردم انزجار و شكایت می شود که قیام هاي مختلف بر ضد آنان صورت 
گون آشكار می سازند و از دولت گوناخویش را توسط همایش ها و تظاهرات 

 ق خویش را می کنند.مطالبة حقو
اخبار، جراید، رادیو، تلویزویون و انترنت و غیره وسایل جمعی و رسانه ها 

چوکات باید با درنظرداشت شریعت اسلام و مفاخر اخلاقی عملكرد خویش را در 
پیش ببرند و نباید سبب طعن بر اسلام و مسلمانان و نشر آزادي بیان به 

 گردند. فحاشی و بد اخلاقی در جامعه اسلامی
گیرند و از نشر ب گ اسلامی و ملی کشور را در نظررسانه ها باید فرهن

 گیري نمایند.گانه جلوگ غیر اسلامی و بیهنفر
این وظیفه دولت اسلامی و در قدم دوم مسئولیت وزارت اطلاعات و کلتور 

گان هاي در خدمت است تا درین راستا قانون مجازات را براي اشخاص و ار
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 ان قرار دارند وضع نماید.گگانگ بیفرهن
گاه متكامل بوده و گ غنی بوده که از هر ناسلامی یك فرهنگ فرهن

 گانه ندارد.گ هاي بینیازي به فرهن

 حقوق اقتصادی: .0

اقتصاد و امور مالی در یك کشور از اهمیت زیادي برخوردار است باید 
شیوه  حاکم دولت بر اوضاع اقتصادي کشور نظارت کامل داشته و به راه ها و

هاي جمع آوري آن علم داشته باشد، زیرا اقتصاد براي مملكت یك اصل عمده 
 و حیاتی می باشد.

 گفته است:امام ماوردي درین مورد 
گیرد گاه درست و به طریقة نیك انجام باید بدانیم که برخی از امور هر"

ادرست و به گردد، و اموري که ننفع و فایدة آن شامل حال عموم بشریت می 
چیز ریقة نادرست انجام می شود ضرر آن به همه مردم می رسد، این دو ط

اه وضع گپیسه است، بخاطر آنكه هرو پول عبارت از دراهم و دنانیر یعنی 
اقتصادي کشور بهتر باشد و تولیدات آن نسبت به مصارف زیاد باشد به کدام 

 ی رسد.اندازه فایده و بهره که به رعیت می رسد از آن بیشتر به حاکم م
پول و منافع اقتصادي براي هر کشوري اهمیت زیاد دارد، علماي سابق 

اقتصاد را براي کشور اساس دانسته بودند و حاکم وقت باید بداند که بعضی از 
گونه یی است که اندازه جمع آوري و مصرف آن را اموال مربوط به دولت ب

به اندازه کفایت را شریعت اسلامی تعیین نموده است و براي زمامداران مصرف 
بیان نموده است، و ایشان را در باب جمع آوري از اندازه کفایت بی نیاز ساخت 

به هر اندازه یی که انسان "است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند: 
در دنیا مشقت و تكالیف را متحمل شود به همان اندازه الله تعالی او را مدد می 

 کند.
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دارد که اموال بیت المال را بطریقه و شیوه یی که شریعت حاکم مسئولیت 
گوید: به او اجازه داده است به مصرف برساند. درین خصوص امام ماوردي می 

حاکم باید مصارف بیت المال را مطابق شریعت اسلامی انجام دهد و عامل به "
به  احكام شریعت باشد، زیرا او از جانب الله تعالی حیثیت وکیل را دارد که

مستحقین به اندازه کفایت شان مال را می دهد، و از طرف شریعت مسئولیت 
 پوره کند.دارد که ضروریات و مصالح مردم را 

حكومت در هر اقدام خود باید موضوع را مد نظر داشته باشد که در اموال 
 بیت المال حق مالكیت ندارد، بلكه حیثیت امین و نایب را دارد.

بیت المال را مطابق شریعت اسلامی انجام دهد  حاکم وقت مصرفگاه هر
 این کار هم به او و هم رعیت سودمند تمام می شود.

گاه حاکم در جمع آوري و هر"گوید: امام ماوردي درین خصوص نیز می 
مصرف اموال بیت المال تابع حكم الله تعالی باشد مردم به رضا و رغبت خود از 

این اموال را از حاکم تنها مستحقین می  فرامین او اطاعت می کنند، و مطالبه
چیزي خواسته نشود که از کنند و براي وي این کافی خواهد بود که از وي 

او مطالبه را نمی کند که از همگران چنانكه او نیز از دیانجام آن ناتوان است، 
انجام آن ناتوان باشند، درین وقت است که دین حاکم سالم باقی ماند و 

گاه حاکم گردند.. هرو لشكرش راضی و رعیتش صالح می  حكومتش برقرار
چیزي را مطالبه کند که مستحق وقت از حكم شرعی مخالفت کند و از مردم 

گر آن نباشد درین صورت مردم از او متنفر می شوند و اطاعت او را نمی کنند م
 اینكه از راه طاقت استفاده کند که در واقع این شیوه از قوانین سیاست بیرون

است و در مورد حقوقی که بر وي واجب است نقصان وارد می کند و مردم از 
چیزي را کنند که انجام دادن آن بر وي واجب و لازم نیست وي طمع و توقع 

چیزي را مطالبه کند که بر ایشان واجب و لازم نباشد، زیرا چنانكه وي از مردم 
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طالبه بی مورد می کسی که از مردم مال بی عوض بستاند مردم نیز از وي م
گر از کنند و کسیكه با مردم انصاف نماید مردم نیز با او انصاف می کنند، و ا

پوره ننماید از یكسو رعیت از مردم مال زیاد بستاند و خواسته هاي زیاد مردم را 
گر همكارانش بر او تجاوز می نمایند که در او نفرت می کند و از طرف دی

 دشاهی او استقرار و دوام نمی یابد.پاصورت جمع شدن این دو امر 

 :حقوق اقتصادی افراد
شریعت اسلامی براي هر انسان حق داده است تا از حق ملكیت، کسب و 

پیش از همه این حق را براي افراد جامعه عمل برخوردار باشد، دین مبین اسلام 
گر آزادي ملكیت، کسب و کار افراد می نبیامتعددي  ثابت ساخته است، آیات

شد، بر علاوة تثبیت آن همه تدابیر را براي حفاظت اموال از دزدي، غصب، به با
گرفته است و بر دولت فرض نموده یغما رفتن و مصرف آن از راه ناشایسته 

اریده و عدالت اجتماعی را در پاست تا تمام حقوق معیشت افراد را بر ایشان س
 میان همة شان در نظر داشته باشد.

ا خواهیم ذکر کرد که مخصوص جمع آوري مال، درین مبحث حقوقی ر
 آزادي کسب و کار می باشد.

ول، پحق تملك: هر انسان حق دارد که مالك و دارندة ملكیت مانند  .6
خانه، موتر، زمین و غیره باشد، و این ملكیت وي برایش ثابت و محفوظ می 

ین حق گیرد و او را ازباشد کسی حق ندارد آن را از طریق زور و غصب از وي ب
 محروم سازد.

بنا بر قوانین بین المللی ملكیت حق فردي و طبیعی انسان می باشد، ولی 
چیز در گار این جهان است، و هم از نظر شریعت اسلامی مالك حقیقی آفرید

چیز ها همه به شكل اختیار اوست و انسان فقط خلیفة روي زمین است که این 
مالك حقیقی خود الله متعال است ولی امانت در نزد وي می باشد، باوجود اینكه 
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گونه تجاوز شریعت اسلامی نیز حق ملكیت را براي افراد ثابت ساخته است و هر
 را بر ملكلیت وي حرام قرار داده است.

انسان در شریعت اسلامی مكلف است تا در ملكیت خویش طوري تصرف 
و ذخیره  پس اسراف و مصرف بی جاگردد نماید که سبب خوشنودي الله متعال 

گناه و تجاوز و کردن مال و عدم مصرف آن در راه الله کاریست که سبب جلب 
کفر می شود، و قطعا الله متعال این کار را دوست ندارد و از آن راضی نمی شود، 
مسلمان باید از آن اجتناب کنمد، الله متعال درین مورد قصة قارون را ذکر می 

کرده بود ولی حق آن را ادا نكرد و در روي کند که براي وي اموال فراوانی عطا 
 گردید.نمود که سبب خسف بر وي  زمین تكبر و تجاوز

 الله متعال درین مورد می فرماید:

نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنم مَفَاتََِهُ لتََ نُوءُ ) إِنم قاَرُونَ كَانَ مِن قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ وَآتَ ي ْ
 (1)(لي الْقُومةِ بِالْعُصْبَةِ أوُ 

پس تمرد و سرکشی کرد بر آنها و ترجمه: همانا قارون از قوم موسی بود 
 گروه قوي.دادیم به او ذخایري که کلید هاي آن حمل می شد توسط 

چنان مالی داده بود که کلید هاي ذخیره هاي یعنی الله متعال براي قارون 
گین ثقیل و سناز بسكه  آن را مردان قوي و نیرومند بر پشت حمل می کردند

 بود.
نظریه و فكر اسلام در مورد مكلیت انسان با نظریة نظام سرمایه داري 
غربی و فكر کمونیستی متضاد و در اختلاف است، در نظام سرمایه داري غربی 

گرفته می شود و سبب انحطاط گروه نادیده و کمونیزم حقوق فرد نظر به حقوق 
 گردد.افراد ناتوان و عاجز می 

                                                 

 59قصلي الله عليه و سلم:  (1)
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نظام سرمایه داري غربی قایل به وجود طبقات و تفاوت در میان آنها می 
 باشد.

اما دین مبین اسلام مصلحت فرد و مصلحت جماعت را در نظر داشته و 
ام تعارض بین این دو مصلحت جماعت را بر مصلحت فردي ترجیح می گهن

عی بین دهد، ولی باوجود این تعارض و ترجیح توازن مصلحت ها و توازن اجتما
گرفته و به صورت قطع تفاوت بین طبقات را به اساس ملكیت طبقات را در نظر 

 .(1)چیز در نظام سرمایه داري به نظر نمی خوردحرام قرار داده است، ولی این 
دین مبین اسلام بعضی قوانین و قواعدي را جهت حفظ آزادي ملكیت افراد 

 گردد:گونة ذیل ذکر می وضع نموده است که ب
از خوردن مال هاي مردم به طریقة ناشایسته و باطل، الله متعال  منع .6

 درین خصوص می فرماید:

نَكُم بِالْبَاطِلِ )  (4)(وَلاَ تََْكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَ ي ْ

 ترجمه: و نخورید مال هاي تان را در میان خود به طریقة باطل.
و خوردن مال از طریقة باطل عبارت است از دزدي، غصب، رشوت، سود 

 غیره.
 گر )غاصب(، الله متعال می فرماید:وضع کردن جزاي دزدي و یغما .7

 (3)(وَالسمارقُِ وَالسمارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَ هُمَا)

 ترجمه: و مرد و زن دزد دست هردوي آنها را قطع کنید.
فقهاء در مورد کیفیت و شروط قطع دست موضوعات و مباحث زیادي 

جهت اطلاع همه جانبه باید موجود می باشد  نوشته اند که در کتب فقه
                                                 

 75-72غنوشي، آزاي هاي عمومي در دولت اسلامي صـ  (1)

 100بقره:  (4)

 30مائده:  (3)
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پیامبر صلی الله گاهی حاصل نمایند، و گان عزیز به آن مراجعه کنند و آخوانند
لا یحل مال امرئ إلا بطیب نفس "علیه و سلم درین مورد فرموده است: 

 (1)"منه
ري را بدون گترجمه: حلال نیست براي یك مسلمان که مال انسان دی

 و یا بدست آورد. رضایت وي بخورد
 حرام قرار دادن اسراف و بخل: .9

 الله متعال درین باره می فرماید:

رْهُم بعَِذَابٍ ) وَالمذِينَ يَكْنِزُونَ الذمهَبَ وَالْفِضمةَ وَلَا ينُفِقُونَ هَا في سَبِيلِ اللّهِ فَ بَشهِ
 (4)(ألَيِمٍ 

اه الله به ترجمه: و کسانیكه طلا و نقره را ذخیره می کنند و آن را در ر
 ژده بده.مصرف نمی رسانند ایشان را به عذاب دردناك م

 گري می فرماید:و در جاي دی

ريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشميَاطِينِ )  (3)(إِنم الْمُبَذهِ

 گان برادران شیطان ها اند.ترجمه: همانا اسراف کنند
بر  به کدام کیفیت موجود است، همه کارهاي اوهمه می دانیم که شیطان 

نیز  گانکنند خلاف حق و مبارزه با محاسن اخلاقی و اسلامی می باشد، اسراف
 بر نقش قدم شیاطین روان اند.

با اعتراف دین مبین اسلام به ملكیت و حق تصرف مالك در آن، این حق 
 گذاشته است.را مطلق و بدون قید ن
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تحصیل، انكشاف، تنمیه و مصرف آن را مفید ساخته است تا مالك پس 
گوید: وسایل تحصیل و به دست آوردن ازین قیود و مقررات تجاوز نكند و می 

آن عبارت است از کار و شغل مشروع با همه انواع آن، میراث، معاملات و غیره.. 
گردانیده است وسایل ملكیت شده نمی تواند چیز هاي را که شریعت حرام و 

 و سود. مانند: دزدي، غصب، قمار، سوء استفاده از قدرت، رشوت
پس مالك حق و در صورتیكه ملكیت انسان بنا بر اسباب شرعی ثابت شد 

دارد که در آن مطابق احكام شرعی تصرف نموده و آن را تنمیه و انكشاف دهد، 
 ولی در این ناحیه هم نمی تواند که از طرق و وسایل حرام استفاده نماید.

و  احتكار، رشوتگرفتن، فریبكاري، تقلب، او نمی تواند توسط سود پس 
غیره ثروت خود را زیاد سازد، زیرا تمام این اعمال مخالف احكام و اخلاق 
شرعی است و اسلام با احترام به ملكیت فردي، در وقت ضرورت و مصلحت 
شرعی اجازه می دهد که ملكیت فردي سلب شود و عوض معادل آن براي 

 گردد.صاحبش تادیه 
گردانیده بسیار است ردي واجب حقوقی را شریعت اسلامی بر ملكیت ف

گیري از فقراء و مردمان مانند نفقه بر اقارب و خویشاوندان، اداي زکات، دست
 محتاج و غیره.

این فقرة اخیر در وقتی است که زکات به احتیاجات مردم کفایت نكند و در 
 بیت المال )خزانة دولت( آنقدر داراي نبوده باشد که کفایت کند.

 :حق کار و عمل .2
ا بر اعلان صادره ملل متحد هر فرد حق دارد تا کار کند و در مقابل آن بن

چند روزي پنی بسازد و حق دارد پول بدست بیاورد، و حق دارد تا شرکت و کم
 استراحت کند.

دین مبین اسلام قبل از همه آزادي کار و فعالیت را به اشخاص داده است، 
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 ات شرعی نباشد.مشروط بر اینكه آن کار حرام و از جملة ممنوع
در قرآن کریم بعضی سوره هاي وجود دارد که در آن از کسب و کار ذکر و 

گردیده است مانند سوره حدید که در آن از صناعت آهن ذکر رفته یاد آوري 
ذِره )وسیلة دفاع( ذکر رفته است، است و سوره انبیاء و سبأ که در آنها از ساختن 

اختن جلد ذکر رفته است، و سورة و سورة نحل که در آن ساختن رخت و س
ذکر رفته است و سورة فاطر که  -مسكن–اعراف که در آن از ساختن خانه ها 

 در آن از ساختن کشتی ها ذکر رفته است.
 هر عملی که مشروع و جایز باشد در نزد شریعت اسلامی محترم است.

ر پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن قدر و قیمت کااز جمله احادیث 
خیر "پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: حلال این احادیث است که 
 (1)"الكسب کسب الحلال إذا نصح

گري اس که در کارش امانت داري می ترجمه: بهترین کسب کسب کار
کند، یعنی طبق احكام شریعت اسلامی و مراقبت الله متعال از صمیم قلب آن را 

 انجام می دهد.

ما أكل أحد طعاما خيْا من أن يأكل من "رموده است: گري فو در حدیث دی
 (4)"عمل يده

ترجمه: بهترین خوراك انسان ها آن است که از حاصل و دسترنج خود 
 شان بخورند.

س هر فرد در دولت اسلامی حق دارد هر عملی را که خواسته باشد از پ
طرف  قبیل: تجارت، زراعت، صنعت و غیره به آن اشتغال ورزد، بشرطی که از
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شریعت اسلامی حرام و ممنوع نبوده باشد مثل سودخواري در معاملات و رشوت 
خوري و غیره.. و در اشتغال به اعمال مشروع هم لازم است که معانی و مفاهیم 

 گران نرساند.اخلاقی را در نظر داشته باشد و در اثناي عمل ضرري به دی
رر رسانیدن منع می پیروي از احكام اسلامی از ضزیرا دولت اسلامی به 

 الله متعال می فرماید: کند و سد راه آن واقع می شود.

 (1)(وَأنَ لميْسَ لِلِإنسَانِ إِلام مَا سَعَى)

ترجمه: نیست مر انسان را غیر از ثمره و نتیجة آن سعی و کوشش که 
 بجاي آورده است.

دولت حق ندارد که بدون غرض شرعی کسی را از اشتغال به اعمال مباح 
پیدا شد دولت این حق را دارد و از آن حق گر اغراض شرعی منع کند، و ا

چون مامورین استفاده می کند از آن جمله اغراض شرعی هم این است که 
دولت در تجارت از قدرت شان سوء استفاده می کنند، و مردم را استثمار می 

گر تجارت و دی نمایند، بنا بر این آنها اجازه ندارند که در وقت داشتن قدرت به
 گردد اشتغال ورزند.پیشه هاي مانند آن که باعث سوء استفاده 

حضرت عمر رضی الله عنه وقتی کمه اموال و دارایی هاي والیان را 
پرسید: این اندازه مال را از کجا کردي؟ محاسبه و تفتیش می کرد از یكی آنها 

گفت: ما ترا براي گفت: تجارت کردم و از آن فایده برداشتم، حضرت عمر والی 
 .(4)تجارت نفرستاده ایم

دولت اسلامی باید براي افراد جامعه فرصت کار و وظیفه را مهیا سازد و با 
بیكاري و فقر به مبارزه برخیزد، زیرا سبب همه نابسامانی ها در جامعه بیكاري و 
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گر کسی کار نیابد مجبور است راهزنی کند و یا از طرف شب و یا روز فقر است، ا
پولی به قتل چند پردازد و یا کسی را بخاطر بدست آوردن به دزدي خانه ها ب

 برساند.
نمایندة همه مردم است براي ایشان فرصت هاي کار و گر دولت که ولی ا

گرم کار و ظیفه باشند هویدا فعالیت را آماده سازد و همه افراد آن مشغول و سر
د و اوضاع دولت نیز به وجه گام می نهپیشرفت است که جامعه به سوي ترقی و 

گی خویش و خدمات دولت رضایت پیش می رود، و مردم از طزر زنداحسن به 
 کامل می داشته باشند.

چنین فرموده است: در حدیث مبارك آنحضرت صلی الله علیه و سلم 
گر خانه گرفت اکسی که وظیفه و مسئولیتی را در دولت اسلامی به عهده "

گر گر همسر نداشت باید ازدواج کند و ااگیرد و انه بپس باید به خود خنداشت 
 .(1)گیردوسیلة حمل و نقل نداشت باید براي خود مرکبی ب

گی پیامبر صلی الله علیه و سلم نفقة اجتماعی و خانوددرین حدیث مبارك 
وري مانند خانه، خانم گران اشیاي ضرر کارگگران را تأمین نموده است، زیرا اکار

گی بتوانند ولی اشند نمی توانند به وجه احسن به کار خود رسیدو مرکب نداشته ب
گر از اشیاي مذکور برخوردار باشند می توانند مصدر خدمت بیشتر و برعكس ا

 گردند.خوبتر و به نفع ملت مسلمان واقع 
گر باید مزد و اجرت معلوم و معین برایش تعیین و داده در مقابل کار هر کار

گران مشخص و معلوم باشد، ونباید اي کار باید براي کارشود، وقت ابتداء و انته
چون  گران به کارهاي که از توان و قدرت شان بیرون است مكلف ساختکار

گناه بوده و الله متعال از آن منع نموده است، الله این کار در شریعت اسلامی 
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 متعال درین خصوص در قرآن کریم می فرماید:

ُ نَ فْسً )  (1)(ا إِلام وُسْعَهَالاَ يكَُلهِفُ اللّه

 به قدر توان آن. گترجمه: الله مكلف نمی سازد نفسی را م
گانش را به کارهاي که مافوق قدرت و توان آنها امیكه الله جهانیان بندگهن

پافرا ننهیم گان الله نیز باید ازین اصل می باشد مكلف و مجبور نمی سازد ما بند
طور اولی متوجه حاکمان، امیران و سایر  و ازین دایره بیرون نرویم، این امر به

گردد که بر زیر دستان خود سختی وارد نكنند و ایشان آمران و اختیار داران می 
گمارند که از عهدة آن کار خارج شده نتوانند، و مافوق استعداد و را به کار هاي ن

 توانایی آنها می باشد.
وده و خطاب به همه صلی الله علیه و سلم نیز ازین کار منع نمپیامبر  

گران را مكلف به کار هاي نسازید که از کار"جهان اسلام نموده و می فرماید: 
پس با گماشتید چنین کارها گاهی ایشان را به گر توان ایشان بالا باشد، ولی ا

 (4)"ایشان کمك و همكاري نمایید
پرداخته گر مامورین دولتی و یا شخصی گران و دیولی که به کارپمزد و 

 گردد.ی شود باید مطابق وقت و مقدار زمان کار تعیین م
د بوده و باید مزد شان در بدل گران مستحق مزبنا بر معاهد بین المللی کار

پول علیحده و جدا پرداخته شود، و در عوض ساعات اضافی ساعت هاي کار 
 پرداخته شود.براي شان 

پرداخته شود، گران امروزي )حق الزحمه( براي شان باید به اصطلاح کار
گران بعد از انتهاي پول کارپرداخت مزد و گري که مهمتر و بهتر است چیزي دی
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 پول و مزدپایان رسید کار می باشد که باید به مجرد اینكه وقت معین کار به 
 پرداخته شود.برایش 

مزد "رامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید: پیامبر گ
 "پردازیدل ازینكه عرقش خشك شود برا قب -گرکار–اجیر 

ران را به گبنابرین حدیث مبارك براي یك مسلمان جایز نیست که مزد کار
 گردانی نماید.چار سرتاخیر اندازد و ایشان را د

بسا مؤسساتی وجود دارد که مزد مامورین خویش را در وقت معین آن 
اخت معاشات ایشان را پردردانی نموده و گچار انزجار و سرپرداخته و ایشان را دن

گاه شرع و عقل ناجایز و غیر قابل قبول می به تاخیر می اندازند که این کار از ن
 باشد.

براي دولت اسلامی نیز جایز نیست که تادیة معاشات مامورین را به تاخیر 
ري به غیر از معاش دولت ندارند، گبیاندازد، زیرا مامورین کدام مدرکی دی

گر به تاخیر بیافتد ظلم بالاي ظلم چیز و کم بوده اان نابرعلاوه اینكه معاش ش
گیرد، درین زمان در کشور افغانستان کمترین معاش را معلمین و قرار می 

قیمت اجناس مامورین ادارات دولتی دریافت می کنند که نظر به نرخ بازار و 
باشند کافی نمی باشد، فعلا اکثر معلمین باوجود اینكه ایشان رهنمایی اولاد می 

از نعمت داشتن خانه شخصی محروم اند، این وظیفة دولت است تا معاش 
پورت، معاش و معلمان را بلند ببرد و در حصة رفع مشكلات مسكن، غذا، ترانس

 غیره اقدام جدي نماید.
گفته است که سه نوع اشخاص اند که الله صلی الله علیه و سلم پیامبر 

ه و خصومت دارد یكی آنها کسی است که متعال با ایشان در روز قیامت محاسب
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 .(1)پرداختگام تمامی کار مزد او را برایش نگمارید و هناجیري را به کاري 

 :حق تعطیل و رخصتی
فقهاي اسلام براي هر شخص مطابق دین ایشان تعطیل و رخصتی را 
تایید نموده اند، براي اشخاص مسلمان روز جمعه، براي اشخاص یهودي روز 

ي مسیحیان روز یكشنبه را روزهاي تعطیل قرار داده اند، برعلاوه این شنبه و برا
 گرفته شده است.روزها تعطیلی سالانه نیز براي شان در نظر 

 :اعتصاب در کار
پس این حق را هم دارد که ر خواسته باشد کار کند گفرد حق دارد اچون 

این حق اعتصاب گر خواسته باشد کار را ترك نموده از آن امتناع ورزد، ولیكن ا
مشروط است بر اینكه به مصلحت عمومی ضرر نرسد ازین سبب فقهاي 

پیشه وران و اهل کسب و کار اعتصاب کنند و گویند: در صورتیكه اسلامی می 
پیشه و صنعت شان ضرورت داشته باشند حكومت حق دارد آنها را مردم هم به 

 ذکور وادار سازد.پیشه هاي مدر مقابل اجوره بالمثل به اشتغال شان در 
گران و اهل چ دلیلی وجود ندارد که کارلذا در ساحه قلمرو دولت اسلامی هی

کسبه اعتصاب عمومی نمایند، زیرا درین اعتصاب تنقیص در تولیدات بوده و 
گفته شود که اعتصاب مفادي هم دارد گر ضرر به مصلحت عمومی می رسد، و ا

را وادار می سازد تا اجرت و مزد را و آن اینكه صاحبان فابریكه و اصحاب عمل 
گنجایش ندارد زیرا دولت اسلامی بلند ببرند، ولی این دلیل در دولت اسلامی 

گی تأمین واقعی دولتی است که مسئولیت دارد تا عدالت را در همه ساحات زند
گر است، کند، و از جملة عدالت یكی هم همین سنجش عادلانه مزد و اجوره کار

گر در فابریكات شخصی اشتغال ربوطات حكومت کار کند و یا اگر در مگر کارا
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صاحبان آن فابریكات را مجبور می سازد تا عدالت را )در پس حكومت ورزد 
گر از تأمین عدالت امتناع ورزیدند د، و اگران( مراعات نمایحصة اجوره کار

 گره کارنحكومت خود مداخله نموده و اجوره را تعیین می کند، به این قسم 
 متضرر می شود و نه صاحب کار.

بنا برین سنجش امور اجتماع از اختلال و وقوع منازعات و بی توازنی 
 نجات می یابد.

 :حق فرد در تضمین حكومت
مقصود ازین حق آنست که فرد باید در وقت احتیاج و ضرورت از طرف 

 دولت تضمین داشته باشد.
را بشناسد و  س در یك دولت اسلامی که آن دولت هم وظیفه خودپ

ن ندارد چ امكااحتیاجات و ضروریات و عجز و ناتوانی افراد را هم درك کند هی
گردد، و اساس حق مذکور این است که که فرد از فقر و ناتوانی هلاك و نابود 

اجتماع و جامعه اسلامی یك جامعه تعاونی و تساندي، تراحمی و تعاطفی است، 
ز تعاون و همكاري و تكامل اجتماعی و به اساس این امر الهی آن جامعه ا

 الله متعال درین خصوص می فرماید:برخوردار است. 

 (1)(وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبهِ وَالت مقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثمِْ وَالْعُدْوَانِ )

گاري پرهیزر در کارهاي نیك و گترجمه: و کمك و همكاري کنید با یكدی
 گناه و تجاوز و ظلم.گر در کارهاي همدی و معاونت نكنید  با

از مظاهر و علامات تعاون و همكاري این است که شخص غنی و مالدار و 
ثروتمند باید به فرد فقیر و محتاج کمك نماید و حاجت او را با تقدیم کمك 

 هاي مالی رفع کند.

                                                 

 4مائده:  (1)
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 "گوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است: یامبر بزرپ
که فاقد آن است کمك کند، کسیكه مرکبی زیادي داشته باشد باید با کسی بر 

داشته باشد با کسانی که ندارند  -چیزذخیره در هر –و کسیكه توشة زیادي 
 .(1) "دکمك نمای

ري ذکر است: کسی که براي دو نفر طعامی آماده کرده گو در حدیث دی
هار نفر طعام را تهیه کرده چي ر براگیرد، و اگباشد باید نفر سوم را هم با خود ب

 .(4)پنجم یا ششم را نیز با خود به خوردن ببردس نفر پبود 
پس بر وي واجب است مطابق ون دولت وکیل و نماینده ملت است چ

احكام و ارشادات این احادیث به وظیفه خود قیام کند و اشخاص فقیر و ناتوان 
گري را تذکر می حدیث دی را تحت حمایت و تفقد  خود قرار دهد، در این باب

 دهیم که دولت را به  این وظیفه اش متوجه می سازد.
از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که ایشان فرموده اند: 

گذارد، این مال و ثروت به گر مسلمانی وفات یابد و مال و دارایی به میراث با
وارثان وي فقیر و ناتوان باشند  گر قرضدار باشد و یاگیرد و اوارثان او تعلق می 

 پرست آنها هستم.باید نزد من بیایند که من ولی و سر
پیامبر صلی الله علیه و سلم فقهاي اسلام درین مسئله اختلاف دارند که آیا 

گان بی بضاعت و فقیر و لاوارث را از بیت المال ادا می دیون و قرضه هاي مرد
چنین کر دلایل و براهین طرفین اختلاف کردند و یا از دارایی شخص.. بعد از ذ

پول و دارایی بیت المال و یا فیصله کرده اند که: اداي این نوع قرضه ها از 
 .(3)گیردخزانة دولتی صورت می 
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بنا این مدیونین فقراء و مساکین، حوائج  و ضروریات خود را از بیت المال 
 مسلمانان رفع و برآورده می سازند.

کلكم راع وکلكم مسئول عن رعیته "است که: گري ذکر در حدیث دی
 ."فالأمیر الذي علی الناس راع وهو مسئول عن رعیته

پرست هستید و از رعیت و پان کفیل و سرچوترجمه: هرکدام شما مانند 
پرست سئولیت دارید و امیري که بر مردم مقرر شده است سرزیردستان خود م

 آنهاست، و از زیر دستان خود مسئولیت دارد.
 گوید:امام نووي در شرح این حدیث می 

 امانت دار ،گویند: کلمه راعی به کسی اطلاق می شود که حافظعلماء می 
وظیفه شناس بوده و طوري که شاید و باید است امور مربوطة خود و زیر  و

گیرد، ازین حدیث دستان را اداء کند و همیشه خیر و صلاح آنها را مد نظر می 
س مسئولیت دارد تا در امور زیر دستان عدالت کرده و به معلوم می شود که هرک

 .(1)پسندیده قیام کندمصالح دنیوي و اخروي ایشان به وجه نیك و 
 گی مردم این است که در وقت احتیاج و عجز و مصالح دنیوي و منافع زند

و ناتوانی به کمك شان برسند و حوائج شان را مرفوع سازند و این رفع حاجت 
ي عبادات و انجام سایر مراسم دینی هم مدد می شود، زیرا انسان شان به ادا

پریشان بوده و به ضرورت هاي اولی و هاي عادي در وقتی که فكر و ذهن شن 
گی نتوانند، این تشویش سبب می شود تا ایشان به عبادت الله اساسی شان رسید

گردند، بنا بر گاهی به عبادات هم متوجه نپریشانی و به اثر این  گی نكنند،رسید
 این، این کمك و تعاون در امور دینی و دنیوي مفید و نافع ثابت می شود.

یش ازینكه دولت حقوق خود را تضمین کند یك سلسله تعلیمات و نظام پ

                                                 

 402ص  4اللؤلؤ والمرجان ج (1)

WWW.AEL.AF



 
-761- 

هاي است که شریعت اسلامی آن را متوجه افراد و رعایا می سازد، و در صورتی 
را تكافو کند درین صورت دولت  که این تعلیمات و دساتیر نتواند احتیاجات فرد

به وظیفه خود قیام نموده و براي افراد و رعیت تضمین می کند که در وقت 
گیري کند، و این تعلیمات و عجز و ناتوانی به فریاد شان برسد و از ایشان دست

 گردد.مقررات حسب ذیل تقدیم می م

 :هرکس کفیل رفع ضرورت های خودش هست .6

که باید هرکس احتیاج خود را رفع کند و براي  قاعده و اصل کلی این است
پیشة اشتغال ورزد  به این طور که به وظیفه و شغل و گردد، خودش کافی واقع 

گران سوال و پوره نماید و از دیرة خود را رفع و و از آن مدرك احتیاجات روزم
پایین تر از منزلت کمك ه و درخواست کننده گدي ننماید، زیر مرتبة طلب کنندت

گرفتن، و کمك بدون کننده و دهنده است، کمك کردن بهتر است از کمك 
گردد که گامی غنی و ثروتمند می غناء و  ثروتمندي امكان ندارد و شخص هن

 کار کند و درین راه زحمت بكشد.
قسم بذاتی که "گوید: یامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفی می پ

گیرد و یكی از شما ریسمانی را بدست گر جان من در دست )بلا کیف( اوست ا
پشت خود بردارد و آن را به پشتاره کرده به کند و  به کوه برود و هیزمی جمع

پیدا کند این کار براي وي بهتر است ازینكه فروش رساند و از آن روزي اش را 
 ."چیزي می دهند یا نمی دهندگدایی کند که آیا برایش از مردم سوال و 

چیز غیر در اصل و اساس  -دولت–م یا از نماینده مردم گدایی از مردس پ
 مطلوب مخصوصا وقتی که شخص قدرت کار و کسب را داشته باشد.

 :دولت باید زمینه کار و فعالیت را برای ملت مهیا سازد .2

پیشه در نظر شریعت اسلامی مطلوب و ون کسب و کار و مشغولیت به چ
وظیفه دولت  نوع است، بنا برانگدي نامطلوب و ممپسندیده بوده و سوال و ت
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پسند و مطلوب شریعت اسلامی را متحقق اسلامی این است که اشیاي مورد 
 پسند شریعت اسلامی را محو ونابود نماید.سازد و اشیاي نامطلوب و ممنوع و نا

س نتیجة بدیهی و ظاهري سخن فوق این است که باید دولت وسایل و پ
ماده سازد، و این است یكی از وظایف دولت اسباب کار و کسب را براي افراد آ

ژه هاي عام پرودر برابر افراد که باید براي شان زمینة کار را مساعد سازد، 
گیرد تا افراد رعیت مشغول کار شوند و مال و ثروت المنفعت را روي دست ب

بیت المال در راهی مصرف شود که عموم مردم از آن نفع بردارد و در راهی که 
ی نبوده باشد به مصرف نرساند، و در صورتیكه مصلحت افراد تقاضا مفاد عموم

کند از خزانة دولتی براي شان قرضه دهد، زیرا قرض دادن فعل نیك، جایز و 
پسندیده بوده از صدقه بهتر و افضل است، نباید در معاملات قرضه سود صورت 

قه است، گرفتن قرضه از بانك هاي سودي حرام است، قرضه بهتر از صدگیرد، 
گرد امام ابو حنیفه  رحمهما الله و فقیه مشهور این مطلب را امام ابو یوسف شا

 گوید:اسلام به صراحت تذکر داده  می 
در صورتیكه صاحب زمین خراجی به سبب فقر و ناتوانی کشت و زراعت "

کرده نتواند به اندازه کفایت او از بیت المال برایش قرضه بدهند تا کار کند و از 
 .(1)"ین استفاده نمایدزم

گر افراد به سبب عجز و پیدا می شد مپیدا نمی شد و یا ر کسب و کمار گا
یا مرض نمی توانستند از عهده آن بدر آیند در این وقت بر خویش قریب و 
نزدیك شان واجب است که به ایشان نفقه داده و مصارف یومیه آنها را تكافو 

در افراد بر سبیل وجوب و الزام است نه  کنند، و این تكافل و تضامن اجتماعی
 بر سبیل  احسان و رغبت اختیاري.
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در وقت نبودن کسب و کار و یا عجز و ناتوانی از اشتغال به آن و یا نبودن 
اقارب غنی و ثروتمند ممكن است که فقیر و مستمند حوائج خود را از مدرك 

بوده، بلكه آن بدست آوردن زکات رفع کند و زکات هم محض فضل و احسان ن
 یك حق الزامی فقراء در اموال اغنیاء و ثروتمندان است.

قاعده کلی این است که جمع و توزیع زکات به مستحقین از وظیفة دولت 
پسندیده انجام دهد و حكومت است و باید دولت وظیفه مذکور را به وجه لازم و 

 کند.که آن را در غیر مورد و به غیر  مستحقین مصرف  اجازه ندارد
و بر دولت واجب است که جمع و توزیع آن را طوري تنظیم کند که به 

گر برسد، و مامورین جمع و توزیع آن را زیر مراقبت و فقراء و تمام مستحقین دی
پس زکات یك تضمین اجتماعی گیرند که آن را حیف و میل نكنند، کنترول ب

وقت مقتضی آن را عمومی براي فقراء و بینوایان محسوب می شود که دولت در 
با استعمال قوت و سلطه تطبیق می کند،  طوریكه حضرت ابو بكر رضی الله 

 .(1)عنه خلیفه و جانشین اول اسلام در مقابل مانعین زکات کرد
گردد در جوامع زکات طور شایسته و به وجه اصلی آن جمع و توزیع گر ا

ع و اقسام مال و از مفاد چه از تمام انوااسلامی فقیر و بینوایی را نخواهیم یافت 
رفته می شود و این مقدار کم و اندك گو ربح و اصل سرمایه فیصدي معینی 

پول نقد، رخت باب، گردد مثل: نیست، زیرا از تمام صنوف و انواع مال اخذ می 
چون از اصل سرمایه و مفاد آن حیوانات، محصولات زراعتی، معادن و غیره 

گفت است که امكان می رود قدار خیلی ها هنگرفته می شود، بنا بر آن این م
 فقراء و محتاجین را کفایت کند و ضرورت شان را رفع کند.

در صورتیكه تعلیمات، تنظیمات و حقوق سابق الذکر حوائج محتاجان را 
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تكافو نكند این وقتی است که باید دولت در موضوع دست بكار شود و به کمك 
ماعی واجب را بین افراد جامعه اسلامی افراد محتاج برسد و مبدأ تعاون اجت

 پردازد.تطبیق کند و از بیت المال مصارف آن ها را به قدر کفایت ب
وید: در صورتیكه زکات حوائج محتاجان گعلامه ابن تیمیه در این مورد می 

را کفایت نكند از بیت المال بر ایشان نفقه داده شود و بنا بر یك رأي فقهی این 
 .(1)گر حوائج و مصارف بیت المال ترجیح داده می شوندمردم محتاج از دی

پس فقیر حق دارد که به غرض ر دولت این وظیفه خود را اجراء نكند گو ا
بدست آوردن این حقش بر ضد آن به محكمه دعوا نماید تا که توسط حكم  و 

 عدالت قاضی این حق مسلم خود را بدست آورد.
مه ابن عابدین صاحب فتاواي و این هم فیصله فقیه مشهور اسلام علا

 گفته است:شامی که او درین مورد 
قاضی باید به اساس فیصله محكمه ارکان دولت را مكلف سازد تا به 
شخص فقیر  عاجز بقدر کفایت مصارف بدهد، طوریكه قاضی به اساس فیصلة 

 قضائی ولی و یا خویش قریب او را به این کار مكلف سازد.
واقعاتی را می یابیم که حق افراد را در بیت المال در سوابق تاریخی قدیم 

 عمومی به اثبات می رساند.
حضرت عمر رضی الله عنه در بارة حقوق افراد در بیت المال برنامة وضع 
کرده بود که: هرکس و کارش، هر کس و سابقة کاري اش، و هر کس و 

اش در اسلام و احتیاجش، یعنی به هرکس به اندازة کار و به اندازة سابقه داري 
 به اندازة احتیاجش حقوق و امتیازات داده می شد.

و در سال قطحی و خشكی حضرت عمر رضی الله عنه براي بینوایان از 
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چه هاي مدینه کوپخته می کرد و منادي را مقرر کرده بود تا در بیت المال طعام 
اشد به گر خواسته بصدا کند که هرکس بخواهد ازین طعام خورده می تواند، و ا

 .(1)گرفته و به خانة خود ببرداندازة رفع ضرورت فامیل و خانواده اش از آن 
وقتی که دولت بنا بر عدم موجودیت مال در بیت المال و یا عدم کفایت آن 
از کمك و مساعدت مردم محتاج نتواند به آنها مدد کند در این وقت وظیفه 

اجتماعی اسلامی انتقال میكند واجبی دولت از دوش آن بر افراد غنی و ثروتمند 
و این وجیبه به حیث فرض کفایی بر ذمه ملت می افتد این حكمی است که 

 فقهاء در کتب فقهی بصراحت نوشته اند.
دفع کردن ضرر از مسلمانان از جمله فرض هاي کفایی است، مانند لباس 

می  دادن به کسانیكه از نبود لباس شكایت دارند و در مشكلات بی لباسی بسر
رسنه، و در صورتیكه این ضرر گبرند، و غذا دادن به اشخاص و خانواده هاي 

توسط بیت المال دفع شده نتواند بر اشخاص ثروتمند و غنی کفالت آن واجب 
گویند که زیاده تر از مصرف یكساله را داشته باشد و است، وقتی کسی را می 

گ یا د رمق و نجات از مرگونه خواهد بود آیا به اندازة سچدفع کردن این ضرر 
قوت لا یموت و یا اندازة کفایت؟ فقهاء تصریح کرده اند که به اندازة کفایت باید 

 کمك شود.
پوشانیده مثلا: از لباس به اندازة ضرورت باید بر ایشان داده شود تا بدون را 

گرمی و سردي ایشان را محافظت کند، یعنی وضع زمستان و تابستان باید و از 
گر لوازم و ضروریات از غذا هم به همین ترتیب و دیگرفته شود و از  مد نظر

غذا قیاس کرده می قبیل مصرف دوا و داکتر و غیره خدمات ضروري به لباس و 
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 .(1)شود
س در وقت عجز و ناتوانی دولت بر اغنیاء و ثروتمندان واجب است که به پ

 ي نمایند.گیراندازة کفایت به کمك محتاجان برسند و از آنها دست 
پس دولت حق دارد که ر اغنیاء به رضا و رغبت خود این کار نكردند گا

ایشان را به انجام این کار وادار و مجبور سازد  و از روي الزام و اجبار این تكافل 
 اسلامی را بر ایشان تطبیق نماید. یاجتماع

 وید:گامام ابن حزم اندلسی می 
ان به احتیاجات فقراء و اصحاب گر اموال مسلماندر صورتیكه زکات و دی

حاجت کفایت نكند بر اغنیاي هر منطقه واجب است که متكفل مصارف آنها 
گر به رغبت خود این کار را نكنند سلطان )قواي دولتی و یا رئیس گردند و ا

دولت( ایشان را به این کار مجبور می سازد و براي ایشان به اندازة ضرورت و 
و تابستانی هم به همین اندازه و از  و لباس زمستانی کفایت طعام داده می شود،

گرمی تابستان و حرارت آفتاب و مسكن هم طوریكه آنها را از باد و باران و 
 .(4)پنهان  داردگان گان و مرور کنندگزدندچشم سردي زمستان و از 

تكافل و کمك دولت به افراد فقیر و بینوا منحصر به افراد مسلمان نبوده 
گیرد، و درین باب سابق و واقعات تاریخی مسلمان را هم در بر می بلكه غیر 

وجود دارد که تكفل دولت را در برابر اهل ذمه هم ثابت می سازد مثلا: خالد بن 
 چنین نوشت:ولید به اهل حیره 

پیر و ضعیف از هل ذمه که قدرت کار را نداشته باشد و یا کدام آفتی هر "
گیرش شده باشد و از ثروتمندي و غناء فقر دامن او را رسیده باشد و یا بعد از

                                                 

 429به نقل از نظريات سياسي اسلامي از ضياء الدين رئيس ص  (1)

 176ص  6ابن حزم اندلسي،  المحلي ج  (4)
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گدایی کند من از  این نوع اشخاص جزیه را روي مجبوري از اهل دین خود 
گی کنند مصرف شان به معاف کردم و تا وقتی که در سرزمین اسلامی زند

 .(1)دوش بیت المال است
چ کس این خط را در وقت خلافت ابو بكر صدیق نوشته بود و هیچون و

پنجم عمر بن انان خلیفه پس به اجماع آن را تایید نمودند. و همرا رد نكرد  آن
 گاشت:چنین نالعزیز بر والی اش به نام عدي بن ارطأة در بصره 

پیر و ضعیف شده و از گر کدام شخصی از اهل ذمه اما بعد ببین که ا"
 .(4)"ء کنکسب و کار مانده باشد مصرف او را به اندازة کفایت از بیت المال اجرا

گفته شده است که روزي مرد نابینایی را حضرت عمر رضی الله عنه دید و 
که دروازه به دروازه سوال می کند، وقتی که با او ملاقات کرد فهمید که او 

چیز ترا به این کار مجبور و وادار ساخته چه گفت: پس برایش یهودي است، 
پیري و مجبوري من را ه، گفت: دادن جزیگدایی و سوال کنی؟ یهودي است تا 

گوار اسلام حضرت عمر دست او را به این کار وادار ساخت است، خلیفة بزر
از بیت المال گرفته به خانه اش برد و دفعتا حاجت فعلی او را رفع کرد و برایش 

به اندازة معاش مقرر کرد که فامیل او را کفایت کند، و براي خزانه دار امر کرد 
گی می ا وقتی برایش تادیه کند که او در دار الاسلام زندکه معاش مذکور را ت

گیریم و در گفت: شرط انصاف نیست که در جوانی از وي جزیه بچنین کند و 
گذاریم که دروازه به دروازه سوال پیري و ضعیفی او را به این حال بوقت 

 .(3)کند

                                                 

 12ابو يوسف، الخراج ص  (1)

 26-27اب الاموال ص ابو عبيد، كت (4)

 141دكتر عبد الكريم زيدان، فرد و دولت در اسلام ص  (3)
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شریعت اسلامی بر قانون   امتیاز و برتری حقوق انسان در

 :وضعی

صدها گاه شریعت اسلامی شك و تردید نیست که حقوق انسان از نجاي 
گاه قانون وضعی بوده، زیرا اساس و بنیاد شریعت اسلامی را چند برتر و بهتر از ن

چ افراط و خالق جهان نهاده که مطابق فطرت و خواهشات ایشان بوده که هی
 ردد:گتفریط در آن وجود ندارد، این امتیازات در نكات ذیل آشكار می 

 مظاهر تفوق و امتیاز حقوق انسان در شریعت اسلامی بر قانون  وضعی. .6

 گار جهانیان است.پروردچشمه و مصدر این حقوق سر

گري با او درین کار پیدا کننده این جهان است، کس دیالله متعال خالق و 
پدید گار نبوده و همه مخلوقات جهت به جا آوردن امر الله متعال شریك و مدد

گان باید خالق شان را حاضر و ناظر بدانند و کوشش نمایند تا و همه بندآمدند 
پیش ببرند، لهذا ول مقررة شریعت مطره الهی به گی خویش را طبق اصزند امور

تمام حقوق و واجباتی که در شریعت اسلامی وجود دارد تنها و تنها از جانب 
توجه داشته باشند که  گان باید به این اصل عمدهگار عالمیان بوده که بندپرورد

حقوق انسان در شریعت اسلامی جنبة الهی و دینی داشته باید از آن محافظت و 
پی برده و گرفته و افراد مسئولیت خویش را در جهت تحقیق آن صیانت صورت 

 پیاده سازند.ن گی شابكوشند تا این حقوق را به وجه احسن و خوب در زند
 فلسفة حقوق و مسئولیت ها: .7

پیامبرش به شریعت اسلامی حقوق انسان ها همه از جانب الله و در چون 
اثبات رسیده است ازین جهت حقوق و مسئولیت ها از نظر شریعت الهی با هم 

گردیده است، ولی ن طور حق فرد با حق جماعت مقرون گردیده اند، همییكجا 
گی بین شریعت اسلامی و قانون وضعی در مورد معناي حق و واجب فرق بزر

WWW.AEL.AF



 
-761- 

م آمده است که: هر 6321جود دارد، بناء اعلان  عمومی ملل متحد در سال و
فردي نسبت به جاعة که در آن زیست دارد واجباتی دارد و فرصت این را دارد تا 

 شخصیت او با آزادي کامل رشد و نمو کند.
ازین عبارت که در نص قانون بین المللی نسبت به حقوق انسان وارد 

 یدي براي حقوق انسان در جامعه دیده نمی شود.گردیده است کدام تحد
اما حق در اسلام مخصوص صاحب آنست و بر واجب است تا از آن 
محافظت نماید، و او این حقوق را از جانب الله متعال و به فضل و احسان وي 
بدست آورده است، نه از جهت اینكه طبیعت براي وي این حقوق را ثابت ساخته 

 است.
امیكه از حقوق خاص برخوردار بوده او در مورد این گهنفرد مسلمان پس 

حقوق در نزد الله متعال مسئول بوده، زیرا این حقوق مانند مسئولیت هاي دینی 
 در حق او ثابت می شود.

ازینجا می توانیم در میان حقوقی که شریعت اسلامی آن را براي افراد 
ت ساخته است فرق ثابت ساخته است و قانون وضعی که کدام حقوقی را ثاب

 آشكار نماییم، هردو نظریه با هم فاصله وسیع دارند.

 عمومیت و احاطه: .9

گرفته است گامیكه براي افراد حقوقی را در نظر شریعت اسلامی هن
چون گرفته باشد گی او را در برکوشیده است تا این حقوق همه جوانب زند

 ي، حاجتی و تحسینی.گانة آن که عبارت اند از ضروراقسام سه  حوائج بشري با
گی، تملك، آزادي دینی، امنیت در دین، نفس، اسلام براي افراد حق زند

پنجگانه شمرده می شوند پنج از جمله ضرورت هاي آبرو، مال و نسل که این 
که دین اسلام همواره جهت حفظ و صیانت آن امر نموده و جزاهاي را در 

 است.گردانیده پروایی در مورد آن مشروع گام بی هن
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دین اسلام حقوق مالی واقتصادي افراد را توسط فرضیت زکات و انان هم
 دادن آن به فقراء و محتاجان حفظ نمود است.

دین اسلام همه را به سوي رعایت یتیم، تربیه، حمایت و محافظت از مال 
 او دعوت نموده و امر می کند تا مالهاي یتیمان را تنمیه و رشد بدهیم.

اعی انسان ها را محافظت نموده و به تشكیل خـانواده حقوق اجتمانان هم
و اسباب ازدواج کامیاب همه مسلمان ها را فرا مـی خوانـد، حقـوق اطفـال را در 

امیكه پیـر گمال، ادب و عاطفه مراعات نموده و به خدمت والدین بالخصوص هن
مـه و غیـر مسـلمانانیكه در چنانكه از حقوق اهـل ذمی شوند تأکید نموده است 

خل دولت اسلامی سكونت دارند دفاع نموده است و مردم را از بی عـدالتی در دا
 مور آنها منع کرده است.

دین  اسلام حقوق انسان را در اظهار رأي، بیـان تفكیـر و عقیـده انان هم
و بـر رشـد و  گهمیـداردتایید نموده است و عقل را از اوهام و خرافات محفـوظ ن

گفتار ید کرده است تا به شكل سالم فكر نماید و استعداد عقل و تنویر آن نیز تاک
 نیك و انتقاد هدفمند از آن بروز کند.

گان دولت اسـلامی را در نظـر شریعت اسلامی حقوق سیاسی باشندچنانكه 
پنـاه جـویی سیاسـی، آزادي گرفته کـه عبـارت انـد از حـق داشـتن تابعیـت و 

سـی و آزادي نقـد گردهماي ها و تعـدد احـزاب سیامطبوعات، آزادي همایش و 
 سیاسی.
 گیري از تجاوز بر حقوق انسان:تضمین هاي شرعی جهت منع و جلو .9

دین مبین اسلام جت حفظ و مراقبت حقـوقی کـه بـراي افـراد در جامعـه 
ردانیـده اسـت کـه هـر گانسانی وضع نموده است یك سلسله قوانین را مشروع 

 پیروي نماید.ز آن مسلمان لزوما مكلف است تا خود را با آن عیار ساخته و ا
به قرآن کریم، احادیث نبوي و تاریخ اسلام نظر بیاندازیم درمیابیم کـه گر ا
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گیري از اعتداء و تجاوز بالاي حقـوق افـراد تضـمین شریعت اسلامی جهت جلو
 گردانیده است:هاي ذیل را مشروع 

مسئولیت امر بالمعروف و نهی عن المنكر که در حقیقت معناي حفاظت  .6
تجاوز بر آن است و از جمله وسایلی که درین صـدد شـناخته شـده  حقوق و منع

است نظام حسبه و محتسب بوده و مراقبت حقوق انسان نی در آن شـامل شـده 
 .(1)می تواند

اختصاص دیوان مظالم در دولت اسلامی جهـت رعایـت حقـوق و منـع  .7
 تجاوز و اعتداء بر آن.

ه حقـدار و مجـازات نظام قضاء که مسئولیت اقامه عدل و رساندن حق ب .9
 ظالم را دارد.

گام ظلم وتجاوز دشمنان اسـلام بـر مسـلمانان و مشروعیت جهاد در هن .2
 قلمرو هاي اسلامی.

پیشـنهاد دانشمند و مفكر اسلامی فتحی عثمان جهت توسیع امور قضـایی 
پولیس بین المللی اسلامی و محاکم عمومی اسـلامی در میـان دولـت نموده تا 

ه دولت هاي جهان مشروط به حفـظ عـدالت و امانتـداري هاي اسلامی و یا هم
پیامبر صـلی گروهی بر حقوق انسان به میان آید زیرا جهت مبارزه با تجاوزهاي 

کـه در جاهلیـت  جهـت  گام معاهده فضول )حلف الفضـول(الله علیه و سلم هن
ه گر مانند آن معاهـدکمك و یاري با مظلومین انقعاد یافته بود فرموده بودند که ا

 پذیرد.چار آن را می در  اسلام کسی او را دعوت کند نا
گـري جهـت حفـظ و صـیانت پناه بردن بـه سـرزمین دیحق هجرت و  .4
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 .(1)عقیده، فكر و نفس از ظلم و ستم و تجاوز

بدین وسیله اسلام عزیز جهت حفظ حقوق افراد تضمین هاي فـوق را پس 
گرفتن این و از بین بردن و  گونه خطر به دور بودهداده است تا حقوق افراد از هر

 پنداشته است.گناه نوع حقوق را 
پذیرفتن حقوق افراد در جامعـة بعد از ذکر تضمین هاي شرعی براي تحقق 

اسلامی مناسبت می دانم تا مفهوم آزادي را که یـك حـق مسـلم افـراد جامعـه 
است مطابق روح دین مبین اسلام روشن بسازم تا آزادي که جوامع غیر مسلمان 
به آن عقیده دارند از آزادي که جوامع مسلمان به آن بـاور داشـته و متعهـد انـد 

 گردد.انفكاك 
آزادي در اسلام یكی از ارزشهاي انسانی می باشد کـه اسـلام آن را بسـیار 

 مهم و محترم می شمارد.
چنانی که همة انواع قید و بند ها و فشار هایی کـه سـبب سـلب آزادي آن 

کرامت انسان شود از میان برداشته بـر اسـاس خواسـت الله پایمال شدن اراده و 
انسان تنها از او فرمـانبرداري نمایـد و خـود نیـز بـه نیابـت از الله و فرمـانروایی 

 سرنوشت خویش شود.
این آزادي همة عرصه ها و زمینه هاي دین، دانستن و اندیشه آزادي هـاي 

 گیرد.نده را در بر می سیاسی و اجتماعی و همة انواع آزادي هاي مفید و ساز
منظور از آزادي دینی آزادي عقیده و انجام عبادات و شعایر و غیـره اسـت، 

پذیرد که کسی با زور و فشـار مجبـور چ شرایطی اسلام نمی گاه در هیایزیرا ه
گـري بـرود کـه آن را نمـی به ترك دین مورد قبول خود شود، یا بـه دینـی دی

 گوید:م به صراحت سخن می ت قرآن کریپسندد، در این رابطه آیا
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 (1)(أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النماسَ حَتَّم يَكُونوُاْ مُؤْمِنِينَ )

 گر تو می خواهی مردم را براي آنكه ایمان بیاورند مجبور نمایی.ترجمه: م
 گري می فرماید:و در جاي دی

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيهِ ) ينِ قَد ت مبَ ينم  (لاَ إِكْراَهَ في الدهِ

در دین کدام جبر و اکراه وجود ندارد، زیرا رهنمایی و هدایت از ترجمه: 
 گمراهی و ضلالت جدا و آشكار شده است.

اـه در سـرزمین اسـلامی و در میـان چنانگـر هریـك از ادیـان دیپیروان 
گی نمایند، تابعیت )دار الاسلام( را دریافت خواهند کرد، و از همـه مسلمانان زند

یك مسلمان دارد آنان نیز خواهنـد داشـت، بجـز  حقوق و مسئولیت هاي را  که
اموري که طبیعت تفاوت دینی او را از مسلمانان متفاوت می سازد، بـدین معنـی 

یـا گردیده اند بر آنها واجب که همة اموري که بر مسلمانان واجب است یا حرام 
 حرام نیست.

را گ اسـلامی آزادي گویند: تـاریخ و فرهنـگان معاصر می برخی از نویسند
پدیـد آمـده پس از انقـلاب فرانسـه و در غـرب چنان که  به معنی امروزي و آن

گریسـته و بـه شاهد نبوده است، آزادي را تنها در محـدودة )آزادي بـرده( مـی ن
گفته می شده که برده نبوده است، و در نظر آنها آزادي نقطـة مقابـل کسی آزاد 

 گی بوده است.عبدیت و برد
رده ایم و آزادي را میوة درخت انقلاب فرانسـه مـی بسیاري از ما که باور ک

دانیم از تاریخ و سیر آزادي بسیار بی خبریم و از کسانی تعجب می رود که خـود 
گـاه مـی گونـه نگران آنهـا را اینرا روشنفكر و اندیشمند و محقق می دانند و دی

 چنین قضاوت هاي نادرستی را بنمایند.کنند، اما در مورد اسلام 
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گاه آنان برخی را فریب دهـد، بـر به اینكه ممكن است سخن و دیدبا توجه 
پیش روي آنـان ري و یادآوري گپارة حقایق را براي روشنخود لازم می بینم که 

 قرار بدهم:
گـی اول: جاي انكار نیست که اصل و حقیقت معنی حریت نقطة مقابل برد

رار داشته باشـد، گري قگی یعنی اینكه انسانی تحت فرمان و ارادة دیاست، و برد
پذیري اسـت امـا  هآزادي و حریت هم به معنی رهایی از آن فرمانبرداري و سلط

 این معنا تنها معنی نیست که از کلمة حریت فهمیده می شود.
معنی حریت و آزادي شامل همة انواع آزادي هاي انسـان از زیـر سـلطه و 

ر نیـز مـی گکوبگار و نیـرو هـاي سـرگی حكومت هاي ستمفشار فكري و فرهن
 شود.

در همین راستا است که حضرت عمر رضی الله عنه خطاب بـه عمـرو بـن 
چرا مردمی را که مـادران گار را فرمود که: عاص والی مصر سخن تاریخی و ماند
 گرفته اید؟گی گی و بردشان آنان را آزاد بدنیا آورده اند به بند

حقـوق بشـر  سخنی که اکنون سرلوحه و نیز قوانین بـین المللـی و میثـاق
 گردیده و غرب به آن افتخار می نماید.

وقتی که الله تـو را آفریـده اسـت "حضرت علی رضی الله عنه می فرماید: 
 گري مباش..گردن کج دیبنده و 

کلمه یا اصطلاحی که شامل معنی آزادي امروزي گر عدم وجود از جهت دی
 وجـود خـارجی چنین معنی و مفهومی اصلاباشد ضرورتا به این معنا نیست که  

گـر در گونـة دیچه بسا کلام و اصطلاحی این معنی و مفهوم را به نداشته باشد، 
گ ما اهل تحقیق کلمة مساوات را نمـی یابـد بر داشته باشد براي مثال در فرهن

 گیریم.گرفته باشد اما اکنون آن را بكار می که مورد استعمال قرار 
ساوات در لابلاي آیات قـرآن و اما با کمی بررسی در می یابیم که معناي م
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 گنده وجود دارد.پرافرموده هاي رسول صلی الله علیه و سلم به صورت 
در عبادات و شعایري مثل نماز و روزه و حج و عمره و در احكـام جزایـی و 

چ تفاوتی میان ثروتمند و مستمند و عالم و عـامی  و حـاکم  و حدود اسلامی هی
 محكوم وجود ندارد.

طبقات ژادها و شهاي اسلامی دیوار هاي جدایی میان ملتها و نبر اساس ارز
دانه هاي شـانه در کنـار  گردد و همة مردم همسانمختلف اجتماعی باید ویران 

 هم قرار داده می شوند.
گاهی تعبیر بـه کرامـت بكـار مـی اصطلاح حریت را قرآن کریم انین هم

 گیرد و می فرماید:

 گرامی داشتیم بنی آدم را.( یعنی هرآیینه ما وَلَقَدْ كَرممْنَا بَنِي آدَمَ )

ــد: ــی فرمای ــد و م ــی کن ــر م ــزت( از آن تعبی ــة )ع ــیلة کلم ــه وس ــا ب  و ی

( یعنـی و از آن الله اسـت سـربلندي )عـزت( و از آن وَللّمِِ الْعِزمةُ وَلِرَسُ ولهِِ وَللِْمُ ؤْمِنِينَ )

 پیامبرش و مؤمنان.
 پاسداري می نماید:ن از آن یا اینكه با تحریم خشونت و درشتی و راند

هَ رْ  9فأََمما الْيَتِيمَ فَلاَ تَ قْهَرْ ) گیـر و ( یعنی با یتیمان سـخت موَأمَما السمائِلَ فَ لاَ تَ ن ْ

 تندي مكن و سائلان را مران و طرد مكن.
رسول صلی الله علیه و سلم ترسانیدن و ایجاد رعب و وحشـت را انین هم

 فرماید:تحریم و ممنوع فرموده است و می 
گري را بـه تـرس و وحشـت چ مسلمانی حلال و روا نیست که دیی)براي ه

 (1)(بیاندازد
گفته شد اسلام در راسـتاي آزادي مردمـانی کـه بـه وسـیلة اه اضافه بر آن

                                                 

 ابو داود و ترمذي. (1)
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گرفتـه انـد و آنهـا را گـو مـورد ظلـم و سـتم قـرار حكومت هاي سرکش و زور
گ بر علیـه و اعلان جن )مستضعفین فی الارض( می نامد، مسلمانان را به جهاد

 آنان فرا می خواند.
گاه رویارویی و مقاومت در برابر  ستم و استبداد در توان مـردم نبـود اما هر

پـیش روي آنـان نیسـت، و چاره أي جز هجرت و ترك سـرزمین و دیـار خـود 
گاه نباید با سكوت و ماندن به خواري و ذلت زیر ستم و استبداد تن بدهنـد، اهی

پست و شرم آور راضی مـی شـوند و گی گونه زندنی را که به اینقرآن کریم کسا
سر تسلیم در مقابل آن فرود می آورنـد و بـا کسـانی کـه مقاومـت مـی نماینـد 
همكاري نمی کنند و با مهاجرین هم هجرت نمی نمایند مورد هجـوم و تهدیـد 

 شدید قرار داده است.
ند در می یابند کسانی که براي فهم صحیح اسلام تلاش و تحقیق می نمای

رستی اسـت و مبنـاي فكـري و فلسـفی پکه روح و حقیقت اسلام توحید و یكتا 
قضیة حریت و آزادي و مساوات و برادري )توحید( است، شعار و کلمة لا الـه الا 

گویـان از تخـت گران و زورالله به معنی بر زیر کشیدن فرمانروایان ناحق و ستم
برتري طلبـی بـر مـردم و آنهـا را در میـدان  گویی وفرمانروایی فریبكارانه و زور

 عبودیت الله و فرزند آدم بودن تسلیم کردن به مشارکت با مردم است.
در همین راستا بود که رسول الله در خاتمة نامه هایی که بـراي قیصـران و 

پادشاهان مصر و حبشه نوشته می شـد ایـن آیـه را قـرار  فرمانروایان مسیحی و 
 می داد:

َ وَلاَ نُشْ ركَِ قُلْ يَا ) نَكُمْ أَلام نَ عْبُ دَ إِلام اللّه نَ نَا وَبَ ي ْ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَ ي ْ
ئًا وَلاَ يَ تمخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أرَْبَابًا مهِن دُونِ اللّهِ   (1)(بهِِ شَي ْ

                                                 

 62آل عمران:  (1)
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گرانـه و ادگو، بیایید بـر سـخن و کلمـة دپیامبر به اهل کتاب بترجمه: أي 
چیزي را درستی که میان ما و شما مشترك است که بجز الله را عبادت نكنیم و 

گر را بناحق )و بر خـلاف فرمـان الله( گردانیم و برخی از ما برخی دیشریك او ن
 ارباب خویش قرار ندهند.

بدترین آفتی که آزادي انسان را هدف قرار داده است و بر ریشـه حریـت و 
پذیرفتن آقایی و اربابی غیر الله است، و تنها راه مقابلـه ه است کرامت او تیشه زد

با آن و بدست آوردن حریت و کرامت دوباره درهم شكسـتن کـاخ آن اربابـان و 
چیز برکندن زمینه ها و ریشـه هـاي فكـري و پیش از هرفرمانروایان فریبكار و 

 درونی آن انسان ها است.
گ و نند و صاحب امتیاز ضرر و نفع و مرباید فهمید که آنها نیز مانند ما انسا

گیختن دوباره خویش هم نیستند، از همان  آغاز دعوت رسـول الله گی و بر انزند
صلی الله علیه و سلم به توحید مشرکان عرب این حقیقت را دریافته بودند که لا 
اله الا الله سرآغاز و سازمان دهنده  نهضت و انقلاب فكري، سیاسی و اجتماعی 

گـان و ژه مسـتمندان و سـتمدیده گی اجتماعی است، و انسان ها بـه ویـنددر ز
 گی نوینی بشارت می دهد.گان را به تولد و زندسرکوب شد

به همین دلیل جاي تعجب نیست که همه نیروهاي خود را براي رویـارویی 
 .(1)با کسانی که به این رسالت ایمان آورده بودند بسیج کردند

 

 نیاز جامعه به قوانین:

گونـاگون تشریع و تهیه قوانین یكی از ارکان اساسی جامعـه اسـت، روابـط 

                                                 

 .400-199تمع السلم، دكتور يوسف قرضاوي صـ ملامح المج (1)
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مردم را در یك اجتماع ضوابط و قوانین سر و سامان می بخشد، و قانون شكنان 
را با توجه به آن مورد تعقیب قرار می دهند، فـرق نمـی کنـد کـه آن ضـوابط و 

پاسـداري از یـرا بـراي قوانین فرود آمده از آسمان یا برجوشیده از زمین باشـد، ز
سلامت و امنیت مادي و معنوي و اقامة عدالت در جامعه اندیشـه هـا، باورهـا، و 

گیزه هاي ذاتی به تنهایی براي عموم مردم کفایت نمی کنند، به همین خـاطر ان
پیـامبرانش را الله متعال براي نهادینه کردن روند حیات بر اسـاس حـق و عـدل 

 ت.اس پیامهاي ارسال فرمودههمراه 
گان تلاوت شود قرآن را بدین خاطر نازل نفرموده  تا بر جنازه مردانین هم

گردد، بلكه آن را براي اجـراء و تطبیـق اه ها بیا زینت بخش کتابخانه ها و طاق
 نازل فرموده است.

اـه او نـازل نباید تصور نمود که الله بخاطر آنكه اهل کتـاب بـر اسـاس آن
 د محكوم به کفر و ظلم و فسق نموده است،نموده حكومت و قضاوت نمی کردن

ر مسلمانان همان کار را انجام دادند آن حكم شامل آنان نمـی شـود، زیـرا گاما ا
اه بر آنهـا چ کم و کسري  از آناه را که الله بر مسلمانان نازل نموده است هیآن

 فرستاده ندارد.
آیات نیز عام گیر است و الفاظ مورد استعمال عدالت الله عدالتی واجب و فرا

گوید: این آیـات در مـورد اكس این اجازه را نمی دهد که بگیرنده و به هیو فرا
 .(1)گرددگردیده و شامل مسلمانان نمی اهل کتاب نازل 

پیش روي مسـلمانان  قـرار دارد، و راه سـومی بـه گونه حكم و راه تنها دو
 سم جاهلیت.چ وجه مطرح نیست، یا حكم و فرمان الله و یا حكم و راه و رهی

گرفتـار گرداب دومـی پذیرد قطعا در هرکس اولی را از روي رضا و رغبت ن

                                                 

 فتاواي معاصر از يوسف قرضاوي. (1)
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 گردید.خواهد 
گذاري است که ارزشها و رهنمـود هـاي دینـی و در عرصه تشریع و قانون 

پـا نهنـد اخلاقی به قوانین لازم الاجراء مبدل می شوند و کسانی که آنها را زیر 
 مورد مجازات قرار می دهد.

سان به قوانین الله قوانینی که نـاتوانی هـا و خواسـته هـاي سـرکش نیاز ان
چ مرجعی بشري آن را تحت تأثیر قرار نداده باشد، نیاز مبرم و اساسی است، و هی

جز شریعت  اسلامی نمی تواند آن را در اختیار انسان قـرار دهـد، زیـرا شـریعت 
گـري الهـی دیپیام هدایت بشري است و به غیر از آن شـریعت اسلامی آخرین 

گردیـده انـد، و چار تحریف و دستكاري گر دیوجود ندارد، زیرا همة منابع ادیان د
چیزي است که در مـورد تـورات و انجیـل بـراي محققـین قـدیم و جدیـد این 

موضوعی روشن و مسلم است و تنها منبع مطمئن که بـدون کـم و زیـاد بـاقی 
 آن کریم می باشد.مانده و تحریف و تبدیلی در آن به وجود نیامده قر

بشریت به رهنمود هاي که آنهـا را از انحـراف فكـري و اخلاقـی بـاز دارد 
زشـت و انحـراف هـاي پسـت را  گاهی اندیشه ناتوان انسان جرایمنیازمند  اند، 

 براي او زیبا جلوه می دهند.
اه هاي ضعیف  و کم بنیـه را مـی کشـتند و مـردم ارت بپدر قدیم اهل س

و  کردند و هندي ها و رومی هـاگور می تران را زنده به  عرب زمان جاهلیت دخ
ایرانی ها مردم را به طبقات مختلفی تقسیم کـرده بودنـد کـه برخـی از آنهـا از 

گاهی مرتكـب طبقات برخوردار بودند، و افراد طبقه أي  گرامتیازاتی نسبت به دی
ایل گاهی به خـاطر مسـگاه مجازات نمی شدند، و اگردیدند و هیقتل عمد می 

 گر را می کشتند.چ یكدیپوچ و گاهی به خاطر هیکم ارزش و 
در زمان کنونی هم برخی  را می بینیم که ازدواج مرد را با مـرد روا دانسـته 
و آن را به صورت قانونی در می آورند! و برخی از روحانیون غـرب بـه اصـطلاح 
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ناتوانی عقل  با توجه به ضعف وپیشرفته و متمدن هم مهر تأیید بر آن می نهند! 
انسان در مقایسه با علم و حكمت الله در بسیاري از مـوارد انسـان راه درسـت و 
انحراف و مفید و مضر را از هم باز نمی شناسـد، امـا در عـین حـال کششـهاي 

گروهی نارواي نفسانی خود یا اهواء افراد صاحب نفوذ و داراي مصالح شخصی و 
اـه را آند حرام شوند حلال مـی سـازند و اه را که بایچیره می شود و آنبر آنها 

 گردند حرام می نمایند.که باید مباح 
شاید مناسب ترین و رساترین مثال براي ایـن موضـوع برخـورد آمریكـا بـا 

پیشتر آن را تحریم کردنـد، امـا علیـرغم زیانهـاي پدیدة تحریم شراب است که 
لـب رضـایت گی و اجتماعی، مـادي و معنـوي آن در راسـتاي جفردي و خانواد

گی منتفـع مـی  شـوند گسـترش میخـوارمیخوران و تامین منافع آنهایی کـه از 
 دوباره آن را آزاد اعلام نمودند.

گونه که برخی فكر می کنند یا به عمد میخواهند گذاري در اسلام آنقانون 
گونه تصویري را از اسلام ترسیم نمایند به حدود و مجازات هـا خلاصـه نمـی آن

لامی ارتباط میان الله و انسان، انسان و الله و جامعه و فرمـانروا و شود، قوانین اس
مردم، ثروتمند و مستمند و مالك و مستأجر و روابط دولت اسـلامی بـا ممالـك 

 گ را تنظیم می نماید.گر در زمان صلح و جندی
قوانین اسلامی در عین اینكه قوانین دینی است، قـوانین اجتمـاعی، اداري، 

 مللی است.سیاسی و بین ال
فقه اسلامی شامل: عبادات، معاملات، نكاح، میـراث، قضـاء، حـل و فصـل 
خصومات، حدود و قصاص، تعزیر، جهاد، معاهدات، حلال و حـرام، سـنن و آداب 

گی انسان از مسـواك نمـودن تـا اقامـة و... می باشد. فقه اسلامی همة ابعاد زند
 رد.گیمی  رخلافت اسلامی و رهبریت عموم عالم اسلامی را در ب

گونه که برخی از روحانیون کلیسا و شـرق حدود و مجازات هاي اسلامی آن
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 شناسان تصویري از آن ارایه می دهند، خشن و خشك و ناهنجار نیست.
گذاري نیست، بلكه شـامل عقیـده و اندیشـه اسلام تنها حد و حدود و قانون

اخـلاق بـراي پـرورش روح معنویـت  وبراي تفسیر نظام آفرینش، عبادات براي 
شـهاي رزگـرش درسـت و ارشد و تزکیه نفس و افكار و مفاهیمی است بـراي ن

زیبا سالم و  یگگیري از آنها زنداست براي تعالی انسان و آدابی است که با بهره 
آیات احكام و تشریع در مقایسه با کل آیات قـرآن کـریم سازنده می شود، تعداد 

موضوعات عملی شریعت با عقیده و  کمتر از یك دهم است، حتی آیات احكام و
گر توجهات و رهنمود هاي قرآنی در ارتبـاط باورهاي درونی و وعده و وعید و دی

 نزدیك می باشد.
گار این حدود و قوانین مانند قوانین بشري خشك با فطـرت انسـانی ناسـاز

نیستند بلكه همراه با قانون بودن، دعوت، توجیه، تربیت و ترغیب و هشدار دادن 
 در بردارند. را

پایه ریزي نمـی گذاري جامعة اسلامی تنها به اتكاء به قانونباید دانست که 
گر یعنـی ارشـاد و توجیـه و تعلـیم و تربیـت در کنـار شود، بلكه به دو وسیلة دی

 قبل از آن نیازمند است. یگذاري و حتقانون
ی گـردد، و آنهـا اقلیتـمجازات تنها شامل حال افراد منحرف در اجتماع می 

کـه از بیش نیستند، کار و رفتار آنان قاعده و ملاك نیست بلكه آنها کسانی انـد 
 پا فراتر نهاده اند.اصل و قاعده 

اسلام تنها با هدف مجازات مجرمین نیامده است، بلكه آمده است تا انسان 
 هاي سالم را با توجیهات خود از انحرافات مصون نماید.

جرم و انحراف اجراي حدود و مجـازات از نظر اسلام براي ریشه کن کردن 
گیري مصـوي پیشـمهمترین و بهترین راه حل نیسـت، بلكـه مهمتـرین عامـل 

 گیري بهتر از معالجه است.پیشسازي است، و همیشه 
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جاي شك نیست که جامعة اسلامی حق دارد شریعتی را که به عـدالت آن 
عملی نمایـد، در واقـع گی خود گر قوانین می دانند در زندایمان دارد و برتر از دی

این کار تنها یك حق نیست بلكه واجـب، مسـئولیت و رسـالت اساسـی جامعـة 
 اسلامی به شمار می آید.

به همین خاطر براي عده أي انصاف نیسـت کـه بـا تـلاش جامعـه هـاي 
اسلامی براي تطبیق شریعت مخالفت نمایند، زیرا شریعت اسلامی که می توانـد 

گاه آنان را بـه گ مردم مسلمان و نوع نها و آداب و فرهنبازتابی از باورها و ارزش
گی و رسالت و سر انجام  او تحقق ببخشد، بـر آفریننده و آفرینش و انسان و زند

خلاف قوانین وضعی که حرام شده هاي آن را مانند: شراب، زنـا و ربـا را حـلال 
ام بـه می شمارد،  و حلال شده هاي آن را مانند: طلاق و تعـدد زوجـات را حـر

شمار می آورد، و واجبات  و فرایضی مانند: زکات، اقامة حدود، امر بـه معـروف و 
نهی از منكر را به کلی از صحنة اجتماع خارج نموده است، و احكام و قـوانین از 

پیامبرش نموده اند درست که بسـیاري از گزین احكام الله و شرق و غرب را جای
ك اسلامی بـا شـریعت اسـلامی منافـاتی قوانین وضعی رایج در بسیاري از ممال

بلكه مواردي زیادي از آنها بنا بر تحقیقات محققـین از فقـه اسـلامی بـه  ندارند،
 گرفته شده است.ژه فقه مالكی بروی

 حقوق سیاسی زن در دولت اسلامی

گفته عبد الحمید متولی یكتن از دانشمندان سیاسی در مورد حقوق سیاسی 
گویند که از راه مباشر و یا غیـر مباشـر افـراد در  است: حقوق سیاسی حقوقی را

پرسـی شئون حكم و اداره با هم مشترك اند مانند حق انتخاب، اشتراك در همه 
ملی، و حق کاندیدي براي عضویت هیئت هاي نیابی یـا ریاسـت دولـت و حـق 
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 .(1)توظیف
گیرد دیده می شـود کـه ایـن تعریـف فقـط درین تعریف تعمق صورت گر ا

حقوق را تذکر داده است نه تمـام حقـوق سیاسـی را کـه دولـت هـاي بعضی از 
گذشته تـذکر داده ایـم معاصر آن را بدوش دارند، کمی ازین حقوق را در مباحث 

گردهمـایی، تشـكیل احـزاب گـرفتن سیاسـی، پنـاه مانند حق داشتن تابعیـت، 
سیاسی، آزادي مطبوعات و غیره، این نوع حقوق در بین زن و مرد مشترك مـی 

 چ نوع اختلافی در مورد آن بین دانشمندان وجود ندارد.باشند، و هی
پرسـی هـاي گ سیاسی و حق انتخابات و هم گرفتن وظایف بزراما بدوش 

ملی و غیره حقـوقی مـی باشـند کـه در مـورد حـق داشـتن زن در آنهـا میـان 
دانشمندان اختلاف وجود ندارد، درین جا ایـن موضـوع را مـورد بحـث خـواهیم 

گرفتن کوشش نمودم تا نظریات دانشمندان معاصر را در خصوص بدوش گرفت، 
مناصب سیاسی از جانب زنان به شكل درست تحریـر بـدارم، ابتـداء از مناصـب 

آوردن گ مثل ریاست دولت، وزارت و بدسـت گ سیاسی و داراي اهمیت بزربزر
گـر عضویت مجلس شورا و در اخیر مناصب مثل فتوا، حسبه و وظـایف اداري دی

گروه مخالف و موافق تذکر داده ام و تعلیقـات را با ذکر دلایل شرعی و عقلی هر
 خود را نیز شامل موضوع ساخته ام.

 گرفتن ریاست دولت:بدوش  .6

گرفتن ریاست دولت از طرف زنان را ممنوع و حـرام فقهاء متقدمین بدوش 
دوش گفته است: بـراي زنـان بـگ اسلامی امام ماوردي دانسته اند، دانشمند بزر

گفتار او قابـل قبـول همـه باشـد، زیـرا چه گرگرفتن ریاست دولت جایز نیست، ا
پیـامبر صـلی الله چـون گاه شریعت اسلامی حق آنها نیسـت، ریاست دولت از ن

                                                 

 215عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الاسلام صـ  (1)
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( یعنی: ملتی که ما افل   ق وم ول وا ام رهم ام رأةعلیه و سلم در مورد آنها می فرماید: )

 ب نمی شود.گز کامیااختیارش را به زنان داده است هر
پیوندد کـه بـه جمـع آوري در حكومت و ریاست دولت اموري به وقوع می 

چیزي است که زنـان قـدرت و توانـایی آن  نظریه ها و ثبات ضرورت دارد و این 
گام انجام دادن بعضی امور دولتی جاهاي که از نظر شریعت الهی نرا ندارند، و ه

 .(1)ددگردر زنان عورت قرار داده شده است آشكار می 
گفته است: تمام فرقه هاي اهل قبله )مسلمانان( اتفاق ابن حزم درین مورد 

دارند که امامت زن و طفل نابالغ درست نیست، به اسـتثناي رافضـه کـه ایشـان  
 .(4)امامت طفل نابالغ مذکر را جایز می دانند

گـرفتن منصـب ریاسـت دولـت بنا برین قول مرد بودن شرط بـدوش پس 
 (3)است

حاضر علماي موجود اند که آنها نیز مثل فقهاي متقـدمین بـدوش  در عصر
گرفتن ریاست دولت از جانب زنان را منع قرار داده اند مانند ابو الاعلی مودودي، 
مصطفی سباعی، یوسف القرضاوي، عبـدالعزیز ابـن عبـد الله بـن بـاز، و دریـن 

 .(2)یده استگردپوهنتون ازهر نیز صادر خصوص فتاواي از جانب کمیته فتواي 
گ اسلام که فعلا وفات کرده اسـت ولـی خـدمات بـی عالم و دانشمند بزر

شماري را براي اسلام و جهان اسلام انجام داده است علامه ابن باز درین مـورد 
گفته  است: ولایت زن و انتخاب او به صفت رئیس دولت جـایز نیسـت، و ایـن 

                                                 

 45ماوردي، الاحكام السلطانية صـ  (1)

 .159صـ  2ابن حزم، الفصل بين الملل والنحل جـ  (4)

 .02-03ه الاسلامي صـ حافظ محمد انور، ولاية المرأة في الفق (3)

 .136حافظ انور، ولاية المرأة في الفقه الاسلامي صـ  (2)
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 .(1)رسیده است منع توسط قرآن کریم، سنت نبوي و اجماع به اثبات
دانشمند اسلامی صلاح الدین دبوس، محمد فاروق نبهـان و عبـد الحمیـد 

 گران این نظریه را تایید کرده اند.انصاري و دی
گرامی یوسف قرضاوي رأي خاص در مورد بدوش اما در بین اینها دانشمند 

 گرفتن ریاست دولت از جانب زنان را دارد.
لافت اسلامی از جانـب زنـان طبـق گرفتن  منصب خگفته است: بدوش او 

شروطی که در فقه اسلامی تذکر رفته است جایز نیست، و از جمله شروطی کـه 
گی عالم اسلام بوده که باید تمام کشـور چارپدر آن تذکر یافته است وحدت و یك

کنند و ریاست هاي متعددي وجـود نداشـته گی هاي اسلامی زیر یك قانون زند
عصر حاضر خلافت وجود ندارد و هـر کشـور بـه طـور  باشد، بنا برین نظریه در

و حكومت می کند که ریاست هاي فعلی دولت بـه منصـب  گذاريمستقل قانون
 خلافت قیاس نمی شود.

 گروه:دلیل این 
 از قرآن کریم: الله متعال در مورد مردان و زنان فرموده است: .6

 بَ عْضَ   هُمْ عَلَ   ى بَ عْ   ضٍ وَبَِ   ا أنَفَقُ   واْ مِ   نْ الرهجَِ   الُ قَ ومامُ   ونَ عَلَ   ى النهِسَ   اء بَِ   ا فَضم   لَ اللّهُ )
 (4)(أمَْوَالِهمِْ 

اه برتري داده است الله بعضـی ترجمه: مردان استوار اند بر زنان به سبب آن
 اه مصر کردند از مال هاي شان.گر و به سبب آنآنها را بر بعضی دی

چـه  باشـد گیچـه در امـور خـانوادگروه استوار بودن عام است به نظر این 
وامت و اسـتواري پس الله متعال وقتیكه نخواسته است قچه سیاسی، اجتماعی و 

                                                 

 .136حافظ محمد انور، ولاية المرأة في الفقه الاسلامي صـ  (1)

 32النساء:  (4)
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چه رسـد بـه قوامـت و اسـتواري بـر تمـام ملـت و در یك خانه از آن زن باشد 
 .(1)دولت

 گري الله متعال می فرماید:و در آیت دی

 (4)(عَلَيْهِنم دَرَجَةٌ وَلَهنُم مِثْلُ المذِي عَلَيْهِنم بِالْمَعْرُوفِ وَللِرهجَِالِ )

ترجمه: و براي آنان )زنان( حقوقی است مثل آن حقوقی که بر ایشان است 
 و مردان را بر زنان درجه و منزلت است.

در آیات فوق الله متعال اختیارات در مناصب عمومی را نداده است و ووجـه 
 استدلال ایشان نیز این است که حكم این آیات عام است.

گرفتن زنان منصب ریاسـت پیامبر اسلام در مورد بدست : از سنت نبوي .7

 (3)(لن يفل  قوم ولوا امرهم امرأةست: )گفته اعمومی را 

گـذار کننـد کامیـاب و واگز قومی که ریاست شـان را بـه زنـان ترجمه: هر
 گار نمی شوند.رست

گرامی جهان اسلام معاصر یوسف قرضاوي، مصطفی سـباعی و دانشمندان 
گـرفتن ریاسـت س به این حدیث شریف در بـاب منـع بدسـت صلاح الدین دبو

عمومی از جانب زنان استدلال نموده اند، و مراد آنها ریاست دولت می باشد زیرا 
گفتـه گـر گ دلالت می کند، اما دانشمندان دیکلمة )امر( بر قیادت و ریاست بزر

 گرفته نمی توانند.اند که زن مطلقا وظایف عمومی را بدوش 
گري فرمـوده اسـت: )اذا کانـت لی الله علیه و سلم در حدیث دیپیامبر صو 

امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامرکم شوري بینكم فظهـر الارض خیـر 
لكم من بطنها، واذا کانت امراؤکم اشرارکم واغنیاؤکم بخلائكـم و امـورکم الـی 

                                                 

 110-109يوسف قرعوش، طرق انتهاء ولاية الحكام صـ  (1)

 440البقره:  (4)

 الي كسري وقيصر.بخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي  (3)
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 (1)نسائكم فبطن الارض خیر لكم من ظهرها(
هترین هاي تان باشند و مالداران تـان سـخاوت گاه امیران تان بترجمه: هر

پـیش بـرود پـس گر تـان گان تان باشند، و کار هاي تان به مشوره یكـدیپیشه 
گر امیـران تـان بـدترین انسـان ولی اروي زمین براي تان بهتر از زیر آن است، 

هاي تان باشند و مالداران تان بخیلان تان باشند و اختیار تـان در دسـت زنـان 
 پس زیر زمین براي تان بهتر از روي آن است. تان باشد

گفته اند که وظـایف سیاسـی بـه عـزم، گوار از عقل: این دانشمندان بزر .9
گیري، قدرت و توانایی و رابطة مستقیم با مردم ضرورت  و احتیـاج دارد، تصمیم 

چنین کار ها عاجز ولی زنان فطرتا و نظر به تكوین و طبیعت شان از انجام دادن 
 .(4)پیدا شده استگري ن اند، زیرا طبیعت زن براي انجام وظایف دیو ناتوا

گر زنان وظایف و ریاست هاي عمـومی را و نیز خاطر نشان ساخته اند که ا
چشـمان مـردان گام اداي آن وظایف سبب می شود تا در مقابـل بدست آرند هن

 گردد.نمایند و این خود یك وسیله و ذریعة فساد و فتنه می ظهور 

 :مجوزین و دلیل آنهاگروه 
گران معاصر به این بـاور و عقیـده انـد کـه زن مـی توانـد ژوهشپبعضی از 

گی گـر بـه زنـدگیرد، اگ )خلافت یا ریاست دولت( را بدوش بمنصب امامت بزر
نامة این اشخاص نظر بیاندازیم در میابیم که ایشان در فقه اسلامی تخصلی الله 

لی، راشد الغنوشی، حسن ترابی و عبد الحمید علیه و سلم ندارند مانند محمد الغزا
 .(3)گرانمتولی و دی

 گروه:دلیل این  
                                                 

 سنن ترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في النهي عن سب الرياح. (1)

 گردد.مراجعه  703-704به كتاب نظام الحكم في الاسلام تاليف فاروق النبهان ص  (4)

 مراجعه شود. 120به كتاب ولاية المرأة في الفقه الاسلامي از حافظ انور ص  (3)
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گرفته است و هر عموم آیات خلافت: این آیات مرد و زن هردو را در بر  .6
داخل اند، ولی اساس فضـیلت و برتـري ایمـان و عمـل صـالح  دو در عموم آن

 است، الله متعال می فرماید:

ُ الم     ذِينَ ) آمَنُ     وا مِ     نكُمْ وَعَمِلُ     وا الصم     الِْاَتِ ليََسْ     تَخْلِفَن مهُم في الَأرْضِ كَمَ     ا  وَعَ     دَ اللّم
 (1)(اسْتَخْلَفَ المذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ 

ترجمه: وعده کرده است الله کسانی را که ایمـان آورده انـد و عمـل صـالح 
مـین نموده اند از جملة شما تا خلیفـه )فرمـانروا( قـرار دهـد ایشـان را در روي ز

 پیش از آنها بودند.چنانكه خلیفه قرار داده بود کسانی که 
 گري الله متعال می فرماید:و در جاي دی

هَ    وْنَ عَ    نِ ) وَالْمُؤْمِنُ    ونَ وَالْمُؤْمِنَ    اتُ بَ عْضُ    هُمْ أوَْليَِ    اء بَ عْ    ضٍ يَأْمُ    رُونَ بِالْمَعْ    رُوفِ وَيَ ن ْ
 (4)(الْمُنكَرِ 

گر انـد بـه آنهـا دوسـت یكـدی ترجمه: و مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی
 کارهاي نیك امر و از کار هاي بد منع می کنند.

درین دو آیت مبارك هدف آن مرد و زن هردوسـت، زیـرا احكـام شـریعت 
گـردد زنـان بـه صـورت لزومـی در آن حكـم گاه که خاص براي مردان ذکر هر

 شامل اند و اکثر خطابات قرآن کریم به صیغة مذکر می باشد.
گردیده اسـت، لكت سبأ: آن قصة که در سورة النحل ذکر قصة ملكة مم .7

ملكة مذکور یك زن عاقل، داراي رأي و شجاعت، و حسن اداره و تـدبیر بـود، و 
 گوید:الله متعال  وي را به این صفات توصیف کرده می 

                                                 

 77نور:  (1)

 51التوبه:  (4)
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 (1)(يمٌ إِنيهِ وَجَدتُّ امْرأَةًَ تََلِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِن كُلهِ شَيْءٍ وَلَهاَ عَرْشٌ عَظِ )

چیز )وسایل( به او پادشاهی می کرد و از هر ترجمه: من زنی را دریافتم که 
 گ بود.داده شده بود و او صاحب عرش )تخت( بزر

 گفت:و بعد از آنكه سلیمان علیه السلام وي را دعوت کرد مسلمان شد و 

 (4)(بهِ الْعَالَمِينَ رَبهِ إِنيهِ ظلََمْتُ نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للّمِِ رَ )

گار همانا من بر نفسم ظلم کرده ام و با سـلیمان بـه الله کـه پروردترجمه: 
 رب مخلوقات است تسلیم شده ام.

پادشـاهی گر در مـورد گفته اند که الله بار دیگروه بعد از ذکر این دلیل این 
پس معلـوم مـی شـود کـه بعـد از ت، گفته اسوي از مسلمان شدن وي سخن ن

پادشاهی خود ثابت باقی مانده بود، بنا برا زنـان مسـلمان مـی ن شدن بر مسلما
 .(3)توانند منصب ریاست دولت را بدست بیاورند

ل ن يفل   ق وم ول وا پیـامبر اسـلام )گفته اند که حـدیث گروه از سنت: این  .9
گردیده است، و  صـلاحیت مـانع در خصوص منع ولایت زنان وارد  (امرأة ام رهم

 اه به منصب رسیدن زنان را ندارد.گرفتن در رقرار 

گوید: باید در مورد فهم مضـمون حـدیث شـریف تعمـق محمد الغزالی می 
گیرد ما دوستدار و عاشقان ریاست زنـان در کارهـا و حكومـت نیسـتیم، صورت 

بلكه ما دوستدار آن هستیم تا بـراي بدسـت آورن ریاسـت دولـت یـا حكومـت 
 ردد.گشخص با استعداد و با کفایت انتخاب  

ردیده اسـت گمن در مورد آن حدیثی که در خصوص منع ولایت زنان وارد 

                                                 

 43النحل:  (1)

 122-121حافظ انور، ولاية المرأة في الفقه الاسلامي صـ  (4)

 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي الي كسري وقيصر. (3)
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گاه معنـا بایـد گاه متن و سند صحیح می باشد ولی از  نچه از نگرغور نموده ام ا
گامیكه دولت فارس تحت فشار فـتح اسـلامی قـرار در مورد آن فكر نماییم، هن

پرسـتی فـارس بـه بـت  پادشاه آن وقت یكتن ازن زنان بود و خودگرفته بود و 
گاهی نداشـت و رأي مشغول بوده و استبداد در آنجا حاکم بود که از شورا کدام آ

گونـة چ وجه تحمل کرده نمی توانست و روابط افراد دولـت بـه مخالف را به هی
گردد و گرفته بود این همه سبب می شد تا لشكر فارس ناکام سوء شكل  زیادي

گـاه عقـل بـراي ادارة امـور دست بـرود، از نمساحت دولت فارس روز به روز از 
دولت و مقابله با مبارزین ضد دولت باید فردي مستحكم و نظامی انتخـاب مـی 

گیري نماید و امور مملكت را به وجه احسن گردید تا از شكست لشكر دولت جلو
پاریدند پرستان فارسی ملت و دولت را براي دختر جـوانی سـاداره نماید ولی بت 

پیامبر صلی الله علیه و سـلم چیزي نمی دانست، همان بود که ة دولت که از ادار
 .اعلام داشت که حكومت و دولت فارسیان رو به زوال است

پیامبر صـلی الله علیـه و سـلم در گفته است که حدیث غنوشی درین مورد 
مورد حادثة خاصی بوده است، و آن هم مردن کسرا و به قدرت رسیدن دخترش 

پیامبر صلی الله علیه و سلم به سبب کشـته ده است، در حالیكه از جانب ملت بو
شدن قاصدش به فارس  بر ایشان قهر بود، بنابرین این حدیث دلیلی براي عـدم 
به قدرت رسیدن زنان در ریاسات و حكومات شده نمی تواند، و اصـلی از قـانون 

ره روایـت دستوري اسلام نیز شده نمی تواند، و این حدیثی که از جانب ابـو بكـ
گفتـه كه از خـودش چنانگردیده است دلیلی قاطعی شده نمی تواند زیرا ابو بكره 

است که او در مورد قذف مورد حد زدن قرار گرفته است  و علما در  مورد قبولی 
چه ابـو گرشهادت شخص حد زده شده که توبه کرده است با هم اختلاف دارند، ا

ولی نباید احكام دستوري اسلامی بـر  بكره از جملة راوي هاي امام بخاري است
روایاتی بنا باشد که سند آنها ظنی باشد به هـر مقـداري کـه  انـدازة ظنیـت آن 
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 .(1)کمتر باشد

( دلیل براي لا يصل  ق وم ول وا ام رهم ام رأةگفته است که حدیث )حسن ترابی  

ر پیـامبگرفتن زنان در ریاست هاي عمومی واقع شده نمی توانـد زیـرا قرار مانع 
گمـراه و حـاکم صلی الله علیه و سلم فساد آن ملت را تذکر می داد، زیـرا ملـت 

 .(4)مستكبر بود

 :حكم وزیر شدن زنان
دانشمندان اسلامی در مـورد بدسـت آوردن وزارت از جانـب زنـان بـا هـم 

 گردیده اند:گروه تقسیم اختلاف دارند و به دو 
 گروه مجوزین.ه مانعین و گرو

گـروه مـانعین را تحریـر خست آراء و نظریات و دلایل مناسب می دانم تا ن
 گروه مجوزین را ذکر نمایم.پس آراء و نظریات و دلایل داشته و س

که شـهرت  (2)و فاروق النبهانی (3)گروه مانعین ابو الاعلی مودودياز جملة 
گفته اند که )براي زنان اجازه نیست تا منصب خلافت، ریاست دولـت زیاد دارند 

ارت را بدست بیاورند، زیرا این مناصب مفهوم ولایـت را افـاده مـی و منصب وز
 .(7)گرفته است(کند که در حدیث شریف از آن منع صورت 

گـروه مـی نیز از جملة این  (5)و فواد عبد المنعم احمد (6)و یوسف قرعوش

                                                 

 130-149غنوشي، الحريات العامة في الدولة الاسلامية صـ  (1)

 .406السياسة والحكم، النظم السلطانية بين الاصول وسنن الواقع صـ  (4)

 مراجعه شود. 460به كتاب: نظرية الاسلام وهديه في السياسة صـ  (3)

 مراجعه شود. 704به كتاب: نظام الحكم في الاسلام صـ  (2)

 ماخذ سابق. (7)

 مراجعه شود. 109به كتاب: طرق انتهاء ولاية الحكام صـ  (6)

 مراجعه شود. 102به كتاب اصول نظام الحكم في الاسلام صـ  (5)
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گروه براي صحت نظریة خویش به دلایل استناد جسـته انـد کـه آن باشند، این 
اب منع بدست آوردن خلافت و ریاست دولت از جانـب زنـان ذکـر دلایل را در ب
 نموده بودند.

گردیده است که در عصر نبـوت و گفته اند که تا امروز براي ما ثابت نو نیز 
 یا در عصر خلافت کدام زنی ریاست عمومی را بدست آورده باشد.

 گفته اند که ما کـدام دلیـل شـرعی حقیقـی را درگروه روه مجوزین: این گ
 باب منع زنان از رسیدن به ولایت وزارات را دریافـت نكـرده ایـم کـه از جملـه

 می باشند. (4)و عبد الحمید انصاري  (1)یوسف القرضاوي
گفته اند که زنان نمی توانند منصب خلافـت را بدسـت آورنـد ولـی ایشان 

گفته انـد کـه بدست آوردن وزارت کدام اشكالی ندارد، وبراي صحت نظریة خود 
و مرد هردو در خطاب شریعت مساوي اند و هردو در باب امـر بـالمعروف و زن  

 گر اند و مثل مردان باید سهم خود را اداء کنند.ینهی عن منكر شریك یكد
گفته اند و گ جمل استدلال نموده برخی ایشان به قیادت عایشه در روز جن

 .(3)گیرندکه زنان می توانند در فعالیت هاي سیاسی حصه ب

 :ضی شدن زنحكم قا
در مورد بدست آوردن منصب قضاء از جانب زنان دانشمندان اسلامی با هم 

گفته اند که زنان منصـب قضـاء را بدسـت آورده اختلاف نظر دارند، بعضی آنها 
گفته اند که زنـان مـی تواننـد منصـب قضـاء را گري نمی توانند، ولی بعضی دی

 بدست بیاورند.
 گردد:ند که ذیلا ذکر می ژه دارگرو از خود دلایل ویهردو 

                                                 

 156الدولة في الاسلام صـ  من فقه (1)

 .55نظام الحكم في الاسلام صـ  (4)

 .456الخليفه توليته وعزله، صلاح الدين دبوس  (3)
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گـوار معاصـرین حـافظ انـور در گروه مانعین: دانشـمندان بزرروه اول: گ .6
کتابش: )ولایت زنان در فقه اسلامی(، محمد ابو زهره و محمد رأفـت عثمـان و 

گفته اند که زنان نمی توانند منصب قضاء را بدست آورنـد و بـه حـدیث گران دی
باب منع خلافت زنـان  درل نموده اند که آن پیامبر صلی الله علیه و سلم استدلا

 .(1)گردیده بودذکر 

گران ژوهشــپگــروه مجــوزین: بعضــی از علمــاي معاصــر و گــروه دوم:  .7
گفته اند که زنان می توانند منصب قضاء را بدست آورنـد کـه از عاصر اسلامی م

قرضاوي، عبـد الحمیـد انصـاري، عبـدالعزیز عـزت  جمله این دانشمندان یوسف
 اینها دلایل ذیل را تذکر داده اند: گران می باشند.دی خیاط و

گوید: اصل در اشیاء اباحت است تا آنكه دلیل مانع قاعده شرعی که می  .6
پس زنان قدرت حـل و فصـل خصـومات را دارنـد و مؤنـث بـودن گیرد صورت 

 گردد.ایشان مانع قضاوت شان  نمی 

وكلك م مس ئول ع ن  كلك م را گفته است که )پیامبر صلی الله علیه و سلم  .7
( یعنی همه شما مسئول هستید و همة تان در مـورد زیـر دسـتان خـویش رعيت ه

 مسئول خواهید بود.

مسؤل بودن زن در مورد خانة شوهر و مال او دلیلی است براي صحت پس 
گر اموري که قدرت و توانمنـدي آن را دارد، ماننـد گرفتن زن در دیمسئول قرار 

 گران.قضاء و کنترول دی
امیكه زن می تواند در منصب افتاء قرار گاس نمودن قضاء بر افتاء، هنقی .9
گیرد، زیرا هردوي آن صـادر کـردن پس می تواند در منصب قضاء نیز قرار گیرد 

گام خلافتش زنی را به نـام گفته شده است که حضرت عمر در هنحكم است، و 

                                                 

 مراجعه شود. 419به كتاب ولاية المرأة في الفقه الاسلامي از حافظ محمد انور ص  (1)
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 الشفاء بر منصب حسبه مقرر کرد.

 مایندگانمجلس نحكم وکیل شدن زنان در 

 و بدست آوردن عضویت مجلس شورا:

گذشـته متعلـق بـه دانشمندان اسلامی در مورد این قضیه مانند موضوعات 
بدست آوردن مناصب عمومی از طرف زنان با هم اخـتلاف نظـر دارنـد و سـبب 

 اختلاف شان فهم درست و عمیق معناي نصوص شرعی می باشد.
تـه هـاي نیـابی و عضـویت از  جمله کسانی که وکیل شدن زنـان در کمی

ا جایز نمی دانند مشهور ترین ایشان ابو الاعلی مودودي، حسـنین رمجلس شورا 
پوهنتـون ازهـر نیـز محمد مخلوف مفتی دیـار مصـر و فیصـله کمیتـة فتـواي 

 .(1)میباشد
گـاه بـا هـم اآیات قـرآن کـریم هی"گفته است: امام مودودي درین مورد 

گري را تشـریح و توضـیح مـی کنـد، و دی تعارض ندارند بلكه یك آیت آن آیت
قرآنی که الله  تعالی در آن فرموده است: )وامـرهم شـوري بیـنهم( نیـز فرمـوده 
است )الرجال قوامون علی النساء( به همینطور الله تعالی دروازة مجلـس شـورا را 
به روي زنان بسته است، زیرا ما در کتب تاریخ و حدیث شریف مثالی را دریافـت 

ایم که دلیل جواز بدست آوردن منصب در کمیته هاي نیابی و مجلـس  نتوانسته
چ زنـی را در مجلـس شـورا گردد، و خلفاي راشدین نیـز هـیشورا از طرف زنان 
 .(4)شریك نساخته اند

 گفتار الله متعال است که فرموده است:دلیل آنها 

                                                 

 شود. مر اجعه 450به كتاب: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي از حافظ انور صـ  (1)

 .475امام مودودي، نظرية الاسلام وهديه في السياسة.. صـ  (4)
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ُ بَ عْ ) ضَ   هُمْ عَلَ   ى بَ عْ   ضٍ وَبَِ   ا أنَفَقُ   واْ مِ   نْ الرهجَِ   الُ قَ ومامُ   ونَ عَلَ   ى النهِسَ   اء بَِ   ا فَضم   لَ اللّه
 (1)(أمَْوَالِهمِْ فاَلصمالِْاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لهلِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللّهُ 

گوید: شما می بینید کـه الله متعـال امام مودودي رحمه الله درین مورد می 
اید اعتـراض گونة صریح  می داند، شـدرین آیت قوامیت را مخصوص مردان به 

گردیـده گی وارد گی خـانوادگوید که این حكم در مـورد زنـدکننده درین مقام ب
گفـت کـه است نه در خصوص حیات سیاسی، ما در جواب این اعتراض خواهیم 

قرآن کریم قوامیت مردان را مقید و مخصوص در خانه هـا نمـی دانـد، و کلمـه 
گر فرضا ما این اعتـراض ، اگردیده استگز وارد ن)بیوت( یعنی خانه ها در آن هر

: زنی را که الله قوامیت خانه را مخصـوص او پرسیمتان را بجا بدانیم از شما می 
چطور شما آن را در معرض قوامیـت همـه خـانواده هـا قـرار پس ندانسته است، 

 .(4)میدهید
گونه مودودي به این آیت استناد می جوید که زنـان نمـی تواننـد به همین 

را بدست آورند، زیرا در آن هم مسألة قوامیـت وجـود دارد  عضویت مجلس شورا
 کمه خداوند آن را مخصوص مردان دانسته است.

 (3)(وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنم وَلاَ تَ بَ رمجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجاَهِلِيمةِ الُأولَى گروه به این آیت )این 

برهنـه گردید و ماننـد زمـان جاهلیـت گزین ترجمه: و در خانه هاي تان جا
 ردید.گن

پیـامبر صـلی الله علیـه و گفته است که این آیت مخصوص زنان مودودي 
 .(2)گرفته استسلم نبوده بلكه عموم زنان مسلمان را در بر 

                                                 

 32النساء:  (1)

 .475مودودي: نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور صـ  (4)

 33احزاب:  (3)

 ماخذ سابق. (2)
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دلیل از سنت: اسـتاد ابـو الاعلـی مـودودي کـه از شـهرت فـایق در بـین 
 روشنفكران اسلامی برخوردار است بعضی احادیث را بیان کرده است کـه دلیـل

جانب زنان است ماننـد:  زدن مناصب عمومی سیاسی و حكومت اوربدست آ عمن

اذا ك  ان ام  راؤكم اش راركم واغني  اؤكم  لاؤك  م ( و حــدیث )ل ن يفل    ق وم ول  وا ام  رهم ام رأة)
 (1)(واموركم الي نسائكم فبطن الارض خيْ لكم من ظهرها

و اختیـار  اه امیران شما بدان تان و مالداران تان بخـیلان تـانگترجمه: هر
پس داخل زمین بهتر از روي آن برایتـان خواهـد کارها در دست زنان تان باشد 

 بود.

الجمعة حق واج ب عل ي ك ل مس لم في جَاع ة إلا أربع ةمم عب د ممل وك او و حدیث: )
 (4)(امرأة او صبي او مريض

چهار نفر گر گردد مترجمه: نماز جمعه حق و واجب است که با جماعت اداء 
 اند: غلام، زن، طفل و مریض. از آن مستثنی

گاه عقل نیز دیده می شود کـه فـوارق طبیعـی و فطـري گفته اند که از نو 
 گردد.گرفتن زن در مناصب عمومی می میان زن و مرد مانع قرار 

گفتـه انـد کـه گري با این نظریه مخالفت خویش را نشـان داده و روه دیگ
اسی از جانب زنـان وجـود چ مانعی شرعی در سر راه بدست آوردن وظایف سیهی

، و یكی از وظایف سیاسـی بدسـت آوردن عضـویت مجلـس نیـابی ماننـد ندارد
گروه دانشمندان عـالی قـدر گان می باشد، از جملة این ارلمان و مجلس نمایندپ

یوسف قرضاوي، عبد الحلیم ابو شقه، هبة رؤوف عزت، عبد الحمید متولی، عبـد 
 و جازم عبد المتعال الصعیدي می باشند. العزیز عزت الخیاط، محمد عزه دروزه

                                                 

 جامع ترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في النهي عن سب الريح. (1)

 تاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة.سنن ابي داود، ك (4)
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گروه اول را که توسط آنها جهت منـع زن از بدسـت این دانشمندان دلایل 
یـه نمـوده و در جـواب قوامیـت جآوردن وظایف سیاسی استناد جسـته بودنـد تو

گردیـده، گفته اند که قوامیت مردان فقط در امور خانواده منحصر مردان بر زنان 
نواده و مسئولیت امور داخلی و خارجی آن را دارد، زیرا خداونـد زیرا مرد رئیس خا

 متعال درین مورد فرموده است:

الرهجَِالُ قَ ومامُونَ عَلَى النهِسَاء بِاَ فَضملَ اللّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَفَقُواْ مِنْ )
 (1)( أمَْوَالِهمِْ 

بب آنكه الله بعضـی آنهـا را بـر ترجمه: مردان فرمانروایان بر زنان اند به س
اه از مال هاي شان مصـرف نمـوده گر برتري داده است و به سبب آنبعضی دی

 اند )یعنی مردان(.

( یعنی به سبب وَبَِ ا أنَفَقُ واْ مِ نْ أمَْ وَالِهمِْ گفته است )پس گفتار خداوند متعال که 

پرسـتی که سر آنكه از مال خویش مصرف نموده اند، معناي این را ارایه می کند
یت مردان بر زنان صرف در خانواده است و این یك منزلت و درجة اسـت و قیوم

چون خداونـد متعـال دریـن خصـوص مـی است،  گردیدهکه براي مردان اعطاء 
 فرماید:

 (4)(وَلَهنُم مِثْلُ المذِي عَلَيْهِنم بِالْمَعْرُوفِ وَللِرهجَِالِ عَلَيْهِنم دَرَجَةٌ )

آنها )زنان( حقوقیست مثل آنكه بر ایشـان حقـوق اسـت، و ترجمه: و براي 
 مرد ها را بر زنان منزلت است.

پرستی و مسئولیت عمومی و سیاسی زنان بر مجموعة رگرفتن ساما بدست 

                                                 

 32النساء:  (1)
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 .(1)مردان ازین امر خارج بوده، زیرا دلیلی وجود ندارد که آن را منع کند
گی بوده امور خانوادگروه اول تفسیر کرده اند مخصوص قیومیت را که پس 

 گري.و معناي مسئولیت را می دهد نه برتري جنس بر جنس دی
در گوید: و دلیل دوم اینكه در فقه اسلامی قاعدة اصولی وجود دارد که می 

 گردد.چیز مباح است تا آنكه دلیل تحریم وارد اصل همه 
 چ دلیلی براي منع زنان از حق انتخاب شدنبنابرین قاعدة اصولی هی

ندارد، زیرا مرد و زن هردو در احكام تكلیفی شرعی مساوي اند، زیـرا  وجود
 خداوند متعال می فرماید:

هَ    وْنَ عَ    نِ ) وَالْمُؤْمِنُ    ونَ وَالْمُؤْمِنَ    اتُ بَ عْضُ    هُمْ أوَْليَِ    اء بَ عْ    ضٍ يَأْمُ    رُونَ بِالْمَعْ    رُوفِ وَيَ ن ْ
 (4)(يطُِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلَ ئِكَ سَيَ رْحََُهُمُ اللّهُ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصملاةََ وَيُ ؤْتوُنَ الزمكَاةَ وَ 

گـر انـد، بـه ترجمه: و مردان و زنان مؤمن برخی ایشان دوستدار بعضـی دی
پا و زکات را اداء می کارهاي نیك امر و از کار هاي بد منع می کنند، و نماز را بر

ن را خداونـد زود اسـت کـه پیروي می کننـد، آنـاپیامبرش کنند، و از خداوند و 
 گرداند.شامل رحمت خود 

ري دال بر آن است که احكام شرعی متوجه مـرد گاین آیت و آیت هاي دی
و زن می باشد، مسئولیت آبادانی دنیا، اصلاح جامعه و امر به معـروف و نهـی از 
منكر مسئولیت مرد و زن بوده و در اصل مرد و زن هردو با هم در مـورد عمـل 

شرعی مساوي و یكسان اند، ولی احكـام مخصوصـی وجـود دارد کـه به احكام 
 .(3)گذاشته استشریعت اسلامی در بین مرد و زن فرق 

ملكة سـبأ و قرآن کریم براي ما قدرت سیاسی زن را از خلال قصة بلقیس 
                                                 

 مراجعه شود. 229صـ  4به كتاب: تحرير المرأة في عصر الرسالة از عبد الحليم ابو شقه جـ  (1)

 51التوبه:  (4)

 .163-161قرضاوي، من فقه الدولة في الاسلام صـ  (3)
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گ جمـل اشـتراك و حضرت عایشه رضی الله عنهـا در جنـ (1)به اثبات رسانیده
چه کار خوبی نكـرده کـه گریاسی و نظامی بود، انموده که این خود یك عمل س

گ بیرون آمده ولی غلطی او در این نیست که در امور سیاسـی مداخلـه براي جن
 .(4)کرده است

دلیل سوم آن است که در بین علماي معاصر شـبه اجمـاع بـر جـواز خـارج 
شدن زنان )با رعایت حجاب اسلامی( براي آمـوختن علـم و کارهـاي حرفـوي، 

 .(3)گردیده استیاسی منعقد حزبی و س
کسانی که براي زنان حق بدست آوردن عضـویت مجـالس نیـابی را ثابـت 

گیرنـد و گفته اند که  زنان به طریق اولی می توانند در انتخابات سهم بکرده اند 
به مراکز رأي دهی بروند و شخص مورد نظـر خـود را بـه حیـث نماینـدة خـود 

گر مجالس دفاع نموده پارلمان و دیق ایشان در انتخاب نمایند تا در آینده از حقو
 .(2)و از ارادة ایشان تعبیر نماید

حكم ولایت زن بر مناصب افتاء، حسـبه، امـارت اقلـیم هـا و 

 :جهاد
تمام فقهاي قدیم و معاصر بر این اتفاق دارند که زن می تواند منصب فتـوا 

حسبه را بدست بیـاورد  را بدست بیاورد، اما در مورد اینكه آیا او می تواند منصب
گفته اند  که زن نمـی یا خیر، درین مورد به دو دسته تقسیم شده اند، دسته اول 

تواند منصب حسبه را بدست بیاورد و براي صحت نظر خـود بـه آیـت قیومیـت 
گذشت استناد جسـته مردان بر زنان و به حدیث ابو بكره که در بحث هاي قبلی 

                                                 

 .152ماخذ سابق صـ  (1)

 .162-163بق صـ ماخذ سا (4)

 ماخذ سابق. (3)

 سابق.ماخذ  (2)
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 .(1)اند
ازه داده اند تا منصـب خلافـت، ریاسـت دولـت را و کسانی که براي زن اج

گفته اند که زن می تواند امارت اقالیم را از باب اولی بدست بیاورد بدست بیاورد، 
زیرا این منصب آسانتر از منصب خلافت اسـت، و زن از عهـده آن برامـده مـی 

 تواند.
د گفته اند که زن نمی تواند منصب خلافت را بدست بیاورولی بعضی علماء 

گفتـار  از ایشـان  گري را بدست آورد، کسانی کـه ایـن ولی می تواند مناصب دی
گردیده است عبارت اند از: عبد الحمید متـولی، یوسـف قرضـاوي و محمـد نقل 

 .(4)عزة دروزه
گرفتن زنان در جهاد تمام علماء اتفاق دارند اما در خصوص اشتراك و سهم 

م دولت اسلامی براي مشـارکت در گام تجاوز دشمن بر حریکه زن می تواند هن
گام اجازة شوهر گفته اند که درین هنجهاد از خانه بیرون آید، حتی بعضی علماء 

گ عبدالحلیم ابو شقه نمونه هاي از مشـارکت نیز ضروري نیست، و دانشمند بزر
زنان در جهاد را تحریر داشته که بیان کنندة آن است که زنان می تواننـد بـراي 

ان، تهیة غذا، تداوي زخمیان، مراقبت گ، آب دادن به تشنآب دوختن مشك هاي
 .(3)گیرندگ سهم بمریضان و شرکت در جن

د پیشـنهابعد از ذکر این واقعات دانشمند عالیقـدر خـانم هبـه رؤوف عـزت 
چ دهـد تـا کرده تا در مورد تعلیم نظامی و عسكري زنان، دولت کوشش به خـر

ن اسلامی مهیـا سـاخته و تمـام وسـایل زنان مسلمان را براي دفاع از حریم وط
گام هجوم دشمن آمادة هر نوع خـدمت بـه گذارد تا هنممكن را در اختیار آنان ب

                                                 

 مراجعه شود. 316-317به كتاب: ولاية المرأة في الفقه الاسلامي از حافظ انور صـ  (1)

 .164گذشته صـ ماخذ  (4)
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 .(1)وطن باشند

می توانند مناصب سیاسی را بدست آورند ولی امروز شرایط زنان 

 برای آنان مناسب نیست

ننـد گفته اند که زنان در اصـل مـی توابعضی از دانشمندان اسلامی معاصر 
چـون گار است، مناصب سیاسی را بدست آورند ولی امروز شرایط براي آنها ناساز

گردنـد ماننـد این مناصب سبب می شود تـا زنـان مرتكـب محظـورات شـرعی 
گانه و خلوت با آنها، سفر کردن بدون محرم، و خـارج شـدن اختلاط با مردان بی

ه وظیفة سیاسی آن را گردیده کزن از خانه به شكلی که از شوهر و فرزندان جدا 
 .(4)که همانا تربیت اولاد و کنترول امور خانواده است به خطر مواجه می سازد

گوید: )زنان نمی توانند مناصب سیاسی مصطفی سباعی درین خصوص می 
گیرند( این منع به خاطر آن نیست که زنان اهلیت آن را ندارند بلكه به را بدوش 

ر بـا اخـلاق و آداب اسـلامی و بـه خطـر سبب اضرار اشخاص و مخالفات آشكا
افتیدن کیان خانواده و اسـتحكام آن کـه همـه  آن از جهـت عملكـرد زنـان در 

 .گیردمناصب سیاسی منشأ می 
گفتة مصـطفی سـباعی گارد که دکتر حبیبه ابو زید در نقد این نظریه می ن

شـامل دلیل منع زنان از مناصب سیاسی واقع شده نمی تواند، زیرا فسـاد امـروز 
چـه چه میدان اجتمـاعی و اقتصـادي باشـد و گردیده است گی تمام جوانب زند

پـس میدان فكري و غیر آن، ولی فسـاد مخصـوص  میـدان سیاسـت نیسـت، 
گوییم زنان شرعا و عقلا اهلیت اداي مسئولیت هـاي سیاسـی را دارنـد وقتیكه ب

آنها نمی توانند گوییم که ی دهد می توانیم بگر شرایط امروزي به آنها اجازه نمم
                                                 

 گردد.مراجعه  242-244في الاسلام از عبد الحميد متولي صـ به  كتاب: مبادئ الحكم  (1)

 مراجعه شود. 73به كتاب: تحرير المرأة في عصر الرسالة از عبد الحليم ابو شقه صـ  (4)
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گردنـد گی و اقتصادي نیز منـع بخاطر شرایط ناملایم از کارهاي اجتماعی، فرهن
که بدین وسیله آنها را از حق شرعی بدون کـدام دلیـل درسـت منـع و محـروم 

، درین مورد باید اصول و قواعد فقهی را مد نظر داشته باشـیم کـه در ساخته ایم
 یده است.ردگمورد تعارض مصلحت و مفسده بیان 

 :گفته اندمانند اینكه 
 اندك ترین مفسده مقدمتر است. .6

 چیزیكه همة آن بدست نمی آید اکثر آن نیز ترك نمی شود. .7

 نفی حرج. .9

گـردد آن وسـیله نیـز گردیدن کار فرض مـی هر وسیلة که سبب تمام  .2
 فرض است.

گردند بـدین وسـیله گر زنان از وظایف سیاسی منع بنا برین قواعد اصولی ا
گـردد، گ می جامعه بی معنا خواهد بود که سبب به وجود آمدن فساد بزرنصف 

گردیـده انـد و جـاي آنهـا را زنـان مفسـد و غیـر زیرا زنان مسلمان از کار منـع 
مسلمان اشغال خواهند کرد و به نشر افكـار و معتقـدات نادرسـت شـان در بـین 

 جامعه خواهند کوشید.
گویـد: صاري نیز تاییـد کـرده مـی گ عبد الحمید اناین نظر را دانشمند بزر

مفسده در کار زنان مسلمان در مناصب سیاسی مرجوح و کم اسـت و ایـن کـار 
گی ایشـان آنها مانع مراعات آداب و اخلاق  اسلامی و کـار و مسـئولیت خـانودا

 .(1)گرددنمی 
گامیكـه مصـلحت گفتـه اسـت: )هنگ عبد الحلیم ابو شقه نیز دانشمند بزر

یف سیاسی و حضـور آنهـا در مجـالس نیـابی بـا مفسـده مشارکت زنان در وظا

                                                 

 .242-244عبد الحميد متولي، نظام الحكم في الاسلام صـ  (1)
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د گردگون در تعارض واقع گوناگانه و دیدار با مردان اختلاط و خلوت با مردان بی
گـی گفته است که نبایـد بـه بزرابن تیمیه  پس کدام آن باید مقدم شمرده شود؟

گردد نظر کرد بلكه باید به ضرورت و حاجت که آن مفسده که سبب تحریم می 
ا واجب یا مستحب می سازد نظر کنیم، و از  اصول شریعت اسلامی اسـت کـه ر

گردند راجح ترین )سـومندترین( گاه مصلحت و مفسده با هم در تعارض واقع هر
 .(1)آنها مقدم شمرده می شود

 مساوات در برابر ادای واجبات مالی: .4

 الله متعال بر هر مسلمان با در نظرداشت بعضی شروط احكام خاص مادي
ام موجود بودن گرا از قبیل زکات و غیره تكالیف مالی روا داشته است که در هن

 گردد.شروط و اوصاف آن بر همه یكسان واجب می 
زکات یك فریضة الهی بوده که بالاي مسلمان، عاقل، بالغ و مالك نصاب 

گردد و همه افرادي که درین و غیره شروط که فقها ذکر کرده اند واجب می 
 پرداخت زکات بر ایشان به طور یكسان فرض است.م مساوي اند شروط با ه

در عصر جدید مالیاتی که از طرف دولت بر افراد مشخص و معین فرض 
گردد و کسی از اداي آن مالیات مستثنی ردیده است باید به طور مساویانه اداء گ

 نخواهد بود.
 

 حقوق فكری

مادي در وي  چه آزادي هاي شخصی براي افراد جامعه از جنبةگرا
گر آزادي هاي فكري براي انسان ها از جنبة معنوي گی می کند منمایند

                                                 

 .271-270صـ  4عبد الحليم ابو شقه، تحرير المرأة في عصر الرسالة جـ  (1)
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گی می کند زیرا این نوع آزادي به عقل، فعالیت سیاسی، فكري و نمایند
 گیرد.اجتماعی وي ارتباط می 

دین مبین اسلام آزادي هاي فكري را با در نظرداشت بعضی ضوابط و 
ردد روا داشته گدین و فكر شخص می رهنمایی هاي که سبب حفاظت عقل، 

 است.
گونة ذیل ذکر می گرفته است به حقوق فكري انسان را که اسلام در نظر 

 ردد:گ

م از جانب کیتة حقوق بشر ملل متحد 6321در سال  – حق تعلیم .6

گردیده بود که در آن براي هر انسان حق تعلیم را جنبة قانونی اعلانی صادر 
 بخشیده بود.

حلة اول در بخش تعلیمات اساسی تعلیم مجانی و جبري بوده در مرچنانكه 
و باید در همه جا تعلیمات حرفوي و فنی فراهم ساخته شود، و راه یافتن جوانان 

 گردد.به تحصیلات عالی باید آماده و آسان 
گونه براي فرزندان محیط تعلیم و تربیه انتخاب می چحق دارند پدران 

 شوند.گی سهیم زادي کامل در فعالیت هاي فرهنکنند، و افراد حق دارند با آ
پیش تمام افراد مسلمان را به چهارده قرن اما دین مبین اسلام قبل از همه 

گردیده آغاز  "اقرأ"سوي تعلیم و تربیه فرا خوانده و اولین فرمان الهی به لفظ 
 الله متعال می فرماید:است. 

 (اقْ رأَْ بِاسْمِ رَبهِكَ المذِي خَلَقَ )

 گارت که مخلوقات را آفرید.پروردی بخوان بنام یعن
مبارك او را ذکر درین آیت اشاره به آن است که باید در ابتداي تعلیم نام 

کنیم و از او طالب کمك شویم، عالم حقیقی الله متعال است که انسان را علم 
 .آموخت
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 الله متعال درجه و منزلت علم و علماء را بلند ساخته و می فرماید:

اَ يََْشَى اللّمَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءإِ )  (1)(نمم

گانش کسانیكه علماء هستند. ترجمه: هر آیینه می ترسد از الله از جمله بند
 یعنی علما بیشتر از همه از الله متعال می ترسد.

شریعت اسلامی مشغول بودن افراد را در آموختن علم عذر شرعی براي 
 ت و الله متعال درین مورد می فرماید:بازماندن از جهاد دانسته اس

هُمْ طآَئفَِةٌ لهيَِ تَ فَقمهُواْ في )  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفمةً فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن كُلهِ فِرْقَةٍ مهِن ْ
ينِ وَليُِنذِرُواْ قَ وْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إلِيَْهِمْ لَعَلمهُمْ يَحْذَرُونَ   (4)(الدهِ

چرا پس جمه: مناسب براي مؤمنان نیست تا همه به سوي جهاد برایند، تر
گروه آنان تعدادي بیرون نمی شوند تا علم دین حاصل کنند و قوم شان را از هر 

 گردند.گامیكه به نزد آنان بر می از عذاب الهی بیم دهند هن
همینطور آیت هاي زیادي علمی در قرآن کریم وجود دارد که انسان را به 

گی و راز هاي آن فرا می وي شناخت جهان و قوانین طبیعت و مظاهر زندس
 .خواند

گام عصر از شواهد تاریخی این ادعا اهتمام و کوشش دولت اسلامی در هن
پیامبر صلی الله علیه و سلم براي تعلیم نبوت به اساس آموختن علم بوده که 

شت تا به ایشان دادن قرآن کریم به اهل مدینه مصعب بن عمیر را ارسال دا
چند مدت بعد از هجرت هفتاد قاري قرآن خواندن قرآن کریم را بیاموزاند و 

فرستاد تا به اهل آن منطقه قرآن کریم را  "بئر معونه"کریم به منطقة 
گ بدر اعلان کرد که هر اسیري که بتواند به ده مسلمان بیاموزانند، و در روز جن

                                                 

 40فاطر:  (1)

 144توبه:  (4)
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 واهد شد.خواندن و نوشتن را بیاموزاند آزاد خ
گري زیاد است که همه آن این امر را به وضاحت به اثبات می شواهد دی

رساند که دین مبین اسلام بر تعلیم و تربیه توجه زیاد داشته و قبل از همه 
 بشریت به آن کوشش نموده است.

اولین معلم بشریت خود الله متعال بوده که به آدم علیه السلام نامهاي 
را آموخت و یكی از اسم هاي مبارك الله علیم و علام گر چیزهاي دیملایك و 

 الغیوب می باشد.
یك شخص در جامعه حق دارد تا از نعمت تعلیم برخوردار باشد، توسط 

گ، جدال و جهالت از بین پیشرفت می کنند جنتعلیم و تربیه کشورها ترقی و 
زیرا گی می کنند، می رود، و همه افراد جامعه در یك صمیمیت وبرادري زند

 از انجام دادن کار هاي ناروا و زشت باز می دارد.تعلیم حقیقی صاحبش را 
پدید می آورد ولی از جهت مال براي علم براي انسان نرمی و بردباري 

 پیدا می شود.انسان غرور و تكبر 

 آزادی عقیده و تدین: .2

فرد در دولت اسلامی به قبول دین اسلام مجبور کرده نمی شود، بر خلاف 
پذیرفتن عقاید دین رسمی هاي غیر مسلمان که اقلیات مسلمان را بر  کشور

گردانند، از دیر زمانی قبل از مجبور می دولت و قبول نمودن آن به طور دین 
ظهور اسلام تا امروز کشور هاي کفري افراد را که بر دین رسمی دولت نباشند 

اسلام به  پذیرفتن دین دولت مكلف و مجبور می سازند ولی دین مبینبه 
اشخاص غیر مسلمان اختیار می دهد تا طبق میل شان کار نمایند و ایشان را 

 پذیرفتن عقاید اسلامی نمی کند.مجبور به 
اسلام کسی را مجبور نمی سازد که عقیده اش را تبدیل نماید و به دین 

چه دعوت را لازم می داند و هر کس را آزادانه و بدون جبر و گرراید اگاسلام ب
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 پذیرفتن آن دعوت می کند.اه در اکر
گري است. چیز دیچیزي و اکراه و اجبار باید دانست که دعوت به اسلام 

الله پسندیده بوده و دومی نامشروع و ممنوع است. زیرا اولی مشروع و جایز و 
 گوید:چنین می متعال راجع به دعوت کردن در اسلام 

 (1)(الْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلْهمُ بِالمتِِ هِيَ أَحْسَنُ ادُْ  إِلِى سَبِيلِ رَبهِكَ بِالِْْكْمَةِ وَ )

به دانش و حكمت و پند و  گارتپروردپیغمبر مردم را براه ترجمه: أي 
 پسندیده باشد.موعظه دعوت کن و با ایشان به طریقة مناظره کن که نیك و 

 چنین می فرماید:و در باره عدم اکراه و اجبار 

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيهِ  لاَ إِكْراَهَ ) ينِ قَد ت مبَ ينم  (في الدهِ

ترجمه: در دین کدام جبر و اکراه وجود ندارد، زیرا رهنمایی و هدایت از 
 گمراهی و ضلالت جدا و آشكار شده است.

و از جمله قواعد مقرره در شریعت اسلامی این است که ایشان را به عقیده 
گذاریم، دولت حق ندارد که به عقیده، می و عبادت شان )غیر مسلمانان( آزاد 

 عبادت و مراسم دینی غیر مسلمانان مداخله و تعرض کند.
در مكتوبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نصاراي نجران فرستاد 

 چنین تذکر رفته است:
گر اشیاي مربوط مردم نجران با اموال و دارایی، عبادت خانه، دین و دی"

پیمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار  و عهد و شان در امان الله
 .(4)"دارند

تا حال کلیسا و عبادت خانه ها در ممالك اسلامی وجود گذشته از قرون 

                                                 

 147نحل:  (1)

 .91كتاب الخراج، ابو يوسف ص  (4)
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دارد و هیچ کس به آنها تعرض کرده نمی تواند، نه افراد حق تعرض را دارند و 
احبانش آماده می نه دولت، بلكه دولت آنها را حمایت می کند و فرصت را به ص
 سازد تا به انجام عبادات و مراسم دینی شان آزادانه قیام کنند.

فقه اسلامی سرمایة آزادي را در عقیده به اندازه بلند می برد که طور قطعی 
گر زن ا"گوید: گر ادیان و قوانین دیده نمی شود مثلا امام شافعی )رح( می در دی

به اسلام دعوت کرده نمی  و یا شوهر مسلمان شود آن شخص همسرش را
 تواند، بر خلاف، احناف دعوت همسر را به اسلام ضروري می دانند.

چنین دلیل می آورد که در این تقدیم و امام شافعی براي این قول خود 
پیمان پیشكش نمودن اسلام به ایشان تعرض و تجاوز بر آنهاست و در عهد و 

 .(1)مذمت شرط است که ما با آنها تعرض نداری
چنین عقیده دارد که مجرد عرضه و تقدیم اسلام بر امام شافعی پس 

، بنابرین آن را همسر مسلمان ناشده نوعی از تعرض و اجبار او به اسلام است
 اجازه نمی دهد.

ازین مرتبه بلند و  در حمایت از آزادي عقیده گویید که آیاشما خود بپس 
قه اسلامی آن را رعایت می گري عالی تر است که فسویه عالی کدام مرتبة دی

 گز نی.کند؟ هر
اساس و مبناي ایمان در اسلام بر انتخاب و قناعت استوار است، نه بر جبر 

گی مردم و میزان و اکراه، زیرا در اکراه با مفهوم امتحان که سبب استواري زند
اعمال شان شمرده می شود متنافی می باشد اعتقاد در اسلام بر اساس نظر، 

و تفكیر در نشانه هاي الله بوده نه بر وارد کردن فشار و اکراه بر عقل، بحث 
 افراد.

                                                 

 .196صـ  1سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي، جلد  (1)
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بهترین ثبوت این ادعا حمایت اسلام از اهل ذمه و اجازه دادن به ایشان در 
 پیشبرد کارهاي شان در دولت اسلامی می باشد.

 :مفهوم آزادی
 Libertgو  Freedomژه گلیسی براي لفظ آزادي دو وادر ادبیات ان

د دارد و آن عبارت از حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعداد ها و وجو
توانایی طبیعی و الله داد خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب یا 

 .(1)گران وارد نسازندزیانی به دی
در مفهوم آزادي برخی از اندیشمندان قائل به دو معنا شدند، مفهوم سیاسی 

 ایجابی آزادي.آزادي و مفهوم 
گون آزادي، دو معنا از همه مهمتر و گونابه نظر آیزایابرلین در میان معانی 

آزادي مثبت )ایجابی( و آزادي منفی )سلبی(، آزادي مثبت: "برجسته بوده است: 
اولا به معناي خود مختاري فردي و ثانیا به مفهوم عمل بر حسب مقتضیات 

 قدرت عمومی به کار رفته است.عقل و ثالثا به معناي حق مشارکت در 
معناي مثبت "گوید: چنین می برلین در بارة آزادي مثبت به طور کلی 

آزادي از خواست فرد براي خود مختاري بر می خیزد، آرزوي من )در مقام فرد( 
گی و تصمیمات من متكی بر خودم باشد نه بر نیروهاي خارج من است که زند

گزار باشم نه گران، میخواهم کاریباشم نه ارادة داز، می خواهم ابزار ارادة خودم 
 گذارد.پذیر، و به موجب عاملی که از خارج به من اثر می کار 

گویی چنین رفتار کنند که گران با من می خواهم کسی باشم نه اینكه دی
عاجز از اینان، نفس انسانی خود باشم، این دست کم بخشی  أيحیوانم یا برده 

 ."ن انسان استاز معناي عقلانی بود

                                                 

 .107ليبراسيم و محافظه كاري صـ  (1)
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از  آزادي منفی عبارت است"چنین بیان می کند: و در بارة آزادي منفی نیز 
 ."اعمال خود مختاري و توانایی انتخاب بدون مداخلت عوامل بیرونی

به نظر میرسد که نظام آزادي "گوید: چنین می برلین در بارة آزادي منفی 
پیش روي دارم؟ تحقق ر چه امكاناتی دگی داشته باشد من به این عوامل بست

گی ام اهمیت دارد، چه اندازه در زندگر تا هریك از انتخابها در مقایسه با یكدی
چه حد با عمل با توجه به وضعیت و شخصیت من این انتخابها و امكانها تا 

عمدي انسان توسعه می یابد؟ یا محدود می شود، تحقق هریك از انتخابها 
رد و نیز احساسات عمومی جامعه أي که در آن چقدر ساده یا دشوار است، خود ف

چه ارزشی براي هریك از انتخابها قایل است؟ البته باید توجه گی می کند زند
داشت که برلین در این تعریف از حد صرف فقدان سلطة خارجی فراتر می رود، 

 و برخی از عناصر آزادي نسبت به مفهوم خود مختاري را در آن وارد می کند.
گ معاص در انتقاد از تعریف و تقسیم فرسون، فیلسوف بزر سی بی مك

بندي آیازیا برلین استدلال کرده است که تقابل مورد نظر برلین میان مفاهیم 
، به (1)رقرار نمی شودآزادي منفی و مثبت، حتی بر طبق تعاریف خود او واقعا ب

ت در نظر مك فرسون آزادي منفی فقط با معناي سوم آزادي مثبت )یعنی شرک
امر حكومت( آشكار تقابل دارد که شبیه تقابلی است که هانا آرنت میان دو 

 مفهوم آزادي مثبت و منفی قایل شده است.
دین به علت جامعتی که دارد و به علت تناسبی که با روح آدمیان و جوامع 

چنان استغناي در خود انسانی دارد براي خود استغنائی قایلند که غیر دین داران 
نمی کنند، به همین خاطر کاوین رابطة میان دین و فعالیت هاي دینی از  تصور

                                                 

(1) C.B Macphorson. Dcmocrtic Theorg. Essysin Retri eval. Oxforct 

1953.PP 102-116 
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گر براي دین داران یكسو و آزادي و فعالیت هاي آزادي خواهانه که از سوي دی
 ژه می یابد.معناي وی
و عارفان و اندیشمندان دین ما نیز به ما آموخته اند که در سایة گان بزر

رسید، و مولوي، هدف نبوت را همین ایجاد دین و دین داري می توان به آزادي 
 آزادي براي مؤمنان می داند.

پیدا کرده است گردید معناي تازة آزادي در جهان جدید همانطوریكه بیان 
ژة انسان و از مطالب درجه اول او به شمار می آید، وقتی از دین و از امور وی

به معناي فعالیت صحبت می کنیم معمولا دو معنی را در نظر داریم: یكی دین 
گوییم گري دین به معناي اعتقادات دینی، وقتیكه از آزادي می دی هاي دینی و

گري آزادي به دو معنا را اراده می کنیم، یكی آزادي به منزلة یك واقعیت و دی
 منزلة یك حق.

چهرة از دین است که تجلی خارجی دین به منزلة فعالیت هاي دینی همان 
چهرة درونی هم دارد که اعتقاد و ایمان البته دین یك و اجتماعی یافته است، 

 است.
چیزي نیست که کسی به کسی اعطاء کند اما آزادي به منزلة یك واقعیت 

( است، factگري خواستار آن شود، آزادي درین معنایش واقعیت )یا کسی از دی
یعنی آدمیان به صورت انسان بودن واجب آن هستند، فیلسوفان آن را تحت 

ن اختیار یاد می کنند، انسان حتی اگر در زندان و زنجیر باشد، فاقد اختیار عنوا
 نمی شود بلكه امكان اعمال اختیار از او سلب می شود.

دي چهرة آزااما آزادي به منزلة یك حق قابل اعطا یا سلب است، و همین 
 گیرد.است که در حقوق و فلسفه مورد بحث قرار می 

یم به نام ایمان، این ایمان درونی، بدون آزادي در عرصة دین مقوله أي دار
گوید و وي چ است، یعنی در اینجا کسی نمی تواند به کسی اجبارا بو اختیار هی
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را ملزم به ایمان آوردن کند، انسان در این منطقة درونی احساس آزادي و 
رهایی را در حد اعلی دارد، ایمان وقتی ارزش دارد که با حریت همراه باشد، هر 
چیزي که این حریت را بستاند و امكان سنجش آن را از آدمی سلب کند، بدون 

گري شك مغایر و مخالف ایمان دینی است )لا اکراه فی الدین( هر معناي دی
 که داشته باشد، دست کم این معنایش مسلم است که ایمان اکراه بردار نیست.

را نمی توان به گنجاند، این بذر ایمان را نمی توان به زور در ذهن کسی 
گر بدون تردید این با درون یا چ قلبی کاشت، از سوي دیزور در سرزمین هی

پیدا می کند، امكان ندارد که فرد در بیرون اسیر و در بند باشد، اما بیرون ارتباط 
گر مرتبط اند، تفكیك و خط کشی میان این دو در درون آزاد، ازین رو با یكدی
ت، اما در مقام عمل به کسی که در زیر بمباران قلمرو عقلا و منطقا ممكن اس

گیرد )خواه این تبلیغات دینی باشد یا سیاسی( قطعا از آزادي تبلیغاتی قرار می 
گر در می شود، این عمل اگیري محروم سنجش، آزادي اراده و آزادي تصمیم 

گر و ایمان کش است، دعوت عرصة سیاست کار ساز است در عرصة دین ویران
 مباران تبلیغاتی است.غیر از ب

حاصل آنكه: منشأ و نقطة عزیمت آزادي در جهان جدید انسان است، دین 
براي انسان است، آزادي هم براي انسان است، دموکراسی براي انسان هاي 
متوسط است، و دین هم براي انسان هاي متوسط است، لذا این دو با هم 

 هستند.
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 :مفهوم بیان
ی فصاحت و زبان آوري و سخن آشكار و فصیح دکتر عمید بیان را به معن
 شرح و تعبیر و معنا کرده است.

در ابتداي امر این تعریف یك وجه از بیان را به ذهن متبادر می سازد )البته 
 وجه عمومی بیان( که خود داراي سه وجه می باشد:

 .گوییج: روشن گویی. یده گویی تا درگوي. ب: رك پوشیده الف: 
انی است که نا متجانس با تفكر انتقادي، از اعتقادي نشأت گویی: بیوشیده پ
گیرد که براي اندیشه و بیان حد و مرزهایی قایل است، یعنی هم می 

گان نمی داند، و هم برخورداري از آزادي اندیشه و بیان را حق برابر هم
 پندارد.موضوعات و مسایلی را بیرون از صلاحیت اندیشه و بیان عمومی می 

است که در آن تفكر انتقادي نهادینه  أيویی مشخصة جامعه گوشیده پ
چرا کردن در همه چون و رایشی است براي گنشده است، تفكر انتقادي روش و 

چرا هم زایدة شك است، و هم زایندة شك است، شك نیز با چون و ، چیز
گی پوشیدپس پیروي لازمه ثبات نهادها و ساختهاي مسلط است، پذیرش و 

پایه ها و گ و جامعه أي است که لرزش و تردید در ان در فرهنوجه غالب بی
بنیادهاي خود را تاب نمی آورد، واقعیت را تنها به همان شكل و حد و وضعی 

 پذیرد تعیین می کند.پسندد و می که می 
پذیرش، هم بخشی از واقعیت گی هم تحمیل هست هم وشیدپازین رو در 

امكان بیان  -رعایا–ان یا در حقیقت پوشیده می ماند و هم بخشی از شهروند
پیدا نمی کنند، هم بخشی از بیان به سكوت و تمكین و تحریف می واقعیت را 

گراید، و هم موضوع یبان محدود می شود، سانسور و میكانیسم و شیوه هاي 
گروه هاي فشار براي منع و حذف از جملة این باب رسمی و غیر رسمی آن و 

 هاست.
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چرا می رمد، و بالمآل خواستار تثبیت وضع موجود و  چوندر نتیجة این 
گانی گویی بیانی است متجانس با تفكر انتقادي، بر اساس حق هماست، روشن 

پدید می آید که هر عرصة حیات فردي و اجتماعی را آزادي اندیشه و بیان 
ه با کشف و کاشفان و تغییر وضع چرا می شناسد و در نتیجچون و مشمول 

 همساز است.
گرو آزادي گویی بیانی است براي بسط تفكر انتقادي که خود در روشن 

گی گونچگویی وجهی تبیینی است، هم از پس روشن اندیشه و بیان است، 
چرایی آن، به همین سبب نیز بر مجال پرده بر میدارد و هم از پدیده موضوع و 

ري گگفت و شنود و درك حضور دیرایش به گتأمل تكیه و تأکید دارد، هم 
گزیر به رغم شور و تهیج ها و تبلیغ ها به گر این است که نااست، و هم بیان
درخور براي  أيچاره جدید خود دست یابیم و گفتاري نداري و پمبانی رفتاري و 

 .(1)گذار خود بیابیم، به همین سبب نیز نیازند آزادي هستیمبحران دوران 
بد یا با آن آمیخته می گویی تسري می یاگویی که اغلب تا دریده اما رك 

انه أي در زبان است گشود، وضع متناقض و نابهنجاري دارد، این وجه رفتار دو 
گرایی می ماند، اما در لفظ و شكل حد و پوشیده که در معنی و محتوا بر سنت 

مرزها را درهم می ریزد، از اعتقادي بر می آید که آزادي اندیشه و بیان را 
 حقیقت و احكام خود می داند و می طلبد.مستثنی و منحصر به حق و 

 :گاه اسلامحق آزادی بیان از دید
علم و ایمان دو عنصر تشكیل دهنده هویت انسان است، و این دو عنصر 

گیرد و کسی حتی گاه رشد می کند که در مسیر هدایت و دور از خشونت قرار آن
ن را هدایت پیامبران حق ندارند بر این دو عنصر حكومت کنند، بلكه باید آ

                                                 

 .145-146تمرين مدارا، استشار و بستار صـ  مختاري محمد، (1)
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گر کسی بخواهد براي اندیشه و اعتقاد قالب بریزد و بر آن سیادت نمایند، و ا
 .(1)کند هویت آدمی را افسار زده است، زیرا نهاد این دو فطرت انسان است

نوع بشر با تفكر و اندیشه از جانداران ممتاز شده است، و این امتیاز را به 
 شخصی کسب کرده است.گی و سرنوشت برکت مختار بودنش در زند

اون سایر موجودات جاندار یا بی جان، مقهور و مجبور بنی آدم همگر ا
طبع ساختاري خود یا جبر طبیعت و محیط می بود، اندیشه و محصولات آن هم 

پس آزادي در اندیشه خصلت طبیعی و ذاتی گی او به وجود نمی آمد، در زند
 طی از او سلب شدنی نیست.چ شرایو تحت هی أيچ بهانه با هیآدمی است و 

تحول و تكامل اندیشه جز در بستر بیان یعنی انتقال و مبادلة کلامی 
اندیشه بین آدمیان ممكن نشده است، بیان ابزار تكامل اندیشه و حتی فعلیت آن 
بوده و هست، امروزه در علم زبانشناسی نیز تفكر، بیان و کلام را یك محصول 

 اجتماعی می شناسند.
ان را نمی تواند از آزادي عقیده و آزادي مذهب و دین تفكیك آزادي بی

به همین  (4)کرد، زیرا فكر و اندیشه بدون سخن و بدون ابزار آن ارزشی ندارد
جهت جان استوارت میل در رسالة مشهور خود تحت عنوان در بارة آزادي می 

، و منطقة آزادي بشري در درجة اول شامل قلمرو هشیاري ضمیر اوست"گوید: 
درین منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین معناي آن باید آزاد باشد، 

گري به نظر آزادي بیان و نشر عقاید ممكن است در وهلة اول مشمول اصول دی
پخش کردن عقیده متعلق به آن قسمت از رفتار فرد گفتن و چون که برسد، 

ان و نشر اندیشه تقریبا گران مربوط می شود، اما از آنجایی که بیاست که به دی

                                                 

 .35محمد تقي، فاضل ميبدي، فلسفة آزادي در ادبيات ديني، كيان صـ :  (1)

 .65، آزادي هاي عمومي و حقوقي بشر صـ چهر، طباطبائيمنو  (4)
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به همان اندازه مهم است که خود آن اندیشه و تا حد زیادي روي همان دلایل 
استوار است که آزادي اندیشه در عمل نمی شود آن را از بحث اندیشه جدا 

 .(1)کرد
آزادي بیان و انتقاد در نظام اسلامی مصون وتضمین شده است، حتی این 

 چیزي فراتر از آزادي است.اسلامی  موضوع از نظر اسلام و حكومت
اسلام اظهار نظر و انتقاد را از جملة فرایض و واجبات می داند، نه جزو 

یزي را دید که ناروایی آن آشكار باشد، چاه انسانی گحقوق و آزادي ها، زیرا هر
گوید و هشدار اه مجال داشت بر او واجب است که در صدد آن سخن بچنان

ادي و اختیار ندارد که سكوت کند، زیرا کسی که از بیان چ وجه آزبدهد و به هی
سخن حق دریغ می ورزد و ساکت می نشیند، در عمل زمینة رشد باطل را 

 فراهم کرده است.
ارچوب فریضة )امر به معروف و نهی از منكر( قرار می چاین موضوع در 

می قرار گی هاي امت اسلاژکه الله آن را به عنوان یكی از وی أيگیرد، فریضة 
 داده است و می فرماید: 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ ) رَ أمُمةٍ أخُْرجَِتْ للِنماسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ كُنتُمْ خَي ْ
 (4)(بِاللّهِ 

پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند باز میدارید و به الله ترجمه: به کار 
 ایمان دارید.

 

 

                                                 

 .29جان استوارت ميل، در بارة آزادي، ترجمة دكتر جواد شيخ الاسلامي صـ  (1)

 اه قرآن.گزادي انديشه و بيان از ديدآبنين اميري، آ (4)
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 :بانی آزادی بیان در اسلاماصول و م

 آزادی عقیده و اندیشه: .6

اسلام به اندیشه و تفكر اهمیت بسیار زیادي داده است و حدود سیصد آیه 
 .(1)در قرآن کریم مردم را به تفكر و تعقل ترغیب کرده است

بدون تردید اولین و اصولی ترین طرح قرآنی بر آغاز آزادي اندیشه و بیان 
جز با گهاست، و این میسر نیست اط جهالت از بستر فرهنچیدن بسدر جامعه بر 

 .(4)عادت کردن انسان ها به اندیشیدن
استدلال  پیامبرانش تلقین می کند که براي اثبات حق با ابطال باطلالله به 

 کنند و تقلید کورکورانه و بدون استدلال را تقبیح می فرماید.
ترجمه: مردم را تنها از  سورة نحل آمده است، 674به عنوان مثال در آیة 
خدایت دعوت کن و با پند و نصیحت نیكو به سوي راه برهان و دلیل روشن و 

 پرداز.آنان با نیكوترین روش به بحث و مناظره ب
باز الله انسان را به اندیشه و تعقل فرا می  3و 77، 76در سورة روم آیات 

خود زمین، آسمان ها و گمان در این امور )خلقت خواند و می فرماید، ترجمه: بی
می اندیشند طبیعت( نشانه ها و دلایلی بر عظمت و قدرت الله براي افرادي که 

 .76وجود دارد ــ روم 
ایده و منظم نشانه هایی است فروان پیو مسلما در آفرینش بسیار دقیق و 

 .77روم  –براي اندیشمندان و دانشوران 
گرند که سرانجام کار مردمان ا بنپرداخته اند تگذار نگشت و آیا در زمین به 

 .3پیش از ایشان به کجا رسیده است ــ روم 

                                                 

 .0حسين صفايي، حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر صـ  (1)

 .121گاه هاي جديد در مسايل حقوق صـ پور، ديدحسين مهر  (4)
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آزادي اندیشه متضمن این نكته است که هریك از افراد بشر با پذیرش 
گران ارایه تفاوت هاي که میان آنان وجود دارد می تواند بیندیشد و آن را به دی

عقیده اي حق اندیشیدن  پابندي انسان به هرکند، آزادي عقیده یعنی انتخاب و 
اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعلیم و ترویج و عمل بر طبق عقیده، مادامی که 

گران و اخلال در نظم و عمل او به عقیده اش باعث سلب حقوق و آزادي دی
 اخلاق عمومی نشود.

آیین اسلام این آزادي را به عنوان یكی از آثار و لوازم مسئول بودن وي 
گونه عامل و زمینة اکراه و اجبار را ممنوع شمرده و در کنار هرتضمین کرده و 

چ تلاشی در تأکید بر ضرورت بیان آشكار حق و اقامه برهان بر عقیدة آن از هی
گروه ها، باز داشتن فتنه از پردن مسئولیت دفاع از عقیده افراد و درست، س

در خنثی گذر استفاده از قدرت و سر انجام کوشش چند از رهگان، هرگروند
گذار نكرده است، تقریبا همه کتاب هاي تفسیر و کردن نقشه هاي دشمنان فرو

فقه بر این نكته اتفاق و اجماع دارند که آیة )لا اکراه فی الدین( یكی از اصول 
 گ اسلام و رکنی از ارکان تسامح این دین است.وقواعد بزر

لهی می انجامد، اجبار و اکراه در دین به بطلان فلسفة ابتلا و آزمایش ا
 گواه این حقیقت این سخن الله است که می فرماید:

 (1)(فَمَن شَاء فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن شَاء فَ لْيَكْفُرْ )

 که بخواهد ایمان آورد و هرکه بخواهد کافر شود.ترجمه: هر
گاه اعتقاد، قلب است، اصلا اکراه و اجبار در بارة آن پذیریم که جایبگر ا

حكومت بر روانها امر شدنی است افزون بر این فرض،  امكان نخواهد داشت، و
گاه کلی اسلام در بارة تكلیف و یدگونه اجبار و اکراه در خصوص دین با دهر

                                                 

 49الكهف:  (1)
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محول شدن امانت الهی به انسان و با بسیاري از متون و واقعیت هاي که بر 
 آزادي اختیار و مسئولیت انسان تأکید دارد تعارض جدي دارد.

و می گبگفت اه استاد ازل ی صفتم داشته اند   آنپس آیینه طوطدر 
 (1)گویم

این سخن حتی وجه تمایز خداي راستین از خدایان دروغین است، الله به 
گردنكش پیروان گفتار عاجزند، لسان مبین متكلم است، لیكن خدایان کاذب از 

 گویند.گنده اقرار خواهند کرد که آنان سخن نمی یان با سرافخدااین 
گر گ )لا اکراه فی الدین( و یا دیی ها اعتقاد دارند که این آیه بزر... بعض

متونی که از آزادي انسان سخن به میان می آورد به وسیلة آیاتی که اکراه و 
استفاده از خشونت را امضاء کرده است، حتی مسألة تأکید اندیشمندان اسلامی 

اعتقاد است بدان جا که آزادي اصل و اساس  ايژه معاصران بر این قاعده به وی
گویند: آیة نفی پیشین بگاه کشیده است که برخی درست در نقطة مقابل دید

پذیرش اکراه در سورة بقره اساسا )بر این امر تأکید ورزیده تا مبادا کسی بر 
 .(4)اسلام اکراه شود(

نَةٌ صاحب تفسیر المنار در ذیل آیة: ) تأکید می  (3)(وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّم لَا تَكُونَ فِت ْ

گید تا ایمان در دل مؤمان از چنی است که با آنان بجنکند که معناي این آیه 
گامی براي الله خالص است چه دین تنها هنتزلزل آفرینی معاندان در امان باشد، 

چه از آن خواست که دست فتنه ها بر آن کوتاه باشد و سیطرة آیین پارو دل یك
 .(2)جرأت و جسارت نیابد وانشپیرالهی آن اندازه باشد که کسی بر 

                                                 

 .406ديوان حافظ ص  (1)

 .147عبد الله احمد نعيم، نوانديشي ديني و حقوق بشر صـ  (4)

 39ال: انف (3)

 239صفحه  3رشيد رضا، تفسير المنار جلد  (2)
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صاحب تفسیر المیزان آیه )لا اکراه فی الدین( را مهم ترین آیه أي می داند 
گران مسلمان و غیر مسلمان که مدعی ژوهشپندار شماري از پکه بر خلاف 

شده اند اسلام دین شمشیر است بر این حقیقت دلالت می کند که اسلام با 
 .(1)گسترش نیافته است خون و شمشیر و با اکراه و زور

 علاوه بر آیة مذکور الله می فرماید: 
گارت می خواست تمامی اهل زمین ایمان می آوردند، پروردگر ترجمه: ا

 .(4)پیامبر( مردم را به اکراه وامیداري تا اینكه مؤمن شوندپس آیا تو )اي 
بر با اینكه ایمان آوردن به الله و آخرت حق است اما الله ارادة تكوینی 

در این صورت اختیار مردم منتفی می شود و چه ایمان همه آدمیان نكرده است. 
 ثواب و عقاب بر ایمان و کفر عبث می شود.

گزیند، دین و ایمان زمانی ارزش دارند که انسان آزادانه و مختارانه آن را بر
شد  گران میپیامبر صلی الله علیه و سلم از ایمان نیاوردن برخی افراد نگاه که آن

و بر مسلمان شدن شان اصرار می ورزید الله به او متذکر می شد که وقتی 
پسندي؟ بر گونه می چپسندیده است تو خداي تو اکراه بر ایمان و دین را ن

پرسد )آیا تو مردم را مجبور می کنی که ایمان سبیل استفهام انكاري می 
اجبار بر ایمان آوردن پاسخ واضح است که منفی است، مادامیكه اکراه و بیاورند( 

گونه اکراه و اجبار در مسلمان ماندن و فشار بر ایمان داشتن روا چروا نیست 
 باشد.

ایمان آوردن و مسلمان شدن حق است، با این همه الله اجازه نداده کسی 
گونه می توان افراد را بین اسلام و اعدام مخیر چرا بر این حق مجبور کنیم 

                                                 

 43راشد غنوشي، آزادي هاي عمومي در حكومت اسلامي صـ  (1)

 99يونس:  (4)
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 کرد.

 :از منكر امر به معروف و نهی
مردم و هر فردي از آن حق نظارت بر رئیس حكومت و سایر والیانش 
)بخش مهم امر به معروف و نهی از منكر( را که در کارها و تصرفاتی که به 

 .(1)امور حكومتی مربوط می شوند دارند
امر به معروف و نهی از منكر از مهمترین فرایض و واجبات شرعی است و 

رار و بقاء آن و حفظ کیان مسلمانان به اجراي این اصل اساس و رسالت و استم
پیامبر صلی الله گی دارد، بهترین جهاد و مبارزه با فساد و ستمكاري است، بست

علیه و سلم انسان مسلمان را به مبارزه با فساد سیاسی داخلی تشویق می 
ی که از فرماید و آن را از جهاد و رویارویی با تهاجم خارجی برتر می داند، زمان

گفتن حق در برابر ایشان در مورد بهترین جهاد سوال شد فرمود: برترین جهاد 
 .(4)فرمانرواي ستمكار است

و شهادت درین عرصه را یكی از برترین انواع شهادت به شمار می آورد و 
سید الشهداء حمزه( و بعد از او کسی است که رو در روي "می فرماید: 

چند او را به نیكی فرا خواند و از بدي برحذر دارد، هر فرمانرواي ستمكار بایستد و
چرا که نهال مقابله با ظلم و ستم و رویارویی با فرمانروا او را به قتل برساند، 

 24ستمكاران را در نهاد و اعمال درون انسان می کارد. الله در سورة نساء آیت 
ان و زنان و کودکان چرا شما در راه الله )و براي نجات( مردمی فرماید: ترجمه: 

ا را ازین شهري که گارا مپروردگویند گید، همانهایی که می مستضعف نمی جن
پرستی قرار بده و از پیشه اند بیرون ببر و از جانب خود براي ما سرمردمش ستم 

                                                 

 79عبد الكريم زيدان، فرد و حكومت در شريعت اسلام، ترجمه از شريعتي صـ  (1)

 124يوسف قرضاوي، فقه سياسي، ترجمه عبدالعزيز سليمي صـ  (4)
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 طرف خویش یاوري را براي ما تعیین فرما.
و  پارندپذیري می سچوب خشم خویش را بر سر کسانی که تن به ستم و 

پذیرند و در حالی که ماندن همراه با اهانت و ستم را در سرزمین ستمكاران می 
گري را دارند وارد می سازد و می می توانند و توانایی هجرت به سرزمین دی

گان جان فرماید، ترجمه: کسانی که بر خویشتن ستمكار بوده اند )وقتی( فرشت
پاسخ می دهند ما در زمین از چه حالی بودید؟ گویند: در گیرند می شان را می 

گر زمین الله وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ گویند: ممستضعفان بودیم، می 
گر آن مردان و زنان و ، مگاهی استگاه آنان دوزخ است، و دوزخ بد جایپس جای

چاره ندارند و راهی را بر فرا راه خود نمی یابند آنان )که کودکان ناتوانی که 
گذرد که الله همواره صاحب بخشش و ید است که الله از ایشان درمعذور اند( ام

 آمرزنده است.
صداي رساي قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد 
خواري سكوت در برابر مفاسد و ضرورت رویاروي با حكام مفسد صدایی است 

و لرزش می  که همة دلهایی را که ذرة ایمان در آنها وجود داشته باشد به تكان
 آورد.

قرآن کریم می فرماید، ترجمه: از میان فرزندان بنی اسرائیل آنان را که 
گرفتند این )کفر( کفر ورزیدند و به زبان داود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار 

کردند( و از کار به خاطر آن بود که عصیان ورزیدند )و از فرمان الله تجاوز 
اه چه بد بود آنر را باز نمی داشتند، راستی گزشتی که مرتكب می شدند یكدی

 انجام می دادند.
هر کسی از شما کار بدي را "پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: و 

گر نتوانست با سخن با آن اظهار مخالفت کند، گیري کند، ادید عملا از آن جلو
ف ترین گر این هم برایش ممكن نبود، در دل از آن ناراض باشد، و این ضعیا
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 ."درجه ایمان است
شما بهترین امتی هستید که "گري می فرماید، ترجمه: الله تعالی در آیة دی

پسندیده فرمان می دهید و از کار پدیدار شده اید به کار هاي براي مردم 
 .(1)"پسندیده باز می دارید، و به الله ایمان داریدان

گاه امت مرا هر" پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:انین و هم
گویی در برابر ستمكاران می هراسند آنان را به حال مشاهده کردید که از حق

 .(4)"گذاریدخود وا 
گی آن را از دست می گی را ندارند و شایستگی ادامه زندیعنی آنان شایست

پس از عهده دار شدن در نخستین خطبة ابو بكر صدیق رضی الله عنه  دهند،
گر ا "حالیكه برترین شما نیستم بر شما ولایت یافته امدر "خلافت آمده است: 

گر بر باطل دیدید م را به راه باز آورید تا در مرا بر حق دیدید یاري ام دهید و ا
گر نافرمانی کردم شما حق بارة شما از الله فرما برم از من فرمان ببرید و ا

گمراه شدم مرا گر پیروي کنید و ابودم از من  گر راستاطاعت از من را ندارید، ا
 .(3)"به راه راست باز آورید

این سخن به معناي دعوت علنی به انتقاد سازنده از حكومت و تشویقی 
فهمیده شده است که به وسیلة آن مردم باید در برابر فعالیت هاي رهبران شان 

گرشی که ابو بكر در این سخنان ادعا کرد آن بود که هوشیار باقی بمانند، ن
انین صفت خود نه تنها به نفع رشد سالم جامعه است، بلكه همانتقاد از 

 ضروري حكومت مسئول نیز می باشد.
گر در ا"گفت: در خطبه هاي خلیفة دوم عمر رضی الله عنه آمده است که 

                                                 

 110ن: آل عمرا (1)

 .49امام احمد آن را در مسندش روايت كرده است حديث شماره  (4)

 436راشد غنوشي، آزادي هاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري صـ  (3)
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گام یكی از مسلمانان ، درین هن"من کجی دیدید مرا به راه ر است باز آورید
ی ببینیم آن را با شمشیر هاي مان گر در تو کجگفت: اپاسخ او برخاست و در 

گفت و فرمود که الله را اصلاح می کنیم، خلیفه با شنیدن این سخن الله را شكر 
 گاري عمر را با شمشیر به راه راست بیاورد.پرهیزپاس که کسی بود به علت س

گري در مورد مهر زنان حاوي این نكته است که خلیفة دوم دیگزارش 
گین بر می مردم را از قرار دادن مهري هاي سنگفتاري عموحضرت عمر در 

پا خاست و با او مخالفت کرد ذر داشت، زنی به نام فاطمه بنت قیس به زنان برح

تُمْ إِحْدَاهُنم قِنطاَراًو در دفاع از استدلالش از نص قرآن ) شاهد آورد که بر  (وَآتَ ي ْ

 .(1)"گفت: زنی برحق است و حال آنكه عمر بر خطاستمبناي آن عمر 
پر( آتشی ساخته شده ازن نی )ک أيچند عرب که در داخل خانه و داستان 

گردهم نشسته بودند، حضرت عمر سر وقت آنان افروخته و به نوشیدن شراب 
پر( گر آتش آفروختن در خانه نیی )کرفت و به سرزنش و درشتی آغاز کرد که م

ست، اینك شما را ممنوع نكرده بودم، شراب خواري هم که در اسلام ممنوع ا
خلیفه! تو نیز مرتكب دو جرم شده  أيگفتند: مرتكب دو جرم شده اید، عرب ها 

چه الله تجسس و بی اجازه داخل خانة کسی شدن را هم منع کرده است و أي، 
گرفتی، عمر فرمود: این دو به آن دوتا، و عرب ها را تو هردو حكم الله را نادیده 

 .(4)گذاشت و رفتبه حال خود 
زمان خلیفة سوم عثمان رضی الله عنه نقدهاي فراوانی متوجه او شد به در 

پس دادن و توبه کردن اعلام بدارد و گی خود را براي حساب مسجد آمد تا آماد
زد من بیایند و نظر خویش را گان تان نچون از منبر فرود آمدم بزرگوید: ب

                                                 

 محمد الخضري، محاضرات في تاريخ الامم الاسلاميه. (1)

يه ماوردي و احياء ، به نقل از احكام السلطان234محمد علي موحد، هواي حق و عدالت صـ  (4)
 علوم الدين غزالي.
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به حق رهنمونی کند گر حتی برده أي از میان شما مرا گند اوگویند، به الله سب
 .(1)گان تسلیم و زبون باشمدر برابر او به سان برد

مشهور ترین آنها برخورد با مسألة خوارج بود که حكومت علی رضی الله 
پیشنهاد معارضه أي چون موافقت او با حكمیت عنه را مشروع نمی دانستند، 

عنه این ادعا را  مستقیم بود، حكم را تنها از آن الله می دانستند، علی رضی الله
سخن حقی که معناي باطلی از آن مراد می کنند می شمرد، در حالی که درست 

چ نیازي به امام است حكم از آن اللهست، تأویل این عبارت بدین معنا که هی
براي ادارة امور امت وجود ندارد، مغالطة کامل خواهد بود، اما علی بر ضد آنان 

ف ابن عباس را به نزد آنان فرستاد تا با آنان متوسل به زور شد، و صحابی معرو
چهار هزار تن از در بارة اختلافات شان به طور دوستانه بحث کند، در حدود 

گاه از بقیة آنان درخواست آنگشتند، خلیفه هشت هزار تن متقاعد شدند و باز 
 پیغام را براي آنان فرستاد:پی آنان این در کرد مراجعت کنند و 

گ نخواهیم د هرجا که بخواهید اقامت کنید، و ما با شما جنشما می توانی"
گر کرد مادام که شما از خونریزي، راهزنی و ستم و فساد اجتناب کنید، اما ا

 .(4)"گیدمرتكب هریك ازین کارها شدید با شما خواهیم جن
اصل امر به معروف و نهی از منكر که وجهی آزادي بیان است مورد اتفاق 

اختلاف تنها در مراتب و شرایط آن است، خوارج براي امر به  مسلمانان است، و
معروف و نهی از منكر شرط و حدي را نمی شناختند، اما برخی از اصحاب 

پذیرد نه در حدیث مانند احمد بن حنبل آن را صرفا در حدود قلب و زبان می 
محدودة عمل و قیام مسلحانه، معتزله براي امر به معروف و نهی از منكر 

                                                 

 435راشد غنوشي صـ  (1)

 14محمد هاشم كمالي، آزادي بيان در اسلام، ترجمه: محمد سعيد حنايي كاشاني صـ  (4)
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روطی مانند احتمال تأثیر و عدم مفسده قایلند، اما آن را به قلب و زبان محدود ش
نمی کنند، و براي اجراي امر به معروف و نهی از منكر در صورت لزوم استفاده 

 .(1)از شمشیر را نیز تجویز می کردند
این نكته که معتزله میان عقیده به مسئولیت و ذات آزادي انسان و جدا از 

گونه جمع کرده بودند از اشكال هاي وارده بر چگناه را ور براي ترك کاربرد ز
 معتزله می توان قلمداد کرد، ولی به هر حال معتزله در به کار بردن زور آن

چنان جسارت به خرج می دادند که به تعقیب مخالفان خود اقدام کنند، می 
ا مردم از طرق خواستند مكتب اعتزال را تنها مكتب مجاز اسلامی اعلام کنند ت

 گناه نشوند.مرتكب  -به زعم معتزله–عقاید باطل  انتخاب
محمد غزالی در احیاء علوم الدین بخشی مهمی را به این قسمت اختصاص 
داده است و یكی از خواندنی ترین بخش هاي احیاء همین بخش است که ما تا 

ز تحت کجا حق داریم حاکمان را امر به معروف و نهی از منكر کنیم، امرو
عنوان نقد سیاسی مطرح می شود که ما تا کجا حق داریم حاکمان سیاسی را 

گوش کند؟ ما از نقد سیاسی کنیم و حاکمیت هم از کجا حق دارد به حرف ما 
پا فراتر نهد، پا را فراتر نهیم و حاکمیت هم از کجا حق ندارد کجا حق نداریم 

تابع آن است، این  ان نیزتیوري غزالی شاید عجیب ولی بی منطق نیست و انس
است که حق با کسی است که فعلا در قدرت است، این همان فلسفة است که 

 وید: قدرت یعنی حق.گمی 
گر شما اهل حشمت هستید یعنی حق آنجا است که قدرت آنجا است، ا

قدرت دارید حق هم با شما است، خود قدرت مشروعیت می آورد، ونباید با این 
حاکمیت حق دفاع از خود را دارد و می تواند کسانی را که مشروعیت در افتاد، 
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به مقابله با آن بر خیزند سر جاي خود بنشاند، این تیوري امام محمد غزالی 
است، و به همین خاطر هم معتقد بود با خلافت عباسی در آن دوران نباید در 

که آنان گذاشت خلیفه کار خودش را بكند، دلیلش هم این بود افتاد، بلكه باید 
دیده بودند هر قدرتی که بر می افتد قدرتی بدتر یا مثل خود آن جایش را می 

چه دلیلی براي خونریزي و تشویق مردم به مقاومت و گفتند گیرد، لذا می 
گل است که معتقد بومد انقلاب مجاز نیست، بسیاري شبیه تیوري همقابله؟ این 

تایج غیر قابل محاسبه أي از تیوري هاي دموکراتیك جدید که ضد انقلاب ن
دارد و زیانش بیشتر از سودش باشد، غزالی هم در عرصة تیوري یكی از این 

 ضد انقلابی ها است.
ایدن و حرمت پیگفتن رودر روي حاکم و با او در اما آیا به درشتی سخن 

گر خطر جانی در میان باشد جایز است؟ فتواي گاه نداشتن به خصوص ااو را ن
پایش را از گر باشد و گر حاکم ستمکه اشكالی ندارد، یعنی ا غزالی این است

گر جادة حق و شریعت دور کرده باشد می شود با او درشت هم صحبت کرد و ا
اداش نیكو خواهد داد، اما پچنین کرد و کشته شد شهید است و الله او را کسی 

دست به اسلحه بردن مطلق جایز نیست به اینجا که می رسد فرمان توقف 
چون بیم جان می رود، البته گوید آن هم واجب نیست مطلق را می دهد و می 

 اما بیشتر از این حرام است و جایز نیست.گر آمادة شهادت هستید باکی نیست! ا
( امر به 6331اوت  4اعلامیة اسلامی حقوق بشر قاهره )مصوب  77مادة 

 معروف و نهی از منكر را در کنار آزادي بیان آورده است.
لف: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شكلی که مغایر با اصول ا

 شرعی نباشد آزادانه بیان کند.
گري را به کار ب: هر انسانی حق دارد و طبق ضوابط شریعت اسلامی دی

 خیر فرا خواند و از کار زشت باز دارد.
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ا نكته در اصل امر به معروف و نهی از منكر وجود دارد که توجه به آنهچند 
 گردد.موجب می شود تا وجود افتراق آن با آزادي بیان روشن 

اول: امر به معروف و نهی از منكر تكلیفی است که در صورت تحقق 
گیرد، این شرایط عبارت اند از: اول: علم شرایط بر عهده شخص قرار می 

دوم: اثر و نتیجه، سوم: نبودن ضرر و مترتب نشدن مفسده بر داشتن و معرفت. 
 م: اصرار متخلف بر انجام آن.هارچآن. 

ثانیا: در صورتی که انسان قدرت امر به معروف و نهی از منكر را نداشته 
 باشد تكلیفی درین خصوص ندارد.

د، زیرا گسترده تر دارثالثا: امر به معروف و نهی از منكر از جهاتی قلمروي 
ی از منكر یدوي علاوه بر امر به معروف و نهی از منكر زبانی امر به معروف ونه

و عملی نیز وجود دارد که برخی آن را به استفاده از زور تعبیر کرده اند و آن را 
 مشروط به اذن حاکم کرده اند.

به علاوه امر به معروف و نهی از منكر مقید به معناي معروف و منكر 
چه شخص باید خود کاري گراست، و مؤید آزادي بیان در غیر این موارد نیست، ا

 پندارد و بخواهد آن را بیان کند.نی را نیكو بو سخ

 :شورا و نصیحت
این سخن کاملا بیهوده و بی معنا خواهد بود که حكومت اسلامی گفتن 

مقید به اجراي اصل شورا است و با این وصف آزادي اهل شورا و آزادي بیان 
 .(1)عقیده را سلب خواهد کرد

خصوص امر به معروف و گرفتن تكلیف قرآنی در به همین سان به عهده 
نهی از منكر بدون آزادي بیان، آزادي تدوین و اظهار عقیده ناممكن خواهد بود، 
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گرداند، شورا به واسطة ردولت اسلامی باید آموزش را از طریق شورا به امت ب
 .(1)( همانند نماز و زکات فریضه است91موضوع فرمان قرآن بودن )شوري 

م وصف می کند، شورا اصل نهادي شریعت طبري شورا را از عزائم الاحكا
 است و براي جوهر و هویت نظام حكومت اسلامی ضروري است.

پیامبر خود محمد صلی الله علیه و ابن تیمیه به روشنی در میابد که الله به 
پذیرندة سلم فرمان به مشورتی با امت داده است، باوجود آنكه او از طریق وحی 

 هدایت الهی بود.
پیامبر گر رمان قرآن در خصوص نسلهاي بعدي مسلمانان که دیبنا برین ف

نیز در میان آنان نبود و دسترسی مستقیم به وحی نیز نداشتند بسیار مؤکدتر 
گیرد در قرآن یا است، تشكیلات صوري نهادي که در آن شورا باید انجام ب

ورا سنت تجویز نشده است، و این امر بدان معناست که امت باید براي تسهیل ش
 گیرد.در امر عمومی بر طبق نیازها و منافعش روشهاي خودش را بكار ب

اما باید توجه داشت در بارة موضوع خاص که آن در قرآن است در دسترس 
باشد، شورا امري زائد است و نباید اجازه داد شورا بر احكام قطعی قرآن و سنت 

انان می ورا همفائق شود، جوهر این اصل عموما مواد قبول علماست، اما ش
تواند براي تعیین و تأویل و فهم درست احكام و روشهاي شایسته براي اجراي 

 آنها مؤثر باشد.
چ زمانی مقررات یا مكانیسم اجرایی لازم براي مشورت و نیز در واق در هی

پیامد و یا مجازات براي عدم مشورت حاکم با رعیت یا عدم عمل به نتیجة چ هی
 د نداشته است.مشورت ذکر نشده و وجو

نصیحت که به معناي تذکرات صادقانه و دوستانه است در اسلام مورد 
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اون نوح و صالح هدف از بعثت پیامبرانی همرفته به اندازه أي که گتأکید قرار 
 خویش را از سوي الله نصحیت اعلام می کنند.

چنان در ادیان الهی و به خصوص در اسلام مورد توجه ابراز نصیحت آن 
گرفته است که جوهرة دین را نصیحت دانسته اند وم در حدیثی به نقل از قرار 

دین نصیحت است، "پیامبر صلی الله علیه و سلم تصریح شده است، ترجمه: 
پیامبرش و گفتیم نصحیت براي کی یا رسول الله؟ فرمود: براي الله، کتاب، 

 "امامان مسلمان و عامه آنان
مبرش به معناي ایمان داشتن به آنها و پیانصیحت براي الله و کتاب او و 

ابراز نصیحت بخاطر آنها است، و نصیحت براي مدیران و مسئولین امت 
اسلامی و کل اعضاء جامعه به معناي مساعدت آنان در اصلاح امور و ابراز 

 .(1)پلیدي ها استمشورت در جهت بهبود اوضاع و رفع 
اوت قایل شده است، در در تعبیر قرآنی میان موعظه و مجادله فرق و تف

موعظه به حسنه )نیكو( بودن آن اکتفا شده است، اما در جدال به شیوة حسنه 
اکتفا نشده است، بلكه الله براي آن شیوة احسن )نیكوتر( را میخواهد، بدین معنا 

گري نیكوتر، باید حتما گاه در مجادله دو شیوه داشتیم یكی نیكو و دیکه هر
راز این قضاوت در شیوه موعظه و مجادله در این نهفته گیریم، روش نیكوتر باز 

گی است که معمولا موعظه در میان کسانی است که با هم موافق اند و هم
پند دهد و دل موعظه أي که آنان ر پابند به یك مبدأ و تفكر می باشند، و جز 

 گارهاي آن را از بین ببرد و عزم و ارادة ایشان را قويشان را نرم کرده و زن
روي  دسته گري ندارند، اما معمولا مجادله میان دوچیزي دیگرداند احتیاج به 

و هر دسته می خواهد ادعاي خود را  می دهد که در یك مسأله با هم مخالفند
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گاهی اوقات در صورت عدم رعایت ادب مجادله و منازعه دو طرف ثابت کند و 
گیري می نت و سختوسل به خشوگر متچار قساوت قلب شده و در برابر یكدید

 شوند.
نصیحت مسئولین در زمینه هاي سیاسی باید در راه به رسمیت شناختن 

 آزادي بیان باشد و بدون آن این امر متحقق نمی شود.

 :حق آزادی بیان غیر مسلمان در جامعه اسلامی
آیا غیر مسلمان حق دارد مسلمانان را به آیین و اندیشة خود بخواند؟ اغلب 

لامی به استناد این امر که مسلمانان را در دین شان با فتنه اندیشمندان اس
مواجه می کند و در معرض ارتداد قرار می دهد این کار را منع می دانند، 

با اهل کتاب که "مهمترین مستندات حكم اهل ذمه آیة قرآنی ذیل می باشد: 
حرام نمی  پیامبرش راپسین ایمان ندارند و حرام دانستة الله و به الله و روز وا

گید تا به دست خویش خاکسارانه جنگیرند و به دین حق دینداري نمی کنند ب
 .(1)"پردازندجزیه ب

با "مهمترین مستندات حكم کافر غیر ذمی برخی آیات قرآن کریم است: 
 .(4)"گندچنان که آنان با همة شما می جنگید آن گی بجنمشرکان هم

گاه ماه هاي حرام به سر آمد، آنچون و  "و نیز الله فرموده است، ترجمه: 
گیرید و محاصره ایشان مشرکان را هرجا که یافتید بكشید و آنان را به اسارت ب

پا گر )از کفر( توبه کردند و نماز بر گاه اکنید و همه جا در کمین شان بنشینید آن
 .(3)"گار مهربان استگذارید که الله آمرزپرداختند آزاد شان بداشتند و زکات 

گید تا آن که فتنه باقی با ایشان )کافران( بجن"گفته است:  متعال و الله
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گر دست بردارند الله به کردار شان بینا نماند و سراسر دین براي الله باشد و ا
 .(1)"است

گر مانعی براي آن نمی بینند، مشروط بر آنكه همه به آداب اما برخی دی
ن آیین یك کس براي او پایبند باشند، زیرا به رسمیت شناختگفتگو ومی عم

گذر آشكار ساختن خوبی ضرورتا مقتضی آنست که به وي اجازه داده شود از ره
پردازد، هاي آیین خویش و بدیهاي آیین هاي مخالف به دفاع از آیینی که دارد ب

چنانكه این شیوه جوهرة کار هر مبلغ است و می کوشد از طریق بیان خوبیها و 
انین اشاره به بدیها یا نقاط دان می خواند و همگران را بیاه دننقاط قوت آ

گران منادي اش هستند مردم را به عقیده و آیین خود متمایل اه دیضعف آن
 سازد.

علامه شهید دکتور اسماعیل فاروقی استاد علم دین شناسی تطبیقی در 
( امریكا، در جستار مهم خود در بارة حقوق غیر Templeپل )گاه تمدانش

گراییده است که در حكومت اسلامی فرد كومت اسلامی بدان مسلمانان در ح
ذمی )یا شهروند غیر مسلمان( حق دارد در محافل خاص فرقة خود و یا در 
محافل عمومی مشروط به آنكه احساسات عمومی مسلمانان را جریحه دار نكند 

چ نزاعی در این چه هیپردازد، گسترش و تبلیغ ارزشهاي هویت خویش ببه 
نهاده اند و  نگردگان بدان چوب قانون که همچارذمی حق دارد در نیست که 

در محدودة که احساسات اکثریت را یعنی آنان که به حق اقلیت در اظهار عقاید 
گاه خود را ابراز گذاشته اند جریحه دار نمی کند، عقیده و دیدخود در آغاز احترام 

وت خود را به شهروندان گر مسلمان حق و بلكه وظیفه داشته باشد که دعدارد، ا
 گر سو شهروندان غیر مسلمان نیز حقی همانندغیر مسلمان عرضه کند در دی
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گر درین میان ترسی بر ایمان مسلمانان باشد آنان در برابر خواهند داشت و ا آن
ژرف تر کنند و از این ترس راهی جز آن نخواهند داشت که ایمان خویش را 

 .(1)صدد تحقق بخشیدن به این مهم برآینداز عالمان خویش در  پرسشگذر ره
گاهی روشن و قطعی دابو الاعلی مودودي در تعیین آزادي غیر مسلمانان دی

در حكومت اسلامی غیر مسلمانان درست "ارائه داده است، وي می نویسد 
همانند مسلمانان از حق آزادي ایراد سخن، نوشتن ابراز رأي و نظر اندیشه و 

چوب چهارردار خواهند بود، آنان اجازه خواهند داشت در گزاري اجتماع برخوبر
انین آن همگزارانش حتی از رئیس دولت انتقاد کنند، قانون از حكومت و کار

گونه که مسلمانان حق دارند مذهب، فرقه و دین آنان را نقد کنند، آنان نیز حق 
اهد بود خواهند داشت دین اسلام را نقد کنند و از آن سو بر مسلمانان لازم خو

قانون باشند،  پایبند حدودگونه که به غیر مسلمان لازم است در نقد خود همان 
آنان نیز در ستایش آیین و تبلیغ کیش خویش از آزادي کامل برخوردار خواهند 

گردد عواقب ارتداد متوجه خود او خواهد بود و گر هم مسلمانی از دین بربود، ا
 واهد شد.چ غیر مسلمانی بدین سبب مؤاخذه نخهی

پذیرش عقیده یا انجام عملی در حكومت اسلامی غیر مسلمانان مجبور به 
چه خواست قلبی آنان است نخواهند شد، و حق خواهند داشت بر خلاف آن 

کارهایی را که مطابق خواست قلبی آنان است تا آنجا که با قوانین حكومت 
 .(4)تضاد نداشته باشد انجام دهند
چ کس و یا کافران روش متفاوتی قایل است و هیقرآن در مورد مخالفین 

را به زور وادار به قبول دین اسلام نمی کند، اسلام با عدالت رفتار می کند و در 

                                                 

 46مانان معاصر شماره اسماعيل فاروقي، حقوق غير مسلمانان در دولت اسلامي، مجلة مسل (1)

 361پيام آن در سياست و قانون و دستور صـ ابو الاعلي مودودي، نظرية اسلام و  (4)
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 .(1)چ کس نباید ترور عقاید و افكار خطور بكندفكر هی
 گز تحت تأثیر شدت عمل قرار نمیاسلام معتقد به شدت عمل نیست و هر

پا برجا گر معتقد بوده و در معتقدات خود ه ادیان دیگیرد، اسلام با افرادي که ب
[ )لی عملی ولكم 1مجادله نمی کند )لكم دینكم ولی دین( ]الكافرون: هستند 

 [.26عملكم أنتم بریئون مما أعمل وأنا بریئ مما تعملون( ]یونس: 
اسلام یهودیان و مسیحیان را مجبور نكرد که دین خود را ترك کنند، بلكه 

گذارند و مانع این نشوند که کسی به است که اسلام را به حال خود باز آنان خو
گرود، و با کسانی که اسلام می آورند کاري نداشته باشند و دین اسلام ب

 .(4)گردندمعترض آنان را ن
گو در موضوع الله ب "می فرماید، ترجمه:  696الله متعال در سورة بقره آیه 

گار ما و شماست و ما مسئول پرورداو چه جاي بحث و جدال است، در حالیكه 
چیزیكه هست مائیم تنها ملتی که کار خود و شما مسئول کار خویش هستید، 

 ."پرستش می کنیمالله را به یكتایی شناخته و او را از روي خلوص 
 گوید:چنین می اما سید قطب 

نظر اسلام روشن است، حق متعدد نیست، و غیر از حقیقت بقیه همه "
گمراهی به سر می برند و حق و باطل را نمی توان به هم آمیخت و  باطل و در

لله است یا حكم یكی دانست به هر حال بیش از دو حكم نیست یا حكم ا
جاهلیت، اسلام نیامده است که بر شهوات مردم که در اندیشه ها یا نظامهاي 

بوده  اجتماعی و آداب و سنن آنان متبلور است اعم ازین که در عصر اول اسلام
گذارد امروز در شرق یا غرب در آن غوطه ور است صحه ب اه بشریتباشد یا آن

                                                 

 105محمد غزالي، حقوق بشر، مقايسة تعاليم اسلام با منشور ملل متحد صـ  (1)

 محمد غزالي، همان مصدر. (4)
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گی بشري را بر بلكه آمده است تا دین همه را ملغی کند و منسوخ سازد و زند
 .(1)گذاردگري بنیاد بایة دیپ

که تاریخ آن را از نخستین  أيگذشته از رابطه دیالكتیكی بدین ترتیب 
گفتمان دینی به این شكل لام و واقعیت دیده است، لحظة نزول وحی میان اس

واقعیت اسلام را مخدوش می کند، به این ترتیب است که اسلام را هم از 
 .(4)واقعیت و هم از تاریخ جدا می کند

گوید: بر آیین حق دکتر یوسف قرضاوي در یكی از مصاحبه هایش می 
و داوري آنان همانند  گان مردمچ بیمی از این ناحیه نیست که در برابر دیدهی

منظره هاي تلویزیونی به عرصة رویارویی و به میدان هاي نبرد اندیشه و آراء در 
گاران که طرفدارانش اندکی از مردمان مستضعف بوده گر اسلام در آن روزآید، ا

گاه هاي حكومتی را در اختیار داشته اند توانسته باشد از اند و دشمنانش دست
گی عمومی و یا به در شرایطی که به نظریة راهبر زندگونه چخود دفاع کند 

خطر گر ا تربیت و تعلیم و قانونگذاري بدل شده است ازین ناحیه بر آن بیم رود؟!
حقیقی براي اسلام وجود داشته باشد که باید از آن بیمناك بود جمود و تحجر 

کت گی حكمرانان است، اما آزادي هم خیر و برافكار و اندیشه ها و خودکام
گ آیین اسلام، که با نبودش انسانیت انسان رخت است و هم یكی از اهداف بزر

 گیرد.بر می بندد و دین الله در معرض سخت ترین خطرها قرار می 
چه آراي مردم به آن می انجامد فرضی برابر در پرتو قرآن آیا تكثیر در 

لایت یهودیان، اختیار همة طرفها قرار می دهد یا نه؟ و آیا حكومت اسلامی به و
پذیرد که برنامه هاي گردن می نهد و می پرستان مسیحیان، بی دینان و بت 

                                                 

 407سيد قطب، نشانه هاي راه، ترجمه: محمود محمودي صـ  (1)

 113گفتمان ديني صـ صر حامد ابو زيد، نقد ن (4)
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آنان در کشور اسلامی حاکم شود؟ بیشك همة فقهاء و اندیشمندان و صاحب 
پاسخی گفت: نه! و نظران اسلامی در عالم اندیشة اسلامی به یك صدا خواهند 

ی که مجوز مطلق و یا گرشپرسش می دهند نفی مطلق است، نکه به این 
محدود به حق آزادي بیان به غیر مسلمانان می دهند مبتنی بر این فرضیه است 
که همه در اصل موضوع )حكومت اسلامی( متفق القول هستند و اصولا نزاع 

 واقعی در این زمینه نیست.
آیا مسلمانان در هر وضعیتی وظیفه دارند رودر روي اکثریت غیر مسلمانان 

ثریتی مسلمان حكومت آنان را نمی خواهد، آن هم در شرایطی که یا حتی اک
آزادي بیان دعوت و تبلیغ و مشارکت سیاسی بر ایشان فراهم است، شمشیر بر 

رایان مشروعیت حكومت خود را از کجا می گگر سخن اسلام گیرند؟ به دی
ذیریم پبگر ما مبناي انتخاب را گیرند؟ آیا صرفا از عنوان اسلامی بودن خویش؟ ا

و مبناي وصیت و وصایت را رد کنیم آیا این انتخاب مطلقا آزاد خواهد بود و یا 
انتخاباتی محدود و جهت دار؟ این مسایل هیاكدام به اصل نظریة اسلام در 

گان بر این اتفاق نظر دارند که )در چرا که هممورد حكومت مربوط نمی شود، 
است، ولایت غیر مسلمان بر یك حكومت اسلامی( حاکمیت برتر از آن شریعت 

ژه در کشور هاي که داراي اکثریت مسلمانان هستند جایز نیست مسلمان به وی
 چ حرامی را حلال کند.چ حلالی را حرام و هیو قدرت امت نمی تواند هی

سوسیالیستی بیرون می آیند و به جهان گرش نو که از دنیاي اما عدة با ن
گر در گام می نهند، منطقی دییی است گراایین که جهان ریالیستی و واقع پ

گان چرا که همبایسته ها نیست، گیرند، این منطق، منطق باید ها و پیش می 
در مورد آن اتفاق دارند بلكه منطق واقعیت ها است، منطق مصالح و مفاسد 

پیمان شده با است، و منطق موازنة قواست، درین عرصه است که حق هم 
اد نظام حكومتی غیر اسلامی اما دمكراتیك روا می ئیك را با هدف ایجاحزاب لا
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ژي ها و از جمله اسلام از آزادي برخوردار داند، حكومتی که در آن همه ایدلو
پیشتر ممنوع بوده است فریاد باشند و مبلغان بتوانند آشكارا به سخن حق که 

است زنند و اسلام را با بیشترین امكاناتی که با توجه به شرایط و اوضاع میسر 
 گی کنند.زنده کنند و با اسلام زند

گسترده در وسایل ارتباط جمعی پیشرفتهاي گسترش ارتباطات و امروزه با 
گرد خویش در دهكدة جهانی امكان گرداگر عزلت کامل و حصار کشیدن دی

پذیر نیست و نقدها و بحث هاي مخالف به هر وسیلة ممكن به مسلمانان 
پشتیبان آنان در برابر هر نقد گانه گانه راه و ییچنین شرایطی خواهد رسید، و در 

و نظریة مخالف فرا روي نهادن نقد و نظریة برتر خرد ورزانه و درست تر خواهد 
 بود.

در دولت اسلامی آزادي فكر و رأي افراد داراي ارزش و اهمیت بسزایی 
آن دارد، دولت اجازه ندارد آن حق را تنقیص کند ونه فرد را اجازه است که از 

گذرد، این آزادي براي موجودیت فكري و انسانی فرد ضروري و تنازل نماید و ب
لازمی است، و نیز لازمة اداي فرایض اسلامی می باشد، مثلا امر به معروف و 
نهی از منكر از مهمترین ارکان و فرایض اسلامی است و تحقق آن بدون آزادي 

 فكر و بیان امكان ندارد
 و نهی از منكر الله می فرماید: در موضوع امر به معروف

وَالْعَصْرِ إِنم الِإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلام المذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصمالِْاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِالْْقَهِ )
 (وَتَ وَاصَوْا بِالصمبِْ 

گر کسانیی ترجمه: قسم است به عصر، هرآیینه انسان در زیانكاري است، م
گر را بدین حق و صبر و اعمال نیكو انجام دادند و همدی که ایمان آوردند و

 استقامت نصیحت کردند.
 و می فرماید: 
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هَوْنَ عَنِ ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاء بَ عْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 (الْمُنكَرِ 

پرست هستند رگري دوست و سترجمه: زنان و مردان مسلمان یكی بر دی
 که به کارهاي نیك امر و از کارهاي بد منع می کنند.

 پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرموده است:و 
گر گر کسی از شما منكري را ببیند باید آن را بدست خود تغییر بدهد و اا"

گر به آن هم قدرت آن را با دست تغییر داده نتواند باید به زبان تغییر دهد و ا
پس به دل آن را بد ببیند و این بد دیدن به دل ضعیف ترین درجه شته باشد ندا

 ایمان است.
حق فرد در مراقبت حكام، تفتیش، نصیحت و اعتراض بر تصرفات شان 

 همه و همه مستلزم و نتیجة برخورداري اش از آزادي و فكر است.
ن حق انان اعتراف به مبدأ شورا، نتائج مرتبه بر مناقشات اعضاي آو هم

انتخاب و غیره و غیره از ثمره همین آزادي فكر و بیان است، و تطبیق شورا 
اه و بدون آزادي فكر و بیان در از امكان شمرده می شود، و از جمله بازی

افتضاح است که دولت وجود شورا را اعتراف داشته باشد ولی در عین حال 
، زیرا هردوي آن در آزادي فكر و بیان را تحت کنترول و سلطة خود قرار دهد

گاه یكجا شده نمی تواند، بر اساس همین اصل و مبدأ اجمله اضداد بوده و هی
آزادي فكر بود که حكام و زعماي دولت اسلامی افراد و رعایاي خود را با تمام 
آزادي فكر و بیان تربیه می کردند، و وقتی که آنها ازین حق عملا استفاده نمی 

 رفتند.گرار می کردند مورد سرزنش آنها ق
عمر از الله بترس،  أيگفت: مردي براي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق 

گوئید، گفت: شما باید همیشه این نوع سخنان را بحضرت عمر در جواب برایش 
ما سخنان شما را گر گویید خیر در شما وجود ندارد و اگر شما نواقص ما را نزیرا ا
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مشتمل بر  "از الله بترس"، و کلمه قبول نكنیم در ما خیري وجود ندارد
نصیحت، امر به معروف و نهی از منكر است، و تمام این ها مقتضی آزادي رأي، 

 فكر و بیان است که باید افراد نواقص دولت را به صراحت اظهار کرده بتوانند.
قرآن کریم آزادي رأي و فكر را در ضمن آنكه تأیید نموده به آن مسلمانان 

تا عقل و نظر خویش را در مورد تدبر و تفكیر در خلقت و ملكوت  را فرا خوانده
 آسمانها و زمین به کار بیاندازد و می فرماید:

 .(1)(قُلِ انظرُُواْ مَاذَا في السممَاوَاتِ وَالَأرْضِ )

چیست آز آن گو که ببینید در آسمانها و زمین پیامبر براي آنها بترجمه: أي 
 گیرید.پند ب

 علیه و سلم همه مسلمانان را بر تفكر و تعقل تربیه نموده صلی اللهپیامبر 
و از آنها می خواهد تا در مورد انجام دادن یك کار و نتیجة آن از عقل خویش 

نباید یكتن از شما  "کورانه عمل ننمایند آنجا که می فرماید: گیرند و کورکار ب
یروي از آن پگوید که من با مردم هستم هر کاري را که کردند من هم با ب

گر گناه کردند من هم همان کار را می کنم و اگر همان کار را انجام می دهم ا
گر کمی با نفس م خوب کار کردند من هم مثل آنان کار خوب خواهم کرد،

گر ایشان کار نیكو انجام دادند با آنها گیرید ابهایتان رجوع کرده و از عقل کار 
 .(4)"ایشان یكجا باشیدباشید ولی نباید در کر هاي ناروا با 

با آزادي فكر و رأي حرکت اجتهاد فقهی ارتقاء کرد و در مورد احكام فقهی 
 گردیده است.اجتهادي نظریات مختلف تحریر 

پیامبر صلی الله علیه و سلم براي مجتهدي که براي استخراج احكام و 

                                                 

 101يونس:  (1)

 36السياسة الشرعية صـ  (4)
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ه است، شرعی رأي و نظر و عقل خویش را به کار می اندازد وعدة دو اجر را داد
گر فكرش درست و اجتهادش صواب بود براي وي دو ثواب داده می شود، ولی ا
 گر فكرش نادرست و اجتهادش به خطا رفت براي وي یك اجر داده خواهد شد.ا

گفته است که صلی الله علیه و سلم در مورد امو اجتهادي دنیوي پیامبر 
 (1)"أنتم أعلم بأمور دنیاکم"

 وي تان بهتر می دانید.یعنی شما به کار هاي دنی
 از جمله آزادي هاي رأي و فكر امور ذیل نیز به شمار می رود:

 آزادي بیان در مورد امور سیاسی. .6

 ان خلیفه و مردم.گآزادي انتخاب نمایند .7

 آزادي انتقاد سیاسی و محاسبه حاکمان. .9

 آزادي سلب اعتماد از رئیس دولت. .2

 ء.آزادي تجمع صلح آمیز سیاسی براي اظهارات آرا .4

 آزادي تشكیل دادن احزاب و تنظیم هاي سیاسی. .1

 حق داشتن مبارزة سیاسی و انتقاد. .2

 فرضیت امر به معروف و نهی از منكر .1

پیامبر صلی الله علیه و سلم مناسبات مقرري رخ داده است، در عصر حیات 
آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مورد آن با صحابه مشوره نموده است، که 

ان را در مورد آن خواسته است، مانند قصه صحابی حباب ابن و نظریات ایش
گ بدر، نظر دادن گ بدر کیفیت رویه با سرنوشت اسیران جنالمنذر و در روز جن

 گ خندق به خصوص حفر خندق در اطراف مدینه.سلمان فارسی در جن
و قصة ام حكیم بنت حزام در مورد ظهار شوهرش، تا آنكه آیت اولی سورة 

                                                 

 صحيح مسلم، كتاب فضايل. (1)
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 گردید.آن مورد نازل مجادله در 
گوي سیاسی از جانب صحابه با هم در اجتماع سقیفه بعد از گفتمناقشه و 

پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد خلافت، ابو بكر صدیق رضی الله عنه وفات 
به طرف این اصل اشاره کرده و در اولین لحظات به خلافت رسیدن خطاب به 

گر کار گردیده ام ابر شما مقرر و تعیین  گفت: أي مردم من به صفت خلیفههمه 
گر کار ناروا و س با من کمك و همكاري نمایید ولی اپنیك را انجام می دادم 

باطل را انجام می دادم من را منع کنید )و راه درست را برایم نشان بدهید(، 
ن از کار ناحق نقد سیاسی می باشد، و حضرت عمر رضی الله هدف از منع کرد

 نین سخنانی را به زبان آورده بود.چعنه نیز 
رئیس دولت در حقیقت نماینده و وکیل مردم و ملت به شمار می رود تا 
تمام آرزوهاي مردم کشورش را برآورده سازد، به همین خاطر باید با آزادي 

هار چکامل آراء و نظریات ملتش را بشنود و به آنها زمینة آزادي بیان را در 
ابر نماید، در حقیقت آزادي رأي و فكر و سیلة است چوکات شریعت اسلامی بر

انان وسیلة براي اصلاح قانون و رؤساي دولت و راهی است براي رقابت ، هم
 است براي مبارزه با ظلم و ستم.

اكس نمی چ جایی براي دیكتاتوري وجود نداشته و هیدر اسلام هیپس 
 تواند رأي شخصی خود را بر ملت مسلمان بقبولاند.

ادشاه مسلمان حمایت حقوق آزادي ها، فراهم ساختن امنیت پوظیفه گانه ی
 .(1)و تحقیق منافع ملی می باشد

بهره داري از آزادي فكر اعتراف آن براي افراد کفایت نمی کند، بلكه براي 
پهلوي این اعتراف باید که افراد از شجاعت و قوت قلب برخوردار بوده و از در 

                                                 

 137-116آزادي رأي در عرصه سياست صـ  (1)

WWW.AEL.AF



 
-736- 

رمندان خوف و هراس نداشته باشند، زیرا خوف، ر زوگقدرت و سلطه دولت و دی
پدیده سبب نابودي و گردد و این ترس و جبن مانع اظهار رأي انسان می 

 هلاکت ملت ها است.
گر دیدید که امت من ا"حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید: 

از آن امت پس گوید: أي ظالم! خوف و ترس دارد از اینكه روبروي ظالم ب
 ."یدگریزب

ر کسی داراي عقیده توحیدي خالص بوده باشد این عقیده باعث شجاعت گا
پی گردد مخصوصا که آن همه معانی و مفاهیم توحید را و قوت قلب وي می

 برده و تمام آن را در ذهنش استحضار نماید.
مسلمان وقتیكه از صمیم قلب و اعماق دل بداند و یقین کند که نفع و 

و هردوي آن تحت تصرف قدرت او قرار دارد و بدون ضرر مخصوص الله است، 
ارادة وي به کسی نمی رسد و غیر الله هرکس که باشد ضعیف و مملوك است، 

گران، و رئیس دولت و و مالك نفع و ضرر نه براي خودش است و نه براي دی
باقی اعوان و انصارش همه و همه مخلوق الله بوده و از اعمال و کردار شان 

 ازخواست کرده می شود.محاسبه و ب
درین وقت نه از رئیس دولت خوف و هراسی می داشته باشد و نه از پس 

گري بنا بر این مفكوره خود را روبروي او وسایر کارکنان دولت او اظهار می دی
گتر، دارد و از اظهار رأیش خوف و ترس نداشته باشد زیرا می داند که الله بزر

رزق و روزي مردن و زنده شدن مربوط به قدرت قویتر و مقتدرتر از آنهاست، و 
 گر مامورین دولتی.یگران نه رئیس دولت و داوست، نه مربوط دی

گر مطلق العنان نبوده بلكه آزادي فكر و رأي مانند سایر آزادي هاي دی
 مقید و محدود است به یك سلسله قیود و محدودیت ها.

می سازد قرار ذیل این قیود عمومی کمه استعمال هر نوع حق را مقید 
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 است:
اکی نیت به این ترتیب که مقصدش از آزادي پصفاي قصد و خلوص و  .6

در رأي و اظهار و بیان آن رسیدن به حقیقت، افاده اجتماع، خیرخواهی براي 
 دین اسلام، زعما و سایر مسلمانان باشد.

این آزادي را باید در ریاکاري، فخر، شهرت طلبی خود و تخریب و  .7
 ان و منفعت جویی شخصی اش استعمال نكند.گرتنقیص دی

مراعات اصول و مبادي و عقیده بر حق اسلامی، بنا برین براي  .9
پیغمبرش و یا به  اكس جواز ندارد که به دلیل آزادي فكر و بیان به اسلام وهی

گوید، و الفاظ ناهنجار و نامناسب را در مقابل آنها عقیده اسلامی طعن و ناسزا ب
كر گردد و آزادي فرا این فعل باعث ارتداد و کفر مسلمانان می استعمال کند، زی

 و حریت رأي و بیان او را شفیع شده نمی تواند.

چ کس حق پس هیگردد باید معانی و مفاهیم اخلاق اسلامی مراعات  .2
گران تجاوز کند و یا ایشان را دشنام به آبروي دیندارد که به دلیل آزادي رأي 

ایشان را متهم سازد و آزادي وقتی که باعث اضرار به  دهد و یا به انواع قبایح
 گردد در همان حد توقف داده می شود.گران دی

هموطنان حق دارند که راجع به امور دولت و تصرفات حكام و مامورین 
دولت اظهار نظر کنند و در صورتیكه فعل و تصرف و اداره شان به مصلحت 

نداشته باشند و حق دارند این عدم  ملت نبوده باشد حق دارند که به آن رضایت
رضایت شان را به رخ شان بكشند، ولی حق ندارند که سبب اضرار در اجتماع 

گردند و تا وقتیكه از طرف خود گ و محاربه شده و با مخالفین خود داخل جن
گ و محاربه را آنها فساد و ضرر به اجتماع ظاهر نشود دولت نمی تواند که جن

 روع کند.ابتدا به ضد آنها ش
این است حد فاصل بین آن رأي که فرد حق دارد راجع به رئیس دولت و 
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گر مامورین اظهار دارد، و بین آن رأي که برایش اجازه نیست تا آن را دی
جهه آن استعمال نماید، و این همان حد فاصلی است که حضرت علی کرم الله و

خوب می دانست با آن را تذکر داده است، او نظر و رأي خوارج را در حق خود 
گ آغاز نمی کنیم تا آنكه شما باعث ما بر ضد شما به جن"گفت: هم براي شان 

 (1)"گردیدفساد ن
گران را به قوت و تهدید بر قبول مفكوره اش بنا برین تا وقتی که کسی دی

گد، وادار نسازد دولت او را به دلیل مخالفت نه طرد می کند و نه با وي می جن
لازم است تا او را نصیحت و رهنمایی کند و نظریة غلط او را بلكه بر دولت 

پیش تصحیح و درست نماید یعنی ابتداء باید از طریق نصیحت مسالمت آمیز 
 آید.

 چنین آمده است:در کتاب احكام سلطانیه ابو یعلی راجع به خوارج 
گر گر آنها عقاید خود را اظهار کردند در حالیكه با اهل عدالت دیا"
ان نشست و برخاست و مجالست داشتند بر امام لازم است که فساد مسلمان

اعتقاد و بطلان بدعت شان را توضیح دهد تا از عقاید باطله شان به عقیده 
 .(4)برحق و موافقت با جماعت مسلمانان مراجعه کنند

 
          

 
 

 

                                                 

 170ص  5نيل الاوطار ج  (1)

 101امتاع الاسماع ص  (4)

WWW.AEL.AF



 
-732- 

 تعریف قانون

 "ن الدستوريالنظم السیاسیة والقانو"گرامی فواد عطار در کتابش دانشمند 

دي که روابط اجتماعی را چنین تعریف نموده است: مجموعة قواعقانون را 

 .(1)پیروي آن بوده باشند قانون نامیده می شودمنسجم ساخته و مردم مجبور به 

بنا بر این تعریف قانون یك سلسله قواعد و احكامی بوده که توسط آن 

گروه هاي بشري فراد این گردیده و همه اگروه بشري منظم روابط و علاقات 

 پیروي و اطاعت از آن می باشند.به مكلف 

 :اقسام قانون

 قانون از نظر قانون دانان به دو بخش عمده تقسیم شده است:

 قانون عام. .6

 قانون خاص. .7

 :تعریف قانون عام

گویند که روابط افراد را با دولت منظم و منسجم می قانون عام قانونی را 

 سازد.

 یف قانون عام را سلطة عمومی نیز می نامند.بنا بر این تعر

 :اقسام قانون عام

 گردیده است.قانون عام یا عمومی به دو بخش عمده تقسیم 

قانون عمومی خارجی یا قانون عمومی بین المللی، این قانون عبارت از  .6

 می سازد. قرارگر بر مجموعة قواعدي است که روابط دولت را با دولت هاي دی
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اخلی، این نوع قانون شامل قانون دستوري قانون اداري، قانون عمومی د .7

 قانون جنائی و قانون مالی می باشد.

 تعریف قانون خاص:

گویند که از جانب قواي مقننه )تشریعیه( صادر می مجموعة قواعدي را 

 گردد.

گرامی عبد الرزاق سنهوري در تعریف قانون و علاقة آن با فقه دانشمند 

 :گاردچنین می ناسلامی 

قانون اسلامی یا به اصطلاح فقهاء فقه اسلامی نسبت به قانون معاصر "

که در دولت هاي معاصر مروج است شاملتر و فراختر می باشد، زیرا قانون به 

چیز می باشد: قانون عام و پائی ها شامل دو معنا و مفهوم معاصر آن در نزد اورو

كرده بلكه شامل احكام و چیز اکتفا نقانون خاص، اما فقه اسلامی به این دو 

گردد که از دایرة قانون معاصر بیرون می باشد، مثل احكام عبادات، قواعدي می 

 .(1)"طهارت، قواعد صحت، سلوك و اخلاق

 :تعریف قانون اسلامی

دانشمند و مفكر اسلامی ابو الاعلی مودودي )رح( در مورد قانون اسلامی 

گی گونچپایه هاي دولت اسلامی، و گاه تعریف، شعبات و فروعات، ارکان و از ن

تطبیق قانون اسلامی تأکید و دقت بیشتر نموده است، او در این راه از جمله 

برجسته ترین اشخاص بوده که در مورد قانون اسلامی به جستجو و تلاش 

 پرداخته اند.

ی وي درین راه یك بحث تجدیدي شمرده می شود، گعمل و کارکرد
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اب طرق و راه هاي عملی جهت کامیابی تنفیذ چه را که در ببالخصوص آن 

از تنفیذ آن انجام داده  اسباب عدمقانون اسلامی و از میان برداشتن تهدیدات و 

 است.

 گفته است:چنین او در مورد تعریف قانون اسلامی 

قانون اسلامی عبارت از تمام احكام و قوانین  شرعی می باشد که در "

ده است و براي تنفیذ آن به قوت سیاسی نیاز گردیقرآن کریم و سنت نبوي ذکر 

 .(1)"می رود

هر دولت خواه اسلامی باشد یا غیر اسلامی در روشنی اصول و ضوابط 

پرتو اصول و ضوابط، فرایض خود را ساخته می شود، و بعد از تشكیل هم در 

انجام می دهد، از آن جایی که دولت اسلامی یك دولت عقیدوي می باشد، باید 

قوانین الهی تشكیل شود، و بعد از تشكیل هم در روشنی همین قوانین مطابق 

 فرایض خود را انجام دهد.

 علامه محمد مبارك درین باره می نویسد:

اه از قرآن و نگذاري در دولت اسلامی قرآن و سنت است، آمصدر قانون "

گذاري آزادي مطلق سنت استنباط می شود این است که حاکم و ملت در قانون 

چه دل شان بخواهد انجام دهند بلكه هم حاکم و هم ملت ارند، طوري که هرند

اه می باشند که الله  و رسول در شریعت پابند آنبه اساس عقیدة  اسلامی شان 

 .(4)مشروع قرار داده اند

                                                 

تا  124به كتاب: نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور اثر مودودي صـ  (1)
 مراجعه شود. 127

 .59محمد مبارك، نظام الاسلام الحكم والدولة صـ  (4)
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مفهوم قانون اسلامی را به اصطلاح فقهاء فقه اسلامی هردو نوع قانون 

به این  پیشینعلماي گرچه ت ارفته اسگعمومی و خصوصی را در بر 

و در میان قانون عام و قانون خاص فرقی  آشنایی نداشتهاصطلاحات معاصر 

گام مطالعة فقه اسلامی درمیابیم که  فقهاء احكام و قواعدي را قایل نبودند، هن

گردند بدون اینكه میان اند که شامل قانون عام و قانون خاص می  هذکر کرد

طور  مثال ایشان احكام عقود )معاملات( را با حدود، شان فرقی بیاورند، به 

قوانین اداري، نظام قضاء و ولایات یكجا مورد بحث بیشتري به نسبت قواعد و 

 .(1)داده اندمسایل قانون خاص قرار 

 :انواع قوانین اسلامی 

 قوانین اسلامی به شكل عمده بدو حصه تقسیم شده که عبارت اند از:

 کلیات و مبادي عمومی. .6

 احكام و قوانین جزئی و تفصیلی. .7

به قرآن کریم و سنت نبوي دقیق شویم در میابیم که این دو مصدر  گاه هر

 اسلامی شامل دو نوع اصول و قوانین می باشند.

قواعد و اصول عمومی )کلی( که تفصیل و تشریح جزئیات آن را  .6

 مجتهدین انجام می دهند.

آن به اجتهاد مجتهدین  قواعد و اصول جزئی و تفصیلی که در تشریح .7

 ضرورت احساس نمی شود.

 گارد:علامه محمد مبارك درین مورد می ن

در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی کلیات و "
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مبادي وجود دارد که براي مجتهد و استنباط کننده مسایل اجتهادي عصر اجازه 

ر روشنی استخراج و اجتهاد آنان می دهد که از آن مسایل را استخراج نماید تا د

گردد، و این طبیعت اکثر مبادي و عقوبات این کلیات و مبادي عام تطبیق 

 جنایی و تخلفات و بسا از قواعد اقتصادي می باشد، و برخی از این قواعد عبارت

گنجایش تغییر را ندارد، ولی در بعضی از احكام تفصیلی مشخصی است که 

و تنفیذ آن و یا مفید ساختن آن به قیودي که گی تطبیق  گونچحالات در 

 مصلحت  ایجاب آن را نماید مجال غور و بحث وجود دارد.

گونة چنان است که در قرآن و سنت به و برخی از این قواعد و احكام 

گی تطبیق آن گونچگردیده که مجال تغییر آن را ندارد، ولی در تفصیلی بیان 

ظر مجال موجود است یا بخاطر مقید احكام در بعضی حالات براي فكر و ن

نمودن این احكام به قیودي که مصلحت عامه مقتضی آن است براي فكر و 

 .(1)گنجایش وجود داردنظر در مورد آن 

 اشته است:گعلامه عبد القادر عوده )رح( ن

احكام کلی و قواعد عمومی اداره و حكومت و طریقة آن در قرآن ذکر "

گذاشته است تا ایشان یت تطبیق آن را به مسئولین شده است اما جزئیات و کیف

 .(4)این جزئیات را روي قوانین وضع کرده خود تنظیم نمایند

                                                 

 .11لاسلام صـ محمد مبارك، نظام ا (1)

 147عبدالقادر عوده، المال والحكم في الاسلام صـ  (4)
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 :قوانین اجتهادی

قوانین اجتهادي عبارت از آن مسایلی  است که به کلیات و مبادي عام 

تعلق دارد و به وقت و جهت خاص مخصوص نمی باشد  بلكه در هر وقت و به 

 ت مشتمل است.هر بخش دول

 گاشته است:گرانقدر علامه محمد مبارك درین خصوص ندانشمند 

پذیر است، این قانون اموري را در بر  گی و انقطاع ناقانون اجتهادي همیش"

انان اموري را شامل می گرفته است که شریعت آن را تصریح نكرده است، هم

ن بیان نشده گرفته ولی تفصیل آشود که در قواعد عامه از آن ذکر صورت 

گردد که  در حدود صلاحیت حاکم داخل انان شامل قواعدي می است، هم

است که آن عبارت از مقید ساختن بعضی مباحات و یا منع نمودن از آن و یا در 

 .(1)گردانیدن این مباحات استاجب حین ایجاب مصلحت عامه و

 :روش بدست آوردن قوانین اجتهادی

شد که بخاطر ساختار دولت و حكومت، اه موضوع  از این قرار باگهر

استنباط و استخراج جزئیات و تفصیلات هر وقت  از کلمات قرآن و سنت ممكن 

گر وظیفة استباط و استخراج جزئیات را شخص رئیس دولت در صورتی است، م

گر که مجتهد و عالم به دین باشد یا بعد از مشوره با علماء، انجام می دهد، اما ا

و  پس این کار را علماي دین، اهل  خبرهصفت نباشد  رئیس دولت بدین

انجام می دهند که از طرف رئیس  دولت یا امام  صاشخاص مسلكی و متخص

 ردیده اند.گبدین کار توظیف 

 گوید:چنین می دانشمند اسلامی محمد مبارك در این خصوص 
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این نوع قانون را خود رئیس دولت انجام می دهد، در صورتی که مجتهد "

عالم به دین باشد، و بعد از  این که با علماء و اهل خبره راجع به موضوعی که و 

زیر بحث قرار دارد مشوره نماید، اما در عصر حاضر ممكن است کار تنظیم این 

گونه قوانین به هیئت مخصوص حواله کرده شود که آن هیئت از علماي دین و 

 .(1)افراد مسلكی و کارشناسان تشكیل یافته باشد

 ظایف رئیس دولت بطور کل بدو قید مقید می شود:و

 باید به قواعد کلی شریعت اسلامی تصادم نداشته باشد. .6

 باید در کارهاي وي مصلحت  رعیت نهفته باشد. .7

کارها و عملكرد هاي رئیس دولت به این دو بنیاد موافق نباشد حكم گر ا

 وي شرعا نافذ نمی باشد.

 گفته است:ر این مورد رامی علامه محمد مبارك دگدانشمند 

حاکم به اجراآتی اقدام می کند که روي خدمت به ملت  و مصلحت بنا "

یافته و با شریعت مطابقت داشته باشد، براي وي جایز نیست که از این حد 

ر: حاکم در کارهاي خود نائب ملت و رعیت می باشد  گتجاوز نماید، از طرف دی

 .(4)گیردمی و قوت و طاقت وي از همین منبع سرچشمه 

اموال دولتی، مناصب، حقوق معنوي و رتبه هاي  دولتی همه حق رعیت 

حق تصرف را  یلاست و ملك شخصی رئیس دولت نیست، بلكه او به صفت وک

اساس شریعت و مصلحت  بر دارد، و  تصرفات او هم مقید بدان بوده که باید

خود حق تصرف هاي اجتماعی مبتنی باشد و خارج از این حدود به میل شخصی 
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 را ندارد.

چه چه که به دولت تعلق دارد گفتة دانشمند اسلامی محمد مبارك آن به 

مال و چه حقوق معنوي در حقیقت ملك شخصی حاکم نبوده بلكه حق رعیت 

چیزها حقوق الله گر این است، حاکم در آن حیثیت وکیل را دارد و از طرف دی

 گردیده است.گان تعیین تعالی بوده که بخاطر مصلحت بند

چه زکات، عشر و بناء آن اموالی که در خزانه دولت جمع آوري می شود 

غیره رئیس دولت این حق را ندارد که مطابق میل خود آن را به مصرف برساند، 

چیزها ملكیت او نیست بلكه ملكیت همه ملت و رعیت است، و بخاطر آنكه این 

گاه اهل شورا ص و از ناه شریعت منصوگموارد مصرف آن خاص است که از ن

 غیر منصوص معلوم می شود.

مجازات مجرمان حق شخصی رئیس دولت نمی باشد بلكه این انان هم

تعلق  ه آنگان بوظیفه هم یك امانت شرعی بوده که حقوق الله و حقوق بند

دارد، بناء رئیس دولت جزاي مجرم را مطابق شریعت اسلامی تعیین می نماید، و 

 کردن آن را ندارد. حق کم کردن و زیاد

 گوید:علامه محمد مبارك می 

جزا دادن به مجرم حق شخصی حاکم نمی باشد که در مورد آن تسامح "

یا اهمال کند بلكه به کدام اندازه که شریعت به مجرم عقوبت تعیین نموده 

چنان که حق بنده تطبیق و تنفیذ آن بر حاکم فرض است، بناء جزا دادن مجرم 

 .(1)گرانان امور دیت حق الله نیز است و همبوده در عین وق
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 :معاوضة مالی برای کارمند

رده شده است کدام معاوضة پحاکم یا هر شخصی که امور رعیت به وي س

مالی که از طرف رئیس دولت براي وي تعیین شده باشد آن حق وي است که 

گفتة  . به باید بعد از انجام وظیفه اش آن را تسلیم شود و از آن استفاده نماید

نظام الاسلام الحكم "دانشمند عالیقدر محمد مبارك که در کتاب خود بنام 

گفته تذکر داده است که هر شخصی در این مورد سخن  16در صفحه  "والدولة

گماریده  شده باشد باید در مقابل کار مذکور اندازه چون به یك کار اجتماعی 

گردیده است و این مقدار شخص پولی را دریافت نماید که براي وي تعیین و م

پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتش به حضرت عمر رضی حق وي است زیرا 

الله عنه اجازه نداد که کارهاي اجتماعی را بلا عوض انجام دهد و او را امر 

گیرد و در تصرف فرمود که کدام حصه مالی که برایش تخصیص شده آن را ب

 خود قرار دهد.

مر در ایام خلافتش با شخصی که نمی خواست در برابر حضرت عانان هم

چیزي دریافت بدارد عین تعامل را نمود، یعنی اصرار نمود خدمات اجتماعی خود 

 .(1)گیرد  و آن را در تصرفش داخل نمایدکه معاوضه ب

بعد از تعیین حاکم و فرمانروا در نظام سیاسی اسلام و در نظام خلافت 

ضاحت بیشتر ضرورت ندارد، تعریف قانون از نقطة مفهوم قانون اسلامی به و

نظر اسلام  همان تعریفی بود که شامل احكام فقه اسلامی می شد نه بدین معنا 

گان خویش پیامبر صلی الله علیه و سلم و بنداصولی را که الله عز وجل براي 
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  توسط وحی تعلیم نموده تا آنها به همین قانون عمل کنند قانون اسلامی نامیده

 می شود.

اصولی که بنا بر رسم و رواج مردم یا احساسات انسانی قایم باشد پس 

 .(1)گفته نمی شودگردیده و در اصطلاح اسلامی آن را قانون شامل این تعریف ن

 :قانون در حكومت اسلامی

مقصد از قانون در حكومت اسلامی آن است که: هر آن اصولی عملی که 

پا نمودن امر و نهی همین قانون باشد و برمبنی بر حجت شرعی و مشتمل به 

این اصول شرعا در اختیار حكومت اسلامی باشد یا این که جمهور مسلمانان از 

 حكومت بخواهند تا آن را عملی نماید.

تشریح تعریف فوق: هر آن اصول که بر حجت شرعی مبتنی بوده باشد 

یا به اجتهاد  یعنی صراحتا به حجت شرعی ثابت باشد مانند حدود و قصاص و

ثابت باشد تمام قوانین عملی که به کتاب و سنت یا به طریقة اجتهاد و استنباط 

ثابت باشد مانند معاملاتی که جدیدا به وجود آمده یا در عصر حاضر بعضی 

قوانین نظام ترافیكی همه داخل این حكم می باشد، در قوانین وضعی حاکم 

و در اسلام الله عز وجل حاکم است  توسط قوة قانون بر مردم حكومت می کند،

که به قوة قانون نیازي ندارد، بلكه قانون نیازمند و محتاج به الله تعالی می باشد، 

البته حكومت در ریاست اسلامی تحت حمایة قوة قانون می باشد و حكومت 

گوییم: اندکی به قانون محتاج است که از حقیقت و انصاف دور نیست که ب

 س.ت اسلامی است و بقانون حاکم حكوم

                                                 

از محمد اسحاق صديقي و كتاب: نظام  39به كتاب: اسلام كا سياسي نظام صـ  (1)
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 مقدم است: چیزیقانون در حكومت نسبت به هر

در نظام سیاسی اسلام قانون از همه قویتر و حكومت توسط قوه مستحكم 

پس حكومت بی معنا و بی فایده است، بلكه وجود گر قانون نباشد می باشد، ا

ه قانون بر وجود حكومت مقدم است، و حكومت در موجودیت قانون به میان آمد

ارتباط قانون و حكومت کاملا ارتباط طبیعی است، هر قانون تقاضا می کند که 

گر جامعه باید جامعه یی به وجود آید که همین قانون را تطبیق و عملی کند، ا

تطبیق نمی شود و مردم از فواید قانون بی بهره به این صفت متصف نبود قانون 

ي است و قانون اسلامی براي می مانند، عمل نمودن به قانون یك عمل اختیار

گاه عوام همه مفید است، اما اکثرا افادیت این قانون نظر به اسباب مختلف از ن

 پنهان می باشد.مخفی و 

گر آنها را بسیاري از مردم نمی توانند که به قانون عمل کنند تا یك قوة دی

 به عمل کردن مجبور سازد، و این قوه عبارت از حكومت است.

كنند گر مردم به قانون عمل ندازه یی نیازمند قانون است که احكومت به ان

می توان یك فضاي قانونی را به  گونهچپس و به اخلاق نیكو متصف نباشند 

 وجود آورد که از اخلاق عالی دفاع نماید.

انسان در ذات خود یك مجموعة اضداد می باشد که در آن مادة  فضایل و 

 قبائح هردو وجود دارد.

گر در محیط اخلاق نیكو و ن این دو ماده به محیط ارتباط دارد: اشدشكار آ

گر محیط پس رذایل و قبائح در وجود انسان جایی ندارد، و افضایل وجود داشت 

پس انسان از فضایل و اخلاق نیكو خالی می انسانی به قبائح و رذائیل آلوده بود 

 باشد.
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پابند قانون نباشد، و و در صورتی که حكومت مسئولیت خود را ایفاء نكند 

 .(1)پس اصلاح محیط  ممكن نمی باشد

گی در گی است، که اصول و قوانین هر شعبة زنداسلام ضابطه و قانون زند

گویند، نظر به همه جوانب آن وجود دارد که مجموعة این قوانین را اسلام می 

 چند نوع تقسیم می شود:گی، قوانین اسلامی به زند

لامی بطور اجمال به سه نوع تقسیم قانون از نظر شریعت اس

 :گردیده

 قانون فكري. .6

 قانون اخلاقی. .7

 قانون عملی. .9

ولی تفصیل و شرح گی انسان نیز داراي سه بخش است، بخاطر آنكه زند

 اقسام قانون قرار ذیل است:

. قانون معاملات. باز قانون معاملات به اقسام ذیل 7قانون عبادات.  .6

 تقسیم می شود:

 . قانون تمدن.2. قانون معاش. 9. قانون سیاست. 7قانون معاشره،  .6

 گردیده است:اما قانون به اعتبار قوت به  اقسام ذیل تقسیم 

 فرض. .6

 واجب .7

 مندوب یا مستحب .9

 در مقابل اقسام مذکور اضداد آنها نیز وجود دارد که عبارت اند از:
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 حرام .6

 مكروه تحریمی .7

 مكروه تنزیهی .9

 تنفیذ است؟ در حكومت اسلامی کدام نوع قانون قابل

گ گاتنانسان روابط تن گیحكومت اسلامی با هر نوع قانونی که با زند

گیرد و تنفیذ و تطبیق آن را به عهده دارد اسلام داشته باشد ارتباط می 

كه تعدادي چنانمخصوص به یك سلسله عبادات و معاملات خاص نمی باشد 

 بدین نظر اند که اسلام از سیاست جدا می باشد.

نكه حدود و تعزیرات را نافذ می سازد احكام نماز، روزه و حج را چنااسلام 

گاه درجه و مرتبه با هم تفاوت دارد، شدت ننیز تطبیق می کند، اما تطبیق آن از 

گیري که در تطبیق فرایض و واجبات وجود دارد آن شدت در مندوبات و سخت

مؤید این  وجود ندارد. قرآن مجید، سیرت نبوي و طرز العمل خلفاي راشدین

 مطلب است.

و کسانی که دین را از سیاست جدا می دانند، نخستین عملكرد شان آنست 

که مسئولیت حكومت را مربوط به معاملات می دانند و به عبادات حیثیت 

 می دهند. گانه و انفراديجدا

گی مشترك و با همی داشته انسان می خواهد که با همجنس خود زند

جلب منفعت و دفع ضرر از خود کوشش می نماید  يرا هر انسان بباشد، و عقلا

 گی کند.و می خواهد در سایة نظام عام المنفعه زند

گی می کند نمی تواند نظام سالم نباشد انسان در اجتماع که زندگر ا
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 گستردة زمین همیشه دو نوع نظام وجود داشته:گی بسر کند، و در مطئمن زند

نش انسان ها نشأت کرده و نظام وضعی، این نظام که از علم و دا .6

گر آن می باشد که او حادث و انسان ایجاد پرداختة ذهن بشر استساخته و 

گاه علم، استعداد، ادراك زمان و مكان بسیار محدود است، ادراك و است و از ن

علم انسان به زمانة محدود، اوضاع  محدود و اشخاص محدود منحصر می 

 گرفته می شود.در نظر  باشد، منافع آن براي یك زمان محدود

او نظامی آن است که نسبت به تغییر زمان، مكان و احوال به ثمرة هم

پیدا می کند بطور مثال ما در جهان شاهد نظام هاي تجدد و تغییرات ضرورت 

گر مضر است، و نظر هستیم که در یك کشور مفید و مناسب و براي کشور دی

 قابل تغییر می باشد.به حالات و شرایط 

 گارد:نشمند و مفكر اسلامی علامه عبد القادر عوده در این خصوص می ندا

گاه خواهشات و شهوات شان نظام هاي را که انسان تخلیق نموده هر"

 ."بخواهد آن را تبدیل، تعدیل یا لغو می نمایند

گرفته می شود و از در نظام هاي وضعی بشر فقط منافع دینوي در نظر 

 ست.منافع اخروي در آن خبري نی

 نظام  الهی: نظامی است که الله تعالی آن را ایجاد نموده است. .7

از خصوصیات این نظام آن است که الله تعالی آن را وضع و از ماضی، حال 

گاه است، و علم او بر همه اشیا محیط است، در این و استقبال، قدیم و حادث آ

باطنی براي و  ينظام تمام فواید روحانی، جسمانی، دنیوي و  اخروي، ظاهر

 گردیده است.پیشبینی انسان 

نظام الهی در هر جا و در هر زمانه تا قیام قیامت براي همه توده هاي 
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گونه تغییر، تعدیل و اانسانی مفید و سودمند است و با تغییر زمان و مكان هی

 .(1)تبدیلی در آن به وجود نمی آید و نه آن را قبول می کند

 می فرماید:عبدالقادر عوده در این خصوص 

احكام قرآن کریم از جانب الله آمده است، و جاودانه باقی می ماند و به "

بین ایشان عدل و گاري نمی کند، بلكه در خواهشات طبقة حاکم و محكوم ساز

چوکات عدل و انصاف حقوق همه را بطور کامل انصاف را قایم می نماید و در 

 می دهد و مصلحت عامه را حفظ می نماید.

گ خواهشات نیاید تقاضاي هر انسان سلیم نچظام تا وقتی که در این ن

 العقل است.

 :پایه های دولت در فقه دستوری معاصرو کان ار

چنین تعریف نموده اند: مجموعة بشري که فقه دستوري معاصر دولت را 

به صورت دایمی بالاي اقلیم جغرافیایی محدود سكونت  داشته و از قانون 

 می کنند.پیروي سیاسی مشخص 

 پایه اساسی استوار است:نظر به این تعریف، دولت بر سه 

 ملت یا رعیت .6

 گی بسر می برند.آن زند الاياقلیم یا موقعیت جغرافیایی که مردم ب .7

 قانون نافذه، قانون اساسی دولت. .9

، گی اجتماعی با هم توافق نموده اندملت یا رعیت کسانی اند که براي زند

هر اندازه مردمی که بخواهند در یك جاي زمین  تبر نبودهگاه قانون، تعداد معاز ن

گی کنند این حق را دارند ولی در وقت حاضر تعداد معتبر شمرده می با هم زند
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گاه می توانند شود  و باید تعداد سكان یك سرزمین به یك ملیون نفر برسد آن

 دولتی را تشكیل بدهند.

اطلاق می شود اما غیر اصلی  گان اصلی وبر باشند "سكان"اصطلاح 

گان اصلی آن سرزمین تنها شامل کسانی می شود که باشند "رعیت"اصطلاح 

 و تابعیت آن را داشته باشند. اند

بالاي  "قوم"گذارد، اصطلاح فقه دستوري میان رعیت و قوم فرق می 

افرادي اطلاق می شود که رابطة معین طبیعی و معنوي آنها را منسجم ساخته 

گ ین، تاریخ مشترك، مصالح و منافع اقتصادي، اقلیم، فرهنکه شامل زبان، د

 مشترك، عادات و تقالید، رسم و رواج مشترك می شود.

اما رابطة که بین افراد دولت وجود دارد رابطة سیاسی بوده که بر بنیاد آن 

می کنند و دولت در مقابل این  و از قوانین آن پیروي با دولت همكاري

 از سر و مال شان را دارد. لیت حمایتمسئو ،پیروي همكاري و 

اقلیم: اقلیم شامل سرحدات و حدود اراضی آبی و هوائی می باشد که قانون 

 اساسی دولت بر آن نافذ می باشد.

حدود اقلیم یا طبیعی است مثل کوهها، دریاها، یا توسط خطوط عرض البلد 

 .گردد و یا توسط سیم هاي خاردارتعیین می 

رها و جهیلها بوده، و اقلیم جوي یا هوائی شامل طبقات اقلیم آبی شامل بح

و توسط آن  دولت بودههوا بوده که نظر به معاهدات بین الدول در زیر سیطرة 

 .(1)رفت و آمد طیاره هاي خود را انجام می دهد

ایة مهم دولت به شمار پقوة سیاسی )قانون(: قانون یا قوة سیاسی اساس و 
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رعیت حكم رانده می شود و از آنها مراقبت صورت می رود، زیرا توسط آن بر 

 گیرد، و اقلیم را تحت ادارة خود قرار می دهند.می 

رضایت ملت و رعیت براي تنفیذ قانون سیاسی دولت شرط نیست، زیرا 

 قانون جنبة عمومیت دارد و باید تمام افراد دولت جبرا به آن متعهد باشند.

ی، این قانون قوت عسكري و قانون اساسی دولت دائمی است نه موقت

نظامی را با خود دارد و براي رقباي نظامی مجال کار و فعالیت را نمی دهد. 

گر از علاوه بر آن قانون سیادت خارجی را نیز با خود دارد و در بین دول دی

 گی می کند.استقلال وي نمایند

 :های دولت در فقه دستوری اسلامیپایه 

پایه هاي گردید اساس و چیز که قبلا ذکر  در فقه دستوري اسلامی نیز سه

گاه تعریف و مواصفات با مفهوم قبلی فرق ولی از ندولت شمرده شده است، 

دارند، بدین معنا که رعیت یا ملت در اسلام شامل تمام مسلمانان اعم از عرب و 

 به پیوند اساسی میان ملت ها می باشد وگردد و اسلام رابطه و غیر عرب می 

ند و اقلیم از دید هعی مثل خون، جنسیت، زبان و غیره اعتبار نمی دعوامل طبی

تمام سرزمین هاي است که مسلمانان بر آن مقیم هستند، قانون قانون اسلامی 

 نافذه شریعت اسلامی است که باید حكام مسلمان به اساس آن حكومت کنند.

 :مفهوم ملت در فقه دستوری اسلامی

رعیت دولت اسلامی، تمام مسلمانانی هستند از نظر قانون اسلامی ملت یا 

پذیرفته به آن معتقد هستند و رابطة اخوت و برادري اسلامی را بر که اسلام را 

رابطة خونی مقدم می شمارند، امت اسلامی، رعیت دولت اسلامی بوده که 

گان اصلی دولت او امت است، مسلمانان باشنداسلام خواهان تشكیل هم
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ها از تمام حقوق عمومی  و خصوصی برخوردار اند و اسلامی می باشند، آن

 .(1)پذیرفته اندگرفتن وظایف عمومی را مسئولیت به عهده 

دانشمند و مفكر اسلامی علامه محمد مبارك در خصوص رعیت و ملت 

 گوید:می دولت اسلامی 

گاه اهمیت و تقدم نخستین عنصر به شمار می رود، رعیت یا ملت از ن"

عنصر حكام و زمامداران انتخاب می شوند، رویهمرفته  زیرا به سبب همین

 موجودیت یك زمامدار در صورت نبودن ملت بی ارزش است.

 گوید:علامه سمیر عالیه در این خصوص می 

براي تشكیل یك دولت موجودیت افراد که به نام رعیت یاد می شوند "

ی کنند و از گی مضروري است، مراد به افراد کسانی اند که در ساحة دولت زند

 رئیس دولت فرمان می برند.

 ه است:گفتعلامه عبد القادر ابو فارس 

گروهی اطلاق می شود که افراد آن در محلی بطور رعیت یا ملت به "

گی کنند و ایجاد یك دولت بدون ملت یا رعیت یك کار غیر ممكن دائمی زند

 .(4)است، بلكه وجود رعیت یا ملت رکن اساسی دولت است

لامی علامه محمد مبارك در مورد معیار بودن رعیت براي دولت مفكر اس

 گفته است:اسلامی 

رعیت دولت اسلامی را مسلمانانی تشكیل می دهند که با وصف اختلاف "

پذیرند و رابطة عقیده، فكر و مبدأ نزد آنان ژادي احكام اسلامی را می نسبی و ن
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 .ارزشی ندارد چیز است، و رابطه هاي نسبی، منطقه ییبالاتر از هر

مفهوم امت اسلامی: امت در قاموس اسلام به جامعه انسانی اطلاق می 

شود که در اصل و اساس روي یك عقیدة مشترك بنا یافته باشد، و اسلام از 

حیث اینكه مشتمل بر حقایق هستی و قواعد عملی و ارزشهاي اخلاقی و 

د این امت می گذاري است یك عامل مشترك در میان افراسیستم هاي قانون

 .(1)باشد

 :مفهوم اقلیم در فقه دستوری اسلامی

فقه اسلامی مفهوم اقلیم را از ابتداي اسلام معرفی نموده و فقهاي 

 مسلمان، جهان را به دو بخش تقسیم نموده اند:

 دار الاسلام .6

 دار الحرب .7

که تحت سلطة  بالاي سرزمینی اطلاق می شود "دار الاسلام"اصطلاح 

در آن به منصة اجراء  یرار داشته و احكام و قوانین اسلامدولت اسلامی ق

چه گرگذاشته شود، بنا بر این تعریف، در جایی که احكام اسلامی تطبیق نشود ا

 .گفته نمی شود "دار الاسلام"تمام افراد آن مسلمان باشند آن جاي را 

فقهاء کرام کدام اهتمام و توجهی که در حصه حدود ارضی دولت اسلامی 

ده اند در حصه حدود فضایی دولت اسلامی نكرده اند، ولی در قرن بیستم نمو

 گرفت وپورت هوایی قرار گ وسایل ترانسمیلادي زمانی که فضا نیز میدان بزر

همین طریق فضایی شناخته شد در این مورد نیز راه رسیدن به سیاره ها  تنها

 .گردیدتوجهی خاص مبذول 
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لافت حضرت عثمان مورد توجه اما تعیین حدود بحري در زمانه خ

گرفت، و این زمانی بود که حضرت عثمان رضی الله عنه به مسلمانان قرار 

گردیده آن را فتح نماید، حضرت معاویه دستور داد تا از راه بحر وارد قبرص 

هـ ق به قبرص رسید و با اهل قبرص 71همان بود که حضرت معاویه در سال 

 معاهدة صلح بست.

 مجتهدین سیاسیمتعلق به حدود بحري دولت اسلامی  راجع به احكام

 .(1)بحث نموده اند و فقهاء در این خصوص بحثی ننموده اند

یك سرزمین به دو سبب سرزمین اسلامی خوانده می شود، اول اینكه 

دوم اینكه مسلمانان آن را با جهاد و اعمال گان آن اسلام را قبول نمایند، باشند

 .(4)پیاده نمایندسلامی را در آن سرزمین زور فتح کنند و احكام ا

دولت اسلامی مسئولیت دارد که از حدود و سرحدات قلمرو اسلام دفاع 

 گان آن را از هرنوع تجاوز احتمالی دشمن حفاظت نماید.کند، و باشند

دولت اسلامی باید از تمام بخش هاي سرزمین هاي اسلامی دفاع نموده 

 آن را حمایت و حراست کند.

گی می کنند لازم است تا خاك و مردمی که در سرزمین اسلامی زندو بر 

گان وطن اسلامی فرض است تا از انان بر باشندوطن خود را حفاظت کنند، هم

پشتیبانی نمایند، و این کار را یك وجیبة دینی خود بدانند، دولت خود حمایت و 

اقامت کند و از گی اختیار بلكه بر هر مسلمان لازم است که در دار الاسلام زند

د، زیرا اقامت در دار الكفر بدون سبب حرام است، و پرهیز نمایدر دار الكفر 
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گر را دیده مسلمان به اندازة از غیر مسلمان دور باشد که برق و روشنی یكدی

 نتوانند.

گی را دارند که مسلمان باشند، علاوه بر در دار الاسلام کسانی حق زند

پذیرفته اند می و مقررات دولت اسلامی را  مسلمانان کتابی هاي که اصول

انان آن عده از اتباع کشور هاي گی بسر برند، همتوانند در دار الاسلام زند

خارج که از طریق ویزه بطور موقت به دار الاسلام می آیند می توانند در دار 

گانة فوق حق دارند که در ساحة دولت اسلامی الاسلام اقامت کنند، اصناف سه 

 .(1)مسلمانان از مصونیت کامل بهره مند باشند مانند

سرزمین اسلامی با تمام ساحاتش مصدر قوت و شوکت است، منجله ذخایر 

 طبیعی، آب و هوا، راه هاي مواصلاتی و غیره..

 حدود دولت اسلامی به علایم ذیل شناخته می شود:

به خطوط فاصل طبیعی، افتراضی و وضعی مانند کوهها، دریاها،  .6

 .جهیلها

 به خطوط طول البلد و عرض البلد. .7

 به واسطة سیم هاي خاردار، دیوار ها وامثال اینها. .9

مفهوم سلطة سیاسی یا قانون سیاسی در فقه سیاسی 

 :اسلامی

سلطة سیاسی اسلامی با سلطة سیاسی ممالك غیر اسلامی تفاوت دارد، 

صلی  سلطة سیاسی در ممالك اسلامی از رهنمود هاي قرآن کریم و سنت نبوي

گیرد، ولی در کشور هاي غیر اسلامی سلطة چشمه می الله علیه و سلم سر
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 گردد.سیاسی به اساس اراده و خواست قانون دانان تعیین می 

در کشور هاي اسلامی زمامدار یا رئیس جمهور از طریق بیعت عمومی که 

گیرد، و رئیس جمهور به اعتبار اینكه مظهر رضایت آنان است صورت می 

ة مردم بوده خود را مكلف می داند تا از حقوق مردم حمایت نموده به نمایند

 تلاش ورزد.خاطر تحقق بخشیدن منافع ملی 

در نظام اسلامی، سیادت و رهبري براي شریعت اسلامی و حاکم مطلق  

 الله تعالی است.

 :آراء دانشمندان معاصر در رابطه به سیادت

 گفته است:ولت اسلامی علامه محمد مبارك در مورد سلطه و قواي د

عنصر اول دولت اسلامی سلطه، اختیارات و قوت است، قوه یی که بتواند "

پرسونل کار هاي مردم را اصلاح و تنظیم کند، این قوت توسط رئیس دولت، 

گردد، و اشخاصی که امور کاري وي، قضات و سایر کارمندان دولت تشكیل می 

دولتی را شكل می دهند، و بخاطر سیاسی دولت را به عهده دارند و قضایاي 

حل مشكلات مردم می اندیشند، و راه هاي معیشت آنان را تدارك می بینند، از 

 حقوق آنان دفاع می کنند، همین اشخاص صاحبان سلطه و حكومت اند.

 گفته است:علامه سمیر عالیه 

براي اقامه دولت وجود یك سلطة عالی و قدرتمندي که مردم منقاد آن "

گردانان جامعه می ضروري است، و این سلطة عالی عبارت از حكام و کارباشند 

و در هر  باشند که در تشكیل و ساختار دولت از ارکان عمده شكل می یابد

 .(1)گ تهداب را دارندسازمان سیاسی حیثیت سن
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 :منابع و مآخذ قوانین اسلامی

ساختن آن به  قوانین اسلامی عبارت از قوانین الهی بوده که الله تعالی در

مقصود از مآخذ قوانین اسلامی آن است که انسان قوانین احتیاج ندارد،  کسی

الهی را از کدام ذرایع بدست بیاورد، زیرا انسانی که قدرت آفرینش ذره را ندارد 

به وضع قانونی نیز قادر نمی باشد، یعنی انسان قدرت وضع قانون را ندارد ولی 

 .اخذ و استنباط کرده می تواند

انسان حق آن را دارد که از قوانین الهی و غیر الهی مسایلی را استنباط و 

استخراج نماید با این تفاوت که استنباط از قوانین غیر اسلامی این مطلب را 

افاده می نماید که ما قوانینی را مطابق وضع خود می سازیم و در رابطه به 

 .ترمیم یا فسخ آن مغز خود را معیار قرار می دهیم

، اخذ از قوانین چنین مفهومی را نمی دهدلیكن اخذ از قوانین اسلامی 

اسلامی این مفهوم را دارد که قوانین مقرره از طرف الله تعالی را براي خود 

 واضح می سازیم و جزئیات آینده را به آن منطبق می نماییم.

د را گونه ترمیم، ابطال، تنقیص و تزییادر قوانین الله تعالی انسان حق هی

 ندارد، فقط همینقدر می تواند که جزئیات آینده را مطابق آن بسازد.

در بین قوانین اسلامی و قوانین غیر اسلامی فقط  "اخذ و استنباط"کلمة 

چ وجه اشتراك در بین شان از حیث لفظ مشترك است، و از حیث معنی هی

یة غیر هردو از لحاظ ماخذ جدا و مستقل می باشند، زیرا نظروجود ندارد، 

پذیرد، اسلام آن را اساسا غلط و چیزهاي را که از حیث ماخذ می اسلامی 

 مخالف فطرت انسانی می داند.
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 :مآخذ و منابع قوانین اسلامی

قرآن کریم. نخستین مأخذ قوانین اسلامی قرآن کریم است، که احكام  .6

 آن یقینی و واجب الاتباع می باشد.

 الله تعالی فرموده است:

نَ هُم بِاَ أنَزَلَ اللّهُ فاَحْكُم ب َ )  (ي ْ

 اه الله فروفرستاده است.پس فیصله کن میان ایشان به آنترجمه: 

( مَا أنَزَلَ اللّهُ )گفته است: مراد به ( نوشته مَا أنَزَلَ اللّهُ امام بغوي در تفسیر )

 قرآن کریم است.

گفته است: قرآن کریم با وجود آنكه مختصر است ولی یك علامه شاطبی 

جامعیت قرآن در این است که مشتمل بر کلیات است، جامع می باشد،  کتاب

 سیده است.پایان یافتن نزول قرآن به اکمال رزیرا شریعت اسلامی با 

 الله تعالی فرموده است:

 گردانیدم.( یعنی امروز دین شما را بر شما کامل الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )

ضی الله عنهما از رسول خدا صلی الله علیه و ابو هریره و زید بن خالد ر

فیصلة من در میان شما بر اساس کتاب الله گفته است: سلم روایت نموده اند که 

 خواهد بود.

 سنت رسول  الله صلی الله علیه و سلم: .7

ماخذ دوم قوانین اسلامی سنت است، زیرا در قرآن کریم فقط کلیات و 

پیامبر اسلام پاك ن لازم است تا سنت اصول ذکر یافته، و براي روشن شدن آ

گرفته شود، زیرا توسط همین سنت توضیح و صلی الله علیه و سلم به بررسی 

 پذیر است، الله تعالی فرموده است:تشریح کلیات در قرآن امكان 
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وْمَ الآخِرَ وَذكََرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّمِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لهِمَن كَانَ يَ رْجُو اللّمَ وَالْي َ )
َ كَثِيْاً  (1)(اللّم

ترجمه: هرآیینه هست براي شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونة 

 نیك براي کسیكه امید دارد ثواب الله و روز آخرت را  و یاد می کند الله را بسیار.

چیز معرفی نموده است: یكی الله تعالی ذرایع  قوانین خود را دو انان هم

 پیامبر.گر حی و دیو

آن را تفسیر  عملا پیامبروحی به قانون حیثیت و مرتبة علمی می بخشد و 

پیامبر همه ناشی از منبع وحی است، از این  و کردار گفتارمی کند، زیرا  و تشریح

 رو این دو ذریعه منابع قوانین الهی هستند.

 تعامل صحابه رضی الله عنهم: .9

صلی الله علیه و سلم عمل شخص  در اسلام، غیر ازعمل  رسول خدا

گري حجت و دلیل شرعی شده نمی تواند، زیرا صاحب وحی فقط او است بنا دی

ین، جواز یا عدم جواز یك عمل به جز از فعل رسول خدا از فعل شخص بر ا

گفتار و کردار صحابه ماخذ قوانین اسلامی شده می شود، ولی گري ثابت نمی دی

گرفته شده است، لهذا ن اسلامی از همین ماخذ برگ از قوانیو بخش بزرتواند، 

 تعامل ایشان نیز همانند سنت رسول خدا حیثیت ماخذ قوانین اسلامی را دارد.
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گفتار و کردار صحابه ماخذ سوم قوانین اسلامی شمرده شده چرا 

 است؟

گ اسلام صلی الله پیامبر بزرصحابه رضی الله عنهم نسل نابی بودند که 

پیروي کامل نمودند، بودند و از او اطاعت و چشم هاي خود دیده علیه و سلم به 

گوار شان پیشواي بزرگفتار و کردار و تمام حرکات و سكنات شان به تاسی از 

گفتار و کردار ایشان ماخذ سوم قوانین اسلامی شمرده شده و بود، از این جهت 

، در حقیقت گفتار و کردار ایشان حجت و دلیل قوي می باشددر مسایل اسلامی 

گفتار و کردار رسول اکرم صلی الله علیه و پی یا سایة گفتار و کردار صحابه کا

پیروي از سنت صحابه را ترك کنند، در گر بالفرض مسلمانان ، و اسلم است

 یروي از کتاب الله و سنت رسول الله را ترك نموده اند.پواقع 

 اید:پیروي صحابه تأکید می نمنصوصی از قرآن کریم که به 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن ) .6 َ لَهُ الْهدَُى وَيَ تمبِعْ غَي ْ وَمَن يُشَاقِقِ الرمسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَ ينم
 (1)(نُ وَلههِِ مَا تَ وَلىم وَنُصْلِهِ جَهَنممَ وَسَاءتْ مَصِيْاً

پس از آنكه راه راست براي وي آشكار پیامبر که مخالفت کند با ترجمه: هر

ا راه مسلمانان مخالفت نماید، حواله کنیم او را به آن طرفی که اختیار گردید و ب

 کرده و در  آریم او را به دوزخ و بد مرجع است دوزخ.

( صحابه است، زیرا در وقت نزول این آیت الْمُؤْمِنِينَ در آیة فوق مراد به )

 فقط صحابه موجود بودند بنا بر این مراد به مؤمنان صحابه می باشند.

 پیروي از صحابه بطور واضح ثابت میاز این آیه کریمه لزوم نان اهم
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 . شود

 ."عليكم بسنتِ وسنة الخلفاء الراشدين" .7

ترجمه: بر شما لازم است که به سنت من و سنت خلفاي راشدین عمل 

 کنید.

 و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: 

الأرض يتفقهون في الدين فإذا  إن الناس تبع لكم وأن رجالا يأتونكم من أقطار)
 (.أتوكم فاستوصوا بهم خيْا

گوشه و کنار زمین براي پیروان شما هستند، و از ترجمه: بالتأکید مردم 

و به خیر  را ایشان گاه به نزد شما آمدندپس هرگرفتن دین نزد شما می آیند، یاد

 نیكی توصیه کنید.

 گفته است:گرامی محمد اسحاق صدیقی دانشمند 

چه ماخذي براي قوانین اسلامی شمرده می شود گربر اپیغممل صحابه تعا

ولی از نگاه حكمی که بر آن مرتب می شود مراحل مختلف دارد، تعامل صحابه 

، و این حكم بر ز را داردائگر حكم جدر بعضی موارد واجب العمل و در موارد دی

، عمل کردن به این اساس است: هرکاري که آنان بر آن اتفاق نظر داشته باشند

آن واجب و در مسئله یی که اختلاف نموده اند، عمل به آن جایز است یعنی 

 .(1)نظر هرکدام آنان ماخذي براي قانون شده می تواند

 چهارم قانون اسلامی اجماع است:ماخذ  .2

اجماع آن است که مجتهدین یك عصر روي مسأله یی با یك اتفاق نظر 

 عی الثبوت می باشد.گونه مسایل قطبدهند، احكام این 
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دلیل روشنی که بر حجت بودن اجماع دلالت کند این فرمودة الله تعالی 

 است:

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلههِِ مَا ) َ لَهُ الْهدَُى وَيَ تمبِعْ غَي ْ وَمَن يُشَاقِقِ الرمسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَ ينم
 (1)(اتَ وَلىم وَنُصْلِهِ جَهَنممَ وَسَاءتْ مَصِيًْ 

پس از آنكه راه راست براي وي آشكار پیامبر که مخالفت کند با ترجمه: هر

گردید و با راه مسلمانان مخالفت نماید، حواله کنیم او را به آن طرفی که اختیار 

 کرده و در  آریم او را به دوزخ و بد مرجع است دوزخ.

 است.گفتة مفسرین، مراد به )سبیل المؤمنین( اجماع علماء بنا به 

 گفته است: آیة مذکور دلیل بر حجت بودن اجماع است.امام شافعی )رح( 

گفته است: از رسول خدا صلی الله چهارم  اسلام علی کرم الله وجهه خیفه 

پیدا در بین ما مسلمانان قضیه یی گر علیه و سلم سوال نمودم، أي رسول خدا! ا

چه کنیم؟ ن صورت قرآن کریم و سنت نیابیم در ای شود که حكم آن را در

رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: با فقهاء و زهاد مشوره کنید و قضیه یی 

 پیش آمده را به رأي خاص خود فیصله نكنید.

 :پنجم قوانین اسلامی قیاس استماخذ  .4

 قیاس عبارت است از رجعت دادن علت موجود در اصل بسوي فرع است.

قیقت قرآن کریم، سنت رسول خدا چه ماخذ اصلی قوانین اسلامی در حگرا

صلی الله علیه و سلم است ولی اجماع و قیاس مآخذ درجه دوم یا مآخذ فرعی 

 هستند که به دو اصل اولی مربوط می باشند.

دلیل اینكه قیاس مأخذ قوانین اسلامی می باشد این فرمودة الله تعالی 
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 است:

 (1)(فاَعْتَبِوُا يَا أوُلي الَأبْصَارِ )

 گیرید أي صاحبان دیدها )خردها(.پس عبرت ترجمه: 

علماء همین آیت را  گفته است:پتی در تفسیر خود پانی قاضی ثناء الله 

دلیلی بر حجت بودن قیاس دانسته اند، زیرا الله تعالی مسلمانان را به اخذ عبرت 

از اصل بسوي فرع نموده است، و هردو در وصفی مشارکت دارند که صلاحیت 

 (4)به این حكم را دارد سبب واقع شدن

رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی معاذ بن جبل را به صفت انان هم

معاذ وقتی به یمن رفتی به  أيپرسید که والی به طرف یمن فرستاد از نزدش 

گفت: به اساس کتاب الله، رسول خدا کدام اساس فیصله خواهی کرد؟ معاذ 

گفت: به اساس سنت رسول خدا، ردي؟ پیدا نكگر دلیل صریحی از قرآن فرمود: ا

گفت: به اساس اجماع و فیصله یی پیدا نكرى؟ گر در سنت رسول الله فرمود: ا

بخاطر رسیدن به  گر اجماعی در آن مسئله وجود نداشت. گفت:مؤمنان. فرمود: ا

رسول پاس خداي را که حق سعی و کوشش می نمایم. رسول خدا فرمود: س

 .(3)گرددده که سبب رضاي رسول او می چیزي توفیق بخشیرسولش به 

 :گار استقوانین اسلامی با فطرت انسان ساز

پایة احساسات و گاري دارد و بر اساسا قوانین اسلامی با فطرت سالم ساز

گردیده و عواطف بنا نیافته است، بخاطر آنكه از قوانین خود ساختة بشر اخذ ن

                                                 

 4الحشر:  (1)

 432صـ  9ر مظهري جپتي ثناء الله قاضي، تفسيپاني  (4)

 723صـ  2مصنف ابن ابي شيبه ج (3)
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گیزه یی وجود حرك و اندر فطرت انسان م دست بشر در آن دخیل نمی باشد.

بیدار می  را گیزهگر این محرك و انچیز دیقوانین اسلامی قبل از هر  دارد و

 سازد و به عمل نمودن به آن سوقش می دهد.

با الله  "الست"در روز  انسان پیمانی را کهقوانین اسلامی همان عهد و 

ی کند که مگو و این حقیقت را به وي باز تعالی بسته بود به یادش می آورد، 

پیدا گی( در داخل وجودش وي فطرتا بندة الله است، و زمانی که این تصور )بند

گاه آماده می  شود شد احساس اطاعت و فرمانبرداري در وي به وجود می آید، آن

 .که بدون جبر و اکراه به قوانین الهی عمل نماید

ن اکتفا نمی گی در داخل انساقوانین اسلامی نه تنها به بیدار سازي قوه بند

و  کند بلكه عقیده به ربوبیت الله تعالی را نیز در وجود انسان تقویه می بخشد

 قوانین او را در ترقی و کامیابی خود دخیل می شمارد.

احساس رسیدن به ترقی و کامیابی و احترام وي به قوانین او را به عمل 

انون به وجود کردن به قانون بطور فردي کمك می کند، و موانعی که فراراه ق

 گیرد.می آید آن را نادیده می 

گردد در تطبیق گیزه هاي عقیدتی و معنوي ایجاد و قوانینی که بر اساس ان

گیزه هاي داخلی ولی افراد مفسدي که ان پیدا نمی شود،آن به جبر و اکراه نیاز 

او افراد استعمال جبر و اکراه یك ضرورت به در مورد هم از بین برده اند خود را

چنانكه بر شود، تأثیر آن گونة فطري عملی می قانونی که به حساب می رود، و 

 گی باطنی او نیز لازمی می باشد.گانی انسان لازمی است بر زندزند

اما در محیط سالم و اسلامی که در نتیجه تطبیق قوانین اسلامی به وجود 

اسلامی به  آمده وجود عناصر مفسد و تبهكار غالبا نادر می باشد، زیرا محیط
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گار نمی آید، فقط محیطی با اوجهی با فطرت و طبیعت عناصر مفسد سازهی

 .گاري دارد که فتنه و فساد در آن حاکم باشدفطرت بیمار آنان ساز

بنا بر این تحلیل، نیاز قوانین اسلامی به حكومت نسبت به نیازمندي 

ن اسلامی حكومت به قوانین اسلامی کمتر است، بلكه نیاز حكومت به قوانی

کامل و مكمل است، و ضرورت قانون به حكومت اسلامی فقط در صورتی است 

او ، در همگیردکه قوانین اسلامی در رویارویی با نظام هاي مخالف قرار 

 .(1)پیدا می کندصورتی قانون به وجود یك حكومت قوي و نیرومند ضرورت 

 :قوانین اسلامی به دو نوع است؛ ثابت و متغیر

شریعت  عیقواعد قطپذیرد همان ه ثابت بوده و تغییر را نمی قوانینی ک

پذیرد همانا قوانین گري که دایرة فراختر دارد و تغییر را می است، و قوانین دی

 اجتهادي می باشد.

امام مودودي )رح( قوانین ثابت اسلامی را به سه بخش ذیل تقسیم نموده 

  است:

ار، ربا، سرقت، زنا، قذف قوانین صریح و قطعی. مانند حرمت شراب، قم .6

 و غیره.

چیزهاي نشه آور و داد و ستد هاي که نفع قوانین عمومی. مانند تحریم  .7

 گیرد و غیره.أن به هردو طرف عقد تعلق نمی 

، چهار زنمحدودیت در بعضی فعالیت ها مثل محدودیت ازدواج به  .9

 محدودیت طلاق به سه و محدودیت وصیت از سوم حصه مال.

پذیرد از نظر امام مودودي به قوانین اسلامی که تغییر را می اما بخش دوم 
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 چهار بخش تقسیم گردیده است:

 تأویلات و تفاسیر مختلف نسبت به احكام قرأن و سنت. .6

قیاس. زیرا قیاس در رابطه به تطبیق حكمی که براي قضیة معینی  .7

 گري که در علت با حكم اولی مشترك باشدثابت بوده و آن حكم در قضیة دی

 گردد باب وسیعی دارد.تطبیق می 

اجتهاد. معناي اجتهاد فهم قواعد شریعت و مقاصد آن است، مجتهد با  .9

فهم و دانشی که از نصوص دارد می تواند در قضایاي جدید که در شریعت 

 اسلامی نظیر ندارد حكمی را صادر نماید.

گویند که نظر به تقاضا و ضرورت عصر و استحسان. استحسان این را  .2

چوکات مباحث غیر محدود وضع می شود. این نوع از مان قوانین جدیدي در ز

پیشرفت پیش می رود و صلاحیت قانون را در ترقی، قوانین اسلامی با تمدن و 

 و ترقی ضمانت می کند.

چیز در قوانین اسلامی تدوین به نظر امام مودودي اولین و اساسی ترین 

شده گر به آسانی تطبیق انون قوانین دیزیرا با تدوین این قاست،  اساسیقانون 

 می تواند.

شریعت اسلامی عناصر مهم این قانون را قبلا وضع نموده، آن عناصر قرار 

 ذیل است:

 چیست؟هدف و مرام اساسی دولت  .6

 چیست؟هدف از تأسیس دولت  .7

 گیرد؟رعیت و ملت به کی ارتباط می  .9

 چیست؟وجایب و مسئولیت هاي رعیت    .2
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 چیست؟ولت اسلامی حقوق اهل ذمه در د .4

 چیست؟مآخذ و مصادر قانونی دولت  .1

 دولت بر کدام اصول و اساسات استوار باید باشد؟ .2

 در برابر قانون کی ها مسئول شناخته می شوند؟ .1

 چیست؟حدود و مقررات وظیفوي در دولت  .3

 قوة مقننه تا کدام حد در دست افراد باید باشد؟ .61

 چیست؟مسئولیت هاي قوة قضائیه در دولت  .66

اسلامی از آن  اساسیها عناوین بارزي هستند که در ساختار قانون این

استفاده می شود، و اینها موضوعاتی هستند که در احكام و اصول شریعت 

اسلامی وجود دارند که برخی از این موضوعات واضح و صریح بوده و برخی 

 دین می باشد.هگر مرجع اجتهاد مجتدی

گر نیاز دارد تا به یك قانون ادارى دیدولت اسلامی، بعد از تدوین قوانین 

 آن را بالاي رعیت به شیوة مؤثرش تطبیق نماید.

شریعت اسلامی، تعلیمات اساسی و اولیه را براي دولت وضع نموده که این 

تعلیمات شامل اقامة عدل، حفظ امنیت، تحقق مساوات در جامعه و حراست از 

 آزادي هاي عمومی می باشد.

پیشبرد ما صلاحیت وضع ضوابط تفصیلی را جهت  شریعت اسلامی، براي

قانون اداري داده است تا در روشنی آن بتوانیم منافع و ضرورت هاي خود را 

 تامین کنیم.

دولت اسلامی، به قوانین رسمی عمومی و قوانین احوال شخصی  انان،هم

بخاطر حفظ امنیت و تامین عدالت اجتماعی نیازمند می باشد. لهذا شریعت 
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 ی، در این موارد احكام تفصیلی و دقیقی را دارا می باشد.اسلام

موضوعی را که بعد از ذکر امام مودودي )رح( در کتاب خود، آخرین 

فروعات قوانین اسلامی آورده: روابط بین المللی، معاملات خارجی در حالات 

گ و بیطرفی می باشد. و مجتهدین می توانند در روشنی آن قوانین صلح و جن

 .(1)مللی و سیاست خارجی دولت را تهیه کنندبین ال

 قوانین اسلامی چگونه تطبیق می شود؟

مفكر اسلام امام مودودي )رح( در مورد تطبیق قوانین اسلامی بحث هاي 

مهمی را ارائه نموده، و مهمترین وسایل و اسباب تطبیق قانون اسلامی را ذکر 

 کرده است.
پیروزي می رسد و دولت  وي می گوید: زمانیكه انقلاب اسلامی به

اسلامی تشكیل می گردد درین وقت الغاي تمام قوانین نظام گذشته ناممكن 
است، و باید در این راستا به شكل تدریجی کار صورت گیرد، زیرا تبدیل قانون 
به شكل آنی موازي با تبدیل نظام زندگی می باشد، و دولت با شرایط و عوامل 

ه تشكیل می شود، چنانكه یك نهال فكري، اخلاقی و مدنی یك جامع
هیاگاهی در مرحله ابتدائی خود میوه نمی دهد. اینانین دولت نوتشكیل 
اسلامی امكان ندارد که به شكل خارق العاده تمام قوانینش اسلامی باشد، و باید 
افراد با کار هماهنگ طرح نظام اسلامی را بریزند و قوانین اسلامی را به شكل 

 .(4)ع جامه عمل بپوشانندتدریجی در اجتما

                                                 

 127مودودي، نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور صـ  (1)

 04-50مودودي، نظرية الاسلام وهديه صـ  (4)
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تطبیق قوانین اسلامی باید به شكل مرحله یی انجام شود، در مرحله اول 

قوانین باید تعریف گردد، بعد مجالات اجتهاد آن توضیح شود و بالآخره 

 پیشنهادات عملی جهت تنفیذ آن صورت گیرد.

ولی چنین به نظر می رسد که مساعی مسلمانان در عرصه قضایاي معاصر 

 ز نگاه سیاست شرعی خیلی ضعیف و ناچیز است.ا

امام مودودي تاکید می ورزد که باید بخاطر تحقق این هدف مراتب ذیل 

 در نظر گرفته شود:

 ایجاد کمیسیون علمی به منظور مراقبت از قانون: .6

 وظیفه کمیسیون مذکور گردآوري بحثهاي قبلی در علم قانون می باشد

 :قوای سه گانه نظام اسلامی

 لت اسلامی از سه قوه تشكیل گردیده:دو

 قوه مقننه یا قوه قانون گزار. .6

 قوه اجرائیه یا تنفیذي. .7

 قوه قضائیه. .9

قوه مقننه یا قوه قانون گزار: همان بخش از دولت است که صلاحیت 

اصدار قوانین عمومی را دارد، قوانینی که تطبیق آن بر همه افراد کشور یكسان 

ر این بخشی از دولت را مجلس نمایندگان به لازم است. در نظام هاي معاص

عهده دارد، ولی مفهوم قوه مقننه در اسلام با نظام هاي وضعی فرق می کند، 

زیرا در دولت اسلامی، قانون سازي به اساس ارشادات قرآن، سنت و اجتهاد 

مجتهدین در احكام منصوصه صورت می گیرد، این وظیفه را مجلس نمایندگان 

 رت کافی علمی انتخاب گردیده اند به عهده دارد.که به اساس مها
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 :اعضای قوه مقننه

بر اساس گفته استاد عبدالوهاب خلاف اعضاي این ارگان اهل اجتهاد و 

اهل فتوا می باشند و حدود اختیارات آنها از دو چیز تجاوز نمی کند: قضایاي که 

اعضاي این در مورد شان نص وجود داشته باشد، در مورد چنین قضایا وظیفه 

ارگان فهم نص و بیان حكمی است که بر آن دلالت می کند. دوم قضایاي که 

در مورد شان نص وجود ندارد. وظیفه این ارگان آن است که این چنین قضایا را 

 به قضایاي قیاس کند که در مورد شان نص وجود دارد.

 استاد سمیر عالیه در این باره گفته است:

 این دو معنی را افاده می کند:تقنین یا تشریع یكی از 

 وضع شریعت جدید. .6

 توضیح حكمی که شریعت موجود به آن نیاز دارد. .7

تقنین به معناي اولی فقط در حق الله تعالی ثابت بوده که احكامی را توسط 

 قرآن کریم و سنت نبوي و دلایل شرعی براي بندگان مقرر نموده است.

را پیامبر بزرگ اسلام در زمان  اما تقنین به معناي دوم چیزي است که آن

حیاتش و خلفاي راشدین که داناترین اصحاب بودند و فقهاء تابعین و تبع تابعین 

و مجتهدین به عهده داشتند، آنان احكام قضایا را با اجتهاد خود از قرآن کریم و 

 سنت نبوي و دلایل معتبر شرعی به اساس قواعد عمومی شرعی بیان نمودند.

بد المنعم در مورد اعضاي قوه مقننه گفته است: اهل این استاد فواد ع

ارگان آن عده از علماي هستند که شروط اجتهاد را پوره کرده اند و اصطلاح 

آنها را شامل شده باشد، زیرا به نظر امام مالك، ابن عباس، امام  "اولو الامر"

 ضحاك، امام مجاهد همین علماي مجتهد می باشند.
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ته است: بعضی به این نظر اند که اعضاي قوه مقننه تنها فواد عبدالمنعم گف

علماي مجتهد نیستند، زیرا بطور اغلب آنها با موضوعات شئون عامه، مسایل از 

قبیل صلح و جنگ، تجارت و زراعت آشنایی دقیق ندارند چنانكه متخصصین 

 دارند، و معرفت آنها غالبا با قواعد عمومی متعلق به حلال و حرام و قواعد

 شریعت می باشد.

اما تنظیم امورات مربوط به وظایف کارگران دولت، وضع قوانین و لوایح 

براي پیشبرد امور دانشگاه ها، پیشبرد امور قواي مسلح و غیره چیز هاي اند که 

مربوط به تخصص علماي مجتهد نمی شود و از اینكه اسلام تنظیم دقیق این 

ا دانشمندان دیگري از تخصص مختلف امورات را خواهان است بناء لازم است ت

 در جمله اعضاي قوه مقننه وجود داشته باشند.

داکتر قرضاوي و عبد الله قاضی در مورد اینكه از نظر شریعت اسلامی و 

قوانین وضعی کیها حق عضویت در قوه مقننه را دارند پیشنهاد نموده اند که 

شیوه فیصله باید به اعضاي قوه مذکور باید از متخصصین انتخاب گردد ولی 

 عهده دولت باشد تا مطابق مصالح عمومی مردم کار کند.

شروط و خصوصیاتی که یك مجتهد باید داشته باشد در عصر فعلی بدون 

فراگرفتن علوم شرعی و ثقافت اسلامی ناممكن است. و از اینكه دولت بر مراکز 

بعد از فراغت تعلیمی و تحصیلات عالی نظارت دارد بهتر این خواهد بود که 

محصلین شرعی دولت به ایشان اسناد تحصیلی معتبر عرضه کند و از میان آنان 

افراد با استعداد را در این ارگان توظیف نماید، علاوه بر این کار باید یك تعداد از 

مشاورین را نیز در این ارگان بگمارد و قوانینی که توسط این ارگان تدوین می 

ن بگذرد و ببینند که چقدر با اصول شریعت اسلامی شود باید از نظر مشاوری
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مطابقت دارد، بعد از آن قوانین تدوین شده دوباره به اداره قوه مقننه تسلیم داده 

 شود تا تصمیم نهایی خود را اعلام بدارند.

 قوه مقننه در دولت اسلامی به شیوه هاي ذیل تشكیل می شود:

 شیوه انتخابات. .6

 انتخاب توسط رئیس دولت. .7

 مسئولیت هاي قوه مقننه و اختصاصات آن:

امام مودودي )رح( اختصاصات قوه مقننه را در اشیاي ذیل خلاصه نموده 

 است:

 وضع قواعد و لوایح به منظور تطبیق احكام ثابت شرعی. .6

بحث و پژوهش در مسایل اجتهادي، در صورتی که مفتیان، قانوندانان  .7

در صورتی میسر است که مردم  در این مجلس وجود داشته باشند. این امكان

 نمایندگان با استعداد و شایسته را انتخاب کنند.

وضع قوانین در خصوص قضایا و مسایلی که احكام شرعی به خصوصی  .9

 وارد نگردیده باشد.

قانونگذاري در مورد قضایاي که قواعد اصولی در شریعت ندارند، البته  .2

 عت صورت گیرد.باید قانون گذاري در پرتو مباديء و احكام شری

قاعده شرعی در این خصوص آن است که اصل در اشیاء اباحت است، تا 

 وقتی که دلیل حرمت به اثبات نرسیده است.

استاد عبدالقادر عوده و استاد راشد غنوشی وظیفه قوه مقننه را دو چیز می 

 دانند:

 تشریع تنفیذي. .6
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 تشریع تنظیمی. .7

وص شریعت تضمین گردد، مقصد از تشریع تنفیذي آن است که تطبیق نص

لیكن تشریع در اینجا به مثابه لوایح و مقرراتی است که از طرف وزراء در حدود 

 اختصاص هریك آنها صادر می گردد.

و هدف تشریع تنظیمی فقط ترتیب و تنظیم امور دولت و حمایت از آن می 

 .(1)باشد

 محمد مبارك در این خصوص گفته است:

دو نوع وظیفه است، یكی آن وظیفه قانون  از جمله خصوصیات قوه مقننه

سازي و دوم آن ارتباط به زمامدار می گیرد که چگونه به مسایل اجرایی مقید 

ساخته می شود تا از استبداد رأي کار نگیرد، و این دو وظیفه از هم جدا و 

مختلف می باشد، زیرا تجربه ثابت کرده که مجالس انتخاباتی همانند مجالس 

هلیت و صلاحیت قانون سازي را ندارد، چون مصدر قانون سازي در نمایندگان ا

اسلام شریعت است نه رعیت، و آناه قابل اهمیت بوده این است که قانون 

سازي باید از خواهشات زمامداران و مصالح آنان آزاد باشد و تنها مصالح شریعت 

 و امت در آن مد نظر باشد.

ورا انجام می دهد و رئیس وظیفه دوم، کاري است که آن را مجلس ش

دولت و وزراء را از استبداد رأي منع می کند، طریقه و شیوه انتخاب این مجلس 

آزاد می باشد، و هر طریقه ایكه با اوضاع و شرایط عصر و زمان مناسبتر باشد 

 باید از همان طریقه استفاده نمود.

                                                 

، و عبد القادر 423-424راشد غنوشي، الحرمات العامة في الدولة الاسلامية صـ  (1)
 435-449عوده، الإسلام وأوضاعنا السياسية صـ 
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شكیل همانان، اگر مجالس دیگري مانند این مجلس در شهر هاي دیگر ت

 گردد و حدود صلاحیت هاي رئیس دولت و مجلس شورا

 را مشخص کند اشكالی وجود نخواهد داشت. 

استاد فواد عبد المنعم احمد بدین نظر است که مجلس در پهلوي اینكه 

وظایف فوق را به عهده دارد در بخش مالی نیز باید دولت را مراقبت کند، 

ا مالیات اضافی را بالاي مردم همانان در حالاتی که دولت تصمیم بگیرد ت

 وضع کند باید این نهاد با تصمیم دولت موافقه نماید.

و استاد عبد العزیز عزت خیاط وظایف قوه مقننه را در سه چیز خلاصه 

 کرده است:

 وظیفه مالی. یعنی نظارت از نحوه مصرف اموال دولتی. .6

 وظیفه سیاسی. مراقبت از کارهاي قوه اجرائیه. .7

 ذاري. قانون سازي براي دولت.وظیفه قانونگ .9

 :مصادر و مآخذ قوه مقننه

مصدر و ماخذ قوه مقننه در دولت اسلامی همان مصادریست که از شریعت 

 اسلامی سرچشمه میگیرند و این مصادر به دو نوع می باشند:

 مصادر اصلی و اساسی که عبارت اند از قرآن کریم و سنت نبوي. .6

د از اجماع و قیاس. مصادر فرعی مصادر فرعی یا تبعی که عبارت ان .7

دیگري نیز وجود دارند که مورد اتفاق همه مجتهدین نمی باشند مانند 

استحسان، مصالح مرسله، عرف، استصحاب، شریعت سابقه و مذهب صحابی که 

 تعریف این اصطلاحات در کتب اصول فقه توضیح و تشریح گردیده است.
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آیات و احادیث احكام قانون  دانشمند گرامی عبدالوهاب خلاف گفته است:

اساسی هر حرکت قانون سازي می باشد. اکثریت این احكام به شكل اجمالی 

وارد گردیده اند که به شرح و تفصیل ضرورت دارند و این رحمت خداوند عز و 

جل می باشد که میدان قانون سازي را مطابق ضرورت بشر فراخ گذاشته تا 

ط نموده و این کاریست که قواي مقننه طبق ضرورت عصر ازین نصوص استنبا

 را در دولت اسلامی اهمیت بزرگ می بخشد.

 :کیفیت تعیین کمیته مقننه

اکثریت دانشمندان معاصر به این عقیده اند که باید مجلس قانون گذاري 

توسط انتخابات صورت گیرد از جمله دانشمندان مشهور معاصر که به این نظر 

 اند:

غنوشی، عبد الله قاضی و صلاح صاوي هر یك  د. یوسف قرضاوي، راشد

 ایشان روش انتخاب اعضاي قوه مقننه را ترجیح داده اند.

ایشان به این نظر اند: هرچند در شریعت اسلامی نصوصی وجود دارد که 

روش انتخاب اعضاي قوه مقننه را تأکید کند ولی در مورد شوري نصوص 

در مورد تعیین شوراي مقننه  شرعی وجود دارد بهترین طریقه در عصر حاضر

 طریقه انتخابات می باشد.

زیرا هر وسیله مباحی که اعتماد مردم را بدست می آورد استعمال آن نیز 

مباح می باشد. انتخابات امروز وسیله مهمی مباحی به شمار می رود که استعمال 

 آن مباح می باشد مشروط بر اینكه از تقلب، فریب و شیوه هاي نادرست عاري

 باشد.
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 :قوه قضائیه

 مفهوم قوه قضائیه:

بعضی فقهاء قوه قضائیه را چنین تعریف کرده اند: بیان حكم شرعی را 

 قضاء گویند.

و در عرف معاصر مسؤلیتی را گویند که هدفش حل نمودن منازعات و 

خصومات توسط احكام استنباط شده شرعی از قرآن کریم و سنت نبوي بوده و 

 اسلامی می باشد. -دولت–خلافت  یكی از وظایف عمومی

در خصوص مشروعیت قضاء فرضیت و مرتبه آن فقهاي پیشین سخنان 

ارزنده گفته اند که با مراجعه به کتب شان در باب قضاء اهمیت آن براي هر 

 خواننده هویدا می گردد.

دکتور سمیر عالیه در تعریف قوه قضائیه گفته است: یگانه اداره یی که 

 را مطابق قانون حل می نماید قوه قضائیه می باشد.منازعات مردم 

 :نشأت قضای اسلامی، تطور و استقلالیت آن

قضاء در اسلام از هنگام هجرت پیامبر بزرگوار اسلام به مدینه و تشكیل 

دولت اسلامی در آن آغاز گردیده طوري که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصا 

 ه حل منازعات مردم می پرداخت.منصب قضاء را به عهده داشت و شخصا ب

هنگامیكه دین مبین اسلام به خارج مدینه انتقال پیدا کرد و مساحت دولت 

اسلامی گسترده گردید پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعضی از اصحاب را 

به صفت والی به آن مناطق اعزام نمود و در ضمن اینكه والیان آن مناطق بودند 

به عهده داشتند که ازانجمله حضرت معاذ در یمن و حضرت وظیفه قضاء را نیز 

 عتاب بن اسید در مكه است.
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سیستم قضاء در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به شكل قضاء در عصر 

حاضر منظم و منسجم نبود و در آن زمان این اداره کدام قوانین اجرایی خاصی 

ات زندگی مثل امروز نداشت زیرا این اداره وظایف کاري اش کمتر و شعب

پراگنده نبود از این رو اداره قضاء استقلالیت نداشت. والیان منصب ولایت و 

قضاء هردو را پیش می بردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ گاهی منصب 

قضاء را به تنهایی به یك صحابی تفویض نمی کرد بلكه ولایت صحابی بالاي 

پیامبر صلی الله علیه و سلم یكی از اصحاب را مردم ولایت عامه بود یعنی وقتی 

به صفت والی تعیین می نمود در عین زمان منصب قضاء را نیز به او تفویض 

 می نمود.

و احیانا قضیه خاصی را به سوي یكتن از اصحاب راجع می نمود و با حل 

آن قضیه مسؤلیت صحابی پایان می یافت. بنا بر این کسانی که در زمان حیات 

بر صلی الله علیه و سلم منصب قضاء را به عهده داشتند یا اینكه این منصب پیام

را در ضمن ولایت عامه پیش می بردند یا اینكه به حل یك قضیه جزئی موظف 

 شده بودند مسؤلیت ایشان با حل آن قضیه پایان می پذیرفت.

در زمان خلافت حضرت ابو بكر نیز منصب قضاء در ضمن ولایت عامه از 

وظایف والی شمرده می شد و احیانا آن را به نایب خود حواله می نمود .  جمله

زیرا در این دوره نیز ساحه قملرو اسلامی به حدي گسترده نبود که نیاز به 

 شعبات مختلف و استقلالیت قوه قضائیه احساس شود.

اما در زمان خلافت حضرت عمر زمانیكه دامنه فتوحات اسلامی گسترش  

ت دولت اسلامی توسعه پیدا کرد حضرت عمر مجبور گردید تا یافت و تشكیلا

عده از افراد بلند پایه صحابه را به منصب قضاء بگمارد مثلا شریح قاضی را در 
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شهر کوفه ابو الدرداء را در مدینه و ابو موسی اشعري را در شهر بصره به وظیفه 

ی وظیفه تطبیق قضاء تعیین نمود و از همینجا استقلالیت قضاء شكل گرفت، ول

حدود و تعزیر جز از وظایف کاري شخص خلیفه و قاضی بود تا آنكه با گذشت 

 زمان این کار بطور مستقل جزء از صلاحیت هاي قضات گردید.

دلیل روشن مبنی بر اینكه سیستم قضاء در این دوره از استقلالیت کامل 

د آنكه تابع برخوردار بود، اجتهادات قضات به شكل مستقل است، قضات باوجو

امام یا خلیفه بودند و خلیفه در رأس قوه اجرائیه قرار داشت ولی قضات می 

توانستند بگونه مستقل در مسایل از خود اجتهاداتی داشته باشند مثلا روزي 

حضرت عمر از شخصی پرسید که در موردش چگونه فیصله صورت گرفته است 

نموده اند، حضرت عمر در پاسخ گفت: حضرت علی و حضرت زید چنین فیصله 

گفت: اگر به من اختیار داده می شد چنین فیصله می کردم، حضرت عمر در 

حینیكه خلیفه وقت بود فیصله حضرت علی و حضرت زید را نقض نكرد و بر 

 صحت آن مهر تأیید گذاشت.

اما با گذشت زمان و تنوع قضایا و گسترده شدن مجالات زندگی، سیستم 

كل پیشرفته تري را اختیار نمود و به حیث یك اداره قضاء تعدیل گردید و ش

 مستقل عرض وجود کرد.

قوه قضائیه در دولت اسلامی نسبت به قواي دیگر دولت از امتیاز خاصی 

 برخوردار است:

علامه محمد مبارك در مورد اهمیت قوه قضائیه و امتیازات آن گفته است: 

یر صحیح راز موفقیت آن عدالت و استقلالیت قوه قضائیه و حرکت آن در مس

 دولت و بهترین وسیله تامین امنیت در  کشور است.
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از این رو ملت ها در باره اینكه قوه قضائیه باید قوي و نیرومند باشد بسیار 

می کوشند و عواملی که بر عدالت و استقلالیت آن اثر منفی می گذارد  آن را از 

احبان قدرت و نفوذ من جمله میان بر میدارند، بالخصوص اثراتی که از سوي ص

 رئیس دولت بر این قوه احتمالش می رود دور می کنند.

از این جهت است که قانون مصونیت قضات )ممنوعیت عزل، نقل و 

تأدیب( تصویب گردیده است تا رئیس جمهور یا کدام مقام بلند پایه دولت در 

ادرت نورزیده صورت صدور فیصله از طرف قضات علیه ایشان به انتقام جویی مب

آنان را بر طرف ننمایند، و موضوع عزل، نقل و تأدیب قضات به مجلس قضات 

 بزرگ و عالی رتبه 

 تعلق می گیرد.

 تشكیلات کنونی در سیستم قضائی اسلام:

 مجلس قضاء:  .6

باوصف آنكه جهان فعلی به پیشرفت هاي قابل ملاحظه یی نایل گردیده و 

مستقل تدوین و جمع آوري نموده اند قضات احكام قضایی را در کتاب هاي 

ولی مشكلات و قضایاي دعوا نیز بیشتر گردیده است از این جهت دانشمندان 

اسلامی احكام قضایی را هرچند که از مسایل اجتهادي به شمار می رود به شرح 

 و تفصیل تمام جمع آوري نمودند.

تخصیص قضاء در فقه اسلامی به وقت، محل و مسأله معین ذکر  .7

دیده که قاضی می تواند کارش به روز مخصوص، محل مخصوص یا مسأله گر

 مخصوص مقید گردد.

 ایجاد تفاوت بین اختصاص هاي محاکم اسلامی: .9
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قضات در زمانه هاي قدیم در مورد هر مسأله که به ایشان در محكمه 

راجع می گردید فیصله می کردند فرق نمی کرد که آن مسأله جنائی می بود یا 

احوال شخصی، ولی با پیشرفت علم و گذشت زمان این امر تغیر نمود،  اداري یا

زیرا با گذشت زمان سكان قلمروهاي اسلامی روز بروز افزایش یافت و منازعات 

و مسایل مختلف رونما گردید تا آنكه اولیاي امور مجبور شدند قضایا و حوادث را 

 اله نمایند.تقسیم بندي نمایند و به هر قاضی قضایاي مخصوصی را حو

 :اختصاصات محاکم اسلامی

 اختصاص نوعی. .6

 اختصاص نظر به قیمت دعوي. .7

 اختصاص شخصی براي محاکم. .9

 اختصاص مكانی براي محاکم. .2

مسایلی که به اختصاص نوعی مربوط می شود به اقسام ذیل تقسیم 

 گردیده است:

 مسایل مدنی. .6

 قضایاي فوري )عاجل(. .7

 قضایاي جنائی. .9

 قضایاي احوال شخصی. .2

 قضایاي مواریث. .4

 قضایاي اداري یا قضایاي مظالم. .1
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 :محاکم ثلاثه

چرا محاکم به سه تقسیم گردیده؟ بخاطر آنكه قاضی گاهی در فیصله خود 

مرتكب خطا یا اشتباه می گردد که در این صورت محكمه عالی اشتباهات 

یصله محكمه ابتدائیه را مورد ارزیابی قرار می دهد و آن را مرفوع می سازد، یا ف

محكمه ابتدائیه را باطل اعلان می دارد یا آنكه آن را تعدیل و ترمیم می کند، و 

در عصر کنونی محاکم به مراحل سه گانه به همین هدف تقسیم بندي شده 

 است.

چرا بیشتر از یك قاضی؟ تا اینكه در ارتباط به یك قضیه مطروحه 

 نفرادي جلوگیري نمایند.مجموعه از قضات اظهار نظر نمایند و از صدور فیصله ا

ترتیبات فوق الذکر در سیستم قضائی از مسایل اجتهادي بوده و نص 

شرعی در مورد آن وجود ندارد، ترتیبات فوق نظر به پیشرفت زمان و اوضاع 

جامعه انسانی اتخاذ گردیده، و دین مبین اسلام کدام شكل خاصی را در رابطه 

زي که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته به نظام قضاء تعیین نكرده است، ولی چی

 اصل عدالت و انصاف است.

ترتیبات وضع شده هرچند که منصوصی نمی باشد ولی در بعضی اوقات 

 لازمی می گردد.

از جمله اختصاصاتی که به قوه قضائیه ارتباط می گیرد ولایت مظالم می 

شود،  باشد که در نظام هاي امروزي به نام سیستم قضاي اداري یاد می

تعدیلاتی که در ولایت مظالم آورده شده همه به هدف تامین عدالت و انصاف و 

 آوردن سهولت هاي کاري می باشد.
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 قوه اجرائیه ومفهوم آن:

 مفكر اسلامی عبد الوهاب خلاف در تعریف قوه اجرائیه گفته است:

کارهاي را که سیاست اسلامی تقاضا می کند آن را قوه تنفیذي گویند و 

 ولیت آن غیر از مسئولیت قوه تنفیذي و قوه قضائی است.مسئ

 استاد ابو زهره قوه اجرائیه را چنین تعریف نموده است:

هر آن عملی که توسط رئیس دولت، والیان و سایر موظفین دولت به هدف 

تدبیر شئون مملكت انجام شود آن را قوه اجرائیه یا به گفته بعضی از دانشمندان 

اداره اسلامی گویند که شامل بخش هاي ذیل است: نظام  ترتیبات اداري یا

 مالی، نظام تعلیمی، نظام حربی، نظام کشاورزي و غیره.

 و علامه محمد مبارك قوه اجرائیه را چنین تعریف نموده است:

قوه اجرائیه عبارت از همان گروه حكمرانان است که مسئولیت تنفیذ و 

از رئیس دولت، وزراء و سایر کارمندان  اجراي قوانین را دارند. این قوه متشكل

دولتی می باشد، رئیس دولت چون نقطه وصل در بین دو قدرت قانون گذاري و 

 اجرائی می باشد.

 :وظایف و مسئولیت های قوه اجرائیه

 وظایفه قوه اجرائیه بطور اجمال در کارهاي ذیل خلاصه می شود:

 تطبیق و تنفیذ یكسان قانون در همه مناطق مملكت. .6

 تعیین و تحدید سیاست عمومی کشور. .7

 اعلان جنگ. .9

 عقد معاهده ها. .2

 تامین امنیت. .4
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 زمینه سازي براي اصلاح رعیت. .1

علامه سمیر در این خصوص گفته است: وظایف و مسئولیت هاي قوه 

 اجرائیه تطبیق و تنفیذ قوانین و پیشبرد امور دولت است.

 :اعضاء قوه اجرائیه

لتی می باشند که در رأس آنان شخص اعضاء قوه اجرائیه موظفین دو

رئیس جمهور، وزراء، والیان، سرقومندان اعلی قرار دارند، افراد پولیس، مامورین 

دولتی، کارکنان مالیات و سایر مامورین دولتی در تطبیق قوانین با آنان همكاري 

می نمایند. بنا بر این عناصري که قوه اجرائیه دولت اسلامی را تشكیل می دهد 

 ن عناصري است که قوه اجرائیه نظام هاي معاصر را تشكیل می دهد.هما

 مفكر اسلامی مولانا ابو الاعلی مودودي گفته است:

وظیفه قوه اجرائیه عبارت است از: تطبیق و تنفیذ احكام و دستورات الهی، 

قوه اجرائیه به تعبیر قرآن اولی الامر و به تعبیر سنت امراء خوانده شده و اطاعت 

 در صورتیكه فرمانبردار الله و رسول باشند بر مسلمانان لازم است. آنان

 ریاست قوه اجرائیه به عهده چه کسی است؟

رئیس دولت اسلامی در حكومت اسلامی حیثیت سمبولیكی ندارد که در 

عرصه تطبیق و تنفیذ قوانین صلاحیت نداشته باشد چنانكه شاه انگلستان یا 

كه رئیس دولت اسلامی در قلمرو خود از صلاحیت امپراتور کشور آلمان است، بل

ها و اختیارات فوق العاده یی برخوردار است که در صورت استفاده از آن مردم 

 باید از وي اطاعت کنند.
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دانشند اسلامی محمد اسد در پاسخ این سوال که آیا رئیس دولت اسلامی 

متحده امریكا معمول  به تنهایی از قوه اجرائیه مراقبت می کند چنانكه در ایالات

 -چنانكه در نظام هاي پارلمانی رائج است –است یا اینكه یكجا با مجلس وزراء 

از قوه اجرائیه مراقبت و سرپرستی می نماید؟ چنین گفت: در مورد اینكه 

اختیارات و صلاحیت هاي قوه اجرائیه مخصوص شخص رئیس دولت می شود 

از آن مراقبت می کنند، کدام نص  یا اینكه رئیس دولت یكجا با مجلس وزراء

 شرعی وجود ندارد.

اما چیزي که در شریعت اسلامی ثابت بوده این است که رئیس دولت به 

تنهایی اختیارات قوه اجرائیه را دارد و افراد دیگر حیثیت معاونین و همكاران وي 

 را دارند.

 محمد اسد براي اثبات صحت نظر خود به احادیث ذیل استناد می کند:

فقد عصانی وإنما  ميْفقد أطاعنی ومن عصی الأ يْمن أطا  الأم» -
 (1)«تقی بهيقاتل من ورائه و يالإمام جنة 

ترجمه: کسی که از امیر اطاعت کرد از من اطاعت کرده است، و کسیكه از 

من اطاعت کرد از الله اطاعت کرده است. وکسیكه از امیر نافرمانی کرد نافرمانی 

ا امام مانند سپر است، از عقب او جنگ کرده می شود، و من را کرده است. زیر

 توسط او خود را نگه داشته می شود.

ته، فالامام الذی علی الناس يألا کلکم را  وکلکم مسؤل عن رع» -
 (4)«تهيرا  وهو مسئول عن رع

                                                 

 9677مسند احمد، حديث شماره  (1)

 بخاري، كتاب الجمعه، باب الجمعه في القري والمدن. (4)
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ترجمه: آگاه باشید، همه شما نسبت به زیر دستان تان سرپرست و مسئول 

 هستید.

حكومت اسلامی و دیگر مسئولین که امور مردم را به  بنا بر این، رئیس

 عهده گرفته اند در قبال آنان مسئول می باشند.

 :ولایت عامه

دانشمند اسلامی سمیر عالیه ولایت عامه را چنین تعریف نموده است: 

را بالاي تمام قوه هاي دولت به  "ولایت عامه"فقهاء مسلمان اصطلاح 

 ه اند. خصوص قوه اجرائیه اطلاق نمود

 :فواید تقسیم دولت به قوای سه گانه

تا اینكه یك قوه به تنهایی تمام اختیارات را بدست نگیرد و اعمال  .6

استبداد نكند، و در صورت تعدد قوا هریك بالاي دیگر مراقب بوده کار ها به 

 شكل بهتر پیش می رود.

قانون بهتر مورد اجراء قرار می گیرد، همه آزادي هاي شخصی و  .7

 ی از هرگونه ظلم، استبداد و سختگیري حفظ می گردد.حقوق

امورات دولت به شكل منظم و بهتر پیش می رود و هر قوه در محدوده  .9

 صلاحیت خود کار می کند.

 قانون اساسی اسلامی

قانون اساسی عبارت از یك سلسله قوانینی است که نظام دولت بر آن 

 انونی دارد.استوار بوده و در نزد دولت و ملت جایگاه مهم ق
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مصادر شریعت اسلامی  اما قانون اساسی اسلامی قوانینی است که از

استنباط شده باشد. و به تعریف دقیقتر: قانون اساسی اسلامی عبارت از احكامی 

است که در قرآن کریم و سنت نبوي از آن تذکر رفته. و بر همه مسلمانان لازم 

 یده رسمی نوشته باشد یا نباشد.الاجراء می باشد، قطع نظر از اینكه در جر

 :تدوین قانون اساسی

تدوین قانون اساسی براي دولت اسلامی در عصر حاضر یك ضرورت مبرم 

به شمار می رود. عده یی به این باور اند که تدوین قانون اساسی وقتی نتیجه 

می دهد که خلافت اسلامی در زمین حاکم باشد و قوانین با همه کلیات و 

 زندگی مردم مورد اجراء قرار گیرد. جزئیاتش در

و عده دیگري از دانشمندان از این هم فراتر رفته گفته اند: تدوین قانون 

اساسی وقتی بارور ثابت می شود که سیستم سیاسی بسیط و نظام اقتصادي 

ابتدائی که مبتنی بر زکات باشد اقامه گردد و تمام مشكلات اقتصادي جامعه از 

 دد.همین طریق مرفوع گر

و کسانی هم هستند که ترجیح می دهند تا تجارب خوب و بد نظام 

دموکراسی غربی مورد تجدید نظر قرار گیرد و براي مدرن ساختن نظام از 

تجارب خوب دموکراسی غربی استفاده صورت گیرد ولی دین رسمی دولت 

 اسلام باشد.

ل و هرچند استفاده از نظام دولت هاي معاصر یك ضرورت است لیكن اصو

از قرآن و سنت استخراج گردیده در منتهاي قوت و   مباديء سیاست شرعی که

 غنامندي است که در صورت وجود آن به قوانین غیر اسلامی نیازي نیست.

 امام مودودي )رح( در خصوص تدوین قانون اسلامی گفته است:
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هدف این است که ما باید قانون اساسی داشته باشیم، قانونی که در گذشته 

ها تدوین نشده بود، و حالا می خواهیم آن را تدوین کنیم، در حقیقت می 

 خواهیم قانون اساسی تدوین ناشده را به قانون اساسی تدوین شده مبدل نماییم.

نداشتن قانون اساسی تدوین شده کدام چیز شگفت آور نیست، زیرا دولت 

داشتند، و هاي زیادي است که تا قرن هجدهم میلادي قانون اساسی مدون ن

کشور بزرگ مانند انگلستان تا حالا کدام قانون اساسی مدون ندارد، و اگر لازم 

باشد که این کشور قانون اساسی خود را تدوین نماید باید از مآخذ مختلف 

 .(1)استفاده نماید

 :مآخذ قانون اساسی اسلامی

 قانون اساسی اسلامی از چهار مصدر عمده استنباط می گردد:

 .قرآن کریم .6

 سنت نبوي. .7

 روش و طریقه خلفاي راشدین. .9

 مذاهب مجتهدین. .2

الف: قرآن کریم. این کتاب مقدس مشتمل بر احكام دین، قواعد شریعت، 

 نظام و امورات حكمراوایی می باشد.

عبد الحمید متولی احكام تشریعی قرآن کریم را به دو بخش ذیل تقسیم 

 کرده است:

 تشریعات عمومی. .6

 تشریعات زمانی. .7

                                                 

 .195امام مودودي، نظرية الإسلام صـ  (1)
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عات عمومی عبارت از احكام دائمی است که براي عموم مردم در هر تشری

زمان و مكان لازم الاجراء می باشد، اما احكام زمانی همان احكام موقتی است 

 که با گذشت وقت و از بین رفتن علت، حكم نیز پایان می یابد.

عبد الحمید متولی معتقد است که تقسیم کردن احكام قرآن به احكام 

ایمی( و احكام زمانی )موقتی( در تدوین قانون اساسی اسلامی کمك عمومی )د

می کند، زیرا قانون اساسی اسلامی بالاي احكام ثابت عمومی که در هر زمان و 

مكان قابل اجراء می باشد تأکید می کند، اما احكام موقتی مخصوص به وقت و 

نیز از  وضعیت خاص می باشد که با پایان یافتن همان وقت و وضعیت حكم

مانند وصیت براي والدین و خویشاوندان که این حكم توسط قرآن  بین می رود.

کریم منسوخ گردیده است، بنا بر این حكم مذکور در هر زمان و هر حالت به 

اجراء گذاشته نمی شود، زیرا حكم وصیت براي والدین و خویشاوندان نظر به 

ب این حكم نیز از بین رفت، بنا اسبابی مشروع بود ولی با از بین رفتن آن اسبا

 بر این هماو احكامی در قانون اساسی اسلامی جا داده نمی شود.

 سنت نبوی:

مصدر دوم قانون اساسی اسلامی سنت نبوي صلی الله علیه و سلم است 

 که شامل: اقوال، افعال، سیرت و اخبار پیامبر بزرگ اسلام می باشد.

ستفاده از سنت نبوي صلی الله علیه و دانشمندان اسلامی قبل از اینكه با ا

سلم به تدوین قانون اساسی اسلامی شروع نمایند گفته اند که باید تشریعات 

عمومی لازمی از تشریعات موقتی در سنت نبوي شناسایی گردد تا در تدوین 

 قانون اساسی از تشریعات عمومی استفاده صورت گیرد.
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از جانب پیامبر اسلام براي  بنا بر این کاربرد ها و روش هاي خاصی که

انجام کاري از وي صادر گردیده بر همه الزامی و حتمی نمی باشد، زیرا این 

روش هاي مخصوص مخصوص همان وقت و همان زمان بود، و اگر ما در 

عصر حاضر به روش هاي مفید تري براي انجام آن کار سراغ کرده بتوانیم باید 

 آن را بكار بندیم.

از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم من حیث احكام  اما کار هاي که

تشریعی صادر گردیده است حكم قوانین عمومی و دایمی را دارد که در هر زمان 

 و هر حالت لازم الاجراء می باشد، مانند شورا، عدالت، مساوات و غیره.

اینها موضوعاتی هستند که در قرآن کریم نیز ذکر آن رفته و سنت قولی و 

 پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آن را مورد تأیید قرار داده است.فعلی 

 اعمال خلفاي راشدین: .9

عملكرد هاي خلفاء راشدین مصدر سوم قانون اساسی اسلامی پنداشته می 

و آناه از زندگی سیاسی، نظامی و عادي صحابه خبر می دهد عبارت از   شود.

له اعمال آنان همان عملی به کتاب هاي حدیث، سیرت و تاریخ است. و از جم

حیث قانون در قانون اساسی گنجانیده می شود که صحابه بر آن اتفاق نموده 

 باشند و مسلمانان آن را پذیرفته باشند.

 مذاهب مجتهدین: .2

مذاهب و آراء مجتهدین اگرچه در ذات خود حجت شرعی شده نمی تواند 

قوانین دولت اسلامی  ولی در راستاي توجیه و رهنمایی به مباديء اساسی و

 کمك می کند.
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مفكر سیاسی توفیق شاوي مصادر قانون اساسی اسلامی را امور ذیل می 

 داند:

 احكام استنباط شده از قرآن کریم. .6

 احكامی که ذریعة سنت صحیح پیامبر اسلام به ثبوت رسیده است. .7

 احكامی که به اجماع ثابت شده است. .9

موجود در مجلس علمی دولت به احكامی که به وسیلة اجتهادات فقهاء  .2

 دست آمده.

احكامی که در نتیجة اجتهادات فقهاي مذهب مورد تایید محكمه به  .4

 دست آمده.

احكام جدیدي که توسط مجمع فقهاي مجتهد نظر به تطور و پیشرفت  .1

 عصر استنباط گردیده است.

 قوانین بدست آمده از مصادر فوق الذکر. .2

فوق الذکر تعارض نداشته باشد و قوانین  وضعی که با احكام مصادر  .1

 بشكل لایحه اجرائی در درجه دوم قرار داشته باشد.

در حقیقت مصادري که استاد توفیق شاوي براي قانون اساسی اسلامی از 

آن نام برده نسبت به مصادري که امام مودودي ارائه نموده است دقیق تر و 

ي فقط به مصادر اساسی و مناسب تر به نظر می آید، به دلیل اینكه امام مودود

اولیه اشاره نموده است، اما استاد توفیق مصادر اولیه و ثانویه قانون اساسی 

حتی قوانین وضعی که با احكام  اسلامی هردو را به تفصیل ذکر نموده است،

 اسلامی معارض نباشد آن را نیز ذکر  نموده است.
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لی هنگام استنباط مصادر ذکر شده اگرچه در کتاب ها تدوین یافته اند و

قواعد اساسی از آن بعضی مشكلات رونما می گردد که مودودي آن را در چهار 

 چیز می داند:

 تطور و پیشرفت در اصطلاحات سیاسی. .6

،  عصر حاضر که عصر ترقی و پیشرفت علم و تكنالوژي به شمار می رود

مانة مسلك هاي علوم سیاسی و قانونی و اصطلاحات دموکراسی غربی نیز به پی

زیاد وارد صحنه سیاست گردیده جاي اصطلاحات سیاسی موجود در شریعت 

 اسلامی را گرفته است.

 ترتیب کتاب هاي فقهی. .7

کتاب هاي فقهی ایكه توسط فقهاء مسلمان به رشتة تحریر درآمده 

بسیاري از مسایل سیاسی را احتوا می کند، ولی ترتیب و تنظیم این مسایل در 

ته است. بلكه مسایل به شكل پراگنده در ابواب مختلف زیر ابواب صورت نگرف

 ذکر گردیده است.

و کسیكه می خواهد از این کتاب ها استفادة بهتر نماید باید نخست آنها را 

 مطالعة عمیق کند بعد از آن مسایل مربوط به قانون را ترتیب و تنظیم نماید.

 فساد نظام تعلیمی: .9

معاصر و پیشرفت هاي که در عرصة  امروز مدارس دینی ما از علوم سیاسی
قانون صورت گرفته هیچ نوع آگاهی ندارند، و تمام سعی و تلاش در جهت 
تدریس قرآن کریم، کتب حدیث، کتب فقه قدیم صورت می گیرد که در نتیجة 
این کار متعلمین این مدارس از اصطلاحات سیاسی معاصر و علوم سیاسی بی 

متعلمین، علوم سیاسی معاصر را فرا گرفتند و با  خبر ماندند. و در مقابل، عده از
اصطلاحات آن آشنایی حاصل کردند ولی تعلیم و تدریس آنها به شیوة غربی و 
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نظریات و آراء فلسفة مادي صورت گرفته که از احكام اسلامی و رهنمایی هاي 
 سودمند آن آگاهی ندارند.

 ادعاي اختصاص در اجتهاد: .2

مختص به گروه خاصی نمی باشد. بلكه هر  در دین مبین اسلام، اجتهاد
 مسلمانی که شروط اجتهاد را پوره کند می تواند اجتهاد نماید.

ولی دعواي اجتهاد توسط هر شخص درست نمی باشد، زیرا اجتهاد از خود 
شروطی دارد که در بعضی افراد موجود است، و کسانی به این منصب فایز می 

 ایند.شوند که عمر خود را در آن صرف نم
اموري که ذکرش رفت، چیزهایی هستند که تدوین قوانین اساسی اسلامی 

 را دشوار می سازد و این کار مقتضی عمل گام به گام و مرحله وار است.

 :مسایل اصولی قانون اساسی

( عنصر خلاصه 3امام ابو الاعلی مودودي عناصر مهم قانون اساسی را در )

 گاه اسلام پرداخته است، وي می گوید:نموده به تشریح و تفسیر آن از دید

اکنون می خواهم برخی مسائل اصولی و مهم قانون اساسی را برایتان 

گفته سپس بطور مختصر مدارك اصلی آنها را در اسلام شرح دهم تا معلوم شود 

اسلام در مواد قانون اساسی نیز ما را رهبري کرده است آنهم نه بصورت یك 

لكه هماون احكام قاطعی، که شخص مسلمان تا خطابه و یا صرف سفارشی ب

زمانیكه می خواهد در دائرة اسلام باشد باید بپذیرد. فعلا به ملاحظة وقت تنها 

 مسئله از مسایل اصولی قانون اساسی را بیان می کنم. 3کل 

حكومت برازندة کیست؟ پادشاهی از پادشاهان؟ یا طبق اي خاصی از  .6

 ي تعالی؟مردم؟ یا ملت به تمامی؟ یا خدا
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حدود وظائف دولت چیست؟ و تا چه اندازه مردم از دولت باید شنوایی  .7

 داشته باشند و چه وقت اطاعتش لازم نیست؟

حدود کار قسمتهاي مختلف قواي دولت از مجریه و مقننه و قضائیه  .9

 چیست؟ وظائفش کدام و ارتباط هریك با دیگري چگونه است؟

سیاستش بر چه پایه اي  غرض از تشكیل دولت چیست؟ هدفش کدام و .2

 استوار است؟

براي جریان و پیشبرد نظام دولت، تشكیلات حكومتی چگونه باید  .4

 باشد؟

 اوصاف و مشخصاتی که متصدیان حكومت باید دارا باشند چیست؟ .1

 در قانون اساسی تبعیت دولت بر چه پایه اي استوار است؟ .2

 حقوق اساسی مردم بر دولت کدامست؟ .1

 ست؟حقوق دولت بر مردم چی .3

اینها مسائل اصولی تمام  قوانین اساسی جهانست اکنون ببینیم اسلام در 

 این باره چه نظري دارد؟

 حكومت برازندة کیست؟ .6

پیش از هرچیز باید در این باره بحث کنیم که قانون اساسی به چه کسی 

 منصب حاکمیت را می دهد؟

کرده  این مسئله ایست که قرآن به طور روشن و قاطعی جوابش را بیان

است حاکمیت به هر معنیی که تصور شود مخصوص پروردگار است، حاکم 

حقیقی و واقعی اوست و اصولا حكومت جز براي او شایسته نیست لیكن درك 

 کامل این جمله موقوف بر فهم جامع و صحیح کلمة حاکمیت است.
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 ؟حاکمیت

رت این کلمه در اصطلاح علم سیاست به تسلط مطلق و بالاترین مرتبة قد

گفته می شود و بنا برین معناي حاکمیت شخصی با هیئتی اینست که حكم و 

فرمان آن به منزلة قانون بوده صلاحیت تامه و تسلط همه جانبه و غیر محدود 

داشته باشد، فرمانش در افراد ملت نفوذ کاملی داشته چاره اي جز فرمانبرداري 

رت محدودیت حكومتش با میل و با میل ندارند و چیزي جز خواست خودش قد

 را ندارد.

 ؟چه کسی مستحق حاکمیت است

پرسش دوم اینكه صرف نظر از واقع مطلب، اگر کسی دیگري را منصب 

حاکمیت بدهیم و همه به زیر فرمانش در آییم آیا واقعا او استحقاق چنین مقامی 

 را دارد که همه مطیعش شده و به هیاوجه در کارهایش چون و چرا نكنند؟

چنین کسی بپرسیم روي چه اساسی به این حق رسیده؟ و با چه  اگر از

مدرکی اینانین حكومتی را بر افراد دارد؟ بالاترین جوابی که بتواند به ما بدهد 

اینست که خود افراد راضی شده اند که من بر آنها حاکمیت کنم، لیكن باید 

حقوق  گفت اگر کسی با رضایت، خود را به دیگري فروخت، آیا خریدار به

ملكیت قانونی می رسد؟ و اگرآن رضایت موجب این ملكیت قانونی نمی شود 

چگونه رضایت ملتی که از روي جهالت و بی خبري بوده. مجوز این حاکمیت 

 خواهد بود؟

قرآن این مشكل را حل کرده گوشزد می کند که احدي جز خداوند 

ها او خالق افراد است فرمانش نفوذ ندارد و این حق تنها از آن اوست زیرا که تن
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)الا له الخلق والامر( و هر کسیكه ایمان به خدا داشته باشد خالقیت او را قبول 

 نماید نمی تواند امر و فرمانش را انكار کند.

 حاکمیت را به کی بسپاریم؟

از استحقاق این منصب گذشتیم، لیكن اگر این مقام را به دست انسانی 

 یت را تضمین کنیم؟بدهیم آیا می توانیم سعادت بشر

انصافا انسان نمی تواند چنین شایستگی را داشته باشد که حكومت غیر 

محدودي بر افراد پیدا کند و همه مطیع همه جانبه اش بوده در برابر او حقی 

نداشته باشند، بشر قدرت تحمل این بار سنگین را ندارد، هر انسانی که چنین 

م و مایة فساد خواهد بود و ناچار فساد قدرتی را در دست بگیرد منبع ظلم و ست

و ستم به داخل اجتماع همه سرایت نموده نتائج آن به اجتماعات مجاور هم 

 خواهد رسید.

بشریت هرگاه به طرف چنین حاکمیتی رفته جز گرایش به ظلم و فساد 

نصیبی نداشته است. چون وقتی منصب حاکمیت را به دست کسیكه واقعا واجد 

حقاق آن را هم ندارد بسپرند او هرگز چنین روح محكم و آن نبوده و است

مقتدري ندارد که بتواند قدرتهاي این حاکمیت را بطور صحیح به کار برد و این 

همانست که خداوند در قرآن مجید اکیدا تذکر داده است )آنها که به آناه خدا 

 فرستاده حكم نكنند آنها همان ستمگرانند(.

ورد بحث قرار گرفته بود و در اینجا فقط همین اگرچه این موضوع قبلا م

قدر می گوییم که اختلاف در این مورد بین پژوهشگران یك اختلاف لفظی 

بوده نه حقیقی، زیرا حاکمیت به معناي وجوب بازگشت به احكام خداوند و 
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تطبیق شریعت مختص به الله تعالی است، ولی این اصل منافی استنباط و 

وص شرعی را نمی باشد و احكامی که به وسیلة اجتهاد اجتهاد مجتهدین درنص

 بدست آمده نسبت آن به مجتهدین نسبت مجازي است.

 حدود عملی قواي دولت و روابط فیمابین آنها: .7

تحدید قوا و حدود روابط آنها از مسایل اساسی در قانون است، البته سخن 

قبلا ذکر گردید و در این مورد به شكل تفصیلی زیر عنوان قواي سه گانه دولت 

 حاجت به تكرار آن نیست.

 اهداف دولت اسلامی: .9

دولت اسلامی عبارت از قوة حمایه کنندة مباديء سالم اسلام است، بنا 

برین اهداف آن پخش و نشر مباديء اسلام، اقامه عدل و انصاف، اقامة نظام 

ه هاي اقتصادي متوازن، اداي حقوق مردم، ایجاد وحدت نظر در بین افراد و گرو

 ساکن قلمرو اسلامی و غیره.

وظیفة دولت اسلامی هم ایجابی است و هم سلبی، اگر از یكسو بخاطر 

تامین امنیت فعالیت می کند از سوي دیگر جلو هر نوع ظلم و بی عدالتی را می 

 گیرد و عوامل شر و فساد را از ریشه بر می دارد.

ه ویژه عقاید و بالآخره هدف دولت اسلامی حفاظت مباديء اسلام ب

 اسلامی و توحید است که بهترین وسیلة براي آزادي انسان می باشد.

و کار مهمی که دولت اسلامی در این کرة مسكونی متكفل آن می باشد 

تنها آن نیست که براي تحقق امنیت داخلی و دفاع از حدود شهرها و یا بالا 

ایی دولتهاي بردن سطح زندگی اهالی کوشش نماید، که این همان مقصد نه

معمولی دنیاست ولی فرق اسلام با آنها در اینست که اسلام دولت را موظف می 
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براي بالا بردن اخلاق و صفات پسندیده ایكه اسلام  دارد علاوه بر آناه گذشت،

می خواهد انسانها بدان آراسته باشند فعالیت نموده، و براي سرکوبی رذائل و 

 انها بدان آلوده نباشند کوشش نماید.پلیدیهاییكه اسلام می خواهد انس

هدف دیگر دولت اسلامی، تطبیق شریعت است تا جامعه بشري بر اساس 

قواعد و اساساتی ساخته شود که در آن عدالت اجتماعی، کمك و همكاري به 

یكدیگر، سرپرستی و باخبري از بینوایان و بیاارگان و پیاده نمودن ارزشهاي 

 .(1)عالی انسانی عملی گردد

 نحوة تشكیل حكومت و شیوة انتخاب رئیس دولت: .2

به نظر امام مودودي مهمترین قضیه شكل و نوع حكومت و انتخاب رئیس 

دولت است، یعنی چه نوع حكومت باید انتخاب گردد؟ حكومت ریاستی یا 

 جمهوري  یا نظام دیگري همانند نظام هاي رائج در جهان.

اید رئیس دولت مسئولیت وي پیشنهاد می کند که در دولت اسلامی ب

حكومت و مجلس هردو را به عهده بگیرد، رئیس دولت باید در جلسات پارلمانی 

شرکت کند و نمایندگان حق دارند که با وي معارضه کنند ولی ریاست حكومت 

 و پارلمان در هر صورتی به رئیس دولت تعلق می گیرد.

 لازمی می داند:امام مودودي براي تشكیل این نوع حكومت چهار شرط را 

 اینكه رئیس دولت در قبال ملت خود مسئول می باشد. .6

 رئیس دولت باید از تعصبات قومی و حزبی آزاد باشد. .7

 با هر نوع فساد و بی نظمی مبارزه کند. .9

                                                 

 40محمد مبارك، نظام الاسلام صـ  (1)
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مورد تایید نمایندگان مجلس باشد و شروطی را که فقهاء اسلام ذکر   .2

همه بوده این است  که باید  نموده اند آن را داشته باشد. و چیزیكه مورد اتفاق

 رئیس دولت از طریق شورا انتخاب شده باشد.

ولی نحوة انتخاب رئیس دولت یك مسئله اجتهادي است، این کار به خود 

مسلمانان گذاشته شده و هر روش که براي شان آسان و سودمند باشد میتوانند 

 از آن استفاده کنند.

مودودي روش دورة پیامبر لیكن در خصوص انتخاب اعضاي مجلس، امام 

اسلام صلی الله علیه و سلم و دورة خلفاء را تذکر داده است، و از گفته هاي او 

چنین برمی آید: هر روش مباحی که بتواند اعتماد مردم را بدست بیاورد استفاده 

از آن درست است. و روش انتخابات که در عصر حاضر در اکثر کشورهاي 

که از چال و فریب، جعل و تقلب بدور باشد یك جهان معمول است در صورتی 

 عمل مباح و جایز می باشد.

دانشمند بزرگ جهان اسلام استاد رشید رضا به این نظر است که نوعیت 

حكومت اسلامی باید محدود باشد. وي می گوید: نخستین مسئولیتی که متوجه 

لامی را حزب بر سر اقتدار بوده این است که این حزب اساس نظام خلافت اس

بنهد، زیرا در خلافت اسلامی سیاست دولت هاي اسلامی سروسامان می گیرد 

و اصلاح امت تحقق می پذیرد، این کار وقتی امكان پذیر است که برنامة 

 تدریجی سریع روي دست گرفته شود.

استاد براي تحقق این کار پیشنهاد نموده گفته است: باید دولت، مرکز 

و آموزش سران دولت تاسیس نماید، و این مرکز به عالیی را به هدف تعلیم 

سطحی باشد که فارغان آن اهلیت اجتهاد را پیدا کنند تا در آینده بتوانند وظایف 
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بلند دولتی مثل قضاء، افتاء و بالآخره خلافت را به عهده گیرند. مضامین که در 

 این مرکز باید تدریس شود مضامین ذیل است:

 قوانین بین الملل. -

 مذاهب اسلامی. -

 تاریخ دول. -

قوانین بنیاد هاي مذهبی مثل: واتیكان، بطریكها، اسقفها، مؤسسات دینی و 

 غیره.

یكی از فواید این مرکز این است: کسانی که شروط امامت )خلافت( یا 

 ریاست دولت را تكمیل نكرده اند نمی توانند خود را به این منصب نامزد کنند.

هاي مهم نظام ها و مراکز داخل خلافت اسلامی را  استاد رشید رضا برنامه

 چنین تشریح می کند:

 تاسیس یك مرکز عالی به منظور فارغ دادن خلفاء و مجتهدین. .6

 برنامة انتخاب و تعیین خلیفه یا رئیس دولت اسلامی. .7

برنامة ایجاد ادارات مالی، اداري ، مجلس شوراي عمومی، ادارة افتاء،  .9

 تحقیق مؤلفات. ادارة تألیف کتب شرعی و

 :سیر تدوین قانون اساسی در عصر حاضر

در عصر کنونی شمار بسیار کمی از دانشمندان قضیة تدوین قانون اساسی 

اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ازانجمله: امام مودودي، محمود 

 شاکر، کمال وصفی و عبد الغنی بسیونی هستند.

در عرصة تدوین قانون اساسی اسلامی بگونة مثال: استاد محمود شاکر 

خدمت بزرگی انجام داده است، وي قانون اساسی اسلامی را طی هفت فصل 
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که هر فصلی شامل چندین ماده می باشد تدوین نمود، فصل اول شامل مسایل 

 زیرین است:

 شرح ارکان دولت. -

 زبان عربی، زبان رسمی دولت اسلامی است. -

زمین دولت اسلامی را دارند، کتابی ها اجازة داخل شدن به سر -

 بشرطیكه اشیاي حرام را با خود نیاورند.

 فصل دوم: در رابطه به قوة مقننه است.

 این مجلس ارگان قانونگذار دولت بوده که وظایف ذیل را انجام میدهد:

انتخاب رئیس دولت، مشوره دادن و نصیحت کردن، استنباط قوانین از  .6

عضو می باشد، اعضاء این مجلس  نصوص شرعی. مجلس مذکور داراي صد

توسط علماء از مناطق مختلف انتخاب می گردند، اعضاء این مجلس باید از تمام 

 مناطق کشور نمایندگی کنند.

 :مشخصات اعضاء

کسیكه به عضویت این مجلس خود را نامزد می نماید باید صفات ذیل را 

 رسیده باشد. داشته باشد: اسلام، علم، صلاح، عدالت و به سن چهل سالگی

مدت عضویت در این مجلس پنج سال می باشد، و اگر یكی از اعضاء 

مرتكب مخالفت شرعی گردد باید محاکمه شود، همانان اگر یكی از شروط 

 عضویتش به پایان می رسد. عضویت در وي صدق پیدا نكند،

 فصل سوم در رابطه به قوة اجرائیه است.

چند نفر وزیر عبارت از قوة در نظام خلافت اسلامی، شخص رئیس و 

 اجرائیه می باشند.
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 فصل چهارم در رابطه به رئیس دولت است.

رئیس دولت رهبر و پیشواي مسلمانان بوده و اعلان جنگ و توقف آن، 

عقد معاهدات، تعیین اعضاء قوة مقننه، انتخاب وزراء بعد از مشوره با مجلس 

 شورا حق اوست.

استاد محمود شاکر محدود نمی باشد. مدت حكمروایی رئیس دولت از نظر 

 ولی اگر به عمر هفتاد سالگی می رسد بهتر است که استعفا بدهد.

 فصل پنجم در رابطه به شئون وزارت خانه هاست.

تشكیل وزارت خانه ها به مصلحت و منفعت عامه ارتباط می گیرد. وزارت 

ت عالی، ارشاد و هاي جهاد، دفاع، خارجه، داخله، مالیه، معارف، عدلیه، تحصیلا

 دعوت از جمله وزارت هاي کلیدي به شمار می رود.

وزراء، قنصل ها و سفراء باید مسلمان باشند. امنیت داخلی مربوط وزارت 

 داخله و امور زکات مربوط وزارت مالیه می شود.

فصل ششم در رابطه به قوة قضائیه است. و موضوعاتی که در این فصل 

 ذیل است: مورد بحث قرار گرفته قرار

 قوة قضائیه باید آزاد و مستقل باشد. -

وزیر عدلیه حق ندارد که قضات کشور را برطرف کند، بلكه این  -

 کار از صلاحیت هاي کاري قاضی القضات است.

منصب قضاء به هیچ صورتی به غیر مسلمان تفویض نمی  -

 شود.
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ذمی هاي ساکن دولت اسلامی دعاوي خود را در محاکم ویژة  -

و فصل می نمایند. و به محاکم شرعی نیز رفته می توانند، و در خود شان حل 

 صورت صدور فیصله از طرف محاکم شرعی اجازة نقض آن را ندارند.

فصل هفتم شامل موضوعات متفرقه است. و موضوعاتی که درین فصل 

 بحث شده قرار ذیل است:

دولت مسئولیت دارد تا فرصه هاي کاري و شغل را به اتباع  -

 مهیا سازد و علیه عطالت و بیكاري مبارزه نماید. کشور خود

 تمام اتباع مملكت در برابر قانون یكسان اند. -

تجارت و کاروبار اشیاي حرام ممنوع بوده و باید بازارها و  -

 .(1)محلات تجارتی از آن تصفیه گردد

از جمله موضوعاتی که استاد محمود شاکر آن را جزء قوانین اساسی 

ظایف تخصص زنان است، وي به این باور است که زنان شمرده است موضوع و

میتوانند در عرصه هاي تعلیم و تربیه، طب و قابلگی و پرستاري  و  دواسازي 

 تخصص بگیرند، ولی اکثر علماي معاصر با نظر وي موافقه ندارند.

دانشمند دیگري بنام کمال وصفی  قانون اساسی اسلامی را چنین بیان 

 می دارد:

 امت واحد اند.مسلمانان  -

 حقوق اقلیات مسلمان باید رعایت گردد. -

                                                 

 193-159صـ  9 التاريخ الاسلامي از محمود شاكر جـ (1)
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حكومت در حقیقت از آن الله است، و مصدر اقتدار فقط اوست،  -

و رئیس حكومت از طریق بیعت انتخاب می گردد و اعضاي شورا حیثیت 

 معاونین و دستیاران را دارند.

فكري و سیاسی طبق شریعت اسلامی  آزادي هاي فردي، -

 تضمین می شود.

قتصاد بر پایة شریعت اسلامی استوار گردیده و استفاده از ا -

 وسایل و آلات عصري جایز است.

 آزادي تجارت و صناعت. -

 توجه به پیشرفت اقتصاد. -

 ربا در معاملات حرام قطعی می باشد. -

در زمان تعیین رئیس دولت، حارنوالی اسامی چند نفر از  -

عالی قانون اساسی می  کاندیداي ریاست جمهوري را ترتیب نموده به ادارة

فرستد، اداره بعد از تحقیق در مورد اشخاص واجد شرایط موضوع تعیین رئیس 

دولت را به شوراي حل و عقد سفارش می دهد و رئیس در ظرف دو هفته از 

 طریق بیعت اهل حل و عقد و بیعت سایر مسلمانان انتخاب می گردد.

یوي حدود صلاحیت هاي کاري رئیس دولت و وظایف اجرا -

 وي.

 حقوق مساوي در برابر قضاء. -

 دولت استقلالیت قوة قضائیه را تضمین کند. -

جرایمی که در شریعت حد معلوم برایش تعیین گردیده لزوما  -

 باید تطبیق شود.
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ایجاد یك ادارة عالی بخاطر بررسی تطابق قوانین و لوایح با  -

 شریعت اسلامی.

ب، تجاوز ایجاد دیوان مظالم در خصوص قضایاي از قبیل غص -

توسط اشخاص دولتی و غیر دولتی تا وزراء، امراء، والیان و کارمندان در این 

 دیوان محاسبه شوند.

قانون سازي، به عهدة هیئت تشریعی و قانونگذار است، هیئتی  -

 که توسط یك ادارة قانونی انتخاب می گردد.

حارنوالی مسئولیت مراقبت رئیس دولت و خود دولت را داشته و  -

 هیئت حارنوالی توسط ادارة قانونی انتخاب می گردند.اعضاي 

هیئت حارنوالی براي برقراري سیاست عمومی دولت و پلان هاي عمومی 

 آن جد و جهد می کند.

رئیس دولت، وزراء و والیان در نزد حارنوالی مسئول شناخته می  -

 .شوند و حارنوالی حق دارد که در موقع ضرورت ایشان را مورد پرسش قرار دهد

وظایف دولتی، از سوي رئیس جمهور تفویض می گردد و  -

 اعضاي دولت عبارت از اهل شوراي وي می باشند.

پست وزارت به یك وزیر هرچند که از سوي رئیس جمهور  -

تفویض می گردد ولی وي حق آن را ندارد که خارج از دایرة قانون عمل کند، یا 

برد، یا املاك دولتی را به با اموال و دارایی هاي دولتی تجارت خود را پیش 

 کرایه بدهد، یا اموال خود را به دولت بفروشد.
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اگر یكی از وزراء به ارتكاب جرم و خیانت متهم شود تا زمانیكه  -

فیصله یی در حصه اش صادر نگردیده باید توقیف گردد، و محاکمة وي باید در 

 محاکم اختصاصی عمومی بدون مداخله صاحبان نفوذ انجام پذیرد.

ئیس دولت، وظیفه دارد تا ساحات تحت نفوذ اسلام را به ر -

ولایات، ولسوالی ها و ناحیه ها تقسیم نماید و در هر ولایت امیري و در هر 

ولسوالی، شخصی را به صفت ولسوال تعیین کند. و مسئول هر منطقه حد اقل 

 در هر ماه از اوضاع منطقة خود به رئیس دولت گذارش دهد.

دارد تا از کارهاي خلاف شرع امراء   رئیس دولت صلاحیت -

 خود انتقاد کند.

مصوبات دولت در جریدة رسمی دولت نشر می گردد و یك ماه  -

 بعد از نشر قابل اجراء می باشد.

رئیس دولت، حارنوالی و قوة مقننه هرکدام اینها می توانند  -

 درخواست تعدیل یك یا چند مادة قانون اساسی را نمایند.

همان روز اول که طی یك همه پرسی قانون اساسی از  -

 عمومی، مردم با آن موافقه نموده رأي دهند قابل اجراء می باشد.

 مهمترین چیزهاي که در قانون اساسی باید گنجانیده شود امور ذیل است:

قوانین متعلق به کاندیدي رئیس دولت، انتخاب شدن و مدت ریاست  -

 ه.وي، رابطة رئیس دولت با قوة مقننه و قضائی

 ارکان دولت اسلامی، حدود وظایف و رابطة بین آنها. -

 قوانین مربوط به شورا و طرق اصدار احكام و قوانین. -

 توضیح حقوق و آزادي ها. -
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 قوانین بین المللی و روابط خارجی. -

 قانون احوال شخصی. -

 احكام اقلیت هاي مذهبی. -

 قوانین اقتصاد داخل دولت. -

 سیاست داخلی دولت. -

 

 :اساسات اجتهاد و قواعد آن در سیاست شرعی

دکتور یوسف قرضاوي از جمله کسانی است که به اجتهاد فقهی در 

سیاست شرعی توجه بیشتر نموده است، موصوف در مورد مصلحت و حدود 

السیاسة الشرعیة فی ضوء "اعتبار آن در سیاست شرعی، کتابی تحت نام 

است، و مصلحت را از حیث سیاست تالیف نموده  "نصوص الشرعیة ومقاصدها

مورد بحث قرار داده است. بعد از او دانشمندان دیگري درین موضوع کارهاي 

 ارزندة انجام دادند.

 دولت و  حكومت

گذارنـد و عدة از دانشمندان اسلامی در میان دولت و حكومت فـرق نمـی 

وده و گر بدین باور انـد کـه دولـت عـام بـهردو را یكی می دانند، ولی برخی دی

شامل اشیاي ذیل می شود: خاك، ملت و سلطة زمامدار، اما حكومـت عبـارت از 

 قوة اجرائیه می باشد و بس.

گانه؛ اجرائیه، مقننه و قوة عدلیه گر: دولت عبارت از قواي سه و به عبارة دی

ی از پادشـاه یـا رئـیس جمهـور قـرار دارد و ترکیبـاست که در رأس همه اینهـا 
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حكومت عبارت از قوة اجرائیه دولت اسـت کـه در رأس  حكومت و ملت است، و

آن  صدر اعظم قرار دارد، صدر اعظم کسی است که از طریق مجلـس شـورا یـا 

و رئیس جمهور او را مورد تایید قرار می دهد و در برابـر  گرددارلمان تعیین می پ

 رئیس جمهور جواب ده یا مسئول می باشد.

 :حكومت های معاصر

 گونه است:در دنیاي کنونی بدوحكومت هاي رایج 

گونه است: شاهی مطلق العنان و جمهوري، و حكومت شاهی نیز بدوشاهی 

 و شاهی محدود.

شاهی مطلق العنان حكومتی اسـت کـه کلیـه اختیـارات مملكـت بدسـت 

حیثیت سمبولیك دارد، تقرري ها و برطرفی ها همه پارلمان شخص شاه است و 

و خواسـته هـاي شـاه حیثیـت قـانون را دارد،  مربوط به شاه می شود، فیصله ها

چه دلش بخواهد آن را انجام می دهد و کسی مانع او شده نمی توانـد، مثـال هر

 این نوع نظام، شاهی ظاهرشاه و نظام فعلی عربستان، اردن و غیره می باشد.

شاهی محدود، عبارت از طرز حكومتی اسـت کـه اختیـارات بطـور مطلـق 

از خود اختیارات و صلاحیت هـاي را دارا  نیز پارلمانه بدست شاه نمی باشد بلك

می باشد، و به عكـس حكومـت شـاهی مطلـق العنـان، دریـن نـوع حكومـت، 

 گیرد.پرس قرار می گان مورد بازپادشاه از طرف مجلس نمایندگاهی گه

جمهوریت یا دیموکراسی عبارت از یكنوع نظام حكومتی می باشد که کلیه 

بدست مردم است، و اشخاص مطـابق بـه میـل و ارادة اختیارات و صلاحیت ها 

م حكومت ساخته مـی شـود، و گردند، و طبق اراده و میل مردمردم انتخاب می 

 مطابق اراده و میل مردم قانون اساسی کشور به وجود می آید.
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گفت که جمهوریت یـا دیموکراسـی می توان  گرو در یك تقسیم بندي دی

 به دو نوع است:

 ، جمهوریت وفاقی.جمهوریت صدارتی

قبل ازینكه وارد این مبحث شویم باید اضافه نمایم که هـر حكـومتی اعـم 

 از سه قوه تشكیل می شود:شاهی باشد یا جمهوري ازینكه 

وظیفـة عمـده شـان قـانون گان که قوة مقننه یا  اعضاي مجلس نمایند .6

 گذاري است.

و تطبیـق و قوة اجرائیه، یا اشخاصی که برقراري نظم و امنیت در کشور  .7

 اجراي قوانین را به عهده دارند.

پیـاده مـی گانی که عدل و انصـاف را در کشـور قوة عدلی و قضائی، ار .9

کند، و صلاحیت و حق حكم و فیصله بالاي حكومت و ملت را دارد و این نهـاد 

 ژةدر حقیقت نسـبت بـه سـایر ادارات حكـومتی نیرومنـد بـوده و از اهمیـت ویـ

 برخوردار می باشد.

ظام ریاست جمهوري اختیارات بطور کل بدست رئیس جمهـور بـوده و  در ن

پارلمان بعد از تایید رئیس جمهـور گان یا مصوبه ها و فیصله هاي مجلس نمایند

قابل تطبیق و تنفیذ است، ولی در نظام وفاقی بیشتر اختیارات با کابینه است کـه 

 در رأس آن صدر اعظم قرار دارد.

 لقه به دو نوع است:جمهوریت یا دیموکراسی مط

 دیموکراسی غربی. .6

 نظام اسلامی. .7

دیموکراسی غربی به تعریف غربی ها عبارت از حكومت مردم توسط مـردم 

WWW.AEL.AF



 
-911- 

است، در این نوع حكومت سلطة اعلی آراء مردم اسـت، در ایـن نـوع حكومـت، 

قـوانین مـی  وضـع پارلمان که ممثل خواسته هاي مردم می باشـد وظیفـه اش

پذیرفتـه مـی صبغة قانونی دارد و به حیث قـانون  گانین ارباشد، و هر مصوبة ا

گردد، مهم فیصلة چند با ادیان آسمانی متصادم باشد و بر ضد دین وضع شود هر

 نقش ندارد. اکثریت است و مذهب

 حكومت اسلامی:

حكومتی است که به اساس فیصله و انتخـاب اهـل  تخصـص  بـه هـدف 

ابد ، در ایـن نـوع حكومـت حـاکم و کسب رضا و خوشنودي الله تعالی تشكیل ی

( حكمروایـی إِنِ الْْكُْ مُ إِلام للّهِِ فرمانرواي اعلی خداوند است، زیرا او مـی فرمایـد: )

 تنها حق الله تعالی است.

پـلان هـا و و وظیفه مجلس شورا تطبیق و تنفیذ قوانین شـریعت و تهیـة 

را از آن کـم چیـزي برنامه هاي مؤثر و کاري جهت اجراي بهتـر آن اسـت، نـه 

چیزي را بر آن می افزاید، نه حرامی را حلال و نه حلالـی را کرده می تواند و نه 

 م قرار داده می توانند.حرا

آنها بـر نظـام  کدامچ سیستم هاي حكومتی که امروز در دنیا وجود دارد هی

اكدام آنها از نقصان و زیان خالی نیسـت، بلكـه باشد، و هی اسلامی متكی نمی

گر انـدکی دقـت کنـیم خـواهیم فی آن بر جامعه بشري نمایان است و ارات مناث

چقدر زیان ها را به اتباع شان به ارمغان آورده است، دانست که این نوع نظام ها 

گوار این نوع حكومت ها، دانشمند مذهبی و سیاسی مشـهور در رابطه به اثرات نا

گـاه سـد: از ننویپی نمـوده مـی اسکشور هند محمد اسحاق صدیقی تحقیق دل

گـر: بـه عبـارة دییك بخش مهم مملكت حكومت و فرمانروایی است،  ،سیاست
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چه کسی می تواند حاکم و زمامدار مملكت باشد؟ بدین اعتبار، ریاست بـه انـواع 

 مختلف تقسیم می شود:

پذیرفتـه مـی ریاستی که اراده فردي به صفت مقتدر و فرمانرواي اعلی  .6

 گویند.شخصی  این نوع ریاست را، ریاستشود، 

پذیرفتـه ریاست هایی که اراده و خواست اجتماعی به حیث حاکم اعلی  .7

می شود، این نوع ریاست به دو نوع است: نوع اول ریاستی است که ظهـور ارادة 

گروهی به میان مـی آیـد کـه آن را جمهوریـت یـا دموکراسـی اجتماعی توسط 

توسط شخص بـه وجـود گویند، نوع دوم، ریاستی است که ظهور ارادة اجتماعی 

 گویند. (Dicters Hipمی آید که آن را آمریت  )

 حكومت شخصی:

چندان مهم به نظر نمـی آیـد، زیـرا پیرامون حكومت شخصی چه بحث گرا

چ انسـان پوشـیده نیسـت و هـیاكسـی عیب هاي این نوع حكومت از نظـر هی

یـدم پذیرد ولی بخـاطر معلومـات بیشـتر لازم دعاقلی این نوع حكومت را نمی 

 بحث کوتاهی در رابطه به این موضوع ارائه نمایم.

در حكومت شخصی چیز اساسی و مهم آزادي قانون اسـت، بخـاطر اینكـه 

آن و بی طرف بودن  بودن گذاري و تنفیذ براي یك شخص آزاداختیارات قانون 

گـر یـك شـخص بـه را زیر سوال می برد، و این شبهه را به وجود می آرد که ا

نون وضع می کند فقط مصالح و منافع شخصی خود را ترجیح می تنهایی خود قا

گـی و اهلیـت و شایسـته دهد که در نتیجه عدالت و انصاف حاکم نمـی شـود، 

و اکثرا افراد بدون اینكه رنج و تكلیفی را متحمل  ارزش خود را از دست می دهد

می  پریشانی و تباهی مردمشوند به قدرت می رسند، و بدین ترتیب ایشان سبب 
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گذارند، و احساس و شعور قوت و گواري بالاي اخلاق مردم می شوند، و اثرات نا

گـی و غلامـی طاقت در بین توده هاي مردمی کم کم از بین می رود، و بـه برد

پیشـرفت نمـی شـوند و احسـاس آزادي و گیرند و بـه فكـر ترقـی و عادت می 

پسـندي گردد، حق  گردیده ذلت و زبونی اخلاق تلقی میاستقلال از آنان سلب 

چیزي هاي کـه وجـود آن بخـاطر ترقـی و و دفاع از آن از اذهان شان می رود، 

 پیشرفت انسان در دنیا و آخرت حتمی است.

نقصان این نوع حكومت آن است که این نـوع حكومـت غیـر از گترین بزر

نمی شناسد، در ایـن نـوع حكومـت معیـار  گري راطاقت و قوت اساس عقلی دی

اه ایشـان حـق و زور دو لفـظ گارادة یك شخص اسـت، و از دیـدحاکم ساختن 

گر قوت نباشد حق نیـز مترادف است یعنی حق در جایی است که قوت باشد، و ا

 .وجود ندارد

این بینش احمقانه را تشكیل مـی دهـد گري که اساس و تهداب دیچیزي 

گی اساسش ظلم، جهـل و درنـداست که پرستی رواج همین پرستی است، رواج 

 باشد. می

و منظور از حكومت شخصی همان حكومتی اسـت کـه از رهنمـایی هـاي 

گر حكومت شخصی یـا حكومـت شـاهی باشـد کـه بـه اسلام بدور باشد، ولی ا

وب و نواقصـی کـه دانشـمندان قوانین و دساتیر اسـلامی اسـتوار باشـد و از عیـ

جـود پاك باشد در موجودیت آن کدام مانعی شـرعی وبرشمرده اند از آن مبرا و 

 ندارد.

 . حكومت شاهی:2

پدر به فرزنـدان حكومت شاهی نوعی از  طرز حكومت موروثی است که از 
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گی هاي این نوع نظام آن اسـت ژپیدا می کند، و از ویو بالاخره به نوه ها انتقال 

پادشاه و اطرافیان وي در عـیش پادشاه خود را نسبت به رعیت برتر می داند، که 

به مسئولیت هاي خود کمتر متوجه هستند، که نتیجـه و عشرت بسر می برند و 

 گسترش فساد در میان توده هاي مردم است.این نوع نظام 

در حالیكه هدف اسلام اصلاح و بهبود اوضاع و احوال همه مـردم و اقامـه 

عدالت و مساوات در میان آنان است، و در صورتیكه تفاوت هاي غیـر منطقـی و 

وضعیت آنـان گز میان شان وجود داشته باشد هربرتري جوي هاي غیر موجه در 

و زمینه هاي فساد فـراهم  گیرداصلاح نمی شود و جاي نیكی ها را بدي ها می 

 گردد.می 

گر ، اسلام اصل شورا را بر مسـلمانان لازم سـاخته و مقتضـاي از سوي دی

از شورا آن است که امت اسلامی زمامدار خود را از راه شورا انتخاب نمایند و بعد 

پیدا کردنـد بایـد او را از وظیفـه گر اسباب و موجبات عزل را در او گزینش وي ا

پیدا نمی کند، زیـرا چیزي است که در نظام شاهی صدق اش عزل نمایند، و این 

در نظام شاهی موجودیت یك زمامدار به هر کیفیتی که باشـد لازمـی و حتمـی 

 است.

ومت شخصی اسـلامی علامه تهانوي در این خصوص می نویسد: فرق حك

و حكومت شخصی غیـر اسـلامی در ایـن اسـت کـه در جوامـع غیـر اسـلامی، 

حكومت شخصی یك نوع فایده و بهره تصور می شـود و افـراد بخـاطر بدسـت 

آوردن آن با شور و علاقه سعی و تلاش مـی نماینـد، ولـی در اسـلام حكومـت 

معیشت زمامدار،  امانت و مسئولیت است، نه وسیلة فراهم کردن اسباب و وسایل

چیزي نبوده که انسان بخـاطر بدسـت آوردن آن تـلاش پس حكومت در اسلام 
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گر انسان خود را از آن دور بـدارد چیزي است که انماید، بلكه حكومت در اسلام 

ر کسی حكومت می خواهد اهل آن شناخته نمی شود، و گبهتر است، در اسلام، ا

دلیلـی وجـود  ی ریاسـت حكومـتچـوکدر سیاست اسلامی نامزدي براي احراز 

 (1)ندارد.

 حكومت دیكتاتوري: .9

دیموکراسی غربی که امروز در جهان رائج است ظاهرا بسیار جالب و جذاب 

به نظر می آید و به فكر اکثریت همان جنت خیالی اسـت کـه در آن ظلـم، بـی 

عدالتی و تفاوت هاي غیر متوازن و غم و تكلیفی وجـود نـدارد، آزادي فـردي و 

گی و بـی اـارهاي عالی انسانی در آن نهفتـه اسـت، غربـت و فقـر و بی ارزش

 عدالتی و بی انصافی به آن راه ندارد.

و آن  پـی بـردلیكن زمانی که انسان به حقیقت و ماهیت دموکراسی غربی 

را از داخل مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد می داند که دموکراسی جنت نه بلكه 

را بـا خـود  پریشانی ها و ظلم و تجاوز و وحشتها و جهنمی است که انواع رنج 

 گاهی در آن وجود ندارد.چ جایدارد، و براي افراد ضعیف و بی بضاعت هی

اضرار و زیان هاي دموکراسی غربی از شمار بیرون است، ما در اینجا مشت 

 نمونة خروار به بعضی از این اضرار اشاره می کنیم.

تـر بـودن ایـن نـوع نظـام بـه ایـن هواداران دموکراسی غربی براي به .6

استدلال می کنند که دموکراسی بخـاطر ایـن بهتـرین نظـام اسـت کـه اراده و 

 خواست اجتماع را تمثیل می کند و حیثیت حاکم و فرمانروا را دارد.

چیزي کـه شـما آن را صـفت خـوب مـی دانیـد در گوییم: این ولی ما می 
                                                 

 .25حكيم الامت كي سياسي افكار صـ  (1)
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ارادة و ین نظام اسـت، زیـرا گر احقیقت صفت خوب نی بلكه ضعف و ناتوانی دی

چیـزي نـرم و پایدار نیست بلكه مثـال یـك چیز مستقل و خواست اجتماع یك 

گـاهی بـه  ملایمی است که در مقابل قوت و زور اصلیت خود را عوض می کند،

گیـزه هـا و گـاهی بـه انگاهی به سـبب احساسـات و گاهی به رشوت و فریب، 

او یـك تی اساس و بنیاد مملكت بر همپذیرد، لهذا وقگر تغییر را می عوامل دی

پذیر بوده مملكت زوال  شكی وجود ندارد که آنگذاشته شود چیزي غیر مستقل 

 و براي انسان مفید نمی باشد.

ارادة اجتماع از آداب،  اه واضح و هویدا است این است کهبدون شك آن .7

گـر دی گـرددچنین حالتی حاکم گاه و هرپذیر است، اخلاق و حالات روانی تاثیر 

براي دیكتاتور معیار هاي اخلاقی بی اهمیت می شود و بنیادي بودن قانون نیـز 

او صورتی حكومت و رعیت تـابع مـردم مـی گیرد که در همزیر سوال قرار می 

گام بسوي فساد و تبه کـاري نهنـد، گر مردم یك شود، و در این زمان است که ا

بدین ترتیب راه رسیدن بـه که  گام جلوتر از مردم بدان سو می رودحكومت صد 

 گردد.نابودي انسانیت سریعتر می 

گـاه دموکراسـی در گـواه اسـت کـه هر مطلبگذشته و حال به این تاریخ 

پیموده، فساد و بد اخلاقی با آن یكسان ترقی نمـوده معاشرة انسانی راه ترقی را 

است، و نظام هاي جمهوري همیشه در ازمنة مختلـف در ترقـی و انكشـاف بـد 

قی و فساد همكاري نموده است کـه در فرجـام تبـاهی ملـت هـا را سـبب اخلا

 گردیده است.

کوشیده است تا در میان مردم اخلاق دموکراسی غربی در هر مقطع زمانی 

کند، و عامل از بـین رفـتن اخـلاق و ارزش هـاي انسـانی از زشت و بد را شایع 
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راي اخـلاق اري بـاصلا معیـ از نظر دموکراسی گردیده، ازین جهتمیان جوامع 

 وجود ندارد.

باور داشتن به آراء و نظریات دموکراسی و داشتن توقع اخـلاق نیكـو از آن 

گی می کند شرم و حیـا از مـردم حماقتی بیش نیست، وقتی انسان در جامعة زند

افرادي از طبقة بالا در تا حدي او را  از بد اخلاقی منع می کند، لیكن زمانی که 

گردیـده قـوت ی شوند، افراد عادي به تدریج از آن متـاثر خفا مرتكب منكرات م

گراید و در نتیجه بد اخلاقـی و ارتكـاب جانب مخالف بطور طبیعی به ضعف می 

منكر در نظر عامه مردم زشت معلوم نمی شود،  و قوت جهت مخالف خود بخود 

گردد و در نتیجه بد اخلاقی در نظر مردم زشت نمـی نمایـد و حتـی ضعیف می 

گـري پنداشته شده و سبب بوجود آمدن عیـب هـاي دیلاقی، اخلاق خوب بداخ

 گردد.می 

گري نظام دموکراسی و جمهوري اسـت کـه از گروهی لازمة دیتعصب  .9

گـویی و حـق جمله اثرات منفی این بیماري کشنده این است کـه صـفت حـق 

گـروه گروهی نسـبت بـه پسندي از میان مردم برداشته شده و ظلم و زبردستی 

 گر به وجود می آید.یهاي د

در نظام هاي جمهوري بـاوجود آنكـه ظـاهرا همـه سـازمانهاي شـامل  .2

گـري  اسـت، چیـزي دیولی واقعیت  گذاري سهیم اندحكومت در عرصه قانون 

دارد، لـیكن در  گـذاريواقعیت آن است که فقط حزب بر سراقتدار حـق قـانون 

ر زبـانی شـنیده مـی رابطه به اختیارات و صلاحیت هاي حزب برسر اقتدار از هـ

گاه از زبـان آنـان حـق شـنیده نمـی شـود، دریـن صـورت میـان اشود که هی

چشم نمی خورد و دموکراسی یك دموکراسی و دیكتاتوري کدام فرق خاصی به 
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 فریب محض است.

علاوه بر این حزب برسر اقتدار بالآخره مجموعة از انسان هـاي هسـتند  .4

ات تعصب و برتري جوي هاي شخصی که در قوانین وضع کردة ایشان لزوما اثر

چیـزي وجود دارد که به اساس آن عدالت و انصاف همان منافع و مصـالح آنـان 

گی نخواهد بود، زیـرا گري نمی باشد، و این معیار، یك معیار مستقل و همیشدی

معیار قبلی تغییر می کند و گیرد گري قدرت سیاسی را بدست می وقتی حزب دی

گی، مردم و سیاست وقتی میسر مـی شـود کـه در زند چنین حالاتی امنیت ودر 

 اوضاع و حالات اشخاص تبدیلی به وجود آید.

پوزیسیون( را بـه هـر حزب برسر اقتدار همواره می کوشد تا حزب مخالف )ا

، و حزب مخالف هم تلاش می ورزد به مخالفت خـود وسیلة ممكنه تضعیف کند

ه بدهد، بالآخره نتیجه این مـی را علیه حزب حاکم استحكام بخشد و به آن ادام

گی همواره در بین اقشار جامعه شعله ور باشـد چند دستشود که آتش اختلاف و 

 گها و کشمكش هاي داخلی ملت را به فنا و نیستی محتوم سوق دهد.و جن

پـذیر مـی باشـد و چیـز تغییـر ناخواسته هاي اجتمـاعی همـواره یـك  .1

پیدا نمی کند، پایدار ادامه و  گاهی روي یك اصل ثابت، مستقلادموکراسی هی

پـذیرفتن و مطـابق همـان گ خاص را بلكه در نظام دموکراسی هروقتی یك رن

چنـین وقت خود را عیار ساختن از اصول دموکراسی بشمار مـی رود، معاملـه بـا 

نظامی به این صورت است که اعتماد به وقت وجود ندارد، یعنی چنین نیست که 

گفته اند که در سیاست حرف آخر وجود نـدارد، ه یابد و پالیسی امروز تا فردا ادام

گفته اند: دروغ به گیرد، یا گوید مورد احترام بیشتر قرار می هرکسی بیشتر دروغ 

 پندارند.گو که مردم دروغ ترا راست حدي ب
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وقتی جمهوریت و نظام سرمایه داري با هم جمع شـوند دریـن صـورت  .2

ار مختص مـی شـود و در تقـدیر مـردم حكومت و فرمانروایی به طبقة سرمایه د

، زیرا در ایـن نظـام قـدرت، گري نیستچیزي دیگی غریب جز محكومیت و برد

یش قدم باشد، و نظـام پگند پاپروتبلیغات و مخصوص حزبی است که در میدان 

 هاي دموکراسی غربی مصداق واقعی این گفته هستند.

وص نظریـة گی هاي هر نظریة سیاسی غیر اسلامی به خصـژیكی از وی .1

گی اسـت، فقط مسـایل زنـد پالیسی هر حكومتدموکراسی این است که محور 

ازین جهت هر جمهوریت مجبور است که به مسایل اقتصادي و معیشتی اولویت 

گی را تـابع اقتصـاد را تابع آن بداند، و هـر شـعبة زنـد گرقایل باشد و مسایل دی

جاهاي دنیـا بـه مشـاهده  گرداند که نتیجة آن همان حیوانیت است که در اکثرب

می رسد، زیر سوال بردن ارزش هاي عالی اخلاقی، دور شدن از خالق، کوشـش 

بهترین وسیلة متنفر ساختن مـردم : ستالینگفتة و به  پرستی..براي برتري ماده 

از روحانیت و مذهب توجه به مسایل اقتصادي و مادیات اسـت، تـاثیر دوم غلبـة 

پذیر نظام سرمایه داري و دموکراسـی یوند خلل ناپمادیات این است که رابطه و 

گردد، از همین جهت است که امروز در هر جاي دنیا نظام سـرمایه داري تحكیم 

 گر اند.و دموکراسی لازم و ملزوم یكدی

چنـین نبـوده کـه چ جاي دنیا گوییم که در هیازینرو بطور قطع می توانیم ب

گـري نیـز گروه دیبا آن نظام یا و همزمان  نظام جمهوریت و سرمایه داري باشد

در آن سهم داشته باشند، ازین جهت جمهوریت از دو صورت لزومـا یكـی آن را 

دارا می باشد: اول اینكه قبل از نظام جمهوریت یك نظام سـرمایه داري مترقـی 

وجود می داشته باشد که درین صورت حزب برسر اقتدار یا خود سرمایه دار است 

WWW.AEL.AF



 
-922- 

گلستان وزیـر مالیـه و صـدر ه دار، مثلا در نظام جمهوري انو یا تابع مردم سرمای

بلكه تعدادي زیادي از قانون دانان بدین باور اند کـه اعظم حیثیت یكسان دارند، 

وظیفة وزیر مالیه نسبت به وظیفـة رئـیس جمهـور مهمتـر اسـت، و در فرانسـه، 

 رئیس کل بانك در تشكیلات حكومتی به اندازة موثر است کـه حكومـت بـدون

 چ کاري را انجام داده نمی تواند.موافقة وي هی

در امریكا یهودي ها باوصف آنكه یك اقلیت اند ولی بخاطر ثروتمند بـودن 

 شان بر تمام سیستم هاي حكومتی تسلط دارند.

گام تاسیس جمهوریـت نظـام سـرمایه داري وجـود نمـی دوم اینكه در هن

گذشـت وجود دارد، ولی بعد از داشته باشد بلكه نظام مانند سوسیالستی اشتراکی 

مدت زمانی نظام اقتصادي تدریجا به نظام سرمایه داري مبدل می شود و حـزب 

بر سر قدرت کنترول ثروت و سرمایه را نیز بدست دارد و در نظام سیاسی همان 

گار باشد، زیرا براي سرمایه تغییراتی را به وجود می آرد که با منافع آن حزب ساز

گرامی است، مردم و وطن در نظـرش ارزش نـدارد، اش عزیز و دار فقط سرمایه 

چیزي را کمك می کند کـه سـبب ترقـی و تحفـظ شخص سرمایه دار همیشه 

 گردند.چند که کشور و ملت تباه سرمایه اش شود هر

ـــر"گلیســـی نویســـندة مشـــهور ان ـــام  "جـــان کنت ـــه ن ـــابش ب در کت

(insapeeurope)  :نـی بـه سـوي گلولة که از سوي عسـاکر جرممی نویسد

امكان دارد در یكـی از کـار خانـه هـاي خـود پاهی فرانسوي شلیك می شود س

 فرانسه ساخته شده باشد.

اجتماع به یكی از دو اسباب به وجود می آید: یا به اساس اصول عقلی کـه 

هدف و مقصد حزب را تشكیل می دهد و همین اصول و هدف اسـت کـه آن را 
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 گه می دارد.چه نپارمتحد و یك

به اساس احساسات و جذباتی خاصـی کـه در میـان  افـراد وحـدت و  دوم

ولی در نظام دموکراسی خود اجتماع معیـار اسـت، و گی را ایجاد می نماید، یكرن

وجود ندارد کـه در بـین آنـان شـكل و صـورت  گرياصول و قوانین مستقل دی

 اجتماعی را به وجود آرد، و نتیجة لازمی آن این است:

گیرد و قوت جاي عقلانیت، احساسات و جذبات قوت می  الف: در جامعه به

سیستم هاي سالم فكري و اخلاقی به حد  گرافگردیده عقلی به تدریج تضعیف 

 .پایین می آیدحیوانیت 

اگاهی مسـتقل نمـی باشـد، و در نتیجـة غیـر ب: احساسات و جذبات هی

 گی را قبول می کند که از جمله:ش جامعه هر رنمستقل بودن

گی دموکراسی هر حزب یا شخصی که افراد بیشتر دارد شایستدر نظام  .6

پیدا می کند، و آنانیكه افراد کمتر دارند بایـد در جامعـه محكـوم حكومت کردن 

گوید که عقل سلیمی نمی  چباشند که این یك نظریة غیر عادلانه است، زیرا هی

کثرت و قلت معیار حاکمیت و محكومیت است، بلكه بـراي حاکمیـت شـروطی 

 .از آن شروط است جزئیجود دارد که کثرت و

 گوید:علامه اقبال لاهوري می 

 پخته کاري شواز طرز جمهوري غلام گزر 

 که از فكر دوصد خر عقل انسانی نمی آید

 :گری دموکراسیناشایستی های دی

گی هاي دموکراسی کاملا با باوجود آنكه به نظر می رسد تواناییها و شایست

گر شكلهاي حكومت مشخص آن در جهان، آن را بر دی اهمیت باشد و محبوبیت
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در زیـر برخـی از کمبـود هـاي گرداند، امـا از انتقـاد بـه کنـار نیسـت. برتر می 

 دموکراسی را بررسی خواهیم کرد:

پدر علـم سیاسـت، دموکراسـی را بـه عنـوان حكمرانی جهالت. ارسطو  .6

م کـرد. گمراه حكومت، نوعی از حكمرانـی مـردم جاهـل، محكـوشكل فاسد و 

 افلاطون معلم او، آن را حكمرانی جهالت نامید.

حكومـت فقیرتـرین، "گونه توصیف کرد: دموکراسی را این ( Lecky) لِكی

 .  "جاهلترین ، ناشایست ترین کسانی که لزوما بسیار هم زیاد هستند

در دموکراسی آراء را می شمارند نـه اینكـه آنهـا را وزن کننـد. اکثریـت در 

داوري و کابینه ها طـوري تصـمیمات را اتخـاذ مـی کننـد کـه  مجلسها، هیئتها

پـیش ببرنـد.  گیرند و ابلهان کارهاراممكن است خردمندان در اقلیت و انزوا قرار 

بی صلاحیت و بی تجربه اند. آنهـا  ،أيگان منتخب مردم، حرفه ، نمایندگهیوان

 مهارت مدیریت و فراست عملی ندارند.

ی هاي جدید، سـرمایه داري انـد. ایـن مطلوبیت ثروت. اغلب دموکراس .7

دموکراسی ها از طبقات مالك جانبداري می کنند. رأي کالاي قابل فروش شده 

است و برندة مزایده می تواند آن را خریداري کنـد.  آشـكارا عـده أي ثروتمنـد، 

گ آن را می خرند و در نهایـت حكومـت هـا را در گانان یا سرمایه داران بزربازر

آنها از مطبوعات و تریبونها بهره برداري می کننـد تـا حمایـت ند. گیراختیار می 

پـول آنهـا آنها را براي سیاستهاي مطلوب خود بدست آورند. احزاب سیاسـی بـا 

 اغلب سیاستمداران ابزار مناسبی در دست ثروتمندان هستند. فعالیت می کنند. 

یـد نمـوده اشاره کـرده، و تأک "پول در سیاستقدرت "بریس به اثر زیانبار 

گیري می کنـد و دموکراسـی را پول از کار قوة مجریه و قوة مقننه جلواست که 
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 گرداند. فاسد می 

 پرستش دلار نامیده اند.مارکسیتها، دموکراسی آمریكا را دموکراسی 

در جامعه طبقـاتی، "گفت: لنین در بارة حق رأي دموکراسی سرمایه  داري 

پـول اسـت، و اه حقیقـت دارد، ت، آنحق رأي یك سراب و منبع غیر واقعی اس

گر سخن، در دموکراسی شكل نظام سیاسی دموکراتیك است امـا به دیسرمایه. 

. بـه عقیـدة مارکسیسـتها، "گران اسـتمحتواي آن حكومت ثروتمنـدان و تـوان

دموکراسی راستین فقط جایی شكوفا می شود که سرمایه داري از بین رفته باشد 

 ان و تهیدستان به حد اقل رسیده باشد.گرو نابرابري ها میان توان

گر نبود حكومت اکثریت. منتقدان دموکراسی عقیده دارند دموکراسی دی .9

اهی شمار رأیی که حزب حـاکم بـه دسـت مـی آورد حكومت اکثریت نیست. گ

گلسـتان، کـه گر انکمتر از  شمار رأي حزب مخالف است. براي مثال، حزب کـار

یروز بود، بیشتر از حزب محافظه کـار پوم گ جهانی دپس از جندر نظر سنجی  

 رأي نیاورد. بنا بر این ممكن است دموکراسی همیشه حكومت اکثریت نباشد.

چند رئیس مسلط بر خود اعمال می کنند، که افزون بر آن، قدرت عملی را 

یا دفتر سیاسی حزب را تشكیل می دهنـد، در  "انجمن حزبی"، "فرمانده عالی"

 گذارند.ی پاي آنها مپا جاي حزب فقط  حالی که بقیة اعضاي

 نامید. "فرصت طلبان و شارلاتانها"کارلایل، دموکراسی را حكومت  

 "گلهـا و رئیسـان حـزبحكومت عـوام فریبـان، ان"ادوین دموکراسی را گ

 نامید.

حكومـت سیاسـتمداران، توسـط سیاسـتمداران، "یك منتقد دموکراسـی را 

 توصیف می کند.  "براي سیاستمداران
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ــرت میشــلز، عمــل و ســازمان احــزاب از  ــدة راب ــه عقی ــین "ب ــانون آهن ق

گامان جامعـه شناسـی سیاسـی پیشـپیروي می کند. میشلز، کـه از  "گارشیاولی

است، در مطالعه معروف خود در بارة سیاست داخلـی حـزب سوسـیال دمكـرات 

را به کار بـرده اسـت.  "گارشیقانون آهنین اولی"آلمان و احزاب سیاسی، عبارت 

گروههاي سازمان یافته، خـواه این عبارت بخشی از اندیشة کلی اوست که همة 

چه که باشد، به طور ذاتی غیـر دولت، احزاب سیاسی، اتحادیه هاي تجاري یا هر

دمكراتیك هستند. استدلال او این است که براي عمل مؤثر در جامعـه سـازمان 

وروکراسی هم قـدرت گزیر مستلزم بوروکراسی است و بضرور است، و سازمان نا

چند نفـر در رأس سلسـله مراتـب متمرکـز مـی کنـد. بـه عقیـدة او را در دست 

گرایشـهاي خواهـان و بنا بر این،  "دموکراسی بدون سازمان قابل تصور نیست"

انین در توضیح رابطة دموکراسـی و گارشی در دموکراسی وجود دارد. او هماولی

 سازمان نوشت:

چم ادعاهاي مشخص خود را بـر مـی افـرازد و پرطبقة که در مقابل جامعه 

بر آنست تا مجموعة از جهان بینی ها یا اندیشه هایی را به مرحلة تحقق برساند 

چار محتاج بـه یـك گیرد، به ناکه از عملكرد هاي اقتصادي آن طبقه نشأت می 

سازمان است. اعم از این که ادعا هاي اقتصادي مطرح باشد یا سیاسی، سـازمان 

یلة أي به نظر می رسد که می تواند  موجد یك خواست و هدف جمعـی تنها وس

چه کمتر اسـتوار گیري هرباشد. و از آنجا که این خواست جمعی بر اساس به کار

است یا به عبارتی صحبت از صـرفه جـویی در میـان اسـت، سـازمان در دسـت 

 .(1)ضعفا به مثابه سلاحی است که براي مبارزه با  اقویا کار می رود
                                                 

 .43روبرت ميخلز، جامعه شناسي احزاب، ترجمة احمد نقيب زاده صـ  (1)
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چنـین نا بر این کسانی که به سازمان تسلط دارند، حكومت می کنند و در ب

 شرایطی سخن از حكومت اکثریت بیوده است.

ده گی در دموکراسـی: دموکراسـی بـه نماینـتردید در باره اصل نماینـد .2

مـان بـر ایـن اسـت کـه عضـو گپایة تقسیمات کشوري اعتقـاد دارد. گزینی بر 

عینی انتخاب شده است، نمایندة همه یـا اکثریـت پارلمانی که از حوزة انتخابی م

ان آن حوزه است، اما براي او در عمل ناممكن است که نمایندة همه گدرأي دهن

در همه مسایل باشد، در بهترین حالت فقط می تواند نمایندة حرفه یا طبقة خـود 

 باشد.

گـران یـا کفاشـان گران، آهنگونه می تواند نمایندة آموزشـچیك حقوقدان 

گی اجتماعی، او نماینـدة شد. می توان قبول کرد که در برخی از جنبه هاي زندبا

گفتـه آنهاست، اما آیا می تواند در همة مسائل نماینده آنها باشد؟ به همین دلیل 

ایة تقسیمات کشوري باشد، پبر گی گزین نمایندگی وظیفی باید جایاند که نمایند

وجود داشته باشـد، کـه هـر یـك بـا  ارلمان، باید شماري از آنهاپو به جاي یك 

ی اجتمــاعی سـروکار داشـته باشـد. بنــا بـر ایـن فقــط گاز زنـد أيژه جنبـة ویـ

 گیهاي وظیفی راستین و دموکراتیك هستند.نمایند

سوء استفاده از اصل برابري. در دموکراسی برابري مورد تأکید فراوان و  .4

گی براي  شرکت در دبر این فرضیه دروغین مبتنی است که همة انسانها در  آما

حكومت، هرقدر هم که ارزش واقعی یا توان ذهنی داشته باشند، با هـم برابرنـد. 

بدین سبب، به همه حق رأي داده شده است، و در تعیین سیاستهاي حكومت یـا 

گري ارزش نـدارد، ایـن ي دیچ کس بیشتر از رأانتخاب مقامات عمومی رأي هی

یـین کننـده اسـت، زیـرا کـم تـوجهی بـه  گونه برابري از لحاظ منافع جامعـه تع
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آموزش و دانش کارشناسی دموکراسی را بـه حكومـت نادانهـا، بـی آموزشـها و 

 نالایقها تبدیل می کند.

گویند که دموکراسی به  آمـوزش مـدنی آموزش دروغین. منتقدان می  .1

مبارزات انتخاباتی اغلب مزورانه است واقعیات غلو یا اغلـب نادرستی می انجامد. 

بنـدرت تصـوري درسـتی از برنامـه حـزب   گانیف می شود. انتخـاب کننـدتحر

صفات رهبر خواستار جایی در قوة مقننه یا کابینه بدسـت مـی آورنـد . در واقـع 

پرطنین، اما اغلب بی معنی و واهی، مـردم عوام فریبان زیرك که با کلامی زیبا، 

ننـد، آنهـا را اغفـال را به دادن رأي مثبت و منفی به این یا آن حزب فرا می خوا

همین طور، در میان آنها احساس دروغینی از برابـري و خطـاي ذهـن می کنند. 

گـر مناسـب بوجود می آورند که براي حكومت کردن بر کشور مانند هـرکس دی

 اند.

پیشرفت علمی، هنري و ادبی. مردم کـه بـه طـور عمـوم گیري از جلو .2

آنها خیلـی  ور خصومت دارند.پیشرفت علمی کشبینشی محافظه کارانه دارند، با 

بندرت به توسعة ارتباطات، هنر و معماري توجه می کنند. به عقیدة بـورنس هـر 

 تمدنی که دموکراسی می آفریند مبتذل و تیره و تار است.

تردید در ارزش اخلاقی دموکراسی. دموکراسی از لحاظ اخلاقـی مـردم  .1

میزي که احزاب سیاسی به راه ر تزویر و بهتان آپمبارزات گرداند. را فرومایه می 

می اندازند نه تنها مسائل را مبتذل، بلكه فساد را نیز زیاد مـی کنـد. دموکراسـی 

رهبران را فاقد اصول یا مرام اخلاقی می کند، و توده ها را به آدمهاي مصنوعی 

 اداري هم فاسد می شود. گاه تبدیل می نماید. دست

در بـارة  "پول در سیاسـتقدرت "بریس در فصلی از نوشته خود با عنوان 
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گـذاران، مقامـات گان، قانونپول در دموکراسی بر انتخـاب کننـدتأثیر فساد آمیز 

 اداري و حتی قضات بحث مفصلی دارد.

مخالفت با فردیت و آزادي. دموکراسی راه آزادي تفكـر را مـی بنـدد و  .3

د یا عقل را ضایع می کند، در جامعة دموکراتیك متفكري اصیل ریشخند می شو

 گرفته می شود.نادیده 

سقراط بنا به درخواست یك کفاش محاکمه و مجبور بـه نوشـیدن شـوکرا 

 ."پیروز شدچرم بر علم "شد و 

ژادي او موافـق نبـود، اندي را یك هندوي متعصب که با اقدامات ضـد نـگ

پایبند به اصـول مـدارا یداست که توده ها یا عوام با مردان پبنا بر این ترور کرد. 

گر فردي بخواهد از  حزب بهره بیابد باید هویت خود را در آن حتی ا کنند.  نمی

 مستهلك کند.

برتري منافع محلی بـر منـافع ملـی. کوشـش بـراي کسـب قـدرت و  .61

در راه گان نماینـدپشتیبانی، به طور کلی زیانهایی بر رفـاه ملـت وارد مـی کنـد. 

ر رقابت می کنند و بـدین گتأمین حد اکثر منافع براي حوزة انتخابی خود با یكدی

ترتیب منافع عمومی و مشترك ملت به خـاطر کسـب امتیـازات محلـی نادیـده 

 گرفته می شود.

رهزینه ترین شكل حكومـت پفته اند دموکراسی گهزینة زیاد حكومت.  .66

گـزاري انتخابـات مـی شـود. در کشـور گفتی صرف تبلیغات و براست. مبالغ هن

دلار در انتخابات ریاسـت جمهـوري و مجلـس ثروتمندي مانند آمریكا، میلیونها 

سنا خرج می شود. در کشور هاي در حال رشد فقیر هم وضع بـه همـین منـوال 

گان می شود بهتـر از ایـن گفتی که صرف انتخابات و نمایندپولهاي هناست. از 
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 گذاري نمود.می توان استفاده کرد و در زمینه هاي تولید ملی سرمایه 

ده اسـت کـه دموکراسـی یـك هیـولاي  فتـه شـگضدیت بـا تكامـل.  .67

ه رشد یابد بیشتر متمرکز می شود و از تكامل همه جانبـه چهر ژیك است. بیولو

نظام عصبی مرکزي نـدارد. در موجـودات زنـده، مغـز جـاي گیري می کند. جلو

معینی دارد. در دموکراسی، مغز در همـه جاسـت. منظـور ایـن اسـت کـه زمـام 

پرده شـود و باید به دست عده أي خردمند سـ حكومتی نباید به دست همه باشد

رده مـی پدموکراسی به دست مردمـی سـکه استعداد تفكر و برنامه ریزي دارند. 

از ایـن رو، دموکراسـی بـه کـیش گاه اند و صلاحیت سیاسی ندارند. شود که نا آ

 افراد بی صلاحیت تنزل می کند.

ر بـارة حكمرانی عوام. دموکراسی حكمرانی عـوام اسـت. دموکراسـی د .69

کابینـه هـا، هیئتهـاي گیري مـی شـود. گون با رأي اکثریت تصمیم گونامسائل 

احزاب سیاسـی نیـز از گاهها با رأي اکثریت اتخاذ تصمیم می کنند. داوري و داد

گیرنـد. کسـانی گروه مردمانی تشكیل شده اند کمه با رأي اکثریت تصمیم مـی 

هاي واقعی شخصـیت خـود گیژگروه رأي می دهند ویگروه یا با یك که در یك 

 گروه مستهلك می کنند.را از دست می دهند و خود را در 

بی ثباتی حكومت. دموکراسی تا زمانی  با ثبات است که عـوام همـراه  .62

پیش بینی عوام ممكـن اسـت هـر آن علیـه حكومـت آن باشند. ذهن غیر قابل 

چنـد نظـام ژه در کشور هـاي داراي حكومت، بویموجود بشورد و آن را براندازد. 

فته اند: فرانسوي ها همـان طـور کـه زود بـه زود گحزبی، یكشبه تغیر می کند. 

گین عمر وزارتـی در فرانسـه پیراهن عوض می کنند، وزیر عوض می کنند، میان

پدیدار  شـده فقط نه ماه است. هنري ماین عقیده داشت از وقتی که دموکراسی 
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 اند.پیش شده است، همة شكلهاي حكومت نا امنتر از 

ان و بـی نوایـان پولداران در برابر تهیدستتشویق مبارزة طبقاتی. وقتی  .64

وقتی هم که در قدرت باشـند قـوانین تصـویب گیرند، انتخابات را می برند. قرار 

می کنند که به سود ثروت اندوزي باشد. ایـن رفتـار ترجیحـی بـه سـود طبقـة 

هیدسـتان را بیشـتر مـی گی تگران مبارزة طبقاتی را تشدید و مرارتهاي زنـدتوان

کند. دموکراسی بذر نارضـایتی را در میـان تـوده هـاي فقیـر مـی کـارد و ایـن 

 نارضایتی ممكن است سرانجام به انقلاب منجر شود.

شر سیاست حزبی. احزاب سیاسی براي دموکراسی ضروري اند. امـا بـا  .61

گـر از رسـیدن بـه مقامـات محروم کردن اشخاص داراي استعداد در احـزاب دی

گر میانـه صلی در کشور و با  انتصاب اعضاي داخلی حزبی به آن مقامات حتی اا

گ بـر حال  باشند، نقش بدي را بازي می کنند. این کارها که به عنوان لكـة ننـ

بـه عقیـدة گی محكوم شده به تباهی نظام می  انجامد. گستردنام دموکراسی به 

ند و معیارهاي اخلاقی چی و ریاکاري را تشویق می کنپوبریس، احزاب سیاسی، 

گارشـی را را از بین می برند. میشلز عقیده داشت که احـزاب قـانون آهنـین اولی

گیرند و اعضـاي حـزب بـه آسـانی مطلوب می دانند، یعنی رهبران تصمیم می 

گاه رهبـران، دموکراسـی پیشگري توده ها در تسلیم می شوند. این گونه واسطه 

روحیة حزبـی گمراه می کند. انتخاباتی مردم را تبلیغات را به استهزاء می کشاند. 

گان مجبورنـد درأي دهنـپرورش می یابد و منافع ملی زیان می بیند. کورکورانه 

چند نامزدي که ممكن است دغل یا ابله باشـند یـا در اصـل آنهـا را میان دو یا 

از این رو، رأي دادن، مكانیكی یـا منفـی مـی شـود. بـه نشناسند، انتخاب کنند. 

گوسـفندان حـق دة عده أي دموکراسی شكل حكومتی است که در آن بـه  عقی
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 گوسفند می مانند.انان گوسفندان همپان داده می شود، اما چوانتخاب 

به تجزیه یا تفكیك قواي سـه گیري. دموکراسی ایده شدن تصمیم پی .62

گیـري مـی گی و تأخیرر نالازم در تصمیم ایدپیگانه حكومت اعتقاد دارد که به 

گون بـراي دسـت یـافتن بـه یـك تصـمیم گونـااه که با اراده هاي گهر. انجامد

گـر، در گـردد. از سـوي دیگیـري طـولانی مـی مشورت  شـود، رونـد تصـمیم 

گیـري مـی  گ تصمیم گی قدرت، از این لحاظ بی درنگاندیكتاتوري، به سبب ی

 شود.

بربس که بررسی جامعی از کارکرد دموکراسی هـاي جهـان بـه عمـل  .61

 چنین خلاصه کرده است:کمبود هاي عمدة دموکراسی را آورده است، 

 قدرت پول مانع کار قوة مجریه و مقننه می شود. .6

 گرایشی هست که سیاست را به یك حرفة سود آور تبدیل کند. .7

 در رعایت اصول مدیریت افراط می شود. .9

از دکترین برابري سـوء اسـتفاده مـی شـود و از ارزشـهاي مربـوط بـه  .2

 انی نمی شود.مهارت مدیریتی قدرد

 سازمان حزب قدرت نالازمی می یابد. .4

گان در قوة مقننه و مقامات سیاسی در قوة مجریـه  در تصـویب نمایند .1

 قوانین با آرا بازي می کنند و در برابر به هم خوردن نظم مدارا نمی نمایند.

بررســی تحلیلــی نقــایص دموکراســی شــخص را متقاعــد مــی کنــد کــه 

انین نشان نداده است که درمـان همـة یده و همدموکراسی هنوز به کمال نرس

دموکراسی نتوانسـته اسـت احسـاس همـدردي را در میـان مـردم بیماریهاست. 

توسعه دهد، نابرابریهاي تأسـف بـار میـان دارا و نـادار را از بـین نبـرده اسـت و 
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پاك کند. بسیار کند عمل می کند و در راه برآمدن از عهدة پلیدیها سیاست را از 

 پرشتاب عصر ماشین و عصر قدرت اتم دانش عمومی لازم را ندارد. ي چالشها

 :عوامل توسعه و تنفر از دموکراسی

پس منظر تاریخ خود داراي نكات مثبت و منفی است کـه از دموکراسی در 

گر این عوامـل یكسو باعث رشد و توسعه سریع اقتصادي و سیاسی و از سوي دی

 ر بسزائی دارد:در تنفر و انزجار از دموکراسی تاثی

گران علوم سیاسی بدین بـاور انـد کـه عوامـل برخی از دانشمندان و تحلیل

 توسعه و رشد دموکراسی در جامعه ملموس بوده و قرار ذیل است:

 موجودیت نظام هاي استبدادي. .6

 گاه حاکم.توسعه روز افزون فساد در دست .7

 محرومیت و فقر اقتصادي ملت ها. .9

 ت هاي دموکرات.توسعه روابط دولت ها با دول .2

 ارتقاي ظرفیت فكري و رشد روز افزون روشنفكران در میان جامعه. .4

 کم توجهی مردم به ارزش هاي مذهبی و ملی. .1

چاق آن در کشـور نقض حقوق بشر و توسعه روز افزون مواد مخدر و قا .2

 مورد حملة دموکراسی.

و رشـد دموکراسـی نقـش  گري اند که در توسـعهاینها و ده هاي نمونه دی

عال دارند؛ هفت عامل فوق الذکر در ساختار دموکراسی نقش اساسـی را بـازي ف

ر دو استقامت بنـام هـاي پذیرفت که مجموعه این عوامل دمی نمایند، ولی باید 

 عوامل نفوذ و عوامل تنفر از دموکراسی باید مورد مطالعه قرار داده شوند.
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 :عوامل دموکراسی در جهان سوم

ت رئیس جمهور سابق امریكا، کشور هـاي جهـان بر اساس اظهارات روزول

پذیر براي توسعه سیاست امریكائی سازي، بهترین سوم منحیث جغرافیاي آسیب 

پـیش زمینـه سیاسـت سـاز و ن ازمینه محسوب می شوند، لذا از دموکراسی بعنو

ژیك، میتـوان اسـتفاده هموار کننده راه براي عبور ازین دهلیز به اهداف اسـتراتی

 نمود.

را کشور هاي ضعیف براي طرح برنامه هاي درازمدت اربابان قـدرت و ظاه

دیكتاتوران قرن نسبت به کشور هاي نیمه قدرتمند مطلوب تر و مناسب تر مـی 

کشور هاي که نه تنها از داشتن ارتش دفـاعی محـروم انـد چنین باشند، زیرا در 

گر از سوي دی بلكه با داشتن اقتصاد ضعیف و نبود نیروي دفاعی قوي از یكسو و

و نقـض حقـوق بشـر موجودیت فساد اداري و محرومیت هاي اقتصـادي مـردم 

چم دفاع از حقوق بشر، عـدالت پرزمینه براي نفوذ نظام سیاسی جدید که ظاهرا 

 اجتماعی، مساوات، نظام مردمی و ساختار جدید اقتصاد مساعد می سازد.

ژیـم بی بیش از حد رگري قواي امریكا توسعه طلمثلا در عراق، بهانه یورش

صدام حسین، ذخیره سازي مواد شیمیایی، تصامیم احمقانه دیكتـاتور عراقـی در 

برابر ملت عراق، نقض حقوق بشر و محروم سـاختن شـیعیان در نظـام سیاسـی 

ژیم صدام قلمداد شده بود، حالانكه هدف از حمله بر عراق، خاتمه بخشیدن به ر

ر خاور میانه و نزدیك شدن به مرزهاي گ نفتی دو دسترسی دائمی به حوزه بزر

 گري نبود.چیزي دیژیم صهیونستی اسرائیل ایران، و کمك به ر

نتیجة اشغال عراق توسط امریكا و متحدین غربی آن به وضوح  ایـن چون 

امر را ثابت می نماید که هدف اساسی کاخ سفید از حمله بر عـراق کـه هـزاران 
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اختار جدید سیاسی به نـام دموکراسـی گذاشت، ایجاد سکشته و مجروح بر جاي 

 گري نیست.چیزي دیوم غربی در منطقه و بخشی از جهان س

یكا با جا بجا ساختن بخشی از نیروهاي نظـامی خـود در گر، امراز سوي دی

منطقه توانست زمینة حضور دائمی خود را در منطقه براي کمك به اسـرائیل در 

د در جهت سرکوبی ایـران از آب انان می توانحالات اضطراري حفظ نماید، هم

راه هاي کمك به مخالفین ایران را با استفاده از هاي خلیج فارس استفاده نموده 

 خاك عراق مساعد سازد.

پـرواز و راکـت هـاي بلنـد پ هاي گنشیگ، دموکراسی که به زور تفنپس 

گونـه مـی چگونه آن را فرشته نجـات خوانـد، و چپیما به وجود آمده است قاره 

گوییم که این نوع نظام سیسـتم عادلانـه را بـه وجـود مـی آورد کـه در م بتوانی

 گذارد؟بهبودي وضع اقتصادي و سیاسی کشورها تاثیرات مثبتی بر جاي می 

گوید: از قرن بیست و یكم به بعد این تمدن هـا هسـتند گتون می گتینهان

نی است که گر به مقابله بر می خیزند و تمدن اسلامی تنها تمدکه در برابر یكدی

در برابر مسیحیت و یهود قدعلم می کند و دشـمن نیرومنـد امریكـاي مسـیحی 

محسوب می شود، لذا از برخورد تمدن ها نمی تواند برحذر بود، و حـوادث اخیـر 

گ ملـت هـا و گ تمدن ها حتمی است، نه جنتاریخی نیز نشان می دهد که جن

 مملكت ها.

 د تایید است:گاه مورگتون با دو دیدگتینهانگفتة این 

 گوید:آنی است که می گاه اول صراحت این آیة  قرالف: دید

وَلَ   ن تَ رْضَ   ى عَن   كَ الْيَ هُ   ودُ وَلاَ النمصَ   ارَى حَ   تَّم تَ تمبِ   عَ مِلم   تَ هُمْ قُ   لْ إِنم هُ   دَى اللّهِ هُ   وَ )
لَ  كَ مِ  نَ اللّهِ مِ  ن وَليهٍ وَلاَ الْهُ  دَى وَلَ  ئِنِ ات مبَ عْ  تَ أهَْ  وَاءهُم بَ عْ  دَ الم  ذِي جَ  اءكَ مِ  نَ الْعِلْ  مِ مَ  ا 
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 (1)(نَصِيٍْ 

گز دوست مسلمانان نمـی شـوند و هرقـدر کـه مسـلمانان یهود و نصارا هر

دست دوستی دراز نمایند باز هم از نظر یهود و نصارا تا زمانی که تسلیم افكـار و 

ال آیدیاي آنها نشوید )اطاعت از فرمان یهود و نصارا ننمائید( آنها از شـما اسـتقب

 نمی کنند و به شما احترام و اعتمادي نمی نمایند.

گر برخورد حتمی دو ازینرو، استمرار دشمنی یهود و نصارا با اسلام، خود بیان

تمدن یهود و اسلام است، که در دنیاي معاصر این امریكا و کشور هـاي غربـی 

 چم یهود و مسیحیت می باشند.رپاند که حامل 

لام با یهودیت و نصرانیت )غرب و جهان سوم( بنا بر این، برخورد تمدن اس

 پذیر است.گشت نادیر یا زود حتمی و بر

البته این مفكورة کدام دانشمند مسلمان نیسـت، بلكـه امـر قـاطع خداونـد 

پیشـبینی جهان است که در قرآن کریم منعكس شده است، هرکسی که از ایـن 

 خداوند تخطی نماید کفر ورزیده است.

 ین صراحت دارد:چنگاه دومی ب: دید

گـرفتن گ علیه بشـریت و نادیـده اوقت به جناز نظر اسلام، مسلمانان هی

 مصالح علیاي جامعه انسانی دستور داده نشده اند.

 (4)(أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النماسَ حَتَّم يَكُونوُاْ مُؤْمِنِينَ )

ر بلكه از نظر قرآن کریم مسلمانان امر نشده اند که به زور نیزه اسـلام را بـ

ژه امریكا و در مقابل، این مربوط به مخالفین اسلام به ویگران تحمیل نمایند، دی

                                                 

 140بقره:  (1)

 99يونس:  (4)
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گ افكـار و اندیشـه هـاي یهـودي سـازي و پ و تانمی شود که با استفاده از تو

 نمایند.می گران به خصوص بر مسلمانان تحمیل مسیحی سازي غربی را بر دی

ی در سـرخط مبـارزات صـلح شـیوه انتشـار ارزش هـاي اسـلام انان،هم

 دوستانه اسلام با این آیة قرآن کریم آغاز یافته است:

ادُْ  إِلِى سَ   بِيلِ رَبهِ   كَ بِالِْْكْمَ   ةِ وَالْمَوْعِظَ   ةِ الَْْسَ   نَةِ وَجَ   ادِلْهمُ بِالم   تِِ هِ   يَ أَحْسَ   نُ إِنم )
 (1)(مُهْتَدِينرَبمكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلم عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْ 

با این طرز تفكر که مسلمانان حق ندارند تا مردم را بزور شمشـیر مسـلمان 

رخـورد تمـدنی را گر این امر است که خداوند براي مسلمانان دستور بنمایند؛ بیان

گاهی و در طول تاریخ مسلمانان در برابر تمـدن یهودیـت و انداده است؛ لذا هی

 اسخ دندان شكن می دهند.پرابر تجاوز گر در بگیرند منصرانیت قرار نمی 

چون اسـلام گردیده است، چار اشتباه گتون، با ارائة این نظریه دگتینلذا هان

گ و توانمند در برابر غرب معتقد به برخورد تمدنی نیسـت بعنوان یك تمدن بزر

گیرد تا مادامی کـه غـرب در برابـر مسـلمانان و گز در برابر غرب قرار نمی و هر

 گیرد.ضدیت با اسلام قرار ن بالاخره در

گردیـده و ایـن گاه، اسلام از دایرة مخالفت هـاي تمـدنی خـارج با این دید

گـاهی پ هاي به مسلمانان چسغربی ها هستند که به بهانه هاي مختلف و با بر

گ علیه تروریزم، وارد میدان گاهی هم به بهانة جنبه بهانة دفاع از حقوق بشر و 

 دولت اسلامی می شوند. دشمنی علیه سازمان ها و

گیري غرب بـر مسـلمانان گري که باعث خرده پدیده هاي مهم دییكی از 

است، برعلاوه اتهام نقض حقوق بشر، از عدم رعایت حقـوق غیـر مسـلمانان در 
                                                 

  144نحل:  (1)
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گویا در نظام سیاسی اسلام، حقـوقی کشور هاي اسلامی انتقاد صریح دارند، که 

و بر علاوه اینكه غیر مسلمانان در ایـن  گرفته نشده،براي غیر مسلمانان در نظر 

چ حقی ندارند، بلكه حیات آنها شدیداً مورد تهدید و حمله قـرار دارد، کشور ها هی

گران مسلمان، این امر را یكی از عوامل و چیزي که برخی از دانشمندان و تحلیل

تجاوز عریان غربی ها بر کشور هاي اسلامی دانسته و با توجه به متـون دینـی، 

 چم داران دموکراسی را محكوم می نمایند.پرین حرکت ا

گی مسلمان این در حالی است که از نظر اسلام مسألة مساوات در روند زند

گی و غیر مسلمان، آزادي و داشتن حق انتخاب براي انسان ها و اتحاد و همبست

بشریت به منظور دفاع از حیثیت و حقوق بشـري همـه انسـان هـا، در سـرلوحة 

گ یاسی و اجتماعی مسلمانان است، که برخورد شرافتمندانة رهبـر بـزرگی سزند

جهان بشریت حضرت محمد صلی الله علیـه و سـلم در برابـر یهودیـان مدینـه 

 گر این امر است.بیان

گی به دعاوي غیر مسـلمانان در آغـاز اسـلام جـزء قـوانین خلافـت درسی

تاییـد مـی نمایـد، مـثلا  اسلامی بود، که اسناد موثقی وجود دارد که این ادعا را

گوار اسلام به یهود مدینه اختیار و صلاحیت داد تا با ایجاد کانفـدراتیف پیامبر بزر

 گی نمایند.پرونده هاي حقوقی خویش رسیدمستقل به دعاوي و 

گردیـد، زمانی که دولت اسلامی در شهر مدنیه توسـط مهـاجران تاسـیس 

پذیرفتن ریاست دند، و یهودیان با اعراب و یهودیان مدینه واحد هاي را ایجاد کر

عدلیه حضرت محمد دعاوي خود را در اغلب حالات به نزد حضرت محمد صلی 

 الله علیه و سلم می بردند.

در تاریخ آمده است، دعاوي که طـرفین دعـوا یهـود مـی بودنـد، و داوري 
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بر ی پیامبر قوانین خاص آنها را اعمال می کرد، یعنپذیرفتند، پیامبر اسلام را می 

 .(1)اساس کتب و اسناد حقوقی یهودیت و مسیحیت حل و فصل می نمود

پیامبر اسلام به منظور تامین عـدالت اجتمـاعی و این امر ثابت می کند که 

احترام به اصل حقوقی غیر مسـلمانان کلیـه مراتـب اخـلاق اسـلامی و قـوانین 

 حقوق بشري را رعایت می نمود.

پیـامبر اسـلام از اهداف عمـدة رسـالت  اقبال لاهوري در مورد اینكه یكی

گون اقوام در سرار ژاد و طبقه بندي هاي نا همدرهم شكستن مرزهاي قومیت، ن

 چنین می نویسد:جهان است 

گـی بـه پیامبر اسلام از مكه به مدینه هجرت فرمـود درس بزرزمانی که "

کرم مسلمانان داد که باید آن را درك کرد، و به آن توجه داشت، هجرت رسول ا

صلی الله علیه و سلم از مكه به مدینه و سكونت وي در مدینـه بـراي شكسـتن 

 ."روابط وطنی و حفظ  ایمان بود

از نظر علامه اقبال اساس یك حكومت اسلامی بر سه محور مهـم اسـتوار 

بة حجـه الـوداع پیامبر اسلام در خطاه چناناتحاد، مساوات و آزادي..  گردد:می 

و گاه خداونـد عـرب و عجـم، سـیاه پیشگفت: در موده این موضوع را  روشن فر

ژاد و قوم اساس برتري نیسـت، و سفید، آقا و غلام، امیر و فقیر با هم برابر اند، ن

 گیرد.گاري مقام می پرهیزانسان فقط به اساس تقوا و 

په سالار ایرانـی وقتی جابان س په سالار اسلامیكی از سربازان ابو عبیده س

ه سالار ایرانی از وي امان خواست، سرباز مسلمان بدون آنكه از پسرا اسیر نمود، 

په سالار ایرانی امان داد، ابو عبیده وقتی از ایـن ابوعبیده اجازه دریافت کند به س
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گفت: مجاهدي با استفاده از حـق آزادي اش جابـان را عمل سرباز خود خبر شد 

 (1)امان داده است، من نیز به فیصله او احترام دارم

گردد که داشتن آزادي و حق مساوات از اظهارات علامه اقبال واضح می  از

مبانی و اساسات حكومت اسلامی است و دفاع از حقـوق بشـر نـه تنهـا وظیفـه 

 دولت اسلامی بلكه وظیفه هر شخص مسلمان است.

براي اثبات این مطلب که مسلمانان ناقضین حقوق بشر نیسـتند لازم مـی 

یر مسلمانان را که سیستم سیاسـی اسـلام بـراي آنهـا دانم تا بخشی از حقوق غ

گان عمق دشـمنیی مخـالفین اسـلام را گیرم، تا خوانندتعیین نموده به بررسی ب

درك نمایند و بدانند که اینها و امثال آن اتهاماتی بر ضد نظـام سیاسـی اسـلام 

 است.

 :عوامل تنفر از دموکراسی

د که ارزش هاي اسلامی بر دموکراسی همان اهدافی را تعقیب می نموگر ا

گاهی برخورد تمدن اسلام و غرب به وجود نمی آمد، ولـی اآن مبتنی است، هی

تجربة دموکراسی در جهان سوم و رویـارویی دموکراسـی بـا ارزش هـاي دینـی 

گاه با ارزش هاي دینی توافـق ننمـوده بلكـه در اثابت نموده که دموکراسی هی

 آن قرار داشته.تمام حوزه هاي حقوقی در مخالفت با 

چه نظام هاي فاسد و دیكتاتور زمینه سـاز ورود دموکراسـی بـه جهـان گرا

سوم به خصوص کشور هاي اسلامی اند، اما تـاثیرات منفـی ناشـی از حمـلات 

گی مردم بـر جـاي مـی وسیعی که نظام دموکراسی بر ارزش هاي دینی  وفرهن

ادات و ارزش هـاي گ را در برابـر  اعتقـگذارد و دقیقا وسـیع تـرین جبهـة جنـ
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گی و ملی مردم بـاز نمـوده اسـت، خـود عامـل مهمـی در تنفـر مـردم از فرهن

 دموکراسی محسوب می شود.

 :عوامل تنفر از دموکراسی

دموکراسی همان اهدافی را تعقیب می نمود کـه ارزش هـاي اسـلامی گر ا

 مبتنی بر آن است، مخالفت و برخورد تمدن اسلام با غرب به وجود نمی آمد.

گاهی ارزش هاي دینـی را تاییـد الی تجربه نشان داده که دموکراسی هیو

نكرده و در تمام ساحات حقوقی در مخالفت با اسـلام و ارزش هـاي تـاریخی و 

 گرفته است.ملی جهان سوم قرار 

عوامل اصلی و فرعی که این نظام را در انظار مسلمانان منفور و زشت قرار 

 داده قرار ذیل اند:

 شها و معقتدات دینی مسلمانان.حمله بر ارز .6

 تغیر نظام بازار به نفع کارتل هاي و سارقین مشهور اقتصادي. .7

 ژوازي.تغیر سیستم اقتصادي به لیبرال بور .9

 گ ملی و تاریخ مسلمانان.رهنگی غرب بر فهجوم فرهن .2

پائین آوردن سطح تعلیم و تربیـه عمـومی و خدشـه دار نمـودن نظـام  .4

 اخلاق عمومی جوانان.

تن محبوبیت رهبـران و متنفـذین محلـی، بـالآخره تـوهین و کم ساخ .1

تحقیر علماي مذهبی و رهبران دینی توسط عـدا أي از افـراد جـاهلی کـه زیـر 

 چم دموکراسی بر اوضاع مسلط شده اند.پر

 گر و حاکم ساختن آنان بر اوضاع عمومی.گاه، آشوبتقویة عناصر ناآ .2

 گی و اقتصادي.توسعه فقر فرهن .1
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ري و  تجمع سرمایه هاي ملی در دست تعدادي از افراد توسعه فساد ادا .3

 محدود.

 پی.چزمینه سازي براي ایجاد وحدت میان عناصر و احزاب بی دین و  .61

ترویج جرایم و جنایـات ضـد بشـري منجملـه: قتـل، تـرور، اختطـاف،  .66

 چاق مواد مخدر و فحشا.شرابنوشی، اعتیاد به مواد مخدر، رشوه، قا

چه می خواهد انجام اجتماعی، زیرا هرکس هراز بین بردن نظام اخلاق  .67

گروهـی گـر شخصـی یـا گیري وي را ندارد، و اچ قانونی حق جلومی دهد و هی

گیري از عمل ضد اخلاقی وي اقدام کنـد اقـدام خـلاف دموکراسـی و براي جلو

گونه نظام را می توان نظام دیكتـاتوري آزادي فردي عمل نموده است، بناء این 

گرفتـه گـرد و تخریبكـار را ن جلو خیانت و جنایات افراد ولچوگذاشت فاسد نام 

 نمی تواند.

 گشاید.دموکراسی راه را براي نظام ها و سازمان هاي ضد دینی می  .69

 دموکراسی زمینه ساز جعل و تقلب در انتخابات است. .62

ی اند که به عنوان عوامل تنفر از دموکراسی شـمرده پدیده ها و عواملاینها 

اغلب در کشور هاي جهان سـوم بـه خصـوص کشـور هـاي می شوند که بطور 

 .پیوسته اسلامی به وقوع 

 :چمداران  دروغین دموکراسیپر

در سطور بالا فهمیدیم که عدة از علمبرداران دموکراسی باوجودي که خود 

اـه معتقد به آن نیستند بر اندیشه و تفكر آزاد بشر نه تنها احترام ندارند بلكـه آن

بوده و از اقتصاد بازار آزاد به عنوان بهترین زمینـه بـراي محض  دروغگویند می 

 سرقت سرمایه هاي ملی استفاده می نمایند.
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گان سیاست بـازار آزاد لنپمثلا براي ساختار اقتصادي جامعة که عده أي از 

آن را ایجاد نموده اند این تجربه، ناکام از آب برامد، زیرا در کشور هاي که بنیـاد 

گ و خشونت شده باشد و دروازة تجـارت غلوب سی سال جنهاي اقتصادي آن م

چه فكر می کنید کـه گردیده باشد گ بر روي مردم مسدود نیز به دلیل ادامة جن

سیستم بازار آزاد که تحفه دموکراسی نوین است جز منافع عدة از مفـت خـوران 

چـه منـافعی خواهـد گـران مصلحت جو که به نظام دولت وابسته هستند بـه دی

 داشت؟

همه می دانند کـه در نظـام اقتصـادي بـازار آزاد و سیسـتم سـرمایه داري 

وارداتی غرب تمام امكانات اقتصادي، سرمایه هاي ملی، ملكیت هـاي عقـاري، 

گانی، بالآخره دروازه هاي ورود به بـازار اقتصـادي شـرق و غـرب تسهیلات بازر

 ان!.گریگان نظام سیاسی و اقارب آنها باز است، نه براي دبروي وابست

حتی دیده شد که دولت مردان با اسـتفاده از سیاسـت و قـدرت زیـر لـواي 

دموکراسی هزاران هكتار زمین از ملكیت هاي عامه را به امضاي مقامـات ارشـد 

پناه دولتی تصاحب نموده آن را به قیمت نهایت بالا به مـردم مظلـوم و بـی سـر

 کلانی بدست آوردند.افغانستان به فروش رسانیدند و از طریق سرمایه هاي 

چنـین کـاري را چرا در نظام هاي شاهی و جمهوري سابق نتوانستند اینها 

 بكنند.

زیرا آنها خوب می دانند که با اسـتفاده از نـام دموکراسـی و سـرمایه داري 

چه دل شان خواست انجام دادند و در مدت بسیار کم به صفت سـرمایه داران هر

 ملی درآمدند.

است که سیستم بازار اقتصاد آزاد یـا سیسـتم اقتصـاد  این امر کاملا واضح
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غربی با توجه به بحران سیاسی حاکم بر کشور هاي جهـان سـوم بـه خصـوص 

که بیداد می کنـد و در عـین حـال کلیـد  أيگسترده افغانستان و فقر اقتصادي 

چند تن از کاخ نشـینان سرمایه هاي وارداتی و مساعدت هاي بین المللی بدست 

ن سیاست، این را می رساند که این نـابرابري هـاي اقتصـادي معلـول گراو بازی

چند تـن از چنین سریالی به دست چون نابرابري هاي سیاسی و اجتماعی است؛ 

 چمداران دموکراسی سازمان داده شده است.پر

سیســتم اقتصــاد بــازار آزاد در کشــوري مثــل افغانســتان نــه تنهــا ســبب 

ردد بلكـه باعـث تقویـت و توسـعه تضـاد گـگی طبقاتی و اقتصادي می ناهماهن

 طبقاتی و انحراف سیر اقتصاد ملی کشور می شود.

 ریكاردو دانشمند مشهور غرب در رابطه به اضرار اقتصاد آزاد می نویسد:

گري بـه ))اقتصاد بازار باعث نابرابري میان انسان ها می شود(( دانشمند دی

گ یا مرض مهار به واسطة جنگر جمعیت ها را گوید: ))امی نام توماس مالتوس 

 گري آنها را مهار کرد((.کردن ممكن نبود باید با وسایل دی

این هردو دانشمند غربی خاطر نشان می سـازند کـه اقتصـاد بـازار آزاد بـه 

گی طبقاتی را به ارمغان بیاورد سبب تضاد طبقات می شـود، عوض اینكه هماهن

خلاصه می شود: سود، اجاره و زیرا محصولات تولیدي در این نظام در سه نكته 

 مزد.

گروه اولـی )سـرمایه گر، دوسود به سرمایه دار، اجاره به مالك و مزد به کار

دار و مالك( از لحاظ کمی در اقلیت اند و بعضی اوقات هـردو یكـی هسـتند، در 

، سهم و نصیب اقلیت که طبقه سرمایه گران زیاد است، بنا برینحالیكه شمار کار

ست نسبت به سهم و نصیب اکثریت که طبقـه مـزدور باشـد بـه دار و ملاکین ا
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 مراتب بیشتر است.

به عقیدة ریكاردو دو عیب جامعه سرمایه داري این است کـه، حاصـل کـار 

گـردد، یعنـی عـدة غیر عادلانه تقسیم مـی  گان در تولید بطوربین شرکت کنند

آورنـد، مـثلا: گرد می هستند که در تولید شرکت ندارند ولی از آن ثروت کلانی 

قیمت خانه افزایش می یابد، و در روستاها به علت افزایش جمعیت زمـین هـاي 

که مرغوبیت ندارند زیر کشت می روند، براي اینكه تولید این زمین ها اقتصادي 

باشد قیمت تولیدات کشاورزي افزایش یابد، همین امر سرمایه داران بـدون کـار 

 کردن ثروتمند می کند.

چنـین پایی دریـن خصـوص گ ارویل، یكتن از متفكران بزرجان استرات م

 ابراز نظر می نماید:

بـه عقیـدة گز بوجـود نمـی آیـد.. ))آزادي در جامعه أي که نابرابر باشد هر

گر قرار است یك جامعه لیبرال بوجود آید، بهتر است لیبرالیـزم سیاسـی ا "میل"

از اصـول ماننـد  أيموعـه را از لیبرالیزم اقتصادي جدا کرد، لیبرالیزم سیاسی مج

آزادي، برابري و حكومت مردمی است، در حالیكه در لیبرالیزم اقتصادي ، انسـان 

اكس حـق دخالـت در امـور وي را باید در فعالیت اقتصادي خود آزاد باشد و هی

 نداشته باشد((.

تحلیل و تجزیه آقاي میل، از وضعیت اسفبار نظام سرمایه داري )لیبرالیـزم( 

که سرنوشت جامعه بشري از این سیستم نظام برانداز به آن مواجـه  و تحدیداتی

گري و اداي رسالت او در برابر انسـان و جامعـه ژرف نگر عمق دقت ، است، بیان

گاه دانشمندان شرقی بخصوص سیاسـتمداران و اقتصـاد دانـان بشري است، هر

گشـت ه انچنین برداشت هاي را داشته باشند که دارند، بلا فاصـلجامعه اسلامی 
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پیشـرفت گرا هسـتند و مخـالف ترقـی و انتقاد بالا می شود، که مسلمانان بنیـاد

 .(1)اند

 :فشردة بحث

گونه که از آدرس غرب بعنوان یك نظام نجات دهنده و نویـد دموکراسی آن

بخش براي بشریت قلمداد شده است، نیست، بلكـه هماننـد سـایر نظـام هـاي 

 ل خواهد کرد.فریبنده و وارداتی بعد از مدتی افو

هدف از بهتر بودن، برتر بودن و با ارزش بودن دموکراسی همانـا ارزش گر ا

چهارده صد سـال قبـل از امـروز در نظـام هاي شایستة انسانی باشد این ارزشها 

گوار اسـلام تجلـی نمـود و ظـرف پیامبر بزرسیاسی اسلام در شهر مدینه توسط 

بـراي نخسـتین بـار در قـرن  هادینه شـده ویكصد سال دوره خلافت اسلامی ن

گـاه و حقـوقی را بـه ششم میلادي، دین مقدس اسلام براي زنان، حیثیـت جای

پـس ایـن ارزشـها گی انسان ها تكرار نخواهد شـد، ارمغان آورد که در تاریخ زند

ارمغان و دستاورد دموکراسی نه، بلكه ارزشهاي دین مقدس اسلام است، با ایـن 

و اه با صداقت، تعهد، امانت، تدین همراه است، تفاوت که ارزشهاي اسلامی همر

پدیـده هـا بـا دموکراسی غربی این ارزشها را برسمیت نمی شناسد، بلكه با این 

 قوت تمام مبارزه می کند.

جهت تطبیق عدالت اجتماعی، رفاه بشریت، ترقـی و تكامـل شـرافتمندانه 

همه بشریت مـی  چ دستور العملی بالاتر از این نیست که خداوند در خطاب بههی

 گوید:

                                                 

راسي نوين، اثر دانشمند عاليقدر: استاد با تصرف اندك از كتاب: اسلام و دموك (1)
 مرتضي حامد.
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َ يَأْمُ  ركُُمْ أنَ تُ  ؤدُّواْ الَأمَ  انَاتِ إِلَى أهَْلِهَ  ا وَإِذَا حَكَمْ  تُم ب َ  يْنَ النم  اسِ أنَ تََْكُمُ  واْ ) إِنم اللّه
 (1)(بِالْعَدْلِ 

ترجمه: هرآیینه خدا امر می کند شما را که ادا کنید امانت ها را بسوي اهل 

 شوید میان مردمان.چون حاکم آن و حكم براستی کنید 

گو بـه نیازهـاي بشـري پاسـخاسلام دین برتر، اندیشه جاودانی و سیسـتم 

پذیرش و اطاعت از اسلام راهی براي نجات خود ندارد، امروز است،  بشریت جز 

ندان دور، سر انجام دین اسلام بعنوان دین نجاتبخش بشري به چو یا فرداي نه 

جز در سایه این دین الهـی راه سـعادت پهنة هستی استیلا خواهد یافت و مردم 

پس بایـد دانسـت کـه مقاومـت  و توطئـه  پویند و اندیشه أي نمی جویند، نمی 

گري در برابر ارزشهاي والاي اسلامی جز فریـب و تزویـر  شـیطان کـه همانـا 

 گري نیست، نمی باشد.استبداد قرن نیروي دی

ت با مردم خـوب و در این مبحث از غرب نام برده شده، بمعنی مخالفاه آن

با شخصیت غرب نیست، زیرا هستند ملیون ها انسان مظلـوم رنجدیـده و سـتم 

گران رسیده در غرب که براي آزادي و نجات از ظلم و استبداد ظالمـان و تجـاوز

تلاش می نمایند و نداي آزادي سر میدهند و در عین حال هستند کسانی که در 

گسترده أي داشته و دارنـد، تلاش  گی بشريپیشرفت  تكامل زندترقی، تحول، 

گز دشمنان بشریت نیستند، و حساب زمامداران و سیاستمداران بشر ستیز آنها هر

جنایـت  غربی از حساب مردم آن کشورها که در فراز و فرود تاریخ  کشتار هـا و

 ها سهمی ندارند  و نقشی بازي ننموده اند، جداست. 

ن غربی توصیه مـی شـود کـه در به اندیشه وران، متفكران و روشن ضمیرا
                                                 

 سورة مائده. 70آية  (1)
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گر و قـانون سـتیز مورد اسلام مطالعات بیشتري نمایند و عملكرد رهبـران سـمت

کشور هاي خود و برخی از سیاستمداران مزدور در کشور هاي اسلامی را نیز  به 

دقت تمام مورد مطالعه قرار دهند، ببینند که آیا اسلام می توانـد کشـتی نجـات 

ظلم و فساد  رساند؟ و آیا دموکراسی حربة براي استیلا،بشریت را به س ساحل ب

 یرد؟گبر بشر نیست که بعنوان اسلحه ازان استفاده صورت می 

نسل جوان نباید فریب دغدغه ها و زرق و برق هاي نظـام هـاي وارداتـی، 

گران بین المللی و تبلیغات خصمانة سودجویان مـزدور و دیكتـه دسایس استعمار

گی شـرافتمند خـود، خـانوداه و جامعـة و براي سـاختار زنـدشدة ملی را نخورند 

پناه برند، و این تنهـا اسـلام اسـت کـه بـه ایشـان خویش فقط به تعالیم اسلام 

گاه و وقار ملی و بـین المللـی مـی بخشـد نـه اندیشـه هـاي عزت، حیثیت، جای

 وارداتی.

 :ت های فعلی با حكومت اسلامیمژة حكوفرق های وی

گاه با حكومـت ی است ممتاز و بی همتا که از هرنحكومت اسلامی حكومت

پرداخته دست بشر قابل مقایسه نمـی باشـد، و از آنجاییكـه ایـن هاي ساخته و 

پیرو احكام و دساتیر اسلامی بوده در کارها، برنامـه هـا و تصـمیم حكومت تنها 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم الهام گیري هایش فقط از قرآن کریم و سنت 

گی هائی مـی باشـد کمـه در سـایر گی ها و برازنده ژگیرد، داراي مزایا و وی می

پیدا نمی شود، و از همه حكومت هاي رائـج در دنیـاي امـروز حكومت هاي دنیا 

تفاوت بنیادي دارد، و بخاطر اثبات این تفاوت اینـك در فقـرات آینـده حكومـت 

 گیریم:اسلامی را با دموکراسی غربی به مقایسه می 

گ گ غربی کمـه فرهنـناز مسلمانان وقتیكه در مقابل تمدن و فره بعضی
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چـار شكسـت گـاه روانـی دگرفتند از نپیروز عصر به شمار می رود قرار مسلط و 

گانه شدند، لـذا گردیدند، و احساس ذلت و حقارت کردند و به اصطلاح از خود بی

رین وسـیلة چه را که از غرب بیاید بعنوان بهتـرین راه عـلاج و موفـق تـآنها هر

 فلاح استقبال می کنند.

چون نظام دموکراسی از غرب آمده لذا آنها نظـام دموکراسـی را بهتـرین و 

نوع حكومت می دانند، و براي اینكه حكومت اسلامی را یك حكومـت جالـب و 

پ چسـپسند و قابل قبول در این عصر جلوه دهند ایـن صـفت را بـر آن برمردم 

گمـان مـی ك حكومت دموکراسـی اسـت، و ویند: حكومت اسلامی یگزده می 

 کنند با این کار خدمتی به اسلام کرده اند. 

هستند مسلمانان صادق و مخلصی که بـه اسـلام منحیـث یـك انان هم

گرفتـه حكومـت اسـلامی را گرند ولی از تسـامح کـار نظام کامل و شامل می ن

 گویند.حكومت دموکراسی می 

ــان حكو ــه مشــابهت هاییكــه در ظــاهر می مــت اســلامی و حكومــت البت

دموکراسی وجود دارد مثلا: هردو اساس حكومت را بر انتخابـات آزاد مـردم مـی 

گذارند، و هردو بر اصل شورا شدیداً تاکید می کنند، وهردو بـه مـردم حـق مـی 

گـر از اصـول تعیـین شـده دهند که در مقابل حاکم و فرانروا اعتراض کنند،  و ا

گذارند و بـراي هردو به آزادي فردي احترام می  انحراف کرد او را عزل نمایند، و

 افراد حقوق و ضمانت هاي زیادي قائل می شوند.

ولی باجود آن فرق هاي زیادي میان هردو حكومت وجـود دارد کـه نبایـد 

 آنها را از نظر دور داریم، آن فرقها بطور خلاصه قرار زیر اند:

چون ه شده، و ذاشتگدر حكومت دموکراسی حق تشریع قوانین به مردم  .6
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حكومت نماینده و ممثل مردم است لذا عوض مردم حكومت براي آنهـا قـوانین 

گونی بوده مطابق بـه گروضع می کند، و این قوانین همیشه دستخوش تغییر و د

گـري را مـی خود آن را تغییر مـی دهنـد، و در جـاي آن قـانون دی هوا و هوس

گ بوده نه مردم حق اوند بزرگذارند اما در حكومت اسلامی حق تشریع از آن خد

گذاري را دارند و نه حكومت، بلكه حكومت مكلف است که تنها شـریعت قانون 

الهی را تطبیق کند، و موافق به آن حكم براند و حـق نـدارد کـه در آن تغییـري 

 بیاورد.

در نظام دموکراسی مردم در انتخاب خود مقید نبوده هرکـه را خواسـتند  .7

گر بخواهند یك کمونسـت ملحـد را ردم حق دارند که اانتخاب می کنند، مثلا م

انتخاب کنند، اما در نظام اسلامی مردم مكلف اند که صـفات و شـروط لازم در 

گیرنـد و مسـلمانی و تقـوا را مـلاك زمامدار را که قبلا ذکر آن رفـت در نظـر ب

 كار و مسئول خواهند بود.گنهگاه خداوند یشپانتخاب خود قرار دهند ورنه در 

بـراي مقـام انان در نظـام دموکراسـی هرکسـی حـق دارد خـود را هم .9

ریاست کاندید کند، اما در نظام اسلامی کسی این حق را دارد که واجـد شـرایط 

 مذکور باشد، و از طرف شواري حل و عقد مسلمانان تزکیه شود.

در حكومت دموکراسی معیار حق و باطل اکثریت آراء است بنـا بـر ایـن  .2

ت فیصله کرد همان حق اسـت، و غیـر آن باطـل و غلـط بـه چه را که اکثریهر

چه فیصلة اکثریت مخالف دین و ارزشهاي اخلاقی هم باشـد، گرشمار می رود، ا

گلـیس فیصـله کـرد کـه لواطـت از آزادي هـاي پارلمان انپیش چند سال مثلا 

گان شخصی بوده کسی حق دخالت در آن را ندارد، بخاطر اینكه اکثریت نماینـد
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 .(1)مل شنیع ضد اخلاق و دین رأي داده بودندبه این ع

اما در حكومت اسلامی معیار حـق و باطـل کثـرت و یـا قلـت آراء نیسـت 

 خداوند می فرماید:

 (.قُل لام يَسْتَوِي الْخبَِيثُ وَالطميهِبُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْ رةَُ الْخبَِيثِ )

ش آیـد کثـرت چه تـرا خـوگرپاك، و اپاك و گو که برابر نیست ناترجمه: ب

 پاك.نا

گاهی یك اقلیـت یـا یـك فـرد حـق  را بشناسـد و بـه آن امكان دارد که 

گر رأي اکثریـت مخـالف حـق راهیاب شود که اکثریت به آن متوجه  نشود، لذا ا

بود ملزم نخواهد بود، و رئـیس حكومـت اسـلامی مجبـور نیسـت کـه بـه رأي 

یعت اسـلامی موافـق اکثریت عمل کند، بلكه به رأیی عمل می کند که بـا شـر

باشد، برابر است که  این رأي اقلیت باشد یا اکثریت، مثلا وقتیكـه حضـرت ابـو 

رفت که لشكر  اسامه را مطابق با امر رسول الله صـلی الله گبكر صدیق تصمیم 

علیه و سلم به جبهه اعزام دارد، اکثریت صحابه کرام مخالفت کردنـد امـا او بـه 

پیامبر می تصمیم جدي خود را که مطابق فرمودة گذاشت و مخالفت آنها وقعی ن

 .(4)دانست عملی کرد

ولی نباید تصور شود که رأي اکثریت در حكومـت اسـلامی ارزشـی نـدارد 

گ و و سـازندة داشـته باشـد، بلكه رأي اکثریت مسلمانان می توانـد نقـش بـزر

 .منتهی الزامی نبوده ملاك حق و باطل نمی تواند باشد

قاعده این نیست که رئیس حكومت اسلامی از هر قید معناي این انان هم

                                                 

 .416مذاهب فكري معاصر، تاليف: محمد قطب صـ  (1)

 .52تاريخ خلفاء، جلال الدين سيوطي صـ  (4)
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چه هـواي نفسـش تقاضـا کـرد چه خواست انجام دهد و هرو بندي آزاد بوده هر

مطابق به آن فیصله  کند و به رأي اکثریت ارزشی قائـل نشـود. بلكـه در نظـام 

اسلامی جامعه مكلف است که رئیس را تحت نظارت قرار دهد که آیا مطابق بـه 

از شریعت اسلامی گر لامی عمل می کند یا موافق به هواي نفسانی. اشریعت اس

 یر نبود عزلش کند.پذر اصلاح گمنحرف شد باید در اصلاح او بكوشد، و ا

حكومت اسلامی اجازه نمی دهد که اشخاصی خود را براي یك منصـب  .4

گر نشرات و تبلیغات و اتهامات پس هرکدام از ایشان بر ضد دیکاندید نمایند و س

خش نمایند و هرکدام خـودش را تزکیـه پدروغینی را مخالف ارزشهاي اسلامی 

گران را مورد طعن و لعن قرار دهد و در آخر کسی کـه از همـه بیشـتر نموده دی

پیشقدم گفته و بیشتر حیله و تزویر بكار انداخته، و در تبذیر و اسراف اموال  دروغ

اـه ذکـر دموکراسی که همـة آن یروز شود!! بر خلاف نظامپتر بوده در انتخابات 

 شد بلكه زیاد تر از آن در زیر سایة آن رخ می دهد.

گروههـا و در مجلس شوراي اسلامی امكان ندارد کـه اعضـاي آن بـه  .1

پیروي از حزب خود رأي بدهـد، برابـر احزاب مختلف تقسیم شوند، و هرکدام به 

ه هـر عضـو رأي است که حزبش به حق باشد، یا اینكه راه باطل رفته باشد. بلك

خود را بصورت انفرادي ابراز می دارد، و هرجا که حق است بدنبال آن مـی رود، 

پیـروي و مطابق به آن رأي می دهد و کوکورانه در حق و باطل از حـزب خـود 

 پارلمان هاي دموکراتیك برعكس آن است.نمی کند، اما 

حكومت اسلامی آزادي فردي را برسـمیت مـی شناسـد ولـی آن را بـه  .2

دود خداوند محدود می سازد و همواره می کوشد تا فرد را به اخـلاق کریمـه و ح

اما نظام دموکراسی، فرد را از همه قیود حتی قیود پرورش دهد. ارزشهاي متعالی 
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اخلاقی و دینی رهانیده به آن آزاي مطلق و بی قید می دهد و در نتیجه فـرد را 

 ی رساند.ائین ترین درجه انحطاط مپاه اخلاقی به گاز ن

ژیم شاهی میراثی را برسـمیت مـی بعضی از حكومت هاي دموکراسی ر .1

گـز میراثـی قـرار گلستان و هالند، اما نظـام  اسـلامی هرشناسد مثل حكومت ان

 دادن حكومت را جایز نمی داند.

ذکر  اه در بارة اختلاف حكومت اسلامی با حكومت دموکراسیاز آنگذشته 

از شاخص ترین اصول دموکراسی غربـی مـی گر در اصل آزادي فردي که شد، ا

باشد و ظاهرا یكی از وجوه مشابهت میان آن و حكومت اسـلامی اسـت، غـور و 

تنها آزادي گري نیست. چیزي دیدقت کنیم، می بینیم کمه اصل آزادي جز ادعا 

که فرد در زیر سایة نظام دموکراسی دارد، و می توان او را دریـن زمینـه حقیقتـا 

که دلش  أيدي اخلاقی و دینی است، هرکسی می تواند به عقیده گفت: آزاآزاد 

آن عقیده الحاد و بی دینی باشد و به هرنوع فساد اخلاقـی  چهگرگرود اخواست ب

که خواست دست بزند. اما آزادي هاي سیاسی و اقتصادي و حق انتخاب و غیره 

قتا برخـوردار آزادي هاي که با منافع سرمایه داران تصادم می کند فرد از آن حقی

 نیست.

درست است کـه فـرد در ظـاهر حـق دارد کـه رأي خـود را ابـراز کنـد وم 

شخصی دلخواه خود را انتخاب نماید ولی کیست که فكر و رأي این فرد را مـی 

سازد؟ و یا کیست که افكار عمومی را که این فرد را به اتخاذ تصـمیمش توجیـه 

أي فـرد را مـی سـازد و افكـار چیزیكـه رمی کند و وامیدارد تشكیل می دهـد؟ 

، وسایل تبلیغات از قبیل جرائد، روزنامه ها، مجله ها، عمومی را تشكیل می دهد

کتابها، افلام، رادیو و تلویزیون و غیره است، و این وسایل همه بدسـت سـرمایه 
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گ است، و طبعا آنها این وسایل را به نفع خـود اسـتخدام مـی کننـد و داران بزر

 ارخد.مردم تلقین می نمایند که در مدار خود شان ب کسی را در افكار

چـه را و هرکـه را ر فرد در دموکراسی غربی آزاد اسـت کـه هرگبه بیان دی

گـی و هنـري و پسندد، انتخاب کند، ولی عملا عوامل تبلیغاتی، فرهنو ببخواهد 

چیز یا کسی را انتخاب می کند که پدید می آورد که وي همان سیاسی جوي را 

نتخاب شود، فرد آزادانه رأیش را ابراز می دارد، اما خـود  ایـن رأي را در او باید ا

 نصب کرده است.

و این آزادي دروغینی هست که می توان آن را به تعبیر مرحوم دکتر علـی 

 .(1)نامید "انتخاب جبري"و یا  "استبداد مخفی"یا  "آزادي  کاذب"شریعتی 

دموکراسی حقیقتا آزادي نداشـته گفتة استاد محمد قطب فرد در نظام و به 

چه از برده هائیكـه در زیـر سـایة نظـام هـاي گربردة ذلیل سرمایه داري است، ا

 .(4)گی می کنند حالت بهتر داردگر زندبشري دی

فرق اساسی حكومت اسلامی از حكومـت هـاي فعلـی در ایـن اسـت کـه 

می مسئولیت حكومت اسلامی تطبیق شریعت است، و زمامدار در حكومت اسـلا

گـرفتن حكومـت و اقتـدار در به تطبیق شریعت ملزم است، و منظـور از بدسـت 

پیامبر صلی الله علیـه و سـلم اسلام تطبیق و اجراي قوانین و شریعتی است که 

 آن را از نزد الله تعالی آورده است.

ولی در نظام هاي غیر اسلامی هدف اصلی رسیدن به اقتدار بوده و قـانون 

ري نیسـت، در اسـلام قـانون و شـریعت مقصـد اصـلی و گچیزي دیجز وسیله 

                                                 

 .4/25تاريخ تمدن، دكتر علي شريعتي  (1)

 مذاهب فكري معاصر، محمد قطب. (4)
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 حكومت وسیلة براي اجرا و تطبیق آن است.

در اسلام، شریعت در مرتبه اول و حكومـت در مرتبـة دوم قـرار دارد، زیـرا 

شریعت در مكه و دولت و حكومت در مدینـه سـاخته شـده اسـت، بنـابرین اول 

می اول حكومت بعد قانون قانون بعد حكومت است، ولی در نظام هاي غیر اسلا

 .(1)است

گی: سیاسـی، اقتصـادي و در حكومت اسلامی، دین در کلیه مسایل زند .3

دین نه تنها مجموعـة از عقایـد اسـت و بـس، بلكـه  واخلاقی حاکم می باشد. 

گی انفرادي و اجتماعی است که به اصلاح روح و جسم هـردو عبارت از نظام زند

 گی دارد.بست

گی انفـرادي و پذیرد و قـوانین شـرعی را در زنـدمی حكومتی که دین را ن

اجتماعی مردم قابل اجرا نمی داند نمی توان آن حكومـت را اسـلامی یـا مـذبی 

 نامید.

حكومت هاي فعلی که در دنیا وجود دارد غالبا با ایجاد حكومـت دینـی یـا 

مذهبی مخالف است، و روحیة اکثریت نیـز تمایـل دارد کـه مسـایل و قضـایاي 

و اجتماعی از دین و نظریة اسلامی جدا باشد و قضیة اعتقاد بـه دیـن و سیاسی 

 ارزش هاي عقیدوي در زوایاي قلب باقی بماند.

حكومت هاي فعلی که در جهان حكم می رانند دین را از حكومت جدا می 

چیز خیالی نـه دانند و آن را یك سلسله تصورات قلبی فكر می کنند، آن را یك 

د، و به آن ارزش و قیمتی قایل نمی شوند، در اسلام دیـن عملی تصور می نماین

و حكومت هردو وجود دارد، در اسلام دین، حكومت و حكومت، دین است، ولـی 
                                                 

 .259مي، د. احمد محمود غازي صـ سخنراني هاي در فقه اسلا (1)
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 .در در عصر حاضر نه دین است و نه حكومت

هاي که امروز بر مسلمانان تحمیل شده امتـدادي از مظـالم و افكـار گ جن

یـروان پنده و ضعیفی که از طـرف گپراتباهكن عیسویت است، و مزاحمت هاي 

گوشه و کنار جهان اسلام به مشاهده می رسد در حقیقت ابراز تنفـر و اسلام در 

 .انزجار مسلمانان از نظام هاي ناکارآمد رائج در کشور هاي شان است

عیسوي حین اعـلان نشـر اعلامیـة حقـوق  6213حكومت امریكا در سال 

سیاست ارتباطی ندارد، سیاست کـار خـود  بشر این اعلان را نیز نمود که دین به

را می کند و دین کار خود را، به تعقیب این اعلامیه، جرمنی و سویسزلند نیـز در 

ــال  ــوروي  6363و  6121س ــاد ش ــا در اتح ــد، ام ــرار دادن ــد ق ــورد تایی آن را م

گرفـت، دین و کلیسا مورد هدف شمشیر قـرار  6363سوسیالستی سابق در سال 

 گرفت.ایی دین و دولت( در سراسر جهان مورد تایید قرار نولی این نظریه )جد

حكومت هاي فعلی توسط انسان بوجود می آید، و حكومت اسـلامی را الله 

تعالی به  وجود می آرد، اسلام بهترین عقیده و باور را در مورد  حكومت الهی به 

 پیشكش می نماید.دنیا 

گفتـه بـود ز میلاد پانجصد سال قبل ا "کنفوسیوس"چینی گ فیلسوف بزر

 است. الله گترین حاکم و فرمانروا که بزر

حكومت اسلامی حكومتی است که حضرت عیسی علیه السـلام بـه اقامـه 

اـه بـه الله مربـوط آن وعده کرده بود، لیكن کلیسا بر ضد او اعلان نمود کـه آن

اه به قیصر مربوط است به قیصر بدهید، که بدین ترتیـب است به او بدهید و آن

 دایی دین را از دولت اعلام داشت.ج

حكومت الهی در حقیقت یك حقیقت زنده است، معناي حكومت  اسـلامی 
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این است که همه انسان ها در برابر قوانین الهی برابر و یكسان باشند، الله تعالی 

گوید: به قوانین بهتر عمل کنید، و همه بدي هـا را بر همه فرمان می راند و می 

چه اشكالی به گار شان را قبول کنند پروردگر انسان ها این فرمان از بین ببرید، ا

 وجود می آید.

پادشاهان ظالم و مستبد لقب حكومت الهی را بـر نظـام در زمانه مسیحیت 

 پا از آن استقبال کردند.وخود می نهادند، و سیاستمداران ار

ــور" ــی ب ــی  "ن ــت، م ــدا اس ــایة خ ــلطنت س ــت: س ــن گف ــه ای ــة و ب گفت

استناد می کرد: بدون ایمان داشتن بـه خـدا تشـكیل حكومـت  "ركپلوتاهالرد"

مـی گـري یك کار مشكل است، زیرا فرمان او در همه دنیا نافـذ مـی باشـد. دی

 گفت: همه سیستم هاي نظم و قانون نتیجة حكم خدا است.

 گفته است: اقتدار حكومت در حقیقت اقتدار خدا است. "اشتال"

و اساس قانون رضاي خداوند است. و در بدین عقیده بود که اصل  "دهلر"

 گوید: حاکم مطلق خداي واحد و یكتا است.گر می جاي دی

این تصـور را مـی  گذشته نیز به نحوي از انحادر  پرستحكومت هاي بت 

چنین نتیجه بدست می آید که در این نظام گر از عملكرد هاي ایشان م پذیرفتند

 ها فرمانروا خودش دعواي خدایی می کند.

گاه پیشـکشیشان به خاطر رضا و خوشنودي خـدا خـود را در  "میروي"ر د

 حكمروا قربانی می کردند.

پیشوایان مذهبی قدرت و قوت هولناکی را کسـب نمـوده در مصر قدیم نیز 

 بودند.

نظام شـاهی اختیـارات و صـلاحیت هـاي خـدایی را  "پگشتاس"در زمانة 
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من و بت بر ضـد خـدا بغـاوت گرفته بود، و در قلمرو ایشان، کشیش، برهبدست 

 کرده بودند.

حكومت اسلامی نخستین حكومتی است که بخاطر نیل بـه آرزوي نهـایی 

گذاشت، حكومت اسلامی اش اساس و بنیاد حكومت راشده را بر مبناي انسانیت 

از همـان نه بر مبناي قومیت نهاده شده و نه بر شیوة بین المللـی بـودن، بلكـه 

گذاري شده است، این حكومت در جملـه کـار پایه نیت شروع خود بر مبناي انسا

گی را مـورد هاي خود کسب رضایت عامه، تساوي حقوق، آزادي وجـدان و سـاد

گر در قلمرو اسـلامی یـك نفـر مسـكین توجوه خود قرار داده است، تا آنجا که ا

گونـة ثروتمنـدان گی شخصـی خـود را بوجود داشته باشد زمامدار این اداره زنـد

نمی تواند، معیار در این نوع حكومت، مردم است، معیار ترقی ترقـی  پري کردهس

 حكومت، ترقی و تعالی مردم است.

 بـراي سیاسـت خـود نمـی را چ مـرزياما حكومت هاي امروزي جهان هی

گلسـتان، شناسند، حكومت هاي کنونی جهـان یـا ملیتـی انـد مثـل حكومـت ان

للی اند مثل امریكـا و روسـیه، ایـن پان، فرانسه و ایتالیا.. و یا بین المجرمنی، جا

چند ملیتی تشكیل یافته اند که به نـام فدراسـیون یـاد مـی حكومت ها از اتحاد 

د، در این نظام ها باوجود آنكه از حقوق عامه سخن به میان مـی آیـد ولـی نشو

گري ندارنـد، ااره فقط رأي دادن است و بس، غیر از این حقی دیحقوق مردم بی

ااره مثل فـرق زمـین و ها فرق میان طبقة حاکم و مردم بی در این نوع حكومت

آسمان است، و این بدین معنا است کـه جمهوریـت هـاي امـروزي تـا هنـوز از 

 .(1)عمومیت و انسانیت بسیار دور هستند
                                                 

 .232-233نظام حكومتي اسلام صـ  (1)
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شمول و انسانی بودن از جمله اصـول اساسـی حكومـت اسـلامی  گی،ساد

از حـد ضـرورت معـاملات گروهی، ذخیره اندوزي بـیش است، امتیاز طبقاتی و 

گی آمرانه، خود نمـایی و راحـت طلبـی و غیـره امـور ناجـایز و غیـر سودي، زند

مشروع در این حكومت جاي ندارد و قوانین و اصول اسلامی علیه آن مبارزه می 

 کند.

گرفته است، چیز مورد خطاب قرار پیش از همه در حكومت اسلامی، انسان 

گتـرین در جهان است، از لحاظ عمومیت، بزرپارلمان گترین بزرحكومت اسلامی 

پهلـوي محمـد ایوان حكومت اسلامی است، در این حكومت در ایوان در جهان 

عربی صلی الله علیه و سلم بلال حبشی، صهیب رومـی و سـلمان فارسـی نیـز 

دیده می شوند،  ابو بكر از مكه و معاذ بن جبل از مدینه است، این عمومیـت در 

 چشم نمی خورد.پیش به چند قرن تا ایوان هاي جمهوري 

مسلمانان نخستین ملتی هستند که با کمال صبر و بردباري از الله و قوانین 

وي اطاعت نمودند، حكومت اسلامی در حقیقت حكومت انسـان بـالاي انسـان 

نیست بلكه حكومت خدا بالاي انسان اسـت و انسـان نایـب و جانشـین اسـت،  

محاکم، رشوت سـتانی، بیكـاري، بیمـاري، فقـر،  ظلم، کشتار، غیر عادلانه بودن

پروایـی از نظـام اسـلامی اسـت، یره نتیجة بـی گی، غلامی و غگرسنگی، ارابی

کی چـونـد و خـود را فریـب داده بـر نظام خلافـت را تـرك نمود حكام كهچنان

 نشستند.

نظام هاي کنونی از نیكی رسانی به مردم ابا دارند، و از اینكه به  .61

یشتر دارند همه اصول و قوانین احسان و نیكی را ترك نمـوده بدي هاي تمایل ب

ر را نمـایش گـاند، عجیبتر از همه این که کار هاي مثل شراب، قمار و جرایم دی
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جایز و روا جلوه می دهند، ولی حكومت اسلامی بـراي لحظـه می دهند و آن را 

 د.و بر ضد آن مبارزه می نمای جرایم را برداشت کرده نمی تواند هم یی

گویند: دین حیثیت ضابطه و قـانونی را دارد کـه دانشمندان می  .66

گیـرد و از آن اطاعـت نمایـد، و همـین اطاعـت را دیـن باید انسان با آن عادت 

گفته شناختی که ما مسلمانان از دین داریـم یـك شـناخت گویند، به اساس این 

 درست و مكمل است.

 :فرق میان حكومت اسلامی و حكومت تیوکراسی

چـون راسی یك کلمة یونانی بوده معناي آن حكومت الهـی اسـت. و تیوک

وظیفة اصلی حكومت اسلامی اقامة دیـن خـدا و تطبیـق شـریعت الله در زمـین 

است، لذا بعضی ها خیال کرد اند که حكومت اسـلامی از  نـوع حكومـت هـاي 

 تیوکراسی است.

را افـاده گري گ سیاسی و در اندیشه غربی معناي دیاما تیوکراسی در فرهن

 می کند که با حكومت اسلامی کاملا متفاوت است.

گوینـد کـه در رأس آن گ سیاسـی غـرب حكـومتی را تیوکراسی در فرهن

روحانیون و رجال دین قرار دارند، و آنها خود را معصوم دانسته ادعا می کنند که 

چـه را خواسـتند حـلال از طرف خداوند وحی و الهام می شوند، لذا می توانند هر

گناهان مردم را ببخشـایند و چه را خواستند حرام قرار دهند، و حق دارند که هرو

چـون قـدرت و یا کسی را از رحمت خداوند و بهشـت بـرین محـروم سـازند، و 

حكومت شان را مستقیما از خدا دریافت کرده اند، لذا بر رعیت واجب است که از 

چـرا ر مقابـل آنهـا کسی حـق نـدارد کـه د چحكم آنها مطلقا اطاعت کند، و هی

 گوید.ب
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گر حق تفسیر و شرح کتب دینی از اختصاصات آنها بوده کسی دیانان هم

 .(1)چنین کاري را ندارد

پا آن را عملـی پ هاي کلیسا قرنها در اروپاو این همان حكومتی است که 

گی از خدا جنایات بی شماري را مرتكب شدند، و ظلم کردند و بنام دین و نمایند

ی بخلق خدا روا داشتند که ذکر آن از حوصلة این کتاب بیرون است، هاي فراوان

پلیـد شـدند، پ هاي پاتنها عدد کسانیكه در محاکم تفتیش قربانی ظلم و جهل 

 هزار آن زنده سوزانده شده اند. 97به سه صد هزار نفر بالغ می شود که 

 پ ها در اواخر قرون وسطی ضعیف شـد، و حكومـتپاو بعد از آنكه قدرت 

پادشـاهان( نیـز خـود را معصـوم، مقـدس، گشت آنهـا )پادشاهان منتقل آنها به 

ر بنام گند قرن دیچاعلان کردند، و  واجب الاطاعت، مطلق العنان و غیر مسئول

پا در نمایندة خدا در زمین حكومت کردند، در مدت حكمرانی شاهان نیز مردم ارو

 یدند و رنج فراوان دیدند.لقة آنها زجر بسیار کشزیر ظلم، شكنجه و قدرت مط

سزاوار ایـن نـوع حكومـت "گوید: امام ابو الاعلی مودودي در این باره می 

 .(4)"این است که آن را حكومت شیطانی بنامیم نه حكومت الهی

گـاه کـه پا با آن آشنا اسـت و هراین است حكومت تیوکراسی که تاریخ ارو

گ ر و ضد علم و فرهنـگکلمة تیوکراسی ذکر شود همان حكومت مستبد و ستم

 پائی ها تداعی می شود.پها، و یا حكومت دکتاتوري شاهان ظالم در نظر اروپا

گـوئیم، اولا:  بخـاطر لذا ما نباید حكومت اسلامی را حكومت تیوکراسـی ب

اینكه کلمة تیوکراسـی حكومـت اسـلامی را در نظرهـا یـك حكومـت مسـتبد، 

                                                 

 .123سياست در انديشة اسلامي، دكتر احمد شلبي صـ  (1)

 .36نظرية اسلام و رهنمود هاي سياسي، قانوني و دستوري، ابو الاعلي مودودي صـ  (4)
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چهره کریـه می کند، و به آن  خونخوار، ظالم، دشمن علم و دشمن مردم تصویر

 پها می دهد.پاو غیر انسانی شبیه حكومت 

گـی هائیكـه در حكومـت تیوکراسـی ژو ثانیا: بخاطر اینكه آن صـفات و وی

 یادآور شدیم در حكومت اسلامی اصلا وجود ندارد.

در حكومت اسلامی خلیفه از طرف خداوند وحی دریافت نمی کند، و از نزد 

ی وضع نماید، بلكه تنهـا قـانون و دسـتور خداونـد را مـورد خود نمی تواند قانون

 تطبیق قرار می دهد.

گز ادعا نمی کند که قدرت خود را مسـتقیما از خداونـد کسـب کـرده او هر

پذیرنـد و بچـه فرمـود بـدون قیـد و شـرط است، لذا مالك الرقاب مردم بوده هر

کـه بـر فرمان برند!! خلیفه در حكومت اسلامی یك شخص عـادي مـی باشـد 

گزیـده مـی شـود، و اساس تقوا و کفایتی که دارد از طرد مردم به ایـن مقـام بر

گري گاه که از راه اسلام برآمد مردم حق دارند که او را عزل کنند، و کسی دیهر

 را بجاي او انتخاب نمایند.

حكومت اسلامی با حكومت شاهی نیز فرق و اخـتلاف دارد، زیـرا انان هم

منتقل می شود. اما پدر به فرزند حكم میراثی بوده از  در حكومت شاهی قدرت و

تـاریخ صـدر اه نانگزیده می شود. چدر حكومت اسلامی حاکم از طرف مردم بر

 گواه این مطلب استاسلام 
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 :فرق های حكومت اسلامی با سوسیالیزم

حكومت اسلامی عبارت از نظـام دینـی اسـت و سوسـیالیزم عبـارت از  .6

 فلسفة اقتصادي است.

وع اصلی اسلام و حكومت اسلامی روح بوده و ماده تابع آن اسـت، موض .7

 اما موضوع سوسیالیزم تنها ماده است و از حقیقت روح منكر می باشد.

حكومت اسلامی انسان ها را بسوي دیـن دعـوت مـی کنـد درحالیكـه  .9

 فلسفة سوسیالیزم مبتنی بر انكار از دین است.

ي فـلاح و سـعادت بشـر حكومت اسلامی قوانین فطرت و دیـن را بـرا .2

قطعی و لازمی می داند، در حالیكه سوسیالیزم علیه دین، اخلاق و راسـتكاري و 

 ارزش هاي عالی انسانی مبارزه می نماید.

چیزي را باطـل ندارد، پحكومت اسلامی جهان را مجموعة از اضداد می  .4

حق گزیر می شمارد و بخاطر برتري چیزي را حق می داند و تصادم هردو را ناو 

مكلف می دانـد، در حالیكـه سوسـیالیزم بـا  و محو باطل فرد و جماعت هردو را

وجود آنكه جهان را مجموعة از اضداد فكر می کنـد و بـدین بـاور اسـت کـه از 

چیز جدید )ترقی( بوجود می آید، مـثلا از تصـادم سـرمایه و تصادم دو ضد یك 

 کار سوسیالیزم بوجود می آید.

نظـام شـورائیت مبتنـی اسـت، در حالیكـه حكومت اسلامی اساسـا بـر  .1

 حكومت سوسیالستی فقط در بخش اجرائی نظام شورائی می باشد.

حكومت اسلامی خواهان آن است که همه جهان تحت نظام و حكومت  .2

واحد باشد در حالیكه حكومت سوسیالسـتی خواهـان آن اسـت تـا جهـان تـابع 

 گران و طبقة بینوا باشد.کار
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جهان بینی اسلامی وطن برسمیت نمی شناسد، و چیزي را به نام اسلام  .1

تمام جهان را براي انسان هاي که حقوق مساوي دارند وطن می داند، بنـابرین، 

گران فلسفة حكومت اسلامی مبتنی بر جهان بینی اسلامی است، در حالیكه کـار

 .با این اندیشه مخالف اندسوسیالستی 

چند قـوم، و نـه یـك  از نظر اسلام مخاطب انسان است، نه یك قوم یا .3

گـروه دو در حالیكه حكومت سوسیالسـتی جهـان را بـه طبقه یا اشخاص معین. 

 تقسیم می نماید: تعدادي را تقویت و تایید می کند و تعدادي را از بین می برد.

 :گی های حكومت اسلامیژوی

چنـین شـرح مـی گی هاي حكومت اسـلامی را ژعلامه عبد القادر عوده وی

 دهد:

می در نوع خود از تمام حكومت هاي معاصر مجزا و جدا مـی حكومت اسلا

 گی هاي این حكومت قرار ذیل است:ژباشد، وی

 حكومت اسلامی، حكومت قرآنی است: .6

گویند، زیرا قرآن قانون اساسـی حكومت اسلامی را حكومت قرآنی می چرا 

این حكومت در روشنی قرآن حقوق و مسئولیت هاي افـراد و علایـق است،  آن

گی ایـن حكومـت ژرا با حكومت اسلامی مشخص می سازد و نخستین  وی آنان

آن است که باید تابع قرآن باشد. زیرا قرآن دستور حكومت اسلامی است کـه در 

پرتو آن همه تصرفات و عملكرد هاي حكومت قابل اجرا می باشد و وظـائف آن 

ی اسـت قرآن کتابرا بطور عام مشخص نموده خط مشی آن ترسیم می نماید، ، 

 گذاشته است.که جزئیات و تفصیلات را به اولیاي امور 

قرآن کتابی است که حقوق و وجایب افراد را تشریح نموده علایق آنـان را 
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با حكومت مشخص نموده است، و مقیاس سلطه و سیطرة حكومت را برا افراد و 

حقوق افراد را بـر حكومـت تعیـین مـی نمایـد، قـرآن کتـاب داراي مشخصـات 

 گر فرق کلی دارد.ي است که با هر قانون دیمتعدد

حكومت اسلامی یك حكومت شورائی است که زمامـدار یـك شـخص  .7

مطلق العنان نمی باشد، بلكه در مسایل مهم به فیصله هاي اهـل شـورا خـود را 

ملزم می داند، و مسئولیت وي در قبال اهل شورا آن است که براي وي مشـوره 

 هاي سالم بدهند.

مشوره را از لـوازم  ایمـان قـرار داده اسـت، و آن را در جملـه  زیرا خداوند،

اوصافی ذکر نموده که یك مسلمان با داشتن این صفت از کافران امتیاز حاصـل 

 می کند.

بنابرین، بر زمامدار مسلمان لازم است تا در مسـایلی کـه مسـلمانان بـدان 

 ي خود عمل نكند.احتیاج دارند مشوره نماید، و در مسایل اجتماعی به فكر و رأ

چنـین حكومت اسلامی، حكومت خلافت و امامـت اسـت، در تشـكیل  .9

حكومتی اطاعت الله و رسول لازمی است، و حكومتی را که اسلام معرفـی مـی 

ل استوار باشد، اول: اطاعـت از اوامـر الله، دارد همان حكومتی است که بر دو اص

 مشوره حل و فصل شود.اجتناب از محرمات. دوم اینكه قضایاي مملكت از راه 

گردد بـدون شـك مـی و حكومتی که روي این دو اصل و اساس تشكیل 

گر بـر ایـن دو اصـل و اسـاس گوییم، و اتوانیم آن را حكومت خالص اسلامی ب

 .خواهد بودگفتن خالی از اشكال حكومت اسلامی تشكیل نشود آن را 

 :گی های حكومت اسلامیژوی

ارت از قوانین و دستوراتی است کـه از حكومت اسلامی یا نظام اسلامی عب
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جانب الله تعالی بخاطر سعادت بشریت فرسـتاده شـده اسـت، ایـن نظـام داراي 

گی هاي بوده که آن را از نظام ها و سیستم هاي دنیـوي کـه ژخصوصیات و وی

در بحـث زیـر برخـی از پرداخته دست انسان است جدا می باشد. همه ساخته و 

 رده ذکر می نمایم:گی ها را بطور فشاین ویژ

 نظام اسلامی یک نظام ربانی است: .6

پییامر گار عالم به پروردچشمه این نظام وحیی است که از جانب منبع و سر

گردیده، به همـین دلیـل گ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل بزر

نظام اسلامی نسبت به نظام هاي وضعی دنیا که منبع و مصدر آنها خـود انسـان 

 اشد امتیاز و برتري دارد. می ب

پس از هر نوع کمی و کاستی این نظام به دلیل آنكه یك نظام ربانی است 

پاك می باشد، زیرا واضع این نظام خداوند است، و نظـام وضـع کـرده او منزه و 

کامل می باشد، ولی نظام هاي وضعی بشر کـه فـراوردة فكـر و اندیشـه قاصـر 

از کمی و کاستی، خواهشات نفسـانی و ظلـم اوجه نمی تواند انسان است به هی

ذکوره با طبیعت انسان لازم می باشد و بنـدرت افـرادي مبرا باشد، زیرا صفات م

 پاك باشند.که از این صفات  پیدا شوند

 نظام اسلامی یک نظام عقیدوی است: .2

خصوصیت دوم نظام اسلامی آنست که یك نظام عقیـدوي اسـت، نظـامی 

كم میراند، و هواداران این نظام به آن احترام عمیـق است که بر قلبهاي مردم ح

پادشاه، دارند، باوجو آنكه یك مسلمان به ارتكاب جرم قدرت می یابد، و از طرف 

پولیس نیز خطري متوجه وي نمی باشد ولی به سـبب ایمـان و عقیـده قاضی و 

ز که در قلبش نهفته است از ارتكاب جرم خود داري می کند، و براي خود داري ا
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ارتكاب جرم تنها ایمان و عقیده اسلامی کافی خواهد بود، ولـی در نظـام هـاي 

گیـرد، و وضعی بشر، فقط قوت و نیروي مادي می تواند جلو ارتكـاب جـرائم را ب

 در جاییكه قوت و نیروي مادي نباشد در آنجا جرائم بیداد می کند.

ر رسـالت بهترین مثال براي اثبات این مطلب، واقعة تحریم شراب در عصـ

است، عربها در دورة قبل از اسلام به حدي به شراب نوشی عادت داشتند که در 

گ اسـلام بـه پیـامبر بـرزگامی کـه هر خانه خم هاي شراب وجود داشت، و هن

مدینه تشریف آورد تا یك زمانی باز هم نوشیدن شـراب رواج داشـت، ولـی بـه 

گردید، و مسـلمانان م سلسلة تطبیق تدریجی احكام اسلامی، نوشیدن شراب حرا

به محض آنكه حكم قطعـی تحـریم شـراب را شـنیدند، از نوشـیدن آن امتنـاع 

چـه هـاي ورزیدند و ذخیره هاي شراب را از منازل شان بیـرون کردنـد و در کو

ینه ریختند، حتی ظروف شرابنوشی را شكستاندند و محلات شـراب سـازي را مد

 ویران کردند و حكم خداوند که می فرماید: 

َ    ا الْخمَْ    رُ وَالْمَيْسِ    رُ وَالأنَصَ    ابُ وَالَأزْلَامُ رجِْ    سٌ مهِ    نْ عَمَ    لِ ) يَا أيَ ُّهَ    ا الم    ذِينَ آمَنُ    واْ إِنمم
 ( را بالاي خود تطبیق نمودند.الشميْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلمكُمْ تُ فْلِحُونَ 

 ترجمه: أي مؤمنان! جز این نیست که شراب و قمار )نشـانه هـاي( بتـان و

گار پس احتراز کنید از آن تا رسـتپلید است از کردار شیطان است تیرهاي )فال( 

 شوید.

و همزمان با اعلان این حكم الهی، عرب هاي که شراب را مثـل آب مـی 

ایـن آیـه آمـاده  ن بود به مجـرد شـنیدنشاگی نوشیدند و این نوشابه جز از زند

گفتنـد: از همـان لحظـه  شدند و علی الفور به تطبیق آن عمـلا آغـاز کردنـد، و

 گر نمی نوشیم و از آن دور شدیم.یعنی بعد از این دی "انتهینا"
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ولی در قرن بیست و یكم، امریكایی کـه خـود را علمبـردار دموکراسـی در 

که شراب را ممنوع اعـلان کنـد، مجبـور  گیردجهان می داند وقتی تصمیم می 

شـراب بـه مصـرف برسـاند، ترویج  گیري ازگزافی را بخاطر جلوهزینة  تاگردید 

نظر به اعداد و ارقامی که بدست آمده حكومت وقت امریكا بخاطر تطبیـق ایـن 

ملیون دلار مصرف نمود تا آنكه در سـال  24هزار اوراق تبلیغاتی و 3111دستور 

میلادي تولید، تصدیر، خرید و فروخت و استعمال شراب را رسـما ممنـوع  6391

و تطبیق و تنفیذ اعلان ممنوعیت شراب در مدت اعلان کرد، لیكن بعد از صدور 

نفر از متخلفـین محكـوم بـه  711میلادي  6399تا  6396سال یعنی از سال  9

گردیدنـد، و آنانیكـه از ایـن فرمـان متضـرر گر راهی زندان دی 411111اعدام و 

دسـتور  6399چهارهزار ملیون دالر خساره برداشتند، تا آنكه در اواخر سال شدند 

 .گر رایج شدگردید و شراب بار دیت شراب ملغی اعلان ممنوعی

از همین جا می توانیم مقایسه کنیم که اسلام یك نظام عقیدوي است کـه 

 .(1)نه تنها بالاي اجساد بلكه بالاي قلبها و روانها نیز حكومت می کند

 گی است:نظام اسلامی، مشتمل بر همه جوانب زند .9

هدف از شمولیت آنسـت کـه ، خصوصیت سوم نظام اسلامی شمولیت است

اشـته، در جانـب عقیـده و گذفرونگی انسان را چ شعبه از شعبات زنداین نظام هی

مسایل ایمانی، در جانب احكام و اخـلاق، در جانـب عبـادات ماننـد نمـاز، روزه، 

در جانب احكامی که روابط میان افراد را تنظـیم مـی نمایـد و آن زکات و غیره، 

گی، مانند نكاح، طلاق، میراث، نفقه و غیره می شـود. اداحكام شامل احكام خانو

گیـرد ماننـد: خریـد و فـروش، احكامی که به مسایل مالی ارتباط مـی انان هم
                                                 

 .71عبد الكريم زيدان، اصول دعوت صـ  (1)
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. یا احكامی کـه بـه ن مدنییانواجاره، سلم، رهن و غیره یا به اصطلاح امروزي ق

 دارد یـا بـه اصـطلاح جدیـدگند( و غیره تعلق دعاوي، قضا، شهادات، یمین )سو

 قوانین مرافعات و محاکم.

گیرد، یعنی حقـوق و یا احكامی که به غیر مسلمین و خارجی ها ارتباط می 

بـالاي آنـان وضـع مـی  در صورت داخل شدن به سرزمین اسلامی واجباتی که

 ژة بین المللی یاد می شود.گردد، این حقوق در اصطلاح جدید بنام قانون وی

بط حكومت اسلامی را بـا ممالـك گ روایا احكامی که در وقت صلح و جن

گر تنظیم می نماید، این احكام را در اصـطلاح جدیـد بنـام قـانون عـام بـین دی

 المللی یاد می کنند.

یا احكامی که به حقوق و واجبات حكومت، نحـوة انتخـاب رئـیس دولـت، 

این احكام در اصطلاح امروزي بنـام قـوانین  ،گیردقوانین نافذة دولت ارتباط می 

 .شودیاد می دستوري 

یا احكامی که روابط افراد را با حكومت اسلامی در کارهاي ممنوعه )جرائم 

و جزا( تنظیم می نماید، این احكام در اصطلاح جدید بنام قانون جنائی یـاد مـی 

شود، و اجراءاتی که در عرصة تحقیق جرائم، عقوبات و شیوه هاي تطبیق آن به 

كام مذکور در اصطلاح امروزي مشـمول میان می آید شامل این احكام است، اح

 قانون بررسی جرائم و قانون مرافعات جزائی می باشد.

 نظام اسلامی یک نظام جهانی است: .4

نظام اسلامی بخاطر این نظام جهانی است که اسـلام یـك دیـن جهـانی 

یك حقیقت است، زیرا این دین به قوم و قبیله خاصی  جهانی بودن اسلاماست، 

صول آن طوري است که فطرت انسـانی بـدون تخصـیص آن را تعلق ندارد، و ا
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قبول می نماید و به طرف آن متمایل می باشد، ولی مسیحیت که جهانی بـودن 

با این فرق که اسـلام گیرد آن تقلبی و مصنوعی است در مقابل اسلام قرار می 

گیر مصنوعی اسـت، تفـاوتی کـه در گیر حقیقی و مسیحیت آیین جهاندین جهان

ل و نقل وجود دارد همان فرق در بین اسـلام و مسـیحیت اسـت، آیـین بین اص

مسیحیت نتایج بهتري که مكمل انسانیت و سعادت و نیكبختی بشر است از آن 

گذشته و آینده داراي نتایج عمده و ارزنـده محروم می باشد، ولی اسلام در ادوار 

مـثلا وده انـد، یی است که حتی تاریخ نویسان غیر مسلمان نیز بدان اعتراف نمـ

پـنجم، بـاب در کتابش: تاریخ سلطنت جلـد  "گندروماد"گلیسی مؤرخ معروف ان

خیلـی عـالی گـر شریعت اسلامی نسبت به شرائع دیگاه پنجاهم می نویسد: جای

است، زیرا این شریعت بر اصول و قوانینی استوار بـوده کـه نظیـر آن در جهـان 

 .(1)دیده نشده است 

 :معیار های بهتری اسلام 

 یك دین وقتی جهانی بوده می تواند که ادعاي جهانی  .6

گویـد کـه مخـتص بـه بودن را را نماید و اعلان کند که جهانی است، ن .7

 قوم و یا فلان قبیله است، یا از جهانی بودن خود خاموش باشد، فلان 

 توطئة جدایی دین از دولت

است یكی از ابزار تبلیغاتی دشمنان اسلام قضیه أي جدایی دین از سی

است، آنان مردم را به این گفتة خود فریب می دهند که نباید قداست دین را با  

 سیاست که با دروغ، فریبكاري و نیرنگ همراه است آلوده ساخت.

                                                 

 6گير مذهب صـ اني، عالمعلامه شمس الحق افغ (1)
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در حالی که اسلام در تمام ابعاد زندگی انسان چه آنهایی که هنوز به دنیا 

در قید حیات بسر می  نیامده اند، چه آنهایی که وفات نموده اند و چه آنهاییكه

برند، اصول و رهنمود هاي ارزنده دارد، از حكومت داري، گرفته تا آداب نظافت 

 و پاکی فرا راه انسان تعالیم و مقررات جامعی را می نهد.

اما تهاجم فرهنگی غرب حتی الامكان با استفاده از ابزارها و وسایل مادي 

نی و یا دین غیر سیاسی تلاش ورزیده است تا زیر عناوین سیاست غیر دی

جدایی دین را از سیاست یك حقیقت وانمود کند و بدینوسیله مسلمانان را از 

حقوق سیاسی شان منزوي نگهدارد، و  به مردم این ذهنیت را بدهد که سیاست 

جز نیرنگ و فریبكاري چیزي دیگري نیست، و تعالیم والاي دین برتر از این 

 چیزهاست.

 62و  61حرف هاي است که اروپایی ها در قرن  این حرف ها شبیه همان

بدان زمزمه می کردند تا آنكه این تبلیغات سبب جدایی دین از سیاست و 

 اجتماع گردید.

این در حالیست آیات متعدد از قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام صلی الله 

مدنیت  علیه و سلم  از نظام حكومت و اقتدار، اقتصاد و تجارت، فرهنگ و کلتور،

 و زندگی  وتعاون و همكاري سخن می راند.

و در عصري که ما زندگی می نماییم گرایش هایی وجود دارد که اسلام و 

سیاست را دو پدیدة متضاد و مخالف می شناسند، و این  نظریه به حدي 

پیشرفته گردیده که از حنجرة برخی از روحانی نماهاي مذهبی نیز بلند می شود 
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بر صدا می زنند که ما با حكومت و سیاست هیچ کاري نداریم، ما و از فراز منا

نمی خواهیم دین را بدنام کنیم، اسلام از دروغ و فریبكاري بیزار است و دروغ و 

 سیاست دو روي یك سكه اند.

هدف از این گونه تبلیغات آن است تا از طلوع خورشید اسلام جلوگیري 

استعمار برگردانند و تئوري شكست کنند و بار دیگر چرخ تاریخ را به عصر 

خوردة جدایی دین از سیاست را مطرح کنند، نظریة که ده ها سال از شكست و 

میانتهی بودن آن می گذرد، اما اسلامی که خداوند متعال فرستاده، این نظریه 

)جدایی دین از سیاست( را نمی پذیرد و اجازه نمی دهد که استعداد انسان در 

مروایان و قیصرها تقسیم گردد، بلكه حكمروایان و قیصرها بیان خداوند و حك

 نیز بندة خداوند اند.

بنا برین ترفند جدایی دین از سیاست یك توطئه أي سازمان یافته از طرف 

دشمان اسلام است، اگر به تاریخ تمدن اسلام برگردیم خواهیم دانست که 

غیر مسلمان یكی از  داشتن روابط انسانی و دپلوماتیك با همسایگان مسلمان و

مهمترین پدیده هاي ساختاري در نظام اسلامی به شمار می رود. معاهدة 

 به ضرر مسلمانان بود یكی از این مفاهیم است. %21حدیبیه که 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در نخستین معاهده أي که با مخالفان 

، از جانب مسلمانان خود در محلی بنام حدیبیه در قرب مكه به مضاء رسانید

شخص پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و از جانب مخالفان 

مكه سهیل بن عمرو بر این معاهده مهر کردند، در جریان این معاهده از جانب 
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رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخصیت هاي مهم هریك ابوبكر صدیق، 

سهل، سعد بن ابی وقاص و  عمر فاروق، عبدالرحمن بن عوف، عبد الله بن

محمد بن سلمه و .. و از جانب مخالفان مكرز بن حفص و شمار دیگري از 

 سران مكه به حیث گواهان حضور داشتند.

مسلمانان در آن وقت در شرایط حساس و بحرانی زندگی بسر می کردند و 

اوضاع دولت ایران نیز تا حدي خراب بود، و در کشور هاي عرب همجوار 

ن مثل سوریه، عراق و یمن تغییرات سیاسی رونما گردیده بود، پیامبر خدا عربستا

را واداشت تا زمینه را براي توسعه کار سیاسی در بیرون مدینه بخصوص در 

 سرزمین هاي ایران و مناطق قحطی زده مساعد سازد.

)براي رهایی از آزار و اذیت هاي که بواسطه مذهب جدید از سوي مكیان 

ت، پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت فرمود و شش سال تمام با انجام می گرف

حملات متوالی نظامی دشمن را به ستوه آورده و در این میان امكانات مالی رو 

به تزایدي نیز براي مسلمانان فراهم شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بران 

ه در عین حال، مرکز شد تا به زیارت خانه خدا برود؛ یعنی به شهر پدري خود ک

عمده دشمنان او نیز در آنجا بود؛ در آن زمان یهود در قلعه مستحكم خیبر در 

شمال و قریش نا آرام اما به شدت خسته، در جنوب مكه قرار داشتند ائتلافی 

بین خیبر و مكه نیز برقرار شده بود؛ در این شرایط، حد اقل این امر مسلم بود 

كه حرکت می کردند یهود به شهر بی دفاع و خالی که اگر مسلمانان به طرف م

مدینه حمله ور می شدند و اگر مسلمانان به خیبر مرکز یهودیان حمله می 
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کردند نیز همین خطر از طرف مكیان وجود داشت و مسلمانان در این زمان 

قدرتی نداشتند که به طور همزمان با هر دو بجنگند یا اینكه لااقل نیروي کافی 

ع از دولت اسلامی، زمانی که سپاهی علیه مكه یا خیبر عازم می شد براي دفا

 برجا گذارند.

از طرفی، ایرانیان در نینوا از )امپراطوري( روم شرقی شكست سختی 

خورده بودند و درست موقع آن بود که اعراب کشتار یكدیگر و دشمنی را متوقف 

سرزمین هاي تحت   ساخته، از وضعیت بین المللی موجود سود ببرند و حد اقل

 استیلاي ایران، یعنی بحرین، عمان و یمن را آزاد سازند.

پیامبر صلی الله علیه و سلم می خواست با خاطر آسوده به مسأله خیبر و 

ایران بپردازد و از این رو آماده بود حتی شرایطی را که مغایر شأنش بود پذیرا 

ه و خوار و بار سوریه، عراق شود، این از یكسو از سوي دیگر مكیان از مراکز غل

و حتی یمن محروم شده، در محاصره قبایلی قرار داشتند که به اسلام گرویده 

بودند، و در نتیجه مكیان از دوستان خود جدا مانده و عملا دچار خشكسالی 

بودند، در این اوضاع و احوال پیامبر صلی الله علیه و سلم با اختصاص دادن مبلغ 

طلا براي کمك به مناطق قحطی زده نظر مساعد اکثر  سكه 411قابل توجه 

آنان را بخود جلب کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همانان تحریم خرید غله 

 از یمامه را لغو کرد(

قابل ذکر است که برخی از محققین اسلامی و غربی، طرح معاهده حدیبیه 

مانان در سراسر و امضاي این قرار داد سیاسی را سر آغاز پیروزي بزرگ مسل
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عربستان سعودي و حتی پیشروي مسلمانان به کشور هاي عربی ماوراي حجاز 

می دانند؛ زیرا در نتیجه امضاي این پیمان بود که مشرکین مكه ظاهرا با مهار 

نمودن حملات پیامبر صلی الله علیه و سلم به مكه فقط در فكر زمینه سازي 

، ولی لشكر اسلام به فتوحات و آزاد وضعیت تجاري و امور تجارت خود افتادند

که حضور ضعیف  سازي مناطق تحت تسلط استعمار رومی و ایرانی پرداختند،

لشكر مكه در برابر توسعه روز افزون لشكر اسلامی وتقویت روابط سیاسی 

تجاري و فرهنگی دولت مدینه در عرصه بین المللی، بیانگر عمق سیاست پیامبر 

 ست که تاریخ مبین آن است.صلی الله علیه و سلم ا

این مثال زنده اي از سیاست حكومت دینی اسلام و بیان کننده رابطه 

منطقی میان دین و سیاست در محدودة جغرافیاي سیاسی پیامبر صلی الله علیه 

و سلم بود که براي تنویر افكار متأثر روشنفكران غرب زده و برخی از مسلمانان 

اسلام، ارائه شد. امید وارم این مثال زنده چراغی کم مطالعه از ارزشهاي سیاسی 

باشد بر فراز راه نسل جوان کشور تا خوب تحلیل نمایند و خوب باندیشند و 

 هرگز دین را از سیاست جدا احساس ننمایند.

 :تقابل سیكولاریزم با قدرت دینی

ممكن است عده زیادي از خبرگان و دانشمندان مسلمان معتقد باشند که 

ن در سیستم حكومتی روند دعوت اسلامی را خدشه دار می کند و داخل شد

 جامعه اسلامی را دچار فتنه و فساد می نماید.

WWW.AEL.AF



 
-296- 

باید دانست که چنین اندیشه برخاسته از تجربه یهود جهت برانداختن نظام 

سیاسی اسلام است، که به مرور زمان افكار پیشوایان دینی مسلمانان را تخدیر 

 ده است.وتحت الشعاع قرار دا

اما عده دیگري معتقد اند که آگاهان مسلمان بعنوان رهبران سیاسی در 

نظام سیاسی اسلام می توانند مسئولیت دینی و تاریخی خویش را بمنظور 

صیانت اسلام و مسلمانان ادا نمایند و هیچ مانعی بمنظور تسلط بر قدرت از 

 آدرس قرآن براي رهبران مسلمانان وجود ندارد.

ومی، دشمنان زیادي دارد، حتی در جامعه اسلامی، یهود در مبارزه دیدگاه د

علیه اسلام قرنهاي متمادي با اسلحه گرم و سرد و با استفاده از آخرین امكانات 

 زمینی و فضایی، میدان جنگ علیه حاکمیت قرآن را گرم نگهداشته است.

بعضی ها شاید به این فكر باشند که کمك هاي بلاعوض غرب براي 

مار مجدد مخروبه هاي کشور هاي اسلامی دلسوزانه و بشردوستانه باشد، ولی اع

 این فكر نظر به دلایل که قبلا ذکر آن رفت مردود است.

از نظر تاریخی اندیشه جدائی دین از سیاست که ساخته و پرداخته استكبار 

جهانی و طراحان منزوي سازي رهبران دینی از سیاست و حكومت است، به 

 مت پاپهاي مسیحی در اروپا برمی گردد.عصر حكو

از قرن پانزده تا قرن هژده اروپا محور خشونت روحانیون مسیحی و 

مسیونرهاي حاکم بود که از آدرس دین بر گرده هاي مردم مظلوم اروپا سوار 

بودند و حكومت می کردند، اما فراموش نباید کرد که این مسیونرها تنهاکسانی 
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فساد را بر اروپا هموار کردند، بلكه زمامداران و نبودند که بساط ظلم و 

حكومتداران آن عصر و مسیونر ها دوروي یك سكه بودند و در تبانی با یكدیگر 

بر مردم جنایت می کردند، بالآخره ملت هاي مظلوم اروپائی در حمایت از 

نهادهاي حقوقی و همكاري برخی از رهبران سیاسی دولتها پرچم مبارزه علیه 

روحانی یا حكامیت کلیسائی را بنام سیكولاریزم بدست گرفتند و اعلان  پدران

داشتند که منبعد تحت هیچ شرایطی دین نمی تواند وارد میدان سیاست شود، 

زیرا این دین سالاران و پدران روحانی کلیسا بودند که بزرگترین جنایت را بر 

فروش قطعه اي از مردم روا داشتند، تا آنجا که براي بقاي زندگی خویش با 

 بهشت در برابر پول گزافی مردم را جاهلانه فریفتنر و بر آنها حكومت کردند.

اما در کشور هاي اسلامی که زعامت مملكت بدست رهبران مذهبی آگاه و 

وفادار بود به ارزش هاي قرآن و سنت باشد هیاگاهی دیده نشده است که 

داشته باشند، صرفا دران  بمنافع و مصالح علیاي مسلمانان هتك حرمت روا

کشورهاي که سر نخ سیاست بدست یك کشور استعماریست، و طراحان 

سیاست در این کشورها از آدرس غرب و یا کرملین صحبت می نمایند و خود 

هیاگونه اختیاري در اداره نظام سیاسی مملكت ندارند، فقط یك تطبیق کننده 

دانی بنام دموکراسی وارد کشور می باشند، مثل آنانی که با پشتاره نظام وار

 شدند.

در تاریخ سیاسی اسلام نیز مثال هاي زنده اي وجود دارد که برخی از 

زمامداران تا توانستند مردم را از نظریات معتبر و آموزش هاي اصیل اسلامی 
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دور نگهداشتند، این بدان دلیل است که افراد جاهل و بی خبر هیاگاهی 

ایل مهم کشوري را ندارند، لذا همیشه از زعیم توانایی تصمیم گیري بر مس

مستبد و خائن در هر حالتی اطاعت می کنند، و با اطلاعات دینی را وارونه 

بمردم انتقال می دهند و در پیوند با تعلیمات غلط و نادرست، نه تنها مردم را 

فریب می دهند، بلكه از آنها استفاده ابزاري می نمایند، لذا از دیدگاه چنین 

مجموعه اي ناآگاه از دین، هر عمل شاهانة زمامدار کاملا اسلامی است، به 

همین اساس است که برخی از محالفل و حلقات استعماري طور سازمان یافته 

ارزش هاي اصیل اسلامی را وارونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهند و اکثرا 

یرسارنند، تا آرام آرام اطلاعات غلط و نادرسی را بنام تعلیمات دینی بمردم م

دیدگاه مردم ازتعلیمات واقعی دین، آنگونه که زمامدار مزدور و مستبد می 

 خواهد، تغییر اساسی بیابد.

لذا به صراحت می توان گفت: سیكولاریزم اندیشه منحط قبل از رنساس 

اروپا بوده و هیچ رابطه فكري و یا تاریخی با عصر حاکمیت مسلمانان ندارد، اما 

د متوجه بود که این مجموعة که امروز بنام سیولاریزم در برابر درخشش بای

اسلامی به مبارزه برخاسته اند و جدائی دین از سیاست را محور فعالیت هاي 

خود می دانند، دنباله روان عصر تفتیش عقاید در اروپا و مزدوران بی قید و شرط 

 صهیونزم و کمونیزم در عصر حاضر اند.

برخی از روشنفكرانی که در کشورهاي اسلامی زندگی می از سوي دیگر، 

نمایند و ادعا دارند که اسلام باید از حوزة سیاست جدا باشد، زیرا نمیتوان ارزش 
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هاي مقدس دینی را با پدیده هاي سراپا دروغ سیاست درآمیخت، به این دلیل 

نقش است که مطالعه موردي و سیستماتیك در امور اسلام، حكومت دینی و یا 

قرآن و سنت در ادارة مردم و نظام سیاسی اسلام ندارند، لهذا بدون توجه به 

ارزش هاي محوري اسلام رد حوزه اداره و سازمان مدیریتی دین اسلام، 

 جاهلانه به قضاوت می نشینند.

این درحالیست که اکثریت دانشمندان و سیاستمداران غربی در مورد 

، کیاست و شایستگی هاي سیاسی شخصیت سیاسی و کارنامه ها، درایت

رهبران صدر اسلام بخصوص پیامبر اسلام بعنوان مؤثرترین شخصیت جهان که 

بنیانگذار نظام اسلامی می باشد، اعتراف نموده و او را یكی از موفقترین و 

نیرومند ترین سیاستمداران جهان می دانند، که در تمامی حوزه هاي زندگی 

سی اجتماعی را بمردم جهان عرضه داشته است که بشریت عالیترین برنامه سیا

بیانگر سیاست فعال دینی در مدار هاي حیات سیاسی و اجتماعی بشریت 

 محسوب می شود.

بگونة مثال، نویسنده و دانشمند مشهور غربی میشل اچ هارت در کتابش 

در مورد شخصیت حضرت محمد صلی الله  "یكصر مرد تاثیر گذار در تاریخ"

 می گوید: علیه و سلم

اگرچه جهانی بودن شخصیت محمد صلی الله علیه و سلم براي برخی "

شگفت آور و براي گروه دیگر سوال برانگیز است اما واقعیت اینست که در طول 
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تاریخ، محمد صلی الله علیه و سلم تنها فردي است که بطور همزمان در هردو 

 زمینة دین و حكومت، بیشترین موفقیت را داشته است.

محمد صلی الله علیه و سلم یكی از بزرگترین ادیان جهان را پایه گذاري 

کرد و گسترش داد و در عین حال به یك رهبر سیاسی با نفوذ تبدیل شد. امروز 

 چهارده قرن پس از درگذشت او، هنوز تاثیر و نفوذ او رو به افزایش است..

ه تنها یك رهبر ثانیا: محمد صلی الله علیه و سلم بر خلاف عیسی مسیح، ن

مذهبی، بلكه رهبر حكومت نیز بود، در واقع با توجه به نیروي پیش برندة او که 

در پشت تمام فتوحات اعراب قرار داشت شاید بتوان او را تاثیر گذارترین رهبر 

 .(1)"سیاسی تمام دوران ها دانست

این اعتراف می رساند که اصلا هیچ دلیلی براي انكار از سیاست دینی و 

نظام سیاسی اسلام در جهت نیل به اهداف انسانی این دین جهانی وجود ندارد، 

اما برخی از آنانی که امروز پرچمداران حرکت هاي ناسیونالیستی و سیكولارستی 

اند عدة از افرادي اند که هنگام قضاوت کردن در مسایل دینی و اجتماعی 

لام انكارنمایند، و خجالت می کشند که بصورت علنی از ارزش هاي سیاسی اس

یا احساسات ناسیونالیستی شان چنان بر افكار آنها سایه افگنده است که از 

کیاست و شایستگی رهبران سیاسی جهان اسلام حرف بزنند، لذا در نهایت امر 

به اشعار مولاناي روم استدلال می کنند و می گویند که مولانا تنها کسی است 

 ت.که از قرآن مغز آن را گرفته اس
                                                 

هارت میشل هارت، یكصد مردان تاثیر گذار در تاریخ، نوشته میشل اچ هارت، ترجمه محمد حسین  (6) 
 .96-72 آهویی، ص
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تعجب اینست که شما کجاي قرآن را گرفته اید؟ این یك تزویر و نیرنگ 

بیش نیست که براي رسیدن به اهداف شوم خود به اشعار مولانا استدلال می 

کنند، در حالیكه در شرایط امروزي قرآن و حدیث به ده ها زبان زندة جهان 

ان متفكر و ترجمه و تفسیر گردیده و اصلا مشكلی باقی نمانده تا هر انس

پژوهشگر نتواند به زبان سادة خود از تعالیم والاي اسلام اطلاعات لازم و مورد 

 ضرورت خود را بدست بیاورد.

تحقیقاتی که انجام شده است عناصري هستند که در بدنام کردن اسلام و 

 دور نگهداشتن دین از سیاست نقش فعال دارند و آن عبارتند از:

فی مشرب و خشك که از تعالیم والاي عده اي از دیر نشینان صو .6

 اسلام محروم اند.

برخی از روشنفكران غرب زده که تحت عنوان جامعه مدنی فعالیت  .7

 سیاسی و فرهنگی دارند.

مدافعان و فعالان فكري سیاسی سیكولاریزم که در داخل دستگاه  .9

 سیاست عملا قدرت سیاسی را در دست دارند.

ح اصلی دین را درك نمی کنند، بلكه عدة از علما و رهبران دینی که رو .2

در طول تاریخ زندگی همانانیكه در تمامی عرصه هاي اقتصادي، فرهنگی، 

سیاسی و حقوقی محروم بودند و از آن رنج می بردند براي اقناع خود و فریب 

مردم به دور بودن از سیاست و پیروي از سیكولریزم توصیه هاي مظلومانه می 

 نمایند.
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هوري راجع به سیكولاریزم گفته است: )ملوکیت، علامه اقبال لا

باید اصلاح شوند( اقبال معتقد است که دیكتاتوري، ملاییت و صوفیگري،

دیكتاتوران ملت ستیز، رهبران مذهبی غیر  <سیستم هاي غیر مسئول سیاست

مسئول و صوفیان دیر نشین که  همیشه ابراز می دارند که مردم نباید در 

و از آدرس مسجد ومنبر توصیه هاي غیر مسئولانه مینمایند سیاست دست بزنند 

که دین را به سیاست و حكومت چه کار؟ دقیقا اینان فقط براي خود نماز می 

خوانند و ذکر می گویند تا خود از آتش دوزخ نجات یابند. وي معتقد است که 

 مسلمانان به نسبت داشتن ایمان و تمسك به قرآن و سنت بستگی دارند و با

هم یكی هستند، اگرچه از ملیت هاي گوناگون و در کشورهاي مختلفی زندگی 

 می کنند.

)اگر مسلمانی به مشكلات جامعه اسلامی توجه نداشته باشد و به تنهایی 

بخود فكر کند و  فقط به انجام عبادات اضافه بپردازد، خود نوعی خود خواهی 

 .(1)است(

و مدرسه، خانقه و عبادت، خود را از از نظر اقبال آنانی که به بهانة مسجد 

ملت دور نگه میدارند و سیاست را از دین و دین را از سیاست ونظام حكومتی 

فاصله میدهند، بالآخره به جدایی دین و سیاست تبلیغ می نمایند و در عین حال 

فقط براي نجات خود فكر می کنند، جزء جامعه اسلامی نیستند، و اینگونه 

 ر حقیقت نوعی از خود خواهی است  نه رهنمایی  مردم.عملكرد نادرست د

                                                 

 افكار اقبال. (6)
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وي در جاي دیگر با تعجب از اندیشه نامعقول و غیر منطقی دشمنان دین 

 می گوید:

 )... دین از سیاست جدا است، گویی چنین حكومتی چنگیزي است؟(.

آناه که مسلم است اینست که اندیشه سیكولاریستی غرب و دنباله روان 

در شرق بخشی از جبهه شكست خوردة صهیونیزم در مبارزه علیه نا آگاه آنها 

سلطه سیاسی دین اسلام است و آن دقیقا برخاسته از پدیدة سیكولاریستی عصر 

محكمه تفتیش عقاید در اروپا و علمانیت در کشور هاي عربی است، با این  

جامعه  تفاوت که در شرایط کنونی از اسلحه و ابزار جدید تري بنام دموکراسی و

مدنی و بالاخره حقوق بشر استفاده ابزاري صورت می گیرد و در جهت گمراه 

 سازي نسل جدید وارد کارزار گردیده اند.

 :تفاوت های کلیدی دولت اسلامی و سیكولریزم

فرق هاي دولت اسلامی با سیكولریزم کاملا مجزا و مشخص است، آنگونه 

لامی سیكولریزم مختصرا بحثی شوم و غیر اس  که تحت عنوان قبلی از اهداف

داشتیم، لازم می بینم جهت وضاحت بیشتر موضوع، براي علاقمندان آموزش 

هاي سیاسی، بخصوص براي نسل جوان که بتوانند خوبتر و واضحتر فرق بین 

 دولت اسلامی و سیكولریزم را بدانند، مشخصات هریكی را ذیلا بر می شماریم:

صل از جانب خداوند متعال و متكی بر رئیس دولت در نظام اسلامی در ا .6

اصول دینی تعیین می گردد، همانند پیامبر اسلام که به عنوان نخستین رهبر 

مسلمانان و یا خلفاي راشدین که جانشینان او بودند، لهذا در نظامی اسلامی، 
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رئیس دولت مشروعیت خود را از جانب خدا بدست می آورد، زیرا بر اساس 

بر اساس قانون آسمانی بر مردم حكومت می کند، در عین  قانون الهی، تعین و

حال خدا را ناظر بر اعمال و عملكرد خود دانسته، براي پاسخگویی در این جهان 

 و روز رستاخیز ایمان و باور کامل دارد.

ولی رئیس دولت در نظام سیكولریستی مشروعیت خود را از مردم می گیرد 

از اثر کودتاها و یا از اثر تحولات انقلابی و آدرس دین مطرح بحث نیست، و یا 

که منجر به تغیر ساختار سیاسی می شود، رئیس دولت ساخته می شود. در این 

شیوه به نوعی انتقال قدرت بصورت قهر  آمیز صورت می گیرد، لذا رئیس دولت 

درنظام هاي سیكولر بر اساس کدام قانونی انتخاب نمی شود، و در عین حال 

بطه عالی که بالاتر از مقام انسانها باشد عتمل نمیكند و جز خود متكی بر ضا

هیاكسی را ناظر بر اعمال خود ندانسته ایمان به حسابدهی در برابر مردم و روز 

 رستاخیز ندارد.

مبنا و اساس قدرت سیاسی اسلامی بر تعالیم والاي قرآن وسنت استوار  .7

م حقوقی اسلام ارجحیت است و هرجا که مبانی حقوقی مطرح باشد، بر سیست

داده می شود، در  حالیكه در نظام سیكولریستی مبناي حاکمیت سیاسی بر 

 قوانین وضعی و عقل بشري می باشد، نه معیار هاي دینی و مذهبی.

قوانین اساسی و مبناي دینی بتأسی از الهی بدون آن از قدسیت و   .9

دولت اسلامی برگرفته  لزوما کلیه مراجع و مصادرقاطعیت برهان برخوردار است،

از مصدر الهی و حالت قدسیت و قاطعیت را داراست، لذا انقیاد و فرمانبرداري از 
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قوانین دینی براي همگان از رییس دولت تا پایین ترین فرد الزامی و حتمی 

است، این درحالیست که قوانین سیكولریستی به دلیل اینكه ساخته و پرداخته 

قدسیت و قاطعیت را نداشته و چگونگی تطبیق آن دست بشر است، لزوما حالت 

 نیز نظر به مراتب و مواقف انسانها در ساختار دولت ها فرق می کند.

قانون اساسی اسلامی که قرآن و سنت می باشد از قطعیت، تجرید،  .2

تعمیم و از جاودانگی برخوردار است، لذا هیچ تحول سیاسی، اقتصادي، 

و مدنی نمی تواند در این  قانون الهی تحریف  اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی

یا تغییري را وارد کند، برعكس قوانین  وضعی سیكولریستی قطعیت ندارد، 

حالت تعمیم و تجرید را نداشته ومقطعی است، لذا در برابر تحولات حالت 

 الستیكی داشته، تغیر پذیر و متحول و تعدیل پذیر می باشد.

طابق سلیقه شخصی خود می تواند آن را هر پادشاه یا رئیس جمهوري م

تحریف، تعدیل و یا تغییر دهد، به این اساس گفته می توانیم که تفاسیر مختلف 

از منابع دینی به صورت کل هدف آن رضا خداوند متعال و رسول مقبول اوست، 

اما در قوانین اساسی و فرعی نظام هاي سیكولریستی هرگونه خطا فیصله 

خلاف مصالح علیاي جامعه بشري، متصور است و اصلا ناصواب باطل و یا 

هدف از تطبیق آن کسب منفعت مجموعه اي و یا رضایت برخی از انسانهاي 

 است که وابسته به حزب بر سر اقتدار اند.

اطاعت، حمایت و پشتیبانی از دولت اسلامی متكی بر مفاد آیه )اطیعوا  .4

و در حقیقت  یبه دینی است،الله واطیعوا الرسول واولی الامر منكم( یك وج
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اطاعت از اولی الامر، اطاعت و پیروي از رسول خدا و اطاعت از رسول خدا همانا 

اطاعت از خداوند متعال است؛ لهذا هیچ کسی در هیچ شرایطی نمی تواند از 

اطاعت دولت اسلامی سرپیای کند. مگر اینكه قرآن و سنت اطاعت از رهبر یا 

نونا سلب نموده باشد؛ طوریكه چنین یك اطاعت و رئیس دولت اسلامی را قا

 حمایتی محكی براي ایمان به خدا و رسول خدا محسوب می شود.

اما اطاعت و حمایت از دولت سیكولریستی بر مبناي قانون اساسی با سایر 

قوانین وضعی است و هرگز تامین کنندة رابطه میان رئیس دولت و خداي 

 اعت از او نمی باشد.جهانیان با ایمان به خدا و اط

لذا در نظام هاي سیكولریستی هیچ ترسی براي اطاعت کامل مردم از 

 رئیس دولت و اطاعت رئیس دولت از خداوند جهانیان وجود ندارد.

 در مخالت مردم از دولت اسلامی، که تحت عناوین بغاوت سرکشی، .1

د دارد که محاربه و نفاق آمده است مؤیدات حقوقی وسیعی در دنیا و آخرت وجو

به نوعی رابطه منطقی میان رئیس دولت و مردم را تأمین می کند لذا هر 

بغاوتگري بر علاوه مجازات دنیوي در دستگاه سیاسی دینی به مجازات اخروي 

 نیز هشدار داده می شود.

اما در نظام هاي سیكولریستی بر علاوه اینكه بغاوت علیه دولت، لزوما گناه 

د بلكه یك نارضایتی و تخطی حقوقی محسوب و عصیان شمرده نمی شو

گردیده صرفا به مجازات دنیوي در پرتو قانون اساسی اکتفا بعمل می آید. بعضا 
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میزان مجازات بغاوتگران علیه دولت، متناسب به میزان خسارتی است که 

 دستگاه حاکم آن را ارزیابی می نماید.

و اجراي هدف تأمین و اجراي فعالیت هاي رسمی دولت اسلامی  .2

شریعت اسلامی در کشور، کسب اطمینان از رضایت خداوند متعال در راستاي 

تطبیق قوانین اسلامی است، که بمنظور تأمین مصالح علیاي جامعه در پرتو 

شریعت اسلامی اصل اول براي کسب رضاي خداوند در دولت اسلامی شمرده 

دولت کسب  می شود؛ در حالیكه در دولت سیكولار هدف انجام وظیفه در

رضاي خداوند و در راستاي شریعت نیست؛ بلكه هدف انجام وظیفه در چنین 

دولتی، کسب رضایت مردم از هر طریق ممكن و حفظ منافع حكومتداران می 

 باشد.

لذا افكار عمومی بهترین معیار مشروعیت و قانونمند بودن در الگوي 

 ی است.سیكولار سیاسی بدون رعایت ارزش هاي اعتقادي و اخلاق

 زمان و مدت حاکمیت در دولت اسلامی، بر دو شیوه نهادینه شده است. .1

شیوه اول: رهبر و زعیم دولت اسلامی، هنگامی که بر اساس شرایط و 

معیار هاي شریعت اسلامی بحیث زمامدار تعیین گردد، الزاما هیچ دلیلی بر عزل 

ینصورت مدت وي تا مادامی که خلاف شریعت عمل ننماید وجود ندارد؛ در ا

حكومت تعیین نمی گردد، بلكه زمان عزل وي، قوت، ضعف بمنظور ادامه 

حكومت، به اختیار خود قدرت را انتقال دهد و یا لغزش و اشتباهاتیست که با 

 توصیه و سرزنش غیر قابل اصلاح باشد.

WWW.AEL.AF



 
-229- 

شیوه دوم: این روش در دنیاي معاصر مروج گردیده است، و آن در محدودة 

ت که در پرتو انتخابات همه با شرایط ویژة که شریعت اسلامی زمانی معین اس

 آن را مشخص نموده است، می باشد.

لذا رئیس دولت اسلامی در این شیوه صرفا می تواند در مدت تعین شده در 

پرتو شریعت اسلامی مردم را رهبري نماید و از چارچوب شریعت اسلامی سرباز 

ه اول بكار گرفته می شود، در این میتود نزند، لذا کلیه شرایط که در عزل شیو

 نیز قابل تطبیق است.

اما زمان یا توقیت در حكومت سیكولار، بر مبناي اصلی است که در قانون 

اساسی، عنعنات و یا شیوه معمول پیش بینی گردیده است، همانان بعضا با 

می استفاده از زور و تحمیق مردم نیز مدت زمان حكومت سیكولار قابل تمدید 

باشد. رد حكومت هاي سیكولر، رئیس جمهور با تیم کاري خویش مدت 

حكومت خویش را در پشت درهاي بسته تعین و با ختم میعادي که در قانون 

پیشبینی گردیده با ترفند هاي به اصطلاح قانونی، همان ماده اي قانون را که 

ر و یا مادام زمان رایست وي را محدود نموده است، تعدیل و براي یك دوره دیگ

 زمان ریاست و حكومت خود را تمدید می نماید. العمر،

دولت اسلامی بموجب منابع سرشار اقتصادي، دست تعاون، همكاري،  .3

همیاري و مساعدت بیشتري بمردم دارد و صلاحیت اقتصادي وي در پرتو 

ارزش ها و تعالیم والاي دینی نسبت به هر دولت غیر دینی بمراتب بالاتر است، 

ون رئیس دولت اسلامی حق دارد تمامی عواید و وجوهات شرعی از قبیل چ
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زکات، صدقات، خمس و... را بدون وضع نمودن قیودات و شرایط و یا بدون 

اجبار و اکراه دریافت و مطابق تشخیص شرعی هزینه نماید، در اینصورت آزادي 

ست می عمل بیشتري در فعالیت هاي فرهنگی، اقتصادي، تعاونی و سیاسی بد

 آورد.

در حالیكه صلاحیت و اختیارات دولت سیكولار فقط در پرتو محدودیتی 

است که قانون و یا مقررات اداري در نظر گرفته است، و یا در پرتو همان 

صلاحیتی است که مقررات و طرز العمل هاي وضعی نظام سیاسی، برایش داده 

 ه است.است، و یا همان صلاحیتی است که پارلمان در نظر گرفت

بدینسان هرگاه از این چارچوب تعریف شده تخطی صورت گیرد، بنا بر 

حكم قانون باید مشروعیت خود را از دست بدهد در سیستم اقتصادي سیكولار، 

همه راه هاي کمك و مساعدت به تهیدستان، فقرا، ایتام و سایر مستحقین 

نها مساعدت مسدود  و رئیس دولت حق ندارد حتی یك درهم و دیناري براي آ

نماید، فقط هرکس در بدل حق الزحمه و کار خود میتواند چیزي بدست آورد و 

 زندگی نماید.

رئیس دولت در دستگاه اسلامی جزء جامعه بوده و شخصیت  .61

تشریفاتی نیست؛ وي در کلیه مراسم تعزیت داري و یا خوشحالی مردم، منحیث 

رئیس دولت سیكولار، یك عضو فعال جامعه در میان مردم حضور می یابد. اما 

و در مراسم غم و شادي مردم اکثرا حضور نمی یابد و  شخصیت تشریفاتی است،
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خود را جزء جامعه محسوب نمی کند. صرفا بمنظور فریب و اغواي مردم در 

 مراسم غم و شادي ملت با ارسال پیام هاي سیاسی، مردم را اغفال می نماید.

لیم دینی آگاهی کامل رئیس دولت اسلامی از ارزش هاي تع .66

دارد و به آن منقاد است، لذا حضور وي در مسجد و عبادتگاه ها و حضورش در 

میان مردم جزء وظایفش محسوب می شود؛ در عین حال کلیه زمینه ها را براي 

 برگزاري مراسم دینی و مراسم مذهبی مساعد و از آن حمایت قاطع می کند.

ضاي رهبري، هرگز از تعالیم و ارزش اما دولت سیكولار، رئیس جمهور و اع

هاي دینی آگاهی ندارند، به اطاعت از ارزش هاي دینی منقاد نیستند، در مساجد 

و عبادتگاه ها اکثرا حضور ندارند، اگر احیانا به دلایلی حضور بیابند، بدون رعایت 

شرایط حضور در مساجد مثلا: بدون داتشتن طهارت و وضوء، موقتا حضور می 

 ولی به آن اعتماد و استمرار ندارند.یابند، 

در عین حال هیاگونه همكاري حمایتی و محافظتی از اماکن مذهبی نمی 

نمایند و تلاش می نمایند تا علاقمندي مردم بخصوص نسل جوان را از حضور 

در مراسم دینی بخصوص اداي نماز و حضور مستمر در مساجد و مدارس 

 کمرنگ نمایند.

یت از منافع دینی، کمك به اماکن در دولت اسلامی حما .67

مذهبی مساعدت قانونی به توسعه ارزش هاي دینی در سر لوحه کار نظام قرار 

دارد؛ لذا در قوانین اساسی که بعنوان رهنمودي براي اداره مملكت تدوین می 
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شود در کنار سایر مسایل اجتماعی به موضوعات دینی هم توجه شایان بعمل 

 می آید.

اي سیكولار جلوگیري از مساعدت به اماکن مذهبی و توسعه اما در نظام ه

ارزش هاي دینی جزء قانون اساسی بوده، و کلیه زمینه هاي کمك کننده به 

بخش دینی را مسدود می کنند و هیچ شخصیت حقوقی و حكمی در تمامی رده 

 هاي نظام در طوالی زمان حق ندارد به سكتور دینی کمك و مساعدتی نماید.

نین همه کشور هاي که امروز، دم از دموکراسی می زنند، مشحون از لذا قوا

چنین حرف هاي است و دولت هاي امریكا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ... 

که پرچم آزادي و دموکراسی برافراشته اند، از آغاز لحظه تولد قانون اساسی، 

ی نظام هاي سیاسی مخالفت خود بر ضد سكتور دینی را جزء فعالیت هاي اساس

 خویش دانسته اند.

اگر شما گاهی به یكی از افراد موثر کشور هاي مذکور مسئله کمك به 

سكتور دینی را مطرح کنید واضحا گفته می شود که در قانون اساسی کشور ما، 

 کمك کردن به این بخش ممنوع و ارتكاب به آن جرم پنداشته می شود.

دینی حفظ آثار تاریخی،  در دولت دینی، دفاع از ارزش هاي .69

حراست از آثار فرهنگی و تمدنی، از وظایف نظام سیاسی محسوب می شود؛ در 

حالیكه در نظام سیكولار، حراست و دفاع از آنها بر علاوه اینكه جرم تلقی می 

شود؛ بلكه تخریب و نابودي آنها از وظایف نظام سیاسی سیكولار محسوب می 

 گردد.
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نظام سیاسی دینی هیچ مرزي را جز سیستم محاکم و قضا در  .62

از شریعت اسلامی به رسمیت نمی شناسد، آنگاه که حتی اگر طرف قضیه خلیفه 

مسلمین یا حاکم شهر هم باشد باید در پیشگاه قضا زانو بزند، و در کنار مدعی 

به دفاع قانونی بپردازد، قاضی بنا بر این امر الهی )واذا حكمتم بین الناس ان 

دل( قضاوت و دادرسی مینماید، و اگر رئیس دولت اسلامی هم تحكموا بالع

محكوم باشد حكمش صادر و قرار محكمه بالایش تطبیق می شود. چناناه 

حضرت علی در دادگاه خلیفه مسلمین حاضر شد و قرار محكمه راجع به انصراف 

 از استرداد شمشیر یهودي را پذیرفت.

یكولار، قانون در برابر زور سر اما در دستگاه محاکماتی و سیستم قضائی س

تسلیم فرود آورده و هرگز افراد بلد پایه نظام حاکم محاکمه نمی شوند، و اگر 

گاهی هم چنین شده یا شود، کاملا تشریفاتی است. و اگر گاهی هم در رادیوها 

شنیده باشیم که فلان رئیس جمهور در دادگاه لاهه محاکم شده است، دو حالت 

محاکم حالت تشریفاتی دارد که بالذات بمنظور اغواي دیگران دارد: اولا این 

 سازماندهی شده است که در حقیقت سناریوي بیش نیست.

ثانیا؛ میان محكوم و حاکم اختلافات عمیق سیاسی بر سر یك قضیه مهم 

وجود دارد و با استفاده از ضعف قدرت وي، و یا به دلایل سیاسی و امنیتی این 

 ده است.محكمه داه اندازي ش

احترام به حقوق زن در نظام ساسی اسلامی نه بعنوان یك امر  .64

عادي؛ بلكه جز اعتقادات و از وظایف مهم دولت تلقی می شود؛ به همین اساس 
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است که دولت اسلامی بمنظور رعایت ارزش ها، حراست از کیان و حیثیت زنان 

ی بندد، تا زن و دفاع از حقوق آنها کلیه امكانات قانونی و مادي را بكار م

منحیث نیم پیكر جامعه، عضو فعال و بعنوان مادر از حقوق خود بهره مند و با 

 وقار و شرافت در میان جامعه زندگی نماید.

اما در نظام هاي سیكولار، تحت عنوان آزادي و دیموکراسی، حراست از 

حیثیت و شرف و عزت وي، نه تنها از وظایف نظام محسوب نمی شود، بكله از 

بازار هاي انترنتی و امور اقتصادي و بالآخره اشباع نان در رونق تجارتخانه ها،ز

غرایز جنسی استفاده غیر قانونی صورت می گیرد وهمان شایستگی، لیاقت، 

حیثیت و جایگاهی را که در نظام دینی مستحق می باشد، در نظام سیكولر از آن 

 محروم می باشد.

به اهداف غیر دینی، تمامی امكانات لذا در نظام سیكولر، براي توصل 

 قانونی و مادي بكار برده می شود تا از زنان استفاده غیر قانونی صورت گیرد.

در نظام هاي دینی، مبارزه علیه مواد مخدر، مشروبات الكولی و  .61

نشه آور، قاچاق و.. از وظایف نظام سیاسی است، لذا بر علاوه قیودات قانونی 

ي آن، مرتكبین آن مجرم محسوب گردیده در دادگاه براي مهار کردن و نابود

اسلامی محاکمه می شوند. زیرا تخدیر افكار انسانها، نه تنها به ضرر خود 

شخص و صحت وي بوده؛ بلكه موصوف بار دوش جامعه می باشد و با استمرار 

چنین جنایاتی، نظام اسلامی و اجتماع فوق العاده متضرر می گردد، لذا مؤیدات 

تطبیق آن بهترین وسیله براي اصلاح جامعه و زدودن مفاسد اخلاقی  دینی و
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است. و همانان تهدید به مجازات در روز رستاخیز نیز به اصلاح اجتماعی و 

 تزکیه نفس مجرمین تاثیر بسزا دارد.

مواد مخدر و... ممنوع نبوده،  اما درنظام هاي سیكولار، استعمال شراب،

عامل مهمی در توسعه جنایات و اعتیاد به مواد  بلكه دولت ونظام سیاسی، خود

 مخدر و قاچاق، ترویج فرهنگ شرابخواري در جامعه محسوب می شود.

این امر باعث می شود که نظام اخلاقی جامعه از هم بپاشد و شیرازه نظم 

 و حكومت داري در جامعه بشري از هم فروریزد.

و عفت  حریم شخصیدر نظام سیاسی دینی تجاوز به نوامیس، .62

و عنف دیگران و قتل ناحق، قبیح ترین عمل و سنگین ترین جرم تلقی شده، 

جهت جلوگیري از آثار منفی آن بر مصالح عمومی مرتكبین آن ب تطبیق حد 

 شرعی محكوم می شوند.

در شریعت اسلامی زمان ومكان تطبیق حد شرعی نیز مشخص و در ملأ 

گیرند، تا بدین ترتیب از تكرار  عام صورت می گیرد تا سایر مردم از آن پند

 جلوگیري شده بتواند. هماون اعمال خلاف مصالح علیاي جامعه انسانی،

لهذا در برابر تطبیق این امر الهی، هیچ سازمان، مقرره، قانون یا طرز 

 العملی مانع شده نمی تواند.

اما در نظام هاي سیكولر، اولا تجاوز به عزت، ناموس، حریم و عفت 

پیگرد قانونی آن  بعضا جرم تلقی نمی شود و اگر جرم هم تلقی شود،دیگران 

قانون فرار و بحیث مجرم   چنان سهل است که مجرم به آسانی میتواند از پنجه
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متكرر مبدل شود، چون با سپري نمودن مدت کوتاهی در توقیف خانه ها رهائی 

ف و شنیع، می یابد، و یا اینكه تحت این عنوان که طرفین به این عمل خلا

 رضایت دارند، از محاکمه قانون رهائی می یابند.

همانان حبس جاي تطبیق حد شرعی را  می گیرد. مثلا و در حالات قتل،

با ارائه دلایل کافی مبنی بر ثبوت جرم قتل، دادگاه نظام حاکم مجنی را به 

حبس طویل و... محكوم می کند و در عین حال حق مرافعه خواهی و تمیز را 

ارد که  در یك مرحله دومی می تواند آن را به حبس متوسط تبدیل نماید. د

 بالآخره در مراسم خاصی مدت حبس تنقیص و یا مورد عفو قرار می گیرد.

اینجاست که قاتل می تواند مجددا به قتل مبادرت ورزد و متجاوز به 

که در ناموس دیگران، باز هم بعنوان مجرم متكرر دست به جنایات دیگري بزند 

 فرجام شیرازه نظم خانوادگی و هیبت قانونی دولت و مملكت از هم می پاشد.

عامل مهمی که بیشتر از پیش، در تغیر مسیر دعاوي و قضاوت مجرمین 

مداخله سازمان هاي اجتماعی همانند متكرر در نظام هاي سیكولر اثر گذار است،

ت هاي با نفوذ کمسیون مستقل حقوق بشر، سفارت خانه هاي خارجی، شخصی

در داخل نظام و جامعه مدنی است که با حرکت هاي سازمان یافته جلو تطبیق 

 قانون را می گیرند.

اسناد ارائه شده در سال هاي اخیر، کمیسیون مستقل حقوق بشر در کشور 

هاي اسلامی نیز با استفاده از جایگاه حقوقی خویش صراحتا مداخله می نماید و 

 می گیرند.جلو تطبیق شریعت را 
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در نظام هاي دینی، روح ادبیات، طرح نوشته ها، تحقیقات و  .61

ساختارهاي فرهنگی بر مبناي ارزش هاي دینی استوار می باشد، مثلا محافل و 

کنفرانس ها با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز می یابد؛ و یا کلیه تحقیقات 

سلمی بودن، روحیه دینی  و مقالات با وجود مسلكی بودن و تخصلی الله علیه و

داشته و در نظام هاي اداري و اجتماعی نیز روحیه تدین و تعهد وجود می داشته 

 باشد.

در عین حال رهبران دینی در پیشاپیش فعالیت هاي سیاسی قرار گرفته در 

کنار ادارات مذهبی و اماکن مقدسه بمنظور اجراي مراسم دینی بخصوص اداي 

ان و مسئولین ادارات طبق برنامه در جماعت حضور می نماز، وجود دارند و رهبر

 یابند.

حتی در ساختمان هاي شهري و فرهنگ شهر داري نیز تطبیق نقشه و 

 ماستر پلان، مراکز دینی در نظر گرفته می شود.

اما در نظام هاي سیكولر، حتی الامكان تلاش می شود روحیه دینی از 

هاي فرهنگی و کلتوري زدوده شود و  حوزة ادبیات، نوشته ها، تحقیقات ساختار

حتی به موجودیت اماکن متبرکه در کنار ادارات و مراکز تجمع مردم و نقشه 

 ماستر پلان شهري مخالفت به عمل می آید.

در محافل و کنفرانس ها بجاي تلاوت قرآن کریم از سرود ملی استفاده 

نظام هاي قبلی می شود، اما در برخی از کشور هاي که نظام دموکراتیك جاي 
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در فرهنگ سیاسی و کلتوري مردم نیز تغیرات کلیدي آورده می را می گیرند،

 شود.

حضور در  مساجد و اماکن مقدسه را ضیاع وقت می دانند، مدرسه را محل 

روز گذرانی و تخریش افكار دانسته، رعایت ارزش هاي دینی در مراسم سیاسی 

 د.و فرهنگی را کهنه فكري قلمداد می نماین

اقتصاد در سیستم سیاسی اسلامی مبنی بر محورها، قواعد و  .63

مقرراتی است که وضعیت عایداتی، مصارف، بیلانس، مخارج فردي، اجتماعی و 

دولتی، حوزة تجمع ویا سرمایه گزاري، حدود مصارف اصلی و فرعی، رسیدگی 

ت به مستضعفان و مظلومان و یا مرزهاي تجارت داخلی و بین المللی را با دق

تمام تحت کنترول و مراقبت جدي دارد و هیاگاه اجازه نمی دهد سرمایه هاي 

 ملی در کنترول چند کارتلی باشد که بر اوضاع مسلط اند.

صدقات، عشر، مالیات و فطر،  به این اساس تنظیم امور زکات، خمس،

چارچوب هاي معاونتی اند که تعادل سیستماتیك در نظام اقتصادي را بوجود 

رابطه سرمایه داران را با سایر مردم بر قرار و جلو افراط و تفریط در  آورده،

 سرمایه گذاري را می گیرد.

نیز مقررات واضح و روشنی وضع نموده است که با  و در مسئله بازار کالا،

به همین اساس است  رعایت آن عدالت و قسط در بازار کالا نیز ترویج می یابد،

 یبكاران و خیانتكاران را مجازات می نماید.که محتكران، زورمندان، فر
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همانان کنترول از مصارف بی مورد را در ساختار ادارات و اصلاح نظام، 

مفید دانسته، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه آنها را به منظور کنترول و 

 نظارت از روند قانونی نظام اداره، محكوم به مجازات می کند.

ام سیكولار، جهت حفظ تعادل اجتماعی سیستم این در حالیست که در نظ

معاونتی و کمكی وجود ندارد، تا دست فقرا و مظلومات گرفته شود، و در عین 

حال، نظام بازار کاملا آزاد بوده، هرکس می تواند سیستم ویژه اي را ولو 

 نامشروع هم باشد، بمنظور حصول منافع کلان اقتصادي رویدست بگیرد.

کمیشن تحمیق، معامله گري،الا وجود ندارد، رشوه دهی،کنترول بر بازار ک

کاري، دزدي، فریبكاري و زور ستانی توسط کارتل هاي قدرت حاکمه به وفرت 

 دیده می شود.

در نظام هاي دینی مسئله داد خواهی و حقوق خواهی بر مبناي  .71

تعریف مشخص از سیستم حقوقی اسلام صورت گرفته و در حل و فصل 

 قانون و اجراي شریعت مهم است تا خوشحالی طرفین دعوا. منازعات تطبیق

اما در نظام هاي سیكولر، تطبیق احكام قانون تا آن حد مشروعیت دارد که 

کرسی داران نظام حاکم می خواهند، در چنین وضعیتی داد خواهی و استرداد 

لی حقوقی از دست رفته، زمان طولانی را در بر می گیرد و تا آن مرحله قوانین ک

شكلی دعوا، پروسه را مشكل می سازد که طرفین دعوا ده ها برابر رشوه می 

 پردازند، ولی همانان به نتیجه نمی رسند.
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ارجاع پرونده مدعی و مدعی علیه از یك محكمه به محاکم دیگر، از یك 

ولایت به ولایات دیگر، بروکراسی در سیستم دادخواهی از جمله مشكلات 

 دخواهی و حل منازعات را به بحران میكشاند.جدي است که سرنوشت دا

آخرین فكتوري که می تواند در برگیرنده همه پدیده هاي  .76

ساختار سازي و تفكیك کننده خط فكري نظام سیاسی اسلام با نظام سیاسی 

سیكولریزم باشد، تبلیغ به جدائی دین از سیاست است، اکثرا افراد سیكولر و نظام 

ش هاي سیكولریزم تبلیغ می نمایند که جایگاه دین هاي لائیك و مبتنی بر ارز

خارج از حوزه سیاست و اقتدار سیاسی است؛ لذا مسجد جاي تصمیم گیري 

سیاسی نیست، از سوي دیگر؛ آنانی که به رهبري و زعامت دینی در مساجد، 

مدارس و سایر اماکن مذهبی مصروف اند، تحت هیچ شرایطی حق مداخله در 

ره مملكت را ندارند و همانان براي آنانیكه به سیاسی مسایل سیاسی و ادا

سازي دین می پردازند اخطار داده می شود که نباید دین را به سیاست آمیخت، 

حتی درین اواخر به ترفندهاي جدید تري دست زده می شود که دین مقدس 

ت اما سیاست آمیخته با دروغ، فریبكاري و نیرنگ، لذا دین را باید از سیاس است،

 دور نگهداشت.

این در حالیست که دولت اسلامی بر خلاف روحیه فكري سیكولریست ها، 

بر نقش  محوري دین در ساختار هاي سیاسی اهمیت فراوانی قایل است، و در 

عین حال حكومت اسلامی سیاست دینی را بهترین و الگوي نظام هاي سیاسی 

 جهان می داند.
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ی به حضور مردم در سیاست و اداره به این اساس، توصیه نظام سیاسی دین

مملكت، یكی از مبانی اختلاف و عمق هدف استراتیژیك میان نظام هاي دین 

 محور و نظام هاي دین ستیز می باشد.

اگرچه تحلیل فوق ممكن است نتواند قناعت نسل جوان معاصر را راجع به 

تا آنجا که  نقاط افتراق نظام هاي دینی و سیكولر صد در صد فراهم نماید؛ اما

وضعیت سیاسی موجود ایجاب می نماید و در عین حال به انتظارات نسل جوان 

کشور ما ارتباط فكري دارد، حتی المقدور می تواند راهگشاي بخشی از 

 .(1)مشكلات جوانان علاقمند به این مسئله شده بتواند

 

                                                 

 761-736 اسلام و دموکراسی نوین، اثر دانشمند عالیقدر استاد مرتضی حامد ص (6)

WWW.AEL.AF



 
-241- 

 آغاز پیدایش جرم و کیفر
 

دنبال آن، کیفر و مجازات پدید  از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش، و به
آمد، قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم، براي ما چنین 

 بازگو می کند.
خداوند جل جلاله آدم و همسر او را فرمود؛ که در بهشت بیارامید، و از 
میوه ها و نعمت هاي فراوان آن هر چه خواهید بهره مند شوید؛ و آن گاه به 

اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیك شوید  درختی
 که از ستم کاران خواهید شد.

شیطان آن دو را بفریفت، و به لغزش و نافرمانی واداشت، و از آن جا یعنی 
از میان آن همه آرامش و نعمی که در آن بسر می بردند، بیرون کرد، خداوند به 

کیفر این گناه فرمود؛ به آن ها گفتیم که از آن دنبال این لغزش و در بارة 
بهشت به دنیا فرود آیید، و آن جا، به جاي هم زیستی آرامش بخش، دشمن 

 .(6)یكدیگر خواهید بود، و در قرارگاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند
پس دیدیم چگونه آدم ها از آغاز آفرینش، دچار لغزش شدند و چگونه به 

 یفر دیدند.تبعید از بهشت ک
پس از لغزش این نخستین پدر و مادر، جنایت نخستین فرزند را نیز قرآن 

 براي عبرت ما نقل می کند:

                                                 

 از سورة بقره است. 91 و 94آن چه گفته شد مفاد آیة :  6

و گفتیم: اي آدم تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و در آن فراوان، از هر جایش خواهید بخورید، و به این درخت نزدیك 
نشوید، که از ستم کاران خواهید شد، پس شیطان آن دو را از آن )بهشت( لغزانید و از آن چه در آن بودند، بیرون کرد و ما )به 

م؛ فرود آیید که بعضی از شما بعض دیگر را دشمن باشید، و براي شماست در زمین قرارگاه و مایة زندگی تا مدتی آنان( گفتی
 معین.
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اولین جنایت وحشتناك در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناکترین جرم ها 
. و جرم و جنایت در دودمان (6)دست خود را بیالود، و برادرش هابیل را بكشت

نجیره وار، یكی پس از دیگري رخ داد، و تا انسان بر روي انسان هم چنان، ز
زمین است از جرم و جنایت و به دنبال آن از کیفر و مجازات جدا نخواهد بود، 
چرا که جرم از طبیعت ساختمان وجود انسان نشأت می گیرد، زیرا خداي تعالی 

و آفریده  به دست تواناي خود خمیرمایة انسان را از طینت فرشته و دیو آفریده،
اي این چنین شگفت انگیز را که آمیزه اي از برترین مظهر پاکی و پست ترین 
مظهر ناپاکی بود، بر سایر آفریدگان ممتاز گردانید، و با فرشتگان این راز را 
درمیان گذاشت، که من می خواهم نماینده و خلیفه اي در روي زمین قرار دهم؛ 

وین آفرینش از چه سرشتی ساخته و و آن ها که می دانستند، این پدیدة ن
پرداخته شده است، در جواب حق تعالی پیش گویی کردند، و گفتند: آیا می 
خواهی بر روي زمین کسی را بگذاري که تباهی کند، و خون ها ریزد، در حالی 
که ما راه اطاعت تو می پوییم و تسبیح و تقدیس تو می گوییم ولی ارادة حق 

 (7)و به آنان فرمود: آن چه می دانم شما نمی دانید تعالی چون و چرا نداشت
غرض از نقل این حقیقت، از یك سو بیان ماهیت دو بعدي انسان و سرشت 
دوگانة اوست که در بُعد شیطانی خود مایة ارتكاب جرایم و معاصی می شود و از 
سوي دیگر آزادي است که خدا به او ارزانی داشته، این عطیه گرانبهایی که 

آن را به هیچ یك از آفریدگان خود نداده است، و شاید نظر به این ویژگی  هرگز

                                                 

 .94 -91مائده آیت  : 6

سُ لَكَ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنيهِ جَاعِلٌ في الَأرْضِ خَلِيفَةً قاَلُواْ أَتََْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا: » 7 مَاء وَنََْنُ نُسَبهُِ  بَِِمْدِكَ وَنُ قَدهِ وَيَسْفِكُ الدهِ
و هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه اي را قرار دهنده ام، آن ها گفتند: « قاَلَ إِنيهِ أعَْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

ون ها بریزد، و ما به ستایش تو تسبیح می کنیم و تو را تقدیس می آیا کسی را در آن پدید می آوري که تباهی کند در آن، و خ
 گوییم گفت: همانا من می دانم آن چه را شما نمی دانید.

WWW.AEL.AF



 
-241- 

هاست که خداوند از روح خود در انسان دمیده، و فرشتگان را به سجده و احترام 
به او مأمور گردانیده و هم خود را در آفرینش او و هم او را که شاهكار آفرینش 

 .(6)است، ستوده است
ا بر روي زمین قرار گرفت، جهانی پهناور و انسان با همة آن ویژگی ه

گسترده را فرا روي خود دید که پر از نشیب و فراز و راه و بیراهه است، و این 
اوست که باید در پرتو آزادي به رهبري پیامبر درون و پیامبرانی که از بیرون به 

، هدایت او برخاسته اند، از صراط مستقیم به سوي منزلگه مقصود رهسپار گردد
و چون از مبدأ تا مقصد بیش از یك خط مستقیم وجود ندارد، پس از میان این 
همه راه ها و کوره راه ها که هست، فقط یك راه است که او را به مقصد 
رهنمون می شود، راهی سخت و هراس انگیز، که کوچكترین غفلت و بی 

فات صراط توجهی او را در کام مرگ و نابودي فرو خواهد برد، راهی که همة ص
 را که شنیده اید داراست، از مو باریك تر و از شمشیر تیزتر و..

این جاست که در می یابیم چرا گم گشتگان بسیارند، و راه یافتگان کم 

َالشَّكُورَُوَ »اند، که: َعِب ادِي  َمِ نْ چرا خدا پرستان واقعی در اقلیت اند، و َ(2)«ق لِيلٌ

ع بشري را دستخوش بدبختی و تیره کفر و فسق و عصیان و جرم، اکثریت جوام
 روزي کرده است.

این ها نمونه اي از بیماري هاي روحی بشر است که خداوند تعالی به 
وسیلة پیامبران خود راه هاي چندي را براي اصلاح حال و درمان دردهاي آنان 
توصیه فرموده که شرحش از حوصلة این رساله بیرون و ورود در مسائل آنها با 

ن نگارش بیگانه است، آخرین راه درمان، قانونی کردن جرایم و کیفر موضوع ای

                                                 

 .62 -67: المؤمنون آیت  6
 .69: سبأ آیت  7
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 آن هاست براي ریشه کن کردن جرم و اصلاح حال مجرم.
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 تحولات تاریخی حقوق جزا
 

دانشمندان حقوق جزاي وضعی تحول و مقررات کیفري را به دو دسته 
 تقسیم کرده اند:

 : دورة انتقام هاي شخصی و جنگ هاي خصوصی.6
 رة انتقام الهی، و داد گستري خصوصی.: دو7
 : دورة انسانی و داد گستري عمومی.9

 : دورة انتقام های شخصی، و جنگ های خصوصی:6
در قرن هاي متمادي اولیه، انسان در این دوره به سر می برد، از ویژگی 
هاي این دوره این است که کیفر دادن مجرمان بر هیچ پایه اي از نظم و قانون 

بود، مجنی علیه خود شخصاً براي گرفتن حق خود، و تلافی کردن و استوار ن
انتقام جویی اقدام می کرد، بر روابط جزایی زور و قدرت فرمان می راند، و 
ملاك جرم و کیفر بر اصل زور و قلدري استوار بود، وقتی کسی به خون خواهی 

یان جرم و بر می خاست، افراد قبیله به کمك وي به پا می خاستند، برابري م
مجازات مفهومی نداشت، و چه بسا براي بی اهمیت ترین جرم ها، سخت ترین 
جنگ ها شعله می کشید، و می توان گفت: قانون جنگل، با تمام مظاهر ناهنجار 

 آن، حكومت می کرد.
در محدودة قبیله، رئیس قبیله آن گونه که می خواست، نه آن چنان که 

دعاوي می پرداخت، و در صورتی که پاي  مقتضاي عدالت بود، به حل و فصل
قبیلة دیگري درمیان بود، از افراد قبیلة خود در برابر سایر قبایل حمایت می 
کرد، در داخل قبیله، مجرم را به کیفرهاي از قبیل زدن، شكنجه کردن، کشتن، 
مُثله کردن، و بیرون کردن مجرم از قبیله محكوم می کرد، و بیرون راندن از 
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ت ترین کیفرها به شمار می رفت، و به هر حال جرایمی که به منافع قبیله سخ
قبیله لطمه وارد می ساخت، کیفرهاي ناهماهنگی داشت که تابع هیچ قانونی 

 نبود.
مسؤولیت جرم متوجه مجرم و افراد خانوادة او می شد، و این که اصطلاحاً 

یك تن، همة مسؤولیت گروهی نامیده می شود باعث می شد که در برابر جرم 
 افراد خانوادة او کیفر شوند.

 گفته شد، در میان کلیة جوامع اولیه حكم فرما بود. اهآن

 : دورة انتقام الهی، و داد گستری: 2
با گسترش جوامع، و ایجاد حكومت و دولت و ظهور دین هاي یهودیت و 
مسیحیت، دوران بی نظمی هاي جزایی، به داد گستري خصوصی تحول یافت، 

مجازات ها نسبتا تحت نظم درآمد. ولی همانان در مجازات مجرم، حق  اجراي
شخصی و جنبه خصوصی، باقی بود، و مجنی علیه خود در مقام تلافی و انتقام 

 جویی بر می آید، ولی مسؤولیت گروهی جاي خود را به مسؤولیت فردي داد.
 این دوره را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

 بخش اول:
کیفر از نظر قانون گذاري به اندازة خود جرم، پایة قوانین  دوره اي که

جزایی قرار گرفت، و از این هنگام اصطلاح چشم در برابر چشم، و گوش در 
برابر گوش، و بینی در برابر بینی، و دندان در برابر دندان ملاك قانون جزا شد، 

ري و یونانی و و این از ویژگی هاي این دوره قلمداد شده است، که در قوانین عب
که شاید تحت تأثیر قوانین  (6)ژرمن و روم نمونه هایی از آن را مشاهده می کنیم

 تورات، آن را قانون گذاري کرده بودند.

                                                 

 : العقوبة فی الفقه الاسلامی، بهنسی والمدخل للفقه الاسلامی، دکتر محمد سلام مدکور. 6
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و نیز در دین موسی براي کفر و شرك مجازات اعدام معین شد، اجراي 
قوانین کیفري در این دوره صرفا براي ارعاب و ترسانیدن مردم صورت می 

 و سخت بود. گرفت،

 بخش دوم:
در این دوره تحت تأثیر ظهور عیسی مسیح و تعلیمات اخلاقی او، در وضع 
مجازات ها تحولی عمیق به وجود آمد، و کیفر دادن مجرم، دست کم تا مدتی 

 محدود لغو و نسخ شد.
حضرت عیسی علیه السلام به حواریین خود می گفت: شما شنیده اید که 

ر چشم، و دندان در برابر دندان، ولی من به شما می گفته اند؛ چشم در براب
گویم، هر کس به طرف راست صورت شما سیلی زد، طرف چپ صورت تان را 
در برابر او قرار دهید و کسی که خواست ردا و عباي شما را برباید، او را به حال 

 .(6)خود واگذارید
است که با این تعلیمات، مقررات کیفري مفهومی نداشت و ناگفته پید

تجاوز و ستم به حقوق مردم را صرفاً در پرتو تعالیم اخلاقی نمی توان از میان 
برد، و به فلسفة قانون گذاري حقوق جزایی توجه بود، و شاید مشكلاتی از این 
دست به زودي پیروان آیین مسیح را بر آن داشت که از تعلیمات حضرت عیسی 

دورة سوم همین فصل تحت عنوان علیه السلام شانه خالی کنند، چناناه در 
 مرحلة قانون گذاري کلیسا از آن سخن خواهد رفت.

 به هر حال این دوره تا قرن دوازدهم ادامه یافت.

 : دورة انسانی یا داد گستری عمومی:9
با تحولات جوامع، و پیدایش قدرت مرکزي و تشكیل دولت هاي نسبتاً 

                                                 

 جم انجیل.: نقل از اصحاح پن 6
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ن درآمد، و به جهت آمیزش و بزرگ امور جامعه بیش از پیش تحت نظم و قانو
ارتباط ملل مختلف با یكدیگر و تحت تأثیر افكار ترقی خواهانة حقوق دانان، 
مقررات جزایی به راه تكامل گام برداشت، و قواعد و نظم هاي انسانی براي 
جرم و کیفر، قانون گذاري شد، که جنبة همگانی داشت، و کیفر دادن از دست 

ت که نمایندة مردم بود، واگذار گردید، و جرایم علاوه افراد گرفته شد، و به دول
 بر جنبة خصوصی، جنبة عمومی نیز به خود گرفت.

 گروهی این دوره را به سه بخش تقسیم کرده اند:
 : مرحلة قانون گذاري کلیسا.6
 : قانون گذاري انقلاب.7
 : قانون گذاري بر اساس مصلحت جامعه.9

 : مرحلة قانون گذاری کلیسا:6
اساس مبانی دینی آن زمان، مجازات هایی از قبیل زندان ابد، زندان بر 

موقت در دیر، کفاره هاي دینی، راندن و طرد از کلیسا قانونی شد؛ ولی مجازات 
 اعدام در این مرحله منسوخ گردید.

 : قانون گذاری انقلاب:2
صادر  6213اگست  71انقلاب فرانسه نخستین اعلامیة حقوق بشر را در 

و در ضمن آن، قوانینی را اعلام داشت که از جمله آن ها قوانین کیفري کرد، 
بود، در آن چنین آمده بود که هیچ جرم، و کیفري بدون تصریح قانون، جرم و 
کیفر نخواهد بود، مسؤولیت ها شخصی است، کیفرها براي همه به طور یكسان 

نی باید داشته اجرا می شود، شكنجه هاي سخت، قدغن است، کیفرها اندازة معی
 باشد، و تخطی از آن جایز نیست.
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 : قانون گذاری بر اساس مصلحت جامعه:9

چون در اعلامیة حقوق بشر انقلاب، و وضع حقوق هاي جزایی نظیر آن، 
نقص ها و کمبودهایی دیده شد که در عمل نتایج ثمر بخشی را به بار نیاورد، 

انون گذاري شده بود، ولی پاره مثلا پاره اي از کیفرهاي جرایم در حد معینی ق
اي از جرایم، و کیفر آنها مورد غفلت قرار گرفته بود، این ها و نقایصی دیگر اثر 
منفی و نامطلوب در جامعة آنان به جاي گذاشت و روح عصیان را در پاره اي از 

میلادي مقررات  6161افراد نا صالح جامعه تقویت کرد، از این رو در سال 
ه جاي آن قانون گذاري شد که آناه در آن آمده بود بر اساس جزایی دیگري ب

 مصلحت جامعه تصویب شده بود.
مدافع این فكر و از نخستین حقوق  (6)فیلسوف شهیر انگلیس به نام پنتام

دانان اروپایی بود که بدان دعوت می کرد، او و همفكرانش دو حد براي کیفر هر 
کثر آن، و از سوي دیگر پاره اي جرم درنظر گرفتند: حد اقل کیفر و حد ا

کیفرهاي سخت را که منسوخ شده بود و در نتیجه جامعه را به نا امنی و هرج و 
مرج کشانده بود، بار دیگر قانونی ساختند و شمارة جرایم موجب کیفر اعدام را 

 افزایش دادند.
در اوایل قرن نزدهم، مذهب کانت، مبنی بر اینكه مجازات بر اساس 

د، طرفدارانی یافت، و جایی براي خود باز کرد، از جمله عقاید او این عدالت باش
بود که؛ کیفرها بر حسب تفاوت روحیات مجرمین، و به اختلاف درجات آنان 

 باید متفاوت باشد.
چندي بعد مكتب جدیدتري پا به عرصة وجود گذاشت که می توان گفت 

این بود که؛ کیفر باید  تلفیقی از دو مكتب فوق بود، و از ویژگی هاي مهم آن

                                                 

6  :Pantam  77 -76در کتاب اصول الشرایع تعریب فتحی زغلول، صـ. 
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 هم بر اساس عدالت و هم به جهت حمایت از مصالح جامعه قانون گذاري شود.
همة این مكتب هاي حقوقی، در تعدیل قوانین جزایی فرانسه که به سال 

ولی این تلاش ها دردي را از  (6)قانون گذاري شد، تأثیر داشته است 6197
حقوق جزایی کشورهاي اروپایی  جامعه دوا نكرد، و گرهی رشتة نابسامان

نگشود، نه مذهب کانت، عدالت را به حقوق جزاي وضعی ارزانی داشت، و نه 
مسلك حقوقی پنتام، از مصالح توده ها جانب داري کرد. هیچ گونه امنیت 
قضایی چشم گیري به وجود نیامد، و اضطراب و نگرانی مردم همانان رو به 

پیشرفت جوامع و سیر صعودي تمدن، نسبت افزایش گذاشت، و جرم و جنایت با 
مستقیم پیدا کرد، و از همة این ها بالاتر، عامل سهل انگاري در احقاق حقوق 
مردم، و دست به دست کردن و پرونده سازي و معوّق گذاشتن امور داد رسی، 
رفته رفته نقایص آن حقوق ها را یكی از پس دیگري برملا کرد، و زمینه را 

 جدید بلكه مذاهب جدید دیگري فراهم آورد. براي ظهور مذهب
مكتب حقوقی ایتالیایی به وجود آمد، که بررسی در روحیات و حالات 
مجرمان و وضع گذشته و حال آنان، و محیط خانوادگی و محیط اجتماعی که در 
آن پرورش یافته اند، و انگیزه هایی که آنان را به ارتكاب جرم واداشته است 

وقی را تشكیل می دهد، و بر این اساس کیفرها متنوع و اساس این مكتب حق
متناسب با حال و وضع مجرم معین می گردد و مجرم دیوانه به بیمارستان 

 فرستاده می شود، و مجرم بالفطره به کیفر اعدام محكوم می گردد.
لامبروزو، نخستین فیلسوف و حقوق دان این مكت شمرده شده است، این 

 .(7)فرقه هاي چندي منشعب شده است مكتب به نوبة خود به

                                                 
 .44 -44الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، محمد ابو زهره، ص   1
 : تلفیق و تلخیص است از کتاب هاي: الف: العقوبة فی الفقه الاسلامی، احمد فتحی بهنسی. 7

 لام مدکور.ب: المدخل للفقه الاسلامی، دکتر محمد س
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در یك جمع بندي دقیق و حساب شده می توان به جرأت، و بر اساس 
براهین قاطع ادعا کرد که؛ اسلام، مزایاي همة آن مكاتب را در خود جمع کرده، 
و از نقایص آن ها خود را مبري داشته است، این حقیقت بر هیچ پژوهشگر بی 

ویژگی هاي حقوق »و در فصلی تحت عنواننظري پوشیده نخواهد ماند، 
بخشی از مزایاي حقوق اسلامی و به خصوص حقوق جزاي اسلام و « اسلامی

 برتري آن بر سایر حقوق هاي وضعی، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

                                                                                                                    
 جمم الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، محمد ابو زهره.
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 تجلّی رحمت و عدل الهی در حقوق اسلامی

گیزة در بخش تحوّلات تاریخی حقوق جزا؛ هدف هاي گوناگونی که ان
قانون گذاري حقوق جزا در مكتب هاي مختلف بود، به طور فشرده به عرض 
رسید. و جا دارد که اینك، سیستم حقوق جزاي اسلام را در این رابطه بررسی 
کنیم، و چون حقوق جزا بخشی از قانون گذاري کلی اسلام است، باید انگیزة 

قرار گیرد، براي این  قانون گذاري اسلام، در معنی شامل و کامل آن مورد بحث
 منظور چه بهتر از این که از آیات قرآن استمداد کنیم:

در آیه اي خداوند به پیغمبرش صلی الله علیه وسلم چنین خطاب می 

ر حْْ ةًَلِ لْع ال مِيَ »کند َإِلاََّ لْن اك  َ.(1)«و م اَأ رْس 
 ترجمه: ما تو را جز رحمت براي عالمیان نفرستادیم.

الت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم عین رحمت الهی بدین معنی که رس
 است.

 رسالت، جز رساندن احكام و حقوق الهی به مردم، چیز دیگري نیست.
پس می توان چنین نتیجه گرفت که قوانین آسمانی اسلام و از جمله، 

 حقوق جزا، از رحمت عام خداي تعالی بر مردم نشأت می گیرد.

كَُلََّش يْءَ »دیگر می فرماید خداوند جل جلاله در آیه اي  . (2)«و ر حْْ تَِِو سِع تْ

به اقتضاي این آیة شریفه، رحمت خدا، کام و شامل معرفی شده، که 
گستردگی آن همه چیز و همه کس را دربر می گیرد، و چون فیض وجود بر بی 
کرانه ها پرتو افگنده، و عالم و آدم را در خود فرو برده است، قانون رحمت از 

                                                 

 .612: انبیاء آیت  6
 .641: اعراف آیت  7
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وانین کلی الهی است که هرگز تخصیص و استثنا را در آن راه نیست، شرایع ق
آسمانی و کامل ترین آن ها، اسلام از آن هستی و رونق گرفته است، همة 
پیامبران اولو العزم، بر اساس همین رحمت، پیام آور خدا به سوي خلق او بوده 

 اند.
و رحمت کامل آن  در مفردات راغب، رحمت به معنی احسان و انعام آمده

 است که همه از خوان نعمت و احسان بی دریغ حق تعالی بهره مند باشند.
نخستین مظهر رحمت خدا، عدل اوست، که آسمان ها و زمین بر روي آن 
قرار گرفته است، بی جهت نیست که قرآن صراحتاً می گوید: رسالت هاي الهی 

تأمین این هدف، اسلام از  براي بنیاد نهادن عدل، در میان مردم است، و براي
 کتاب و ترازو و آهن بهره می گیرد.

َالنَّاسَُ» َليِ قُوم  َو الْمِيز ان  َالْكِت اب  َم ع هُمُ َو أ نز لْن ا َبِِلْب يِ ن اتِ َرُسُل ن ا لْن ا َأ رْس  ل ق دْ
سٌَش دِيدٌَو م ن افِعَُللِنَّاسَِ َفِيهَِبَْ  َ.(1)«بِِلْقِسْطَِو أ نز لْن اَالْْ دِيد 

آیه هاي پیشین، رحمت، و در این آیه، قسط و عدل، اساس و انگیزه  در
بعثت پیامبران معرفی شده است، پس عدل و رحمت لازم و ملزوم یكدیگرند، 
که هرگز از هم جدا نمی شوند، امكان ندارد که با ستم، رحمتی تحقق یابد، 

 چناناه بدون رحمت، عدلی وجود نخواهد داشت.
م همی بس که نخستین آیه که بر پیغمبر در اهمیت رحمت در اسلا

صلوات الله علیه نازل شده است، خداي را به صفت رحمان و رحیم، به جاي هر 
صفت کمال دیگري، موصوف ساخته است و در اهمیت عدل، از این، چه دلیلی 
محكم تر، که عدل در مذهب شیعه، در کنار توحید و رسالت و معاد و امامت 

صول مذهب شمرده شده است، با این بیان به نتیجة منظور، قرار گرفته، و از ا
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نزدیك می شویم، و آن این که قوانین و شرایع اسلام بر اساس رحمت و عدل 
قانون گذاري شده اند، و قوانین جزایی اسلام، که بخشی از آن ها به شمار می 
رود، مظهري از لطف و رحمت و عدل خدا است، پس حقوق جزاي اسلامی، 

 جز رحمت و احسان به خلق و ایجاد عدالت اجتماعی ندارد.هدفی 
رحمت و عدالت هرگاه بخواهد درمیان مردم پیاده شود، به کتاب و ترازو و 
آهن نیازمند است، آن گونه که در آیة مزبور بدان ها تصریح شده است، مراد از 

و مراد کتاب؛ قوانین مضبوط و معینی است که باید حاکم بر روابط جامعه باشد، 
از ترازو، اشاره اي به عدل است که بدان خوب و بد و حق و باطل از هم جدا 
می شوند، و مراد از آهن که در آن صلابتی سخت و در عین حال سودهایی 
براي عموم مردم است، گاه در رابطه با افراد امت مسلمان، و گاه در رابطة بین 

 امم و ملل مطرح است.
اد امت اسلامی باشد، منظور قوانین حقوق جزا اگر آهن در رابطه با افر

است، و مشعر بر این نكته است که؛ عدل حقیقی و رحمت واسعة الهی هنگامی 
پا برجا می شود که از سختی آهن بهره مند شویم، آهنی که مظهر سختی و 
سخت گیري و مادة نخستین براي ساختن ابزاري است که براي از میان بردن 

عه و مجرمان و مفسدان فی الارض باید مورد بهره برداري دشمنان خدا و جام
 قرار گیرد.

ادارة امور امت، و سیاست حاکم بر آن، که بر عدل و احسان استوار باشد، 
کار ساده اي نیست، و سرانجام، از آهن باید کمك گرفت، چناناه رحمت خدا با 

 همة گستردگی که دارد، غضب را به دنبال خواهد داشت.

َمَ )  (.نَس ب  ق تَر حْ تُهَُغ ض بُهَُيَ 

پس عدل و رحمت، به وسعت زمین و زمان است، و بر همه جا گسترده 
است، و چون بخواهد در پهنة بشري نیز گستردگی یابد، از آهن سود باید جست، 
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 آهن ضامن حفظ و بقاي عدالت و رحمت درمیان امت است.
مقدس اسلام، و دفاع  آهن در رابطه با امم و ملل شاید اشاره اي به جهاد

 مقدس اسلام دارد.
اگر اسلام، که عین رحمت و عدالت است، بخواهد در سراسر جهان 
گسترش یابد، در جزو آخر از آهن باید سود جست، که ریشة فساد و کفر را از 

 پهنة زمین برکند، و زمین را میراث مستضعفان گرداند.

َ»َاید:و بر این اساس است که خداوند جل جلاله می فرم َاللِّ  و ل وْلا َد فْعُ
َلَّف س د تَِالأ رْضَُ َب  عْض هُمَْببِ  عْض  َ.(1)«النَّاس 

 یا

َ.(2)...«لََّّدُِ م تَْص و امِعَُو بيِ عٌَو ص ل و اتٌَو م س اجِدَُ
و منظور این است که اگر خدا مردم مفسد و ستمگر و ضد دین را به وسیلة 

آهن ضامن اجراي این اراده است،  مردمی مصلح و عدل گستر، از میان نبرد که
فساد و تباهی زمین را فرا گیرد، و همة معابد و مساجد ویران گردند، و خدا 

 پرستی از میان جامعه ها رخت بربندد.
کوتاهی سخن این است که رحمت و عدل الهی در پرتو آهن، نظامات 

عدلی پا  انسان ساز را در پهنة زمین می گسترد، و اگر چنین نباشد، هیچ حق و
 نگیرد و هیچ ستم و باطلی نابود نگردد.

با این اشارات گذرا، امید است دانشجویان عزیز به فلسفة تشریع قوانین 
اسلامی، به طور عموم، و به هدف قانون گذاري حقوق جزاي اسلامی، به 

 خصوص آگاهی یافته باشند.
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 مقرّرات جزایی عرب جاهلیت
 

هلیت ظهور کرده و قوانین آن از آنجا به از آنجا که اسلام درمیان عرب جا
همة اقطار جهان گسترش یافته است، از این رو، اغلب کسانی که به نحوي در 
بارة اسلام و تاریخ آن بررسی می کنند، یكی از کارهاي مقدمی آنان، بحثی در 

 بارة جاهلیت است، پس جا دارد که فصلی بدان اختصاص یابد:

پرست بودند، بخشی از رذایل اخلاقی را در  عرب ها در جاهلیت اکثر، بت
زمرة فضایل می شمردند، و برخی کارها که در حقیقت جرم بود، از قبیل دختر 
کشی را جزو مفاخر خود و دلیل داشتن حمیت و غیرت، تلقی می کردند، قتل و 
کشتار، و جنگ هاي قبیله ي و خانوادگی با سخت دلی کم نظیري، گاه و بی 

ن رواج داشت، عقیده به خرافه و موهوم، بخش عمدة عقاید آنان را گاه، میان آنا
 تشكیل می داد.

حتی حقوق جزاي آنان مشتمل بر خرافات چندي بود، از جمله این که 
عقیده داشتند: هنگامی که کسی کشته می شود، اگر بازماندگان به خون خواهی 

ندة کوچكی در قتلگاهش او برنخیزند، و انتقام نگیرند، روح او همواره به شكل پر
حاضر می شود و ناله اي دل خراش سر می دهد، اُسقُونی می گوید: یعنی من را 
از خون سیراب کنید و تا وقتی انتقام خون او گرفته نشود، روح او همانان 
سرگشته و ناراحت خواهش خود را دنبال می کند، و این عقیده، آنان را وا می 

 کنند. داشت که به انتقام جویی قیام
گاه قتل ها و انتقام ها یكی پس از دیگري ادامه می یافت و حتی گاه به 
جنگ هاي سخت و دراز مدت مبدل می شد، که تاریخ پاره اي از آن ها را ثبت 

 کرده است.
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این خون خواهی ها مقدس شمرده می شد، و از واجبات بود، و بر پایة 
آنان را می توان بدین  سنگ دلی و تشفی قلب اجرا می شد، مقررات جزایی

 گونه تلخیص و دسته بندي کرد:

 "جانی": خون خواهی اي، که خود آن را ثأر می گفتند، گروهی بود یعنی6
 مستوجب کیفر می شدند. "گروهی"فرضاً یك نفر بود ولی

: انتقام جویی بر اصل زور متكی بود، و هر که قدرت بیش تري داشت 7
زو نداشت و مستضعف بود، خونش پایمال  سخت تر انتقام می گرفت، و هر که

 می شد.
: انتقام جویی حق شخصی بود، و صاحب خون مستقیماً عهده دار اجراي 9

 آن می گردید، و آن گاه مورد حمایت قبیلة خود قرار می گرفت.
 : خون خواهی ها سخت و جان کاه بود و مقدس شمرده می شد.2
کردند، خون بها میزان  : طرفین، سرانجام روي خون بها مصالحه می4

مشخصی نداشت، و آن هم تابع زور بود، در روایتی آمده است: کسی فرزند یكی 
از زور مندان عرب را، در زمان جاهلیت کشت، خویشان قاتل نزد پدر مقتول 
رفتند، تا به گونه اي به دعوي فیصله دهند، پدر گفت من هر گز راضی نخواهم 

: یا فرزندم را کشته اید زنده 6را به من بدهید:  شد، مگر این که یكی از سه چیز
: یا گروهی از بستگان خود 9: یا خانه ام را از ستاره گان آسمان پُر کنید. 7کنید. 

را در اختیار من بگذارید تا همه را در برابر قتل فرزندم بكشم، و اگر این کار را 
 . (6)بكنم باز هم عوض قتل فرزندم را نگرفته ام

                                                 

 : مآخذ این بحث عبارتند از: 6

.    ج: حقوق جزاي اسلامی، 623صـ  7رازي جـ .  ب: تفسیر کبیر، فخر 421الف: المدخل للفقه الاسلامی، دکتر مدکور صـ 
 به بعد.   د: الجریمه والعقوبه، استاد ابو زهره. 9دکتر علی رضا فیض صـ 
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 حقوق جزای وضعی ویژگی های
 

در حقوق جزاهاي وضعی جهان، قانون به طور کلی عبارت است از نظریات 
گروهی از متخصصان فن و اساتید حقوق، که اسماً بر پایة نیازهاي جامعه و 
براي احقاق حقوق آنان، ولی رسماً بر اساس توصیه، و اِعمال نفوذ فرمان رواي 

کشورها، و در جهت حفظ مصالح آنان مطلق العنان، یا مسؤولین درجة اول آن 
نگاشته و در مجالس مقنّنه تصویب شده است، پس در اکثر اوقات، در جهت 
حمایت از حكومت ها سیر می کند و چندان تفاوتی با آن چه در زمان هاي 
کهن، شاهان به نام قانون انجام می دادند ندارد، که در آن دوران ها، خواست 

بود، و چیزي را به نام قانون وضع نمی کردند، مگر  شاهان مستبد، خود، قانون
 آن که داراي سه ویژگی بود:

: قانون در درجة اول پشتیبان شاهان دیكتاتور، و ضامن تخت و تاج و 6
 اختیارات بی حد و مرز آنان باشد.

: قانون باید مشتمل بر موادي باشد که مصالح و منافع درباریان و 7
 راست کند.نزدیكان شاهان را حفظ و ح

: قانون باید ملت را براي جنگ هاي احتمالی در جهت حفظ شاهان، 9
 آماده گی نگاه دارد.

مردم آن دوره ها با این روش آشنایی داشتند و به آن ها خو گرفته بودند تا 
جایی که حتی در کنار آن قوانین ناچار بودند، شاهان را در هاله اي از قدس و 

تند، از این رو تازگی ندارد، اگر ما خود، تا چند سال کبریایی قرار داده و بپرس
پیش، شاهد قوانینی از این دست، در کشورمان بودیم، که شاه را مقام غیر 
مسؤول می شناخت، و او را موهبت الهی و سایة خدا می دانست، و فرمان او را 

 در عرض فرمان خدا معرفی می کرد.
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یان رفته و شاه در آنجاها فقط در کشورهایی که رژیم خودکامة شاهی از م
سلطنت می کند و نه حكومت و یا به جاي رژیم شاهی، نظام جمهوري 
دیموکراتیك استقرار یافته است، همان روش ها کم و بیش آثار زیان بخش و 

 نامطلوب خود را بروي قوانین موضوة آن کشورها به جاي گذاشته است.
جامعه باشد، و چگونه می  چنین قوانینی چگونه می تواند صلاح و فلاح

 تواند از نقایص و عیوب برکنار بماند.
براي همین نقص ها، و کمبودهاي دیگر است که هر چند وقت یك بار 
مكتب حقوقی نو ظهوري با قوانینی تازه و پر رزق و برق پا به عرصة وجود می 

استهزا  گذارد، و نارسایی هاي مكتب هاي حقوقی پیشین را به باد انتقاد و احیاناً
می گیرد، و مدعی می شود که در سایة چنین مكتب نوین و نجات بخش همه 
رو به کمال سامی و مصالح عالی انسانی، رهسپار خواهند شد، و درهاي مدینة 

 فاضله و تمدن بزرگ به روي آنان گشوده خواهد گردید.
ملت ها متأسفانه غالباً غفلت دارند، از این که این وعده هاي شیرین، 
خواب و خیالی بیش نیست، و فرضاً اگر این قوانین نوین، به اصلاح گوشه اي از 
نابسامانی جامعه توفیق یابد، گوشه هاي دیگر را به تباهی می کشاند، چرا که 
این از ویژگی قوانین وضعی است که از درك نیازهاي حقیقی انسان در ابعاد 

ح جوامع انتظاري از آن مختلف مادي و معنوي آن عاجز اند، و در جهت اصلا
نتوان داشت، در زمینة وضع قوانین وضعی و نقایص آن، یكی از حقوق دانان 

مطالبی  (6)مشهور و درس خواندة رشتة حقوق دانشگاه پاریس در کتاب خود
آورده است که خلاصة از آن را براي تأیید آناه نگاشته شد، به عرض 

 خوانندگان گرامی می رساند:
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ی گمان احساس نیاز، بشر را به وضع قوانین وا داشته است، او می نویسد: ب
و قوانین موضوعه در همان حدي است که جامعة آن روز بدان نیاز داشته است، 
و چون نیازهاي بشري، در پرتو پیشرفت هایی که انسان بدان دست می یابد، 

فع متنوع و دگرگون می شود، ناگزیر قانونی که در آغاز قانون گذاري براي ر
نیازها کافی و صالح به نظر می رسید، دیر یا زود این ویژگی را از دست می 
دهد، و براي پیش آمدها و اتفاقات و نیازهایی نوین انسان دوره هاي بعد، 

 ناسازگاري و کمبود پیدا می کند، و دیگر کافی و وافی نمی تواند باشد.
در جامعه پیدا شده از این رو قاضی در راه انطباق آن با مسایل جدیدي که 

و هر روز فزون تر می گردد، آن قانون پی می برد، ولی چون هنوز قانون 
جدیدي، جاي آن را نگرفته، که عیوب و کمبودهاي آن را تا حدي جبران کند، 
به ناچار قاضی، خود را به اجتهاد و تفسیر قانون ناگزیر می یابد، و به رأي و 

یعی بی ارزش کردن قانون، و از اعتبار قیاس و تشبیه و تنظیر و تفسیر توس
 انداختن آن، و ایجاد هرج و مرج و نابسامانی می شود.

و چون در قوانین وضعی، مِتُد و منطقی حقوقی وجود ندارد آن چنان که در 
حقوق اسلامی وجود دارد، و آن را اصول فقه، یا اصول حقوق می نامند، از این 

ن، و قضات در تفسیر و توجیه قانون، رو اجتهاد و دخل و تصرف حقوق دانا
روش هاي متفاوت و گاه متناقضی پیدا می کند به علاوه، به کار گرفتن ذوق 
شخصی، و سلیقة فردي، معلوم است که چه به سر قانون می آورد، و آن را 
چگونه در راه هاي انحرافی می کشاند و به سقوط و بی اعتباري آن سرعت می 

 بخشد.
لم است که بدون داشتن یك روش علمی، و متد چه این حقیقت مس

صحیح منطقی براي اجتهاد و تفسیر قانون، و رد مسایل فرعی به مسایل اصلی، 
به ناچار ذوق و سلیقة شخصی ملاك کار قرار خواهد گرفت، و در این صورت 
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 چه نابسامانی اسف باري گریبان گیر قوانین موضوعه خواهد گردید.
نقیصه هاي حقوق موضوعة بشر بوده و خواهد این یكی از بزرگ ترین 

 بود...

، در این باره آمده (6)کبیر فرانسه، در علوم و آداب و فنون دايرةَالمعارفدر 

 است:
قوانین موضوعه که احكام عمومی را قانون گذاري می کند، در حقیقت 
نمی تواند همة فرضیه هاي ویژه)یعنی صور مختلف مربوط به قانون( را پیش از 

 خ دادن آن ها تصور کند.ر
 قوانین موضوعة بشر از سه ویژگی برخوردار هستند:

: احیاناً در برابر یكی از فرضیه ها ساکت اند) و هیچ حكمی بیان نكرده 6
 اند(.

: احیاناً شامل آن مسأله فرضی نمی شود مگر به صورتی ناقص و غیر 7
 کافی)یا به قیاس ناقصی که فاقد شرایط است(.

نص قانونی خود یك معما است)که کسی از آن سر در نمی آورد(،  : احیانا9ً
 و یا مجمل و مبهم است.

در تمام سه مورد نام برده شده، نقص قانون به وسیلة بیان و تفسیر جبران 

مزبور، مسألة نقص قوانین وضعی را این دايرةَالمعارفََو برطرف گردد، آن گاه

 گونه دنبال می کند:
انی و نفسیري بیش تر از آناه با حقوق ویژه بستگی قواعد و دستورات بی

 داشته باشند با فلسفه وابسته اند.

                                                 

6  :nteration, t xx, La Grande Encyclopedie des science, des Letters et des Arts, art I

p.319 – 312. 
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سپس می نویسد: هنگامی که خواستند قانون مدنی فرانسه را قانون گذاري 
کنند، انتظار می رفت که در آغاز آن قواعدي، به عنوان متد کارهاي حقوقی، در 

پایان کار، این فصل را کنار فصلی در مطلع قانون، فراهم گردد، ولی در 
 گذاشتند.

َالمعارفَ باز چنین ادامه می دهد: این کمبود باعث شده است که دايرة

قاضی، لدي الاقتضاء قانون را در پرتو عقاید مسلكی، و بر طبق ذمة خود، و 
 احیاناً در زیر مراقبت هاي محكمه تمییز، تفسیر و توجیه کند.

از روح قانون، و از مصادري که قانون از آن قاضی، این تفسیر را با استفاده 
الهام گرفته است، از قبیل حقوق روم، انجام می دهد، و از همه مهم تر این که، 

 او در تفسیر خود از منطق و ذوق نیز کمك می گیرد.

فرانسه، بی درنگ نگرانی و ترس خود را از این گونه دايرةَالمعارفَآنگاه 

نون را بی اعتبار می سازد پوشیده نمی دارد، چرا تفسیرهاي توسیعی که مآلًا قا
 که می نویسد:

قضات در این تفسیرها، و استنباط هاي خود، به هیچ قاعده و ضابطه اي 
پاي بند نیستند و هیچ متد و منطقی براي درست فهمیدن قوانین خود ندارند، تا 

 گاه دارند.در سایة آن منطق، تفسیر و قیاس و استنباط خود را از لغزش مصون ن
از آن چه گذشت، می توان نتیجه گرفت، که قوانین موضوعة بشر چه 
کهنه و چه نوِ آن، در همة کشورها همین که چندي از آن گذشت در بسیاري از 
قوانین عمومی، نسبت به پاره اي از حوادث و وقایع اتفاقیه، دچار ابهام و سر در 

امعه برملا می شود، براي رفع گمی می شود و بی کفایتی آن در رفع نیازهاي ج
این نقایص، راهی جز توسل به قیاس و تشبیه و تنظیر و تفسیر توسیعی نیست، 
تا بلكه به کمك آن ها بتوان، قانون را از تنگنایی که در آن افتاده است رهایی 

 بخشید.
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فرانسه نظر می دهد که تفسیر توسیعی و تفسیر به رأي دايرةَالمعارفَولی 

ره، هنگامی که منطقی بر آن حاکم نباشد، براي قانون، خطر و قیاس و غی
بزرگی است، که آسان از کنار آن نتوان گذشت، تازه، این سخن در بارة قونین 
موضوعة کشورهاي متمدن شرق و غرب است، که در آن ها گروهی از 
دانشمندان و حقوق دانان و اهل حلُ و عقد دور هم جمع می شوند، و با توجه 

زهاي جامعة خود، در پرتو تعاطی افكار، و تبادل آرا و به کمك مجالس به نیا
 مقننه، به آفرینش قانون توفیق می یابند.
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 ویژگی های قوانین اسلامی
 

: همة مذاهب اسلامی در این حقیقت هم داستان اند که منشأ قوانین 6
شده اسلامی، خداي تعالی است، و احكام دین اسلام بر پایة وحی الهی بنیاد 

 است، و به جز خدا هیچ کس حق وضع قانون و جعل احكام ندارد.
هر حكم و قانونی که از سوي خداي تعالی نباشد، از نظر مسلمانان ارزش و 
اعتبار نخواهد داشت، این که می گویند؛ لا حكم الا الله، یعنی هیچ حكمی براي 

سلمانان هیچ کسی جز براي خدا نیست، قاعدة کلی و مسلمی است که همه م

إِنَِالْْكُْمَُ»آن را باور دارند، و آن قاعده از آیاتی نظیر این آیه گرفته شده است:
رَُالْف اصِلِيَ  ي ْ َخ  َالْْ قََّو هُو  َي  قُصُّ لِلِّ   .(6)«إِلاََّ

پس حق قانون گذاري منحصراً براي خداوند تعالی است، که هیچ چیز بر 
 زه است.او پوشیده نیست، و از خطا و لغزش و غرض من

و چون خدا عالم مطلق است، و به سر و کُنه و غیب عالم و از جمله همة 
نیازهاي بشر آگاه است، در قانون گذاري خود احكامی شامل و کافل فرستاده 
که از نقص و کمبود، برکنار است، و اغلب، کلی و مطلق، و داراي نرمش و 

 سازش با مقتضیات زمان و مكان است.
مان کلیات و اطلاقات و مرُونت، و صلاحیت انطباق مجتهدان بر حسب ه

آن، می توانند حكم هر واقعة جدیدي را به زودي و آسانی و در پرتو منطق 
حقوقی اسلام، یعنی اصول فقه استنباط کنند، چناناه این مسأله بر هیچ متتبعی 

                                                 

 .42: انعام آیت  6

هیچ حكمی جز براي خدا نیست که حق را بیان می کند و بهترین حكم کنندگان است ) که با حكم خود بین حق و باطل 
 جدایی می اندازد(.
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 پوشیده نیست.
ت قانون : چناناه قبلا نیز یاد آور شدیم، قوانین اسلام بر پایة عدال7

 گذاري شده است.
آناه که باید در این جا بیش تر مورد توجه قرار گیرد و شكافته شود این 
است که؛ هیچ قانون گذاري نیست که قوانین موضوعة خود را بر اساس عدالت 
نداند، همة قانون گذاران وضعی همین ادعا را دارند که قوانین موضوعة خود را 

رده اند، ولی براي این که این ادعا را مورد بر اساس عدالت قانون گذاري ک
بررسی و نقد و تحلیل علمی قرار دهیم، ناچاریم، سخنی در بارة عقل انسان، که 
قوانین عرفی از آن مایه می گیرد، داشته باشیم و کشش و بُرد آن را بیاموزیم، تا 

ومت دریابیم که عقل در درك امور چه وظیفه اي را به عهده دارد، و قلمرو حك
 آن تا کجاست؟

فلاسفه در مورد عقل برآنند که وظیفة مهم آن، درك کلیات است و در 
تطبیق آن با مصادیق و افراد دچار اشتباه و خطا می شود، و از جادة صواب 

 منحرف می گردد.
دیگر این که قضایاي جزئی در قلمرو فرمانروایی عقل و صلاحیت اظهار 

 رسی به درك آن ها نمی باشد.نظر او قرار ندارد، و عقل را دست
مسألة عدالت که موضوع بحث همة قانون گذاران است، خود یك امر کلی 
است، و خوبی و حُسن و مزیّت آن را هر عقلی درك می کند در این جا بین 

 هیچ کس و هیچ مكتبی اختلاف نیست.
اما هنگامی که آن امر کلی را بر روي مصادیق و افراد آن خواستیم پیاده 

یم، اختلافات بروز می نماید، و بحث ها و نقد و تحلیل هاي ضد و نقیض، کن
 جان می گیرد، یك مثال سادة این نكته را بهتر براي ما روشن می سازد.

مارکسیسم و لیبرالیسم دو مكتب اند، و هر یك قوانینی براي خود دارند، 
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اد شده است، و در هر دو معتقدند که قوانین و مرام نامه آن ها بر پایة عدالت بنی
عین حال هر دو در دو قطب مخالف یكدیگر قرار گرفته و با هم نهایت عناد و 

 مباینت را دارند.
مارکسیست ها برآنند که عدالت اجتماعی هرگز تحقق نمی یابد مگر آن 
که مالكیت شخصی به کلی از میان برود و مالكیت دسته جمعی جاي آن را 

ها عدالت اجتماعی را منحصراً در آن می دانند که  بگیرد، در حالی که لیبرالیست
فرد از آزادي کامل برخوردار باشد، و در سایة عدالت، در میدان هاي اقتصادي و 
سیاسی و اجتماعی بتواند بدون هیچ مانعی فعالیت کند، و از ثمرة کار خود بهره 

در  مند شود، کدام راست می گوید؟ ممكن است برخی، یا همة قانون گذاران،
ادعاي خود مبنی بر پیروي از اصل عدالت در وضع قوانین، صادق باشند، ولی 

 قطعاً یكی از آن خطاکار است.
سخن این است که آن ها هر چقدر هم اندیشمند و پژوهشگر باشند، 
انسانند! انسان با ویژگی هایش، آن ها با سلاح عقل به میدان قانون قدم گذارده 

اشد، موجودي است محدود، و جوامع بشري که اند، انسان هر قدر کامل ب
موضوع قانون آن هاست، داراي احاطه پیدا کند، جامعة بشري در ابعاد گوناگون 

 خود و نیازهاي پیایده و تو در توي آن، حكم نامحدود را دارد.
انسان، از یكی از دو زاویه ممكن است به جامعه و مسائل مربوط به آن 

دیگر غفلت می ورزد و همین است که آشفتگی هاي نگاه کند، ولی از زوایاي 
اجتماع را سرانجام به سامان نمی رساند، و بدین جهت است که همواره ما 
معتقدیم که برپاداشتن عدالت و گستردن آن در میان جوامع بشري کار هیچ 
انسان عادي نیست، انسانی مُلهَم از سرچشمة لا یزال فیض الهی، و مؤید به 

ی می تواند عهده دار این وظیفة خطیر گردد، این جا می توان نتیجه تأییدات ربان
گرفت که هر قانونی به معنی صحیح کلمه قانون نیست، فقط قانونی می تواند 
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ضامن صلاح و فلاح جامعه باشد، و حقیقتاً نه در ادعا، بر پایة عدالت وضع شده 
و زنجیره وار و تو در باشد، که قانون گذار از آن به آن جامعه و روابط گسترده 

توي افراد آن که چون تار و پودي یكدیگر را درهم گرفته اند احاطة کامل و 
همه جانبه داشته باشد، تا بتواند میام مصالح فرد و اجتماع روابط انسان ها با 
خود و با خدا و در جامعه و نسبت به جوامع دیگر هماهنگی برقرار کند، و تمام 

مصالح پنج گانه او که نفس و دین و عقل و ناموس و مال  نیازهاي انسانی را در
است برآورده سازد، و بدین جهت است که حرف اول را بار دوم تكرار می کنیم 
که؛ محال است چنین احاطه و بینشی براي انسان عادي به وجود آید، و قانون 

 گذاري حق خداي تعالی است و حق هیچ کس دیگر نیست.
م علم کلام و اصول فقه این است که؛ قوانین و : یكی از مسائل مسل9ّ

احكام اسلامی بر پایه مصلحت هاي دنیوي و اخروي قانون گذاري شده 
 .(6)است

در قرآن مجید موارد بسیاري هست که به دنبال جعل قانونی به فلسفه و 
 مصلحتی که بر آن مرتب است اشاره می کند از جمله به این دو آیه توجه کنید:

ه ىَع نَِالْف حْش اءَو الْمُنك رَِإِنََّا»  .(7)«لصَّلا ة َت  ن ْ

ع ل ىَن صْرهِِمَْل ق دِيرٌَ» إِنََّاللََّّ   .(9)«أُذِن َللَِّذِين َيُ ق ات  لُون َبَِ ن َّهُمَْظلُِمُواَو 

بررسی در احكام و قوانین اسلام روشنگر این حقیقت است، که آن چه 
آن چه مشتمل بر مفاسد است، مشتمل بر مصالح است بدان فرمان داده شده و 

 از ارتكاب آن نهی به عمل آمده است.
بی گمان پاره اي از مصالح احكام از دسترسی فهم و درك ما خارج است، 

                                                 
 : ر.ك: شرح تجرید علاّمه.6 
 .24: عنكبوت آیت 7 
 .93: الحج آیت 9 
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چرا که عقول عادي از درك معانی و مصالح عالیة اسلامی عاجز است، ولی می 
ی از توان امیدوار بود که روزي بشر در سیر عقلانی و فكري خود بر بخش مهم

مصالح و فلسفة احكام و قوانین الهی پی بَرد و شاید امت اسلام در آینده از 
چنان پیشرفت علمی برخوردار گردد که دیگر براي او در این زمینه مجهولی 

 باقی نماند.
همة فرق و مذاهب اسلامی به جز اشاعره قوانین اسلامی را تابع مصالح و 

و مفسدة ذاتی اشیاء را باور ندارد، با  مفاسد می دانند، نظر اشاعره که مصلحت
مذهب گروهی از علماي اخلاق هماهنگی دارد که گفته اند خیر و شر ملاکی 
جز قانون ندارد و آن چه را قانون لازم شمارد خیر محض، و آن چه را منع کند 
شرّ محض است، اشاعره نیز مقیاس صلاح و فساد را قانون می دانند نه ذات 

 .(6)اشیاء
ان کلام و اصول هرگز این نظر را تأیید نمی کنند و با ادله و براهین محقق

محكم و روش آن را ردّ کرده اند، محقق خراسانی در بخش هاي مختلفی از 

َالاصول در بارة مصلحت هایی که در قوانین اسلامی وجود دارد سخن  كفاية

رخوردار گفته است و این یك نمونة آن است: قوانین ظاهري از مصلحت هایی ب
است که در خود قانون گذاري آنهاست و قوانین و احكام واقعی از مصلحت 

 هایی مایه می گیرد که در متعلق آنهاست.
 : تكالیف قانون گذار اسلام مولود مصالح و مفاسد است.(7)استاد حكیم گوید

: قوانین الهی بر پایة حكمت ها و مصالح (9)دانشمند دیگري گفته است

                                                 
والاصول العامه للفقه المقارن، استاد محمد تقی  611، صـ 6لیین، استاد محمد سلام مدکور جـ: مباحث الحكم عند الاصو6 

 .712حكیم، صـ 
 .12: الاصول العامه، صـ 7 
و المدخل الی علم اصول الفقه، محمد معروف دوالیبی چاپ پنجم صـ  732، صـ 9: کشف الاسرار علی اصول، البرذوي جـ 9 

291. 
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 توار است.بندگان خدا اس
: احكام و قوانین شرعی معلول (6)یك حقوق دان اسلامی دیگر گفته است

مصالح بندگان خدا است و قانون گذار اسلام بدان گونه که مصالح آنان افتضا 
 کند، قانون گذاري می کند.

دانشمند اصولی دیگري گفته است: یك قاعدة کلی و اصل مسلّم در حقوق 
است که قوانین اسلامی بر اساس جلب مصالح  اسلامی وجود دارد و آن این

 .(7)قانون گذاري شده است
باید توجه خواننده را به این نكته مبذول داشت که قبلا گفتیم احكام 
اسلامی بر اساس رحمت و عدل وضع شده است و اینك در این جا، مصلحت، 
مطرح است، حقیقت این است که این سه امر یعنی مصلحت و رحمت و عدالت 

ز یكدیگر جدا نیستند، عدالت اگر باشد ستم نیست، و هر جا ستمی نیست، ا
رحمت هست و هر جا رحمت و عدالت باشد چگونه ممكن است فساد و تباهی 
در آن رخنه کند، پس رحمت و عدل و مصلحت هر سه لازم و ملزوم یكدیگرند، 

را ردّ می کند از این رو عقیدة کانت براي من نامهفوم است، آن جا که نظر پتنام 
)پتنام گوید: قوانین باید بر اساس مصلحت جامعه قانون گذاري شود( و خود به 
نظر دیگري معتقد می شود مبنی بر اینكه قوانین باید بر اساس عدالت قانون 

 گذاري شود!.
براي بررسی ابتناء احكام و قوانین بر مصلحت هاي بشر به این مأخذ رجوع 

 کنید:

َالاصول -6 اصول الفقه مظفر: شیخ محمد  -7محقق خراسانی، : كفاية

 742المدخل للفقه الاسلامی: استاد محمد سلام مدکور، صـ  -9رضا آل مظفر، 

                                                 
 .291اصول الفقه، صـ : المدخل الی علم 6 
 .621، صـ 7: مباحث الحكم عند الاصولیین، محمد سلام مدکور، چاپ 7 
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ادامه دارد و در بارة مصالح  711که آغاز مبحث پنجم کتاب است و تا صفحه 
 قوانین اسلامی بحث می کند.

ر زمینه مصالح یكی از اساتید به نام دکتر مصطفی زید، اختصاصاً د -2
 قوانین اسلامی کتابی به نام المصلحه نوشته است.

 الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید: استاد مصطفی زرقاء. -4

 : صبحی محمصانی.فلسفةَالتشريعَالاسلامي -1

 تعلیل الاحكام: استاد شیخ محمد مصطفی شلبی. -2
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 حقـــوق

 حق در لغت. -6
 حق در اصطلاح. -7
 حق الله و حق الناس. -9

 ام حقوق در رابطه با اثبات آن.اقس -2

 موضع حقوق جزا در تقسیمات حقوق وضعی. -4

 موضع حقوق جزا در فقه اسلام. -1

 : حق در لغت:6

 گوید: حق در اصل به معنی موافقت، و مطابقت است. (6)راغب اصفهانی
ما می بینیم که این هماهنگی و مطابقت در بیش تر معانی آن مراعات 

 ی این ها هستند:شده است، از جملة آن معان
: حق به معنی آفریننده که آفریده را مطابق با حكمت به وجود آورده 6

َُر بُّكُمَُالْْ قَُّ»است، مثل: لِكُمَُاللّ   .(7)«ف ذ 

: حق به معنی آفریده، که آفریدگار، آن را بر وفق حكمت پدید آورده 7

بِِلْْ ق َِ»است، مثل: َإِلاََّ َُذ لِك  ل ق َاللّ   «.م اَخ 

اَاخْت  ل فُواَْ»به معنی اعتقاد مطابق با واقع: : حق9 َآم نُواَْلِم  ف  ه د ىَاللّ َُالَّذِين 
 «.فِيهَِمِن َالْْ ق َِ

: گفتار و کردار هر گاه بر طبق آن چه باید و شاید، تحقق پذیرد، حق 2

 «.وَحقتكَلمةَربك.َلقدَحقَالقولَعلیَأكثرهم»است:

                                                 
 : المفردات، در ماده حق.6 
 .97: یونس آیت 7 
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احقاق حق، اثبات حق : هر چیز ثابت، و واقع را حق گویند، و 4

كَ رهِ َالْمُجْرمُِونَ »است:  .(6)«ليُِحِقََّالْْ قََّو يُ بْطِل َالْب اطِل َو ل وْ

باطل در برابر هر یك از معانی فوق قرار می گیرد و معنی مناسب خود را 
 دارد.

بعضی دیگر گفته اند: همة معانی حق در لغت به ثبوت و وجوب بر می 
 .(7)گردد

 :: حق در اصطلاح2
در متون کهن اسلامی براي معنی اصطلاحی حق، تعریف روشنی وجود 

 ندارد.
محقق انصاري، در مكاسب، آن را عبارت از نحوه اي از سلطه و توانایی 

 .(9)می شناسد

 :حق از احكام وضعی است
همانین بی گمان حق داراي یك ماهیت، و یك حقیقت است، در همة 

در هر جا معانی خاصی داشته باشد که با افراد و مصادیق آن و چنین نیست که 
معنی آن در جاي دیگر مخالف باشد، و به عبارت دیگر می توان گفت حق، 

 مشترك معنوي است میان مصادیق و افراد آن.
آیا حق، عین امر اعتباري سلطنت است، یا عین امر اعتباري ملكیت است، 

 یا هیچ یك از آن دو نیست؟!
ري قدس سرّه ظاهر می شود این است که حق، آن چه از بیانات شیخ انصا
 سلطه اي است، در برابر ملكیت.

                                                 
 .1: انفال آیت 6 
 .263: المدخل للفقه الاسلامی، دکتر محمد سلام مدکور، 7 
 : در اوایل کتاب بیع مكاسب.9 
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گروهی از محققان، آن را مرتبة ضعیفی از ملكیت، و نوعی از آن می دانند، 
و چه بسا گفته شده است که حق، نحوه اي از سلطه و ملكیت است و در برابر 

گر چه حق، از آن این صورت، حق و ملكیت و سلطه داراي یك معنا می شوند، ا
دو، یعنی ملكیت و سلطه، خاص تر است، و بعضی از محققان گفته اند: حق در 
هر جا معناي خاص به خود را دارد، و آثار خاصی بر آن بار می شود که با جاي 

 دیگر فرق می کند...

 : حقّ الله و حقّ الناس:9
ده اند، و فقها، در یك تقسیم کلّی، اگر چه حقوق را به دو قسم تقسیم کر

یكی را حق الله و دیگري را حق الناس خوانده اند، ولی از مطاوي کلمات آنان 
 مستفاد می شود که حقوق بر چهار قسم است.

یا حق الله محض است، یا حق الناس محض، یا داراي هر دو جنبه هست، 
و آمیزه اي است از حق الله و حق الناس، و نسبت امتزاج از شدت و ضعف 

است، بدین معنی که در یك حق ممكن است جنبة فردي آن غلبه برخوردار 
داشته باشد، و در دیگري ممكن است جنبة الهی آن، در این صورت هر کدام 

 غلبه داشته باشد، آثار همان، بر آن حق، بار می شود.
 پس تقسیم چهارگانه حق بدین گونه است:

 : حق الله محض.6
 : حق الناس محض.7
 با حق الناس. : حق الله آمیخته9
 : حق الناس آمیخته با حق الله.2

 حق الله یعنی چه؟
براي اینكه بدانیم حق الله به چه معنی است، باید نخست دریابیم که حق 
الناس چیست و چون این دو در مقابل هم قرار گرفته اند، می توانیم به آسانی 
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 معنی حق الله را درك کنیم.
ن گذار براي فرد خاص یا افراد خاصی حق الناس، حقی است که آن را قانو

معین و مقرر داشته است که در پرتو آن حق، به منافع منظور دست یابند، مثلا 
حق الشفعه، حق الناس است، و در پرتو آن سودي به دست می آید که فقط 

 عاید شریك مال غیر منقول می شود، و به هیچ کس مربوط نیست.
مردم است، یا حق الناس در آن بر حق قصاص، که از نظر اسلام یك حق 

حق الله غلبه دارد، فقط اختصاص به ولی، یا اولیاي خون دارد، یعنی فقط 
صاحب خون، یا صاحبان خون هستند که می توانند از این حق استفاده کنند، و 
از حاکم شرع بخواهند که قاتل مورّث را قصاص کند و به شخص، یا اشخاص 

 دیگري مربوط نمی شود.
با توجه به این که مراد از حق الناس حق مربوط به فرد خاص، یا پس 

افراد خاصی است، و حق الله در برابر آن قرار دارد، پس باید مراد از آن حق 
عمومی جامعه باشد، به ویژه این که حق الله نمی تواند بر معنی حقیقی خود 

بابت، نفعی حمل گردد، زیرا که خداي تعالی صمد و بی نیاز است، و از هیچ 
 براي او تعالی قابل تصور نیست.

پس حقی را که قانون گذار اسلام در رابطه با کلّ جامعة اسلامی و امّت 
اسلام قانون گذاري کرده است اصطلاحاً حق الله نامیده می شود، این گونه 
تعبیرات در فقه اسلامی بسیار دیده می شوند، اینك یك مورد آن را براي تأیید 

 کر می کنم.نظر خود ذ
فقها در معنی سبیل الله نیز به این نكته اذعان دارند که چون حمل آن بر 
معنی حقیقی امكان ندارد پس مراد از آن عام المنفعه اي است که تمام جامعه 

 ارتباط پیدا می کند، و سود آن به همة مردم عاید شود.
ت، در فصل سوم از کتاب زکات شرح لمعه در بارة مستحقان زکات اس

WWW.AEL.AF



 
-231- 

فی "یكی از موارد مصرف زکات که آیة شریفه نیز بدان تصریح کرده است،
 مصرف زکات در راه خدا! "سبیل الله

پس با توجه به آن چه قبلًا به عرض رسید، حق الله بدین معنی است که 
جانب اجتماعی جرم، و تأثیر منفی و نا مطلوبی که بر روي جامعه می گذارد 

کیفر حد یا تعزیر براي آن بوده است، و در صورتی منظور قانون گذار در وضع 
که فقط همین جنبه مورد عنایت قانون گذار در جعل آن قانون بوده باشد، آن را 

 حق الله محض، یا حق خالص خدا نامند، چون حد ارتداد و محاربه.
حق الناس بدین معنی است که جانب فردي جرم و اثر زیان بخش و 

می گذارد انگیزه وضع کیفر براي آن بوده است، مانند  ناهنجاري که بر روي فرد
 حق قصاص بنا بر قول اکثر فقها.

کیفرهایی که آن را به نام حدود می شناسیم، در رابطه با حق الله، و حق 
 الناس، داراي تفاوت می باشند.

برخی از آن ها حق الله محض است که سهمی از حق بنده در آن رعایت 
زنا و غیره، و برخی مشترکاً داراي هر دو حق هستند مانند نشده، چون ارتداد و 

 قذف، و سرقت و غیره.
به سخن دیگر، حمایت از فضایل، و ایجاد امنیت قضایی، و عدالت 
اجتماعی در جامعه از حقوق خداي تعالی است، و جرم هاي موجب حد با این 

را مورد تهدید ملكات و فضایل برخورد پیدا می کنند و امنیت و عدالت اجتماعی 
 قرار می دهند.

جرم هاي موجب حد، که حق بنده نیز در آن رعایت شده است، مشتمل بر 
 آثار ویژه اي که در فصل دیگر باید به بررسی آن پرداخت.

 : اقسام حقوق در رابطه با اثبات آن:4
: حق الله که فقط به وسیلة چهار گواه مرد عادل ثابت می شود، چون 6
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 لواط و مساحقه.
: حق الله که به وسیلة چهار گواه مرد یا سه مرد و زن ثابت می شود، 7

 چون زناي موجب رجم.
: حق الله که به وسیلة دو گواه مرد، و چهار گواه زن ثابت می شود، و آن 9

 زناي موجب تازیانه است.
: حق الله که به وسیلة دو گواه مرد ثابت می شود، چون: حد سرقت، حد 2

 ر و ارتداد.قذف، حد شرب خم
 و اما حقوق مردم:

: حق الناس که به وسیلة گواهی دو مرد عادل ثابت می شود، و گواهی 4
زنان به تنهایی یا به ضمیمة مردان مفید نیست، بعضی از فقها در این نوع از 
حق الناس، یك قاعدة کلی ادعا کرده اند، و گفته اند: کلیه حقوق الناس که مال 

بات آن نیز مال نباشد، به وسیلة گواهی دو مرد ثابت می نباشد، و مقصود از اث
شود، و شهادت زنان به طور انفراد و نه به طور انضمام با مردان، پذیرفته نیست، 

 و براي این قبیل از حقوق این مثال ها را آورده اند:
اسلام، بلوغ، ولاء، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصایا، رجعت، 

، رؤیت هلال و بعضی از فقها موارد دیگري را چون: خمس، عیوب نساء، نسب
 زکات، نذر، کفاره بر آن ها افزوده اند.

: حق الناس که به وسیلة گواهی دو مرد، یا یك مرد و دو زن، یا حتی 1
یك مرد و سوگند مُدّعی و نیز بنا بر قول قوي تر به وسیلة گواهی دو زن و 

مستقیماً از امور مالی است مانند مال و سوگند مدعی ثابت می شود، و آن ها، 
اموال مضمونه، یا مقصود از اثبات آن مال است، مانند جنایت موجب خون بها 
چون قتل خطا، و قتل شبه عمد و مانند سرقت در رابطه با مال مورد سرقت، و 
وصیت نسبت به مال مورد وصیت، و نكاح نسبت به مهریه و خُلع نسبت به مال 
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ه متعلق دعوي در آن مال باشد، یا مقصود از آن مال باشد که حتی خُلع، و هر چ
به شهادت دو زن و سوگند بنا بر آن چه ظاهرتر است حق مزبور ثابت می شود 

 و شهادت زنان در مورد نكاح در صورتی که پیوسته با مرد باشد پذیرفته است.
ردان و : حق الناس، که آگاهی مردان از آن غالباً مشكل است، شهادت م2

شهادت زنان به تنهایی و به طور انضمامی با مردان، صحیح است و دعوي را 
اثبات می کند مثل آن که چهار زن یا یك مرد و دو زن یا دو مرد گواهی دهند 
بر بكارت دوشیزه اي، یا ولادت کودکی، یا شهادت بر عیب هاي باطنی زنان از 

 .(6)از قبیل لنگی و کوري قبیل قَرَن و رَتق و قرحة فرج نه عیوب ظاهري
همانین شهادت زنان پذیرفته است در حقوق مربوط به اموال از قبیل فرا 
رسیدن موعد پرداخت مال، و نیز خیار، و حق شفعه، و فسخ عقد متعلق به اموال 
و امثال آنها از حقوق الناس، ولی گواهی زنان در آن چه موجب قصاص است 

 .(7)پذیرفته نیست
هی زنان به تنهایی پذیرفته شود، به کم تر از چهار زن ثابت هر جا که گوا

 نخواهد گردید.

 موضع حقوق جزا در تقسیمات حقوق وضعی:

علم حقوق، چناناه گفتیم، در بارة آن قدرت و توانایی که صاحبان حق 
دارند بحث می کند، و چون هر حقی، تكلیف و وظیفه اي را به دنبال خود می 

لمی است که در بارة حقوق و تكالیف مردم سخن می آورد، پس علم حقوق ع
 گوید، و شاخه اي از علوم اجتماعی است.

 علم حقوق به دو بخش تقسیم می شود:

                                                 
 .221: همایون، صـ 6 
 .222، صـ : همایون7 
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 : حقوق ملی که آن را حقوق داخلی نیز گویند.6
 : حقوق بین المللی، که حقوق خارجی نیز نامیده می شود.7

است از، یك رشته از  حقوق بین المللی، چناناه از نامش پیداست، عبارت
قوانین که بر روابط میان ملت هاي مختلف، و دولت ها حاکم است، و بر 

 اقسامی، تقسیم شده است.
حقوق ملی نیز به دو بخش تقسیم می شود؛ حقوق ملی عمومی، حقوق 

 ملی خصوصی.
الف: حقوق ملی عمومی: یك رشته از قوانین و مقرراتی است که طرز و 

ت را معین می کند، و روابط میان افراد ملت و دولت را چگونگی تشكیلات دول
نظم و سامان می بخشد، و آن به نوبة خود سه بخش دارد؛ حقوق اساسی، 

 حقوق اداري، حقوق جزا:
: حقوق اساسی، که به موجب آن تشكیلات اساسی، و قوانین و نظامات 6

 عمومی کشور و روابط آنها معین می شود.
موجب آن طرز و چگونگی جریان امور ادارات : حقوق اداري، که به 7

عمومی، از قبیل وزارت خانه ها و غیره و روابط متقابل میان آنها و مردم، معین 
 می گردد.

: حقوق جزا، که بخش دیگري از حقوق ملی عمومی است، قوانینی است 9
که؛ به موجب آن اعمال مخالف انتظامات عمومی، و جرایم و جنایات تشخیص، 

 ن کیفر آنها معین می شود.و میزا
ب: حقوق ملی خصوصی که به موجب آن روابط خصوصی افراد که اعم از 
روابط شخصی و مالی آنان است، طبق قوانینی به نظم در می آید، از قبیل 

 حقوق تجارت، حقوق مدنی و غیره.
باید بدانیم، آن چه مربوط به حقوق عمومی است، و به منظور برقراري 
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انون گذاري شده است، افراد جامعه نمی توانند هیچ گونه قرار داد نظم عمومی، ق
و توافقی برخلاف آن به عمل آورند، و هر قراردادي که مستقیم، یا غیر مستقیم 

 خلاف آن باشد محكوم به بطلان است.
برخلاف مقررات مربوط به حقوق خصوصی، که بستگی به تراضی طرفین 

 واند از حق خود صرف نظر نماید.دارد، و صاحب حق اگر بخواهد می ت
معمولاً حقوق جزا را به دو قسمت تقسیم می کنند: حقوق جزاي طبیعی، 

 حقوق جزاي موضوعه و الهی.
حقوق جزاي طبیعی بیش تر جنبة علمی و نظري دارد، و در پرتو براهین و 
استدلالات فلسفی مبناي حق مجازات و اجراي آن مورد بحث و نقد و تحلیل 

 گیرد، و مطالعات در آن بیش تر، جنبة فلسفی دارد نه حقوقی. قرار می
دیگر حقوق جزاي موضوعه و الهی است که بررسی در بارة جرایم، و 
کیفرهاي آنها است که داراي ضمانت اجرایی است، موضوع بحث حقوق جزا، 

 این جزء از تقسیم مزبور است.
 حقوق جزا بر چهار بخش قابل تقسیم است:

 ي عمومی.: حقوق جزا6
 : حقوق جزاي خصوصی.7
 : تشكیلات کیفري.9
 : آیین داد رسی کیفري.2

 این چهار بخش در فصل دیگري توضیح و تعریف شده است.

 :موضع حقوق جزا در فقه اسلامی
محقق حلّی در کتاب شرایع الاسلام، ابواب فقه و حقوق اسلامی را بر 

بخش دوم در عقود،  چهار بخش، تقسیم کرده است: بخش نخست در عبادات،
بخش سوم در ایقاعات، بخش چهارم در احكام، در بخش احكام که چهارمین 
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بخش کتاب شرایع است دوازده مبحث فقهی وجود دارد، که قضا و شهادات، و 
حدود و تعزیرات و قصاص، و دیات که مجموعاً حقوق جزاي اسلام را تشكیل 

 می دهند، در این بخش آمده است.
انی، ملا محسن فیض نیز در کتاب مفاتیح الشرایع خود، اما محقق کاش

مجموعة ابواب فقه را در چهار کتاب، یعنی چهار بخش، تنظیم کرده است، 
کتاب اول؛ بخش عبادات، کتاب دوم؛ بخش سیاسات؛ کتاب سوم؛ بخش عادات، 

 کتاب چهارم؛ بخش معاملات.
صاص و دیات در بخش سیاسات، از قضا و شهادات و حدود و تعزیرات و ق

سخن رفته است که مجموعاً حقوق جزاي اسلامی را تشكیل می دهند تا این 
جا به نكتة دیگري نیز آگاهی یافتیم، و آن این که در کتابهاي فقهی، بحثی و 
کتابی تحت عنوان جزا وجود ندارد، بلكه عناوین حقوق جزا در متون اسلامی به 

 نام هاي:
: قصاص و دیات مشهورند و جاي 9یرات : حدود و تعز7: قضا و شهادات 6

خاص خود را در کتاب هاي فقهی اشغال کرده اند، اینك خوب است یك 
معرفی اجمالی از هر یك در این جا داشته باشیم و تفصیل بحث را به جاي 

 مناسب آن موکول کنیم:
 : قضا داوري کردن و داد رسی است.6
ط و احكام آن هاست که : شهادات در مورد شهادت ها و گواهان و شرای7

یكی از راه هاي اثبات جرم محسوب می شود، و در واقع قضا و شهادات به 
 منزلة آیین دادرسی کیفري است.

: حدود جمع حد است، حد در لغت بر معانی چندي اطلاق می شود از 9
 جمله: 

الف: مرز و حایل میان دو چیز، که از آمیزش آن دو با یكدیگر جلوگیري 
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 می کند.
 : منع و بازداشتن.ب

 ج: مانع و بازدارنده.
 د: انتهاي هر چیز.

 .(6)هـ: اندازه کردة خداي تعالی
حد، در اصطلاح حقوق جزا، در برابر تعزیر قرار دارد، و بر کیفرهاي معین 
شرعی که براي جرم هاي معینی قانون گذاري شده است اطلاق می شود، از 

 قبیل حد سرقت، حد محاربه.
جمع تعزیر است و این نیز داراي معنی لغوي و معنی  : تعزیرات،2

 اصطلاحی است.
تعزیر در لغت به معنی تأدیب، توبیخ، و تقویت کردن است، و اصطلاحاً بر 
نظام نامعین کیفري اسلام اطلاق می شود، که اندازه و میزان آنها را حاکم شرع 

 معین می کند.
در لغت به معنی از  : قصاص نیز معنی لغوي و اصطلاحی دارد، قصاص4

پی چیزي یا کسی رفتن، و در اصطلاح به معنی کشنده را باز کشتن، و مجروح 
 کننده را جراحت زدن است.

: دیات، جمع دیه، و آن به معنی خون بها است، و آن جریمة نقدي و 1
غرامت مالی است، که جانی یا عاقلة او باید در جنایت هاي غیر عمدي بپردازند، 

ر جنایات عمدي، در صورتی که مجنی علیه یا اولیاي او، به جاي و همانین د
 قصاص کردن، به گرفتن خون ها با جانی مصالحه کنند.

 شرح این مباحث طی فصول ویژه هر یك خواهد آمد.
                                                 

و کنز العرفان فاضل مقداد چاپ مكتبة رضویه  411صـ  7دانشگاه تهران جـ  6973ترجمه و شرح تبصرة علامه چاپ :  6

 و منتهی الادب و مفردات راغب اصفهانی در ماده حد. 991صـ  7تهران، جـ 
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 مبادی حقوق جزا

 تعریف حقوق جزا. -6
 موضوع حقوق جزا. -7
 تقسیمات حقوق جزا. -9

مبادي و مقدمات آن علم اند،  در آغاز هر علمی معمولاً از چند امر که جزو
سخن به میان می آید، دانستن این مبادي کمك شایانی به فراگیري آن علم 

 خواهد کرد.

در زمان هاي گذشته از هشت امر تحت عنوان مبادي، در آغاز علم بحث 
می شد و آن ها را رئوس ثمانیه، یا مبادي هشت گانه می نامیدند که در کتب 

ه است، در این نگارش، براي رعایت اختصار، فقط چهار منطق از آن ها یاد شد
 امر از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 : تعریف حقوق جزا:6
حقوق جزا عنوانی است اضافی و مرکب از دو کلمة حقوق، و جزا، براي 
بهتر شناختن حقوق جزا نخست باید این مرکب را تجزیه کرده، و در بارة هر 

داشته باشیم، ولی چون با حقوق در یكی از بحث هاي  جزء آن سخنی کوتاه
گذشته آشنا شده ایم، فقط به معنی جزا در لغت و اصطلاح اشاره می شود، جزا 
در لغت به معنی پاداش خیر و کیفر گناه است، در قرآن و سنت و زبان عرب به 

ه هر دو معنی به کار رفته است، ولی جزا، در اصطلاح این علم، فقط اختصاص ب
 معنی دوم آن دارد، و در کیفر و مجازات به کار می رود.

حقوق جزا، یك رشته قوانین و احكامی است که در آن ها جرایم و 
مجازات ها و اقسام مختلف جرم و کیفر قانون گذاري شده است، و مجرم و 

 شرایط و احكام آن مورد بحث قرار گرفته است.
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ضوابط است که به موجب آن حقوق جزاي اسلامی سلسله اي از قواعد و 
ها جرایم و جنایات و معاصی کبیره، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت 
اجتماعی تشخیص و میزان و نوع مجازات آن نیز معین می گردد، و در مواردي 

 تعیین میزان آن به عهدة حاکم شرع و ولّی فقه محوّل می شود.
ست؟ مجرم کیست؟ کیفر در حقوق جزا، بحث می شود از این که جرم چی

چیست؟، و هر یك چند نوع است؟ جرم چگونه اثبات می شود؟، مجرم چگونه 
 به کیفر می رسد؟ و غیره...

حق مجازات و تنبیه کردن مجرمان، یك حق قدیمی و ریشه دار است که 
همواره در جوامع بشري وجود داشته و مور توجه بوده است، و هرگاه در اجراي 

سهل انگاري شده اثر نامطلوب و زیانبخش آن قابل انكار نبوده این حق تعلّل و 
است، پدر، فرزند بازي گوش خود را، شاگرد وظیفه شناس خود را، و افسر 
فرمانده، سرباز متمرد را، تنبیه می کند و این موضوع را می توان در سطوح 

ته مختلف هر اجتماع ملاحظه کرد، با توجه به آن چه در تعریف حقوق جزا گف
 شد می توان به موضوع حقوق جزا پی برد.

 : موضوع حقوق جزا:2
مسائل گوناگون حقوق جزا را یك به یك مرور کنیم، تا ببینیم بر محور چه 
موضوعاتی دور می زند و از چه مبتداهایی خبر می دهد، تا ما هم همان مبتداها 

 را موضوع حقوق جزا قرار دهیم.
بارة جرم، مجرم، مجازات بحث می  مسائل مختلف این علم بیش تر در

 کند.
 پس می توان گفت: موضوع حقوق جزا، جرم و مجرم و مجازات است.
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 :(6): فایدة حقوق جزا9
علماي بزرگ اسلام، مجموعة مصلحت هاي انسان را در پنج چیز می 
دانند، و اسلام در قانون گذاري هاي خود هدفی جز حفظ و حراست از این 

 ها عبارتند از: مصالح را ندارد، آن
 مصلحت حفظ نفس. -6
 مصلحت حفظ دین. -7
 مصلحت حفظ عقل. -9

 مصلحت حفظ ناموس. -2

 .(7)مصلحت حفظ مال -4

همة احكام و قوانین اسلام، در یكا یك ابواب فقهی، براي پاسداري از این 
مصالح و تقویت و پشتیبانی از آن هاست، از این رو اسلام تجاوز و ستم به هر 

جرم می شناسد و براي هر جرم، کیفري متناسب  یك از این مصلحت ها را
 مقرر داشته است.

پس می توان گفت اجراي حقوق جزا براي حفظ مصالح عمومی جامعه، در 
پرتو عدالت و امنیت اجتماعی است، امت اسلامی هنگامی می تواند به سوي 
 کمال، در هر زمینه اي، پیش برود که از امنیت و عدالت برخوردار باشد، و این

دو امر مهم، وقتی در جامعه استقرار خواهند یافت که همه به حق خود قانع و از 
تجاوز به حقوق دیگران برحذر باشند، و هیچ کس آهنگ تعدي به دین و شرف 
و اندیشه و جان و مال و ناموس کسی نداشته باشد، و این در صورتی امكان 

                                                 

 .69-1این کتاب صـ حقوق جزاي اسلامی، چاپ گروه آموزش علوم اجتماعی دانشكدة افسري از نگارندة :  6

شاید نخستین کسی که از این مصالح پنج گانه بحث کرده است غزالی در کتاب المستصفی باشد ولی دیگران پس از او :  7

اکثر به این مصالح توجه کرده و در کتاب هاي خود از آن بحث کرده اند، از جمله شیخ محمد حسن در کتاب ارجمند جواهر در 
 ل آن این پنج اصل را مورد بررسی قرار داده است.بخش حدود در نخستین فص
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ز آن با دل و جان حمایت پذیر است که همه به قانون با نظر احترام بنگرند و ا
 کنند، متعدّي را به جاي خود بنشانند و ریشة هر ستمی را از بیخ و بن برکنند.

همه می دانیم قوانین اسلام، به خصوص در آن جا که حقوق مدنی را براي 
همه بر پایه عدالت و برابري پی ریزي می کند، ارزش هاي نوین و مترقبانه اي 

نه و طبقاتی آن دوره ها جایگزین می سازد، حقوق را به جاي ارزش هاي ظالما
جزاي اسلام، آخرین راه براي نگهداري از این ارزش ها است، و به عنوان 
آخرین شیوة درمان و علاج از رهگذر اجراي این حقوق است که اسلام پنج گانه 
امت را پاس می دارد، و افراد، از تجاوز به حقوق یكدیگر پرهیز می کنند، اگر در 
جامعه اي امنیت و عدالت نباشد، و جان و دین و اندیشه و ناموس و مال آنان در 
معرض خطر و تجاوز قرار گیرد، و ترس و تشویش سایة شوم خود را بر آن 
بگسترد، فعالیت هاي ثمر بخش جامعه، در هر زمینه، دچار بحران و رکود می 

 ه است.شود، و دیگر در چنین ملتی امید بهروزي و پیروزي بیهود
پس بریدن چند انگشت از یك دزد خطرناك، زدن چند تازیانه بر بی 
ناموس خیانت پیشه، اعدام یك جنایتكار آدم کُش، هماون کارد جراحی یك 
پزشك جرّاح است، که عضو سرطانی بیمار را از او جدا می سازد، و بدین وسیله 

 جان او را از مرگ حتمی نجات می بخشد.
اه محیط اجتماعی را به محیط طبیعی تشبیه کرده اند؛ در روایات اسلامی گ

در روایتی از پیغمبر اسلام صلوات علیه آمده است که: اقامة یك حدّ بهتر است 
از بارش باران در چهل روز، و مانند این روایت از ائمة هدي علیهم السلام نقل 

 شده است، که در کتاب کافی می توان آن ها را مطالعه کرد.
ه که باران هاي مداوم محیط طبیعی را پاك و پاکیزه می کند، و همان گون

گرد و غبار و سایر آلودگی ها را می زداید، و آن را براي رشد و بالش گیاهان و 
تنفس جان بخش جانداران آماده می سازد، اقامه حدود الهی نیز در محیط 
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 اجتماعی چنین نقشی را به عهده دارد.
، هر گز انتقام جویی، یا زجر و شكنجه هدف اسلام از مجازات مجرم

نیست، بلكه توأم با اجراي یك رشته مقررات اخلاقی و تربیتی می خواهد مجرم 
 را اصلاح کند و دیگران را به عبرت وادارد.

گر کیفر دادن در دین رحمت و عدل، حامل مصلحتی باشد، چناناه هست، 
 در همین هدف خلاصه می شود.

زیانبخش است، و آن هم فردي تبهكار و جنایت اگر مجازات براي فردي 
پیشه، ولی کیست که نداند چه منافع گران باري را براي جامعه به ارمغان می 

 آورد.
اگر هر عاقلی را مخیّر کنند که فرد جانی و مفسد را زنده بگذارد، ولی 
 جامعه به جهت او رنجور و بیمار شود، یا جامعه را سالم و برخوردار از امنیت و

عدالت نگهدارد، و فرد تبهكار را به دور افكند، کدام را انتخاب خواهد کرد؟ این 
باید بر کسی پوشیده نماند که جرم و بزه کاري فرد در جامعه تأثیر منفی و 

 نامطلوب می گذارد، و سلامت و امنیت آن را به خطر می اندازد.
حدیثی از رسول براي این که تودة مردم این حقیقت والا را درك کنند، در 

الله صلی الله علیه وسلم چنین آمده است: جامعه به مسافران یك کشتی می 
ماند که در دریا به سوي مقصدي رهسپار است، اگر یكی از سرنشینان کشتی به 
سوراخ کردن آن سرگرم شود، و کسی جلوي او را نگیرد، آب به درون کشتی راه 

ام امواج فرو می برد، ولی اگر می یابد، و کشتی و همة مسافران را در ک
سرنشینان کشتی او را به جاي خود بنشانند، همه را از مرگ و نابودي نجات 

 بخشیده اند.
این مَثَل است براي همة افراد یك امت، که داراي سرنوشت مشترکی 
هستند، و هر کدام کوچك ترین عملی را انجام دهد، در کلّ جامعه مؤثر خواهد 
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 افتاد.

 حقوق جزا: : تقسیمات4
 حقوق جزا به چهار بخش تقسیم می شود:

 حقوق جزاي عمومی. -الف
 حقوق جزاي خصوصی. -ب
 تشكیلات کیفري. -ج
 آیین دادرسی کیفري. -د

حقوق جزاي عمومی؛ این بخش از حقوق جزا در بارة اصول و کلیات الف: 

ی و حقوق جزا بحث می کند، و در تحقق جرایم، و اجراي مجازات ها به طور کل
مطلق سخن می گوید، در این مبحث، جرم، عناصر تشكیل دهندة جرم، عطف 
بماسبق نشدن قانون جزا، مسؤولیت، مراحل پیدایش جرم، اقسام مختلف جرم، و 
ویژگی هاي هر یك، انواع مجازات، مجرم و اقسام آن و مطالب دیگر مورد 

 بررسی قرار می گیرد.

وصی، یكا یك جرم ها و حقوق جزاي خصوصی؛ در حقوق جزاي خصب: 

کیفر ویژة هر یك، و شرایط و احكام و خصوصات آنها، مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد، این بخش از حقوق جزا، فهرست جرم ها و مجازات هر یك را 
تعین می کند، و در کیفرهاي تعزیري به ضوابط و شرایطی اشاره دارد که حاکم 

 کیفرهاي مزبور اقدام می کند.و ولیّ امر طبق آن ضوابط، به تعیین 

تشكیلات کیفري؛ و آن عبارت است از قوانین و احكامی که تشكیلات ج: 

تعقیب کننده، و مقامات صالح، براي رسیدگی به جرم، و صدور حكم مجازات، و 
اشخاص اجرا کنندة کیفر، و حدود و احكام و شرایط هر یك از آن ها را معین 

 می نماید.
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فري؛ و آن به یك رشته از قوانین و مقرراتی اطلاق آیین دادرسی کید: 

می شود که روش تحقیق و تعقیب براي وصول به نتیجة مطلوب و صدور حكم 
را مقرر می دارد، و آن را اصول محاکمات جزا نیز می نامند، در آیین دادرسی 
کیفري، جنبه هاي اجرایی مقررات جزایی بررسی و از راه و روش آن بحث می 

کلیه مسائلی که از زمان شروع تعقیب، و وارد آوردن اتهام، تا زمان شود، و 
صدور رأي از طرف دادگاه مطرح است، از قبیل اختیارات و صلاحیت مأموران 
دادگاه، قاضی و ویژگی هاي او، چگونگی دادرسی و احكام و شرایط آن، تا 

 صدور حكم همه به بررسی می شود.

 مجازات دنیوی و اخروی

 اي مجرمان و گناهكاران، کیفري مقرر داشته است.اسلام، بر
برخی از گناهان فقط عذاب اخروي دارد، و این معمولاً در مورد گناهانی 
است که اثبات آنها در دنیا، با معیارهاي عادي امكان پذیر نیست، چون نفاق و 

 سخن چینی.
ولی براي جرایمی که مشاهده، و ثبت و ضبط، و اثبات آن ها در محاکم 
قضایی شرع امكان پذیر است، و از طرفی براي جامعه زیانبخش است، 
کیفرهاي معینی قرار داده، چون دزدي و محاربه و زنا، و براي گناهان بزرگی که 
کیفر معین نكرده است، ولیّ فقیه را دستور داده است که طبق مقتضیات، و 

این جا خلافی بین  شرایط و احوال، کیفري مناسب با گناه معین و مقرر بدارد، تا
 فقها به چشم نمی خورد.

ولی اختلافی که از این به بعد میان آنان بروز کرده است، این است که؛ 
مجازات هاي دنیوي، یعنی حد، تعزیر، قصاص و غیره، آیا کفاره گناهان شمرده 
می شوند؟ بدین معنی که گناهان را محو و نابود می کنند و می پوشانند، و 
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 . (6)سیلة کیفر دنیوي مورد بخشش و عفو خداي تعالی قرار می گیردگناهان، به و
و بنا بر این، در سراي دیگر، از بابت این جرم که کیفر دنیوي در بارة آن 
اجرا شده است، عذاب و کیفر دیگري نخواهد بود؟ گروهی از علما بر این عقیده 

 هستند.
لت در دنیا است، و یا این که کیفر دنیا براي ایجاد نظم و امنیت و عدا

ربطی به حساب و کتاب جهان دیگر ندارد؟ و بنا بر این مجازات دنیوي جبران 
مجازات سراي دیگر را نمی کند، و مجازات مجرمان در آخرت همانان باقی 

 است، گروه دیگري از علما بر این عقیده هستند.
ی از هر یك از این دو گروه براي خود دلیل هایی دارند که اینك به برخ

 آنها اشاره می رود:
 براي اثبات نظر گروه نخستین به این دلیل ها استناد شده است:

: داستن بیعت کردن عباده بن صامت، با حضرت رسول اکرم صلی الله 6
علیه وسلم، و آن چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او فرمودند مؤید نظر اول 

 است.
حكام مهم و اصولی اسلام و ذکر پیامبر صلی الله علیه وسلم ضمن بیان ا

 جرایمی که در اسلام از ارتكاب آنها منع شده است، فرمود:
هر کس یكی از آن جرایم را مرتكب شود و در همین دنیا به کیفر آن 
برسد، این کفارة گناه اوست، ولی هر کس جرمی را مرتكب شود، و خداي تعالی 

ي در بارة او اجرا نشود( در آن را از مردم بپوشاند)و در نتیجه، کیفر دنیو
آخرت)به حساب او رسیدگی می شود و( اگر خدا بخواهد، او را می بخشد، و اگر 

                                                 

از  1: تكفیر السیئات هو العفو عنها)تفسیر مجمع البیان و تفسیر المیزان علامه سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر آیة  6

 سورة عنكبوت(.
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 .(6)بخواهد او را کیفر می دهد
گروه دوم بر اثبات نظر خود مبین بر اینكه عذاب دنیا جبران عذاب آخرت 

 را نمی کند، به این دلیل ها و نظایر این دلیل ها استناد کرده اند:
از سورة مائده است که در آن آیه کیفر محاربان و  99: دلیل اول آنها آیة 6

مفسدان فی الارض معین شده است، که باید کشته شوند، یا به دار آویخته 
شوند، و یا دست و پاي آنها برخلاف هم بریده شود، و یا تبعید شوند، و در آخر 

نْ ي ا»آیه چنین آمده است: مَُْخِزْيٌَفَِالدُّ ابٌَع ظِيمٌََلَّ  مَُْفَِالآخِر ةَِع ذ   «.و لَّ 

بدین معنی، که کیفر دنیوي مایة خواري و رسوایی آنها در دنیا است، و در 
 آخرت نیز براي آنان عذاب بزرگی خواهد بود.

 طبرسی در تفسیر مجمع البیان، ذیل این آیة شریفه، چنین گوید:
ند، اقامة حدود، کفارة این آیه دلالت دارد بر بطلان قول کسانی که گفته ا

معاصی است، زیرا خداوند تعالی در این آیه بیان فرموده است که در آخرت براي 
آنان)یعنی محاربان( عذاب عظیمی است، با آن که بر آنان کیفر حد کیفر حد 
محارب حتما عذاب می کند، زیرا امكان دارد که آنان را ببخشد و با تفضّل به 

 .(7)کبري را که مستحق آن هستند، ساقط نمایدآنان رفتار کند و عذاب ا

َمُؤْمِنًاَ»از سورة نساء است: 39: دلیل دیگر این گروه آیة 7 َي  قْتُلْ و م ن
ابًَِع ظِيمًا َُع ل يْهَِو ل ع ن هَُو أ ع دََّل هَُع ذ  َاللّ  الِدًاَفِيه اَو غ ضِب  نَّمَُخ  دًاَف ج ز آؤُهَُج ه   «.مُّت  ع مِ 

روي قاتل عمدي، چناناه ملاحظه می کنید، جهنم و در این آیه، کیفر اخ
خشم و نفرین خدا و عذابی عظیم معین شده است، در حالی که همه می دانیم، 
کیفر قتل عمد، در دنیا قصاص است، که در آیات دیگري قانون گذاري شده 

                                                 

 .611، صـ 79رمانی، جـ به نقل از صحیح بخاري، شرح ک 297: المدخل للفقه الاسلامی، دکتر محمد سلام مدکور، صـ  6
 .611، صـ 9، جـ 6993: تفسیر مجمع البیان چاپ شرکت المعارف الاسلامیه  7
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 است، و هیچ یك از این آیات نسخ نشده اند.
و آن این است که، مجرم هر  یك نكته مسلّم نیز در این جا وجود دارد،

گاه، در شرایط ویژه اي، به راستی توبه کند، توبه اش در درگاه خداوند پذیرفته 
می شود، و خدا از او در می گذرد، که در مطاوي پاره اي از مباحث همین کتاب 

 در این زمینه سخن خواهیم داشت.
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 بخش اول

 جرم در حقوق جزای وضعی

 

ا قانون فیزیكی نیست که داراي مفهوم ثابت، و جرم، یك قاعدة ریاضی، ی
لا یتغیري باشد، از این رو، در ر ابطه با جوامع، و مكتب هاي حقوقی، و 

پیدا می اجتماعی، و غیره، و حتی در رابطه با مذاهب، و ادیان، معانی مختلفی 
چه گونه اي تعریف می کنند. اینك به بخشی از آن کند، و هر کدام، جرم را به 

 گفته اند، توجه می کنیم:ق دانان و جامعه شناسان غربی در این زمینه حقو

چنین تعریف می کند: که حقوق دان مشهوري است، جرم را  (6)وگاروفال
جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه خدا "

 ."پرستانه  انجام شود
حدود قوانین کشور است  جرم، تجاوز از"گوید: در تعریف آن می  (7)کارارا

که به وسیلة کسی انجام شود، به شرطی که شخص مرتكب، مكلف، یا مجاز به 
 ."انجام آن ]تجاوز[ نباشد، در ضمن براي آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد

از نظر جامعه شناسان، جرم، عملی است که مخالف منافع اساسی جامعه، 
 .(9)گرفته باشدگرفته یا نقرار  گذاراعم از این که مورد عنایت قانون 

 گوید:چنین می جامعه شناس مشهور فرانسه، در بارة جرم  (2)دورکیم
ما می توانیم وجود یك سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه 

                                                 

Garofalo (6) 
Carara (7)  

 .674، ص 6حقوق جزاي عمومی، دکتر معتمد ج ( 9)
Drkheim (2 ) 
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آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد، از این سلسله عملیات، 
 .(6)داد مشترکی به نام جرم راگروهی می توان درست کرد، و به عنوان 

در قرن نوزدهم، دو مكتب آلمانی و فرانسوي، از نظر تعریف جرم، در برابر 
جرم را صرفاً عملی که (7)گرفتند؛ علماي آلمانی، از جمله فن لیسترگر قرار یكدی

مخالف قوانین کیفري باشد، و صرف نظر از عنصر معنوي، تعریف کرده اند. 
دانان فرانسه طرف دار آن بودند، بر عناصر تشكیل ري که حقوق گمكتب دی

 گونه تعریف کرده است:دهندة جرم، عنصر معنوي را نیز افزوده، و جرم را بدین 
جرم عبارت است از تجلی خطا کارانة ارادة شخص، که بر خلاف حق باشد، و "

 ."تعیین شده باشد (9)بر آن، طبق قانون، مجازات به معنی اخص
از جرم است لازم به تذکر است که علماي  (2)سور روپروفاین تعریف 

آلمانی عنصر معنوي را از عناصر تشكیل دهندة جرم نمی شناسند، بلكه آن را 
 فقط شرط تحقق جرم می دانند.

چنین چهارم، ماده اول، جرم سال  (4)در مجموعة قوانین جزایی مورخ برومر
ساخته اند، و انجام ندادن چه قوانین ممنوع  انجام دادن آن"تعریف شده است: 

چه قوانین دستور داده اند، و موضوع آن ها حفظ نظم اجتماعی، و آرامش آن 
 ."جرم استعمومی است، 

جرم، انجام دادن، یا ترك عملی است که قبلا ممنوع، و "گوید: می  (1)گارو
براي آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد، و در ضمن، آن انجام دادن 

                                                 
 63-71جرم شناسی، دکتر مظلومان، ص ( 6)

Von Listz (7) 

 ة مقننه رسیده باشد.یعنی کیفرهایی که به تصویب قو( 9)
Roux (2) 

Brumaire (4) 

Garraud(1 ) 
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 ."ترك آن براي اجراي یك حق نباشد عمل، یا
جرم عبارت از آن اقدام انسان است "گوید: سویسی می  (6)گرلوپروفسور 

که به وسیلة قانون تعیین شده، و بر خلاف حق باشد، و قانون براي آن مجازات 
 .(7)تعیین کرده باشد

در حقوق جزاي وضعی، غالباً، روي تعریف زیر که براي جرم آمده است 
 ی شود:تكیه م
جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده، یا ترك عملی که "

 ."(9)قانون آن را لازم دانسته، و بر آن عمل، یا ترك، کیفري مقرر داشته است
 در حقوق جزاي وضعی، جرم بر سه قسم تقسیم شده است:

 جنایت .6

 جُنحه .7

 خلاف .9

ت شمرده می و فعلی، جنایگ و سخت. جنایت، عبارت است از جرم بزر
 64تا  9از  6شود که کیفر آن، اعدام یا زندان ابد باشد، یا حبس جنایی شماره 

 سال. 61تا  7از  7سال، یا حبس جنایی درجة 
جُنحه، جرمی است که خطر آن از جنایت کم تر، و کیفر آن سبك تر 
است، از قبیل حبس جنحه اي که حق اکثر آن از سه سال تجاوز نمی کند، یا 

 جزاي نقدي. مبلغی
خلاف، حق اقل خطر را براي جامعه دارد، و مجازات آن سبك است، یا 

 .چند روز زندان، یا جزاي نقدي بسیار کمی

                                                 
Logoz(6 ) 

 .674، ص 6حقوق جزا، دکتر معتمد ج ( 7)
 .74حقوق جزاي اسلامی، دکتر علیرضا فیض، ص ( 9)
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 جرم در حقوق جزای اسلام
 

جرم در  -7جرم در معنی لغوي آن.  -6و آن مشتمل بر دو نكته است: 
 اصطلاح فقهی آن.

 معنی لغوی جرم: .6

ت حقوقی داراي معنی لغوي، اصطلاحی جرم، مانند بسیاري از اصطلاحا
چون معنی اصطلاحی، معمولاً، با معنی لغوي مشابهت دارد، و از معنی است، و 

گرفته شده است، از این رو براي مزید بصیرت، نخست، معنی لغوي جرم، لغوي 
گر، به گاه معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می گیرد، و از جهت دیو آن 

گناه که همة آنها را به فارسی  –با معصیت، اثم، خطیئه  گی جرم،پیوستمناسبت 
سخنی هم در بارة هر یك خواهیم داشت، به خصوص که هر یك  –گویند 
 ژه اي براي خود دارد.جاي وی

گرفته شده، که به معنی قطع کردن  -به فتح جیم–جرُم و جَریمه از جرَْم 
یدن میوه از درخت است، اصل معنی جرَْم، بر (6)یا به قول راغب اصفهانیاست. 

و براي هر کسب کار زشت و مكروه، استعاره شده است، و به معنی وادار کردن 
در همین  -به قول طبرسی–نیز اطلاق شده، و در دو آیة ذیل  پسندبر کاري نا

 .(7)معنی به کار رفته است

َق  وْمَِلا َيَ ْرمِ نَّكُمَْشِق اقِيَأ نَيُصِيب كُمَمِ ثْلَُم اَأَ ) َأ وَْق  وْم َهُود َو يَ  َق  وْم َنوُح  ص اب 
َمِ نكُمَببِ عِيدَ  َو م اَق  وْمَُلُوط   (أ وَْق  وْم َص الِح 

 ترجمة آیه، نزدیك به این معنی است:
اه که به قوم من: مخالفت با من شما را بر آن ندارد که برسد به شما آن

                                                 
 المفردات فی غریب القرآن در مادة جرم.( 6)

 از سورة هود. 13از همان سوره و آیة  67از سوره مائده و آیة  2مجمع البیان ذیل آیة  (7)
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ندان فاصله چو قوم لوط هم از شما قوم نوح، یا قوم هود، یا قوم صالح رسید. 
 اي ندارند، و دور نیستند.

علامه طباطبایی این آیات را، با توجه به معنی کسب و کار زشت که براي 
چنین ترجمه می . و در این صورت (6)گفته شده، ترجمه و تفسیر کرده اندجرَْم 
 :شود

گرفتاري کسب پرهیزید که مخالفت تان با من، براي شما، اي قوم من ب
 گرفتاري قوم نوح که غرق شدند و...د مثل کند، و فراهم آور

َأ قْ ر بَُللِت َّقْو ى) هُو  اعْدِلُواَْ ت  عْدِلُواَْ َع ل ىَأ لاََّ يَ ْرمِ نَّكُمَْش ن آنَُق  وْم   .(7)(و لاَ 

ترجمه: دشمنی با قومی، شما را وادار نكند که به عدالت رفتار نكنید، به 
 .(9)استگاري نزدیك تر پرهیزعدل رفتار کنید، که آن به 

شد، می توان  زبور مستفادماه از دو آیة با توجه به معنی لغوي جرم، و آن
پسند، و گرفت، که جرم و جریمه در لغت، به ارتكاب کار هاي زشت و نانتیجه 

 مخالف حق و عدل اطلاق می شود.
کلمة اِجرام و مشتقات آن از مُجرم و غیره که در قرآن مجید در موارد 

 است، باز به همین معنی است، از جمله:چندي به کار رفته 

مِن َالَّذِين َآم نُواَي ضْح كُونَ ) انوُاَْ كَ   .(2)(إِنََّالَّذِين َأ جْر مُوا

 گناه کردند به کسانی که ایمان آوردند می خندیدند.ترجمه: کسانی که 

َو سُعُرَ )  .(4)(إِنََّالْمُجْرمِِي َفَِض لا ل 

                                                 
 .931، ص 6ر.ك: تفسیر المیزان، ج  (6)

 .1مائده/ (7)

 با توجه به تفسر مجمع البیان در ذیل آیة مزبور، ترجمه شد.( 9)

 .73(/19مطففین )( 2)

 .22سوره قمر آیة ( 4)
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 آتش هاي دوزخند. گمراهی وترجمه: همانا مجرمان در 

َإِجْر امِيَو أ نَ َْب رِيءٌَمِّ َّاَتُُْر مُونَ )  .(6)(أ مَْي  قُولُون َافْ ت  ر اهَُقُلَْإِنَِافْ ت  ر يْ تُهَُف  ع ل يَّ

پیش خود آن گویند: محمد صلی الله علیه و سلم از ترجمه: بلكه می 
گر من آن را گو: ا]قرآن[ را بافته است، اي محمد صلی الله علیه و سلم به آنان ب

گناه من بر من است، و شما به آن مؤاخذه نخواهید شد، و من بافته باشم، کیفر 
 .(7)گناه می کنید بیزارم، و بدان مؤاخذه نخواهم شداه از آن

گري که در قرآن هست روشن می از ترجمه این آیات و آیات مشابه دی
ري که نیكو و شود که معنی لغوي جرم و اجرام عبارت است از انجام دادن کا

پسند است، و مجرم کسی است که در آن کار شایسته نیست، بلكه نكوهیده و نا
پسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد، و براي ترك زشت و نا 

کردن آن اقدامی نكند، و این دوام و استمرار، که بدان اشاره شد، هم از معنی 
اکتساب کار هاي مكروه و زشت استفاده که عبارت است از کسب و  کلمة جرم

چرا که وصف بر می شود، و هم از معنی وصفی مجرم می توان آن را دریافت، 
و از آن جا که همة دستورات شرع اسلام به مقتضاي ثبات و دوام دلالت دارد. 

گذار اسلام، شایسته و مشتمل بر مصالح و منطبق با عقل است، حكم قانون 
اه از آن نهی کرده اه بدان امر فرموده و ارتكاب آنترك آن پس نافرمانی خدا؛ و

 است، جرم و جریمه است.

 تعریف جرم در معنی اصطلاحی آن: .2
اه چناناه در لغت مورد بحث قرار گرفت، معنی حقوقی جرم، در فقه، با آن

چ فرقی وجود بین آنها هیگفت بلكه می توان بدان اشاره شد، مشابهت دارد. 
 چنین تعریف کرده اند:ا جرم را ندارد، زیرا فقه

                                                 
 .94سوره هود، آیة ( 6)

 با توجه به مجمع البیان ترجمه شد.( 7)
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گفتن قول که قانون اسلام آن را جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا 
یا ترك فعل، یا قول، که حرام شمرده، و بر فعل آن کیفري مقرر داشته است. 

قانون اسلام آن را واجب شمرده، و بر ترك آن کیفري مقرر داشته است. و این 
ای کند، پیه هر کس از اوامر و نواهی خداي تعالی سرگرفته کاز آنجا نشأت 

گیر مجرم گریبان براي او کیفر و مجازاتی معین شده است، و آن کیفر یا در دنیا 
حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع الشرایط،  می شود و در این صورت به وسیلة

این اه به طور عام در چنانیا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می آید، 
کتاب از آنها سخن خواهد رفت، و یا کیفر، تكلیفی است دینی که مجرم براي 

گردد، یا گناه او گردد انجام می دهد، تا کفاره پوشیده و محو گناهش این که 
گر به گناه کار در سراي دیاین کیفر، در آخرت مجرم را معذب خواهد داشت و 

ن که توبة مجرم طبق گر آسزاي عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، م
 گیرد.داي تعالی قررا پذیرش خشرایطی که خواهد آمد مورد 

این تعریفی است کلی و عام که می توان آن را بر اثم و معصیت و خطیئه 
نیز تسري داد، و در این تعریف، هم داراي یك ماهیت هستند، و عبارتند از 

به دنبال آن استحقاق  ای از اوامر و نواهی او کهپینافرمانی خداي تعالی و سر
 مجازات وجود دارد.

گاه لغت و بیان، در آن چه از لحاظ دقت و عنایت و ظرافتی که از دیدگرا
 ها به کار رفته است می توان بین آنها تفاوت هایی را مشاهده کرد؛

پاك و زشتی که مجرم کسب می جریمه و جرم، عبارت است از کار هاي نا
گناهی است که موجب کُند اثم، گیز است. ان از نظر عقل بد و نفرت کند که

که شدن، انسان در راه رسیدن به کمال انسانی و مدارج عالیة اسلامی است. چرا 
اثم در لغت نامی است براي کار هایی که کُندي و سستی می آورد و از این رو 

 گوید.عرب به شتر کُندرو آثمه می 
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راسر وجود انسان را فرا گناه اطلاق می شود که سگامی به یك خطیئه، هن
گی یابد تا جایی که بی اختیار و بدون قصد و اراده نیز از چیرگیرد و بر نفس 
گرفته شده که نقطة مقابل عمد و اختیار چرا که خطیئه از خطا انسان سر زند، 

 .(6)است
گواه بر این مدعی قول عكرمه و قتاده که از مفسران مشهور هستند نیز 

. و در (7)گناه است: خطیئه به معنی اصرار ورزیدن بر ارتكاب گفته انداست: آنها 
 این آیة شریفه آمده است:

اَ) َفِيه  َهُمْ َأ صْح ابَُالنَّارِ َف أُوْل  ئِك  تُهُ طِي ئ   َخ  َو أ ح اط تَْبِهِ يِ ئ ةً َس  كَ س ب  ب  ل ىَم ن
الِدُونَ   .(9)(خ 

ن را احاطه ناه آنان، ایشاگترجمه: آري کسانی که بدي را کسب نمایند، و 
 کند، آنان اهل آتش اند که در آن جاویدان خواهند بود.

گوید: خطیئه و سیئه در معنی به هم نزدیكند، و خطیئه در اکثر راغب 
که مجرم آن را مكرر انجام داده و بر  نبدون قصد، ارتكاب می شود )از جهت آ

 .(ارتكاب آن اصرار ورزیده است
گاه کرده و آن را به دو زاویه به جرم ناز حقوق دانان اسلام از دو گروهی 

 قسم تقسیم نموده اند:
گاه قضاي اسلامی بسیار پیشگناهی که اثبات آنها در محكمة شرع، و  -6

گناهان در ماهیت چرا که این دسته از گاه محال به نظر می رسد، دشوار، بلكه 
ات کند در گونه اي هستند که غالباً شواهد ادله اي که بتواند آنها را اثبخود به 

 چینی از این قبیل معاصی هستند.دست نیست، مثلاً دروغ و سخن 

                                                 
 مفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی.اقرب السوارد، تاج العروس، ال( 6)

 ..(.بليَمنكَسبَسيئةتفسیر مجمع البیان طبرسی ذیل آیة )( 7)

 .16بقره آیة ( 9)
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جرایمی که می توان آن ها را در محكمة قضایی اسلام مطرح کرد و  -7
بر اثبات آنها ادله و شواهدي را اقامه کرد، و از شهود و حاضران در صحنة 

 گرفت.ارتكاب جرم کمك 

دنیوي از حد و تعزیر و اینها همان دسته از جرم ها هستند که کیفر 
 قصاص و دیات براي آن مقرر شده است.

این حقوق دانان، جرم را براي این قبیل از معاصی، اصطلاح کرده اند، و از 
 بقیه به نام معصیت و خطئیه و اثم نام می برند.

ت، که خداوند به گفته اند: جرم، امور ممنوع شرعی اسآنان در تعریف جرم 
 .(6)یا تعزیر، مردم را از ارتكاب آن باز می دارد وسیلة اجراي کیفر حد

گونه کیفر معین و شاید مراد آنها از حد معنی عام کلمه است که شامل هر 
گیرد که از کیفر هاي اسلامی شود، بنا بر این قصاص و دیات را نیز در بر می 

جرم، در اصطلاح پس چه این معنی، از اصطلاح، خارج است. گرمعین هستند، ا
گذار چنین تعریف می شود: جرم، امري ایجابی، یا سلبی است، که قانون ، خاص

اسلام آن را حرام کرده، و بر مرتكب آن کیفر دنیوي مقرر داشته است. یا 
 گوییم:ب

جرم، امور ممنوع شرعی است که مرتكب آن در دنیا مجازات می شود، 
ست، و کیفر دنیوي امور ممنوع یا انجام دادن منهی عنه است یا ترك مأمور به ا

 یا حد است، یا تعزیر، یا قصاص، یا دیه.
اه دانشمندان حقوق جزاي وضعی آن را جرم، در این اصطلاح خاص، یا آن

اه در چنانگر عین هم نباشد، کاملاً به هم نزدیكند، شناسانده اند، از نظر ظاهر، ا
 گذشت.بحث جرم در حقوق جزاي وضعی، در تعریف جرم 

                                                 

 .111پ محموديه تَاريه، ص الأحكام السلطانية، ابو الْسن ماوردي، چا( 1)
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اه چنانتعریف از نظر واقع، اختلافی وجود داشته باشد،  میان این دوگر ا
وجود دارد، از ناحیة منشأ آن دو است. منشأ حقوق جزاي اسلامی منشأي الهی و 

گیرد، ولی منشأ حقوق جزاي متكی بر حی است که از قرآن و سنت الهام می 
گروهی از دانشمندان هر ملت وضعی، قرار دادي وضعی است، که بر اساس نظر 

تهیه و تدوین و به وسیلة قوة مقننه هر کشور تصویب می شود، و قانونی که در 
هر یك از آن دو تعریف، یعنی تعریف جرم از نظر حقوق وضعی و تعریف جرم از 

چه اسماً یكی است، ولی در حقوق جزاي گرگنجانیده شده است، باز انظر اسلام 
گروهی وضوع به وسیلة اسلام، قانون الهی است، و در حقوق وضعی، قانون م

گونه قانون را در دو مبحث گی هاي هر یك از این دو ژمردم خوب است وی
گی هاي حقوق جزاي ژگی هاي حقوق جزاي وضعی، و ویژپیشین به نام وی

 اسلامی، مطالعه فرمایید.
بسیاري از حقوق دانان اسلامی جنایت را مرادف جرم دانسته اند، و آن را 

ست اطلاق کرده اند، خواه در آن تجاوز به جان کسی به هر فعلی که حرام ا
گروهی از دانشمندان باشد، یا مال کسی، یا ناموس کسی و جز این ها. ولی 

اسلامی جنایت را به فعل حرامی منحصر کرده اند که فقط در آن تجاوز بر 
انسان باشد، مثل این که کسی را به ناحق بزنند، یا مصدوم و مجروح کنند، یا 

 .بكشند
گران قدر، شیخ جمال الدین مقداد در کتاب ارزشمند کنز العرفان، فاضل 

کتاب قصاص را که در آن تجاوز به نفس و عضو بررسی می شود، به نام کتاب 
گر جنایت را گروهی دیچون جنایات نامیده است، و این دلیل آن است که وي 

 .(6)رفته استگبه معنی دوم می 

                                                 
 .222، ص 7تحریر الوسیله، ج ( 6)
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جرم را در معنی عام آن مورد توجه قرار داده  گ،بسیاري از فقهاء بزرگروه 
و فقط اند، زیرا براي هر فعل حرام، یا هر ترك واجب، تعزیر را مقرر داشته اند. 

گناهان کبیره شرطی که منظور شده است، این است که آن فعل، یا ترك، از 
گناه کبیره جرم است، و هر جرم مستوجب کیفري است در دنیا، از هر باشد. پس 

 یل حد، تعزیر، قصاص و دیه.قب
 در این اصطلاح فرقی میان معاصی کبیره و جرایم وجود ندارد.

گفته است: تعزیر، کیفري است که شامل همة یكی از این دانشمندان 
، یا حرامی را مرتكب شود، جرایم می شود، هر کس یكی از واجبات را ترك کند

 برامام،
یر برساند، به شرط آنكه )آن فعل یا یا نایب امام است که او را به کیفر تعز

تعزیر ": گفته استدر دنبالة این نظر پس باشد. س (6)گناهان کبیرهترك فعل( از 
 سبك تر از حد است، و با نظر حاکم ]شرع و ولی امر و فقیه[ معین می شود..

                                                 
 رفته است.گگري مورد بررسی قرار گناهان کبیره در بحث دی( 6)
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 ملاك جرم در اسلام

از این یاد آور شدیم که قوانین اسلام بر اساس مصلحت هاي  پیش
گفته اند: دین براي گذاري شده است، و بدین جهت فقها قانون  (6)می انسانعمو

حمایت و حفظ مصالح معتبر انسانی آمده است. اینك در این جا باید آن 
شناختن آن مصالح مصلحت هاي معتبر را بشناسیم زیرا در رابطة با جرم، 

ن به حریم از آن جا که جرم در اسلام عبارت است از تجاوز کردضرورت دارد. 
مصالح معتبر اسلامی انسان، هر تجاوز و ستمی که بر یكی از مصالح عمومی 

 برود از نظر اسلام جرم تلقی می شود، و براي آن کیفري است.
اشاره شد، در اوایل قرن (7)اه در فصل تحولات تاریخی حقوق جزاچنان

قیده بود گلستان، بر این عفیلسوف مشهور ان (9)پنتام( 6161نوزدهم میلادي )
ور کلی و از جمله حقوق جزا باید براي ایجاد مصالح اجتماعی که؛ حقوق بط

یدا کرد. پپا گذاري شود، و این فكر طرفدران بسیاري از مجامع حقوق اروقانون 
قطع نظر از اینكه درك مصالح اجتماعی، در صلاحیت آنان و امثال آنان هست 

انسانی با معیار هاي مادي آنان یا نیست؟ و یا امكان دارد که مصالح معتبر 
چه باشد، براي ما مسلمانان بسیار خوش آیند ارزیابی شود، یا امكان ندارد؟ هر

پاي قرن نوزدهم نهایتاً است که بدانیم قوانین کیفر، در سیر تكاملی خود در ارو
پیش در اسلام بدان دست یافته چهارده قرن به نتیجه اي رسیده است که 

                                                 
چندین جا از کتاب گ محقق خراسانی در بحث در باره تبعیت احكام الله از مصلحت ها و مفسده ها را استاد بزر( 6)

الاصول مطرح و آن را به طور قاطع تأیید کرده است، از جمله در مبحث اجتماع امر و نهی، جلد  كفايةارجمند 
ان به این مباحث دقیق را به مطالعه آن کتاب توصیه می . علاقه مند722تا  799نخست محشی مشكینی صفحات 

 کنم.

 مطرح شد. 61بحث از تحولات تاریخی حقوق جزا در صفحه ( 7)
Pantam  (9) 
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گ اسلام در باره آن تحقیقات ارزنده و دامنه داري را به نان بزربودند، و حقوق دا
 جهان و جهانیان ارزانی داشته بودند.

مصلحت هاي معتبر اسلامی: با تتبع در احكام و قوانین اسلام و استقصاي 
گ، بر این حقیقت اعتراف خواهیم داشت که همة نظریات مختلف علماي بزر

ها هست مشتمل بر مصلحت هاي معتبري احكام اسلامی با تنوعی که در آن 
چ حكمی را در اسلام یگذاري شده است، هنها قانون است، که بخاطر وجود آ

پاره اي گو این که در نمی توان یافت که در آن مصلحتی وجود نداشته باشد، 
پوشیده می ماند، ولی در وجود موارد، مصلحت جعل قانون بر بسیاري از مردم 

 نیست.آن، جاي شك و تردید 
گو اینكه احكام و قوانین الهی همه بر اساس گوید:  (6)محدث بحرانی

گذاري شده، ولی علم به این ملاکات و مصالح ملاکات، و فسلفه هاي قانون 
پذیر نیست، گذار امكان اون خود آن قوانین، جز از راه شنیدن از خود قانون هم

پرتو آن به همة در  وانگ قاعدة مضبوطی که بتزیرا به عقیدة این دانشمند بزر
گمان انسان را از حقیقت بی نیاز پی برد وجود ندارد، و ظن و اسرار احكام الهی 

 نمی سازد.
گفت مصالح انسان ها است و نیاز هاي مصالح معتبر اسلام که می توان 

پنج امر تقسیم شده، و انسان را در جهت مادي و معنوي برآورده می سازد، به 
یعه و اهل سنت آن را تأیید کرده و در کتب خود به بحث و بسیاري از علماي ش

 پنج مصلحت از این قرارند:. آن (7)پرداخته اندبررسی آن 
 مصلحت نفس .6

                                                 
 .793، ص 9حدائق، ج ( 6)

و کتاب  712، ص 6گ شیخ محمد حسن دریابی در باب حدود، و کتاب المستصفی غزالی، ج جواهر استاد بزر( 7)
 سلامی، محمد سلام مدکور، و اصول الفقه خضري و...المدخل للفقه الا
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 مصلحت دین .7

 مصلحت عقل .9

 مصلحت مال .2

گه داري از حیات انسان در بُعد مادي و معنوي آن، جز در سایة حفظ و ن
اسلامی براي حمایت از این پذیر نیست و همه قوانین متنوع این مصالح امكان 

 گذاري شده است.مصلحت ها جعل و قانون 
انواع مختلف تجاوز و تعدي نسبت به این مصالح، انواع مختلف جرم را به 

 خواهد آمد.« اقسام مختلف جرم»وجود می آورد، که تفصیل این بحث در فصل 

 ین اظهار نظر می کند:نچدر این زمینه  (6)الاسلام غزالی حجة

قصد و هدف مردم این است که منافع را به سوي خود بكشانند و همة م
زیان ها را از خود برانند، مصلحت انسان در به دست آوردن این هدف تأمین می 
شود، دین از این مقصد ها حمایت کرده است، و مراد از مصلحت، محافظت از 

 مقاصد شرع اسلام است.
ت، و آن این که اسلام در چیز اسج نپاسلام براي مردم می خواهد، اه آن

پرتو قوانین خود می خواهد دین مردم، جان مردم، خود و اندیشة مردم، ناموس 
که چیزي هرو نسل مردم، و بالآخره اموال آنان را براي آنان محافظت کند. 

چه باعث از میان گانه باشد، مصلحت است، و هرپنجمتضمن حفظ این اصول 
و بر طرف کردن مفسده، خود مصلحت گردد مفسده است، رفتن این اصول 

 گري است.دی
گه داري این اصول از ضرورت هاي انسان و از حمایت و نپس 

غزالی در بارة تعدي و تجاوز به این گاه آننیرومندترین مصالح به شمار می رود. 

                                                 
 .712-711، ص 6المستصفی، ج ( 6)
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 گوید:چنین می اصول 
گمراه کننده و کیفر دادن بدعت قوانین کیفري اسلام که به اعدام کافر 

ر که مردم را به سوي بدعت خود می خواند حكم می کند براي این است که گذا
این مجرمان دین و عقیدة مردم را مورد تعرض و دستبرد قرار داده اند. و این که 

و این که گذاري کرده است براي حفظ جان مردم است. وجوب قصاص را قانون 
ل جامعه را که براي شراب خوار کیفر حد معین کرده براي آن است که عقو

ه گملاك هر تكلیفی است از تباهی حفظ کند و قانونی شدن کیفر زنا براي ن
عقوبت سارق و انین داري نسل ها و نسب ها و حفظ نوامیس مردم است. هم

گزیرند غاصب براي حفظ و حراست از اموالی است که مردم براي ادامه حیات نا
 از آن بهره مند شوند.

 داده است:چنین ادامه غزالی پس س
هر قانونی از قوانین، و هر دینی از ادیان که بخواهد جامعه را به سوي 

پنج گاري رهبري کند محال است که تجاوز و ستم به این امور صلاح و رست
چنین گذاري نكند.. پس نشناسد و براي آن کیفري را قانون  گانه را جرم و حرام

تعدي و تجاوز نسبت به  گرفت که ملاك جرم در نظر اسلاممی توان نتیجه 
گانه است که از نیاز هاي ضروري و اولیه انسان به شمار می پنج این اصول 

و این سخنی و عقیده اي است که جملة مسلمانان بر آنند، از بدیهیات روند. 
عقلی نیز به شمار می رود، و هر خردمند بی غرضی به آسانی می تواند بدان 

اون چار تشتت و اختلاف نمی شوند، و همآن دگز در بارة حكم کند، و عقلا هر
اصول اخلاقی از قبیل حسن صدق و عدالت و قبح کذب و ظلم است که هر 

 عاقلی در هر کجا که باشد بدان حكم می کند.
وید، و مقرر می گغزالی در بارة کلیت داشتن این مصالح سخن می گاه آن

بت به مجموع امت دارد که آن اصول خمسه، مصالح کلی و عمومی است، و نس
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سودمند است. ولی وقتی آن مصلحت هاي کلی بخواهد در یكا یك افراد تحقق 
گفت براي یدا کند، تعارض و اصطكاك غیر قابل اجتناب است. حتی می توان پ

چیز گر همان چیزي، مصلحت است، و در شرایط دییك فرد، در شرایط خاصی، 
كی از آن اصول براي فردي یا چه رسد به این که یردد، تا گبه مفسده بر می 

 گري مفسده داشته باشد.دیگروه گروهی مصلحت و براي فرد یا 
این مصالح و مفاسد را در شرایط مختلف با ذکر مثالی روشن کنیم: مردي 

پاي سالم خود راه می رود، این حال و توانایی براي او یك که بر روي دو 
چ حال و ها براي او در هیپاگ محسوب می شود، از دست دادن آن مصلحت بزر

پا به بیماري درمان ز آن دو گر یكی اولی اچ قیمتی قابل قبول نخواهد بود. با هی
گردد، چار شود، این مصلحت به مفسده تبدیل می پذیري مثلًا از نوع سرطان دنا

پاي سرطانی دست بشوید تا جان سالم به زیرا در این صورت، آن مرد باید از 
یا براي حفظ و  ل او بر سر دوراهی صعب العبوري قرار دارد،دربرد، و به هر حا

چار جان پاي سرطانی سرسختانه مقاومت و لجاجت می کند و ناگه داري آن ن
در این دو راهی هر عاقلی می تواند راه اصلح را خود را بر سر آن می گذارد. 

کل چون فرد بیمار است در پاي بیمار در مجموعة بدن فرد انتخاب کند، آن 
جامعه و مصلحت عمومی اقتضا می کند که همة اعضاي جامعه از سلامت 

گر فردي از راه صلاح و فلاح منحرف پاي بند باشند، اما اگی برخوردار و به زند
گردید و به فساد و تباهی افتاد و بیماري مزمنی که براي جامعه زیانبخش است 

ناه قانون خواستار شد؟ آیا پو را در گه داري اگردید، آیا می شود حفظ و نچار د
این به مصلحت جامعه است؟ و در این صورت این میكروب خطرناك سایر 

 اعضاي جامعه را به نابودي تهدید نمی کند؟
گان و دانشجویان دپرسش را به فهم سالم و اندیشة تواناي خونناین پاسخ 

 گذریم.گذاریم و می گرامی وا می 
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چ و تو در تو پیچ در پیچنان اه آن گگر برخورد مصالح و مفاسد با یكدی
 است که مغز اندیشمند عادي از حل آن عاجز است.

گویم: انطباق کلیات عقلی بر مصادق جزیی کار هر این جاست که می 
نقص قوانین و حقوق هاي وضعی در همین است که در این کس نیست. 

 .گه دارندگمراهی به دور نگذر نتوانسته اند خود را از انحراف و ره
وجه کنید و در چكی از برخورد و اصطكاك مصالح و مفاسد تبه نمونة کو

 بیابید؟بیندیشید و ببینید می توانید راه حلی براي آن ها آن ها 
چه باید کرد؟ پیدا می کنند، گر اصطكاك اهی مصلحت و مفسده با یكدیگ

گر مفسده. گاهی یك عمل خاص در شرایطی مصحلت است و در شرایطی دی
عمل خاص در آن واحد هم حامل مصلحت است و هم حامل  یكگاهی 

گفت هم خوب است گونه باید در بارة آن بیندیشیم؟ یعنی آیا می شود چمفسده. 
چه تناقض لا ینحلی است و هم بد؟ هم مأمور به است و هم منهی عنه؟ این 

 که حقوق دانان را به خود مشغول می دارد؟
گفته شد، در حقوق و  ر تر از آن کههمة این موارد و مواردي بسیار دشوا

گافی چه تمام تر و تحقیقی غیر قابل تصور موشاصول فقه اسلامی با دقتی هر 
پیشنهاد کرده اند که جویی شده و راه عملی براي حل صحیح آن ها را  چارهو 

 ذکر آن ها از حوصلة این رساله بیرون است.
گونه برخورد رین این چك تگز کوگویم: هردر این جا باید به طور قاطع ب

چه رسد به این که بتوانند راه پایی نرسیده، تا ها به فكر و ذهن حقوق دانان ارو
 پیشنهاد کنند.علاج آن ها را 

افسوس که قدر و منزلت محققان حقوق دان و فقیهان اسلام شناس 
 مجهول مانده است.

کنند چنین حكم می باري، قوانین عقلی و شرعی در مورد این برخورد ها 
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ضرر مفسدتی کم تر است مقدم افتد. و که هر کدام داراي مصلحتی بیش تر 
بسیار به وسیلة ارتكاب ضرر کم، دفع شود. افسد به وسیلة انتخاب مفسد از میان 
برود و از این قبیل قواعدي که در فقه و اصول فقه، فقهاي ما را بر حل این 

پیدا می گر برخورد با یكدی گاه خود مصالحگردانیده است. حتی چیره عویصات 
گ تر گمان مصلحتی که سودش کم تر است باید فداي مصلحت بزرند، و بی کن

گلاویز می شود، گاه با مصلحت دین چون مصلحت نفس که و سودمند تر شود، 
به همین جهت است که براي دفع دشمن و حفظ دین، جهاد اسلامی قانون 

کاري در راه خدا و دین این همه گذاري شده است و شهادت و جانبازي و فدا
 عظمت و اعتبار کسب کرده است.

روشن است که باید از مصلحت نفس براي حفظ و حمایت از مصلحت 
 پوشی کرد.چشم دین و عقیده 

إنما الْياة »این کلمة موجز سید الشهداء را به یاد دارید که فرموده است: 
گ ترین ا شویم که بزربیش تر آشن، اینك به فلسفة این سخن «عقيدة وجهاد

مصلحت انسان عقیده و دین و جهاد مقدس براي حفظ و حراست از آن معرفی 
 شده است.

چیز ممكن است گفته است: غرض ها در یك یكی از داشمندان اسلامی 
چه به سود او است ممكن است به زیان گرمختلف باشند، تأمین غرض فردي ا
گذارند که قوانین دینی اوقات نمی  بیش تردیگري تمام شود، این اختلافات در 

با آن که طبق مصالح جامعه است، یا خواسته ها و آرزو هاي یكا یك افراد 
 پذیر نیست.گز امكان چنین امري هرگردد و گ جامعه، هماهن

گوییم قوانین اسلامی، و از جمله حقوق جزاي اسلام، بر وفق این که می 
ست که براي جامعه به طور کلی گذاري شده، بدین معنی امصالح امت قانون 
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گز در گذار نیست، و هرسودمند است، و شخص بخصوص مورد توجه قانون 
بنا بر این یك قانون گیرد.  چیزي نمی تواند مورد توجه قرارچنین گذاري، قانون 

ولی در گري زیانبخش باشد. ممكن است براي کسی سودمند افتد و براي دی
 مفید و سودمند است.عین حال در رابطه با کل جامعه 

 از سخنان آن دانشمند، می توان نكاتی را به دست آورد:
پایة سود هاي معتبر ملاحظه مصالح معتبر، مصالح حقیقی هستند که بر  .6

گانه است که قبلًا  پنجگه داري همان اصول شده اند و غرض از آن ها حفظ و ن
 مد.بدان اشاره شد و بعداً تفصیل بیشتري در بارة آن خواهد آ

منافعی که در سایة آن مصالح به یكا یك افراد جامعه می رسد  .7
گري تمام گاه سود کسی به زیان دیگونی می شود، به طوري که گردستخوش د

 گردد.گر منتهی می گروهی دیگروهی به مفسده براي می شود، و مصلحت 

چیزي به ظاهر زیانبخش جلوه کند ولی واقعاً سودمند ممكن است  .9
ي به ظاهر سودمند جلوه کند در حالی که در واقع زیانبخش باشد، چیزباشد، یا 

به دارویی که براي درمان بیماري تجویز می شود بیندیشید. به یك عمل 
چه در آغاز جز درد و گرپذیرد فكر کنید اجراحی که بر روي بیماري انجام می 

سلامت  گی وپر از مصلحت است، زیرا زندفشار و سختی براي بیمار ندارد، ولی 
 گی دارد.بیمار بدان بست

باید توجه داشته باشیم که مصلحت، با لذات و هوا و هوس ها فرق  .2
پرتو آن تأمین می شود، و چیزي است که سود حقیقی مردم در دارد. مصلحت 

خواست هاي شهوانی و لذایذ جسمانی با آن نمی تواند رابطه اي داشته باشد. 
گري نیستند، که نه چیز دینحرافات زیانبخش، که این ها در اکثر اوقات جز اچرا 

تنها سودي از آنها عاید شخص نمی شود، بلكه جز زیان و ضرر وزر وبال نیست، 
 که ضد مصالح هستند. گرددو سر انجام به ارتكاب جرایم منجر می 
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هاي هم هست که برخی از افراد به فكر ناقص خود آن را مصلحت چیز 
ونة بارزي از مفسده هستند، بنا بر این همه کس گارند، ولی در واقع نممی ان

نیروي تشخیص مصلحت و مفسده را ندارند، و مسألة حایز اهمیت ودرخور دقت 
 عمیقی است.

اسلام در قوانین خود از آن دسته خواسته هاي مردم که با مصالح  .4
گاري داشته باشد حمایت می کند، و بخشی از قوانین اسلامی براي عمومی ساز

 شیدن بدان ها است.تحقق بخ
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 بخش دوم

 عناصر تشكیل دهنده جرم

 
چ فعل یا حقوق جزاي وضعی، جرم را مرکب از سه عنصر می شناسند و هی

عناصر گر آنكه مشتمل بر این سه عنصر باشد. مترکی را جرم نمی دانند، 
 تشكیل دهنده جرم عبارتند از:

 عنصر قانونی جرم .6

 عنصر مادي جرم .7

 رمعنصر معنوي یا روانی ج .9

اینك نخست بطور خلاصه هر یك از این سه عنصر را تعریف می کنیم 
 پردازیم.پس در بارة هر یك به برسی می وس

 عنصر قانونی جرم: .6

عنصر قانونی، یعنی، قانون، فعل، یا ترك فعلی را، تحت عنوان جرم، قانون 
، یا گامی که قانون در بارة فعلو تا هنگذاري، و مجازات آن را بیان کرده باشد. 

 چنین نكرده باشد، عنصر قانونی جرم تحقق نیافته است.ترك فعلی 

 عنصر مادی جرم: .2

عبارت است از اینكه فعل یا ترك فعلی، که قانون آن را جرم دانسته است، 
پیدا گر در خارج تحقق پیدا کند، و اگیرد، و وجود به وسیلة مجرم در خارج انجام 

 نكند، عنصر مادي تحقق نیافته است.

 صر معنوی یا روانی جرمعن .9

عبارت است از قصد مجرمانه، یا خطاي که مجرم در اثر آن جرم را مرتكب 

WWW.AEL.AF



 
-471- 

 شده و با شرایط مسئولیت جزایی متوجه او خواهد بود.
عنصر معنوي جرم، یعنی، داشتن مسئولیت جنایی، در این جا این عنصر، 

نكه آیا مرتكب ناظر به جرم است، نه از لحاظ نتایج مادي آن بلكه از لحاظ ای
جرم اهلیت و مسئولیت داشته و می توان از نظر قانونی تمام آثار زشت و 
نامطلوب و عواقب جرم را به او منتسب دانست؟ خلاصه این که باید در جرم 
اراده و مسئولیت ارتكاب جرم و قصد مجرمانه یا خطاي جزایی و مسئولیت 

 نیافته است. گرنه عنصر روانی تحققجزایی وجود داشته باشد، و

 عنصر قانونی جرم
اه بدان اشاره شد، بدین معنی است که قانون، چنانعنصر قانونی جرم، 

تا گذاري کرده باشد. عمل، یا ترك فعلی، به عنوان جرم، معرفی و قانون 
گذار از کاري منع نكرده است، انجام دادن آن نباید جرم گامی که قانون هن

اتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات چ جرم و مجازشمرده شود، زیرا هی
چقدر به ظاهر زشت و زیانبخش باشد، تا وقتی که به یك عمل، هرنخواهد بود. 

گذاري نشده باشد جرم محسوب نمی شود، و کیفر قانونی عنوان جرم قانون 
 نخواهد داشت.

پس از هر هرج و مرج و نابسامانی مسایل جزایی، در اواخر قرن هیجدهم 
 1از انقلاب کبیر فرانسه، در نخستین اعلامیه حقوق بشر، در مادة  پسسرانجام 

از صدور این اعلامیه، پس آن، توجهی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات شد. 
اندیشة قانونی بودن جرم را در سایر نقاط جهان راه یافت، و رفته رفته کشور 

منزلة یك اصل چندي به پس از گرفتند، تا جاییكه ر از آن سرمشق گهاي دی
 مسلم در حقوق جزا شناخته شد.

قانون اساسی مصوب  61و  1اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 
گردید، و با مختصر تغیراتی در قانون اساسی مصوب فرانسه تصریح  6236
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 6161فرانسه وارد شد، و بالآخره در قانون جزاي فرانسه مصوب  6239
 گنجانیده شده است.

وانین جزایی داخلی کشور ها که در آنها به قانونی بودن جرم و علاوه بر ق
 6972مجازات کم و بیش تصریح شده است، منشور ملل متحد، که در آذرماه 

شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، اصل قانونی 
 بودن جرایم و مجازات ها را قبول کرده است.

اه گر آنچ عملی را جرم بشناسد، مد هیبر اساس این اصل، کسی نمی توان
چند عمل ارتكابی قبیح و بر خلاف هر به موجب قانون جرم شناخته شده باشد. 

مادام که طبق قانون ممنوع شناخته نشده و براي آن مصالح اجتماعی باشد. 
 گردیده باشد جرم نیست.مجازاتی تعیین ن

وع نیست به صورت عرف و عادت نیز نمی تواند عملی را که در قانون ممن
پرتو جرم در آورده، و قاضی حق ندارد با تفسیر و مقایسه، جرایم جدیدي را در 

اه را قانون در زمینة جرم و استنباط خود به وجود آورد، و نیز حق ندارد جز آن
 مجازات مقرر کرده است، مقرر بدارد.

راط در تحقق بخشیدن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرانسه راه اف
پیمود، تا جایی که در آن قانون جرایم بسیاري را صراحتاً نام برد و براي آن 
مجازات معین کرده، و در عین حال مشاهده شد که جرم هاي بسیاري اتفاق 

 می افتد که در قانون جزا تصریح به آن ها و تعیین کیفر براي آنها نشده است.
 رو می کرد.این مسأله، قضات را با دشواري هاي بسیاري روب

گر، باعث شد که به زودي فرانسه قانون جزاي این نقص، و نقایص دی
 گري را به جاي آن روي کار آورد.گذارد، و قانون جزاي دیپیشین را به کنار ب

در این قانون، کیفر جرم مشتمل بر حد اقل و حد اکثر شد، و فاصلة نسبتاً 
داد تحت شرایط و  زیادي بین دو حد وجود داشت، که به قاضی امكان می
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احوال و مقتضیات و روحیات مجرم، کیفر را به رأي خود معین و حكم صادر 
 کند. در عین حال، آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قوت خود باقی بود.

از مدت کوتاه، فكر نظام نامعین کیفري، طرف دارانی در میان مجامع پس 
ر بحث از تعزیرات اسلامی، که خود دپیدا کرد. علمی و جوامع مترقی آن کشور 

پیشرفته ترین مصداق نظام نامعین کیفري است، این بحث را گارنده به عقیدة ن
 دنبال خواهیم کرد.

به هر حال، اصل قانونی بودن جرم، یكی از مهم ترین وثیقه هاي امنیت 
قضایی افراد محسوب می شود. ولی در مورد لزوم و نفع آن، اتفاق نظر وجود 

د. و برخی از علماي حقوق و جرم شناسان به ادلة زیرین آن را مورد انتقاد ندار
 قرار داده اند:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات براي دفاع جامعه خطرناك است، زیرا 
ممكن است اعمالی در واقع و فی حدذاته، با مصالح و منافع اجتماعی تضاد و 

گیرند، یا این که ده مقنن قرار نپیش بینی شمباینت داشته باشد، و در محدودة 
مجرم، با مهارت خاصی، شرایط ارتكاب جرم را طوري تغییر بدهد، که عمل 

 ارتكابی یا شرایطی که قانون تعیین کرده، است مطابقت نكند.
در این حالات با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست جامعه 

قبیل اعمال بی مجازات می براي مجازات مجرم بسته است، و در نتیجه، این 
 چنین مجرمی مجازات نمی شود.مانند و این 

به همین مناسبت، عده اي از کشور ها این اصل را به ترتیبی که شرح آن 
پذیرفته اند. بدین معنی که به قاضی اجازه داده اند با اتكا به روش گذشت ن

مال را که قیاس و تفسیر موسعی که اغلب آن را مردود دانسته اند، بعضی اع
 پیش بینی نكرده است تعقیب و مجازات کند.قانون 

قوانین جزایی آلمان نازي و ایتالیاي فاشیست و اتحاد جماهیر شوروي 

WWW.AEL.AF



 
-496- 

سوسیالیست، با قبول تفسیر موسع، و اعمال روش هاي قیاسی، اصل قانونی 
چه بعداً اصل مزبور مورد تأیید گربودن جرم و مجازات را متزلزل کرده بودند، ا

 .(6)گرفتآن ها قرار 
این که نصوص قانونی براي تعیین یك یك جرایم، هر اندازه زیاد گر دی

باشند، باز قادر نیستند همة جرایمی را که به وسیلة انسان ارتكاب می شود در 
چه این که براي تعدي و تجاوز به مصالح عمومی هزاران راه وجود گیرند، بر

می شود، و هر روز به وسیلة اشخاص  گشودهدارد که از هر یك هزاران راه 
گردد و نصوص قانونی چه بود باز می زون بر آن گال و بدمنش راه هایی افبدس

گوي آن ها نیست و شامل گز جواب که آماري از جرم ها به دست داده است هر
 روش هاي مختلف جرم نمی شود.

 به هر حال از فروع اصل قانونی بودن جرم یكی این است که: یك عمل
پسند و زیانبخش باشد، تا وقتی که به عنوان جرم قانون چقدر زشت و ناهر

پیش نمی جرم محسوب نمی شود. یعنی ارتكابش اشكالی گذاري نشده است، 
گی بر جامعه و امنیت و عدالت اجتماعی وارد چه لطمة بزرهمین فرع، خود آورد. 

 می سازد. جاي بحث بسیار دارد. 
بی اهمیت، به تبهكاران و عناصر شریر جامعه همین مسألة فرعی به ظاهر 

پیش فرصت خراب کاري و ارتكاب اعمال زیانبخش و برهم زنندة نظم بیش از 
و همه کم و بیش بر این نكته واقف شده اند که و امنیت اجتماعی را داده است. 

پاره اي از جرایم که قانون بدان ها تصریح گاري و بی اعتنایی در مورد سهل ان
گی است که قوانین گز به صلاح جامعه نیست، و این نقص بزراست، هر نكرده

 گریبان بودند.جزایی دنیا کم و بیش با آن دست به 

                                                 
 .642حقوق جزاي عمومی، دکتر معتمد، ص ( 6)
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گذاران وضعی بیش تر به وسیلة آن ها برملا نقایص قوانین قانون چه هر
پیش ما را تحت می شود، کمال و اُبهت و عظمت قانون هاي اسلامی بیش از 

 د قرار می دهد.گفتی هاي خوتأثیر ش
خوشبختانه این نقص نیز در قوانین جزایی اسلام وجود ندارد، زیرا جرمی 

چشم نخورده باشد، و بدان گذار اسلام به نیست که در زیر ذره بین دقیق قانون 
 گر شده است در تحت یك قانون عام و مطلق و کلی اشاره نشده باشد.حتی ا

 الله بررسی خواهد شد. شاء گر، و مناسب، اناین بحث در جایی دی
تحت تأثیر قوانین جزایی  -شاید–به هر حال، قوانین جزایی وضعی، امروز 

متكامل اسلام، معتقدند که به جاي این که یكا یك جرم ها به طور خصوصی، 
گردد، جرم ها باید به صورت عام نام برده شوند و براي هر یك مجازاتی معین 

ین معنی که اعمال مجرمانه تحت یك حكم بدگیرند. گذاري قرار مورد قانون 
گیرند، تا شامل تعداد بی شماري از گذاري می شود قرار کلی و عام، که قانون 

پیش می آید بشود تا جرم ها و نیز شامل حالات مختلفی که براي جرم ها 
 گریزد.گر هیچ مجرمی نتواند از کیفر جرمی که مرتكب شده است بدی

اي وضعی، امروز، کم و بیش به این نتیجه در بارة کیفر نیز حقوق جز
گذاري شود، و حد اقل رسیده است، که باید فقط حد اکثر کیفر جرم ها قانون 

گی و گی و بزرگونچآن مسكوت بماند، تا قاضی فرصت داشته باشد با توجه به 
گیرد، و یا مجرم را در صورت كی جرم، کیفري مناسب براي آن در نظر بچکو

 .(6)و یا فی الجمله عوامل مخففه جرم قرار دهدمصلحت، مشمول عف
این نیز همان است که در حقوق جزاي اسلامی مشاهده می کنیم، که هر 

گرنه تعزیر، که در نوع جرمی به حد اعلاي خود رسید مشمول کیفر حد است، و

                                                 
 .612اقتباس از شرح قانون عقوبات، دکتر محمد کامل مرسی و دکتر سعید مصطفی، ص ( 6)
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 و در جاي خود تفصیل آن خواهد آمد.خود از کیفر حد کم تر و سبك تر است. 
ق جزا در سیر تكاملی خود، در اواخر قرن هیجدهم و شد که حقوگفته 

اوایل قرن نوزدهم، به این نتیجه رسیده است که باید قوانین مربوط به جرایم، 
پردازد، بطور کلی آن را قانون به جاي آن که به جزئیات و یكا یك جرایم ب

گذاري اسلامی در مورد گفته شد که آن ها تحت تأثیر قانون گذاري کند. و 
گذاري اسلام در ایم، به آن نتیجه رسیده اند. و اینك به جا است سبك قانون جر

 گیرد.مورد جرایم مورد توجه قرار 
گذاري جرایم در در این جا براي نمونه فقط به دو آیت در رابطه به قانون 

 اسلام اشاره می شود، دقت بفرمایید:

َع ل يَْ) َر بُّكُمْ َأ تْلَُم اَح رَّم  َت  ع ال وْاْ َإِحْس انًََقُلْ يْنِ َو بِِلْو الِد  ئًا َش ي ْ َبهِِ َأ لاََّتُشْركُِواْ كُمْ
َ َظ ه ر  َم ا َالْف و احِش  َت  قْر بوُاْ َو لا  هُمْ إِيََّ َو  َن  رْزقُُكُمْ َنََّّْنُ َإمْلا ق  َمِ نْ َأ وْلا د كُم َت  قْتُ لُواْ و لا 

َا َالَّتَِِح رَّم  َالن َّفْس  َو لا َت  قْتُ لُواْ اَو م اَب ط ن  ه  َل ع لَّكُمَْمِن ْ َبِهِ َذ لِكُمَْو صَّاكُمْ للّ َُإِلاََّبِِلْْ قِ 
 .(6)(ت  عْقِلُونَ 

ونه می گترجمة آیه، با توجه به تفسیر مجمع البیان ذیل همین آیه، بدین 
 شود:

اه را اي مردم بیایید براي شما آنگو! یغمبر صلی الله علیه و سلم، بپاي 
 وت کنم:خداوند حرام کرده ]و جرم شناخته است[ تلا

چیز را شریك خدا قرار ندهید )شرك به خدا نداشته باشید، که از چ هی .6
 گ ترین جرم است(.زرگ، بلكه بنظر اسلام از جرایم بزر

گونه اسائه ادبی نسبت به پدر و مادر نیكی و احسان کنید )که هربه  .7
 آنان حرام است(.

                                                 
 .646انعام/( 6)
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روزي  گدسی نكشید، که روزي آنان وفرزندان خود را از ترس فقر و تن .9
 مقرر و تقسیم کرده ایم. شما را،

چه جرایم چه جرایم ظاهري و به جرایم و کار هاي زشت و معاصی،  .2
گفته اند: مراد از معاصی باطنی، معاصی مربوط به باطنی نزدیك نشوید. اغلب 

گاهی دا کسی بر آن ها آاعمال قلب است که در باطن انسان است، و جز خ
د خواهی. و معاصی ظاهري مربوط به افعال چون کینه و حسد، و خوندارد، 

گر در مقام توجه کنید، اچون قتل و سرقت و زنا و غیره. جوارح و اعضا است، 
گذاري شده بوده، شامل گذاري جرایم، فقط همین بخش از آیه قانون قانون 

گري قانونی نیازي نبود، این بخش آیه چ نص دیجرایم می شد، و به هی همه

ه اَو م اَب ط نَ ت  قْر بَُلاَیعنی ) َمِن ْ َم اَظ ه ر  الْف و احِش  پیش از (، حتی شامل جرایمی که واَْ

پس از آن در آیة نامبرده ذکر شده است می شود، ولی از جهت اهمیتی که آن و 
هر یك از آن ها به جهتی از جهات در اسلام دارد، اختصاصا و براي تأکید از آن 

 ها نیز به طور خصوصی یاد شده است.

گر از روي شید نفسی را که خدا )کشتن آن را( حرام کرده است، منكُ .4
حق )و حق مواردي است که از نظر اسلام قتل کسی مباح باشد و در قانون 
بدان تصریح شده باشد، مثل قتل از باب قصاص، و قتل منطبق با رجم در زناي 

 محصنه، و قتل در تعزیر مرتد فطري(.

ارش فرموده است باشد که تعقل کنید و ذکر شد خداوند بدان ها سفاه آن
 بیندیشید.

َالْف حْش اءَ) .9 َع نِ ه ى َو ي  ن ْ َالْقُرْبَ  َذِي إِيت اء َو  َو الِإحْس انِ َبِِلْع دْلِ مُرُ َيَْ  َاللّ   إِنَّ
 .(6)(و الْمُنك رَِو الْب  غْيَِي عِظُكُمَْل ع لَّكُمَْت ذ كَّرُونَ 
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 چنین است:مع البیان ترجمه و بخشی از تفسیر آن با توجه به تفسیر مج
همانا خداوند تعالی بر عدل و احسان فرمان می دهد. عدالت، به انصاف  .6

گر داشتن است که در آن عمل کردن در میان مردم، و رفتار عادلانه با یكدی
 باشد.انحراف و کجی ن

احسان نیكویی کردن به مردم است، از روي تفضل نه استحقاق. لفظ 
امل هر نیكی و خیر و خوبی می شود و اغلب در احسان، لفظی است جامع که ش

مورد کار هاي خیر تبرعی و مجانی و براي خدا به کار می رود، که کسی مالی 
را به نیازمندي بدهد و یا کاري را براي نیازمندي انجام دهد، و بعضی از 

 گفته اند: عدل، در مورد افعال مردم است و احسان در مورد اموال آنان.مفسران 
ند امر می کند به این که حق اقارب و خویشاوندان باید ادا شود، از خداو .7

گفته اند: مراد قبیل نفقه دادن به برخی، و صلة رحم از آنان و سایر حقوق و 
 پیغمبر هستند.خویشاوندان 

 .(وينهىَعنَالفحشاءَوالمنكرَوالبغي) .9

 در اینجا این بخش از آیه در شمول و کلیت به قدري جامع و کامل است
گیرد که در بارة آن محققان در علوم قرآنی که همة جرایم و معاصی را فرا می 

گفته اند: آیة مزبور جامع ترین آیه اي است، که همه معانی اسلامی را بطور 
ترجمة آن این است که خداوند از فحشا و منكر و بغی، گرفته است. کلیت در بر 

 نهی می کند.
گفته اند: گذشت. مفسران ، و معنی آن پیشین نیز مطرح بودفحشاء در آیة 
گانه ذکر شده، با آنكه همة آنها تحت عنوان کلی چیز جداچرا در این جا سه 

 پاسخ داده اند:چنین فحشا مندرج هستند، و 
گونه اي گاه بجرایم و کار هاي ناروا و زشتی که انسان مرتكب می شود 

چه گرپذیرد، و فحشا ا گاهی مردم انجام میچشم و آهست که در خفا و دور از 
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مراد جرم هاي  به جرم ظاهري و باطنی اطلاق می شود ولی در این جا، اغلب
گاه همان جرم هاي ظاهري را کسی مخفیانه و دور از دید مردم است، یعنی هر

پرده استتار مخفی نگاه داشته شود فاحشه پس مخفیانه مرتكب شود که در 
 است.

در ظاهر و ملأ مرتكب می شود که بر  منكر، جرایمی است که مجرم آن را
مردم نهی از آن، و انكار آن واجب است. بغی، سرکشی و ستمی است که بر 

در بیانی از ابن عباس آمده است؛ مراد از فحشا زنا است. و مراد گران می رود. دی
گذار اسلام، آن را انكار کرده، و معصیت دانسته. و مراد از اه قانون از منكر، آن

 گري و تكبر است.م بغی ست
و از بغی به عنوان یك گري در بارة بغی سخن خواهیم داشت. در جاي دی

 اصطلاح حقوق جزا بحث خواهیم کرد.
چه گراینك که عناصر تشكیل دهندة جرم را مورد بحث قرار داده ایم، ا

ري مطرح و گس از دیپهنوز مسایل و فروع مربوط به آن هست که باید یكی 
چه بهتر که نظر اسلام را در بارة عناصر تشكیل پیش از آن بررسی شود، ولی 

 دهنده جرم جویا شویم، به بحث آینده توجه کنید.
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 عناصر تشكیل دهنده جرم در اسلام

گانه اي که در حقوق جزاي وضعی، جرم را مرکب از آن اجزاء و مواد سه 
جود دارد، از و چه در فقه اسلامی در این زمینهگرفته اند، فی الجمله با آن ها 

چه در نظر ثمرة عملی قابل انطباق است. ولی از نظر بیان اصطلاح، بین آن 
چه در حقوق جزاي اسلامی است، تفاوت هایی وجود جزاي وضعی است، یا آن 

 دارد.
گانه از حقوق جزاي اصطلاح عناصر تشكیل دهندة جرم، یك اصطلاح بی

پس اعلامیة حقوق بشر، ت که از زمان نخستین اسلامی است، و اصطلاحی اس
از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق جزاي وضعی راه یافته است و مربوط است به 

در فقه اسلام، جرم . 6213اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادي 
چیز به کیفیتی چه آن سه گرگانه شمرده نمی شود، امرکب از این عناصر سه 

 گر منظور نظر اسلام هست.دی
جمع عنصر است و عنصر به معنی مادة بسیط است، و عناصر به  عناصر

چیزي به عنوان جزء آن هیأت مرکب به موادي اطلاق می شود که در ترکیب 
گفت آب، مرکب است و عناصر تشكیل دهندة آن مثلاً می توان کار رود. 

ژن می باشند. آب در ماهیت خارجی خود داراي این دو جزء ژن و اکسیدروهی
گر طبق اجزاء داخلی آن شمرده می شوند و با ترکیب آن دو با یكدیاست که 
 ژه اي آب به وجود می آید.فرمول وی

پذیرفت که با نوعی گی نیستند، و می توان ژعناصر جرم داراي این وی
مسامحه، و به طور مجاز، بر آن ها، عنصر، اطلاق شده است، و تنها عنصري از 

 دخیل است عنصر مادي آن است.آن عناصر که در ماهیت خارجی جرم 
چه در فقه در باب معاملات، و عبادات و سایر ابواب آمده با توجه به آن 
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 پیدا نكند جرم نیست.چیز تحقق جرمی تا سه گفت: در هر می توان  است
 چیز عبارتند از:آن سه 

 .(6)نص قانونی جرم، یا دلیل حكم .6

 عمل خارجی که مصداق واقعی جرم است. .7

 بلوغ و عقل و اختیار(.تكلیف )یعنی  .9

نصوص قانونی یعنی ادلة فقهی که جرم و مجازات آن را مقرر می   .6
گفت دلیل و نص قانون، موجب قانونی شدن دارد و از نظر اسلامی می توان 

پس می جرم از نظر اسلام می شود، اما جزو ماهیت جرم، محسوب نمی شود 
گفت و وضعی، سخن  یروان مكتب حقوق جزايپتوان به اصطلاح قوم، یعنی 

گذاري کردند، می توان اظهار پس از آن که ادلة فقهی، جرم و کیفر آن را قانون 
گونه که یكی از داشت که عنصر قانونی جرم تحقق یافته است، ولی نه آن 

 اجزاي جرم تحقق یافته باشد.

عمل خارجی که مصداق واقعی جرم است. اسلام در فقه خود  .7
گر را از امور و شرایط لازم ی شناسد و آن دو دیهمین عنصر مادي را جرم م

کرده است. بدین معنی که عمل بزه کارانه اي  براي تحقق یافتن جرم، قلمداد
که مجرم مرتكب شده است جرم است. به شرطی که اسلام در نصوص قانونی 
خود تصریح به جرم بودن آن کرده باشد و به شرطی که مكلف آن را مرتكب 

شرط اول آن با پس لف یعنی شخص بالغ و عاقل و مختار. شده باشد، و مك
پیدا می کند، و شرط دوم یعنی مكلف و تكلیف، با عنصر قانونی جرم انطباق 

گوید و عنصر معنوي و روانی جرم قابل انطباق است که از مسئولیت سخن می 
 گر را از تحت آن خارج می نماید.دیوانه و کودك و مجبور و برخی دی

                                                 
گی به دست آوردن قانون از نص، بحث کرده ایم و شما را به مطالعة گونچم و گري در بارة ادلة احكادر فصل دی( 6)

 آن بحث فرا می خوانیم.
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گانه را اجزاء و عناصر تشكیل دهندة جرم به چه این امور سه یم: گوباز می 
گونه که در حقوق جزاي وضعی مطرح است، و یا خود فعل حساب آوریم، بدان 

اه منطق دین چنانگر را از شراط تحقق آن بشناسیم، خارجی را جرم و آن دو دی
گر ، و احكم می کند، این اختلاف در اصطلاح، نتیجة عملی به بار نمی آورد

نزاعی در این زمینه قابل تصور باشد می توان آن را نزاع لفظی دانست که فایده 
 و ثمره اي در بر ندارد.

 ادلة عنصر قانونی جرم

گفته شد بدین معنی است که قانون باید فعل، اه چنانعنصر قانونی جرم 
گذاري کند، و کیفري براي آن معین یا ترك فعلی را به عنوان جرم، قانون 

 نماید.
گذار از کاري منع نكرده است، انجام دادن آن، جرم گامی که قانون تا هن

گامی که وظیفه و کاري را لازم نشمرده باشد، ترك محسوب نمی شود، و تا هن
چ جرم و مجازاتی جز به تصریح زیرا هیآن جرم نبوده، کیفري نخواهد داشت. 

 قانون جرم و مجازات نخواهد بود.
 وت عنصر جرم دلالت دارند، از جمله:دلیل هایی، بر ثب

ا) .6 ه  م اَآتَ  َُن  فْسًاَإِلاََّ يكُ لِ فَُاللَّّ  .(6)(لاَ 

چ کسی را به تكلیفی مكلف و ملزم نمی کند بدین معنی که خداوند هی
س تا وقتی که حكمی از پگر آن که حكم و قانون آن را براي او آورده باشد. م

ت، و مادام که تكلیف نیست همة جانب خداي تعالی نیامده است تكلیف نیس
 امور بر اصل جواز و اباحه باقی خواهد ماند.

                                                 
 .2طلاق/( 6)
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َر سُولاًَ) .7 ع ث  َن  ب ْ بِي َح تََّّ كَُنَّاَمُع ذِ   .(6)(و م ا

پیامبر، گیختن پیش از بر انچ کس را در این آیه خداوند فرموده است، ما هی
گیخته شد، برانپیامبري گاه هرپس و آوردن قانون به وسیلة او  کیفر نمی کنیم. 

و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترکی را جرم شمرد، در 
این صورت حجت بر مردم تمام می شود و خداوند به استناد آن، مردم را 

خواست می کند و در صورت تمرد و ارتكاب جرم، به کیفر می رساند. بعثت باز
 بیان تكلیف.رسول که در آیه آمده است کنایه است از 

إنَاللَّتُاوزَ: »پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده:حدیثی که از  .9
: الله جل جلاله از خطا و آناه را  «.عنَأمتیَالخطأَوالنسيانَوماَاستکرهواَعليه

که امتم به فراموشی میكنند و یا تحت جبر و اکراه انجام میدهند گذشت نموده 
 است.

ود دارد که اصل اولیه در اشیاء اباحه است، اصل اباحه. در فقه دلیلی وج .2
چیزها و کارها قبل از آنكه بدین معنی که اصل نخستین و اولین دلیل در همه 

گذاري شود، و حكم آن را از وجوب یا حرمت قانونی در بارة آن نازل و قانون 
پیش از ورود قانون و نص مشخص و معین کند، اباحه و جواز است، یعنی 

بنا برین عملی را نمی توان چیزي مباح و جایز است. چیزي، آن رة قانونی در با
 گر آنكه قانون بدان تصریح کرده باشد.گفت جرم است یا حرام است، م

قاعدة قبح عقاب بلا بیان. و این قاعده اي است که در همه ابواب  .4
حقوق اسلامی و از جمله در حقوق جزا بدان استناد و بر طبق آن عمل می شود. 

ة قبح عقاب بلا بیان بدین معنی است که کیفر کردن بدون بیان جرم قاعد
چون کار قبیح محال وکیفروبدون تصریح قانونی نسبت به آن، قبیح است، و 

                                                 
 .64اسراء/( 6)
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پس خداي تعالی بدون تصریح به است به خداوند سبحان نسبت داده شود، 
فري چنین کیچرا که عقلا و شرعا قانون جرم و کیفر کسی را کیفر نخواهد داد 

عقاب بلا بیان است و عقاب بلا بیان قبیح است، و خداوند منزه از فعل قبیح 
است. قاعدة قبح عقاب بلا بیان هم یك دلیل عقلی است، زیرا که همة عقلا 
بدان عقیده مند هستند، و آن را قبول دارند، و هم دلیل نقلی است. و تمام آیات 

ه است این قاعده را تأیید و اثبات و روایاتی که به آن ها در این جا استناد شد
 می نمایند.

به  "قانون جزا عطف بما سبق نمی شود"و این همان است که در مبحث 
 پردازند.بررسی آن می 

یعنی عطف بما –در همة مكتب هاي حقوق جزاي وضعی، اصل مزبور 
گفته شد تا عملی صریحاً طبق وجود دارد. قبلا  -سبق نشدن قوانین کیفري

بدیهی است قبل از تصویب رم شناخته نشده باشد قابل مجازات نیست. قانون، ج
چنین قانونی عملی که به موجب این قانون منع شده است فرضاً مجاز بوده 

علی به چ فعل یا ترك فهیاست، و نمی توان آن را درخور کیفر دانست. پس 
حسوب جرم مس از آن وضع شده و آن را جرم شناخته است، پاستناد قانونی که 

چنین عنوان کرد که اثر و به صورت روشن تر می توان مسألة را نمی شود. 
گذشته که هنوز قانونی قوانین جزایی نسبت به آینده است، و نسبت به زمان 

گفت. دلیل هایی که براي اثبات گر مواردي که خواهیم نشده بود اثر ندارد م
گر یز اثبات می کنند و دیعنصر قانونی جرم بدان ها استناد شد این قاعده را ن

 تكرار آن ها روا نیست.
چ قانونی نباید عطف البته باید توجه داشت که فی الجمله از نظر اسلام هی

اما عمل به این قاعده، در بما سبق شود، ولو از قوانین مدنی و غیر مدنی باشد. 
ا مورد قوانین کیفري، به معنی خاص آن، حایز اهمیت و تأکید بیش تري است، ت
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گردد. چار کیفري و بناحق دچك ترین ظلم و ستمی وارد شود. مبادا بر کسی کو
عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی نتیجة قهري اصل قانونی بودن جرم است، 

گر عملی صریحاً بر طبق قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات زیرا ا
موجب آن منع چنین قانون عملی که به . بدیهی است قبل از تصویب نیست

چنین استدلال شده است، مجاز بوده و درخور کیفر نبوده است، و در این مورد 
می شود که مجازات نتیجة قهري عدم اطاعت از قانون است و آن در صورتی 

گر مجازات نتیجه منطقی و صحیح است که قبلا قانون آن را منع کرده باشد، و ا
پیدا کند، ه قبل از مقدمه تحقق گفت که نتیجاین عدم اطاعت است نمی توان 

 پذیرد.پیش از علت تحقق چه معلول نمی تواند 
پیدا کرده است در اسلام، جرایمی که قانونی شده و منهیاتی که حرمت 

گرویده اند پس به اسلام نسبت به کسانی که قبلًا مرتكب آن ها شده اند و س
فرموده است. بنا بر این  خداوند در آیاتی این حكم را براي ما بیانکیفري ندارد. 

گفته شد که دلیل بر علاوه بر ادلة اي که عنصر قانونی جرم را ثابت می کرد و 
این اصل نیز هست و تكرار نمی شود آیاتی نیز دلیل ماست که بعضی از آن ها 

 را می آوریم:

6. (َ َالنِ س اءَإِلاََّم اَق دَْس ل ف  ؤكُُمَمِ ن  َآبِ  َم اَن ك ح  َف احِش ةًَو لا َت نكِحُواْ كَ ان  إِنَّهُ
 .(6)(و م قْتًاَو س اءَس بِيلاًَ

پدران تان با آن ها ازدواج کرده اند، به ازدواج خود درنیاورید، زنانی را که 
گذشته است این کار، کاري زشت، و دشمن داشتنی، و بدراهی بوده چه گر آن م

 است.

اید است، ز إنه كان فاحشة...""در  "کان"گفته اند کلمة گروهی چه گرا
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از این رو اکثر مفسران، آن را غیر زاید می گز دلیلی بر آن وجود ندارد. ولی هر
گذشته پدر در دانند، و در این صورت اشعار به این معنی دارد که ازدواج با زن 

چه در چون حال کاري زشت، جرم و معصیت بوده، ولی به هر حال، آن نیز 
 سابق بدان عمل شده است، کیفر ندارد.

: این آیه در بارة مردم جاهلیت نازل شده است که با زن (6)گویدبرسی ط
د را که نامش فاخته بود پدر خوصفوان بن امیه زن اه چنانپدر نكاح می کردند، 

پدر خود به نام رفت. و حصین بن ابی قیس زن گو دختر اسود بن مطلب بود 
که نامش ملیكه، پدر خود گرفت. و منظور بن ریان، زن کبیشه، دختر معن، را 

 گرفت.دختر خارجه، بود را به زنی 
گان انصار بود، و گوید: ابو قیس یكی از صحابه و از شایستاشعث بن سوار 

گاري کرد، پدر خود خواستگفت قیس فرزند او از زن گی زندگامی که بدرود هن
تو از مردان شایستة قوم خود هستی، و من به تو وعدة  گفت: اي قیسزن 

می دهم، ولی مشروط بر این که به حضور حضرت رسول الله روم و فرزندي را 
پیغمبر گاري را براي گامی که داستان خواستاز آن حضرت استجازه کنم. و هن
گفت، حضرت به او فرمود که به خانه رود و خدا صلوات الله وسلامه علیه باز 

 خداوند این آیه را نازل کرد.

گوید؛ یعنی مؤاخذه نمی شوید، سی ( طبرإلا ما قد سلفدر تفسیر کلمة )

 و کیفر نخواهید داشت.

اتُكُمَْ) .7 م اَق دَْس ل فَ ...َحُر مِ تَْع ل يْكُمَْأمَُّه  ب  يْ َالُأخْت  يَِْإ لاََّ عُواَْ  .(7)(و أ نَتُ ْم 

: یعنی خداوند بر شما حرام (9)گویدطبرسی در تفسیر بخش اخیر آیة مزبور 
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گوید: ( إلا ما قد سلف. و در تفسیر معنی )کرد جمع بین دو خواهر را در نكاح

چه در این باره قبلا این استثناي منقطع است و معنی آن این است که آن 
گرفته است( خداوند شما را بدان مؤاخذه نمی کند. ولی مراد آن گذشته )و انجام 

چه قبل از قانونی شدن این حكم، از جمع بین دو خواهر، در میان نیست که آن 
چ چنین حرفی را هیپیوسته است، ادامة نكاح آنان جایز است، به وقوع جاهلیت 

 گفته است.کس ن
بنا بر این، این نصوص از نظر حقوق مدنی اثر رجعی دارند و عطف به ما 
سبق می شوند و حكم ازدواج هایی که قبلاً تحقق یافته است فسخ است اما از 

 و کیفر ندارد.نظر حقوق جزا عطف بما سبق نمی شوند و جرم نیست 

مَُمَّاَق دَْس ل فَ ) .9 يُ غ ف رَْلَّ  إِنَي نت  هُواَْ كَ ف رُواَْ  .(6)(قُلَللَِّذِين 

گو )اي چنین است: بترجمة این بخش آیه با توجه به تفسیر مجمع البیان 
چه بر آن هستند؛ از گردند از آن ر باز گمحمد ص( به کسانی که کافر شده اند: ا

گذشته است از جرایم چه از ایستند از آن، آن جرایم شرك و کفر و غیره و ب
 .(7)آنان، خداوند آن را می بخشد و می آمرزد

یكی از قواعد مسلم فقهی، که آثار بسیاري بر آن مترتب است، قاعده  .2
 جَبّ می باشد.

از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طرق مختلف نقل کرده اند 

 .(9)«بْلَهُ ما ق َ  بُّ يجَُ  الإسلامُ »که فرمود: 

پر محتوي این است که: اسلام آن ترجمة تحت اللفظی این کلمة موجز و 
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و این بدین معنی است که بر کارها و اعمال پیش از آن است می بُرّد. چه را که 
پیش از ورود به اسلام، انجام داده یا مرتكب شده است، و جرایمی که کسی 

 اثري بار نمی کند و اعتباري قابل نمی شود.
گیرد و داراي اعتبار و گی قرار می گامی مورد رسیدمردم از هنپروندة 

پیش از ورود به اسلام جرایمی که ارزش است که به اسلام وارد شده اند. 
گرفته نمی شود، و از این بابت مجازاتی نخواهند مرتكب شده اند، بر آنان 

م آورد، و امی که اسلاگداشت. در آثار صحیح آمده است که عمرو بن عاص هن
گفت: من به این شرط بیعت با رسول الله صلوات الله وسلامه علیه بیعت کرد 

یش از اسلام مرا ببخشد و حضرت محمد پگناهان می کنم که خداوند جرایم و 
صلی الله علیه و سلم فرمود: اي عمرو! آیا نمی دانی که اسلام، ساخته ها و 

 .(6)پیش از خود را ویران می سازدپرداخته هاي 
اسلام صلی الله علیه و سلم بر خون هایی که در جاهلیت ریخته پیغمبر 

شده و کشتارهایی که انجام شده، کیفر قرار نداده، و معاملات ربوي دورة 
 جاهلیت را برداشته است.

 (2)وعٌَضَُوَْمَ َةَِيَّلََ الجاهََِد مَ َنََّإَِلاَوَ أَ »آن حضرت )ص( در خطبة وداع فرمود: 
َأ بْدَ  َم وْضُوعٌ،َو أ وَّلَُربًَِِو أ وَّلَُد م  َالجاهِلِيَّةِ َرِبِ  إِنَّ َالْارِثَبنَعبدَالمطلبَو  َد مُ َبِهِ أُ

َع مِ يَالعباسَبنَعبدَالمطلب أَُبهَِِرِبِ   .(9)«أ بْد 

باشید، خون ها که در جاهلیت ریخته شده است ]کیفرش[ برداشته گاه آ
آن را از میان می شده، و نخستین خونی که من بدان آغاز می کنم ]و قصاص 

                                                 

 (.184يا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. )الجريمة والعقوبة، ابو زهرة، ( 1)

معنی برداشتن، و هم به معنی ساقط وضع در لغت بر دو معنی متضاد است، هم به معنی نهادن است و هم به ( 7)
 کردن این دو معنی اخیر متناسب است.

 ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الإسلام.  (3)
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برم[ خون حارث بن عبد المطلب )عموي من است( و رباي جاهلیت برداشته 
شده است، و نخستین ربایی که من بدان آغاز می کنم )که مؤاخذه آن را بردارم( 

 رباي عمویم عباس بن عبد المطلب است.
همة این دلیل ها مؤید این قاعده هستند که قوانین و به خصوص قوانین 

 ی عطف بما سبق نمی شوند.جزای

 :استثنای از قاعدة مزبور
ونه گقوانین تفسیري عطف بما سبق می شوند. قوانین تفسیري بدین  .6

گذار قبلًا قانونی را وضع کرده است که در آن اجمال و ابهام وجود اند که قانون 
گري آن قانون قبلی پس طی نص دیدارد، و به اصطلاح فقها مجمل است، س

گردد و اصطلاحاً، فقها و اصولیین، این داده می شود و بیان می مجمل توضیح 
 نص تفسیري را مبین یعنی روشن کنندة قانون مجمل قبلی می خوانند.

اه قوانین تفسیري، و به اصطلاح مبین، حقیقتاً به منظور تفسیر و پس چنان
 چ حكم جدیدي را در بر نداشته باشد، باید عطفتبیین قانون سابق باشد و هی

 بما سبق شود.
قوانین مربوط به اصول محاکمات جزایی که راجع است به مسایلی از  .7

گاه ها و تشریفات بررسی و تحقیق و تعقیب و کشف جرم، و قبیل صلاحیت داد
جهت عطف بما گی، و طرز اثبات، و صدور حكم، و این از آن گی رسیدگونچ

 .(6)شدسبق می شود که در آن حقی از متهم و مجرم ضایع نخواهد 

گین که با آبرو و حیثیت قوانین جزایی در مورد برخی جرم هاي سن  .9
گرانی فرو می برند عطف بما امت، یا امنیت آن برخورد دارند و جامعه را در ن

سبق می شوند. جرم قذف و ظهار و محاربه از این قبیل جرایم اند و به خاطر 
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ورد شأن نزول آیات اه در مچنانحفظ مصالح عمومی، عطف بما سبق شده اند. 
گی را می توان یافت، مثلاً مفسران می ژجرم این ویاحكام مربوط به این سه 

گویند آیة قذف به دنبال قذف یكی از زوجات رسول الله صلی الله علیه و سلم 
به وسیلة بعضی از منافقان نازل شده و آن منافقان به دنبال نزول آن، 

ن مباحث در بخش کیفر هاي اسلامی محكومیت یافته اند. تفصیل بیش تر ای
 د آمد.هگر این کتاب خوادر جاي دی

 اجرای قوانین جزایی در مكان

عنوان فوق در حقوق جزاي وضعی وجود دارد، و در آن بحث می شود از 
چه گر اتفاق می افتد گی به جرایمی که در کشور هاي دیاین که براي رسید

 نظریه برمی خوریم:محاکمی صالح هستند، در این باره به چهار 
 صلاحیت کشور متبوع مجرم. .6

 صلاحیت کشور متبوع مجنی علیه. .7

 گی به جرایم.صلاحیت جهانی رسید .9

گی کشوري که صلاحیت سرزمینی بودن جرم، یعنی صلاحیت رسید .2
 جرم در آن واقع شده است.

ژیكی را در فرانسه کشته در این جا فرض کنید شخصی آلمانی یك نفر بل
گی کنند؟ آیا کشور آلمان؟ زیرا قاتل جرم رسیدباید به این محاکمی است. چه 

ژیك؟ زیرا آلمانی است. عده اي از حقوق دانان بر این عقیده اند. آیا کشور بل
وییم گنیز این عقیده را ابراز داشته اند. یا بگروهی ژیكی است. مجنی علیه بل

خص مجرم صرف نظر از تابعیت، جانی و مجنی علیه، یا محل ارتكاب جرم، ش
و مجازات شود. این را  گیر شود، باید همان جا محاکمهدر هر کشوري دست

گوییم د و نیز طرف دارانی دارد. یا بگی به جرایم می نامنصلاحیت جهانی رسید

WWW.AEL.AF



 
-421- 

گی را دارد. جرم در هر سرزمینی ارتكاب می شود، همان کشور صلاحیت رسید
جمعی نیز این عقیده را کند. گی در فرض نام برده کشور فرانسه باید به آن رسید

چیست و حدود سرزمین ابراز داشته اند و در مورد سرزمین و این که مراد از آن 
 گونه معین می شود در میان حقوق دانان بحث ها شده است.چ

سرزمین هر کشور در عرف محدوده اي است که آن را از کشور همسایه 
خته است. حدود کشوري اش جدا ساخته و حد و مرز حاکمیت آن را مشخص سا

گر، یعنی مرز بین دو کشور، ممكن است به وسیلة عوامل طبیعی از با کشور دی
قبیل رودخانه، دریا، کوه باشد، یا علایمی مصنوعی مانند سیم خاردار و میله و یا 

درجه  91حتی بر اساس مدارها باشد مثل مرز کره شمالی و جنوبی که مدار
پیوسته باشد لمرو یك کشور لازم نیست به هم سرزمین یا قتعیین شده است. 

چندي پن و اندونیزي که جزایر ژابلكه ممكن است فاصله هم داشته باشد، مثل 
 قلمرو آن دو کشور را تشكیل می دهد.
گی به یدپس از بحث در صلاحیت رسباري در حقوق جزاي وضعی 

ت قاره یان آمده که فلاجرایمی که در کشوري ارتكاب می شود این بحث به م
یعنی آب هاي ساحلی با اختلافی که در میزان آن وجود دارد جزو سرزمین 

چه افتد، در این مورد  تفاقچه بسا در این آب ها جرمی امحسوب می شود؟ و 
گی دارند. آب هاي ساحلی، جرایم چه کشوري صلاحیت رسیدمقاماتی از 

ارتی که از آب گی، جرایم ارتكابی در کشتی هاي تجارتكابی در کشتی هاي جن
چه محاکمی گ ها فاصله داشته باشند، هاي ساحلی نیز ممكن است فرسن

پیما ها نیز گی به آن جرایم را داراست؟ جرایم ارتكابی در هوا صلاحیت رسید
جرایم ارتكابی در دریا هاي آزاد و فضاي بالاي آن ها و همین حكم را دارد. 

گر می که احیاناً در کره اي دیحتی جرایم ارتكابی در ماوراي جو زمین، جرای
 ارتكاب شود.
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این ها یك سلسله مسائلی است که در حقوق جزاي وضعی به تفصیل 
گردد، گرفته و براي آن که ذهن دانشجویان عزیز به آن آشنا مورد بحث قرار 

گو کردیم و اینك باید، این عنوان را در فقط سر فصل هاي آن را در این جا باز
 تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و به دقتحقوق جزاي اسلامی 

یرد و روشن گمسائلی که باید از نظر حقوق جزاي اسلامی مورد بحث قرار 
 ونه مسائل است:گشود از این 

مسلمانی در یكی از کشور هاي اسلامی مرتكب جرمی شود در حالی  .6
 گري است.که تابع کشور اسلامی دی

ربی مرتكب جرم شود و تابع مسلمانی در یكی از کشور هاي کافر ح .7
 گزیده باشد.کشور اسلامی باشد، یا تابعیت کشور دار الحرب را بر

 کافر ذمی در کشور اسلامی مرتكب جرم شود. .9

کافر حربی که موقتاً و با اذن مقامات دولت اسلامی در کشور اسلامی  .2
 اقامت موقتی داشته و در ضمن مرتكب جرم و جنایتی شود.

مسائل مشابه آن باید در همین فصل اجراي قوانین  این ها و بسیاري از
چند اصل و گیرد و با توجه به جزایی اسلام در مكان، مورد بحث و بررسی قرار 

 پیش بینی کنیم:اسخ اغلب این مسائل را خود پقاعده می توانیم 
این که دین اسلام، یك دین جهانی است و مقررات آن براي همة  .6

 انسان ها است.

مسلمان و کافر در برابر اصول و فروع اسلام مكلف و  همه، اعم از .7
 مسئول هستند.

 «ولَِصَُعلىَالأََُونَ بَُعاق َ يََُمَْهَُن َّكماَأَ ََوعَِرَُعلىَالفََُونَ بَُعاق َ يََُالكفارَُ»

ر مجرم گکیفر هاي اسلامی اعم است از کیفر هایی که در سراي دی .9
شود و  به سزاي عمل خود محكوم به آن می شود، و یا در همین جا محكوم می
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در حالی که در حقوق جزاي گردید. قصاص یا حد یا تعزیر در بارة او اجرا خواهد 
 وضعی فقط کیفر دنیوي مطرح است.

براي آن که قلمرو مكانی اجراي قوانین جنایی اسلام را بررسی کنیم، قبلًا 
گونه دینی است، آیا دینی است که مانند همة ادیان چلازم است بدانیم اسلام 

و سرزمین مخصوصی تعلق دارد که در این جا ما آن را  محیط خاص گر بهدی
سرزمینی بودن دین، می نامیم؟ یا دینی است که براي هدایت انسان به طور 

 کلی فرستاده شده، و بنا بر این دین جهانی است؟
از آیات و روایات و سیرة رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه و 

چنین بر می آید که اسلام، دین جهانی مذاهب اسلامی  تابعین و از اجماع کافة
گیخته شده، و براي است، که براي هدایت و راهنمایی همه امم و ملل عالم بر ان

بسیاري از نصوص ژاد خاص، یا اقلیم و قاره اي خاص نیست. مردمی خاص یا ن
را در قرآنی خطاب را متوجه به ناس، یا انسان قرار داده است که همة مردم دنیا 

گري خطاب به مؤمنان شده است، بر اساس یگر در نصوص دگیرد، و ابر می 
ادلة قطعی، هر مسلمانی باید معتقد باشد که کفار نیز اشتراك در تكالیف 

گونه که در اصول عقاید مؤاخذه و کیفر می شوند، در اسلامی دارند و همان 
 زات خواهند داشت:فروع عملی نیز به طور کلی در همة احكام، مؤاخذه و مجا

 «الكفارَيعاقبونَعلىَالفروعكَماَأنهمَيعاقبونَعلىَالأصول»

گفت، دین گ اسلام، می توان س از نظر علمی، و با توجه به هدف بزرپ
هنة پاسلام، دین جهانی است و دعوت خود را همواره به عموم بشر در سراسر 

پرتو تعالیم عالیة ر گیتی متوجه ساخته، و معتقد است که روزي سراسر جهان را د
گ رهبري خواهد کرد و ظلم و بیداد را خود به سوي صلاح و فلاح و عدالت بزر

WWW.AEL.AF



 
-446- 

 .(6)از بیخ و بن برخواهد کند
ه داشت: جهان به گولی واقعیت جهان فعلی را نیز از نظر نمی توان دور ن

چنان که در صدر اسلام نیز داراي دو بخش بوده دو بخش تقسیم شده، آن 
 است:

گستردة جهان در قلمرو قوانین آسمانی اسلام قرار از محیط  بخشی .6
-، گذاري شده استصطلاح دار الاسلام براي آن نام دارد، که در فقه اسلامی ا

پرتو پهناور اسلام که در دار الاسلام یعنی خانة اسلام و خانة اسلام یعنی کشور 
ز مدنی، و حكومت واحد اسلامی اداره می شده و همة احكام و قوانین آن ا

در برابر دار  -عبادي و جزایی و غیره تابع قرآن و مُتخَذ از مآخذ فقهی است
الاسلام، دار الحرب قرار دارد که مختصري در آخر همین مبحث در بارة آن 

 سخن خواهد رفت.

گویند که اسلام یك حكومت و دولت را به نصوص شرعی به ما می 
چندین دولت و م مانند امروز رسمیت می شناسد، و این که در قلمرو اسلا

گار حكومت زمام امور مسلمانان را در دست داشته باشند، با احكام اسلامی ساز
 نیست.

َو أُوْلَِالأ مْرَِمِنكُمَْ) الرَّسُول  و أ طِيعُواَْ اللّ َ   (.أ طِيعُواَْ

همواره ناظر به وجوب پیروي از یك ولی امر و یك حكومت مرکزي 
دو امام یا دو رهبر و دو ولی، و دو حاکم شرعا وجود اسلامی است، در یك عصر 

 ندارد.
ر آن راه که وحدت جهانی اسلام را تأمین می کند، و از آن سخن رفت گا

به روي ما بسته باشد، هر راهی که وحدت مسلمانان را تأمین کند باید همان را 
                                                 

پیكار ردم من مأمور شدم تا با م« يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتَّ»پیغمبر اکرم فرمود: ( 6)
 گواهی دهند.گی خدا و رسالت من گانکنم تا به ی
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گرفت، و براي تحقق بخشیدن به آن کوشید. ممكن است وحدت پیش در 
پرتو نوع گر در گ اسلامی به وسیلة اتحاد کشور هاي اسلامی با یكدیبزر جامعة

چون نظام سیاسی ایالات متحده، یا نظام سیاسی که از نظر ظاهري بلا تشبیه 
ونه اي که هر کشوري در امور گگردد، به پذیر نظام جماهیر متحد باشد، امكان 

ر اقتصادي نیز متكی به داخلی و مربوط به خود آزادي کامل داشته باشد، در امو
خود باشند، ولی از نظر سیاست کلی اسلام، و از جهت اجراي مقررات اسلامی، 

گونه و اقامة حدود و تعزیرات اسلامی همه بر طبق قرآن و سنت عمل کنند، به 
گر قابل تعقیب و محكومیت و اي که مجرمان در هر کشوري در کشور دی

مكن و سهل الوصول براي تحقق مجازات باشند. این یكی از راه هاي م
گر مسلمانان بخواهند و اگی امت اسلامی است. چپاربخشیدن به وحدت و یك

مجد و عظمت دیرین خود را باز یابند، با این تفرقه و تشتت که اینك در میان 
 جوامع اسلامی حكمفرما است، امري محال به نظر می رسد.

چاره سلامی در این باره به گان قوم، و رهبران کشور هاي ابهتر که بزرچه 
اندیشی بنشینند و امت اسلام را از این بحران خطرناك و ورطة هولناك که 

 دستاورد استعمار ابر قدرت ها است برهانند.
مسلمانان در صورتی می توانند حكومت جهانی اسلامی را، که همواره 

ق حدیث پا دارند، که همه طبآرمان مقدس اسلام و مسلمانان بوده و هست، بر

َسِواهُمَْ»شریف  َم نْ َع لى ةٌ َو احِد  َي دٌ مْ َو ه  َدِماؤُهُمْ.. َت  ت كاف  ؤُ علیه  «المؤُْمِنُون 

 گان و کفار حربی متحد شوند.گانبی
گناهی است گ اسلام ایجاد تفرقه و تشتت در جوامع اسلامی و در امت بزر

مانان از نابخشودنی و ایجاد انسجام و وحدت بر اساس حكم قرآن در جامعة مسل
طبق حدیث شریف، شق گر اگ ترین و مهم ترین فرایض به شمار می رود. بزر

عصاي مسلمانان و ایجاد تفرقه امت اسلامی جرمی است که کیفر قتل را به 
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پا می فشارند و گونه حكومت هاي اسلامی بر این جدایی ها چس پدنبال دارد 
گرفتار رهبرانی می برخی از کشور هاي اسلاجویی نیستند. چاره در اندیشة 

، این بر زعماي صالح و منافق هستند که از اسلام جز نامی بر روي آنان نیست
گار امت است که با دور اندیشی و سیاست نافذ خود این دشمنان اسلام را پرهیز

گ اسلام را هموار از اریكة قدرت به زیر آورند و راه جهانی شدن حكومت بزر
گر به سر رسیده باشد. به هر زمان شاید دی سازند، دورة حكومت طاغوت هاي

حال واقعیت تلخ این است که با کمال تأسف در حال حاضر دار الاسلام مشتمل 
چك تري که بر هر یك، دولت و حكومتی کوچك، و است بر کشور هاي کو

همه یا اکثریت مردم آن کشور ها را مسلمانان تشكیل می فرمان روایی دارد. 
ر آزاد به مقررات و احكام اسلام عمل می کنند، و احكام دهند، و مردم به طو

اسلامی کم و بیش در آن ها اجرا می شود، و اغلب حكام آن نیز علی الظاهر دم 
شامل می شود هر بخش، یا کشوري را که انین از اسلام می زنند! هم

دار انین چه اکثریت مردم آن کافر باشند. همگرمسلمانان بر آن حكومت کنند، ا
سلام شامل هر کشوري نیز می شود که اکثریت مردم آن مسلمان باشند ولی الا

کفار بر آن حكومت داشته باشند، در صورتی که مسلمانان آزادانه به عقاید و 
 پاي بند و عامل باشند.اعمال اسلامی خود 
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 اصول فقه

 

 تعریف اصول فقه:
نه تعریـف نمـوده در ابتداء مناسب می بینم تا این دو کلمه را به طور جداگا
 سپس هر دوي آنها را به عنوان یك علم خاص تعریف نمایم. 

 اصول جمع اصل است و اصل در لغت اساس و بنیاد چیزي را گویند.
 و در اصطلاح: دلایل و قواعد چیزي را گویند.

 و فقه در لغت: دانایی و زیرکی را گویند.
وا و نـاروا بحـث و در اصطلاح: علمی را گویند که از فعل مكلف منحیـث ر

 میكند.
پس اصول فقه: عبارت از یك سلسله قواعدي است که توسـط آن مجتهـد 

 (6)ئی آن بدست میاورداحكام شرعی را از دلایل جز

 تعریف قواعد: 
 قواعد جمع قاعده است و قاعده در لغت قانون را گویند.

 قواعد  در اصطلاح: 
گام بدست آوردن حكـم قوانین و ضوابطی را گویند که مجتهد از آن در هن

 شرعی استفاده میكند، مثال: امر، بر وجوب و نهی، بر تحریم دلالت میكند.

اةَ » مثال امر: خداوند متعال می فرماید: الزَّك   ( .7)«و أ قِيمُواَْالصَّلا ة َو آتوُاَْ

 ترجمه: و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را.

                                                 
 69: وهبه الزحیلی: الوجیز فی اصول الفقه صـ 6 
 29: البقره آیت  7 
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پرداختن زکات امر نمـوده اسـت  درین جا خداوند متعال بر ادا کردن نماز و
پس نماز خواندن و زکات دادن فرض و واجب است؛ چرا که امر، بـر فرضـیت و 

 وجوب دلالت میكند.

الزِ نَ » و مثال نهی این فرموده خداوند متعال است: ت  قْر بوُاَْ  .(6)«و لاَ 

 ترجمه: و نزدیك نشوید به زنا )یعنی زنا نكنید(.
 ا نهی، بر تحریم دلالت میكند.پس زنا کردن حرام است، زیر

 تعریف مجتهد: 
 مجتهد در لغت کوشش کننده و جستجوگر را گویند.

و در اصطلاح: کسی را گویند که احكام شرعی را از دلایل جزئی آن توسط 
 بكار انداختن قواعد فقهی بدست آورده بتواند.

 شروط مجتهد: 

. بـدون زبـان دانستن زبان عربی به شمول نحو، صرف، بلاغت و معانی .6
صلی الله علیه وسلم اسـت بـدون فهمیـدن زبـان  قرآن کریم و سنت رسول الله

عربی هدف و مقصد اساسی آیت هاي قرآن کریم و احادیـث پیغمبـر صـلی الله 
 علیه وسلم بدست نمی آید.

دانستن احادیث و سنت رسول الله صلی الله علیـه وسـلم، بایـد مجتهـد  .7
ق کرده بتواند و همانـان از علـم حـدیث، حدیث صحیح را از حدیث ضعیف فر

طریق روایت و درایت و انواع حدیث متواتر، مشهور، خبر واحد، متصل، مرسـل و 
 .( 7)منقطع آگاه باشد

                                                 
  97: الاسراء آیت  6 

 .212الوجیز فی اصول الفقه صـ  –: عبدالكریم زیدان  7 
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دانستن قرآن کریم: زیرا قرآن کریم کتاب اسلام و مصـدر اول شـریعت  .9
ا بـه اسلامی است، باید مجتهد تمام آیات آنرا به طور اجمالی و آیات احكـام آنـر

 طور تفصیلی بداند زیرا از همین آیات احكام شرعی بدست می آید.

دانستن اصول فقه: زیرا توسط همین اصول میتواند احكـام شـرعی را از  .2
 دلایل تفصیلی آن بدست آورد.

دانستن موضوعاتی که علماي مجتهد سابق بر آن اتفاق نظـر دارنـد، از  .4
نشـود زیـرا در مسـایلی کـه تـا آن جهت مهم است تا در مخالفت با آنان واقـع 

اکنون به آن اجماع و اتفاق نظر صورت گرفته است اجتهاد فـردي در مقابـل آن 
    (6)بدون ارزش است، زیرا که اجماع، دلیل قویتر از قیاس می باشد

دانستن مقاصد شریعت اسلامی و انواع قیاس: مجتهد باید بتوانـد علـت  .1
احكام مسایلی را که شریعت اسلامی بر آن هاي احكام را بدست بیاورد، تا بتواند 

 حكم نكرده است از طریق قیاس بدست بیاورد.

تعریف احكام: احكام جمع حكم است، و حكـم در لغـت: منـع کـردن را  .2
گویند و در اصطلاح اصول فقه: عبارت از گفتار خداوند متعال اسـت کـه متوجـه 

یا به کاري امـر نمـوده و  کارهاي مسلمانان گردیده تا آنها را از کاري منع نموده
یا آنها را در کردن و نكردن آن کار اختیار داده است و یا فعلی را به حیـث یـك 

 سبب وضع میكند.

ال زِ نَ » خداونـد متعـال مـی فرمایـد: مثال منع یا نهی:    ت  قْر بُ واَْ . (7)«و لاَ 

 یعنی: و نزدیك نشوید به زنا.

الزَّك  اةَ و أَ »مثال امر: خداوند متعال می فرماید:  الصَّ لا ة َو آتُ واَْ . یعنی: (6)«قِيمُ واَْ

 و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را.
                                                 

 .711تاریخ تشریع اسلامی صـ  -: عبدالواحد جهید6 
 97: الاسراء آیت 7 
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مثال اختیار دادن به انجام دادن کاري و یا تـرك آن: خداونـد متعـال مـی 

إِذ اَح ل لْتُمَْف اصْط ادُواَْ» فرماید:  .(7)«و 

ه شـكار ترجمه: و هنگامیكه از کارهاي حج فارغ شدید پس باکی نیست کـ
 کنید.

درین آیت خداوند متعال ما را اختیار داده اسـت کـه بعـد از فـارغ شـدن از 
 کارهاي حج شكار کنیم یا خیر.

 مثال فعلی را به حیث سبب وضع کرده:
لا »پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیـه وسـلم مـی فرمایـد:

 .(9)«یرث القاتل
 یعنی: قاتل میراث گرفته نمیتواند.

 حدیث مبارك قتل را سبب نگرفتن میراث وضع کرده است.درین 

 اقسام حكم:
 حكم شرعی به دو نوع است:

 حكم تكلیفی -6

 حكم وضعی -7

 تعریف حكم تكلیفی:
حكمی را گویند که خداوند متعال از مسلمانان کدام کاري را خواسـته و یـا 

 منع کرده و یا آنها را در کردن و نكردن آن اختیار داده است.
 این گونه حكم در بالا گذشت.مثال هاي 
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 اقسام حكم تكلیفی:
 احكام تكلیفی به شش قسم است:

 : مباح.1: مكروه 4: حرام 2: مستحب یا مندوب 9: واجب 7: فرض 6
اگر خداوند متعال به کاري امر کرده باشد که دلیل آن قطعی باشد پـس آن 

تبة فرضیت سـاقط کار فرض بوده و اگر دلیل آن قطعی نباشد و بنا بر قرائن از ر
گردد پس آن کار واجب است، و اگر به صورت قطعـی خداونـد آن کـار را از مـا 
نخواسته باشد پس آن کار مستحب یا مندوب است، و اگر خداوند متعال از کدام 
کاري ما را منع فرموده و به صورت قطعی از ما خواسته که آن کار را نكنیم و به 

کار حرام است، و اگر به صـورت قطعـی آن دلیل قطعی ثابت شده باشد پس آن 
را منع نكرده و یا به دلیل قطعی ثابت نشده است پس آن کـار مكـروه اسـت، و 
اگر خداوند در کردن و نكردن کدام کاري ما را اختیـار داده اسـت پـس آن کـار 

 براي ما مباح است.

   مثال فرض:

الزَّك اةَ و أ قِيمُواَْالصَّلا ة َو آتَُ»خداوند متعال می فرماید:   .(6)«واَْ

 ترجمه: و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را.
خداوند متعال از ما خواسته است تا نماز را ادا کنیم و زکات بدهیم و این دو 

 کار به دلیل قطعی ثابت گردیده است پس نماز خواندن و زکات دادن فرض اند.

  مثال واجب:

 .(7)«لمنَلمَيقرأَبفاتحةَالکتابَلاَصلاة»پیامبر گرامی اسلام می فرماید: 

 ترجمه: نماز آن کس درست نیست که در نماز سورة فاتحه را نمیخواند.

                                                 
 29: البقره آیت 6 
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خواسته شده تا سورة فاتحه را در هر رکعت  اش ارةدرین حدیث مبارك از ما 

بخوانیم، اما طریق ثبوت آن دلیل ظنی بوده قطعـی نمـی باشـد، پـس خوانـدن 
 ت.سورة فاتحه در هر رکعت واجب اس

 مثال مندوب یا مستحب:

رًا»خداوند متعال می فرماید: ي ْ اتبُِوهُمَْإِنَْع لِمْتُمَْفِيهِمَْخ   .(6)«ف ك 

 ترجمه: و با آنها مكاتبه کنید اگر در آنها بهتري را دانستید.
خداوند متعال درین آیت امر را به مستحب و یا مندروب کشانید بـه خـاطر 

است از آزاد بـودن مالـك و صـاحب یـك موجود بودن قرینة خارجی که عبارت 
 شی در تصرف ملكیت خویش.

 مثال حرام:

 .(7)«و لا َت  قْتُ لُواَْأ وْلا د كُم»خداوند متعال می فرماید:

 ترجمه: و نكشید فرزندان تان را.
خداوند متعال درین آیت به طریقة حتمی و ضروري ما را از کشتن فرزندان 

قة قطعی ثابت شده اسـت و کـدام قرینـة مان منع کرده است و این منع به طری
 وجود ندارد که آن را به کراهت بكشاند، پس کشتن فرزندان حرام است.

 مثال مكروه: 

َل كُمَْت سُؤكُْمَْ»خداوند متعال فرموده است: ع نَْأ شْي اءَإِنَتُ بْد   «.لا َت سْأ لُواَْ

ش تـان ترجمه: و نه پرسید در مورد اشیاي که اگر آشكار گردید، از آن خـو
 نخواهد آمد.
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پس پرسیدن در مورد حكم هر چیز مكروه است، بخاطریكه منـع از آن بـه 
طریق حتمی و الزام صورت نگرفته است، زیرا خداوند متعال در عین آیت دریـن 

ه  اَ»مورد فرمـوده اسـت: َُع ن ْ َل كُ مَْع ف  اَاللّ  ه  اَحِ ي َيُ ن   زَّلَُالْقُ رْآنَُتُ بْ د  إِنَت سْ أ لُواَْع ن ْ و 
َُغ فُورٌَح لِيمٌَوَ   .(6)«اللّ 

ترجمه: و اگر در مورد آنها هنگامیكه قرآن نازل میگردد سوال کنیـد حكـم 
آن آشكار میگردد، خداوند متعال از آن عفو نموده است، یعنی سوالات قبلی تان 

 را، و خداوند بخشندة بردبار است.
ینه موجـود این فرمودة خداوند متعال نهی را به طرف مكروه کشانید زیرا قر

 شد که حرام از درجة خود به کراهت تنزیل نموده است.

 مثال مباح:

 .(2)«ف إِذ اَقُضِي تَِالصَّلا ةَُف انت شِرُواَفَِالأ رْضَِ»خداوند متعال فرموده است:

ترجمه: و هنگامیكه نماز جمعه به پایان رسید پس بخاطر تجارت و بدسـت 
 وید.آوردن رزق و روزي در روي زمین پراگنده ش

این امر خداوند براي اباحت است چون کسب و کار بعد از اداي نماز جمعـه 
 روا و حلال است و هنگام اداي نماز حرام است.

 تعریف حكم وضعی:
حكمی را گویند که شریعت اسلامی کاري را به سببی یا شـرط و یـا مـانع 

 کار دیگري قرار داده باشد.

 .(3)«قِمَِالصَّلا ة َلِدُلُوكَِالشَّمْسَِأَ :»مثال سبب: خداوند متعال فرموده است

 ترجمه: و برپا دار نماز را از براي تابیدن آفتاب.
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درین آیت خداوند متعال تابیدن آفتاب را سبب وجوب نماز قرار داده اسـت، 
 همانان زنا را سبب رجم یا جلد، و دزدي را سبب قطع دست قرار داده است.

كَُ لََّو احِ د َ»مثال شرط: خداوند متعـال مـی فرمایـد: الزَّانيِ  ةَُو ال زَّاِ َف اجْلِ دُوا
ةَ  اَمِئ ة َج لْد  هُم     .(1)«مِ ن ْ

 ترجمه: زن زناکار و مرد زنا کار را که متأهل نباشند صد دره بزنید.
درین آیت صد دره زدن را مشروط به زنا کردن مرد مجرد با زن مجرد قرار 

 ران مجرد باشند.داده است و این هم شرط است که هر دو زنا کا
مثال مانع: قرض داري را شریعت اسلامی، مانع زکات قـرار داده اسـت بـه 
همین طور اختلاف دِین مانع میراث بردن است، و پیغمبر صلی الله علیـه وسـلم 

 یعنی قاتل میراث گرفته نمیتواند.« لا یرث القاتل»فرموده است:
 درین جا قتل مانع میراث قرار گرفته است.

 م وضعی:اقسام حك
 حكم وضعی به سه قسم است:

 سبب. -6

 شرط. -7

 مانع. -9

سبب در لغت چیزي را گوینـد کـه توسـط آن بـه چیـزي تعریف سبب: 

 دیگري رسیده میتوانیم.
و در اصطلاح: کاري را گویند که شریعت اسلامی آنرا علامه و نشانه بـراي 

اب نـو در کاري دیگري که مُسَبَّب نامیده میشود قرار داده است، مثلا دیدن مهتـ
 ماه رمضان را سبب روزه گرفتن و مرض، را سبب افطار روزه قرار داده است.

                                                 
 .7: النور آیت 6 
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 تعریف شرط: 
شرط در لغت عبارت از لازم ساختن چیزي بـر بـالاي خـود و یـا دیگـران 
است، و در اصطلاح: کاري را گویند که موجودیت حكم وابسته به موجودیت آن 

 وجود شده نمیتواند.است یعنی اگر شرط موجود نباشد حكم نیز م
مثل اینكه هرگاه ازدواج موجود نباشد طلاق نمیتواند بوجود آید و یا ایمـان 

 نباشد داخل شدن به جنت نا ممكن است.

 تعریف مانع: 
 مانع در لغت بازداشتن و جلوگیري کردن را گویند. 

و در اصطلاح: کاري را گویند که موجودیت آن حكم را از بـین بـرده و یـا 
 باطل میسازد.سبب را 

مثل کشتن فرزند پدرش را تا میراث زودتر بدستش بیاید، پـس قتـل مـانع 
 میراث است.

و یا شخصی مالك نصاب زکات گردید ولی قرض دار باشـد نصـاب سـبب 
 زکات است، و قرض مانع پرداختن زکات.

 رخصت و عزیمت:

احكامی را گویند که خداوند متعال بخاطر رفع مشقت و تعریف رخصت: 

تی بعضی کارهاي ممنوع را مباح و حلال قرار داده باشد با بـاقی مانـدن آن سخ
حكم به حالت اولی اش و یا یـك کـار جـایز و روا را در هنگـام مشـقت عفـو و 

 بخشش نموده است.
مثال اولی: خوردن گوشت حیوان مرده در حالت گرسنگی شدید کـه تـرس 

 از بین رفتن انسان است.
 در ماه مبارك رمضان براي مریض و مسافر.مثال دومی: روزه نگرفتن 
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 انواع رخصت: 

 رخصت به سه گونه است:
کارهاي ناروا و حرام که در وقت ضـرورت و عـذر حـلال و روا گردیـده  :6

مثل تلفظ کلمات کفر آمیز در هنگام که مجبور گردانیده شـود، و تـرس کشـتن 
و پـاکیزگی موجود باشد با وجود اینكه قلـب او مطمـئن بـه ایمـان و وحـدانیت 

م   نَْأُكْ  رهِ َو ق  لْبُ  هَُمُطْم   ئِن َ»خداونــد متعــال باشــد خداونــد متعــال مــی فرمایــد: إِلاََّ
 .  (6)«بِِلِإيم انَِ

ترك واجب در وقت عذر و تكلیف شاقه مباح گردانیده شـده اسـت، بـه  :7
این معنی که اگر کسی در ماه مبارك رمضان مریض و یا مسافر باشد بـراي آن 

کوتـاه  –میباشد، و اگر کسی مسـافر باشـد نمـازش را قصـر  شخص افطار مباح
بخواند یعنی چهار رکعت را دو رکعت بخوانـد خداونـد متعـال دریـن مـورد مـی 

َأُخ  رَ :»فرماید م  ةٌَمِ  نَْأ يََّ كَ ان َمِنكُمَمَّريِضًاَأ وَْع ل ىَس  ف ر َف عِ دَّ یعنـی پـس  .(2)«ف م ن

ضان مریض و یا مسـافر بـود پـس اگر کسی از شما مسلمانان در ماه مبارك رم
 افطار کند و بعد از صحت یابی یا مقیم شدن آن روزها را قضا بیاورد.

إِذ اَض  ر بْ تُمَْفَِ:»و خداوند  متعال در بارة قصـر نمـاز در سـفر مـی فرمایـد و 
َالصَّلا ةَِ َع ل يْكُمَْجُن احٌَأ نَت  قْصُرُواَْمِن     .(3)«الأ رْضَِف  ل يْس 

سفر میكردید باکی ندارد کـه نمازهـاي تـان را قصـر ادا  یعنی و هنگامیكه
 کنید.
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جواز دادن بعضی خرید و فروش که شرطهاي صحت آن وجـود نداشـته  :9
لم، خریـد و  باشد، بنا بر حاجت و ضرورت مردم به آن مثـل خریـد و فـروش سـُ

 فروش پیشكی.
این نوع معامله باطل است مگر شریعت بخاطر ضرورت مردم آنرا اجـازه     

 داده است.
 خلاصه اینكه رخصت در مذهب حنفی به دو قسم است.

 رخصت ترفیه یا تخفیف. :6

 رخصت اِسقاط. :7

 رخصت ترفیه یا تخفیف چه را گویند؟
حكمی را گویند که در اصل ممنوع بوده مگر براي از بین بـردن سـختی و 
مشكل روا گردیده است با باقی بودن حكم عزیمت و دلیل آن، مثل تلفظ کلمـة 

 هنگام اِجبار و اِکراه یا تلف کردن مال بیگانه یا افطار روزه به جبر. کفر

 رخصت اِسقاط چه را گویند؟
حكمی را گویند که در اصل ممنوع است ولی در وقت ضـرورت شـدید روا 
گردد و حكم عزیمت و دلیل آن نیز از بین برود، مثل روا بودن خـوردن گوشـت 

 نوشیدن شراب هنگام تشنگی شدید.حیوان مرده در هنگام گرسنگی شدید یا 
 درین حالات حكم حرمت این دو ساقط میگردد.

احكامی را گویند که خداوند متعال آنها را بر هر مكلـف تعریف عزیمت: 

لازم گردانیده است چه در حالت ضرورت باشد و چه در حالت غیر ضرورت مثـل 
 نماز، روزه، زکات، حج و غیره.
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گاهی واجب،  گاهی مستحب، گاهی حـرام، و این نوع احكام گاهی فرض، 
 .(6)گاهی مكروه و گاهی مباح میباشد

 صحت و بطلان:
 تعریف صحت: کاري را گویند که با تمام فرایض و شروطش انجام گیرد.

مثل اینكه در عقد نكاح ایجاب و قبول و دو شاهدان با تمام شـرایط دیگـر 
 انجام بگیرد آن عقد صحیح و درست است.

نماز را با تمام فـرایض و شـروطش ادا کنـد آن نمـاز صـحیح و  و یا اینكه
 درست است.

کاري را گویند که فاقد رکن یا شـرط باشـد، مثـل نمـاز خوانـدن بطلان: 

 بدون وضوء یا حج کردن بدون ایستادن در عرفات.
 احكامی که فاقد رکن یا شرط باشد در نزد احناف به دو قسم است.

 ـ باطل.6
 ـ فاسد. 7

ت اگر رکن یا شرط آن موجود نباشد آن کار باطل و فاسد اسـت و در عبادا
 هر دو کلمه یك معنی را افاده میكند.

اما در معاملات خرید و فروش، اگر رکن وجود نداشت آن کار باطـل و اگـر 
 شرط وجود نداشت پس فاسد است.

 مثال باطل: خرید و فروش با دیوانه یا طفل غیر ممیز باطل است.
 .(7)قد نكاح بدون شاهدان و خرید و فروش به پول نا معلوممثال فاسد: ع

                                                 
 .626: الدکتور وهبه الزحیلی: الوجیز فی اصول الفقه صـ 6 
 .626: الدکتور وهبه الزحیلی: الوجیز فی اصول الفقه صـ 7 
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 دلیل چه را گویند؟

 تعریف دلیل: دلیل در لغت: رهنما و پیشوا را گویند.
و در اصطلاح: چیزي را گویند که توسط آن یك حكم در شریعت اسـلامی 

 به اثبات میرسد.

 اقسام دلیل: 
یعت اسلامی دلیل شـده تمام مسلمانان اتفاق دارند که چیزهاي ذیل در شر

 میتواند:
 ـ قرآن کریم.6
 ـ سنت. 7
 ـ اجماع. 9
 ـ قیاس. 2

و باید استدلال به  آنها به ترتیب صورت گیرد، یعنی براي اثبات یك حكم 
شرعی باید اول به قرآن کریم رجوع شود، اگر در قرآن کریم دلیل مذکور وجـود 

حمد صلی الله علیه وسـلم نداشت باید به احادیث و سنت پیامبر اسلام حضرت م
رجوع شود، و در مرتبة سوم به اجماع و در مرتبة چهارم به قیاس استناد به عمل 

 آید.
دلیلی که اثبات دلایل شرعی چهارگانـه فـوق را افـاده میكنـد ایـن قـول 

و أ طِيعُ واَْالرَّسُ ولَ :»خداوند جل جلالـه اسـت َأ ي ُّه  اَالَّ ذِين َآم نُ واَْأ طِيعُ واَْاللّ َ  و أُوْلََِيَ 
َ كَُن   تُمَْتُ ؤْمِنُ   ون َبِِللِّ  َو الرَّسُ   ولَِإِن َاللِّ   ِ الأ مْ   رَِمِ   نكُمَْف    إِنَت  ن    از عْتُمَْفَِش    يْء َف     رُدُّوهَُإِ

َخ يٌَْْو أ حْس نَُتَ ْوِيلاًَ  .(1)«و الْي وْمَِالآخِرَِذ لِك 
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عـت از امر به اطاعت از خدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم او، امر به اطا
قرآن و سنت است و امر به اطاعت از اولو الأمر تشریعی، اطاعت از اجماع اسـت، 
و امر به رد وقائع متنازع فیها به الله و رسول، امر بـه پیـروي از قیـاس اسـت در 
جاي که نص و اجماع نباشد، زیرا که در قیاس رد متنازع فیه به الله و رسول الله 

که در بیـان حكـم آن نـص موجـود نباشـد  است چه در قیاس الحاق یك واقعه
بواقعة دیگري که در بیان حكم آن نص موجود اسـت در حكـم منصـوص فیـه 

 بخاطر مساوي بودن هر دو واقعه در علت حكم.
اما دلیلی که رعایت ترتیب را بین دلایل چهارگانه افاده میكنـد آن چیـزي 

عنـه آنـرا روایـت  است که عالم بزرگوار بغوي از حضرت معاذ بن جبل رضی الله
نموده که معاذ بن جبل را وقتیكه رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیث حاکم 
به یمن فرستاد و در ضمن از وي پرسید کـه بـه قضـایاي وارده چگونـه داوري 
میكنی؟ گفت: حكم من متكی به قرآن کریم است و اگر در قرآن کـریم دلیلـی 

ار اسلام مراجعه میكـنم، و اگـر در سـنت نیابم در قدم دوم به سنت پیامبر بزرگو
نیز حكم آنرا نیابم در قدم سوم از نظـر و اجتهـاد خـودم کـار میگیـردم و هـیچ 
تقصیري در اجتهادم نخواهم کرد. درین هنگام حضرت محمـد صـلی الله علیـه 
وسلم دستش را به سینة معاذ زد و گفت: سپاس خداوندي را که فرستادة رسـول 

 .(6)ت به چیزیكه رسول خداوند را راضی و خوشنود میسازدخداوند را موفق ساخ

دلایل چهارگانة فوق تمام مسلمانان بر آن اتفاق دارند که براي اثبات حكم 
شرعی به آن باید مراجعه شود و به آنها اسـتدلال صـورت بگیـرد، امـا دلایلـی 

نـد، دیگري وجود دارد که تمام مسلمانان در مورد اسـتدلال بـه آنهـا اتفـاق ندار
یعنی بعضی آنرا به حیث دلیل  شرعی شناخته و بعضی دیگر نشـناخته انـد کـه 

 مشهورترین آنها عبارت اند از:
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 .استحسان 

 .مصالح مرسله 

 .استصحاب 

 .عرف 

 .مذهب صحابی 

 .شریعت قبل از اسلام 

 .سد ذرائع 

 دلایل با تمام اقسامش به دو قسم عمده تقسیم شده اند:
، سـنت، اجمـاع، عـرف، شـریعت قبـل از دلایل نقلی: مانند قرآن کریم .6

 اسلام و مذهب صحابی.

دلایل عقلی: مانند قیاس، مصالح مرسله، استحسان، استصـحاب و سـد  .7
 ذرائع.

بخاطر باید داشت که هر دو نوع دلایل فوق به یكدیگر وابسته بوده و جـدا 
بـه شدنی نیستند چون اجتهاد بدون اعتماد به دلیل نقلی قابل قبول نبوده و باید 

 .(6)آن متكی باشد
در اخیر به این نتیجه میرسیم که مجموع دلایل شرعی نقلـی و عقلـی بـه 

 یازده قسم است که هر یك آنرا مورد بررسی قرار میدهیم.

 دلیل اول: قرآن کریم:
 تعریف قرآن کریم در لغت و اصطلاح:

 قرآن در لغت: قراءت و خواندن را گویند.
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ویند که توسـط جبریـل علیـه السـلام بـر و در اصطلاح: کلام خداوند را گ
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بـه زبـان عربـی نـازل گردیـده اسـت و در 
مصاحف نوشته شده و به ما به طریقة متواتر رسیده و تلاوتـش عبـادت شـمرده 
شده و کوتاه ترین سورة آن معجز و چیلنج دهنده بوده و به سورة فاتحه شروع و 

 پذیرفته است. به سورة الناس اختتام

 خصائص قرآن کریم:
 ـ الفاظ و معنایش هر دو از جانب خداوند متعال است.6
ـ تمام الفاظ قرآن کریم عربی است، هیچ نوع لغت عجمی در آن وجـود  7

 ندارد.
 ـ قرآن کریم به طریقة متواتر به ما رسیده است. 9
یـك  ـ قرآن کریم معجزة الهی است هیچ کسی نمیتواند در یك حرف یا 2

 حرکت آن تغییر وارد کند.
 ـ تلاوت آن عبادت و ثواب شمرده میشود. 4
 ـ حفظ و تدریس آن سبب برتري مسلمان میگردد. 1

 دلیل بودن قرآن کریم:
آیت هاي قرآن کریم از نگاه دلالت بر احكامیكه آن را دربر میگیرد بـه دو 

 گونه میباشد:
 دلالت قطعی. .6

 دلالت ظنی. .7

 :  تعریف دلالت قطعی
یت هاي را گویند که معناي آنها واضـح و معـین بـوده و گنجـایش هـیچ آ

 احتمال و معناي دیگري را دارا نمیباشد مثل آیت هاي میراث، حدود و کفارات.
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رَِ يوُصِ يكُمَُ:»آیت میراث: خداوند متعـال فرمـوده اسـت َُفَِأ وْلا دكُِ مَْللِ ذَّك  اللّ 
َالأنُث  ي  يَِْ  .(1)«مِثْلَُح ظِ 

وند شما را در مورد فرزندان توصیه میكند براي مردان مثـل دو ترجمه: خدا
 حصه زنان است.

 یعنی مرد در میراث دو برابر حصه یك زن میگیرد.

كَُ لََّو احِ د َ:»آیت حدود: خداوند متعال فرمـوده اسـت الزَّانيِ  ةَُو ال زَّاِ َف اجْلِ دُوا
ةَ  اَمِئ ة َج لْد   .(2)....«مِ نْهُم 

 مرد زناکار را هر یك شان را صد دره بزنید. ترجمه: زن زناکار و
 درین آیت لفظ صد دره واضح و آشكار است و احتمال معناي دیگر را ندارد.

َمِ نَنِ س  امهِِمَْ ََُّ:»آیت کفاره: خداوند متعـال فرمـوده اسـت َيظُ  اهِرُون  و الَّ ذِين 
َ.(3)«ت م اسَّاي  عُودُون َلِم اَق الُواَف  ت حْريِرَُر ق  ب ة َمِ نَق  بْلَِأ نَي َ 

آناه ترجمه: و کسانیكه زنان خود را ظهار میكنند و بعداً پشیمان میشوند از 
 که گفته اند باید پیش از نزدیك شدن به همسر خویش غلامی را آزاد کنند.

 : تعریف دلالت ظنی

آیت هاي را گویند که احتمال چنـد مفهـوم را دارد و معنـاي مشـخص آن 
 وند متعال کـه در مـورد زنـان حایضـه مـی فرمایـد:واضح نیست مثل گفتار خدا

َبَِ نفُسِهِنََّث لا ث ة َقُ رُو ءَ »  .(4)«و الْمُط لَّق اتَُي  ت  ر بَّصْن 

 ترجمه: و زنان طلاق شده سه قرء انتظار بكشند.
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درین آیت کریمه لفظ)قرء( چند مفهوم دارد: بعضی ها گفته اند کـه معنـاي 
ند که معناي آن پـاکی از حـیض یعنـی آن حیض است، و بعضی دیگري گفته ا

 طهارت است.
 

 دلیل دوم: سنت :
 تعریف سنت: سنت در لغت: طریقه و روش را گویند.

و در اصطلاح عبارت است از گفتار، کردار و تائیدات اموري که در نـزد وي 
 صادر گردیده و در مورد آن خاموش مانده است.

 اسلام به سه نوع است: ازین تعریف معلوم میشود که سنت پیامبر گرامی
سنت قولی: عبارت از احادیثی است که در مناسبات مختلف آنرا به زبان  -6

 و غیره.« لا ضرر و لا ضرار»و « انما الاعمال بالنیات...»آورده است مانند:

سنت فعلی: کارهاي را گویند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آنرا انجـام  -7
ناگانه، حج کردن، روزه گرفتن، قضاوت در داده است مانند ادا کردن نمازهاي پ

 بین مدعی و مدعی علیه و غیره.

سنت تقریري )خـاموش مانـدن در برابـر بعضـی کارهـا یـا تأییـد آن(:  -9
کارهاي را گویند که در حضور آنحضرت صلی الله علیه وسلم انجام گرفته اسـت 

است ولی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در مورد آن ساکت، خاموش مانده 
و یا آنرا تأیید کرده است مانند اینكه آنحضرت صلی الله علیه وسلم از معـاذ بـن 
جبل رضی الله عنه پرسید چگونه بر قضایاي وارده وارسی میكنی؟ معـاذ رضـی 
الله عنه در جواب گفت: بر اساس سنت رسولش حكم خواهم کرد و اگر در سنت 

د خـود حكـم خـواهم کـرد، رسولش حكم را پیدا نكردم بر اساس تفكر و اجتهـا
پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب معاذ را قبول فرموده بر علاوة تأیید، تحسـین 
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نموده و تأیید و موافقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در امري حیثیت و اعتبـار آن 
 .(6)را دارد که آن امر از شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر شده باشد

 

 دلیل سوم: اجماع
 عریف اجماع: اجماع در لغت: قصد، اراده و یا اتفاق را گویند.ت

و در اصطلاح: اتفاق همه مجتهدین اسلام بر یـك حكـم شـرعی در یـك 
 عصر بعد از رحلت آنحضرت صلی الله علیه وسلم را اجماع گویند.

 شرح تعریف:
  باید تمام مجتهدین مسلمان و از جمله امت محمد صلی الله علیه وسلم

ر غیر آن اتفاق ادیان سابقه بر کـاري اجمـاع و دلیـل شـرعی پنداشـته باشند، د
 نمیشود.

  ،باید اجماع بعد از رحلت آنحضرت صلی الله علیه وسلم صـورت بگیـرد
در غیر آن اجماع در حال حیات آنحضرت صلی الله علیه وسلم در حالیكه مـورد 

د و بـه آن تأیید پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت بگیرد سـنت شـمرده میشـو
 اجماع گفته نمیشود.

  اجماع باید از طرف مجتهدین صورت بگیرد، پس گفتار عوام و اهل نظر
 در مورد چیزي اجماع گفته نمیشود.

  ،باید اجماع بر یك حكم شرعی باشـد مثـل فرضـیت، وجـوب، حرمـت
صحت، فساد و غیره، پس اتفاق علماي لغـت براینكـه فـاء بـراي تعقیـب اسـت 

 شود.اجماع شمرده نمی

 ارکان اجماع:
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اجماع فقط یك رکن دارد که عبارت است از اتفـاق تمـام مجتهـدین، اگـر 
 اتفاق در بین آنها صورت نگیرد اجماع به میان نمی آید.

 شروط اجماع:
باید اجماع از جانب عدة از مجتهدین کـه در یـك عصـر زنـدگی دارنـد  -6

 ته نمیتواند.صورت گیرد پس اجماع توسط یك مجتهد یا دو مجتهد صورت گرف

باید اتفاق از جانب تمام مجتهدین باشد اگر بعضی از مجتهدین مخالفت  -7
 کردند پس اجماع منعقد نمیشود.

باید همه مجتهدین بر یك حكم شرعی در یـك واقعـه در یـك عصـر  -9
اتفاق داشته باشند، بر اساس این شرط اگر مجتهدین یك ولایت یا یـك دولـت 

الم اسلام در امري اتفاق کنند این اتفاق بـه یا یك مذهب بدون اشتراك تمام ع
 .(6)حیث یك اجماع شناخته نمیشود

باید هر مجتهد رأي و نظر خود را به شـكل واضـح و نمایـان در مـورد  -2
 واقعه اظهار بدارند برابر است که به گفتار باشد یا به طریقة عملی.

و از باید اجماع از جانب مجتهدینی باشد کـه از عـدالت برخـوردار بـوده  -4
 بدعات و خرافات بدور باشند.

اهل اجماع باید به یك دلیل شرعی استناد نماینـد مثـل نـص قـرآن و  -1
 حدیث و یا قیاس.

 دلیل چهارم: قیاس
 تعریف قیاس: قیاس در لغت: اندازه کردن و مساوات بین دو چیز را گویند.

و در اصطلاح: پیوست نمودن واقعة کـه در مـورد آن نـص وجـود دارد بـه 
ة که در مورد آن نص وجود ندارد و هر دوي آنها در علت حكم مشترك انـد واقع
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مانند پیوست کردن حكم شربت خرما به شـربت انگـور، چـون در مـورد شـربت 
انگور که جوش آمده و کف گرفته است آیت وجـود دارد، مگـر در مـورد شـربت 

د خرما که جوش آمده و کف گرفته است و خوردن آن براي انسـان نشـه میـآور
 آیت یا حدیثی وجود ندارد.

يْسِ رَُو الأ نص  ابَُ»خداوند متعال در مورد شـراب مـی فرمایـد: إِنََّّ  اَالْخ مْ رَُو الْم 
 .(6)«و الأ زْلا مَُرجِْسٌَمِ نَْع م لَِالشَّيْط انَِف اجْت نِبُوهَُ

علت این حكم ازالة هوش و نشه شدن است، بناء هر نوشـیدنی کـه در آن 
 شد شراب شمرده میشود و حرام است.همین علت موجود با

 ارکان قیاس:
 قیاس داراي چهار رکن است:

 اصل. .6

 فرع. .7

 علت مشترك. .9

 حكم اصل. .2

 تعریف اصل: 
 واقعة را گویند که در مورد آن آیت یا حدیث وجود دارد.

 تعریف فرع: 
 واقعة را گویند که در مورد حكم آن آیت یا حدیث وجود ندارد.

 تعریف علت مشترك: 
 ا گویند که در بین اصل و فرع مشترك است.چیزي ر
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 تعریف حكم اصل: 
حكمی را گویند که اصل بر آن متصف است مثل حـلال، حـرام، مكـروه و 

 غیره.
این بود دلایلی که همه مسلمانان به آن اتفاق دارند، اکنون دلایلی را ذکـر 

ف فیهـا میكنیم که بعضی آن را قبول دارند و بعضی ندارند که بنام دلایل مختلـ
 یاد میشوند:

 * دلایل اختلافی
 ـ استحسان:  6

 استحسان در لغت: پسندیدن و خوب دانستن چیزي را گویند.

و در اصطلاح: ترجیح دادن قیاس خفی را بـر قیـاس جلـی بـا دلیـل و یـا 
 مستثنی نمودن حكم جزئی از اصل کلی را استحسان گویند.

گفته است: تـرك کـردن  و عالم بزرگوار حلوانی حنفی در تعریف استحسان
قیاس را از جهت موجود بودن دلیل قوي تر از آنرا مانند: قرآن، سنت و یا اجماع 

 .(6)را گویند
 انواع استحسان:

 استحسان از نگاه سند آن به شش قسم تقسیم گردیده است:

 استحسان به نص)قرآن و حدیث(. .6

 استحسان به اجماع. .7

 استحسان به عرف. .9

 استحسان به ضرورت. .2

 حسان به مصلحت.است .4

 استحسان به قیاس خفی. .1
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 تعریف استحسان به نص: 
مسأله را گویند که دلیل آن مخالف قاعدة کلی و حكم اصـل باشـد، ماننـد 
جواز دادن خرید و فروش پیشكی)سلم( در حالیكه شارع از خرید و فروش معدوم 

ه منع کرده است و در خرید و فروش پیشكی آن چیز خریده شده یا فروخته شـد
تا هنوز در دست خریدار نیامده است به همـین خـاطر بایـد نـاروا میبـود،  مگـر 

م نَأس لفَم نکمَ»حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در مورد آن فرموده اسـت:
 «.فليسلفَفیکَيلَمعلومَووزنَمعلومَإلیَأجلَمعلوم

ترجمه: کسیكه خرید و فروش پیشكی میكند باید مقدار و وقت آن معلوم و 
 د.مشخص باش

همانان خیار شرط از طریق حدیث شریف جـواز یافتـه اسـت، در حالیكـه 
مخالف قاعده کلی است، مگر حدیث شریف تا سه روز بـراي انسـان جـواز داده 
است که خرید و فروش را قبول میكند یا خیر، و در اصـل خریـد و فـروش ایـن 

ه از است که به مجرد خریدن یا فروختن چیـزي حـق رجـوع را ندارنـد مادامیكـ
 همدیگر جدا شوند.

 تعریف استحسان به اجماع: 
چیزي را گویند که مجتهدین بر خلاف قاعده و اصـل کلـی بـه حـلال یـا 
حرام بودن چیزي فتوا بدهند، مانند عقـد استصـناع یعنـی فرمـایش دادن بـراي 
ساختن چیزي مثل دروازه، کلكین، میز در حالیكه ایـن چیزهـا هنـوز بـه وجـود 

و فروش صورت گرفته است و یـا داخـل شـدن بـه حمـام در  نیامده است خرید
مقابل پول معین، زیرا معلوم نیست که در داخل حمام چه مقـدار آب را مصـرف 

 میكند مگر براي دفع مشقت و حاجت مردم روا گردیده است.
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 تعریف استحسان به عرف: 
چیزي را گویند که در بین مردم مروج و مشهور بوده مگر مخالف قیـاس و 
قاعده عمومی باشد و لكن براي سهولت و آسانی بر مردم مستثنی گردیده اسـت 
مثل داخل شدن به حمام در مقابل پول معین زیرا معلوم نیست که چقـدر آب را 

 مصرف خواهد کرد و چقدر وقت را سپري خواهد کرد.

 تعریف استحسان به ضرورت: 
بـه روا بـودن چیزي را گویند که مجتهد به اساس ضرورت و مشكل شدید 

چیزي فتوا بدهد اگر چه مخالف قیاس و حكم اصلی باشد، مانند: پـاك سـاختن 
چاه ها و حوض هاي آب با کشیدن مقدار معـین از آب آن، و اصـل حكـم ایـن 
است که کشیدن همه و یا برخی آب چاه، چاه را پاك نمیسازد چون آب باقی بـا 

سـازد، مگـر بـه اسـاس همـین آبیكه نو می برآید خلط شده و آنرا نیز کثیـف می
ضرورت مجتهدین مقدار معین آنرا تعیین کرده اند و فتوا بـه طهـارت آن دادنـد 

 چون مشكل است ازین ضرورت بدون آن بدر آمد

 تعریف استحسان به مصلحت: 
چیزي را گویند که به اساس آن یك مسأله به خاطر مصلحت و خیرخواهی 

گردد، مثـل: دادن زکـات بـراي بنـو  مردم از حكم عام و قاعده عمومی مستثنی
هاشم بخاطر مصلحت روا گردیده است حال اینكه حضرت محمد صلی الله علیه 
وسلم از آن منع کرده است، و لیكن امام ابوحنیفه رحمه الله در زمان خود بخاطر 
مصلحت و رعایت حال آنها به دادن زکات به بنو هاشم فتوا داد، زیرا بیت المـال 

نمیداد و در حالت تنگدستی قرار داشتند، ایـن نـوع استحسـان را،  به آنها چیزي
 استحسان به مصلت گویند.
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 تعریف استحسان به قیاس خفی: 
چیزي را گویند که به اساس قیاسی که علت آن به صـورت واضـح روشـن 
نیست و مخالف قیاسی باشد که علت آن نمایان و آشكار است روا گردیده باشد، 

 یدار و فروشنده در مقدار پول.مانند: اختلاف خر
پس بخاطر استحسان هر دوي آنها سوگند داده میشود، در حالیكـه قیـاس 
میگوید فروشنده سوگند یاد نمیكنـد زیـرا دعـواي پـول زیـاد را نـدارد و قاعـدة 
عمومی در قضاوت این است که مدعی شاهد میـآورد و مـدعی علیـه در حالـت 

ن هر دوي آنها قسم داده میشـوند، زیـرا انكار قسم میخورد، پس بخاطر استحسا
فروشنده دعواي پول زیاد را دارد و از حق مشتري اضافه منكـر شـده و دعـواي 
بدست آوردن جنس فروخته شه را دارد، پـس هـر دوي آنهـا )مـدعی و مـدعی 

 علیه( باید قسم یاد کنند.

 آیا استحسان دلیل شده میتواند؟
 ه اند:درین مورد علماء به دو گروه تقسیم شد

احناف، مالكی ها، حنبلی ها گفته انـد کـه استحسـان جمهور علماء:  .6

 دلیل شرعی است و استدلال به آن جواز دارد.

مثل شافعی ها، شیعه ها و ظـاهري هـا گفتـه انـد کـه اقلیت علماء:  .7

استحسان دلیل شده نمیتواند، و استدلال به آن جـواز نـدارد، حتـی اینكـه امـام 
یزي را به فكر و نظر خود خوب دانست در حقیقـت از شافعی گفته است: کسی چ
 خود شریعتی ساخته است.

 دلایل هر دو گروه:

جمهور علماء در مورد حجت بودن استحسـان : دلایل جمهور علماء: 6

 به دلایل آتی استناد جسته اند:

WWW.AEL.AF



 
-423- 

رَ وَلاَ یُرِیـدُ بِكُـمُ »خداوند متعال فرمـوده اسـت: -6 یُرِیـدُ اللّـهُ بِكُـمُ الْیُسـْ
 .یعنی: خداوند میخواهد بر شما آسانی بیآورد نه سختی. (6)«الْعسُْرَ

پس بنا برین آیت استحسان عبـارت از تـرك مشـكل و سـختی و رجـوع 
 کردن به طرف آسانی است، و این یك قاعده شرعی است.

ـ استحسان به واسطه دلیل شرعی متفـق علیـه بـه اثبـات رسـیده کـه  7
 اع، ضرورت قیاس خفی، عرف یا مصلحت.عبارت است از قرآن، حدیث، اجم

در همه حالات مقتضاي آن ترجیح دادن قیاس خفی بر قیـاس جلـی و یـا 
استثناء حكم جزئی از حكم کلی است، و همه این کارها در اسـلام قابـل قبـول 
است، چون اکثراً اعتماد استحسان بر قیاس اسـت و قیـاس یـك حكـم شـرعی 

 است.

 دلایل علمای اقلیت: ـ  7
نیكه از حجت بودن استحسان انكار میكنند به دلایل زیر استناد جسـته کسا

 اند:

ت  تَّبِ  عَْ:»: خداونــد متعــال فرمــوده اســت6 َُو لاَ  َاللّ  و أ نَِاحْكُ  مَب  يْ  ن هُمَِ    آَأ ن  ز ل 
 .(2)«أ هْو اءهُمَْ

یعنی: و در بین آنها به حكم خداوند فیصله کن و از خواهشات نفسـی آنهـا 
 پیروي مكن.

برین آیت استحسان حكم کردن به هـوا و هـوس اسـت نـه بـه گفتـار بنا 
 خداوند یا قیاس به نص قرآنی یا حدیث شریف.
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: اساس و تهداب استحسان عقل است که درین مورد عالم و جاهل برابر  7
اند به این معنی که هر کدام آنها میتواند چیزي را به اسـاس فكـر و نظـر خـود 

 شریعت بسازد.
 سان دلیل شرعی نیست.بنا برین استح

: پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیـه وسـلم هیاگـاه بـه 9
استحسان حكم نكرده است بلكه همیشه در مورد قضایاي وارده منتظـر وحـی و 

 حكم خداوند میبود.

 کدام نظر بهتر و راجح است؟
از تعریف استحسان فهمیده میشود که قیاس مصـدر اصـلی آن اسـت و در 

تهد دلیلی را بر دلیل دیگـر تـرجیح میدهـد یـا بـه اسـاس مصـلحت یـا آن مج
ضرورت، و در حقیقت استحسان حكم کردن به هوا و هوس نبـوده بلكـه عمـل 
کردن به دلیل قویتر است بنا برین نظر جمهور علماء درست بـوده و استحسـان 

 .(6)یك دلیل شرعی بحساب میرود

 مصالح مرسله

مـع مصـلت، و مصـلحت فایـده و نفـع را تعریف مصالح مرسله: مصـالح ج
گویند، و مرسله مطلقه را گویند، بنـاء مصـالح مرسـله در لغـت: فوایـد مطلقـه و 

 محض را گویند.
و در اصطلاح: عملی را گویند کـه بـا مقاصـد و اهـداف شـریعت اسـلامی 

 مناسب بوده مگر کدام دلیل معتبر براي تأیید یا رد آن وجود ندارد.
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ن بردن ضرر و مفسـده و بـه دسـت آوردن مصـلحت و تنها هدف آن از بی
منفعت براي مردم است مانند جمع کردن قرآن کریم توسط ابوبكر صدیق رضی 

 الله عنه بعد از مشوره با صحابه در یك مصحف.
و تأسیس دوایر و دیوان هاي دولتی توسط حضـرت عمـر رضـی الله عنـه، 

یـك نفـر، پرداخـت  تأسیس بندي خانه ها، قصاص یك گـروه در مقابـل قتـل
ضمانت از طرف صنعتگران زمانیكه اموال مردم را تلف مـی نماینـد، حـق ولـی 
الامر در تعیین مالیات بر طبقة ثروتمند هنگام ضرورت و سپردن زمینهاي کفـار 

 .(6)به ایشان هنگام فتح و گرفتن خراج از آن

 انواع مصالح مرسله:
 مصالح مرسله به سه نوع است:

 .مصالح معتبره 

 صالح غیر معتبره.م 

 .)مصالح مطلقه)سكوتیه 

 تعریف مصالح معتبره: 
کارهاي را گویند که از طرف شارع دلیلی بر معتبر بودن آنها موجـود باشـد 
مانند مقاصد کلی پنجگانه اسلام از قبیل حفظ دین، نفس، عقل، آبرو و مال کـه 

د خداوند جل جلاله جهاد را جهت حفظ دین، قصاص را جهت حفـظ نفـس، حـ
شراب را جهت حفظ عقل، حد زنا و قـذف را جهـت حفـظ حیثیـت و آبـرو، حـد 

 سرقت را جهت حفظ مال مقرر داشته است.
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 مصالح غیر معتبره: 
کارهاي را گویند که از جانب شارع ملغـی و هـدر قـرار گرفتـه باشـد زیـرا 

 تحقق آنها باعث فوت مصلحت بزرگتر از آن میگردد مانند: 
ن تأمین مصلحت است که آن عبارت از حفظ جان ـ تسلیم شدن به دشم6

و نفس مجاهد است، ولی این مصلحت سبب ترك مصلحت بزرگتـر مـی گـردد 
 که آن عبارت است از حفظ استقلال کشور و ایجاد دولت اسلامی.

بنا برین خداوند متعال بـراي آن مصـلحت ارزش قایـل نشـده و جهـاد در 
 .(6)مقابل دشمن را فرض گردانیده است

 مساوي ساختن خواهر با برادرش در گرفتن میراث. :7
: مصلحت گرفتن سود براي سود خوار زیرا سود نمیتوانـد راه ازدیـاد مـال 9
 گردد.

 به اتفاق علماء این نوع مصلحت ناروا و حرام است.

 مصالح مطلقه و سكوتیه: : 9
کارهاي را گویند که از طرف شارع نه تأییـد و نـه رد گردیـده انـد و هـیچ 

لیلی بر اعتبار یا رد آن وجود ندارد، مگر بخاطر موجـود بـودن مصـلحت بـراي د
مردم در آن، براي مجتهد جایز است که به آن عمل کنـد مثـل تأسـیس بنـدي 

 خانه ها، جمع کردن قرآن در یك مصحف، ترجمة قرآن و غیره.

 دلیل و حجت بودن مصالح مرسله:
 دسته تقسیم شده اند: علماء در مورد دلیل بودن مصالح مرسله به دو

جمهور علماء گفته اند که مصالح مرسله دلیل شرعی به شـمار میـرود و  -6
 این گفتار احناف، مالكی ها و حنبلی هاست.
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شافعی ها، شیعه ها و ظاهري ها گفتـه انـد کـه مصـالح مرسـله دلیـل  -7
 شرعی نیست.

لایـل دلیل جمهور علماء: احناف، مالكی ها و حنبلی ها: این نوع علماء به د
 زیر استناد جسته اند:

: به حكم استقراء ثابت شده است که در شریعت اسلامی مصالح مردم در 6

ر حْْ   ةًَ»نظــر گرفتــه شــده اســت و خداونــد متعــال مــی فرمایــد: َإِلاََّ و م  اَأ رْس   لْن اك 
 «.ل لِْع ال مِيَ 

 ترجمه: و ما نفرستادیم ترا اي محمد مگر رحمت براي جهانیان.
این معنا را دارد که براي مردم مصلحت ها در نظر گرفته شـود بناءً رحمت 

 و مفاسد و اضرار و تنگدستی ها از آنها دور کرده شود.
 بناء عمل به مصالح مرسله در نظر گرفتن منافع انسانها است.

: در حدیث شریف مشهور وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه وسـلم 7
 عنه را که هنگامی او را به صفت قاضـی بـه نظر و فكر معاذ بن جبل رضی الله

یمن میفرستاد تأیید و قبول کرد، چون اجتهاد به رأي و نظر تنهـا شـامل قیـاس 
نمیشود بلكه تطبیق قواعـد شـریعت اسـلامی را ذریعـه مقاصـد عمـومی آن در 
تحقق بخشیدن به مصالح بندگان نیز احتـواء میكنـد و ایـن در حقیقـت مصـالح 

 مرسله میباشد.
صحابه در زمان خویش از مصالح مرسله کار گرفته اند و هیچ کـس بـر  :9

آنها انتقاد ننموده و این نوع عمل آنها اجماع شمرده شـده و اجمـاع یـك دلیـل 
شرعی به حساب میرود مانند: جمع کردن قرآن کریم توسط ابوبكر صدیق رضی 

ابـا  الله عنه در یك مصـحف و جنگیـدن او بـا کسـانی کـه از پـرداختن زکـات
ورزیدند، و از بین بردن حصه مؤلفة القلوب از بیت المـال توسـط حضـرت عمـر 
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رضی الله عنه و اسقاط حد دزدي در هنگام گرسـنگی و قحطـی شـدید توسـط 
 .(6)حضرت عمر رضی الله عنه

: زندگی در حالت پیشرفت و ترقی است و مصلحت هاي مردم بـه مـرور 2
طبـق آن سـنجیده نشـود و مصـلحت زمان تجدید میشود اگر احكام مناسب بر 

هایشان در نظر گرفته نشود مردم در حرج و مشكل واقع میشوند و مصـالح آنهـا 
 .(7)از بین میرود کاري که مخالف مقاصد و اهداف شریعت اسلام می باشد

 دلیل کسانیكه مصالح مرسله را دلیل نمیدانند:
یـزي توسـط رأي این دسته از علماء گفته اند که باید در شریعت اسلامی چ

و نظر مشروع نگردد، و همیشه امت اسلامی بـر یـك فكـر و نظـر باشـند زیـرا  
شریعت محترم است نباید خارج از احكام آن کارها را روا داشـت کـه اسـاس آن 

 عقل فكر و نظر باشد.
 نظر راجح کدام نظر است؟

نظر راجح، نظر جمهور علما است چون عمل به مصـالح مرسـله عمـل بـه 
 ي و نظر نیست بلكه عمل به مقاصد و اهداف شریعت اسلامی است.مجرد رأ

                                                 
 966: پوهندوي داد محمد نذیر اساسات حقوق اسلامی صـ 6 
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 استصحاب

 تعریف استصحاب: در لغت درخواست مصاحبت و یا ادامة آن را گویند.
و در اصطلاح: حكم کردن به ثبوت یا عدم ثبوت کاري در وقت حاضـر یـا 

تغییـر  آینده بنا بر ثبوت یا عدم ثبوت آن در وقت گذشته را گویند چون دلیلی بر
 آن وجود ندارد.

اگر یك کار در نزد ما ثابت باشد و در نفی آن شك کردیم و دلیلی نیـز بـر 
نفی آن وجود ندارد سپس آن کار بـه حكـم استصـحاب ثابـت و بـاقی شـمرده 
میشود و ورود شك هیچ تغییري را در آن ایجاد کرده نمیتواند، و یا اینكـه یـك 

آن شك میكنیم آن کار به حكم استصحاب کار در نزد ما ثابت نیست و بر ثبوت 
ثابت نبوده و ورود شك هیچ تأثیري در ثبوت آن ندارد، زیرا قاعده اصولی وجـود 
دارد که میگوید: اصل در هر چیز اباحت است، یعنی اشیاء در اصل شان حلال و 

 رواست إلا چیزیكه به دلیل، حرام قرار گرفته است مانند:
ت است، پس دعواي باکره نبـودن دختـران ـ اصل در دختران جوان بكار6

 جوان بدون دلیل قبول نمیشود.
ـ خوردن گوشت حیوانات در اصل حلال است إلا گوشتی که بـه دلیـل،  7

 حرام گردیده است مثل گوشت خوك، حیوان خود مرده و غیره.
الَّـذِي »و دلیل اینكه هر چیز در اصل حلال است خداونـد متعـال فرمـوده:

 .(6)«ا فِی الأَرْضِ جَمِیعاًخَلقََ لَكُم مَّ
ترجمه: خداوند ذاتی است کـه تمـام چیزهـا را در روي زمـین بـراي شـما 

 آفریده است.
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 عرف
 

 تعریف عرف: عرف در لغت شناختن و عادت گرفتن به چیزي را گویند.
و در اصطلاح: سخن یا کاري را گویند که مـردم آنـرا مـروج سـاخته و بـر 

 طبق آن رفتار میكنند.

 سام عرف:اق
 عرف به دو نوع است:

 عرف صحیح. -6

 عرف فاسد. -2

 تعریف عرف صحیح: 
عرفی را گویند که در برابر دلایل شرعی قرار نگرفته حلالی را حـرام و یـا 
واجبی را باطل قرار نداده باشد مانند: عادت گرفتن به حسـاب نكـردن زیـورات، 

ر را بـه دو قسـم لباس و لوازم خانة عروس را در مهر و تقسیم کـردن آنهـا مهـ
 معجل و مؤجل.

 تعریف عرف فاسد: 
عرفی را گویند که در مقابل دلایل شرعی واقع گردیده و چیزهاي حلال را 

، (6)حرام و واجب را باطل قرار بدهد مانند: مـاتم داري هـاي بـی جـا، قمـار زدن
 خرید و فروش به طریقة بُولی و غیره.

 فرق بین عرف و اجماع:
ین امت اسلامی صورت میگیرد، مگر عرف از جانـب اجماع از طرف مجتهد

 اکثریت مردم یك منطقه که شامل عوام و خواص است صورت میگیرد.
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حجت بودن عرف: فقهاء بر این باورند کـه عـرف میتوانـد اصـل و قاعـده، 
براي استنباط احكام قرار بگیرد و عمل به آن جواز دارد و به دلایـل زیـر اسـتناد 

 نموده اند:
 اریخ ظهور اسلام مراجعه شود این مطلب واضح خواهد شـد کـه اگر به ت

خداوند جل جلاله بسیاري از عرف هاي عرب هـا را تأییـد نمـوده اسـت، بطـور 
مثال مضاربت، بیع، اجاره هاي صحیح، بیع سلم و امثال این ها عرف عـرب هـا 

د قبل از اسلام بوده است، و زمانیكه دین اسلام ظهور کرد این عرف هـا را مـور
 .(6)تأیید قرار داد این خود بر حجت بودن عرف در اسلام دلالت میكند

  فقهاء در زمانه هاي مختلف عرف را معتبر دانسته و در اجتهـادات شـان
به آن استناد جسته اند و این عمل آنها به مثابه اجماع سـكوتی میباشـد کـه در 

 شریعت اسلامی دلیل شرعی پنداشته میشود.

 ی از دلایل شرعی منسوب میشود یا بـه اجمـاع، عرف در حقیقت به یك
مصلحت مرسله و سد ذرائع و غیره. و ترك آن حرج و مشكل را در میـان مـردم 

 بار میآورد.

این همه عرف صحیح پنداشته میشوند و عمل به آن جایز و روا اسـت، امـا 
عرف فاسد به هیچ وجه دلیل شمرده نمیشود، زیرا با روح اسلام و دلایل شرعی 

ادم بوده بناءً هیچ عرفی که مخالف قواعد و دسـتور عمـومی مملكـت بـوده  مص
 دلیل شده نمیتواند مانند معاملات سودخوري و غیره.
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 مذهب صحابی
 

 تعریف مذهب صحابی: 
یك سلسله فتواهاي فقهی و اجتهادات صحابی را گویند که در عصر بعد از 

 است. وفات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صورت گرفته
و صحابی در نزد علماي اصول فقه کسی را گویند که به پیغمبـر صـلی الله 
علیه وسلم ایمان آورده و با او مدت زیادي را سـپري کـرده باشـد مثـل خلفـاي 

 راشدین، عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و دیگران.

 آیا مذهب صحابی دلیل شده میتواند؟
 م شده اند:علماء درین مورد به دو دسته تقسی

جمهور اشعري ها، معتزله و اهل تشـیع بـه ایـن باورنـد کـه  ـ شافعی ها:6
 مذهب صحابی دلیل شده نمیتواند.

ـ احناف، مالكی ها وحنبلی ها به این باورند که مذهب صـحابی یكـی از  7
دلایل شرعی در هنگام نیافتن حكم کاري در کتاب خداوند، سنت و یا اجماع به 

 حساب میرود.
دستة اول یعنی منكرین مذهب صحابی: این ها گفته اند کـه مـذهب  دلیل

صحابی دلیل شرعی شده نمی تواند، زیرا صحابی از خطـا و سـهو معصـوم و در 
امان نبوده، اقوال و اجتهادات آنها به مجرد رأي و نظـر صـادر گردیـده اسـت و 

ل کـردن امكان دارد که مورد سهو و اشتباه قرار گرفتـه باشـد، و مثـال آن قبـو
گواهی پسر در حق پدر از جانب حضرت علی رضی الله عنه و عدم تأیید و قبول 
این رأي توسط قاضی حكومت او قاضی شریح اسـت، زیـرا هنگامیكـه حضـرت 
علی رضی الله عنه پسر خود را در نزد یكتن از یهودان دید و آن یهودي از دادن 
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ه شریح نام داشـت رفتنـد سیر به حضرت علی ابا ورزید هر دو نزد قاضی وقت ک
و قاضی از حضرت علی رضی الله عنه شاهد خواسـت حضـرت علـی رضـی الله 
عنه پسرش را گواه گرفت مگر قاضی شریح گواهی او را نه پذیرفت زیرا گـواهی 

 پسر در حق پدر قابل اعتبار نیست.
 دلیل دستة دوم:

گیـرد لكـن این ها گفته اند که اگر چه صحابی مورد خطا و اشتباه قـرار می
غالب این است که فتواها و سخنان او مطابق حق و راستی باشد، چون او کسـی 
است که اکثر وقت را با پیامبر صلی الله علیه وسلم سپري کرده و نزول وحـی را 
مشاهده کرده است و با مقاصد و اهداف شریعت اسلامی آشنا است، و از اسـباب 

 نزول قرآن کریم مطلع و با خبر است.

 راجح:نظر 
بعد از بحث و نظر آراء و اقوال هر دو دسته درمیابیم کـه مـذهب صـحابی 
دلیل لازمی و حتمی شمرده نشده مگر بهتر است در هنگام پیـدا نشـدن حكـم 
مسألة در قرآن کریم، سنت و یا اجماع به آن رجوع شود، زیرا اقوال آنها به حـق 

 دیگران کم است.نزدیك بوده و خوف لغزش و اشتباه در ایشان نسبت به 

 شریعت قبل از اسلام

تعریف: احكامی را گویند که پیغمبران سابقه بـراي پیـروان خـویش تبلیـغ 
 نموده بودند مثل شریعت ابراهیم، موسی، داود و عیسی علیهم السلام.

 اقسام شریعت قبل از اسلام:
 شریعت قبل از اسلام نسبت به ما به دو نوع است:

در قرآن کریم و حدیث نیامده اسـت ایـن  احكامی که هیاگونه ذکر آن -6
 نوع به اتفاق علماء براي ما هیچ دلیل شده نمیتواند.

WWW.AEL.AF



 
-431- 

احكامی که در قرآن کریم و یا حدیث شریف ذکـر گردیـده اسـت، ایـن  -7
 گونه احكام به سه قسم اند:

: احكامیكه در گذشته بود مگر در شریعت ما منسوخ گردیده اسـت مثـل: 6
وشت براي یهودان، مگر این کار در شریعت اسـلام حرام بودن خوردن سفیدي گ

 منسوخ گردید و خوردن آن براي ما روا و جایز است.
: احكامیكه در شریعت هاي پیشین موجود بود و در شریعت ما نیـز تأییـد 7

گردیده اند، این نوع احكام براي ما نیز شـریعت شـمرده میشـود، ماننـد: روزه و 
 قربانی
اي سابقه وجود داشت و خداوند متعال آنرا توسط : احكامیكه در شریعت ه9

قرآن کریم یا پیامبر گرامی اسلام براي ما خبر داده اسـت و مـا را آگـاه سـاخته 
است، بدون اینكه آن احكام را تأیید و یا رد کند، این نوع احكام محل خـلاف در 

كـه در بین مسلمانان است که آیا براي ما شریعت شمرده میشود یا خیر، مانند این
شریعت موسی علیه السلام کفاره گناه، کشتن نفس بود، و مانند تقسـیم نمـودن 

 آب در بین پیغمبر و قومش.
 علماء درین مورد به دو دسته تقسیم شده اند:

ـ اکثریت احناف، مالكی ها عدة از شافعی ها و امام احمـد گفتـه انـد کـه 6
گردیده باشد براي ما نیز شریعت سابقه هنگامیكه توسط وحی بر پیغمبر ما ثابت 

قابل پذیرش است، مثل استدلال احناف بر جواز قتل مسلمانان  در بدل کشـتن 
 .(6)«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ذمی، و کشتن مرد در بدل کشتن زن به آیة کریمه

ـ اکثر شافعی ها، اشعري ها، معتزله و اهل تشیع گفته اند که ایـن گونـه  7
 نمیتواند.احكام براي ما شریعت شده 
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 سد ذرائع

 

 تعریف سد ذرائع: 
سد در لغت منع و باز داشتن را گویند. و ذرائع جمع ذریعه و ذریعه در لغـت 

 وسیله را گویند.
و در اصطلاح: منع نمودن و حرام قرار دادن کارهاي را گوینـد کـه وسـیلة 

 ارتكاب گناه و حرام میگردد.
میباشد مانند نظر کردن بـه هر کاري که وسیله گناه میشود حرام و ممنوع 

 شرمگاه و عورت زنان خوف این میرود که در زنا و کار نا مشروع واقع نشود.
و هر کاري که وسیلة اداي فرض و یا واجب میگردد آن کار واجب شـمرده 
میشود مانند: رفتن و شتافتن به طرف کعبه شریفه و جاهاي مقـدس حـج بـراي 

 اداي فریضة حج میگردد. اداي فریضه حج واجب است زیرا وسیلة
 نظر علماء در مورد سد ذرائع:

علماء درین مورد اختلاف ناچیز و کم دارند چون مالكی ها و حنبلی ها آنرا 
از اصول الفقه در استنباط احكام دانسته و امام شافعی و ابوحنیفه نیـز گـاهی بـه 

ع حجـت و آن استدلال و گاهی آنرا رد کرده اند ولی راجح این است که سد ذرائ
 دلیل شمرده میشود زیرا:

 :َي  دْعُون َ»خداوند جل جلاله در قرآن کریم مـی فرمایـد و لا َت سُ بُّواَْالَّ ذِين 
ع دْوًاَبغِ يَِْْعِلْمَ  َف  ي سُبُّواَْاللّ َ   .(6)«مِنَدُونَِاللِّ 
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ترجمه: به آنهایی که کافران میپرستند دشنام ندهید، زیرا آنها به خداونـد از 
 نادانی دشنام خواهند داد.  روي دشمنی،

درین آیت مبارکه خداوند متعال از دشنام دادن بتان در حضور بت پرسـتان 
منع نموده است زیرا ایـن کـار وسـیلة دشـنام دادن کـافران بـه خداونـد متعـال 

 میگردد.
  حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از احتكـار منـع نمـوده اسـت زیـرا

م گرفتار سختی و مشكل میشوند و نیـز از وسیلة مشكلات اقتصادي شده و مرد
تنها نشستن)خلوت( با زن بیگانه )نامحرم( منع نموده است زیرا سـبب و وسـیلة 

 گناه و فحشاء میگردد.

  زنی که در هنگام فوت شوهر طلاق میگردد، اکثر فقهاي صحابه حكـم
ت کرده اند که آن زن بعد از وفات شوهرش میراث میبرد زیرا طلاق در اثناي فو

 شوهر وسیلة محروم شدن از میراث میگردد.

  خداوند متعال از گفتن کلمة )راعنا( مسلمانان را منع نمـوده اسـت زیـرا

أ ي ُّه  اَالَّ ذِين َآم نُ واَْیا »این کلمه در نزد یهود معناي دشنام را دارد چون می فرماید:
َو اسْْ عُوا انظرُْنَ  ر اعِن اَو قُولُواَْ ت  قُولُواَْ  .(6)«لاَ 

بخاطر اینكه کلمة راعنا وسیله دشنام به پیغمبر صلی الله علیـه وسـلم  پس
 میگردد از جانب خداوند متعال ممنوع قرار داده شد.

  در حدیث شریف وارد شده است که به پدر و مـادر دیگـران دشـنام
 ندهید زیرا وسیله و سبب دشنام دادن به والدین خود شخص میگردد.

 ر شریعت اسلامی دلیل شمرده میشود.نظر به دلایل فوق سد ذرائع د
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 قواعد اصولی برای استنباط احكام شرعی
 

قبلاً گفته شد، مجتهد کسی را گویند که قـدرت و ملكـه اسـتنباط احكـام 
 شرعی را از دلایل جزئی آن دارد.

درین جا با بعضی از قواعد اصولی آشنا میشویم که مجتهد توسط آنها حكم 
 اند.شرعی را به دست آورده میتو

 قاعده اول: شیوه های دلالت نص بر حكم شرعی:
 نص کلمة را گویند که بر یك معنی دلالت کند.

احناف الفاظی را که بر یك معناي مخصوص دلالت میكند به چهـار قسـم 
 تقسیم کرده اند:

 عبارةَالنص. .1

 اشارةَالنص. .2

 دلالةَالنص. .3

 اقتضاءَالنص. .4

م فوق اضـافه کـرده انـد کـه و غیر از احناف یك قسم دیگر را نیز بر اقسا
 عبارت است از:

 .مفهومَمخالفة .6

 النص: عبارةـ تعریف 6
الفاظی را گویند که بر معنا و مقصود اصلی یا تبعی دلالت کند ماننـد: آیـت 

َُالْب  يْع َو ح رَّم َالر بَِ » کریمة که خداوند متعال فرموده است:  .ََ(1)«و أ ح لََّاللّ 
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 را و حرام ساخته است سود را.و حلال گردانیده خداوند بیع 
درین آیت مقصود اصلی فرق نمودن میان بیع و سود است، چون یهودیهـا 
بر این عقیده بودند که بیع مثل سود است و این دو با هـم هـیچ فرقـی ندارنـد، 
خداوند متعال این آیت را نازل کرد تا بیان کند که بیع با سود فرق دارد، این بود 

 عناي تبعی آن روا بودن بیع و حرام بودن سود است.مقصود اصلی آیت، و م

َ:»خداوند متعال فرموده است َو ثُ لا ث   َ َالنِ س  اءَم ثْ  َل كُ مَمِ  ن  ف انكِحُواَْم اَط اب 
عَ  یعنی: و به نكاح گیرید زنانی را که مورد نظرتان هسـتند، دو دو، سـه  ...«و ربِ 

 سه و چهار چهار.
ه دادن نكاح با چهار زن در یـك وقـت مقصود و هدف اصلی این آیت اجاز

 است طوري که همة شان زنده باشند.
 و مقصود تبعی آن اجازه عروسی و نكاح با زنان بیگانه است.

 النص: عبارةحكم 
این نوع الفاظ، هنگامیكه از عوارض خـارجی خـالی باشـد حكـم قطعـی و 

 یقینی را افاده میكند، عوارض خارجی مانند تخصیص عام و غیره.

 :ارةَالنصاش

 النص:  اشارة تعریف
الفاظی را گویند که هدف و مقصود آن معناي اصلی و یا تبعی نبـوده بلكـه 

 هدف و مقصود آن معناي لازمی نص است.

ل  ة َالصِ  ي امَِ» مانند آیت کریمة که خداونـد متعـال مـی فرمایـد: أُحِ لََّل كُ مَْل ي ْ
َنِس آمِكُمَْ  ِ  «.الرَّف ثَُإِ

زدیك شدن بـه زنـان تـان در شـب روزه حـلال و روا ترجمه: براي شما ن
 گردانیده شده است.
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این آیت به عبارت خود بر جواز مخالفت و یكجا شـدن بـا زنـان از طـرف 
شوهران دلالت میكند، و هدف اصلی آن نیز همین مفهوم است، مگر به کـاري 

 دیگري اشاره میكند که آن جواز جنب بودن تا دمیدن صبح است.
ه جنب هنگام صبح در حالت جنابـت از اشـارة نـص فهمیـده پس جواز روز

 میشود که این نوع مفهوم معناي لازمی نص شمرده میشود.

«َو حْ ْلُهَُو فِص الهَُُث لا ثُ ون َش  هْرًا:»و در آیت دیگري خداوند متعال فرموده است
 یعنی حمل و جدایی آن سی ماه است.

بر فرزند اسـت، و معنـاي هدف و مقصود اصلی این آیت بیان فضیلت مادر 
لازمی آن که از اشارة نص فهمیده می شود بیان کمترین مدت حمل که شـش 

و جدایی « و فِص  الهَُُفَِع  ام يَِْ»ماه است بدست میآید، چون در آیت دیگر آمده که:

 ماه است. 72آن در دو سال است. و دو سال برابر به 
 حمل شش ماه است.پس از اشارة نص فهمیده میشود که کمترین مدت 

َدلالةَالنص
 النص:  دلالةتعریف 

الفاظی را گویند که بر حكمی یا کاري دلالت کند که در نص ذکر نگردیده 
است ولی حكم  آن مهمتر از کاري است که در نص ذکـر گردیـده اسـت، زیـرا 

ت  قُ لَلََّّمُ  آَ:»هردو در علت شریك اند مانند اینكه خداوند متعال فرموده اسـت ف  لاَ 
رِيماًأَُ كَ  اَق  وْلًا ت  نْه رْهُُ اَو قُلَلََّّمُ  َو لاَ   .(1)«ف  

 یعنی به پدر و مادر خود اُف هم نگویید زیرا سبب اذیت آنها میگردد.

                                                 
 .79: الاسراء آیت 6 

WWW.AEL.AF



 
-431- 

بـه والـدین دلالـت میكنـد،  "اف"این آیت به عبارت خود بر تحریم گفتن 
ن است مانند لت و کوب کرد "اف"مگر کار دیگري وجود دارد که بدتر از گفتن 

 و دشنام دادن به پدر و مادر.
 پس این کارها به طور اولی و مهمتر در حق والدین حرام است.

نوع دیگري از احكام وجود دارد که در نص ذکر نگردیده است ولـی حكـم 
آن با حكم کاري که در نص ذکرگردیده است برابر و مساوي اسـت، زیـرا علـت 

إِنََّالَّ ذِين َ:»تعال فرمـوده اسـتآنها مشترك است مانند آیت کریمة که خداوند م
راًَو س ي صْل وْن َس عِيْاً كُلُون َفَِبطُوُنِهِمَْنَ  َالْي  ت ام ىَظلُْمًاَإِنََّّ اَيَْ  كُلُون َأ مْو ال   .(1)«يَْ 

یعنی: و کسانیكه مالهاي یتیم ها را به ناحق و ظلـم میخورنـد در حقیقـت 
 جهنم داخل شوند.آتشی را در شكم میخورند و زود است که در آتش 

این آیت کریمه به عبارت خود بر تحریم خوردن مالهاي ایتام از روي ظلـم 
و ستم دلالت میكند ولی معناي دیگري وجود دارد که آن تحـریم تلـف کـردن، 
سوختاندن، و از بین بردن مال یتیم است که حكم مساوي با خوردن مـال یتـیم 

 از روي ظلم و ستم دارد.
 مفهوم موافقه نیز گویند.این نوع احكام را 

 اقتضاء النص

 تعریف اقتضاء النص: 
الفاظ پنهانی را گویند که معناي نص بدون آنها درست و تكمیل نمیگـردد، 

اتُكُمَْو ب  ن اتُكُمَْ:»مانند اینكه خداوند متعال فرموده است َ.(2)...«حُر مِ تَْع ل يْكُمَْأمَُّه 
 ران تان.یعنی برشما حرام گردیده است مادران و دخت
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از این آیت کریمه اینطور فهمیده میشود که ذات مادران و دختران ما بر ما 
حرام گردیده است که مفهوم درست و صـحیح را نمیدهـد، مگـر کلمـه پنهـان 
گردیده است که توسط آن معناي آیت درست میگـردد و نـص بـه آن ضـرورت 

 دارد که عبارت است از کلمة نكاح.
حرام گردیده نكاح با مادران و دختران تان معنـاي هنگامیكه بگوییم برشما 

 آیت صحیح و درست فهمیده میشود.

 .(1)«و اسْأ لَِالْق رْي ةَ :»همانان در آیت دیگري خداوند متعال فرموده است

 یعنی: و پرسان کن از قریه.
درین آیت کلمهء پنهان گردیده است کـه بـدون آن معنـاي آیـت درسـت 

یه پرسیده نمیشود، و قریه زبان ندارد تا با ما صحبت فهمیده نمیشود، چون از قر
کند پس به حكم اقتضاي نص کلمة اهـل دریـن آیـت مقـدر گردیـده اسـت، و 

 هنگامیكه بگوییم و از اهل قریه بپرس معناي آیت درست فهمیده میشود.

 حكم این نوع دلایل چهارگانه:

حكـم قطعـی و  ، اقتضاء النص افـادةعبارةَالنص،َاشارةَالنص،َدلالةَال نص

یقینی را میكند به شرطیكه دلیل دیگري آنها را به طـرف تخصـیص یـا تأویـل 
 نكشاند.

اش ارةَقویتر از  عب ارةَال نصدلایل فوق در مرتبه و درجه با هم تفاوت دارند، 
 قویتر از اقتضاء النص میباشد. دلالةَالنصو  دلالةَالنصو این قویتر از   النص
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 مفهوم مخالفه

  مخالفه: تعریف مفهوم

الفاظی را گویند که معناي برعكس از آن بدست میآیـد، اگـر چـه در نـص 

ف یَ»ذکر نگردیده است، مانند اینكه پیغمبر صـلی الله علیـه وسـلم گفتـه اسـت:
 «.الساممةَزکاة

 یعنی: در حیوانات خود چر زکات است.
مفهوم مخالف و برعكس که از حدیث شریف بدست میآیـد آنسـت کـه در 

 که سائمه نیستند زکات واجب نیست.حیواناتی 
و یا اینكه براي کسی بگویی)راست بگو( مفهوم برعكس ایـن آنسـت کـه 

 دروغ مگو.
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 حقوق جزایی اسلام
 

حقوق جزایی اسلام از سه واژه ترکیب گردیده که نخست بایـد هـر واژه را 
 به طور جداگانه تعریف و شناسایی کنیم تا مفهوم حقیقی آن را خـوبتر و درسـتر

 بدانیم.

 تعریف حقوق: 
حقوق در لغت جمع حق و حق در لغت ثبوت، وجوب، سـهمیه یـا حصـه و 

 عدالت را گویند.
و در اصطلاح: رابطه و علاقهء اختصاصی را گویند کـه دیـن مبـین اسـلام 

 بواسطة آن صلاحیت و یا وظیفة را براي انسان مشخص میسازد.

 شرح تعریف: 
حقـوق دینـی، مـدنی، ادبـی و اخلاقـی، در این تعریف تمام حقوق اعـم از 

حقوق عامه مانند: حق دولت بر ملت، حقوق مالی مانند: حق نفقه و حقـوق غیـر 
 .(6)مالی مانند: حق ولایت بر نفس را دربر میگیرد

 انگیزه های قانون گذاری حقوق جزایی اسلام:
خداوند متعال پیغمبران زیادي را براي رهنمایی بشریت ارسـال نمـوده کـه 

ها همه رحمت الهی را به بشریت معرفی نمـوده و رسـالت آنهـا جـز احكـام و آن
حقوق الهی چیز دیگري نیست، بنا برین قـوانین اسـلام و قـانون جزایـی آن از 

و م  اَ»جمله رحمت خداوند متعال محسوب میشود، خداوند متعـال فرمـوده اسـت:
ر حْْ ةًَل لِْع ال مِيَ  َإِلاََّ  .(7)«أ رْس لْن اك 
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 ما تو را جز رحمت براي جهانیان نفرستاده ایم. یعنی:
این آیت به این دلالت میكند که قوانین و احكام اسـلامی رحمـت خداونـد 
متعال است، چه این قوانین عدلی باشد و چه جزایی، زیرا در قـوانین عـدلی کـه 
رحمت خداوند متعال است حق مظلوم از ظالم گرفته میشود و مظلـوم خرسـند و 

د، و قوانین جزایی آن نیز رحمت شمرده میشود، چـون ظـالم مـورد راحت میگرد
 فشار و زجر قرار میگیرد و در جامعه عدالت و سعادت برپا میگردد.

از آناه گفته آمد چنین بر می آید که قوانین اسـلام بـر اسـاس رحمـت و 
عدل ایجاد گردیده انـد، و قـوانین جزایـی اسـلام کـه برخـی از قـوانین اسـلام 

شود، مظهري از لطف و رحمت و عدل خداونـد اسـت، پـس هـدف محسوب می
تشریع حقوق جزایی اسلام جز رحمت و احسان به خلق و ایجاد عدالت اجتماعی 

 .(6)چیز دیگري نخواهد بود

 مبادی اساسی حقوق جزایی اسلام:
دین مبین اسلام در زمینه، حقوق جزایی خود یك سلسله مبـادي دارد کـه 

 آن استوار است که به طور ذیل از آن نام برده میشود:نظام جزایی اسلام بر 
   مبدأ رحمت: این مبدأ یكی از مبادي است که حقوق کیفـري اسـلام از

آن سرچشمه میگیرد و خداوند متعال خود را به رحمت موصوف سـاخته، و یكـی 
از نامهاي او رحمن الرحیم است، و بعثت پیغمبر بزرگوار اسـلام حضـرت محمـد 

یه وسلم به هدف پخش و نشر رحمت الهی که همانا سعادت داریـن صلی الله عل

ر حْْ  ةًَ»است صورت گرفته است، خداونـد متعـال فرمـوده اسـت: َإِلاََّ و م  اَأ رْس  لْن اك 
. یعنی و تو را جز رحمت بـه خـاطر جهانیـان نفرسـتادیم. و در آیـت (7)«ل لِْع ال مِيَ 
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. یعنی و رحمت من از هـر (6)«كُلََّش  يْءَ ََو ر حْْ تَِِو سِع تَْ»دیگري فرموده است که:

چیز فراتر است. منظور از رحمت در قانون جزایی اسلام رحمت عمومی بوده نـه 
شخصی، زیرا مجازات مجرمان سبب ترس و لرز و زجر دیگر مجرمان گردیده و 
در جامعه صمیمیت و برابري رایج و عام میگـردد، مـثلاً سنگسـار نمـودن زانـی 

نمودن قاتل، و قطع دست سارق سبب پنهان شدن این نـوع محصن، و قصاص 
 جرایم در جامعه میگردد که یكنوع رحمت پنداشته میشود.

  مبدأ عدالت: مراد از عدالت انصـاف و قسـط در تطبیـق احكـام جزایـی
اسلام است که باید هر مجرم به انـدازة جـرمش مجـازات گـردد، و هـر انسـان 

اده شود، و نباید به کسیكه جرم انـدك نیكوکار طبق عمل نیكش پاداش خوب د
را مرتكب شده جزاي بزرگ داده شود، و یا به کسـیكه جـرم بـزرگ را مرتكـب 

ل ق  دَْ:»شده است جزاي اندك و ناچیز داده شـود، خداونـد متعـال فرمـوده اسـت
َو الْمِيز ان َليِ َ   .(2)...«قُ وم َالنَّ اسَُبِِلْقِسْ طَِأ رْس لْن اَرُسُل ن اَبِِلْب  يِ ن اتَِو أ نز لْن اَم ع هُمَُالْكِت اب 

یعنی: همانا پیامبران خود را با ادله و معجـزات فرسـتادیم و بـر ایشـان کتـاب و 
 میزان عدل را نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند...

  مبدأ حمایت کرامت انسانی: انسان یك موجودیست که خداوند متعال به

كَ رَّمْن   اَب   مَِآد م َ:»چــون مــی فرمایــد او کرامــت و شــرافت بخشــیده اســت و ل ق   دْ
ثِ  يْ َمِّ َّ  نَْخ ل قْن   ا َو حْ  لْن   اهُمَْفَِالْ    ِ َو الْب حْ  رَِو ر ز قْ ن   اهُمَمِ   ن َالطَّيِ ب   اتَِو ف ضَّ  لْن اهُمَْع ل   ىكَ 

یعنی: و بـه راسـتی مـا فرزنـدان آدم را گرامـی داشـتیم و آنـان را در  «.ت  فْضِيلاًَ

ریا بر مرکبها نشاندیم و از چیزهاي پاکیزه به ایشـان روزي دادیـم و خشكی و د
 آنها را بر بسیاري از آفریده هاي خود برتري آشكار دادیم. 

                                                 
 .641: اعراف آیت 6 
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بنا برین آیت کریمه هر نوع مجازاتی که با کرامت انسانی در تضاد باشـد و 
مـوارد به آن لطمه و عار وارد کند از نظر دین مبین اسلام مردود است، بنابر این 

حساسی که در آن خطر مرگ متصور باشد جواز نـدارد ماننـد زدن و ضـربه وارد 
کردن بر صورت، سر، سینه، شكم و اعضاي تناسلی. و از عبدالله بن عمر رضـی 

ل يسَفَِه ذهَالأم ةَم دَولاَتُري دَولاَغ لَولاَ»الله عنه روایت است که میفرمـود: 
 «.صفد

ن، بسته کردن گردن و انداختن ترجمه: در این امت کش کردن، برهنه کرد
 زولانه در گردن نیست )یعنی جایز نیست(.

دیگر اینكه دین مبین اسلام مثله کردن را حرام قـرار داده اسـت و لـو کـه 
جانب مقابل از جمله دشمنان اسلام باشد، زیـرا بـه کرامـت انسـانی لطمـه وارد 

 میكند.
 حقـوق  مبدأ مراعات مصلحت عمومی و خصوصی : دیـن مبـین اسـلام

افراد و حقوق عامـه را در نظـر گرفتـه اسـت، بـراي حفـظ و نگهداشـت منـافع 
شخصی و عامه یك سلسله احكامی را روا داشته که در اثر آن منافع آنها متضرر 
نشده و به طور اطمینان و درست امور زندگی شان پیش میرود، مثلاً براي حفـظ 

پـس کسـی نمیتوانـد او را  نفس و جان انسان خون او را حرام قـرار داده اسـت،
بدون موجب به قتل برساند، و براي حفظ مـال و دارایـی او، تجـاوز بـر مـال از 
طریق سرقت و یا چپاول را حرام گردانیده است، همانین جهت مصـالح جامعـه 
جزاهاي قصاص، حدود و تعزیرات را وضع نموده اسـت کـه ایـن جزاهـا صـرف 

 -6دانیـده انـد کـه عبـارت انـد از: بخاطر حفظ و نگهداشت پنج چیز مشروع گر
و حفظ مـال.  -4حفظ نسل یا آبرو  -2حفظ عقل  -9حفظ نفس  -7حفظ دین 
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زیرا زندگی درست انسانی در یك جامعه بدون حفـظ مصـالح متـذکره متحقـق 
 .(6)نخواهد شد

  مبدأ مساوات در بین جرم و کیفر: در دین مقـدس اسـلام بـه عـدالت و
ن معنی که مجرم هنگامیكه مجازات میگردد بعد از مساوات امر شده است، به ای

ثبوت جرم بالاي وي باید به اندازة مجازات گردد که مساوي بـا جـرم اوسـت، و 
نباید از چهارچوب شریعت اسلامی بیرون برویم، و او را بیشتر از انـدازة جـرم او 
مجازات نماییم زیرا این عمل ظلم شمرده شده و اسـلام دیـن عـدل و انصـاف 

 .است

  مبدأ عدم تعجیل در تطبیق جزاء: هنگامیكه مسلمان، مسـلمان دیگـري
را در حالت جرم یا گناه مشاهده میكند باید وي را افشا نكند، و یا هنگامیكـه بـر 
او جرم ثابت گردد گذاشته شود تا به خود متوجه شـود و در فكـر اصـلاح نفـس 

دریـن مـورد خود گردد. پیغمبر اسـلام حضـرت محمـد صـلی الله علیـه وسـلم 

م  نَس  رَع  ورةَأخي  هَالمس  لمَس  رَاللَّعورت  هَي  ومَالقيام  ة،َوَم  نکَش  فَ» میفرمایــد:
کَشفَاللَّعورتهَحت یَيفض حهَف یَبيت ه . ترجمه: کسیكه یـك گنـاه (7)«عورةَأخيه

برادر مسلمان خویش را مستور نگه میدارد، خداوند جل جلالـه گنـاه او را در روز 
كه گناه برادر خویش را افشا میكنـد او را آخرت مستور نگه خواهد داشت، و کسی

 در خانه اش نیز افشا خواهد کرد. 

دیگر اینكه مجرم مجازات نمیگردد تا اینكه تمام شـبهات تعیـین شـده در 
اسلام از وي منتفی گردد، در غیر آن نه محكوم به مجازات میگردد و نه عقوبت 

                                                 
  .44: پوهندوي داد محمد نذیر: حقوق جزاي عمومی اسلام صـ 6
 : رواه مسلم.7
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لیـه وسـلم فرمـوده بر وي قابل تطبیـق خواهـد بـود، زیـرا پیـامبر صـلی الله ع

 .(6)«ادرؤاَالْدودَبِلشبهات»است:

 یعنی حدود را با موجودیت شبهه و شك دفع نمایید.
و همانـان مجـرم میتوانـد از صـاحب حـق در حقـوق خصوصـی، عفــو و 

 بخشش بخواهد.
 مجازات در حالات ذیل قابل اجراء خواهد بود:

 : حالت مجاهره به معصیت.6
 : حالت اشاعه جریمه فحشاء.7
 در نزد قاضی. -بار بار –: اقرار مصرانه 9
 : اعلان ارتداد که جنبة اجتماعی داشته باشد.2
 : هتك ارزشها و مقدسات جامعه.4
: تخریب ارکان عقیده اسلامی با استفاده از ایجاد شك و شبهه در اذهـان 1
 مردم.
  مبدأ باور به مراقبت خداوند جل جلاله در تمام حالات: این مبدأ یكی از

سی ترین مبادي قانون جزایی اسلام میباشد، زیرا عقیـده و بـاور داشـتن بـه اسا
مراقبت خداوند در هر حالتی که انسان باشد مانع ارتكـاب جـرم گردیـده و بـا او 
کمك نموده تا نفس خود را تحت ادارة خود در آورده و از ترس عذاب خداوند از 

» ند متعال فرموده اسـت:دست زدن به کارهاي ناروا جلوگیري نماید، چون خداو

کَن تم و او با شماست هر جا که باشید، یعنی او ناظر کارهایتـان « وهوَمعکمَأينم ا

 است هر چه را انجام میدهید او مشاهده میكند.
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 :قواعد اساسی در حقوق جزایی اسلام
حقوق اسلام بر قواعد و اصولی بنا گردیده که جلو هرگونه اعتداء و ظلـم را 

جامعه میگیرد و ضامن آزادي و سلامت مـادي و معنـوي انسـان در حق افراد و 
 میگردد که مهمترین قواعد اساسی بطور ذیل است:

 است:« بی گناه»در اصل انسان برئ الذمه 

بنابرین قاعده، هر انسان در اصل بی گناه است، تا اینكه جـرم در حـق او   
رگـاه جـرم شـخص ثابت شود، و دین مبین اسلام این امر را پذیرفته است که ه

با دلایل قاطع اثبات نشده و مجالی براي شبهه باقی مانده باشد آن شخص بـی 
 گناه شمرده شده و مجرم محسوب نمیشود.

 این قاعده دو قاعدة فرعی دیگري را در بر دارد که به طور ذیل است:
  خطاء در عفو بهتر از خطا در عقوبت است: یعنـی اگـر قاضـی نظـر بـه

در آن دلایل سهو و اشتباه کرده باشد و مجـرم را عفـو نمایـد  دلایلی که دارد و
این کار بهتر از آن است که به طور سهو و خطاء مجرم را عقوبت و تعذیب کنـد 

 و بعداً از کردة خود پشیمان گردد.

ــلم        ــه وس ــلی الله علی ــد ص ــرت محم ــلام حض ــی اس ــامبر گرام و پی

 «.منَأنَيخطئَفیَالعقوبةإنَالامامَأنَيخطئَفیَالعفوَخيَْ:»میفرماید

ترجمه: آنكه امام در عفو و بخشش خطاء و سهو کند بهتر است از آنكـه در 
 مجازات خطاء کند.

بنا برین حدیث شریف باید امام در اثبات جرم بـالاي مجـرم از دقـت کـار 
گرفته و توسط دلایل قاطع که هیچ گونه شك در آن نباشد جرم را بالاي مجرم 

و اگر سهواً او را عفو کند بهتر است از اینكـه در عقوبـت خطـاء به اثبات برساند 
 کند.
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  حدود با شك و شبهات دفع میگردد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دریـن

 «.ادرؤاَالْدودَبِلشبهات»مورد میفرماید:

 ترجمه: حدود را با موجودیت شبهه دفع نمایید.

نَأعط لَالْ دودَلأ:»و از حضرت عمر رضی الله عنه روایت است که فرمـود
یعنی: اگر در اثبات جرم بالاي  «.بِلشبهاتَأحبَإلَِمنَأنَأقيمهاَفیَالش بهات

مجرم اندکی شبهه موجود بود وي مجرم محسوب نمیشود تا آنكه دلایل قطعی 
 بدست آید.

جرم و کیفر، تنها با نص ثابت میشود، این قاعده از دو قاعدة دیگر گرفته    
 ست:شده است که به طور ذیل ا

اصل در اشیاء و افعال اباحت است تا آنكـه دلیلـی مبنـی بـر تحـریم آن   
 موجود باشد.

بنا برین قاعده، اگر انسانی کاري را انجام میدهد و یا کاري را ترك میكند  
که در مورد آن حكم در نص ذکر گردیده است هیچ نـوع مسـؤلیت متوجـه وي 

 نمیشود.
 سانها نمی گردد.قبل از ورود نص حكمی متوجه افعال ان

اگر انسانی کاري را انجام داد که در مـورد تحـریم آن نـص صـریح وجـود 
 ندارد وي برئ شمرده شده تا اینكه دلیل صریح مبنی بر تحریم آن بدست آید.

َر سُولاًَ:»خداوند متعال فرموده است َن  بْع ث  بِي َح تََّّ كَُنَّاَمُع ذِ   .(1)«و م ا

هیم کـرد تـا آنگـاه کـه برایشـان پیـامبري یعنی: و ما قومی را عذاب نخوا
 بفرستیم.

                                                 
 .64: الاسراء آیت 6 
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شریعت اسلامی این قاعده را بر تمام انواع جرایم به صورت یكسـان قابـل 
تطبیق نمیداند بلكه کیفیت تطبیق آن برحسب کیفیت جریمه متفـاوت میباشـد، 
زیرا جرایم حدود، جرایم قصاص و جـرایم تعزیـري هـر کـدام اشـكال متفـاوت 

 را تقاضا میكند. تطبیق این قاعده

  جرایم حدود:: 6

جرایمی است که مقدار عقوبت را خود شریعت اسلامی تعیین نموده و هیچ 
 کسی دیگر حق تعیین آنرا ندارد، این نوع جرایم باید به طور دقیق عملی گردد.

   جرایم قصاص:: 7

این نوع جرایم نیز مقدار آن در شریعت اسلامی تعیین گردیده و عقوبت آن 
مشخص گردیده است ولی با جرایم حدود همین قدر فرق دارد که درین نوع نیز 

 جرایم شریعت حق عفو را براي ورثه مقتول داده است.

   : جرایم تعزیری:9

دین مبین اسلام براي جرایم تعزیري عقوبـت معینـی را مشـخص نكـرده 
ز است بلكه اندازة آنرا به ولی الامر یـا قاضـی محـول نمـوده کـه ایـن جزاهـا ا

 .(6)نصیحت شروع تا اعدام را شامل میشود
قانون جزایی اثر رجعی ندارد: قوانینی که از طرف حكومت در مـورد جـزاي 
بعضی جنایت ها صادر میگردد و مردم از آن اطلاع میابند قابل اجرا میباشد، ولی 
اگر آنها از صدور آن قوانین آگاهی نداشتند و یا واقعـاتی کـه قبـل از صـدور آن 

گرفته است این احكام بر آنها قابـل تطبیـق نیسـت و کارهـاي گذشـته صورت 
 معاف شمرده میشود.
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تنها این احكام جنایی بر واقعاتی قابل تطبیق اسـت کـه بعـد از صـدور آن 
صورت میگیرند، به طور مثال: در صدر اسلام جزاي شراب نوشی، دزدي و سـود 

از تحریم مرتكـب آن شـده  نازل گردید ولی در تمام این جرایم بر کسانیكه قبل
 بودند مجازاتی عملی نگردید.

 همه مسلمانان در پیشگاه قوانین اسلامی برابر اند:
مسلمانان با وجود اختلاف شان در ملت، نـژاد، محـیط جغرافیـوي و غیـره 
هنگام قضاوت و فیصله در کشمكش هاي فیمـا بـین شـان در نـزد محكمـه و 

گـري تـرجیح داده نمیشـود تـا حكـم قاضی برابر اند و هیچ کسی بـر کسـی دی
محكمه به نفع وي صادر گردد زیرا اسلام نه قیدي را میشناسد و نه استثنایی را، 
در حكم اسلام حاکم و رعیت با هـم مسـاوي انـد، و حتـی غیـر مسـلمین کـه 
منحیث اتباع دولت اسلامی اند در برابر قضاء و دعواهاي حقوقی بطور کامـل بـا 

 مسلمانان مساوي اند.

 مبدأ مساوات بین رؤسای دولت و اتباع:
در دین مقدس اسلام رؤساي دولت و اتباع مملكت در برابر قضـاء مسـاوي 
و برابر اند، و با اتباع ملكی هیچ تفاوتی ندارند، قضاء در حق آنها چنـان صـورت 

 میگیرد طوري که در حق یك فرد عادي صورت میگیرد.
ب جنایی مصؤنیت میداد مگـر اینكـه اما در قوانین وضعی، پادشاه را از تعقی

جنایت بزرگی را مرتكب میشد و یـا قـانون اساسـی را نقـض میكـرد بعضـی از 
قوانین وضعی طوري گذاشته شده بود که رئیس دولت را در جرایم عادي مسؤل 
میدانست ولی براي محاکمه آن شرایط ویژه یی را از قبیل اجازه پارلمان و امثال 

 ي حكم آن را دشوار تر می ساخت.آن وضع میكرد که اجرا
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 رؤسای دولت اجنبی:
در دین مبین اسلام طوري که رؤساي دولت اسلامی در پیشـگاه قضـاء در 
برابر دیگران امتیاز ندارند رؤساي دولت اجنبی که به مملكت مسـلمانان آمـده و 
هنگام اقامت شان مرتكب جرمی گردند در پیشگاه قضا نیز با سایر مردم فـرق و 

 وت ندارند و مورد محاکمه باید قرار بگیرند.تفا
اما در قوانین غیر اسـلامی جـرم رؤسـاي دولـت اجنبـی معـاف بـوده و از 
مجازات آنها بنابرین که در سفر انـد و مخـالف آداب ضـیافت و احتـرام مهمـان 

 است صرف نظر گردیده است.

 نمایندگان سیاسی دول اجنبی:
ال سیاسی، نمایندگان دول و همراهان قوانین اسلامی تمام افراد اعم از رج

آنان را در بر میگیرد، اینها اگر جریمـة را مرتكـب میشـوند و یـا حقـوق افـراد و 
جامعه را نقض میكنند از محاکمـه معـاف نبـوده بلكـه ماننـد اشـخاص عـادي 
محكمه اسلامی با آنها رفتار نموده و حكم خود را در مورد مجازات آنهـا تطبیـق 

 میكند.
 

 یئت مقننه:اعضای ه
اعضاي پارلمان اگر جرمی را انجام میدهند چه در داخل مجلـس و چـه در 
خارج آن از حكم محكمه معاف نبوده بلكه مورد محاکمه قرار گرفته و مجـازات 
شان طبق جرم شان تنفیذ میگردد، زیرا اسلام به هیچ صورت فردي را بـر فـرد 

هـد و بـراي هـیچ کـس دیگري و یا جماعت را بر جماعت دیگري فضیلت نمید
 اجازة ارتكاب جرایم را نمیدهد.
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 اغنیاء و فقراء: 
در قوانین اسلامی غنی و فقیر در قضاء هیچ تفاوتی ندارند و حكم محاکمه 
در حق هر دویشان یكسان خواهد بود و غنی نمیتواند در برابر تضـمین مـالی از 

قابـل پـول رهـا محكمه معاف گردد و یا بعد از صدور حكم حبس، از حبس در م
 گردد.

ولی قوانین اسلامی گفته است: محبوسی کـه از جهـت قرضـداري حـبس 
گردیده میتواند کفیل شخصی بگیرد و از حبس رها گردد، و فقهاء گفته انـد کـه 
حبس مجرم در جریان تحقیق و محكمه نوعی از حبس احتیاطی است لذا درین 

احتیاطی میتواند کـه نوع حبس نیز کفالت شخصی جایز است، پس هر محبوس 
کفیل شخصی بدهد و از حبس رها گردد ولی هر محبوس نمیتواند کـه تضـمین 

 مالی بپردازد.

 افراد سرشناس: 
قوانین اسلامی اجازه میدهد تا علیه مامورین عـالی رتبـة دولتـی، وکـلاي 
مدافع و اعضاي پارلمان، مردم یا دولت اقامة دعوا کنـد زیـرا اسـلام هـیچ نـوع 

ا در برابر قضاء در بین افراد قایل نیسـت و در تعویضـات مـالی موقـف امتیازي ر
 .(6)اجتماعی و ثروت شخصی متضرر را در نظر نمیگیرد..

 اولو الامر جز در جرایم تعزیری حق عفو را ندارند:
صاحبان قدرت در دولت اسـلامی حـق ندارنـد جـرایم حـدود و یـا جـرایم 

بته در جرایم قصاص و دیت حق عفـو  قصاص و دیت را از مجرم معاف نمایند، ال
و بخشش به ورثه داده شده است، مگر دولت اختیار دارد که جزاي تعزیري را بر 

 مجرم وضع نماید و یا اینكه از آن اجتناب کند.

                                                 
 .13: حقوق جزاي عمومی اسلام صـ : پوهندوي داد محمد نذیر6 
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 اولو الامر حق دارند که تنها جرایم تعزیري را عفو کنند مشروط بر اینكه:
 عفو آنها مصلحت جامعه را تأمین نماید. -6
 عفو با نصوص ثابت شرعی در تضاد نباشد. این -7

 حقوق شخصی مجنی علیه زیر پاي نشود. -9
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 جـــــزاء

 

 تعریف جزاء: 

پاداش خیر و کیفر گنـاه را گوینـد، خداونـد متعـال دریـن مـورد در لغت: 

ــد: نَّ  ةًَو ح ريِ  رًا»میفرمای ــاداش داد خــدا صــبر (6)«و ج   ز اهُمَِ    اَص   ب  رُواَج  ــی: و پ . یعن

 بهشت و لباس حریر بهشتی. کنندگان را

َ  ْ زِيَ:»و همانان میفرماید َو ك  ذ لِك  ُ مَمِ  نَج ه  نَّم َمِه  ادٌَو مِ نَف   وْقِهِمَْغ  و اذ  لَّ 
 .(2)«الظَّالِمِيَ 

ترجمه: براي آنان در دوزخ بسترها گسترده و سرا پرده ها افراشته اند و این 
 است جزاي ستمكاران.

ود است که لفظ جزاء در آنها به معناي آیت هاي زیادي در قرآن کریم موج
 پاداش خیر و یا سزاي گناه وارد گردیده است.

 جزاء در اصطلاح حقوق: 
 سزا و کیفر جرایمی را گویند که براي زجر مجرم در حالت اجراء درمیآید.

 موضوع حقوق جزایی اسلام: 
: 9: مجــرم 7: جــرم 6حقــوق جزایــی اســلام از ســه چیــز بحــث میكنــد: 

 زا(.مجازات)س
دین مبین اسلام براي حفاظت و نگهداري پنج چیز مهم در جامعـه عـرض 

 اندام کرده است که عبارت است از:

                                                 
 .67: الانسان آیت 6 
 .26: الاعراف آیت 7 
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 حفظ نفس .6

 حفظ دین .7

 حفظ عقل .9

 حفظ ناموس .2

 حفظ مال .4

پس میتوان گفت که تطبیـق حقـوق جزایـی اسـلام بـراي حفـظ مصـالح 
می وقتی عمومی جامعه در روشنایی عدالت و امنیت اجتماعی میباشد، امت اسلا

میتواند پیشرفت و ترقی کند که از امنیت و عدالت اجتماعی برخوردار باشد و این 
امر زمانی متحقق میگردد که هر کس به قـانون احتـرام نمایـد و از آن حمایـت 

 همه جانبه نماید.
اگر فواید اجراي حقوق جزایی اسلام را از نظر جامعه شناسـی مـورد بحـث 

اهـد شـد کـه جامعـه بمثابـه یـك فـرد و جـرایم و قرار دهیم این امر واضح خو
مجرمان بمثابة بیماري هاي عضوي از اعضاي آن فرد میباشند، حتـی الامكـان 
آن عضو را باید معالجه کرد، و در غیر آن باید آن عضو را در اختیار کـارد جـراح 
قرار داد تا به منظور اعاده سلامت تمام بدن، از آن عضو فاسد قطع امید کـرده و 

 ن را بریده به دور انداخت.آ
پس قطع کردن دست یك دزد خطرنـاك، زدن چنـد دره بـر بـی نـاموس 

چاقوي جراحـی یـك پزشـك  چونخیانت پیشه، اعدام یك جنایتكار آدم کش، 
جراح است که عضو فاسد بیمار را از بدن او جدا میكند، و بدین وسیله جـان او را 

 .(6)از خطر مرگ نجات میدهد

 تعریف جرم: 

                                                 
 .19: پوهندوي داد محمد نذیر: حقوق جزاي عمومی اسلام صـ 6 
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 رم در لغت: قطع کردن، بریدن، کسب و کار زشت را گویند.ج
و در اصطلاح: کارها و اقوالی را گویند که قـانون اسـلام در مقابـل انجـام 

 دادن و یا انجام ندادن آنها مجازاتی را مقرر نموده است.
بنابرین تعریف: اوامر و نواهی خداوند متعال هرگـاه از جانـب کسـی مـورد 

ه این معنا که اوامر را انجـام نـداده و نـواهی را مرتكـب تخلف صورت میگیرد ب
میشود براي وي مجازاتی مقرر گردیده اسـت کـه ایـن جزاهـا شـامل حـدود و 

 تعزیرات میباشد.

 فرق بین جرم و جنایت: 
جنایت از دیدگاه فقهاي اسلام به دو قسم تقسیم گردیده که بررسـی آنهـا 

 میسازد. براي ما فرق میان مجرم و جنایت را آشكار
: جنایت عبارت از هر فعلی حرامیست که خواه در آن تجاوز بر جان کسی 6

 یا مال و یا ناموسی کسی باشد.
: جنایت عبارت از فعل حرامیست که تنها تجاوز بر جان کسی مانند: قتل 7

 .(6)، زدن، مجروح کردن و سقط جنین و امثال آن باشد
و لفظ مترادف انـد، ولـی از نظـر از دیدگاه گروه اول فقهاء جنایت و جرم د

 گروه دوم از فقهاء جنایت نسبت به معناي جرم خاص میباشد.

 :تفاوت جرم با جنایت از دیدگاه قانون جزایی افغانستان
در قانون جزایی افغانستان جنایت قسمی از اقسام جرم خوانده شـده اسـت 

نایت، جنحـه و زیرا از نظر قانون جزایی اسلام جرایم از حیث شدت و خفت به ج
 قباحت تصنیف میگردد:

                                                 
 : مصدر گذشته.1 
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: جنایت: جرمی است که مرتكب آن به اعدام یا حـبس دوام و یـا حـبس 6
 طویل محكوم میگردد.

: جنحه: جرمی است که مرتك آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال 7
 یا جزاي نقدي بیش از سه هزار افغانی محكوم گردد.

حبس از بیسـت و چهـار سـاعت : قباحت: جرمی است که مرتكب آن به 9
 الی سه ماه یا جزاي نقدي الی سه هزار افغانی محكوم گردد.

 :قوانین جزایی اسلام و حقوق بشر از دیدگاه شریعت اسلامی
بعضــی افــراد در جهــان غــرب و جهــان اســلام نظــام کیفــري، جزایــی، 
بالخصوص مجازات قصاص و حدود را منافی با حقوق بشر میداننـد و همـواره از 
سازمان عفو بین المللی مطالبه میكنند کـه عقوبـت اعـدام را از قـوانین جزایـی 
دولت ها دور کنند و آن را لغو اعلان نمایند که در نتیجه بعضی از کشورها مثـل 
فرانسه، ایتالیا، امریكا و جرمنی به درخواست آنهـا جـواب مثبـت داده و عقوبـت 

 و قرار داده اند.اعدام را از قوانین خود دور ساخته و آنرا لغ
پس این عمل آنهـا از تعصـب و کینـه داشـتن شـان در برابـر دیـن الهـی 
نمایندگی میكند، زیرا آنها احكام خود ساختة بشر را که قاصر اند و در هر لحظـه 
مواجه با سهو و خطا است بر قانون خداوند متعال کـه خـالق زمـین و آسـمان و 

را که خداوند متعال براي ما برگزیـده همه جهانیان است ترجیح میدهند، قانونی  
مطابق حال و احوال ما بوده و او تعالی از هر راز و نیاز مـا مطلـع و آگـاه اسـت، 

 میداند که کدام عمل به مصلحت ما و کدام عمل به زیان ماست.

 :ویژه گی های حقوق جزایی اسلام
یـات حقوق جزاي اسلام نسبت به اینكه از قرآن کریم، احادیث نبوي و نظر

فقهاي اسلام گرفته شده است نسبت به دیگر نظام هاي جزایی ویژه گـی هـاي 
 ذیل را دربر دارد:
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: جزاها در حقوق جزایی اسـلام از دو مرجـع معتبـر و قابـل قبـول همـة 6
مسلمانان گرفته شده اند که عبارت اند از: قرآن کریم و حدیث نبـوي صـلی الله 

 علیه وسلم.
 و قانونی میباشد.بنابرین این جزاها مشروع 

: هدف و مقصد از تشریع قـوانین جـزا در اسـلام اصـلاح فـرد و جامعـه 7
میباشد، باید این جزاها از نظر کمیت و کیفیت واضح و آشكار باشـند تـا در بـین 

 افراد جامعه عدالت برپا بوده و مجازات مجرم وسیلة عبرت براي دیگران باشد.
ارتكـاب جـرم بـاز میـدارد و مایـة  : جزاها در شریعت اسلامی مجرم را از9

عبرت دیگران میگردد به همین علت باید مجازات مجرم بسیار شدید و دردنـاك 
 باشد.

: در جرایم تعزیري، حقوق جزایی اسلام دولتمردان را وامیدارد تا جزاها را 2
با در نظر داشت شخصیت، شرایط شخصی، خانوادگی و اجتماعی مجرم تطبیـق 

 ن از این نگاهها با هم متفاوت اند.نمایند زیرا مجرمی
: جزاها در حقوق جزایی اسلام در حق همه افراد جامعـه یكسـان تطبیـق 4

میشود، و کدام فرقی میان قدرتمند و ضعیف نیست، هر دو از نظر حقوق جزایـی 
 اسلام مساوي اند.

: در اسلام تنها افراد مكلف که عاقل و بالغ باشند مورد مجازات به سـبب 1
 رار میگیرند و کسانیكه فاقد عقل و بلوغ هستند مسؤلیت جنایی ندارند.جرم ق

 تقسیمات جرایم

جرایم از دیدگاه اینكه فعل حرام و نارواست باهم مساوي اند، مگر از لحاظ 
دیگر اگر دیده شوند فهمیده میشود که آنها با هم اختلاف دارند بنابرین جرایم از 

 ع متعددي تقسیم میشوند:دیدگاه هاي مختلف به اقسام و انوا
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 : تقسیم جریمه به اعتبار ضرري که متوجه جامعه میشود:6
این نوع جریمه دو مطلب را دربر میگیرد کـه در زیـر در مـورد آن بحـث و 

 صحبت خواهیم کرد:
جرایم به اعتبار ضرري که جامعه مواجه آن میگردد، این نوع جریمه به سه 

 دسته تقسیم گردیده است:
 : تعزیر9قصاص، دیت  :7: حدود 6

 جرایم حدود: 

جرایمی را گویند که در شریعت اسلامی جزاي معین و معلـومی دارد مثـل 
 دره زدن، سنگسار کردن و غیره.

 در پایین مناسب میدانیم تا با مفاهیم این کلمات آشنا شویم:

 مفهوم حد:  -6

یند کـه حد در لغت: منع و جلوگیري را گویند و در اصطلاح: مجازاتی را گو
از طرف شریعت اسلامی اندازة آن معلوم و مشخص گردیده است مثل زدن صد 
دره بر مرد و زن زناکار که متأهل نیستند، و جریمة زنا در حق آنها ثابت گردیـده 

 است و یا سنگسار نمودن مرد و زن زناکار که متأهل، محصن اند.
 سیده باشد.و این در وقتی است که جریمة زنا در حق شان به اثبات ر

  انواع جرایم حدود:

از دیدگاه شریعت اسلامی تعداد جرایم حدود به هفت جریمـه میرسـد کـه 
 عبارت اند از:

 جریمة زنا .6

 جریمة قذف .7

 جریمة شراب نوشی .9
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 جریمة سرقت .2

 جریمة راهزنی .4

 جریمة بغاوت .1

 جریمة ارتداد .2

جرایم فوق در شریعت اسلامی جزاي معین و معلومی دارد که هـیچ کـس 
و و یا کم کردن آنرا ندارد، و این جزاها را حقوق الله نیز گویند، جزاهـاي حق عف

این جرایم سنگین و دردناك بوده زیرا امراضی اند که جامعة انسانی را دگرگـون 
 ساخته سبب فروپاشی آن میگردد.

پس تطبیق این حدود در جامعه سبب حفظ مصلحت هـا گردیـده همـه در 
 ند کرد.فضاي صلح و امنیت زندگی خواه

 جرایم قصاص و دیت:  -2
قبل از اینكه جرایم قصاص و دیت را مورد بحث قرار دهیم مناسب است تا 

 معناي کلمة قصاص و دیت را از نگاه لغت و اصطلاح بدانیم.

 قصاص: 
 قصاص در لغت: پیروي کردن از نقش قدم و گاهی مماثلت را گویند.

کاري که در حـق دیگـران و در اصطلاح: مجازات نمودن مجرم را به مثل 
انجام داده است گویند، اگر کشته است کشته شود و اگـر زخـم رسـانیده اسـت، 

 زخم زده شود.

 دیت در لغت: قیمت و بها را گویند.دیت: 

و در اصطلاح: مجازات مالی معین شرعی را گوینـد کـه در شـرایط خـاص 
 جایگزین قصاص میشود.
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ه توسـط قصـاص یـا دیـت پس جرایم قصاص و دیت جرایمی را گویند ک
 قابل مجازات باشد.

هیچ کسی به شمول اولو الامر و یا قاضـی حـق عفـو، تغییـر و تخفیـف را 
 ندارند زیرا از حقوق شخصی و فردي انسانان به شمار میرود.

درین نوع جرایم اگر ورثه قاتل را عفو نمود قصاص به دیت تبدیل میشـود 
میگردد ولی دولت حق دارد تا قاتل یـا  و اگر دیت را نیز عفو کرد دیت نیز ساقط

 جانی را مجازات تعزیري بدهد حتی اینكه امام مالك آنرا واجب میداند.

 انواع جرایم قصاص و دیت:
 این نوع جرایم به پنج جریمه میرسند:

 جریمة قتل عمدي -6

 جریمة قتل شبه عمدي -7

 جریمة قتل خطاء -9

 جنایت عمدي بر اعضاي بدن انسان -2

 اي بدن انسانجنایت خطاء بر اعض -4

 جرایم تعزیری: 
قبل از توضیح مفهوم عمومی جرایم تعزیـري مناسـب میـدانیم تـا مفهـوم 

 تعزیر را نخست بررسی نموده بعداً در مورد جرایم تعزیري معلومات ارایه نماییم.

 تعریف تعزیر: 
تعزیر در لغت: کمك کـردن و تقویـت بخشـیدن را گوینـد و در اصـطلاح: 

ه هدف آن تأدیب و پند گرفتن شـخص جنایتكـار باشـد تـا مجازاتی را گویند ک
دوباره به عملش بر نگردد و شریعت اسلامی اندازة آنرا تعیـین نكـرده بلكـه بـه 

 دولت سپرده است.
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پس جرایم تعزیري جرایمی را گویند که دین اسلام جزاهاي آن را مقـدر و 
 معین نكرده و آن را براي دولت مفوض کرده است.

 عل آن تعزیر میشود:کارهاي که فا
: انداختن کثافـات در راه هـاي 2: سود خوري 9: افطار روزه 7: ترك نماز 6

: دزدي مالی که به نصاب شـرعی نرسـیده 2: احتكار 1: قیمت فروشی 4عمومی 
: 66: رشـوه خـوري 61: خیانت در امانـت 3: دزدي مالی که محرز نباشد 1باشد 

 قذف با غیر الفاظ قذف.
ن جزاها شروع و بـه بزرگتـرین مجـازات میرسـد، در تعزیـر تعزیر از کمتری

مجازات با هر کیفیتی میتواند وجود داشته باشد مثل نصیحت، پنـد دادن، اخطـار 
 دادن، ترسانیدن تا سر انجام به دره زدن، حبس، حبس ابد و اعدام میرسد.

 انواع تعزیر: 
 تعزیر به سه دسته تقسیم گردیده است:

 تعزیر بر معاصی -6
 ر بر مصلحت عامهتعزی -7

 تعزیر بر مخالفتها -9

 تعزیر بر معاصی: 
در دین مقدس اسلام جرایمی که براي آنها حد و یا کفارت درنظـر گرفتـه 
شده است خواه این گناهان در حق افراد باشد یا جامعه تعزیـر لازم میشـود کـه 
باید دولت مطابق جرم، بر آنها مجازات را حواله کند، بهتر است نخسـت معنـاي 

 عاصی را درك نماییم.م
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 مفهوم معاصی: 
معاصی در لغت: جمع معصـیت و معصـیت گنـاه را گوینـد و در اصـطلاح: 

 ارتكاب کار حرام و نامشروع و ترك کار واجب را معصیت یا گناه گویند.
 

 انواع معاصی: 
 معاصی یا گناهان به سه نوع اند:

دزدي،  معاصی که در آن حد یا کفارت است مثـل: زنـا، شـراب نوشـی، -6
دیت و قصاص که درین نوع جرایم و معاصی تنها تطبیق حدود، قصاص و دیت 
کفایت میكند و در صورت ایجاب مصلحت عمومی عقوبـت تعزیـري نیـز بـا آن 

 یكجا میگردد.

معاصی که در آن حد نبوده ولی کفـارت مقـرر میباشـد مثـل: همبسـتر  -7
دن سوگند منعقد و یا شدن با همسر خویش هنگام روزه و یا احرام و یا نقض کر

 با خانم خویش هنگام حیض یكجا گردیدن.

معاصی که در آن نه حد و نه کفاره میباشد: مثل خوردن گوشت حیـوان  -9
خود مرده، نظر کردن به زنان نامحرم به قصد، غیبت کـردن و غیـره بـه اتفـاق 

 تمام علماء درین نوع معاصی تنها جزاي تعزیري میباشد.

 :  تعزیر بر مصلحت عمومی
کارهاي وجود دارند که در ذات خود مباح و رواست، مگر انجـام دادن آنهـا 
جامعه را دگرگون ساخته و با خطر مواجه میسازد، درین نوع کارها نیز دولت حق 
دارد عاملین آنرا مجازات تعزیري بدهد مانند زدن فرزندان هنگامیكه به سـن ده 

ف نیسـتند تـا قبـل از بلـوغ نمـاز سالگی میرسند و نماز نمیخوانند زیرا آنها مكل
بخوانند و ترك نماز آنها نیز گناه شمرده نمیشود، و لكن بخاطر اینكـه مصـلحت 
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عمومی جامعه از دست میرود براي آنها تعزیر درنظر گرفته شده است کـه همانـا 
 زدن است.

 تعزیر بر مخالفتها: 
كـاب هدف از این موضوع تعزیر و مجازات بر ترك مندوب، مسـتحب و ارت

کارهاي مكروه میباشد علماء درین باره اختلاف دارند که آیا تعزیر دریـن کارهـا 
جواز دارد یا خیر و سبب اختلاف آنها در تعریف مكروه و مندوب است، بعضـی از 
علماء مكروه و مندوب را چنین تعریف کرده اند: فعل مكروه فعلی را گوینـد کـه 

ی را گویند کـه امـر در آن اختیـاري نهی در آن اختیاري است و فعل مندوب فعل
 است.

بنا برین تعریف، در نزد ایشان، ارتكاب مخالفتها جزاي تعزیـري نـدارد، امـا 
آنعده علماي که در تعریف مكروه و مندوب گفته اند کـه فعـل مكـروه فعلـی را 
گویند که نهی در آن اختیاري نیست و فعل مندوب فعلی را گویند که امـر در آن 

ت و در نزد ایشان ارتكاب مخالفتهـا جـزاي تعزیـري دارد مشـروط اختیاري نیس
براینكه مخالفت ها از طرف جانی تكراراً صورت بگیرد پـس اگـر تكـرار نگـردد 

 تعزیر صورت نمیگیرد.
و دلیل این دسته از علماء فعل حضرت عمر رضی الله عنه است هنگامیكـه 

بل چشمان گوسـفندان او از راهی میگذشت شخصی را دید که کاردش را در مقا
تیز میكرد میخواست گوسفندي را ذبح کنـد حضـرت عمـر او را بـا تازیانـه زد و 

 گفت: چرا کاردت را از قبل تیز نكردي؟
 بنا برین اثر تعزیر بر مخالفت ها جواز دارد.

 :اهمیت تقسیم جرایم به حدود، قصاص، دیت و تعزیر

 بحث و گفتگو کنیم:مناسب میدانیم در مورد این موضوع از چند ناحیه 
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 از ناحیة عفو: -6
در جرایم حدود که تجاوز بر منافع جامعه خوانده شده هیچ فردي چـه ولـی 
الامر باشد و چه قاضی و یا مجنی علیه حق عفو کردن مجرم را ندارد، اگرکسی 
از اینها وي را عفو کرد عفو او هیچ تأثیري در تطبیـق مجـازات مجـرم نـدارد و 

 قابل قبول نیست.
در جرایم قصاص تنها مجنی علیه یا ولی وي حق عفو کردن مجـرم را  -7

 در مقابل پول یا دیت و یا بدون دادن دیت عفو و بخشش کند، دارد.
در جرایم تعزیري ولی الامر مسلمانان و یا قاضی حق دارند تا مجرم را  -9

بـر  مورد عفو قرار بدهند و مجازات را در حق وي ملغی اعلان نماینـد، مشـروط
 اینكه این عفو حق شخصی مجنی علیه را سلب نكند.

در جرایم تعزیري که مربوط به حق شخصی مجنی علیـه میشـود، مجنـی 
علیه میتواند حق شخصی خود را عفو کند و اما عفـو مجنـی علیـه از آن جـرایم 
تعزیري که مربوط به حق جامعه میشود قابـل اجـراء نمـی باشـد، ولـی یكـی از 

 زات مجرم به حساب میآید.اسباب تخفیف مجا

 از ناحیة سلطة قاضی:
: وقتی که جرایم حدود به اثبات میرسد قاضی باید مجـازات مجـرمین را 6

تطبیق و به آن حكم نماید، و حق ندارد تا در آن تخفیف و یا تشدید وارد کند، و 
یا  آنرا معطل قرار داده و یا مجازات مقدر شرعی را به مجـازات دیگـر تعـویض 

 د.نمای
: در جرایم قصاص، قاضی مكلف است به قصاص حكم کند، اگـر مجنـی 7

علیه مجرم را از قصاص عفو کند باید قاضی به دیت حكـم کنـد، و اگـر از دادن 
دیت نیز عفو گردید درین حال قاضی مكلف است به جزاي تعزیري کـه مطـابق 

 حال مجنی علیه باشد حكم نماید.
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ت قاضی فراخ و گسترده است و میتوانـد : در جرایم تعزیري حدود اختیارا9
هر نوع عقوبت و مقدار آن را با درنظر داشت ظروف و اوضاع مجرم تخفیف و یا 

 تشدید ببخشد، و یا تطبیق مجازات را معطل قرار دهد.

 از ناحیة قبولی ظروف تخفیف دهنده: 
در جرایم حدود، قصاص و دیت اوضـاع تخفیـف دهنـده هـیچ تـأثیري در 

 ات یا ایقاف آن ندارد.تخفیف مجاز
ولی در جرایم تعزیري قاضـی میتوانـد بـا در نظرداشـت حـالات و ظـروف 

 مجنی علیه مجازات را تخفیف و یا تطبیق آن را معطل قرار دهد.

 از ناحیة اثبات جرم: 
در جرایم حدود و قصاص اگر دلایل دیگري جز شهادت و گـواهی موجـود 

تـا بـراي اثبـات جـرم در نـزد قاضـی  نباشد مقدار معینی از گواهان شرط اسـت
گواهی بدهند، مثلاً در جریمة قذف و زنا چهار نفر گواه و در دیگر حدود حـداقل 

 دو نفر گواه شرط است.
اما جرایم تعزیري که در شریعت اسلامی مقدار مجازات آن تعیین نگردیـده 

نفـر  براي اثبات این جرایم تعداد معینی از گواهان شرط نیست بلكه گواهی یك
 در اثبات آن کفایت میكند.

 :  تقسیم جرایم به اعتبار قصد مجرم
 این موضوع شامل مطالب ذیل است که مورد بررسی قرار میگیرد:

این نوع جـرایم بـه دو بخـش جرایم به لحاظ نیت و قصد جانی:  .6

 تقسیم گردیده اند مثل عمدمی و غیر عمدمی.
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 جرایم عمدمی: 
حرام را از روي قصد انجام بدهـد و نتیجـة جرایمی را گویند که مجرم فعل 

آنرا نیز قصد کرده باشد، مثل قتل که نتیجة آن مردن و نابود شدن است، و اگـر 
مجرم قتل را قصد کرده باشد و نتیجة آنرا قصد نكرده باشد این نوع جرم را شبه 

 عمدي مینامند.

 جرایم غیر عمدی: 

ب مجرم در اثر خطاء صـادر جرایمی را گویند که فعل حرام و ممنوع از جان
 میگردد و لو که قصد آنرا کرده باشد و این به دو نوع است:

  خطاي محض: فعل حرامی را گویند که فاعل آن قصـد انجـام دادن آن
را دارد ولی قصد نتیجة آنرا ندارد مگر این عمل در اثـر خطـاء و لغـزش صـورت 

 میگیرد این نوع خطا نیز به دو قسم است:
عل: مانند اینكه شخصی شكار میكند و گلوله شلیك شده بـه : خطاء در ف6

 انسانی اصابت میكند.
: خطاء در قصد مانند اینكه شخصی به سوي یكی از اهالی به فكر اینكـه 7

وي از نظامیان دشمن است گلوله اي شلیك میكنـد و در نتیجـة عمـل جنـایی 
 واقع میشود.

 نـه نتیجـة آنـرا قصـد  شبه خطاء: کاري را گویند که فاعل آن نه فعل و
کرده باشد ولی بسبب اهمال و بی پرواي وي فعل و نتیجـة آن صـورت بگیـرد 

 این نوع خطاء به دو روش انجام میگیرد:

بطور مباشر: مثل اینكه کسی چیزي را با خود حمل میكند و ناگهـان از  -6
 وي رها شده و بر شخص دیگري سقوط نموده و او را به قتل میرساند.

اشر: ماننـد اینكـه کسـی در راه عمـومی چـاهی را حفـر بطور غیر مب -2
 میكند و شخص دیگري در آن میافتد و یا مجروح میشود.
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 اهمیت تقسیم جرایم به عمدی و غیر عمدی: 
جرایم به عمدي و غیر عمدي بخـاطر ایـن تقسـیم گردیـده اسـت کـه در 

ودن جرایم عمدي نیت و قصد جنایت را داشت و از روي علم و آگـاه از حـرام بـ
مرتكب آن گردیده است، بنابرین در شریعت اسلامی جزاي او سخت و دشـوارتر 
میباشد، اما در جرایم غیر عمدي نیت و قصد جرم در مجرم دیده نشده، بنـابرین 
مجازات او تخفیف یافته مگر در اثر اهمال و بی احتیاطی وي او مسؤول شناخته 

 میشود.

 تقسیم جرایم به اعتبار کشف زمان آن:
 ین نوع جرایم به دو بخش تقسیم گردید است:ا

 : جرایم مشهود.6
 : جرایم غیر مشهود.7

جرایمی را گوینـد کـه در حـال ارتكـاب و یـا بعـد از جرایم مشهود:  -6

 ارتكاب مشاهده گردیده و یا آثار و علایم آن قابل دید و مشاهده باشد.

هده جرایمی را گویند که نه در حال ارتكاب مشاجرایم غیر مشهود:  -7

شده و نه بعد از ارتكاب، و آثار و علایم و یـا وسـایل ارتكـاب آن نیـز بـه نظـر 
 نمیرسد.

 اهمیت و ارزش این تقسیم: 
تقسیم جرایم به مشهود و غیر مشـهود اهمیـت زیـاد دارد چـون اگـر ایـن 
جرایم حدود باشد باید گواهان در نزد قاضی گواهی بدهند تا جرم ثابـت شـود و 

ت، و در جرایم غیر مشهود شهادت شـرط نیسـت، بلكـه شهادت درین شرط اس
یافتن بعضی از آثار و علامه هاي آن که دلالت به جرم کند کافی است، و دیگر 
اینكه مسلمان مأمور به این است که در جامعه و محیط خویش در مقابل جـرایم 
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ا و معاصی ایستاده گی نماید و از ارتكاب آن جلوگیري نماید، و شهادت دادن آنه
 در نزد قاضی یكنوع همكاري در جلوگیري فحشاء و جرایم در جامعه است.

پس مسلمان کوشش نماید تا اخلاق نیك و عادات حسنه در جامعه شـیوع 
 پیدا کند و ارتكاب جرایم از بین رفته و یا کم و نادر گردد.

 

 :  تقسیم جرایم به ایجابی و سلبی

و حرام را جـرایم ایجـابی  انجام دادن فعل منهی عنهجرایم ایجابی: : 6

گویند مثل: دزدي کردن، شـراب نوشـیدن، قتـل کـردن، زنـا کـردن و محاربـه 
 نمودن.

از نظر حقوق دانان کسیكه سبب ارتكاب جرایم ایجـابی میگـردد مسـؤول 
شناخته میشود، مثل اینكه کسی سگی را نگه کرده و آنرا در راه عمـومی مـردم 

و مجروح ساختن دسـت و پـاي انسـانان و  نگهداري میكند که باعث آزار، اذیت
عابرین میگردد، و یا داکتري بدون مهارت در علم طـب بـه تـداوي مـردم مـی 
پردازد و باعث نقص عضو یا مرگ دیگري میشود.. این ها و امثال آن ضـامن و 

 مسؤول شمرده میشوند.

انجام ندادن کارهاي مأمور بـه شـرعا را جـرایم سـلبی جرایم سلبی: : 7

 مانند: زکات را نپرداختن، روزه نگرفتن، نماز نخواندن و غیره.گویند 
و کسانیكه سبب جـرایم سـلبی میگردنـد نیـز ضـامن و مسـؤول شـمرده 
میشوند، مثل اینكه کسی شخصی دیگري را حـبس کـرده و از دادن خـوردنی و 
نوشیدنی به او امتناع میورزد تـا اینكـه آن محبـوس بمیـرد، ایـن عمـل وي در 

، شافعی، حنبلی، ابو یوسف و امام محمد قتل عمد شـمرده میشـود مذهب مالكی
 که باید عامل آن قصاص شود.
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 تقسیم جرایم به جرایم موقت و غیر موقت:

جرایمی را گویند که کسی از فعل مأمور به امتناع و یـا جرایم موقت:  -6

فعل منهی عنه را در وقت معین انجام بدهد، و وقتی زیادي را ایجاب نكند مثـل 
ریمة دزدي، شراب نوشی، کتمان شهادت که بـه مجـرد انجـام دادن و انجـام ج

 ندادن در همان وقت به اثبات رسیده و مجرم مجازات گردد.

جرایمی را گویند که از انجام فعل قابل تجـدد یـا جرایم غیر موقت:  -7

استمرار یا امتناع از فعل قابل تجدد یا استمرار بوجود آیـد، و تمـام وقتـی را کـه 
در آن قابل تجدد یا استمرار است، در بر میگیرد و جریمه خاتمه نمـی یابـد  جرم

مگر آنكه حالت تجدد یا استمرار آن خاتمه پیدا کنـد ماننـد حـبس کـردن یـك 
شخص بدون حق یا امتناع از اداي زکات یـا امتنـاع از پرداخـت قـرض بـاوجود 

 . (6)توانایی پرداخت آن

به دو قسم عمده تقسیم گردیـده  جرایم موقتانواع جرایم غیر موقت: 

 است: 
 جرایم متجدده -6
 جرایم مستمره -7

 تعریف جرایم متجدده: 
جرایمی را گویند کـه اسـتمرار و دوام آن بـر قصـد و ارادة شـخص جـانی 
متوقف باشد مانند: امتناع از پرداخت زکات، و یا امتناع از تسلیم کردن طفـل بـه 

 مثال آن.مربی آن یا نگاه داشتن سلاح غیر مجاز و ا
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 تعریف جرایم مستمره: 
جرایمی را گویند کـه اسـتمرار و دوام آن بـر اراده و قصـد شـخص جـانی 
متوقف نباشد مثل حفر چاه در راه عمومی یا اعمار تعمیر در ملكیت غیر و امثـال 

 .(6)آن
 

 اهمیت و ارزش این تقسیم: 
یـت را تقسیم جرایم به متجرده و مستمره اهمیـت زیـادي دارد و ایـن اهم

 میتوان از چندین ناحیه بدست آورد:
 .از ناحیة رسیدگی به جرایم 

 .از ناحیة مرور زمان 

 .از ناحیة تطبیق قوانین جدید 

 .از ناحیة قوت حكم محكمه 

 مناسب میدانیم تا این مطالب را لحظة زیر بحث و بررسی بگیریم.

 از ناحیة رسیدگی به جرایم: : 6
میتواند در مورد آن جرایمی حكم محكمة که مخصوص جرایم موقت است 

و فیصله کند که در محدودة آن صورت گرفته است، زیرا جرایم حدود مقیـد بـه 
 زمان و مكان است.

اما جرایم غیر موقت بنابرین که امكان دارد در چندین جاي صورت گیرد و 
قابل استمرار و تجدد است، پس امكان دارد که محكمة ویـژة در چنـدین جـاي 

 د تا در مورد جرایم غیر موقت حكم و فیصله کند.تشكیل گرد
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 از ناحیة مرور زمان: : 7
در جرایم موقت مدت سـاقط کننـده دعـوي از تـاریخ ارتكـاب جـرم آغـاز 
میشود، ولی در جرایم غیر موقت مدت ساقط کننده دعوي از ختم تـاریخ حالـت 

 تجدد یا استمرار جرم شروع میشود.

 ید: از ناحیة تطبیق قوانین جد: 9
هرگاه جرایم موقت صـورت بگیـرد و بعـد از گذشـت آن قـوانین جدیـدي 
ساخته شود این قوانین بر آن جرایم قابل تطبیـق اسـت، بـرعكس جـرایم غیـر 
موقت که قبل از حدود قوانین جدید آغاز یافتـه باشـد و بقیـة آن بعـد از صـدور 

 نخواهد بود. قانون جدید استمرار یافته باشد قوانین جدید بر آن قابل تطبیق

 از ناحیة قوت حكم محكمه: : 2
اگر جرایم موقت صورت گرفته باشد محكمه میتواند در مورد جرایم موقتی 
حكم کند که به محكمه رسیده است، اما جرایمی که به محكمه ابلاغ نگردیـده 
است حكم محكمه شامل آن نمیشود اگر که از جنس جرایم محكوم فیـه باشـد، 

موقت تمام جرایم سابقه بر اقامه دعوا و صدور حكـم اگـر چـه اما در جرایم غیر 
آن وقایع به محكمه تقدیم هم نشده باشد مشمول حكم محكمـه میشـود، زیـرا 

 تمام آن وقایع یك جرم محسوب میشود.

 تقسیم جرایم به اعتبار طبیعت جرم: 
 جرایم به اعتبار طبیعت آن به دو قسم است:

 جرایم ضد اجتماع. -6
 ضد افراد.جرایم  -7

WWW.AEL.AF



 
-196- 

 جرایم ضد اجتماع: 
جرایمی را گویند که ضرر آن متوجه تمام جامعه گردیده و در اختلال نظـم 

 و منافع عامه نقش داشته باشد.
مجازات این نوع جرایم بخاطر تأمین مصالح عمومی بوده و در حفظ امنیت 

بـه  در اجتماع و حفظ نظام آن سهم دارد، این نوع عقوبات را در شریعت اسلامی
 نام حقوق الله یاد میكنند.

به طور مثال جرایم حـدود مثـل دزدي، خسـاره بزرگـی را متوجـه جامعـه 
میسازد و نسبت به خسارة فرد بیشتر است، به همین خاطر آنرا حق الله میدانند و 

 هیچ کس حق عفو آنرا ندارد.

 جرایم ضد افراد: 
د و فرد حـق عفـو و جرایمی را گویند که خسارة بیشتر را متوجه فرد میساز

بخشش آنرا دارد، مثل قصاص که هنگام عفو به دیت تنزیل میگـردد، و عفـو از 
دیت نیز رهایی از مجازات از طرف فرد شمرده میشود، باوجود اینكه دولت قاتـل 

 را تعزیراً جزا میدهد تا مایة پند و عبرت براي دیگران گردد.
توجـه افـراد و جامعـه در حقیقت هر جرمی که صورت میگیرد خسـارة را م

میگرداند، پس اگر خسارة بیشتر متوجه گردید آنرا حق العبد نامند و اگـر خسـارة 
 بیشتر متوجه جامعه و تمام مردم گردید آنرا حق الله نامند.

 :  «بغی»تقسیم جرایم به عادی و سیاسی
جرایم از نگاه طبیعت آن به جرایم عادي و سیاسی نیز تقسیم گردیده است 

 مون این هر دو لحظة گفتگو خواهیم کرد:که پیرا
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 جرایم عادی:  -6
جرایمی را گویند که هدف آن منفعت شخصی و انگیـزة عـادي دارد مثـل 

 دزدي، زنا و غیره.

 جرایم سیاسی: -2
جرایمی را گویند که افراد گروهی بنا بر تأویلات و افكار غلط بر ضد امـام و 

را برهم زنند که این عمـل را در فقـه نظام، انقلاب برپا کنند و امنیت کشور 
 اسلامی بغی گویند.

 شروط تحقق جرایم سیاسی: 
جرایم سیاسی را چه وقت سیاسی گفته میتوانیم؟ براي اینكه بدانیم چه نوع 
جرایم را سیاسی مینامند، بعض شروطی وجود دارد که بایـد آنهـا دریـن جـرایم 

 متحقق و موجود گردند که عبارت اند از:
آشوبگران اهداف سیاسی داشـته باشـند مثـل سـقوط دادن دولـت  : باید6

اسلامی، عزل رئیس دولت اسلامی و یا سرکشی از تطبیق قـوانین و دسـتورات 
 رئیس دولت اسلامی.

: اگر هدف بغاوت گران چیـزي دیگـري بـود مـثلاً تغییـر وارد کـردن در 7
ضـعیف حكومـت قوانین دولت که با احكام دین مبین اسلام در تضاد است و با ت

اسلامی یا قدرت بخشیدن براي دولت بیگانه براي آنكه بر کشور اسلامی تسلط 
پیدا کنند این نوع جرایم را جرایم سیاسی نگفته بلكه محاربه با خـدا و رسـولش 

 بوده و در دین اسلام جزاي سنگین دارد.
: باید آشوبگران براي صحت ادعاي خود دلیل شـرعی بـه زعـم خـویش 9

ند مثل اینكه بغـاوت گـران در مقابـل حضـرت علـی رضـی الله عنـه داشته باش

کلم ةَ»و علی رضی الله عنه در جواب آنهـا میگفـت: « انَالْکمَالاَلله»میگفتند
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. یعنی: سـخنی حقـی کـه معنـاي نادرسـت و باطـل از آن «حقَي رادَا اَالباط ل

 میگیرند.
لله عنـه این گروه بنام خوارج یاد میشوند و در مقابل حضرت علـی رضـی ا

انقلاب برپا کرده بودند، به دلیـل اینكـه حضـرت علـی رضـی الله عنـه قـاتلین 
حضرت عثمان رضی الله عنه را میشناسد ولی آنها را دستگیر نكـرده و مجـازات 

 نمیكند، و این کلمه را در هر جا تكرار میكردند.
و در وقت خلافت حضرت ابوبكرصـدیق رضـی الله عنـه تعـداد زیـادي از 

ن از پرداخت زکات بـه خلافـت ابـوبكر صـدیق رضـی الله عنـه امتنـاع مسلمانا

ق ةًَتُط هِ  رُهُمَْ» ورزیدند و به این آیـت اسـتدلال میكردنـد کـه خُ ذَْمِ نَْأ مْ و الَِِّمَْص  د 
يعٌَع لِيمٌَ َُسِْ  َس ك نٌَلََّّمَُْو اللّ  يهِمَاِ اَو ص لِ َع ل يْهِمَْإِنََّص لا ت ك   «.و تُ ز كِ 

ال آنان صدقه اي بگیر تا به وسـیلة آن پـاك و پـاکیزه شـان ترجمه: از امو
سازي و برایشان دعا کن زیرا دعاي تو براي آنان آرامشی اسـت و خـدا شـنواي 

 داناست.
بنابرین آیت میگفتند: ما زکات را براي کسی میدهیم که نمـاز و دعـاي آن 
سبب سكونت و آرامش بـراي ماسـت و آن شـخص در حقیقـت پیـامبر گرامـی 

 لام است، پس وقتی که او وجود ندارد ما نیز زکات را به کسی دیگر نمیدهیم.اس

باید این اعمال اجرامی در حالت جنگ، اضطرابات و انقلابـات 

 ارتكاب شده باشد: 
و اگر جرایمی در غیر این حالات صورت گرفتـه باشـد آن جـرایم، جـرایم 

 عادي شمرده شده و جرایم سیاسی به حساب نمیآید.
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 آشوبگران دارای قدرت و نیرو باشند:  باید
پس اگر داراي قدرت و نیرو باشند جرایمی را که ارتكاب کـرده انـد جـرایم 

 عادي شمرده میشود.

 حقوق و مسؤلیت مجرمان سیاسی قبل از جنگ: 
مجرمین سیاسی قبل از جنگ حق دارند که دیگران را به آناه کـه عقیـده 

همانان حـق آزادي بیـان را دارنـد، ولـی  دارند بطریقة مشروع دعوت نمایند، و
تمام این حقوق در محدودة قوانین شرعی برایشـان داده شـده اسـت، و اگـر در 
سخن یا دعوت شان از محـدودة قـوانین شـرعی تجـاوز مینماینـد، پـس در آن 
صورت نه به اعتبار اینكه جرایم سیاسی را مرتكب میگردند، بلكه به اعتبار اینكه 

را مرتكب میشوند مجازات خواهند شد، مثلاً در صورت ارتكاب  آنها جرایم عادي
 جریمة زنا با حد، در صورت ارتكاب جریمه دشنام یا تعزیر و..... مجازات میشوند.

و همانان مجرمان سیاسی حق اجتماع در یك محل را دارند، هرگاه آنهـا 
 در یك مكان مشخص بدون اینكـه از حـق امتنـاع ورزنـد، یـا از احكـام شـرع

سرپیای کنند اجتماع میكنند دولت اسلامی حق جنـگ بـا آنهـا را نـدارد، زیـرا 
هنگامیكه گروهی از خوارج از جنگ در برابر حضرت علی رضی الله عنـه دسـت 
کشیده و در نهروان جمع شدند، آنحضرت شخصی را منحیث آمر آنها گماشت و 

رسانیدند، و زمانیكـه  آنها مدتی از وي اطاعت کردند و بعداً آن گماشته را به قتل
براي وي  گماشته راحضرت علی رضی الله عنه از آنها خواست که قاتل شخص 

تسلیم کنند آنها از تسلیم دهی وي امتناع ورزیده گفتند: همـة مـا او را بـه قتـل 
 رسانیدیم پس آنگاه حضرت علی رضی الله عنه تمام آنها را به قتل رسانید.
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یاسی در جریان جنگ و بعـد حقوق و مسؤولیتهای مجرمان س

 از آن: 
اگر بین دولت اسلامی و مجرمان سیاسی جنگ درگرفت، باید هدف دولت 
اسلامی از جنگ در برابر مجرمان سیاسی قتل آنها نه، بلكـه جلـوگیري آنهـا از 
جنگ باشد، و اگر آنها جنگیدند، باید با ایشان جنگیده شود و اگر آنهـا از جنـگ 

آنها جنگید و نباید مجروح و یا اسیر آنها را به قتل رسـانید دست کشیدند نباید با 
و نباید اموال آنها را مصادره نموده و زنان و اطفال آنان را به اسارت گرفت زیـرا 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم ازین کار منع فرموده است.
هنگامیكه جنگ خاتمه می یابد، مجرمان سیاسی در برابـر تلفـات مـالی و 

در جریان جنگ بر اهل عدل وارد کرده اند بنا بـر رأي راجـح مسـئول جانی که 
خواهند بود، ولی الامر مسلمانان مسؤولیت دارد آن مقدار اموال مجرمان سیاسی 
را که در اثناي جنگ بدست اهل عدل افتاده و در نزد آنها قـرار دارد دوبـاره بـه 

الـت جنـگ هـلاك میكنـد آنها بر نگرداند، و اگر کسیكه اموال آنها را در غیر ح
 باید آنرا جبران کند.

مجرمان سیاسی از جرایمی که در حالت جنگ مرتكب آن میگردنـد مـورد 
مجازات قرار نمیگیرند، ولی اگر رئیس دولت اسلامی در مجازات آنهـا مصـلحت 
را میبیند میتواند آنها را تعزیراً مجازات نماید، و این عقوبت نزد امـام ابـو حنیفـه 

 میتواند حتی اعدام باشد. رحمه الله

   :مجازات مجرمان سیاسی در شریعت اسلامی

مجرمان سیاسی در مقابل آن عده جرایمی که قبل از جنگ یا بعد از جنگ 
مرتكب میگردند با عقوبات عادي مورد مجازات قرار خواهنـد گرفـت، زیـرا ایـن 

یم عادي نوع جرایم چون در حالت جنگ یا انقلاب صورت نگرفته است، بناء جرا
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محسوب میشوند، اما آن عده جرایمی که در حالت جنـگ یـا انقـلاب مجرمـان 
سیاسی مرتكب می گردند مجازات آنها متناسب بـا کمیـت و کیفییـت جـرم در 
اثناي جنگ یا انقلاب تعیین خواهد گردید، مثلاً اگر آنها در برابر عسـاکر دولـت 

ند، یا کشـور را تحـت تسـلط اسلامی مقاومت نموده و آنها را به قتل می رسانید
خود در آورده قدرت را در دست میگرفتند، یا بـر امـوال و ممتلكـات و راه هـاي 
عمومی را از بین می بردند، و امثال آن از نظر شریعت اسلامی قتـل و مصـادره 
اموال آنها تا آنكه به دولت اسلامی تسلیم میشوند جایز اسـت، زمانیكـه آنهـا از 

دولت اسلامی تسلیم شدند خون و مالهاي آنها مصؤن  جنگ دست کشیدند و به
خواهد بود، ولی در برابر خروج آنها علیه دولت اسلامی نه در مقابل جرایمی کـه 
آنها در اثناي جنگ مرتكب شده اند ولی الامر مسلمانان اگر خواسته باشد آنها را 

 . (6)می بخشد و اگر خواسته باشد آنها را مجازات تعزیري مینماید
 جنگیدن علیه بغاوت کنندگان:

از نظر شریعت اسلامی اگر بغاوت کنندگان مسلح بوده و پایگـاه مسـتحكم 
نداشته باشند، ولی الامر مسلمانان آنها را دستگیر نموده زندانی میسازد تـا آنكـه 
توبه کنند، ولی اگر پایگاه مستحكم و سلاح داشته باشند، ولـی الامـر مكلفیـت 

بازگشت به دار عدل، پیروي از اوامـر خـود و احتـرام بـه رأي دارد که آنها را به 
اکثریت مردم فراخواند، اگر آنها به این دعوت جواب مثبت داده و از بغاوت دست 
کشیدند مال و جان آنها مانند سایر شهروندان معصوم میباشد، در غیر آن رئـیس 

آنهـا را  دولت اسلامی مكلفیت دارد کـه در برابـر آنهـا اعـلان جنـگ نمـوده و
 سرکوب نماید.

از نظر فقهاي حنفی قتل مدبر، اسیران و مجروحین آنها جـایز اسـت ولـی 
 جمهور فقهاء آنرا جایز نمیدانند.
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رئیس دولت اسلامی تا آنكه بغاوت کنندگان به جنگ آغـاز نكننـد دسـتور 
حمله را به قواي مسلح نمیدهد، زیرا جنگ با آنها براي دفـع شـر آنهـا میباشـد، 

و إِنَط امفِ ت  انَِمِ ن َ:»همه این احكـام ایـن آیـه کریمـه اسـت کـه میفرمایـددلیل 
اهُُ اَع ل   ىَالُأخْ  ر ىَف  ق   اتلُِواَالَّ  تَِِ الْمُ  ؤْمِنِي َاقْ ت ت لُ  واَف أ صْ  لِحُواَب  يْن هُم   اَف   إِنَب  غ   تَْإِحْ  د 

َف   إِنَف   اءتَْف أ صْ  لِحُواَب  يَْ َأ مْ  رَِاللَِّّ  ِ َت فِ  يء َإِ ن هُم   اَبِِلْع   دْلَِو أ قْسِ  طوُاَإِنََّاللََّّ ت  بْغِ  يَح   تََّّ
َالْمُقْسِطِيَ   .(1)«يُُِبُّ

ترجمه: و اگر دو طایفه از مؤمنان باهم جنگیدند میان آن دو صلح نماییـد و 
اگر باز یكی از آن دو بر دیگري تعدي کرد با آنكه تعدي می کند بجنگید تـا بـه 

آنها دادگرانه صلح نمایید و عـدالت  فرمان خدا باز گردد، پس اگر باز گشت میان
 کنید که خدا دادگران را دوست میدارد.

در اثناي جنگ اگر مسلمانان به استفاده از اسلحه و همانـان اسـپان اهـل 
بغی ضرورت احساس کنند استفاده از اسلحه و همانان اسپان آنها جـایز اسـت، 

یشان از بـین بـرود، و اما اموال بغاوت کنندگان نگهداري میشود تا آنكه بغاوت ا
هنگامیكه بغاوت آنها از بین رفت، اموال آنها برایشان تسلیم داده میشود، زیـرا از 
آنجا که اهل بغی مسلمان هستند بنا برآن هیچ کس نمیتواند اموال آنها را تحت 

 ملكیت خود در آورد.

 ضمانت آنچه که اهل بغی از بین می برند:
را مرتكب میشوند، و یا امـوال مـردم را اگر اهل بغی در جریان جنگ قتلی 

از بین میبرند به اتفاق تمام فقهاء ضمانت ندارد، زهري روایت میكند: هنگامیكـه 
آشوب بزرگی در بین مسلمانان به وقوع پیوست و در میان آنها اصحاب بدر نیـز 
وجود داشتند، آنها مبنی بر اینكه اگر شخصی بـا اسـتفاده از تأویـل قـرآن فـرج 
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را حلال شمرده است حد بر وي تطبیق نمیشود، و اگر شخصی به اساس حرامی 
تأویل قرآن خون حرامی را ریختانـده اسـت بـه قتـل رسـانیده نمیشـود، و اگـر 
شخصی به تأویل قرآن مال شخصی دیگري را از بین برده است بر وي ضمانت 

 نخواهد بود اجماع نموده اند.
قتل می رسـاند یـا مـال او را  و همانان اهل عدل کسی را از اهل بغی به

هلاك میكند به اتفاق تمام فقهاء نه بر آنها گناهی است نه کفارتی و نه ضمانت 
 مالی، دلیل این مطلب نیز روایت زهري میباشد.

و اگر قبل از تأسیس پایگاه مستحكم توسط بغـاوت کننـدگان و یـا بعـد از 
یكدیگر را بـه قتـل شكست خوردن آنها توسط مسلمانان، اهل بغی و اهل عدل 

رساندند، و یا اموال یكدیگر را از بین بردند، در این حالت کسیكه قتل را مرتكب 
گردیده است یا اموال مردم را هلاك ساخته است، مسؤل شـناخته میشـود زیـرا 
آنها در آن صـورت شـهروندان دار اسـلام بـوده،  مالهـا و جانهایشـان معصـوم 

 میباشد.
و عشر مناطق تحت کنترول خـود را جمـع آوري اگر اهل بغی اموال خراج 

کرده باشند، رئیس دولت اسلامی آنرا دوباره از مـردم جمـع آوري نمیكنـد زیـرا 
ولایت اخذ اموال خراج و عشر را از مردم کسی دارد که از آنهـا حمایـت کنـد، و 

 رئیس دولت اسلامی از مناطق تحت تسلط اهل بغی حمایت نكرده است.
وال خراج و عشر را در پروژه هاي مصرفی آن به مصـرف و اگر اهل بغی ام

رسانیده باشد، اهل بغی مكلف به پرداخت آن اموال نیسـتند، و در غیـر آن آنهـا 
مكلف هستند که اموال خراج و عشر را در پروژه هاي مصـرفی آن بـه مصـرف 

 برسانند.
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 :عقوبت جریمة بغاوت
یباشـد، طـوري کـه از نظر شریعت اسلامی عقوبت جریمـة بغـاوت قتـل م

و إِنَط امفِ ت  انَِمِ ن َالْمُ ؤْمِنِي َاقْ ت ت لُ واَف أ صْ لِحُواَب  يْن هُم  اَ»خداوند جل جلالـه میفرمایـد
َف   إِنَ َأ مْ  رَِاللَِّّ  ِ َت فِ  يء َإِ اهُُ اَع ل   ىَالُأخْ  ر ىَف  ق   اتلُِواَالَّ  تَِِت  بْغِ  يَح   تََّّ ف   إِنَب  غ   تَْإِحْ  د 

َالْمُقْسِطِيَ ف اءتَْف أ صْلِحُواَب  يْن هَُ يُُِبُّ اَبِِلْع دْلَِو أ قْسِطوُاَإِنََّاللََّّ     .(1)«م 

ترجمه: اگر دو گروه از مسلمانان باهم جنگیدند پس درمیان آنهـا مصـالحه 
کنید و اگر بعد از مصالحه یكی بر دیگري بغاوت میكند پس جنگ کنید به ضـد 

جلاله برگردند، پس اگـر آن گروهی که بغاوت میكند تا اینكه به امر خداوند جل 
گروه بغاوت برگشت پس در میان آنها صـلح و عـدالت و دادگـري کنیـد، همانـا 

 خداوند جل جلاله عادلان را دوست میدارد.

إن هَس تکونَهن اتَوهن اتَ:»همانان پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایـد
 .(2)«کانفمنَأرادَأنَيفرقَأمرَهذهَالأمةَوهيَجميعَفاضربوهَبِلسيفکَامناًَمنََ

ترجمه: به زودي در بین امتم فتنه ها و بدعتها پیدا میشـود، پـس کسـیكه 
بخواهد امر این امت را در حالیكه تمام ایشان با هم متفق و جمع باشند پراگنـده 

 سازد گردن او را با شمشیر بزنید هر کسیكه باشد.
این جریمه متوجه نظام حكم و مسؤلین دولتی میباشد و شـریعت اسـلامی 
در برابر آن از تشدد کار گرفته است زیرا هر گونـه تسـاهل در آن سـبب از بـین 

 رفتن نظام و ایجاد بی نظمی و فتنه ها میگردد.
و این حالت مفضی به از بین رفتن کامل جماعت مسلمانان میگردد، بـدون 
شك جزاي قتل عقوبتی است که میتواند مردم را از ارتكاب چنین جریمـه مـانع 
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قدرت طلبی را که یگانه عامل آن میباشـد در نفـس انسـان خنثـی شده و طمع 
 سازد.

از نظر فقهاي حنفی بر اهل بغاوت حدود قابل تطبیق نیسـت، زیـرا رئـیس 
دولت اسلامی بر مناطق تحت کنترول اهل بغی تسلط ندارد، و فقهاي مـالكی و 

فقـت حنبلی علاوه بر اینكه در عدم تطبیق حدود بر آنهـا بـا فقهـاي حنفـی موا
دارند، به این نظر اند آناه را که اهل بغی در حالت جنگ از بـین بـرده انـد نیـز 
ضمانت ندارد، ولی از نظر امام شافعی حكم اهل بغی در ضمانت اموال، نفوس و 
تطبیق حدود به استثناي حالت نبرد، حكم اهل عـدل را در دار اسـلام بـه خـود 

 .(6)میگیرد

 ارکان تشكیل دهندة جرم: 
ا که اوامر و نواهی تكالیف شرعی میباشد بنا بران این اوامر و نـواهی از آنج

تنها متوجه اشخاصی میشود که عاقل و بـالغ بـوده و معنـاي تكلیـف شـرعی را 
میتوانند درك نمایند، لذا براي آنكه یك جرم تكمیل گردد، موجودیت ارکان سه 

 گانه ذیل در آن لازمی است:
 : رکن شرعی و قانونی جرم.6
 رکن مادي جرم. :7
 : رکن معنوي یا ادبی جرم.9
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 تعریف رکن شرعی و قانونی جرم: 
عملی را گویند که شریعت اسلامی فعل و یا ترك آنرا جرم دانسته و بـراي 
مرتكبین آن جزایی را مقرر و تعیین کـرده اسـت، و ایـن تحـریم بنـا بـر نصـی 

 مشروع گردیده باشد.
 اط کردن، بغاوت کردن.مثال فعل: دزدي کردن، قتل کردن، لو

 مثال ترك: نماز نخواندن، زکات ندادن، روزه نگرفتن.
 پس براي درك رکن شرعی و قانونی جرم مطالب پایین حتمی است:

: موجودیت احكـام شـرعی جزایـی یـا نصـوص تعیـین کننـده جـرایم و 6
 کیفرهاي آنها.

 : تطبیق نصوص جزایی از لحاظ زمانی.7
 اظ مكانی.: تطبیق نصوص جزایی از لح9
 : تطبیق نصوص جزایی از لحاظ اشخاص.2
 : عدم موجودیت اسباب جواز و اباحت فعل مورد نظر.4

 احكام قرآن کریم:
احكامی که در قرآن کریم ذکر گردیده است به سه دسـته تقسـیم گردیـده 

 اند که به طور ذیل ذکر میگردد:
 : احكام عملی.9: احكام اخلاقی 7: احكام اعتقادي 6

 یر یعنی احكام عملی نیز به دو دسته تقسیم گردیده اند:نوع اخ
 عبادات. -9
 معاملات. -2

احكامیكه متعلق به معاملات است تمام شعبات حقوقی عمومی و خصوصی 
 را که مربوط افراد و جامعه میگردد دربر گرفته است.
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 بیان قرآن کریم در زمینة احكام:
بـه سـه نـوع تقسـیم احكامی را که قرآن کریم براي مـا ارشـاد میفرمایـد 

 گردیده اند که به طور ذیل توضیح میگردد:
 : بیان کلی6
 : بیان اجمالی7
 : بیان تفصیلی9

احكامی را گویند که قواعد و مبادي عمـومی را کـه اسـاس و بیان کلی: 
تهداب تفریع و اسباب احكام شرعی محسوب میشوند در قرآن کریم بیان میشود 

َأ ي ُّه  اَالَّ ذِين َآم نُ واَْلاَ :»داونـد متعـال میفرمایـدمثلاً: در زمینة قـوانین مـدنی خ يَ 
ت  قْتُلُ   واَْ َمِ    نكُمَْو لاَ  أ نَت كُ   ون َتُِ    ار ةًَع    نَت     ر اض  أ مْ   و ال كُمَْب  يْ   ن كُمَْبِِلْب اطِ   لَِإِلاََّ تَ ْكُلُ   واَْ

 .(1)«أ نفُس كُمَْإِنََّاللّ  كَ ان َبِكُمَْر حِيمًا
ه اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر ترجمه: اي کسانیكه ایمان آورد

آنكه داد و ستدي با تراضی یكـدیگر از شـما انجـام گرفتـه باشـد و خودتـان را 
 مكشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است.

اتبًِ اَف رهِ  انٌَ»او تعالی در جاي دیگري میفرماید كَ  دُواْ كَُنتُمَْع ل ىَس ف ر َو لم َْتُِ  إِن و 
ت كْتُمُ واََْمَّقْبُوض ةٌَ ر بَّ هَُو لاَ  ف إِنَْأ مِن َب  عْضُكُمَب  عْضًاَف  لْيُ ؤ دِ َالَّذِيَاؤْتُُِن َأ م ان  ت هَُو لْي  تَّقَِاللّ َ 

َُِ  اَت  عْم لُون َع لِيمٌَ  .(2)َ«الشَّه اد ة َو م نَي كْتُمْه اَف إِنَّهَُآِ ٌَق  لْبُهَُو اللّ 

نیافتید وثیقة بگیرید و اگر برخی  ترجمه: و اگر در سفر بودید و نویسنده اي
از شما برخی دیگري را امین دانست، پس آن کس که امین شـمرده شـده بایـد 
سپردة وي را باز پس دهد، و باید از خداوند که پروردگار اوست بترسد و شـهادت 

                                                 
 .73: النساء آیت 6 
 .719: البقره آیت 7 
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را کتمان مكنید، هر که آن را کتمان کند قلبش گنهكار است و خداوند به آناـه 
 ناست.انجام میدهید دا

َُ»در عرصة ارتباط و قوانین بین المللی خداوند متعال میفرماید ه  اكُمَُاللَّّ ي  ن ْ لاَ 
ركُِ مَْأ نَت  ب   رُّوهُمَْو تُ قْسِ طوُاَإِل  يْهِمَْ َْيُخْرجُِ وكُمَمِ  نَدِيَ  ينَِو لم  َْيُ ق اتلُِوكُمَْفَِالدِ  َع نَِالَّذِين َلم 

َالْمُقْسِ  طِي َ يُُِ  بُّ ينَِو أ خْر جُ  وكُمَإِنََّّ   َ.إِنََّاللََّّ  َُع   نَِالَّ  ذِين َق   ات  لُوكُمَْفَِال  دِ  ه   اكُمَُاللَّّ اَي  ن ْ
َهُ      مَُ مَُْف أُوْل ئِ      ك  لَّ      وْهُمَْو م      نَي  ت        و لََّّ ركُِ      مَْو ظ       اه رُواَع ل      ىَإِخْ      ر اجِكُمَْأ نَت  و  مِ      نَدِيَ 

 .(1)«الظَّالِمُونَ 

یـده و شـما را از ترجمه: خداوند شما را از کسانی که در دین بـا شـما نجنگ
دیارتان بیرون نه رانده اند منع نمیكند که با آنان نیكی کنید و با ایشـان عـدالت 
ورزید، زیرا خدا عادلان را دوست دارد، فقط خدا شما را از دوستی با کسـانی بـاز 
میدارد که در کار دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانـده و 

تان با یكدیگر کمك و معاونت کرده اند، و هر کس آنـان را بـه در بیرون راندن 
 دوستی گیرد آنان همان ظالمان اند.

َ»و خداوند متعال در جاي دیگري در این بـاره میفرمایـد:  الَّ ذِين َع اه  د ُّ إِلاََّ
ع ل يْكُمَْأ ح   ئًاَو لم َْيظُ اهِرُواَْ َْي نقُصُوكُمَْش ي ْ لم  َالْمُشْركِِي َ ََُّ َمِ ن   ِ هُمَْإِ إِل  يْهِمَْع هْ د  دًاَف  أ تُُّواَْ

َالْمُتَّقِيَ  يُُِبُّ  .(2)«مُدَّتِِِمَْإِنََّاللّ َ 

ترجمه: مگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته ایـد و چیـزي از تعهـدات 
خود نسبت به شما فرو گذار نكرده و کسی را بر ضد شما پشـتیبانی ننمـوده انـد 

ان مدت شان تمام کنید، خداوند پرهیزگـاران را دوسـت پس پیمان اینان را تا پای
 دارد.

                                                 
 .3 -1: الممتحنه آیت 6 
 .2: التوبه آیت 7 
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احكامی را گویند که قرآن کریم آنرا به طـور اجمـال ذکـر بیان اجمالی: 

کرده است و جزئیات آنرا ذکر نكرده اسـت مثـل طریقـة ادا کـردن نمـاز، روزه، 
 زکات، حج و غیره.

ر جزئـی و احكامی را گویند که قرآن کریم آنرا بـه طـواحكام تفصیلی: 

 مفصل بیان کرده است مثل طلاق، لعان، میراث، ازدواج با زن هاي محرم.
 بعضی از عقوبات حدود مثل زنا، دزدي، قذف، راهزنی و غیره.

احكام تفصیلی قرآن کریم بیشتر در زمینه هاي قضایاي اعتقادي و اخلاقی 
و اجمـالی بوده ولی در عرصة احكام عملی، قرآن کریم بیشتر آنرا به طـور کلـی 

 ذکر کرده است.

 اسباب رفع عقوبت از نظر شریعت اسلامی:
اگر جنایتكار جرمی را انجام بدهد از دیدگاه شریعت اسـلامی بـه دو سـبب 

: اسباب 6عقوبت و مجازات از وي مرفوع میگردد که این دو سبب عبارت اند از: 
 : اسباب اکتسابی.7طبیعی 

 تعریف اسباب طبیعی رفع عقوبت: 

را گویند که انسان در پیدایش آنها هیچ گونه دخـالتی نـدارد ایـن  چیزهاي
 اسباب عبارت اند از:

 : کودکی.6
 : جنون.7
 : عته.9
 : نسیان و خواب.2
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 مراحل کودکی و مسؤلیت جنایی وی:
مسؤلیت جنایی در شریعت اسلامی بر دو رکن اساسی استوار اسـت، یكـی 

احكام اطفال نظر به دوره هاي کـه او ادراك و دیگري اختیار می باشد، بنا برآن 
از زمان ولادت تا تكمیـل نمـودن ملكـه هـاي ادراك و اختیـار سـپري میكنـد 

 متفاوت میباشد.

این مرحله از زمان ولادت شروع و تا سن هفت سالگی ادامه مرحلة اول: 

 میابد که در این مرحله کودك بنام طفل غیر ممیز یاد میشود.
رمی را مرتكب میگـردد فاقـد مسـؤلیت جنـایی پس اگر او در این حالت ج

بوده و مورد مجازات جنایی و تأدیبی قرار نمـی گیـرد، ولـی در صـورتیكه مـال 
کسی را تلف کرده باشد ضامن شمرده شده و از مـال وي آن ضـمانت پرداختـه 

 میشود.

این دوره از سن هفت سالگی شروع و به سـن بلـوغ خاتمـه مرحلة دوم: 

ین مرحله جرمی را مرتكب گردد، اگر آن جرم از جرایم حـدود می یابد ، اگر در ا
باشد جریمه حد بروي تطبیق نگردیده بلكه مورد مجازات تعزیري که سبك تـر 
از حد است قرار میگیرد، و این مجازات به اعتبار اینكه تـأدیبی اسـت بـراي وي 

 داده میشود.

اگـر وي این مرحله از سن بلوغ و جوانی شـروع شـده کـه مرحلة سوم: 

 مرتكب کدام جرمی میگردد مسؤلیت جنایی متوجه وي میگردد.
شریعت اسلامی در مورد اطفال نا بـالغ و دیوانگـان راه وسـط و اعتـدال را 
اختیار کرده است نه آنها را مورد حد قرار داده و نه آنها را بـه طـور کلـی معـاف 

 ه است.گردانیده است بلكه دو نوع مجازات را براي آنها در نظر گرفت
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اگر کودك یا دیوانه مال کسی را تلف کند باید ضمانت و خسـارت مـالی را 
 از مال شخصی خود جبران کند.

اگر کودك یا دیوانه مرتكب قتل گردد و یا اعضاي جسم کسی را نـاقص و 
یا مجروح سازد اگر چه به طور عمدي و قصداً باشد شریعت آنرا خطـا دانسـته و 

 الی را مقرر نموده است.بر ورثة وي دیت و تاوان م

 جنون یا دیوانگی:
تعریف جنون: اختلال عقلی را گویند کـه در اثـر آن رفتـار و گفتـار انسـان 

 مطابق مقتضاي عقل سالم بروز نمیكند.

 انواع جنون: 
 جنون یا دیوانگی به دو قسم تقسیم گردیده اند:

 : جنون اصلی.6
 : جنون عارضی.7

 تعریف جنون اصلی:
را گویند که انسان قبل از بلوغ به آن مبتلا گردیده و تـا بـه  اختلال عقلی 

 سن بلوغ ادامه پیدا میكند.
 تعریف جنون عارضی: 

 اختلال عقلی را گویند که انسان بعد از سن بلوغ به آن گرفتار میشود.
 حكم جنون: 

هر دو نوع جنون اصلی و عارضی بر اهلیت انسان تأثیر کرده و آنرا از بـین 
تصرفات مجنون به مثل تصرفات طفل غیر ممیز بوده ولی اگر وي مال میبرد، و 

کسی را تلف کرده و یا بر اعضا یا نفس کسی نقصـی وارد کـرده اسـت غرامـت 
 مالی را میپردازد.
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 حكم دیوانگی همزمان با ارتكاب جرم:
اگر دیوانگی همزمان با ارتكاب جرم موجود باشـد، در ایـن صـورت مجـرم 

شته و از اجراي عقوبت معاف خواهد بود، ولی مسؤلیت مـدنی مسؤلیت جنایی ندا
داشته و از پرداخت جبران خسارت مالی معاف نخواهد شـد زیـرا جنـون اهلیـت 
عقاب را از جانی دور میسازد ولی اهلیت تملك مال را از وي زایـل نمیسـازد، تـا 

مسؤلیت زمانیكه این اهلیت را دارد لازم است که مسؤلیت مدنی را که عبارت از 
 مال است متحمل شود.

 حكم دیوانه بعد از ارتكاب جرم:
دیوانگی که بعد از ارتكاب جرم براي شخص رخ میدهد به دو قسم تقسـیم 

 گردیده است:
 دیوانگی قبل از صدور حكم. -6
 دیوانگی بعد از صدور حكم. -7

 حكم دیوانگی قبل از صدور حكم:
دیـوانگی کـه قبـل از فقهاي شافعی و حنبلی به این باورند که ایـن گونـه 

صدور حكم به وجود میآید مانع محاکمه نمیگردد، زیرا مجرم در حالـت ارتكـاب 
جرم مكلف و با ادراك بوده و اگر چه دیوانـه در دفـاع از خـود هنگـام محاکمـه 
عاجز است ولی نظر به قاعده و قانون که میگویـد: عجـز مـتهم از دفـاع سـبب 

 حاکمه خواهد شد.توقف و منع محاکمه وي نمیگردد، وي م
اما فقهاي حنفی و مالكی به این نظر اند که دیوانگی قبل از صـدور حكـم 
مانع محاکمه وي میگردد زیرا فهم و ادراك شـرط مجـازات اسـت و موجودیـت 
تكلیف در مجازات شرط است، و موجودیت تكلیـف در حـین مجـازات ضـروري 
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ر غیـر آن محاکمـه میباشد، پس جانی باید در وقت محاکمه فرد مكلف باشـد د
 وي ناممكن خواهد بود.

 حكم دیوانگی بعد از صدور حكم:
امام ابوحنیفه رحمه الله میگوید که دیوانگی بعد از صدور حكم تنفیذ حكـم 
را متوقف میسازد، مگر در صورتیكه جنون بر محكوم علیه زمـانی عـارض شـود 

ص باشـد و که وي براي تطبیق مجازات تسلیم داده شود، و اگـر مجـازات قصـا
مجرم بعد از صدور حكم و قبل از تسلیم دادن وي براي تنفیذ حكم دیوانه شـود 

 .(6)در این صورت به حكم استحسان قصاص وي به دیت تبدیل میشود

 : عته

تعریف عته: اختلال عقلی را گویند که باعث ضعیف شدن فهم و بی نظمی 
 گفتار در انسان گردد.

 اقسام عته:
 عته به دو نوع است:

عتة که باعث از بین رفتن قوة ادراك و تمییـز میگـردد، در ایـن حالـت  -6
انسان معتوه مانند دیوانه میباشد و اگر جرمی را مرتكـب شـود مسـؤلیت جنـایی 

 ندارد.
 عتة که ادراك و تمییز انسان را زایل نساخته بلكه آن را ضعیف میسازد. -7

جرمـی را مرتكـب در این حالت انسان معتوه مانند طفل ممیز بوده و اگـر  
 گردید که در آن خسارت مالی به دیگران باشد غرامت مالی متوجه وي میگردد.

                                                 
 .712حقوق جزاي عمومی اسلام صـ  -داد محمد نذیر :6 
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 اغماء یا بیهوشی: 
تعریف اغماء یا بیهوشی: عبارت از تعطیل نیروي درك و حرکـت ارادي در 

 انسان به علت عارض شدن مرض بر قلب و یا دماغ است.
از نظر شریعت اسـلامی  کسیكه در حالت بیهوشی، جرمی را مرتكب میشود

 معاف بوده و هیچ مسؤلیت نخواهد داشت.

 نسیان یا فراموشی: 

تعریف نسیان یا فراموشی: به یاد نیاوردن امري در وقت ضرورت را نسـیان 
 گویند.

و دلیل اینكه نسیان از جملة عوارض رفع مسؤلیت جنایی است آیات قرآنی 

َإِنَ»:میفرمایـدو احادیث نبوي میباشد، چناناـه خداونـد متعـال  تُ ؤ اخِ ذْنَ  ر ب َّن  اَلاَ 
 .ََ«نَّسِين اَأ وَْأ خْط أْنََ 

 ترجمه: پروردگارا! اگر فراموش یا خطا کردیم ما را مگیر.

إنَاللَّتُاوزَعنَأمت یَ»و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید:
 «.الخطأَوالنسيانَوماَاستکرهواَعليه

طا و آناه را که امتم به فراموشی میكننـد و یـا ترجمه: الله جل جلاله از خ
 تحت جبر و اکراه انجام میدهند گذشت نموده است.

نسیان یا فراموشی در تمـام امـور اعـم از عبـادات و عقوبـات سـبب رفـع 
مسؤلیت بوده و عذر پنداشته میشود، اما به ایـن معنـی نیسـت کـه سـبب رفـع 

ان در مسؤلیت هـاي مـدنی عـذر مسؤلیت مدنی نیز میباشد، بلكه هیچ گونه نسی
 دانسته نمیشود، زیرا خون ها و اموال مردم معصوم میباشد.

و دیگر اینكه واژة خطـا و نسـیان در نصـوص شـرعی همـواره مقـارن بـا 
یكدیگر ذکر شده اند و این خود دلالت بر آن میكند که نسـیان ماننـد خطـاء در 
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امـور مـدنی سـبب رفـع تمام عرصه ها اعم از عبادات و عقوبـات بـه اسـتثناي 
 مسؤلیت میباشد.

 خواب:
تعریف خواب: عبارت از حالت ضعف طبیعی است که براي انسـان عـارض 

 میگردد، عقل و حس او را زایل نمی سازد، ولی آنها را از فعالیت باز میدارد.
انسان در اثناي خواب اراده و اختیار ندارد، هیچ یـك از آن حرکـات تحـت 

ن نیست، بناء اگر کسی در حالت خواب با حرکات خـود کنترول و ارادة صاحب آ
شخص دیگري را به قتل میرساند و یا مجـروح میسـازد کـار او جـرم محسـوب 

 نمیشود براي آنكه فاقد رکن ادبی جرم است.

 اسباب اکتسابی رفع عقوبت:
اسبابی را گویند که انسان در آنها داراي قدرت و اختیار میباشد کـه عبـارت 

 اند از:
 جهل -6
 خطاء -7

 سكر -9

 اکراه -2

 اضطرار -4

 اینك در مورد اینها اندکی بحث میكنیم.

 : جهل: 6
از نظر شریعت اسلامی قاعدة کلی اینست که جهل بـه احكـام شـرعی در 
زمینه عبادات و معاملات عذر موجـه دانسـته نمیشـود، و مخالفـت بـا احكـام و 

عرصة احكـام  قوانین را توجیه نمیكند، و سبب رفع مسؤلیت شده نمیتواند، اما در
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و قوانین جزایی این قاعده کلی تخصیص یافته است و دلیل مخصص آن قاعده 
یاد میشود، این قاعـده  "دفع حدود به شبهات"دیگر شرعی است که بنام قاعدة 

 میگوید که مجازات توسط شبهه ها از بین میرود.
از آنجا که جهل به حكم یا موضوع حكم، خود شبهه است بنا بـرین جهـل 

رفع مسؤلیت جنایی شـناخته شـده و از اجـراي حـدود و قصـاص و سـایر  سبب
 مجازات جلوگیري میكند.

 نا آگاهی یا جهل به قانون و حكم حرمت یك عمل به دو نوع میباشد:
 : جهل تقصیري.6
 : جهل قصوري.7

آنست که انسان میتواند از قانون آگاهی یابد ولـی الف: جهل تقصیری: 

 قانون نمیرود. تقصیر میكند و به دنبال
اگر جاهل مقصر ملتفت نباشد که این عملی را که انجام میدهد حرام است 
یا جرم است حد از وي ساقط میشود، و اگر ملتفت باشد که عملی را کـه انجـام 
میدهد جرم است و از ناحیة دیگر میتواند بپرسد و از ماهیت آن مطلع شود ولـی 

ند و بعداً نمایان میگردد کـه مرتكـب بی باکانه دست به ارتكاب عمل جرمی میز
 جرم شده است، جهل این گونه شخص عذر دانسته نمیشود.

بنا بر آن از نظر حقوق جزایی اسلام جاهل مقصـر ملتفـت مجـرم بـوده و 
 مستحق مجازات محسوب میشود.

جهلی را گویند که شخص نمیتواند به هـیچ وجـه از ب: جهل قصوری: 

و به آن دسترسی پیدا کند مثل اینكـه در جـاي ماهیت قانون اطلاع حاصل کند 
 دور افتاده زندگی میكند که هیچ رابطة با مراکز علمی دینی ندارد.
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 خطا یا لغزش:
تعریف خطاء: واقع شدن در کاري بدون ارادة فاعل را گویند که فاعل قصد 

 انجام دادن آنرا ندارد، بلكه بدون ارادة او مستحق میشود.

ــال میفرم ــد متع ــدخداون َع ل   يْكُمَْجُن   احٌَفِيم   اَأ خْط   أُْ َبِ  هَِو ل كِ  نَمَّ  اَ»:ای و ل   يْس 
َُغ فُوراًَرَّحِيمًا  .(1)«ت  ع مَّد تَْقُ لُوبكُُمَْو ك ان َاللَّّ

ترجمه: و در آناه اشتباهاً مرتكب آن شده اید بر شما گناهی نیست ولی در 
ه آمرزنـده آناه دلهایتان عمد داشته اسـت، مسـؤل هسـتید، و خداسـت همـوار

 مهربان.

خ ط ئً اَ:»همانان خداوند متعال میفرمایـد كَ  ان َلِمُ ؤْمِن َأ نَي  قْتُ ل َمُؤْمِنً اَإِلاََّ و م  ا
َأ هْلِه  ِ ةٌَإِ  .(2)«و م نَق  ت ل َمُؤْمِنًاَخ ط ئًاَف  ت حْريِرَُر ق  ب ة َمُّؤْمِن ة َو دِي ةٌَمُّس لَّم 

ه اشتباه بكشد، و هر کـس ترجمه: وهیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز ب
مؤمنی را به اشتباه کشت باید بندة مؤمنی را آزاد و به خانوادة او خونبها پرداخـت 

 کند.

إنَاللَّتُ  اوزَع  نَأمت  یَالخط  أَ:»و پیغمبــر صــلی الله علیــه وســلم میفرمایــد
 .(3)«والنسيانَوماَاستکرهواَعليه

ز روي جبـر و ترجمه: یقینا خداوند از خطا و فراموشی امـتم و کـاري کـه ا
 اکراه از آنان سر میزند گذشت نموده است.

 انسان خطاکار مانند انسان عامد بعضاً مسؤلیت جنایی دارد.

                                                 
 .2: احزاب آیت 1 

 .37: النساء آیت 7 
 : رواه مسلم.9 
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از نظر شریعت اسلامی خطاکار مسؤل شناخته نمیشود لـیكن قتـل خطـا از 
تعیـین شـده « دیـت و کفـاره»این قاعده مستثنی بوده و بر مرتكب آن مجازات

 است.
این قاعده به دست میآید که: هر جرم عمومی کـه فاعـل از آناه گفته آمد 

آن را قصداً مرتكب میشود مستوجب مجازات میباشد، و اگر به خطا از وي صادر 
شد، مستوجب عقاب نمی باشـد، مگـر در مـواردي کـه شـریعت اسـلامی آن را 

 استثناء کرده و بر آن عقابی را مقرر کرده است.
نایی در خطـا مسـتلزم مسـؤلیت مـدنی اما باید گفت که انتفاي مسؤلیت ج

 فاعل نمی باشد، زیرا خونها و مالهاي مردم معصوم میباشد.
و همانان اگر مصلحت عمومی ایجاب تعیـین جـزا را بـراي جـرایم خطـا 

 نماید باید براي جرایم خطاء عقوبت تعیین گردد.

 سُكر یا نشه:
گر مواد نشه تعریف سكر: زایل کردن عقل را توسط مشروبات الكلی و یا دی

آور سكر گویند که بعد از به هوش آمدن آناه را کـه در جریـان مسـتی و نشـه 
 انجام داده است نداند.

هرگاه کسی تحت جبر و اکراه مواد نشه آور را استعمال کنـد حكم سكر: 

و یا خودش به اختیار و ارادة خود آن مـواد را اسـتعمال کنـد و نشـه شـود ولـی 
ه آورست و یا براي تداوي دارویی را اسـتعمال کنـد و نمیدانست که این مواد نش

نشه شود و در جریان نشه جرمی را مرتكب گردد هیچ مسـؤلیت جنـایی متوجـه 
 وي نمیگردد و مجازات نیز نمیشود.

و اگر کسی بدون جبر و اکراه و به قصد و اراده، خود و بدون نیاز به تداوي 
هنگـام نشـه جرمـی را مرتكـب  مواد نشه آور را استعمال کرد و نشـه شـد و در
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گردید وي مسؤل شناخته میشود و چون او عقل خود را خـود بخـود و بـه قصـد 
 زایل ساخته و این در ذات خود یك جرم است.

اما نسبت به حقوق مدنی اگر انسان به هر شـكلی نشـه گردیـد و مرتكـب 
جرمهاي مدنی گردید وي مسـؤل شـناخته میشـود زیـرا خونهـا و امـوال مـردم 

 صوم است.مع

 اکراه: 

وادار ساختن شخص به ناحق به انجام دادن عملی که او رضایت آنرا نـدارد 
و به واسطة تهدید طوري که شخص وادار کننده قدرت تطبیق آنرا بـه شـخص 

 وادار شونده دارد.

 تأثیر اکراه در تصرفات شخص دوم:
آنـرا هرگاه کسی به انجام دادن کاري تهدید گردید و از روي خوف و ترس 

انجام داد این عمل وي دو ناحیه دارد که عبارت اسـت از ناحیـة امـور جنـایی و 
ناحیة امور مدنی که در پایین روي این دو ناحیه کمـی معلومـات ارایـه خـواهیم 

 کرد.

 : جرایمی که اکراه بر آنها تأثیر ندارد: 6
هرگاه شخص وادار به کشتار کسـی و یـا قطـع اعضـاي وي و یـا تجـاوز 

وي گردید و آنرا عملی کرد این اکراه سبب رفع عقوبت جنـایی از وي  مهلك بر
 نمیگردد، ولی هر جرم دیگر بدون قتل و تجاوز مهلك مباح و رخصت میباشد.

 : جرایمی که انجام دادن آن در حال اکراه مباح میباشد:2
هرگاه شخص وادار به عملی گردید که شـارع آنـرا در حالـت اکـراه مبـاح 

ؤلیت جنایی ندارد، مثل خوردن گوشت حیوان خود مرده، خون و ساخته است مس

َع ل يْ هَِ:»غیره چون خداوند متعال فرموده است َاسْ مَُاللِّ  مَّّ اَذكُِ ر  تَ ْكُلُواَْ و م اَل كُمَْأ لاََّ
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ثِ  يْاًَلَّ كَ  إِنَّ م   اَاضْ  طرُِرُْ َْإِل يْ  هَِو  يُضِ  لُّون َبَِ هْ  و امهِِمَو ق   دَْف صَّ  ل َل كُ  مَمَّ  اَح   رَّم َع ل   يْكُمَْإِلاََّ
َأ عْل مَُبِِلْمُعْت دِينَ  َهُو  َإِنََّر بَّك  َ«.بغِ يَِْْعِلْم 

ترجمه: و شما را چه شده است که از آناه نام خدا بر آن بـرده شـده اسـت 
نمی خورید با اینكه خدا آناه را بر شما حرام کرده جز آناه بدان ناچار شده ایـد 

ه است و به راستی بسیاري از مردم دیگـران را از براي شما به تفصیل بیان نمود
روي نادانی با هوسهاي خود گمراه می کنند آري پروردگار تـو بـه حـال تجـاوز 

 کنندگان داناتر است.
و خداوند متعال در مورد روا بودن خوردن گوشت خود مرده، خون و گوشت 

ْ م َإِنََّّ اَح رَّم َع لَ :»خوك در حالت اضطرار و مجبوریت میفرماید يْت  ة َو ال دَّم َو لْ  يْكُمَُالْم 
غ فُ  ع ل يْ هَِإِنََّاللّ َ  ع اد َف  لاَإِْ َ  َو لاَ  غ  َغ يْْ َبِ  َف م نَِاضْطرَُّ ورٌَالْخنِزيِرَِو م اَأُهِلََّبهَِِلِغ يَِْْاللِّ 

َ«.رَّحِيمٌَ
ترجمه: هر آیینه خداوند تنها خود مرده و خون و گوشت خـوك و آناـه را 

بریدن نام خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده اسـت، ولـی که هنگام سر 
اگر کسی براي حفظ جان خود بخوردن آنها ناچـار شـد در صـورتیكه سـتمگر و 

 متجاوز نباشد بر او گناهی نیست، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است.

 اکراه در عرصة امور مدنی:
ور مدنی سبب رفع مسؤلیت تمام فقهاء بر این نظر اند که اکراه در عرصة ام

 جنایی نمیگردد زیرا در شریعت اسلامی خون و اموال مردم معصوم است.

 حالت اضطرار:
تعریف حالت اضطرار: حالت و وضعیتی را گویند که براي نجات دادن خـود 
و یا دیگران عمل نامشروع و حرامی را مرتكب گردد مثل: خوردن گوشت خوك 

 نجات یابد. هنگام گرسنگی شدید تا از مرگ
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 تأثیر حالت اضطرار در تصرفات شخص دوم:
حالت اضطرار همان اثراتی را دارد که حالـت اکـراه دارد، یعنـی در قتـل و 
تجاوز مهلك مسؤل شناخته شـده و در دیگـر جـرایم کـه در آن قتـل و تجـاوز 

 مهلك نیست معاف شمرده میشود.
 ولی در حقوق مدنی مسؤلیت جنایی متوجه وي میگردد.

 سفة مشروعیت عقوبات در اسلام:فل
عقوبات و جزاها در دین مبین اسلام بخاطر مشـروع گردیـده اسـت تـا در 
روي زمین مصالح انسانها حفظ، امنیت و عـدالت قـایم گـردد و نفسـها تهـذیب 
گردد و مجرمان و تبهكاران راه اصلاح و خدا ترسی را تعقیب نمایند و جامعـه از 

د تا انسانها در اطمینـان کامـل بـدور از خـوف و شر و اهل شر پاك و منزه گرد
 ترس به عبادت خدا مشغول شده و زندگی مرفه اي را به پیش برند.

 اصول اساسی مجازات:
 : مجازات باید مانعی در راه ارتكاب جرم قبل از وقوع آن باشد.6

یعنی اگر کسی را بخاطر جرمش مجازات میكنند مجازات طوري باشد کـه 
دیگران گردد تا آنها به این نوع اعمـال دسـت نزننـد و خـود  سبب پند و عبرت

 مجرم نیز به عمل خود دوباره رجوع نكند.
 : اندازة مجازات باید بنا بر ضرورت و مصلحت جامعه باشد.7
: اگر حمایت جامعه از شر مجرم ایجـاب قتـل یـا حـبس او را کنـد، بایـد 9

 ح گردد.مجازات او قتل یا حبس باشد تا آنكه بمیرد یا اصلا
: هر نوع مجازاتی که سبب اصلاح جامعه و حمایـت آن از شـر مجـرمین 2

 باشد مشروع و قابل تطبیق خواهد بود.
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: مجازات نباید بر اساس انتقام جویی از مجرم بنا شـده باشـد بلكـه بایـد 4
 جنبة اصلاحی داشته باشد.

 مجازات از لحاظ وجوب حكم بر مجرم:
 باشند:این نوع مجازات به دو نوع می

مجـازاتی را گوینـد کـه انـدازه و مقـدار آن از طـرف مجازات مقدر:  -6

 شریعت اسلامی تعیین و مشخص گردیده باشد مانند: حدود، قصاص و دیت.

مجازاتی را گوینـد کـه شـریعت اسـلامی حـد و مجازات غیر مقدر:  -7

 اندازه آنرا به عهدة قاضی سپرده تا خود او مقدار و اندازة آنـرا کـه مناسـب حـال
 مجرم باشد تعیین کند مانند عقوبت هاي تعزیري.

 تقسیم مجازات از لحاظ محل وقوع:
 این نوع مجازات به سه دسته تقسیم گردیده اند:

جزاهـاي را گوینـد کـه بـر جسـم انسـان واقـع عقوبت های بدنی:  -6

 میگردند مثل: قتل، تازیانه زدن و غیره.

وان انسـان جزاهاي را گویند کـه بـر نفـس و رعقوبت های نفسی:  -7

 واقع میگردد مثل: توبیخ و تهدید.

جزاهاي را گویند که بر مال و دارایی انسان واقـع  عقوبت های مالی: -9

 میگردد مثل: دیت، غرامت و مصادرة اموال.

 تقسیم عقوبات از لحاظ نوعیت جریمه:
 این نوع عقوبت به چهار دسته تقسیم گردیده اند:

که بر جرایم، حدود مثـل:  عقوبت هاي را گویندعقوبت های حدود:  -6

 زنا، دزدي، قتل  و غیره مقرر گردیده باشد.
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عقوبت هاي را گویند که بـر جریمـة عقوبت های قصاص و دیت:  -7

 قصاص و دیت مقرر گردیده است.

عقوبت هاي را گویند کـه بـر بعضـی جـرایم عقوبت های کفارات:  -9

 قصاص و دیت و جرایم تعزیري مقرر گردیده است.

آن عقوبت هاي را گویند که قاضی تعزیراً بـر یری: عقوبت های تعز -2

مجرم وضع میكند ولی اندازة شرعی ندارد، اندازة  آن مطابق نظر و رأي قاضـی 
 میباشد.

 مجازات جریمة زنا:
تعریف زنا: وطی کردن مرد در فرج زنی که در آنجا نه ملكیت یمـین و نـه 

امیـده میشـود کـه ایـن ملكیت نكاح و نه شبهه ملكیت یمین و نكاح باشد زنا ن
 عمل داراي سه نوع مجازات میباشد:

 «.سنگسار»: رجم9: تبعید 7« تازیانه»: جَلد6

زدن زانی غیر محصن را صد تازیانه از طرف «: تازیانه»: تعریف جَلد6

 محكمه جلد نامیده میشود.

كَُ لََّ:»خداوند متعال در این باره میفرماید و احِ د َمِ نْهُم  اََالزَّانيِ ةَُو الزَّاِ َف اجْلِ دُوا
َو الْي    وْمَِالآخِ   رَِ كَُن   تُمَْتُ ؤْمِنُ   ون َبِِللَِّّ َإِن تَ ْخُ   ذْكُمَاِِم    اَر أْف    ةٌَفَِدِي   نَِاللَِّّ لْ   د ة َو لاَ  مِئ    ة َج 

َالْمُؤْمِنِيَ  اب  هُم اَط امفِ ةٌَمِ ن   .ََ(1)«و لْي شْه دَْع ذ 

و نسبت به آنها دلسوزي  ترجمه: زن زناکار و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید
نكنید و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن 

 دو حضور یابند.
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این نوع مجازات را حد گویند که اندازة آنرا شریعت اسلامی تعیـین نمـوده 
است و کسی حق ندارد آنرا کم یا بیش یا متوقف و یا به جزاي دیگـري تبـدیل 

 ا برخی و یا تمام آنرا عفو کند.کند و ی
شریعت اسلامی صد دره را بـه خـاطري وضـع کـرده اسـت تـا عوامـل و 
محرکات روانی انسان که وي را به سوي لذت و بهره گیري شـهوانی میكشـاند 

 ضربه دیده و احساس درد جسمی نموده تا دوباره به این عمل باز نگردد.

مرد زناکار را بعـد از زدن صـد تبعید نمودن زن و یا : تبعید )تغریب(: 2

 تازیانه براي یكسال تبعید گویند.

البک رَبِلبک رَجل دَمام ةَ»پیغمبر بزرگـوار صـلی الله عیلـه وسـلم میفرمایـد:
 .(6)«وتعذيبَسنة

ترجمه: زن و مرد محصن را که با هم زنا کرده اند صد دره بزنید و یكسـال 
 تبعید نمایید.

 اختلاف دارند.فقهاء در مورد صحت این حدیث با هم 
امام ابو حنیفه رحمه الله که این حدیث را صحیح نمیداند گفتـه اسـت کـه 

 تبعید شامل صد تازیانه نیست و آن یك مجازات تعزیري میباشد.
اما فقهاي سه گانة دیگر امام شافعی، امام مالك و امام احمد این حـدیث را 

 د.صحیح دانسته و گفته اند که تبعید جزء حد صد دره میباش

کشتن زن و مرد متأهل را که با هم زنا کـرده انـد «: سنگسار»: رجم9

 توسط سنگسار رجم نامیده میشود.
دلیل این نـوع عقوبـت حـدیث پیغمبـر صـلی الله علیـه وسـلم اسـت کـه 

لاَيُلَدمَامرئَمسلمَأنَيشهدَأنَلاَإلهَإلاَاللَّوأ َمحمدَرس ولَاللَّ»َمیفرمایند
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َوال      نفسَبِل      نفسَوالت      ار َلدين      هَالمف      ارقَإلاَبإح      د َث      لاث:َالثي      بَال      زا 
 .(1)«للجماعة

ترجمه: خون هیچ مسلمان که گواهی میدهد بر اینكه نیست لایق عبـادت 
مگر الله و من محمد فرستادة خدا هستم، حـلال نیسـت مگـر بـه یكـی از سـه 
سبب: مرد یا زن متأهل زانی، نفس در برابر نفس، و ترك کنندة دیـن اسـلام و 

 از جماعت مسلمانان.جدا شونده 
و دلیل دیگر اینكه در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیـه وسـلم زنـی بنـام 
غامدیه با دهقان شوهرش زنا کرده بود و بعد از آن در نزد رسـول الله صـلی الله 
علیه وسلم اعتراف نمودند پس آنحضـرت صـلی الله علیـه وسـلم بـه سنگسـار 

 نمودن آنها امر کرد.
صلی الله علیه وسلم ماعز اسلمی را سنگسار نمـود، ایـن  و همانان پیغمبر

عمل در حضور تمام صحابة کرام انجام گرفته است که یـك نـوع اجمـاع گفتـه 
 میشود.

پس رجم به اساس سنت قولی و فعلی پیامبر صلی الله علیه وسلم تشریع و 
 قانون گذاري شده است.

 مجازات جریمة قذف:
 ن و پرتاب کردن را گویند.تعریف قذف: قذف در لغت وار کرد

و در اصـطلاح حقــوق جزایــی اســلام: منســوب کــردن شــخص مســلمان 
پاکدامن، آزاد، عاقل و بالغ را به ارتكاب زنا یا نفی کردن نسب شخص مسـلمان 

 از پدرش را قذف گویند.
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جزاي این نوع جریمه در شـریعت اسـلامی هشـتاد دره مـی باشـد، یعنـی 
را از طریـق چهـار شـاهد بـه اثبـات رسـانیده  هنگامیكه اتهام کننـده دعـوایش

 نتوانست محكمه او را هشتاد دره میزند، خداوند متعال در ایـن مـورد میفرمایـد:

ةًَو لاَ » لْ  د  َ    انِي َج  اءَف اجْلِ  دُوهُمَْ تُ  واَبَِ رْب  ع   ةَِشُ  ه د  لم َْيَْ  و الَّ  ذِين َي  رْمُ  ون َالْمُحْص   ن اتَِ ََُّ
مَُْش ه ادَ  َهُمَُالْف اسِقُونَ ت  قْب  لُواَلَّ   «.ةًَأ ب دًاَو أُوْل ئِك 

ترجمه: و کسانی که زنان شوهردار را به عمل نامشروع متهم میكنند پـس 
چهار گواه نمی آورند هشتاد دره به آنها بزنید و شهادت آنها را هـیچ گـاه قبـول 

 نكنید و اینانند که خود فاسق اند.
مه سوق میدهـد بسـیار زیـاد عواملی که انسان را به سوي ارتكاب این جری

 است که بارزترین آنها: حسد، رقابتهاي منفی و انتقام جویی میباشد.
ولی تمام این عوامل به یك هدف کلی منتهی میشود که هر تهمت زننـده 

 آن را در نظر دارد و این هدف عبارت است از تحقیر و توهین و تعذیب مقذوف.
اذف روا ساخته تا احسـاس درد پس شریعت اسلامی زدن هشتاد دره را به ق

و رنج نموده و قبول نكردن گواهی وي سبب تحقیر و توهین خود وي در جامعه 
میگردد که به این ترتیب جزایی را کـه بـه شـخص مقابـل در نظـر داشـت بـه 

 خودش رسیده و در جامعه رسوا و بی قیمت تلقی گردیده است.

قوبـت قصـاص و جرایمی را که شریعت اسلامی سـبب عجرایم مقرره: 

 دیت میشود به پنج قسم تقسیم کرده است که عبارت اند از:
: 2: جریمـة قتـل خطـا 9: جریمة قتل شبه عمدي 7: جریمة قتل عمدي 6

 : جریمة جرح خطا.4جریمة جرح عمدي 
و جزا هاي مقرر بر این جرایم عبارت اند از: قصاص، دیت، کفـاره، محـروم 

 .شدن از میراث و محروم شدن از وصیت
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مجازات نمودن مجرم را به مثل عملی که انجـام داده اسـت : قصاص: 6

قصاص نامیده میشود که از نظر شریعت اسلامی قصاص، مجازات قتل عمدي و 
 جرح عمدي میباشد.

مالی را گویند که در بدل قصاص از قاتل و یا ورثـة : دیت یا خونبها: 2

 آن براي مقتول گرفته میشود.

 :ه شریعت اسلامیمشروعیت دیت از دیدگا
در شریعت اسلامی جزاي اصلی قتل عمدي، قتل خطا، جرح شبه عمدي و 

 جرح خطا دیت میباشد.

كَ  ان َلِمُ ؤْمِن َ» و دلیل آن آیت شریف است که خداوند متعال میفرماینـد: و م  ا
خ ط ئًاَو م نَق  ت ل َمُؤْمِنًاَخ ط ئًاَف  ت حْريِ رَُر ق  ب   َأ نَي  قْتُل َمُؤْمِنًاَإِلاََّ  ِ ةٌَإِ ة َمُّؤْمِن  ة َو دِي  ةٌَمُّس  لَّم 

َمْ  ؤْمِنٌَف  ت حْريِ  رَُر ق  ب   ة َمُّؤْمِن   ة َ هُ  و  َع   دُو  َلَّكُ  مَْو  كَ   ان َمِ  نَق    وْم  ف   إِن أ نَي صَّ  دَّقُواَْ أ هْلِ  هَِإِلاََّ
َأ هْلِ    ِ ةٌَإِ َب  ي ْ  ن كُمَْو ب  ي ْ  ن  هُمَْمِ يث   اقٌَف دِي   ةٌَمُّس   لَّم  كَ   ان َمِ  نَق    وْم  إِن هَِو تح ْريِ  رَُر ق  ب   ة َمُّؤْمِن   ةًَو 

َُع لِيمًاَح كِيمًا َو ك ان َاللّ  َاللِّ  َت  وْب ةًَمِ ن  دَْف صِي امَُش هْر يْنَِمُت  ت ابعِ يِْ َ.(1)«ف م نَلمََّْيَِ 
ترجمه: و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به اشتباه بكشد و هر کـس 

را آزاد نمـوده و بـه خـانوادة او دیـت  مؤمنی را به اشتباه کشت باید بندة مؤمنی
بپردازد مگر اینكه آنان گذشت کنند، و اگر مقتول از گروهـی اسـت کـه دشـمن 
شمایند و خود وي مؤمن است قاتل باید بندة مؤمنی را آزاد کند و پرداخت دیـت 
لازم نیست، و اگر مقتول از گروهی است که میان شما و آنان پیمانی است بایـد 

ي دیت بپردازد، و بندة مؤمنی را آزاد کند و هر کس بندة نیافت باید به خانوادة و
دو ماه پی در پی به عنوان توبه از جانب خـدا روزه بـدارد و خـدا همـواره دانـاي 

 سنجیده کار است.
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قتي لَالخط أَش بهَ:»و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیـه وسـلم میفرماینـد
 .(1)«أربعونَمنهاَفیَبطونهاَأولادهاالعمدَبِلسوطَأوَالعصاَمامةَمنَالإبلَ

ترجمه: مقتول خطا و شبه عمد که با تازیانه یا عصا کشته شـود صـد شـتر 
 که چهل رأس آن حامله باشد دیت آن است.

دیت عقوبت مشترك بین عمدي که قصاص از آن سـاقط میشـود و شـبه 
معنـی عمدي و خطا میباشد ولی مقدار و کیفیت اداي آن متفاوت میباشد، بدین 

 که شبه عمدي دیت مغلظه و در خطا دیت مخففه میباشد.
دین مبین اسلام میان قاتل عمـدي و شـبه عمـدي تفـاوت قایـل بـوده و 

 عقوبت اولی را قصاص و عقوبت دومی را دیت مغلظه تعیین کرده است.
زیرا در قتل عمدي کشتن مجنی علیه قصداً صورت میگیرد، ولـی در قتـل 

 ل را ندارد.شبه عمدي مجرم قصد قت
و همانان مجازات قتل خطا را دیت مخفف تعیـین نمـوده اسـت زیـرا در 
حالت خطا انگیزه و نیت قتل اصلاً وجود ندارد و جانی هیچ فكري در ایـن بـاره 
ندارد، روي همین علت است که قاتل در قتل خطا به قصاص محكوم نمیشـود، 

است و غالبـاً ضـرر  ولی چون جرم در اثر بی توجهی و غفلت وي صورت گرفته
مالی متوجه مجنی علیه و ورثه او میگردد، لذا شـریعت اسـلامی جـزاي آنـرا در 

 .(7)محبوبترین چیز بعد از نفس که مال است معین کرده است
 مجازات جریمة شرب خمر:

نوشیدن شراب در شریعت اسـلامی یـك جـرم شـمرده شـده و خداونـد و 

َأ ي ُّه  اَالَّ ذِين َ:»اوند متعـال میفرمایـدرسولش از نوشیدن آن منع فرموده اند، خد يَ 
يْسِ  رَُو الأ نص   ابَُو الأ زْلا مَُرجِْ  سٌَمِ   نَْع م   لَِالشَّ  يْط انَِف   اجْت نِبُوهَُ إِنََّّ   اَالْخ مْ  رَُو الْم  آم نُ  واَْ
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او ة َو اَ.ل ع لَّكُ  مَْتُ فْلِحُ  ون َ لْب غْض   اءَفَِالْخ مْ  رَِإِنََّّ   اَيرُيِ  دَُالشَّ  يْط انَُأ نَيوُقِ  ع َب  يْ  ن كُمَُالْع   د 
َو ع نَِالصَّلا ةَِف  ه لَْأ نتُمَمُّنت هُونَ  يْسِرَِو ي صُدَّكُمَْع نَذِكْرَِاللِّ   .(1)«و الْم 

ترجمه: اي کسانیكه ایمان آورده اید شراب، قمـار ، بتهـا و تیرهـاي قرعـه 
ا پلید و از عمل شیطان اند پس از آنها دوري کنید باشد که رستگار شـوید، همانـ

شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از 
 یاد خدا و از نماز باز دارد، پس آیا شما دست بر می دارید؟

بنا بر رأي و نظر راجح حد شراب نوشی هشتاد دره تعین گردیده اسـت بـه 
ا دلیل اینكه در زمان خلات حضرت عمـر، امیـر المـؤمنین عمـر بـن خطـاب بـ

اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مورد تعیین مجازات شراب نوشی مشوره 
و گفتگو کرد و از بین آنها حضرت علی رضی الله عنه گفت که باید شارب خمـر 
هشتاد دره زده شود زیرا اگر کسی شراب نوشید نشه میشـود و چـون نشـه شـد 

مـت زننـده در سخنان بد و هذیان گوید و به دیگران تهمـت زنـد پـس حـد ته
شریعت اسلامی هشتاد دره میباشد، و اصحاب رسول الله صلی الله علیـه وسـلم 

 همه با این نظر موافقت کردند.

 مجازات جریمة سرقت:
سرقت نیز در شریعت اسلامی یك عمل زشت و ناروا شمرده شده است که 

السَّ ارِقَُوَ »خداوند متعال براي آن حد را تعیین کرده است، خداوند متعال میفرماید
َُع زيِزٌَح كِيمٌَ َو اللّ  مِ ن َاللِّ  كَ س ب اَن ك الاًَ أ يْدِي  هُم اَج ز اءَِ  ا  .(2)«و السَّارقِ ةَُف اقْط عُواَْ

ترجمه: و مرد و زن دزد را به سزاي آناه کرده است دستشان را به عنـوان 
 کیفري از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حكیم است.
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ریمه، مجازات سرقت همانا قطع دست اسـت و همـه علمـاء بنابرین آیت ک
اتفاق دارند که لفظ)أیدیهما( در آیت کریمه دست و پا را شامل میشود، بـه ایـن 
معنی که اگر کسی جریمة سرقت در حق وي به اثبات رسید باید بار اول دسـت 
راستش قطع گردد و در بار دوم پاي چپش قطع گردد، و باید دست و یـا پـاي از 

 .(6)بند قطع گردد یعنی دست از مفصل بند دست و پا از بجلك قطع گردد
فلسفة تعیین قطع دست و پا در برابر جریمة سرقت ایـن اسـت: هنگامیكـه 
دزد میخواهد توسط سرقت در آمد خـود را بـا دزدي دارایـی و مالهـاي دیگـران 

ي سارق ازدیاد بخشد، شریعت اسلامی بخاطر مبارزه با این عمل قطع دست و پا
را مشروع ساخته است تا او را از این فكر و عمل ضد بشـریت بـاز دارد و سـبب 

 کم شدن شر و بدکاري افراد ناسالم در جامعه گردد.
چنانكه اگر دست سارق قطع گردد از دزدي باز خواهد ماند و اگر ایـن فـرد 
چنان حریص و بدبخت است که با دست قطـع شـده اش بـه عمـل دزدي دوام 

ریعت قطع کردن پاي چپ او را روا داشته تا از رفـتن بـه سـوي دزدي میدهد ش
 عاجز بماند.

 جریمة مجازات راهزنی:
راهزنی یكی از اعمال زشت است که شریعت اسلامی با آن مبارزه نموده و 

إِنََّّ  اَ:»مجازات معین را بر ضد آن وضع نموده است، خداوند متعال فرمـوده اسـت
َيُُ  اربَُِ أ وَْج ز اءَالَّذِين  أ وَْيُص  لَّبُواَْ و ر سُ ول هَُو ي سْ ع وْن َفَِالأ رْضَِف س  ادًاَأ نَيُ ق تَّلُ واَْ ون َاللّ َ 

نْ ي اَ ُ  مَْخِ  زْيٌَفَِال  دُّ َلَّ  مِ  ن َالأ رْضَِذ لِ  ك  َأ وَْينُف   وْاَْ تُ ق طَّ  ع َأ يْ  دِيهِمَْو أ رْجُلُهُ  مَمِ   نَْخِ  لاف 
ابٌَع ظِيمٌَ مَُْفَِالآخِر ةَِع ذ   .(2)«و لَّ 
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ترجمه: سزاي کسانیكه با خدا و پیامبر او می جنگند و در زمـین بـه فسـاد 
می کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بـه دار آویختـه گردنـد یـا دسـت و 
پایشان در خلاف جهت یكدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعیـد گردنـد ایـن 

 رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.
بنا برین آیت کریمه، نظر جمهور فقهاء، احناف، شوافع، حنابله این است که 
عقوبت هاي ذکر شده به ترتیب و مطابق جنایت تطبیق میشـود یعنـی کسـیكه 
قتل کرد و مال را اخذ نكرده بود قتل کرده میشود، و کسیكه مـال را اخـذ کـرد 

هـم قتـل کـرد و ولی قتل نكرده بود دست و پایش قطع کرده میشود و کسیكه 
هم مال را اخذ کرد به دار آویخته میشود، و کسیكه خوف ایجاد کرده و مـردم را 

 تهدید کرد ولی نه مال را گرفت و نه مرتكب قتل گردید تبعید میشود.

 مجازات جریمة ارتداد:
معناي ارتداد: اگر مسلمانی دین مبین اسلام را که دین مورد پسند خداونـد 

یكی از ادیان دیگر مثل یهودیت، عیسویت و یا به طـرف است ترك نموده و به 
الحاد رو بیاورد، این عمل را ارتداد گویند که شریعت اسلامی براي مجازات مرتد 

و م  نَي  رْت  دِدَْمِ نكُمَْ:»کشتن او را مشروع گردانیده است، خداونـد متعـال میفرمایـد
َح بَِ كَ    افِرٌَف أُوْل     ئِك  هُ   و  َع    نَدِينِ   هَِف  ي مُ   تَْو  نْ ي اَو الآخِ   ر ةَِو أُوْل     ئِك  ط    تَْأ عْم    الَُّمَُْفَِال   دُّ

الِدُونَ  َ.(1)«أ صْح ابَُالنَّارَِهُمَْفِيه اَخ 
ترجمه: و کسانی  از شما که از دین خود برگردنـد و در حـال کفـر بمیرنـد 
آنان اعمال شان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهـل آتـش انـد و در آن 

 ود.همیشه خواهند ب
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معناي آیت اینطور است که اگر کسی اسلام را ترك کرده کافر شـد، و بـه 
کفر خود ادامه داد تا آنكه بر همان حالت بمرد، تمام اعمال نیك و مفیدي را که 
انجام داده است باطل بوده و از نتایج آن در دنیـا محـروم میشـود، پـس هـم از 

یا برخوردار هسـتند محـروم نعمات آخرت و هم از آن حقوقی که مسلمانان در دن
میگردد و اسلام علاوه بر آتش دوزخ در آخرت عقوبـت عاجـل را در دنیـا بـر او 

 .(6)تعیین کرده است که آن عقوبت قتل است

م نَب دلَدين هَ»پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مـورد قتـل مرتـد میفرمایـد:
 یعنی کسیكه دین خود را رها  سازد او را بكشید.« فاقتلوه

لاَيُ لَدمَام رئَمس لمَيش هدَأنَلاَإل هَإلاَ:»َحدیث دیگري میفرمایدو در 
اللَّوأ َمحمدَرسولَاللَّإلاَبإحد َثلاث:َالثي بَالزان یَوال نفسَبِل نفسَوالت ار َ

 .(2)«لدينهَالمفارقَللجماعة

ترجمه: کشتن هیچ مسلمانی که گـواهی میدهـد بـر اینكـه نیسـت لایـق 
ویم جایز نیست مگر به یكی از سـه چیـز: عبادت مگر الله و من محمد فرستادة ا

محصنی که زنا کند، قاتل که قصاص گردد و کسیكه دین خود را ترك کند و از 
 جماعت مسلمانان جدا گردد.

جزاي دیگري را که شریعت اسلامی براي مرتد برعلاوة کشـتن او درنظـر 
رگـاه گرفته است مصادرة اموال است، امام ابوحنیفه رحمه الله گفته اسـت کـه ه

مرتد بعد از ارتداد اموالی را بدست آورده باشد تمام آنها مصادره گردیده و به بیت 
المال مسلمانان تحویل داده میشود، و اموالی را که قبل از ارتداد یعنـی در حـال 

 .(9)مسلمان بودن بدست آورده است به ورثة مسلمانان او سپرده میشود
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سـلامی و مصـادرة امـوال وي پس مجازات مرتد کشتن او از طرف دولت ا
 میباشد.

 مجازات جریمة بغی)جرایم سیاسی(:
بغی در لغت تجاوز را گویند و در اصطلاح: خروج و تجاوز گروه منظم علیـه 
 دولت اسلامی که هدف شان سقوط دادن دولت اسلامی باشد، آن را بغی گویند.

كـه از نظر شریعت اسلامی عقوبت جریمة بغی قتل متجاوزین اسـت، طوری

و إِنَط امفِ ت  انَِمِ ن َالْمُ ؤْمِنِي َاقْ ت ت لُ واَف أ صْ لِحُواَب  يْن هُم  اَف  إِنَ:»خداوند متعال میفرمایـد
َف   إِنَف   اءتَْ َأ مْ  رَِاللَِّّ  ِ َت فِ  يء َإِ اهُُ اَع ل   ىَالُأخْ  ر ىَف  ق   اتلُِواَالَّ  تَِِت  بْغِ  يَح   تََّّ ب  غ   تَْإِحْ  د 

اَبِِلْع دْلَِ َالْمُقْسِطِيَ َف أ صْلِحُواَب  يْن هُم  يُُِبُّ  .(1)َ«و أ قْسِطوُاَإِنََّاللََّّ 

ترجمه: و اگر دو طایفة از مؤمنان باهم بجنگند میان آن دو صلح و اصـلاح 
بیاورید و اگر )بعد از صلح و اصلاح( یكی از آن دو بر دیگري تجاوز کـرد بـا آن 

ر بـاز گشـت طایفة که متجاوز است بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد، پـس اگـ
میان آنها به عدل و انصاف، صلح و اصلاح بیاورید بی گمان خداونـد عـادلان را 

 دوست دارد.

إن هَس تکونَهن اتَوهن اتَفم نَ»و پیغمبر صلی الله علیه وسـلم میفرمایـد: 
کَان  .(7)«أرادَأنَيفرقَأمرَهذهَالأمةَوهيَجميعَفاضربوهَبِلسيفکَامناًَمن

ه ها و بدعت ها پیدا میشود، پس کسـیكه ترجمه: به زودي در بین امتم فتن
بخواهد امر این امت را در حالیكه تمام ایشان بـاهم متفـق انـد پراگنـده سـازد، 

 گردن او را با شمشیر بزنید هر کسیكه باشد.
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این جریمه متوجه نظام حكم و مسؤلین دولت اسلامی میباشـد، و شـریعت 
هرگونه تساهل در آن سبب از  اسلامی در برابر آن از تشدد کار گرفته است، زیرا

بین رفتن نظام و ایجاد بی نظمی ها و فتنه ها میگردد، و این حالت مفضی به از 
 .(6)بین رفتن کامل جماعت مسلمانان میگردد...

 اشخاصیكه دیت را میپردازند)عاقله(:
تعریف عاقله: عاقله کسانی را گویند که پرداخت دیت را متحمل میشـوند و 

دیت عقل را گویند زیرا عقل معناي منع را میدهد که صـاحبش را در زبان عربی 
از کارهاي نامناسب منع میدارد، پس دیت نیز ولی مقتول را از دعـوي و تعـرض 

 منع میكند.
عاقله قاتل تمام عصبات او میباشند، و عصبات تمام افراد نسبی او را شامل 

 میشود اگر چه خیلی بعید هم باشند.
ن مقدار مالی که منجر بـه وقـوع آنهـا در مشـقت شـود عاقله به پرداخت آ

مكلف ساخته نمیشوند، زیرا آنها بدون اینكه کدام جنـایتی را مرتكـب شـوند بـه 
پرداخت دیت ملزم میگردند تا با جانی همكاري صورت گیرد پس نباید مواسـات 

 با مجرم سبب ظلم به دیگران گردد.
لازم میشـود اخـتلاف نمـوده انـد فقهاء در اندازة مالی که بر هر فرد عاقله 

ولی امام ابوحنیفه رحمه الله میگوید: بر هر فرد توانگر و متوسط الحال اضافه تـر 
 .(7)از سه الی چهار درهم مقرر نگردد

اشخاص فقیر، مجنون، طفل و زن مكلف به پرداخت دیت نمی باشند، زیرا 
کمـك و  تحمیل دیت بر فقیر ظلم است و طفل و مجنون و زن خـود مسـتحق
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یاري هستند یعنی باید با ایشان کمك صورت گیرد ولی اگر آنهـا مجـرم باشـند 
 پرداخت دیت از طرف آنها بر عاقله لازم است.

اما اگر مجرم هیچ عاقله نداشت و یا آنها غریب یا کم انـد، جمهـور علمـاء 
 گفته اند که دیت را باید بیت المال بپردازد، و امـام محمـد از اصـحاب ابوحنیفـه

گفته است که در این صورت دیت از مال خود جانی پرداخته شود بـراي آنكـه او 
 .(6)مجرم و مسؤول میباشد

 فلسفة تشریع و قانون گذاری عاقله در شریعت اسلامی:
شریعت اسلامی مسلمانان را همیشه به کمك و تعاون بـا یكـدیگر هنگـام 

یعنی با یكـدیگر در  «. ِ َو الت َّقْ و ىو ت  ع او نوُاَْع ل ىَالَْ» مشكلات فراخوانده میفرماید:

 کارهاي نیك کمك و معاونت کنید.
پس پرداخت دیت به دوش عاقله نیز از همین قبیل اسـت کـه بـر اسـاس 
تعاون و همكاري خانوادگی که یك اصل مـورد احتـرام اسـت تشـریع و قـانون 
گذاري شده است، اگر چه در حقوق جزا، جرم مسـؤلیت شخصـی اسـت و هـیچ 

مسؤلیت جنایی ندارد، ولی همكـاري بـا یكـدیگر در حـل مشـكلات کـار کس 
پسندیده است که دین مبین اسلام آنرا تأیید کرده و همه را به طرف آن دعـوت 

 میكند.
حوادث ناگوار براي همه رخ میدهد اگر امروز یـك فـرد جرمـی را مرتكـب 

طور مشكل گردید و مسؤلیت مالی متوجه وي گردید فردا فرد دیگري دچار همین
خواهد گردید و همان فرد با وي کمك و معاونت نموده او را از آن مشـكل رهـا 

 خواهد ساخت.
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بناء تحمـل نمـودن عاقلـه دیـت را از بـاب تعـاون و همكـاري بـوده کـه 
 مسلمانان همواره به طرف آن دعوت گردیده اند.

 :کفاره

 مشروعیت کفاره در شریعت اسلامی:

یت کریمه مشـروع گردیـده اسـت کـه خداونـد کفاره در قتل خطا بنا بر آ 

َأ نَي  قْتُ ل َمُؤْمِنً اَإِلاََّخ ط ئً اَو م  نَق  ت  ل َمُؤْمِنً اَخ ط ئً اَ:»متعال میفرماید َلِمُ ؤْمِن  كَ  ان  و م  ا
أ نَي صَّدَّقُواَْ َأ هْلِهَِإِلاََّ  ِ ةٌَإِ َ.(1)...«ف  ت حْريِرَُر ق  ب ة َمُّؤْمِن ة َو دِي ةٌَمُّس لَّم 

هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به اشتباه بكشد و هر کـس ترجمه: و 
مؤمنی را به اشتباه بكشد باید بندة مؤمنی را آزاد و به خانوادة او دیت پردازد مگر 

 اینكه آنان گذشت کنند.
کفاره یكی از عقوبت هاي مالی بوده که متوجه مجرم گردیده تا سبب منع 

در قتـل خطـاء کفـارة آن آزاد کـردن  وي از رجوع کردن به چنین عمل شود، و
بردة مؤمنی بوده که در صورت نبود آن باید دو ماه پی در پی روزه گیـرد، و اگـر 
بردة مؤمنی پیدا میشد ولی قیمت آنرا ندارد تا وي را از غلامـی برهانـد بایـد دو 

 ماه پی در پی روزه گیرد.
ف نمـوده انـد، اما آیا کفاره در قتل عمدي واجب است یا خیر؟ علماء اختلا

امام شافعی، مالك و احمد بن حنبل بر این نظر اند کـه کفـاره در قتـل عمـدي 
واجب است، امام ابوحنیفه رحمه الله میگوید کـه کفـاره در قتـل عمـدي واجـب 
نیست، زیرا این عقوبات همه مقدر بوده و اثبات کفاره در قتل عمـدي بـه نـص 

 .(7)وجود نیستضرورت دارد، در حالیكه در این زمینه نص م
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 اشخاصیكه بر آنان کفاره واجب میگردد:

دین مبین اسلام بالاي قاتل در قتل خطا کفاره را لازم ساخته اسـت ولـی 
علماء اختلاف دارند که کفاره بالاي چه نوع شخص لازم است؟ امـام شـافعی و 
امام احمد گفته اند که کفاره بالاي قاتل مطلق لازم اسـت خـواه بـالغ باشـد یـا 

 .(6)بالغ، مجنون باشد یا هوشیار، مسلمان باشد یا کافرنا
وگفته اند که کفاره مجازات مالی بوده و شخص کودك یا دیوانـه اگـر چـه 
مسؤلیت جنایی ندارند، ولی مسؤلیت مـالی دارنـد، امـا غیـر مسـلمان بـه سـبب 

 .(7)عمومیت نص باید کفاره بدهد
لازم نیست زیرا کفـاره در  امام مالك بر این نظر است که کفاره بالاي کافر

 .(9)حقیقت عبادت است و کافر بر اداي عبادت مكلف نیست
امام ابوحنیفه رحمه الله به این باور است که کفاره فقط بالاي مسلمان بالغ 
لازم میباشد زیرا شخص مـورد خطـاب شـرعی مسـلمان بـالغ میباشـد، و غیـر 

عبـادت شـمرده میشـود  مسلمان به اداي عبادت ملزم نیست و کفاره در حقیقت
 .(2)زیرا اداي آن انجام دادن حكم خداوند است

 عقوبات مقرره بر جرائم کفارات:
دین مبین اسلام براي عفو گناهان و مجازات مجرمین کفاراتی را بر جرایم 
مخصوص روا داشته تا نخست از ارتكاب گناهان جلوگیري گردد و در قـدم دوم 

 سبب مغفرت گناهان گردد.
رعلاوة اینكه یك نوع عقوبت مالیست عبادت نیز است، زیرا نفع آن کفاره ب

 به دیگران رسیده و حكم خداوندي اجرا میگردد.

                                                 
 .91صـ  2المغنی لابن قدامه جـ  –: ابن قدامه 6 
 .111صـ  6: التشریع الجنایی فی الاسلام جـ -: عبدالقادر عوده7 
 .742صـ  2: الدردیر، احمد، التشریع الكبیر بحاشیة الرسوقی جـ 9 
 .749صـ  2بدائع الصنائع فی ترتیب الرائع جـ علاء الدین ابوبكر بن مسعود،  -: الكاسانی2 
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کفارات که شریعت اسلامی آنرا بر برخی از جرایم معین کرده است عبـارت 
اند از: آزاد کردن برده، طعـام دادن بـه مسـكینان، لبـاس دادن بـه آنـان و روزه 

 گرفتن.
ارات در ذات خود یك نوع عبادت شـمرده شـده و بـرعلاوة آن این نوع کف

 کمك و معاونت با مسلمانان نیز به شمار میرود.

انسان باید به عنوان کفاره، بردة را آزاد کند و اگر الف: آزاد کردن برده: 

 برده را پیدا کرده نتوانست باید قیمت آنرا بدهد.
سـاکین نظـر بـه طعـام دادن بـراي مب: طعام دادن برای مساکین: 

اختلاف جرایم از هم فرق دارند، یعنی در کفاره سوگند، ده مسـكین و در کفـارة 
 ظهار و کفارة روزه، شصت مسكین میباشد.

ایـن نـوع کفـاره صـرف در سـوگند ج: لباس دادن برای مسـاکین: 

 میباشد، و آن تعداد مساکینیكه باید برایشان لباس داده شود از ده نفر کم نباشد.

َُبِِللَّغْ وَِفَِأ يْم  انِكُمَْ»مـورد خداونـد متعـال میفرمایـد  در این لا َيُ ؤ اخِ ذكُُمَُاللّ 
َُالأ يْم   ان َف ك فَّار تُ   هَُإِطْع    امَُع ش   ر ةَِم س    اكِي َمِ  نَْأ وْس    طَِم    اَ و ل    كِنَيُ ؤ اخِ   ذكُُمَِ    اَع قَّ   د ُّ

تُ هُمَْأ وَْتح ْريِرَُ كَِسْو  كَ فَّ ار ةَُتُطْعِمُون َأ هْلِيكُمَْأ وْ َذ لِ ك  م  دَْف صِي امَُث لا ث ةَِأ يََّ ر ق  ب ة َف م نَلمََّْيَِ 
تِ       هَِل ع لَّكُ       مَْ َُل كُ       مَْآيَ  َُاللّ  َيُ ب         يِ  لِك  كَ        ذ  أ يْم        ان كُمْ أ يْم        انِكُمَْإِذ اَح ل فْ       تُمَْو احْف ظُ       واَْ

 ََ.(1)«ت شْكُرُونَ 
كند ولی به سوگند ترجمه: خدا شما را بر سوگندهاي بیهوده تان مؤاخذه نمی

هاي که از روي قصد و اراده یاد میكنید و آنرا میشكنید شما را مؤاخذه میكنـد و 
کفاره اش خوراك دادن به ده مسكین است از غذاهاي متوسطی که بـه فامیـل 
هاي خود می خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده اي، و کسی که هـیچ 
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روز روزه بدارد این است کفارة سوگند هـاي شـما  یك از این ها را نیابد باید سه
وقتی که سوگند خوردید و سوگندهاي خود را پاس دارید، این گونه خداوند آیـت 

 هاي خود را براي شما بیان میدارد تا باشد که سپاسگذاري کنید.

روزه گرفتن هنگامی مشروع میشود که انسان ازکفـارات د: روزه گرفتن: 

وزه گرفتن از یك جریمه به جریمـة دیگـر متفـاوت اسـت اصلی عاجز بماند، و ر
بدین معنی که در کفاره قسم سه روز، و در کفـاره قتـل ظهـار و فاسـد سـاختن 

 روزه، دو ماه پی در پی میباشد.

كَ  ان َلِمُ ؤْمِن َأ نَي  قْتُ ل َمُؤْمِنً اَ»خداوند متعال در بارة کفارة قتل میفرمایـد:  و م  ا
خ ط ئً  اَو م   نَق  ت    أ نَإِلاََّ َأ هْلِ  هَِإِلاََّ  ِ ةٌَإِ ل َمُؤْمِنً  اَخ ط ئً  اَف  ت حْريِ  رَُر ق  ب   ة َمُّؤْمِن   ة َو دِي   ةٌَمُّس   لَّم 

كَ  ان َمِ  نَ إِن َمْ ؤْمِنٌَف  ت حْريِ  رَُر ق  ب  ة َمُّؤْمِن  ة َو  هُ و  َع  دُو  َلَّكُ مَْو  كَ  ان َمِ نَق    وْم  ف  إِن ي صَّ دَّقُواَْ
َب  ي ْ  ن كُمَْو ب  ي ْ  ن  هُمَْمِ ي َأ هْلِ  هَِو تح ْريِ  رَُر ق  ب   ة َمُّؤْمِن   ةًَف م   نَلمََّْيَِ   دَْق    وْم   ِ ةٌَإِ ث   اقٌَف دِي   ةٌَمُّس   لَّم 

َُع لِيمًاَح كِيمًا َو ك ان َاللّ  َت  وْب ةًَمِ ن َاللِّ   .(1)«ف صِي امَُش هْر يْنَِمُت  ت ابعِ يِْ

 ترجمه: و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به اشتباه بكشد و هر کـس
 .پردازدبمؤمنی را به اشتباه کشت باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانوادة او خونبها 

مگر اینكه آنان گذشت کنند و اگر مقتـول از گروهـی اسـت کـه دشـمنان 
شمایند و خود وي مؤمن است قاتـل بایـد بنـده مـؤمنی را آزاد کنـد و پرداخـت 

ن شـما و آنـان پیمـانی خونبها لازم نیست، و اگر مقتول از گروهی است که میا
است باید خانوادة وي خونبها پرداخت نماید و بنـدة مـؤمنی را آزاد نمایـد و هـر 
کس بندة نیافت دو ماه پی در پی به عنوان توبه اي از جانب خداوند جل جلالـه 

 روزه بدارد و خدا همواره داناي سنجیده کار است.
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الَّ  ذِين َيظُ   اهِرُون َمِ  نَوَ »و خداونــد متعــال در مــورد کفــارة ظهــار میفرمایــد: 
ي  عُ  ودُون َلِم   اَق   الُواَف  ت حْريِ  رَُر ق  ب   ة َمِ   نَق  بْ  لَِأ نَي  ت م اسَّ  اَذ لِكُ  مَْتوُع ظُ  ون َبِ  هَِ نِ س   امهِِمَْ ََُّ

بِ  يٌَْ َُِ    اَت  عْم لُ  ون َخ  ت م اسَّ  اَف م   نَلمََّْيَِ   دَْف صِ  ي امَُش   هْر يْنَِمُت  ت   ابعِ يَِْمِ  نَق  بْ  لَِأ نَي َ 3َو اللَّّ
َ َحُ  دُودَُاللَِّّ َو ر سُ  ولِهَِو تلِْ  ك  َلتُِ ؤْمِنُ  واَبِِللَِّّ ف م   نَلمََّْي سْ  ت طِعَْف إِطْع   امَُسِ  تِ ي َمِسْ  كِينًاَذ لِ  ك 

ابٌَأ ليِمٌَ افِريِن َع ذ   .(1)«و للِْك 

ترجمه: و کسانی که زنان شان را ظهـار میكننـد پـس از آناـه گفتـه انـد 
ض است که پیش از آنكه با یكدیگر همخوابی کننـد پشیمان میشوند برایشان فر

 اـهبنده یی را آزاد کند و این حكمی است که بدان پند داده میشود و خدا بـه آن
میكنید آگاه است، و اگر کسی بنده نیافت باید پیش از همخوابی با همسـرش دو 

 دهد. ماه پی در پی روزه گیرد و اگر روزه گرفته نتوانست باید شصت مسكین را طعام
این حكم بر آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید و این است حـدود 

 خدا و کافران را عذاب پر درد خواهد بود.
بنا بر آیت هاي گذشته روزه عبادت بوده، و تنها مسلمان مكلف اسـت کـه 
روزه گیرد و کافران به انجام دادن عبادت مكلف نیستند زیرا شرط قبول عبادت، 

 اسلام است.

 عقوبات مقرره بر جرایم تعزیری:
جرایم تعزیري جرایمی است که اندازة مجازات آنرا شـریعت اسـلامی خـود 
تعیین نكرده است ولی مقدار آنرا به ولی الامر مسلمانان سپرده اسـت تـا جـزاي 

 مناسب را بر ضد مجرمین وضع کند.
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 منظور از جزاهای تعزیری:
کـه از وعـظ و نصـیحت شـروع  مجموعه عقوبت هاي غیر معینی را گویند

شده و به عقوبات مانند حبس، دره زدن و غیره منتهی میشود، حتـی در بعضـی 
جرایم خطرناك به قتل و اعدام نیز میرسد و قاضی میتواند که بـا در نظرداشـت 

 حال و سوابق مجرم و طبیعت جرم، جزاي در خوري را براي آنان انتخاب کند.
سلام براي قاضی صلاحیت داده است تـا از تشریع جنایی با حقوق جزایی ا

بین مجازات تعزیري همان جزایی را انتخاب و تطبیـق کنـد کـه بـراي اصـلاح 
 مجرم و حمایت جامعه از مجرمین مؤثر باشد.

 تفاوت عقوبات تعزیری با مجازات دیگر:
عقوبت هاي مقرره بر جرایم تعزیري با عقوبت هاي مقرره به جرایم حـدود 

 و دیت فرق دارند و این تفاوت ها عبارت اند از:و جرایم قصاص 
: عقوبت هاي مقرره بر جرایم تعزیري نامشخص و غیر معین است، مگـر 6

 عقوبت هاي مقرره بر جرایم حدود، قصاص و دیت معین و مشخص است.
: عقوبت هاي مقرره بر جرایم تعزیري از جانب ولی الامر مسلمانان قابـل 7

لی عقوبات مقرره بر جرایم حدود، قصاص و دیت تخفیف، عفو و بخشش است و
 از جانب ولی الامر قابل بخشش و یا تخفیف نیست.

: در جرایم حدود و قصاص و دیت خود مجرم مورد بحث و معتبر نیسـت 9
بلكه جرمی را که ارتكاب گردیده معتبر است مگر در جزاهاي مقـرره بـر جـرایم 

 ث است.تعزیري هم جرم و هم مجرم معتبر و قابل بح
: در عقوبات مقرره بر جرایم حدود، قصاص و دیت تخییر نیست، ولـی در 2

 عقوبات مقرره بر جرایم تعزیري تخییر موجود است.
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 نمونه های پیرامون جزاهای تعزیری:
هر کس مال و ثروتی داشته باشد »پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: -6

رض و آبروي خود را از دست داده و حق دیگران را که بر گردن او است ندهد، ع
و مجازات کردن او جایز است و با او به خشونت رفتار میشود و زندانی کـردن او 

 .(6)رواست
پیامبر صلی الله علیه وسلم در بعضـی از جـرایم دسـتور زدن و زنـدانی  -7

 .(7)کردن را میداد

حضرت عمر شاعري را که حطیئه نام داشت بخاطر هجـو مسـلمانان او  -9
 ي کرده بود تا آنكه آن شاعر معذرت خواست و آزاد گردید.را بند

حضرت عثمان رضی الله عنه مـردي را بنـام ضـابئ بـن حـارث کـه از  -2
 .(9)دزدان طایفة تمیم بود آن قدر در زندان زندانیش ساخت که مرگش فرا رسید

خلیفة دوم مرد دیگري را به نام ضبیع کـه بـه مسـخره، همـوزن هـاي  -4
ت الذاریات، المرسلات و النازعات قرار داده بود زنـدانی کـرد نامناسبی براي کلما

 و چند تازیانه زد و به عراق تبعیدش کرد.

 انواع عقوبات مقرره بر جرایم تعزیری:
دین مبین اسلام عقوبات مقرره بر جرایم تعزیري را به چند دسـته تقسـیم 

 کرده است که در پایین هر کدام آن را مورد بحث قرار میدهیم:

جزاهاي تعزیري در شریعت اسـلامی صـرف بـراي مجازات اعدام:  :6

تأدیب مجرمین وضع گردیده است که نباید این جزاها مهلك بوده و سبب قتـل 
 .(6)و یا قطع اعضاء گردد

                                                 
 .449مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومی اسلام صـ  –علی رضا  -: فیض6 
 .691احكام زندان صـ  -احمد -: وائلی7 
 .616احكام زندان صـ  -احمد -: وائلی9 
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ولی اکثریت فقهاء به این نظر اند که اگر مصلحت ایجاب میكرد که مجـرم 
ایـن در صـورتی کـه فسـاد قتل گردد باید آن مجازات تطبیق و تنفیذ گـردد، و 

مجرم جز به وسیله قتل او خاتمه نیابد مانند کشتن کسیكه براي دشمنان اسلام 
جاسوسی میكند، و یا کسیكه به سوي گمراهی و بـدعت هـا دعـوت میكنـد، و 
معتادان جرایم خطرناك این نوع مجازات از اصل کلی مجازات تعزیري مسـتثنی 

ع جرایمی را که با عقوبت قتل باید تعزیر شود بوده و ولی الامر مسلمانان باید نو
 .(7)تعیین نماید

در اصل دره زدن یكی از مجازات مقـرره بـر جـرایم : جلد)دره زدن(: 2

حدود مثل حد قذف، حد شراب و حد زانی غیر محصن است، و این نوع مجازات 
برعلاوه اینكه بر جرایم حدود است از بهترین عقوبـت هـاي تعزیـري در مقابـل 

ایم تعزیري به حساب میآید، و علت بهتر بودن آنرا میتوان در چند نكات ذیل جر
 خلاصه کرد:

این نوع مجازات اندازة مقدر ندارد، و ممكن است که براي هر مجـازات  -6
 دیگر که مناسب حال مجرم باشد قرار گیرد.

دره زدن سبب میشود تا مجرمین نسبت بـه دیگـر عقوبـات از ارتكـاب  -7
 یند.جرم جلوگیري نما

اجراي این عقوبـت سـبب مشـكلات نشـده و مجـرم بـار دوش دولـت  -9
نمیگردد و شخص مجرم را معطل قرار نداده و اهـل و عیـال او را از سرپرسـت 
محروم نمیسازد، چناناه در حبس واقع میشود، مجرم بعد از تنفیـذ مجـازات بـه 

ت مواجـه خانة خود برمیگردد و کار او معطل قرار نگرفته و فامیل او بـا مشـكلا
 نمیگردد.

                                                                                                                    
 .22صـ  9البحر الرائق شرح کنز الدقائق جـ  –زین الدین بن ابراهیم  -: ابن نجیم6 

 .937صـ  7اسلام دین فطرت جـ  –سعید  -حوي: 7 
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این مجازات محكوم علیه را از شر محابس، فساد اخلاقی و صـحی کـه  -2
در اثر حبس به وجود می آید نجات داده، و او را به تنفر از کسـب و کـار عـادت 

 .(6)نداده، بلكه برعكس به انزجار از بیكاري عادت میدهد

 ند:فقهاء در تعیین حد اکثر دره در جرایم با هم اختلاف نموده ا
امام مالك رحمه الله اندازة آنرا به ولی الامر مسلمانان سـپرده تـا مجـرم را 
جزاي بدهد که مناسب حال او باشد و از ارتكاب جـرم در آینـد، جلـوگیري کنـد 

 . (7)پس بنا بر نظر او قاضی میتواند مجرم را از صد دره زیادتر بزند
ره میداننـد، و امـام ابـو امام ابوحنیفه و امام محمد حد اکثر آنرا سی و نـه د

یوسف رحمه الله حد اکثر آنرا هفتاد و پنج دره میداند و بـه حـدیث ذیـل اسـتناد 

م نَبل حَح داًَف یَغ يَْح دَ:»جسته اند که پیغمبر صلی الله علیه وسـلم میفرمایـد
   .(3)«فهوَلهَمنَالمعتدين

ترجمه: کسیكه در غیر حد مجـازات را بـه انـدازة حـد برسـاند او از جملـة 
 اوزکاران است، یعنی ظلم کرده است.تج

امام ابوحنیفه و امام احمد میگویند که حد مجرمی کـه چهـل دره میباشـد 
 پس باید اندازه درة تعزیري کمتر از آن باشد و آن سی و نه دره است.

اما امام ابو یوسف گفته است که حضـرت علـی رضـی الله علیـه وسـلم در 
را هفتاد و پنج دره که پنج دره کمتـر از زمان خلافتش حد اکثر مجازات تعزیري 

حد اشخاص آزاد قرار داده است، و حد اقـل مجـازات اشـخاص آزاد هشـتاد دره 
 .(2)میباشد

                                                 

 .131صـ  7عبدالقادر، التشریع الجنائی فی الاسلام جـ  -عودة: 6 
 .717صـ  7الحكام فی اصول الأقضیة و مناهج الاحكام جـ  تبصرة -: ابن فرحون7 

 .942لتخریج أحادیث الهدایه صـ  ةيالراجمال الدین ابو عبدالله ابن یوسف، نصب  -: الزیلعی9 

 .46صـ  9البحر الرائق شرح کنز الدقائق جـ  -زین الدین بن ابراهیم -: ابن نجیم2 
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براي اینكه مجرم از عملكرد خویش پشیمان : حبس)زندانی کردن(: 9

گردد و به سوي اخلاق نیك و پسندیده رو آورد و از عـودت بـه سـوي ارتكـاب 
شریعت اسلامی زندانی نمـودن مجـرمین را مشـروع گردانیـده جرایم نادم گردد 

: حـبس بـراي 7: حبس براي مـدت معلـوم 6است که حبس به دو نوع میباشد: 
 مدت نامعلوم.

حبسـی را گوینـد کـه وقـت و مـدت آن : حبس برای مدت معلوم: 6

معلوم و مشخص باشد که به اتفاق علماء کمترین مدت آن یـك روز بـوده و در 
ن باهم اختلاف کرده اند، بعضی آنها حد اکثر حبس را کمتر از یكسال حد اکثر آ

و بعضی دیگري شش ماه و بعضی دیگري اندازة حد اکثـر آنـرا بـه ولـی الامـر 
 .(6)سپرده اند تا مدت مناسب را براي آن تعیین کند

از نظر شریعت اسلامی حبس، یك جزاي ثانوي بوده و در جـرایم محـدود 
یده است، برخلاف قوانین وضعی و خود سـاختة بشـر کـه حبس مجرم را لزوم د

حبس را یك جزاي اصلی دانسته و هر مجرم را با آن مجازات میكنند، از این رو 
تعداد محبوسین در کشـورهاي آنـان اضـافه از محبوسـین کشـورهاي اسـلامی 

 میباشد.
آیا حبس مجرم یك مجازات مناسب به شمار میرود یا خیر؟ باید گفت کـه 

ه هیچ وجه به خیر و صلاح فـرد نبـوده و بـرعكس مشـكلات و خرابـی حبس ب
هاي زیادي را ببار میآورد، براي آنكه هنگامیكه زندانها مملـو از زنـدانیان گـردد، 
به مراکز جرایم تبدیل میشوند، و علاوه براینكه سـبب تنبیـه و تـوبیخ مجـرمین 

و ایشان را به سـطح بـد معتاد نمیگردد، زندانیهاي صالح را نیز به فساد میكشاند 
اخلاقی انسانهاي فاسد تنزل میدهد، و از جانب دیگر خـود محبوسـین از انجـام 

                                                 
 .761صـ  2کمال الدین محمد بن عبد الواحد. فتح القدیر شرح الهدایه جـ  -: ابن الهمام6 
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کارهاي مفید معطل گردیده  و خانواده هاي آنان بدون سرپرست گردیـده و بـه 
 کسالت و بیكاري عادت میگیرند.

و از جانب دیگر زندانیان بـار دوش دولـت گردیـده و مصـارف هنگفتـی را 
 یگردند.متحمل م

به همین علت شریعت اسلامی طرفدار حبس مجرمین نبوده بلكه خواهـان 
جزاهاي مناسب دیگري گردیده تا محبوسین به ضد افراد دولت اسـلامی عقـده 

 نگرفته و بار دوش آن نگردند.
پس شریعت اسلامی عقوبت حبس را یك عقوبت ثانوي شـمرده و آنـرا در 

ه و فقـط در برخـی از جـرایم سـاده و چهار چوب خیلی ها محدود درنظـر داشـت
مجرمین ابتدایی براي مدت کوتاهی تطبیق میكند و آن هم مشروط بر اینكه به 

 .(6)طور یقین سبب اصلاح مجرم گردد

حـبس بـراي مـدت نـامعلوم بـراي :حبس برای مـدت نـامعلوم: 2

مجرمینی میباشد که جرم آنها خطرناك بوده و سبب هلاکـت انسـانها و تبـاهی 
 میگردد مانند: قتل، سرقت و غیره. جامعه

این نوع مجرمین تا وقتی در زندانی باقی میمانند تا اینكه علامات اصـلاح 
و توبه در آنها ظاهر گردد و از ارتكاب جرایم دست بردارند و در غیـر آن بخـاطر 

 .(7)حمایت جامعه از شر آنها تا آخر عمر در زندان باقی خواهند ماند
توسط شـریعت اسـلامی اسـاس گـذاري گردیـده و در این عقوبت بار اول 

اوایل قرن نوزدهم میلادي قوانین وضعی متوجه آن گردیده و در موارد گوناگون 
 .(9)آنرا تطبیق کرده است

                                                 
 .932صـ  7ین فطرت جـ اسلام د -سعید -: حوي6 
 .711محمد امین بن عمر بن عبدالعزیر صـ  -: ابن عابدین7 
 .131صـ  6التشریع الجنایی الاسلامی جـ  -عبدالقادر -: عوده9 
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راندن مجرم را از محل زیستش بـه جـاي دیگـري کـه نتوانـد : تبعید: 4

سـبب اضـرار دیگران را به سوي خود جلب کند و به افراد دیگر سرایت کند و یا 
 دیگران شود تبعید گویند.

شخص تبعید شده محبوس نمیگردد ولی نظر به برخی از اقوال فقهـاء بـه 
 اعمال اجرامی دعوت نكرده و مردم را به سوي خود جلب نكند.

در مورد مدت تبعید علماء اختلاف نموده اند اغلب آنها گفته اند کـه مـدت 
کـه  گونـهاضی صـلاحیت دارد هـر آن جایز است که بیشتر از یكسال باشد و ق

لازم است مدت آن را تعیین نماید، اما علماي مذهب شافعی و مـالكی بـه ایـن 
نظر اند که مدت تبعید باید از یك سال کمتـر باشـد، زیـرا تبعیـد در اصـل حـد 
زناست و مدت آن یكسال میباشد، و تبعیدي که تعزیراً بر کسـی وضـع میگـردد 

م نَبل حَ»زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایـد:باید از یك سال کمتر باشد، 
 .(6)«حداًَفیَغيَْحدَفهوَلهَمنَالمعتدين

ترجمه: کسیكه در غیر حد، مجـازات را بـه انـدازة حـد برسـاند او از جملـة 
 تجاوزکاران است که بالاي مجرم ظلم کرده است.

نـا تكمیـل تبعید از نظر امام ابوحنیفه از جرایم تعزیري بوده که در جریمة ز
کننده حد زنا میباشد، ولی سایر فقهاء گفته اند که تبعید در جریمة زنا حـد بـوده 

 اما در سایر جرایم تعزیر شمرده میشود.
پیغمبر بزرگوار اسلام در حیات خودشان امر نموده بود تا مخنث ها از مدینه 

یـن اخراج گردند، و بعد از وفات آنحضرت صلی الله علیه وسـلم صـحابه کـرام ا
مجازات را اجراء کردند، چناناه حضرت عمر رضی الله عنه مردي را بنـام نضـر 

 .(7)بن حجاج از مدینه تبعید کرد
                                                 

 .942جمال الدین ابو عبدالله ابن یوسف نصب الرایه صـ  -: الزیلعی6 
 .133عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی صـ  -: عوده7 
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اعدام و یا به دار آویختن بر کسانی تطبیـق : به دار آویختن)اعدام(: 0

میشود که جریمة راهزنی، قطاع طریقی را مرتكب گردیده انـد، فقهـاء در مـورد 
 ارایه کرده اند:کیفیت آن دو نظر را 

 مجرم نخست باید کشته شود و بعد از کشتن باید به دار آویخته شود. -6
 مجرم باید اول به دار آویخته شود و بعداً در همان حالت کشته شود. -7

نوع دیگري که تصلیب نامیده میشود و آن عبـارت از آویخـتن مجـرم بـر 
گفته انـد کـه نبایـد  صلیب بدون قتل میباشد، فقهاء آنرا یك نوع تعزیر دانسته و

طعام و آب او قطع گردد و نباید از وضو کردن منع گردد و نماز را باید بـه اشـاره 
ادا کند به شرط آنكه مدت آن از سه روز اضافه نشود و دلیـل مشـروعیت عمـل 

بـر صـلیب  "ابـو نـاب"پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که او مردي را در کوه 
 .(6)آویخت

دین مبین اسلام وعظ و نصیحت مجرم را مشـروع : وعظ و نصیحت: 1

گردانیده تا مجرم به نفس خویش برگشته و بر کردة خود پشیمان گردد و تعهـد 
 بسپارد تا دوباره به جرم رجوع نكند.

خداونــد متعــال در مــورد زنــی کــه از شــوهرش اطاعــت نمیكنــد چنــین 

 .(2)«و اللاَّتَِتَ  افُون َنُشُوز هُنََّف عِظوُهُنََّ:»میفرماید

 ترجمه: و زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید)نخست( پندشان دهید.
بنا برین آیت، براي قاضی جایز است که به وعظ و نصیحت مجرم بپـردازد 
و اگر میدانست که وعظ و نصیحت براي مجرم مفید واقع میشـود بـه آن اکتفـا 

 نماید.

                                                 
 .934صـ  7سعید، اسلام دین فطرت جـ  -حوي: 6 
 .92: النساء آیت 7 
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به رسمیت شناخته اند فقهاء عقوبت تعزیري کمتر از وعظ و نصیحت را نیز 
 مانند اعلان جرم شخص و احضار او به مجلس قضاء و غیره.

قاضی هنگامی به وعظ و نصیحت رو میـآورد کـه بدانـد آن بـراي مجـرم 
 مناسب بوده و او را از ارتكاب جرم منع میدارد.

خداوند متعال بعضی قلب ها را چنین آفریده است که هنگام شنیدن سخن 
 تصمیم بر ترك گناه میگیرد.حق به خود آمده و 

قاضی میتواند مردم را به قطع رابطه بـا مجـرم : هجر یا قطع رابطه: 7

امر کند تا سبب انزجار و افسرده گی وي گردد چناناـه پیـامبر صـلی الله علیـه 
وسلم مسلمانان را از رابطه با سه تن از متخلفین غزوة تبوك )کعب بـن مالـك، 

بیع( منع کرده بود، و این مقاطعـه مـدت پنجـاه روز هلال بن امیه و مراره بن الر
ادامه یافت تا آنكه توبة شانرا خداوند متعال پذیرفت و آیت کریمة ذیـل را نـازل 

َإِذ اَض    اق تَْع ل    يْهِمَُالأ رْضَُِ     اَر حُب    تَْ:»فرمـــود ح    تََّّ و ع ل    ىَالثَّلا ث    ةَِالَّ   ذِين َخُلِ فُ   واَْ
إِنَََّو ض اق تَْع ل يْهِمَْأ نفُسُهُمَْ َع ل  يْهِمَْليِ تُوبُ واَْ ب  تَ  إِل يْهَِ ََُّ َإِلاََّ مِن َاللِّ  أَ  م لْج  و ظ نُّواَْأ نَلاََّ
َالتَّوَّابَُالرَّحِيمَُ هُو   .(1)«اللّ َ 

ترجمه: و بر آن سه تن که بر جاي مانده بودند تا آنكه زمین با همه فراخی 
انستند که پناهی از خـدا جـز اش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و د

به سوي او نیست پس به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند، یقیناً خدا همان توبه 
 پذیر مهربان است.

و حضرت عمر رضی الله عنه مردي را به نام صبیغ به جلد، تبعیـد و هجـر 
محكوم کرد و او تا زمانیكه توبه نكرد کسی با او سـخن نمیگفـت، بعـد از آنكـه 

ر شهري که وي به آنجا تبعید گردیده بود طـی مكتـوبی از توبـة او حضـرت امی
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عمر رضی الله عنه را در جریان گذاشت، پس حضرت عمر رضی الله عنـه بـراي 
 مردم اجازه داد که با او سخن بگویند.

توبیخ یا سرزنش نیـز یكنـوع مجـازات تعزیـري : توبیخ یا سرزنش: 8

به قصد اصلاح آنـان مـورد سـرزنش قـرار  میباشد که قاضی میتواند مجرمین را
 دهد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم در حیات شان ابو ذر رضی الله عنه را که مردي 
را از ناحیه مادرش طعنه زده بود مورد توبیخ قرار داد و برایش گفـت: اي ابـو ذر 

 تو انسانی هستی که تا هنوز آثار نوعی جاهلیت در وجودت باقیست.
 ت در جرایم کوچك مثل دشنام و طعنه زدن تطبیق میگردد.این نوع مجازا

و در روایت دیگري وارد شده که صحابی بزرگوار حضرت عبـدالرحمن بـن 
عوف رضی الله عنه هنگام دعوا با غلامی در حضور رسـول الله صـلی الله علیـه 
وسلم بر غلام قهر شده و برایش گفت: اي پسر کنیزك سیاه، پیـامبر صـلی الله 

سلم از شنیدن چنین سخن از عبدالرحمن بن عوف به قهـر شـده فرمـود: علیه و
پسر زن سفید بر پسر زن سیاه پوست برتري ندارد مگر برحق، صـحابی بزرگـوار 
حضرت عبدالرحمن بن عوف از سخن خود پشـیمان گردیـد و خجـل شـد روي 

از خود را بر زمین گذاشت و براي غلام مذکور گفت: قدمت را بر رویم بگـذار تـا 
 من راضی شوي.

عبارت از اخطار و انذار دادن مجرم از تكرار عملش است، ایـن : تهدید: 3

نوع عقوبت از عقوبتهاي تعزیري به شمار میرود کـه نبایـد کاذبانـه و سـاختگی 
باشد و قاضی هنگامی به آن اکتفا میكند که بداند تهدید براي اصـلاح و تأدیـب 

 مجرم مؤثر است.
اشد که اگر جرم از طرف وي تكـرار گـردد او را بـه تهدید مجرم طوري میب

 حبس و یا تازیانه شدید محكوم خواهد کرد.
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و یا اینكه قاضی مجازاتی را مقرر میكند، ولی تنفیذ آنرا تا مدت معینـی بـه 
 تعویق می اندازد.

عبارت از مطلع ساختن مردم از مجرم و عملی است که آن : تشهیر: 65

ط گشتاندن او در شهرها و بازارها و یا اعلان نـام و را مرتكب گردیده است، توس
 جرم آنها را در جراید، روزنامه ها، نصب کردن اوراق و پوسترها را تشهیر گویند.

تشهیر در جرایمی صورت میگیرد که مجرم با سوء استفاده از اعتماد مـردم 
مرتكب آن میگردد مانند به نـاحق گـواهی دادن، خیانـت و فریبكـاري کـردن، 

 زویر و جعل کاري کردن، عوام فریبی هاي سیاسی و غیره.ت

شریعت اسـلامی در برخـی مـوارد منحیـث عقوبـت : غرامت مالی: 66

تعزیري، به غرامت مالی حكم میكند مثل اینكه اگر کسـی چیـزي را دزدیـد بـه 
غرامت دو چند آن حكم کرده میشود مانند اینكه اگر کسی خرماي کس دیگري 

امت دوچند میوهء مسروقه حكم کـرده میشـود و عقوبـت در را دزدي کند به غر
 خود سرقه نیز به وي داده خواهد شد.

و دلیل آن گفتار پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که حضرت عبـدالله بـن 
عمرو بن العاص رضی الله عنه آنرا چنین روایت میكند: پیغمبر صلی الله علیـه و 

ةَغيَْمتخذَخبنةَف لاَش يءَعلي هَوم نَمنَأصابَبغيهَمنَذيَحاج»سلم فرمودند:
َ.(1)خرجَبشيءَمنهَفعليهَغرامةَمثليهَوالعقوبة

ترجمه: اگر کسی در باغ میوه برود و به اندازهء حاجتش که بـه آن مضـطر 
گردیده است میخورد ولی با خود مخفیانه از آن میوه نمی برد پس هیچ گنـاهی 

خود بـه طـور مخفـی یـك بر وي نیست و اگر صاحب حاجت از میوه خورد و با 
 اندازه میوه را نیز برد بر وي تاوان دو چند آن میوه و عقوبت لازم است.

                                                 
 : رواه ابو داود.6 
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و اگر کسی چیز مفقود شدهء کسی را پنهان میكنـد ولـی چنـد مـدت بعـد 
افشاء میگردد باید او غرامت و برعلاوهء آن مثل آن چیز مفقود شده را بپردازد، و 

وسلم است کـه در مـورد شـتر گـم شـده  دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه

َ.(1)«ضالةَالابلَالمكتومةَغرامتهاَومثلهاَمعها»میفرماید:
ترجمه: شتر گم شده که پنهان کرده شده باید تاوان آن و مثل آنرا شخص 

 پنهان کننده بپردازد.
و اگر کسی زکات مالش را اداء نمیكند بنا بر قانون جرایم تعزیري بـه اداي 

 .(7)یده و نصف مال او تعزیراً نیز اخذ میگرددزکات مجبور گرد
 غرامت مالی بر کدام نوع جرایم باید تعیین گردد؟

علماء در مورد اینكه آیا غرامت مالی منحیـث عقوبـت مـالی بـر هـر نـوع 
 جریمه تعیین میگردد یا خیر به دو دسته تقسیم گردیده اند:

نـوع جریمـه از طـرف : دستة اول گفته اند که غرامت مالی میتواند بر هر 6
 دولت تعیین گردد.

: دستة دوم گفته اند که غرامت مالی نبایـد بـه هـر نـوع جریمـه تعیـین 7
 .(9)گردد

کسانیكه قایل به جواز آن هستند میگویند که این عقوبـت تنهـا در جـرایم 
خیلی ها محدود و ساده قابل اجراء بـوده و تعیـین آن بـه عهـدة مسـؤلین امـور 

 میباشد.
قایل به عدم جواز آن هستند به سه دلیل استناد جسته انـد کـه  و کسانیكه

 عبارت اند از:

                                                 
 : رواه ابو داود.6 
 .771صـ  7اعلام الموقعین جـ  -: ابن قیم الجوزیه7 
 .721صفـ  9رد المحتار علی الدر المختار جـ  -: ابن عابدین9 
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 : حكم غرامت مالی در اسلام منسوخ است.6
: اگر غرامت مالی جواز داشته باشد حكام ستمگر دست به مصادرة امـوال 7

 مردم میزنند.
: جواز دادن و تعیین غرامت مالی سبب میشود تا بین فقیر و غنی تفـاوت 9

 .(6)اد گردد در حالیكه اکثر فقیران قدرت پرداختن غرامت مالی را ندارندایج
نظر راجح اینست که غرامت مالی یك نوع عقوبـت تعزیـري اسـت و ولـی 
الامر صلاحیت دارد تا مقدار و کمیت آنرا در جرایم مخصوص تعیین نماید تـا از 

 ارتكاب تخلفات و جرایم جلوگیري گردد.

 سایر عقوبات تعزیری:
رایمی وجود دارد که مرتكب آن مورد مجازات تعزیري قرار میگیـرد ولـی ج

موارد کمتري دارند ولی اجراي آن لازمی میباشد که هر کدام آن مناسب با حال 
مجرم و حجم جرم در جاي خود اهمیت ویژه اي دارد که مهمترین آنها عبـارت 

 اند از:

وبـت تعزیـري این نوع عق : برکنار کردن از وظیفه )منفک کردن(:6

متوجه کسانی میشود که در دولت وظایف رسمی دارند ولی هنگام جرم خاصـی، 
 تعزیر از وظیفة شان برکنار میسازد.گونه دولت آنها را به 

هنگـام ارتكـاب جـرم مخصـوص،  : محروم کردن از برخی حقوق:7

 جایز است که مجرم را تعزیراً از برخی حقوق او محروم ساخته شود مثل اینكه از
احراز وظایف دولتی محروم گردد و یا از گـواهی دادن و یـا سـاقط کـردن نفقـة 

 زنیكه ناشزه است.

 

                                                 
 .211صـ  6ایی الاسلامی جـ التشریع الجن -عبدالقادر -: عوده6 
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 : مصادره وسایل جرم و ملكیت های غیر قانونی:9

مانند تحریق تعمیـري کـه در مكـان ممنوعـه  : محو کردن اثر جرم:2

 .(6)اعمار شده و یا تخریب وسایل شراب و غیره

 تعدد مجازات در اسلام:
گاه شخصی مرتكب جرمی گردید و قبل از نهایی شدن و تطبیق حكـم هر

محكمه در مورد وي دست بـه ارتكـاب مجـدد آن بزنـد تعـدد مجـازات نامیـده 
 میشود.

مانند اینكه اگر کسی یك مامور دولتی را در اثناي اجراي وظیفه اش لت و 
کوب کند عمل مذکور در حقیقت دو جهت جنایی دارد یكـی عـادي و دیگـري 

 تجاوز در برابر دولت.
در حالت تعدد جرایم براي مجازات مجرم هم شریعت اسلامی و هم قوانین 
وضعی طرق و راه هاي عملی را به رسمیت شناخته و پیشنهاد نموده انـد کـه در 

 ذیل تشریح میگردد:
: طرق عملی براي مجازات مجرم در حالت تعدد جـرایم از نظـر شـریعت 6

 اسلامی:
در حالت تعدد جرایم بـراي مجـازات مجـرم دو راه را بـه دین مبین اسلام 
 رسمیت شناخته است:

 : تطبیق مجازات اشد.7: تداخل مجازات 6

اگر شخصی چنـدین بـار جـرایم متعـددي را مرتكـب تداخل مجازات: 

میشود، به عوض اینكه باید در مقابل هر جرم مجازات جداگانه صورت گیرد یك 
 .(7)عقوبت بر او تطبیق شود

                                                 
 .933صـ  7اسلام دین فطرت جـ  -سعید -: حوي6 
 .711الرابع صـ  -فتح القدیر شرح الهدایه -: ابن الهمام7 

WWW.AEL.AF



 
-131- 

 نظر فقهاء تداخل مجازات به دو قسم است: از
 وحدت موضوع جرایم متعدد. -6
 وحدت هدف تطبیق مجازات بر جرایم متعدد. -7

 الف: وحدت موضوع جرایم متعدد چه را گویند؟
اگر شخصی یك جریمه را چندین بار مرتكب میگـردد و بـالآخره دسـتگیر 

تطبیـق میكنـد،  میگردد محكمه در برابر تمام جرایم وي یك عقوبت را بـر وي
یعنی حد شرعی و یا جزاي تعزیري یكبار بالاي وي تنفیذ میگردد و بـس مثـل 
اینكه کسی جریمة قذف یا سرقت را چندین بـار مرتكـب میگـردد و بـالآخره از 
طرف محكمه مورد تحقیق قرار میگیرد و تمام جرایم در حق وي ثابت میگـردد، 

میكند که حد قذف هشتاد دره  در این حال محكمه یك عقوبت را بر وي تطبیق
 است.

یعنی اگر مجرم کسی را بار بار متهم به عمـل نامشـروع کـرده اسـت و در 
اخیر از طرف محكمه توقیف میگردد تا دعوایش را با آوردن چهار گواه به اثبـات 
برساند ولی او از آوردن چهار گواه عاجز میماند، برعلاوة اینكه او جریمة قـذف را 

كب گردیده است ولی محكمـه بـا زدن هشـتاد دره در برابـر وي چندین بار مرت
 اکتفا میكند.

و همین گونه در جریمة سرقت اگر کسی چندین بار چیزي را دزدیده بـود، 
و بالآخره دستگیر گردید، یكبار قطع کردن دست راست او از بند در برابـر همـه 

 سرقت هایش کفایت میكند.

 م متعدد: ب: وحدت هدف تطبیق مجازات بر جرای
اگر شخصی جرایم متعددي را مرتكب میگردد در حالیكه این جرایم از نظر 
نوعیت با هم متفاوت انـد ولـی فلسـفة مشـروعیت مجـازات آن را یـك هـدف 
تشكیل میدهد وي مورد مجازات شدیدتر قـرار میگیـرد، ماننـد اینكـه شخصـی 
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ورت بـا گوشت خوك، خون مسفوح و حیوان خود مرده را میخـورد، در ایـن صـ
وجود تفاوت نوعیت هر یك از جرایم مذکوره فقهاي اسلام تطبیق مجازات اشـد 
را کافی میدانند، زیرا هدف تحریم این اعمال و تشریع مجـازات بـر هـر یـك از 

 این جرایم واحد میباشد و آن عبارت است از سلامت افراد جامعه.
محكمـه،  از نظر فقهاء، معیار تداخل عدم تطبیق مجازات اسـت نـه حكـم

یعنی اگر کسیكه محكوم به مجازات میشود و قبل از تطبیـق مجـازات مرتكـب 
 .(6)جرم دیگري از همان نوع میشود به یك مجازات محكوم میشود

 : تطبیق مجازات اشد:2
اگر شخصی جرایم متعددي را مرتكب گردد و بالآخره گرفتار گردد محكمه 

ست بر او تطبیق کند، مثل اینكـه باید عقوبت جرمی را که خطرناکتر و شدیدتر ا
اگر کسی نخست جریمة سرقت را مرتكـب شـد و بعـداً جریمـة زنـا را مرتكـب 
گردید و چند روز بعد جریمة قتل را مرتكب گردید و گرفتار شـد، محكمـه بایـد 

 مجازات جریمة قتل را که عقوبت شدیدتر دارد بر وي تطبیق کند.
حق العبد ادا میگـردد و سـپس حـق از نظر امام ابوحنیفه رحمه الله نخست 

الله، و اگر محلی براي تطبیق حق الله باقی نمانده باشد حق الله ساقط میگـردد، 
به طور مثال: قصاص کردن قاتل، عقوبات سرقت، زنا و شراب را ساقط میسـازد، 

 زیرا قصاص حق العبد است باید مقدم باشد.

از نظـر طرق عملی برای مجازات مجرم در حالت تعدد جرایم 

 قوانین وضعی:
قوانین خودساختة بشر براي مجازات مجرم هنگام تعدد جرایم سـه روش را 

 تعیین نموده است که عبارت اند از:

                                                 
 .676-671صـ  6حقوق جزاء در فقه اسلامی و قوانین وضعی جـ  -غلام محی الدین -: دریز6 
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ایـن روش در کشـور انگلسـتان : طریقه و روش جمـع مجـازات: 6

معمول است به گونة که اگر شخصی جرایم متعددي را مرتكب گردیده باشـد در 
 جداگانه صورت میگیرد.مقابل هر جرم مجازات 

اگـر شخصـی جـرایم متعـددي را : طریقة تطبیق مجـازات اشـد: 2

مرتكب گردیده باشد و فلسفة مشروعیت همه مجازات را نیز هدف واحد تشكیل 
 میدهد بر وي صرف یك عقوبتی که شدیدتر باشد قابل تطبیق است.

ه این طریقه از دو طریقه فوق مرکب گردیده است کـ: طریقة مختلط: 9

نكات منفی آنرا دور ساخته و جوانب مثبت آنرا قابل اجرا دانسته است که در این 
 .(6)صورت از افراط و تفریط جلوگیري شده است

مجازات جرایم وقتی جمعا تحت یك مجـازات تطبیـق شـده میتوانـد کـه 
مجموع مجازات از آخرین حد معین مجازات تجاوز نكنـد، بـه طـور مثـال: اگـر 

 .(7)د از بیست سال که آخرین سرحد حبس است تجاوز نكندمجازات حبس باش

 تطبیق عقوبات در اسلام:
دین مبین اسلام حق تطبیق عقوبات را در جـرایم حـدود و تعزیـري بـراي 
ولی الامر مسلمانان و یا نائب او داده است، به این معنی که کسی دیگري بدون 

ایم قصاص براي مجنی علیه آنها حق ندارد آن عقوبات را تنفیذ نماید ولی در جر
 و یا وارث او حق تنفیذ عقوبات را با در نظرداشت شروط معینی داده است.

 تطبیق جزا در جرایم حدود:
تمام علماء به این نظر اند که حدود از جملـة حقـوق الله بـوده، زیـرا بـراي 
حفظ و نگهداري منفعت ها و مصالح مردم و جامعه مشروع گردیده، پـس نبایـد 

                                                 
 .224صـ  6التشریع الجنایی الاسلامی جـ  -عبدالقادر -: عوده6 
 .636صـ  6غلام محی الدین، حقوق جزاء در فقه اسلامی و قوانین وضعی جـ  -: دریز7 
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امام و یا نائب وي خودسرانه از جانب اشخاصیكه در تطبیق آن خوف جـور بدون 
 و ظلم و یا تطبیق درست آن میرود تنفیذ گردد.

تطبیق جزا در جرایم حدود بر عهدة ولی الامـر مسـلمانان و یـا نائـب وي 
است مگر حضور آن در محل تطبیق آن جزاها ضروري نیست زیرا پیامبر گرامی 

ه وسلم امام را لازم ندانسته ولـی اجـازة او در حـدود واجـب اسلام صلی الله علی
میباشد، زیرا هیچ حدي در عهد رسول الله صلی الله علیه وسـلم بـدون اجـازة او 

 .(6)تطبیق نگردیده است

 :تطبیق جزا در جرایم قصاص
الف: عقوبت قصاص نیز مانند سـایر جـرایم حـدود بـر عهـدة ولـی الامـر 

باشد، مگر شـریعت اسـلامی بـراي ورثـه مقتـول بـه مسلمانان و یا نائب وي می
صورت استثنایی اجازه داده است که قصاص را مشروط بر اینكه امام و یـا نائـب 
او در محل تطبیق قصاص حاضر باشند تنفیذ نماید، زیرا قصاص کاري است که 
به اجتهاد ضرورت دارد و هر نوع زیاده روي در آن حرام میباشد و امكان ظلـم و 

از سوي وارثین مقتول تحت انگیزه هاي انتقام جویی در هر حـال موجـود  تجاوز
 میباشد.

 کیفیت تطبیق عقوبت قصاص:
ب: پیرامون کیفیت و چگونگی قصاص علماء به دو دسته تقسـیم گردیـده 

 اند:
: امام ابوحنیفه رحمه الله میگوید که قصاص باید حتمی و لازمـی توسـط 6

لاَق ودَإلاَ»لی الله علیه وسلم فرمـوده اسـت:شمشیر صورت گیرد زیرا پیغمبر ص
َ«.بِلسيف
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 ترجمه: قصاص باید با شمشیر باشد.
بنابر حدیث شریف اگر قصاص را توسط وسیلة دیگري اجراء میكند، بـراي 
آنكه از دساتیر و اصول مقرره تخلف کـرده اسـت مـورد مجـازات قـرار خواهـد 

 گرفت.
یكی از روایاتش میگوینـد کـه  : امام شافعی، مالك و احمد رحمهم الله در7

باید قاتل توسط همان آلة کشته شود که ذریعة آن مقتول را کشته است و ضرور 
ــال  ــد متع ــرا خداون ــرد، زی ــورت گی ــیر ص ــط شمش ــاص توس ــه قص ــت ک نیس

ــد: اللّ َ »میفرمای ع ل يْ  هَِِ ثِْ  لَِم   اَاعْت   د ىَع ل   يْكُمَْو ات َّقُ  واَْ َف م   نَِاعْت   د ىَع ل   يْكُمَْف اعْت   دُواَْ
م ع َالْمُتَّقِيَ   .(6)«و اعْل مُواَْأ نََّاللّ َ 

ترجمه: پس هر کس بر شما تعدي کرد همان گونه که بر شما تعدي کرده 
 است بر او تعدي کنید و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.

ِ ثِْلَِ»و در آیت دیگري فرموده است: تُمَْف  ع اقِبُواَْ إِنَْع اق  ب ْ تُمَبِ هَِو ل  ئِنَو  م اَعُ وقِب ْ
رٌَل لِصَّابِرينَ  ي ْ َخ  وُ   .(7)«ص ب  رُْ َْلَّ 

ترجمه: و اگر عقوبت کردید همان گونه که مورد عقوبـت قـرار گرفتـه ایـد 
متجاوز را به عقوبت رسانید و اگر صبر کنید البته آن براي صـبر کننـدگان بهتـر 

 است.
اطري انتخاب کرده اسـت پیغمبر بزرگوار اسلام شمشیر را براي قصاص بخ

که قتل توسط آن بزودي صورت میگیـرد و روح مجـرم را بـه آسـانترین شـیوه 
ممكن خارج میسازد، بنا بران دار الافتاء پوهنتون ازهر مصر فتوي داده است کـه 
اگر آلة دیگري نسبت به شمشیر سریعتر عمل میكند و درد کمتري را به مجـرم 
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د، در این فتوي آمده است کـه اجـراي قصـاص میرساند، استعمال آن مانعی ندار
بواسطة آله اتوماتیكی براي بریدن گردن، چوکی برقی و غیـره کـه بـه سـرعت 
سبب مرگ میگردد و مجرم را مثله و تعذیب نمیكند جایز بوده و مـانعی شـرعی 

 .(6)ندارد

 :تطبیق جزاء در جرایم تعزیری
مشـروع گردیـده  براي آنكه جزاهاي تعزیري براي حمایت و حفـظ جامعـه

است و حق خالص جامعه بوده، پس نباید بدون نمایندة جامعه که همانا امام و یا 
نائب اوست کسی دیگري آنرا تطبیق کند، زیرا تطبیق عقوبـات تعزیـري حتمـی 
نبوده و امام حق عفو و تخفیف آن را دارد، پس اگر فردي کسی دیگـري را کـه 

تل کند، قاتل شمرده شـده و مطـابق در عقوبت تعزیري محكوم به قتل است، ق
 .(7)جریمة قتل محاکمه و مجازات خواهد شد

 موارد عدم تطبیق عقوبات در اسلام:
از نظر شریعت اسلامی عقوبات بر افراد ذیل نسبت به عذري که دارنـد تـا 

 زمانی تطبیق نمیگردد که آن عذر برطرف نگردیده است:

مجـازات حـدود و  اگر محكـوم علیـه مـریض باشـد: انسان مریض: 6

قصاص و مجازات تعزیري تا هنگامیكه صحت نیافته است تطبیق نمیشود، ولـی 
فقهاء گفته اند که تنها مجازات قتل در هر حالت بر شخص قابل اجراسـت زیـرا 

 هدف قتل از بین بردن مجرم است.

اگر محكوم علیه ضعیف و نـاتوان باشـد تـا زمانیكـه : انسان ضعیف: 2

مجازات بر وي تطبیق نمیگردد زیـرا ایـن کـار سـبب آزار و قوي نگردیده است 
 اذیت بیشتر او میگردد.
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تا زمانیكه محكوم علیه از حالت نشه بر نگردیـده باشـد : انسان نشه: 9

 مجازات بر وي تطبیق نمیگردد.

اگر محكوم علیه زن حامله باشد، تا وقتی که حمل خود را : زن حامله: 4

بالاي او معطل قرار میگیرد زیرا پیـامبر صـلی  وضع نكرده است تطبیق مجازات
 الله علیه وسلم حد زنا را بر زن غامدیه تا آنكه وضع حمل کرد تطبیق نكرد.

دیوانه تا وقتی که بـه هـوش نیامـده مجـازات بـدنی : انسان دیوانه: 0

 .(6)نمیشود

 سقوط مجازات: 
ی از آن در حالت مخصوصی بنا بر وجود اسباب، مجازات یا کـلاً و یـا برخـ

ساقط میگردد که در این حالت مجـرم بمثابـة عفـو و بخشـش قـرار میگیـرد و 
عقوبت از وي ساقط میگردد، و اسبابی که باعث سقوط مجازات میگردند عبارت 

 اند از:
: 4: صـلح. 2: توبـة جـانی. 9: از بین رفتن محل قصاص. 7: مرگ جانی. 6

 ن بر مجازات.: تأثیر مرور زما2: به میراث بردن قصاص. 1عفو. 

 الف: مرگ مجرم:
اگر عقوبتی که متوجه مجرم میگردد عقوبت جانی و بدنی باشـد بـا مـرگ 

گ او مجرم، آن عقوبت ساقط میشود زیرا محل عقوبت خود مجرم بوده و با مـر
مالی متوجه وي گـردد بـا مـرگ  عقوبت او متصور نمی شود، زیرا محل عقوبت

ادرة اموال، زیرا بعـد از مـرگ مجـرم وي ساقط نمیشود مثل دیت، غرامت و مص
 مال و دارایی وي بجا میباشد.
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 ب: از بین رفتن محل قصاص:
اگر قصاص متوجه یكی از اعضاي جسم مجرم مثل دست، پا و غیره گـردد 
ولی آن عضو به اثر جرم دیگري را که مرتكب گردیده است از بین برود قصاص 

از طرف شخص دیگـري از بـین  نیز از بین میرود ولی اگر محل قصاص به ظلم
برده میشود حق قصاص از ظالم اول به ظـالم دوم سـرایت میكنـد کـه اولیـاي 

 .(6)مجنی علیه اول حق دارند که ظالم دوم را مجازات میكنند یا عفو

 ج: توبة جانی: 
منصرف شدن مجرم از تكمیل جریمه بواسطه عامل توبه، مجـازات او را از 

عل جرمی متعلق به حقوق جامعه باشد ماننـد حرابـت، بین میبرد، به شرط آنكه ف
ولی اگر جرایم مربوط به حقوق افراد باشد عدول از ارتكاب آنها مسـؤلیت جـانی 
را ساقط نخواهد ساخت برابرست که عامل انصراف از جرم توبه باشد، یا عوامـل 

اسـت و اکثر فقهاء به این نظر اند که در حقوق الله تنها جریمـة حرابـت  (7)دیگر
که مجازات آن قبل از تسلط دولت بر آنها توسط توبه و دسـت کشـیدن آنهـا از 
راهزنی ساقط میگردد، ولی جرایم دیگر بر آن قیاس نشده زیرا علت مشترك در 
بین آنها موجود نیست زیرا محارب در جریمـة حرابـت از کنتـرول دولـت خـارج 

از فساد و رعب در روي زمـین است، بنابران آنها تشویق میشوند تا توبه نمایند تا 
جلوگیري شود، و سقوط مجازات آنها توسط توبه منجر به تعطیل عقوبات خواهد 

 . (9)گردید

اگر مجرم با مدعی صلح نماید عقوبت قصاص و دیـت از گـردن د: صلح: 

مجرم ساقط میشود ولی عقوبات دیگر در اثر صلح بـین جـانی و مـدعی سـاقط 
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قصاص باشد صلح به اندازة دیت، یا بیشتر یا کمتر از نمیگردد، اگر صلح در برابر 
آن جایز است، ولی اگر صلح در مقابل دیت باشد بدل صلح نباید از مقـدار دیـت 

 تجاوز نماید، زیرا در این صورت ربا متحقق خواهد شد.

در جرایم حدود هیچ کس حق عفو و بخشش را نـدارد بغیـر از هـ : عفو: 
تعزیري اگر امام یا ولی الامـر مسـلمانان مجـرم را قصاص و دیت، اما در جرایم 

 عفو نماید عقوبت از وي ساقط میگردد.
به این معنی که هم جرم و هم عقوبت از وي ساقط میشود و ماننـد کسـی 
میگردد که گویا در حقیقت هیچ جرمی را مرتكـب نگردیـده اسـت مشـروط بـر 

 .(6)اینكه در عفو او مصلحتی نهفته باشد
 ن قصاص: و: میراث برد

هرگاه کسیكه حق قصاص گرفتن را از جانی نداشته باشد، و قصاص را بـه 
میراث ببرد، مجازات قصاص ساقط میشود، به طور مثال: اگر در بین ورثة مقتول 
یكی از اولادهاي قاتل موجود باشد عقوبت قصاص سـاقط میشـود مثـل اینكـه 

م مقتـول اسـت از جملـه کسی داماد خود را به قتل برساند و دختر قاتل که خـان
ورثة مقتول باشد و از آنجا که دختر نسبت به پدر فرع میباشد و فرع نمیتوانـد از 
اصل قصاص گیرد پس از آنجا که قصاص قابـل تجزیـه نیسـت حقـوق زوجـة 
مقتول یعنی دختر قاتل در قصاص سـاقط و حـق سـائر ورثـه بـه دیـت تبـدیل 

 .(7)میگردد
  ز: تأثیر مرور زمان بر مجازات:

هرگاه کسی جرمی را مرتكب گردید ولی جرم او بدون محاکمه و مجـازات 
باقی ماند آیا گذشت زمان بر آن جرم از اسباب سقوط مجازات بشمار میـرود یـا 

 خیر؟
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 علماء در این مورد با هم به دو دسته تقسیم گردیده اند:
رم : امام مالك، شافعی و احمد رحمهم الله به این نظر اند که هرگـاه مجـ6

بدون محاکمه و مجازات باقی بماند هر اندازه وقتی که بر آن سپري میگـردد از 
بین نمی رود مگر اینكه آن جرایم و عقوبات تعزیري باشد، پس اگر ولـی الامـر 
مسلمانان خواست آن را عفو و بخشش کرده میتواند، اما در جـرایم حـدود حـق 

 عفو را ندارد.
ینة سقوط جریمه و عقوبت آن اگر جریمـه : امام ابوحنیفه و یارانش در زم7

از جرایم تعزیري باشد و همانان در زمینه عدم سقوط جرایم و مجازات قصاص 
و دیت و قذف با نظریة سایر ائمه موافق انـد، امـا در سـایر جـرایم حـدود امـام 
ابوحنیفه رحمه الله و یارانش بدون امام زفر به این باور اند کـه مجـازات آنهـا در 

شت زمان ساقط میشود، البته این در صورتی است که دلیل اثبـات جـرایم اثر گذ
گواهی شاهدان باشد، و اگر دلیل اثبات جرایم حدود اقرار خـود جـانی باشـد، در 
این صورت به استثناي عقوبت شراب نوشی مجازات جـرایم دیگـر از نظـر امـام 

 .(6)ابوحنیفه و امام ابو یوسف در اثر مرور زمان ساقط نمیشود
امام ابو حنیفه رحمه الله وقت معین را براي سقوط مجازات و یا جرم تـذکر 
نداده است بلكه آنرا از صلاحیت هاي محكمه میداند تا مطابق حـال مجـرم بـر 

 سقوط و یا عدم سقوط مجازات حكم کند.
از نظر قانون جزایی دولت اسلامی افغانستان تعقیب جنایت بعد از مـرور ده 

عد از گذشت سه سال و از قباحت بعد از مرور یك سال سـاقط سال و از جنحه ب
 .(7)میشود
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 :تعریف جنایت
جرمی را گویند که مرتكب آن محكوم به اعدام یا حبس دوام و یـا حـبس 

 طویل گردد.

 

   :تعریف جنحه
جرمی را گویند که مرتكب آن محكوم به حبس بیشتر از سه ماه الـی پـنج 

 هزار افغانی گردد.سال و یا جزاي نقدي بیش از سه 

 

 :تعریف قباحت
جرمی را گویند که مرتكب آن محكوم به حبس از بیسـت و چهـار سـاعت 

 .(6)الی سه ماه یا جزاي نقدي الی سه هزار افغانی میگردد
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 تعریف اسیر و مشروعیت آن
 

اسیر در لغت به کسی گفته میشود که در جنـگ تعریف اسیر در لغت: 

 دستگیر و گرفتار شده باشد.

در فقه اسـلامی اسـیر شخصـی را تعریف اسیر از نگاه فقه اسلامی: 

گویند که با دین مبین اسلام مخالف بوده و براي مبارزه با آن دست به دشـمنی 
و عداوت زده که در نهایت به دسـت مسـلمانانیكه بخـاطر حاکمیـت دیـن خـدا 

 برآمده و جنگ میكنند گرفتار شود.
داشتن سلاح و جنگ با اسلام را داشـته بنا برین تعریف هر کسیكه توان بر

برابر است که عسكر باشد یا کمك رسان یا جاسوس یا تعقیب گران هنگامیكـه 
 به دست مسلمانان میافتند اسیر گفته میشود.

و کسانیكه قدرت جنگ با مسلمانان را ندارند مثل اطفال دشمن، پیران آنها 
راهبان، دهقانان و مزدوران،  و یا کسانیكه غالبا جنگ نمیكنند مثل زنان دشمن،

آنان هنگام گرفتار شدن به آنهـا اسـیر گفتـه نمـی شـود ولـی در زیـر مراقبـت 
مسلمانان بوده و رها نمیشوند تنها رفتار بـا آنهـا از رفتـار بـا عسـكر، جاسـوس، 

 داوطلب جنگ و تعقیب گران دشمن فرق میكند.
لفعـل در جنـگ یعنی آنها کشته نمیشوند و برعكس عسكران و کسانیكه با

اشتراك داشتند و به ضد مسلمانان سلاح را حمل کردند جایز اسـت کـه کشـته 
 شوند.

 اقسام اسیر از نظر فقهاء:
 فقهاء اسیران را به سه دسته تقسیم کرده اند که عبارت اند از:

 : زنان و اطفال.6
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 : مردهاي اهل کتاب و مجوسی.7
 .(6): مردان و بت پرستان9

 ی را بیان نموده اند که بعداً ذکر میگردد.و براي هر دسته حكم

 تعریف اسیر از نگاه قانون بین المللی:
 اسیر کسی را گویند که در جنگ نظامی به دست دشمن گرفتار شود.

 بنا برین تعریف، معاهدة ژنیو افراد ذیل را از اسیران جنگی میخواند:
 : کارکنان قواي مسلح دشمن.6
و شهروندان که با اردو یكجا شـدند و  : کارکنان مؤسسات صحی، مذهبی7

 به آنان کمك میكنند.
 : کارکنان کشتی هاي تجارتی و طیارات امروزي که در خدمت دشمن اند.9
: شهروندان داوطلب و مردمان ملكی که از خود مقاومت نشان میدهنـد و 2

قوانین اردو را بر خود تطبیق میكنند، اما اگر اینان بـه خـاطر رانـدن دشـمن بـه 
كل دسته جمعی بدون اینكه قوانین نظامی را مراعات کنند برآینـد و دسـتگیر ش

شوند اسیر شمرده نشده بلكه مانند مجرمان با آنها رفتار میشود و حكـم اسـیران 
 .(7)جنگی را به خود نمیگیرند

 مشروعیت اسیر و حكمت آن:
اسیر گرفتن و زندانی نمودن افراد دشمن در شـریعت اسـلامی روا و جـایز 

َالر قِ  ابَِ»َاست، زیرا خداوند جل جلاله می فرماید: كَ ف  رُواَف ض  رْب  ف إِذاَل قِيتُمَُالَّذِين 
قَ  َإِذ اَأ ثْخ نتُمُوهُمَْف شُدُّواَالْو ثَ   .(3)«ح تََّّ

                                                 
 .929صـ  1: ابن قدامه، ابی محمد عبدالله بن محمد بن قدامه المقدسی، المغنی علی مختصر الخرقی جـ 1 

 .21: الفار، دوکتور عبدالواحد محمد یوسف الفار، اسري الحرب صـ 2 

 .22محمد آیت  :3 
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ترجمه: پس هنگامیكه در جنگ با کفار روبرو گردیدید گردن هاي آنـان را 
 را خوب محكم ببندید. بزنید تا آنكه آنها را خوب کشتید پس اسیران

و حكمت از زندانی نمودن اسیران وارد کردن ضربه به دشـمن، دفـع شـر، 
 .(6)دور ساختن آنها از میدان جنگ و امكانات تبادلة آنها با اسیران مسلمان است

 حقوق اسیران جنگی از نگاه اسلام:
هنگامیكه شخص جنگجو در جنگ و یا بعد از آن گرفتار میشـود و در قیـد 

رت می درآید، از حالت تكبر و غرور به حالـت اسـیر نـاتوان در آمـده و خلـع اسا
سلاح گردیده و بعد از تلاشی دقیق در جـاي مخصـوص نگهـداري گردیـده تـا 

 مورد محاکمه قرار گیرد.
اگر ترس آن میرفت که اسیر فرار خواهد کرد جـایز اسـت تـا او را ولاـك 

 نموده و به سوي دادگاه بكشانیم.
رضی الله عنه روایت میكند که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم  ابو هریره

 .(7)«عجبَربناَعزوجلَمنَقومَيقادونَإَِالجنةَفَِالسلاسل»فرمود:

ترجمه: پروردگار متعال ما از آن گروهی تعجب میكند کـه در زنجیرهـا بـه 
 سوي جنت کشانیده میشوند.

روه اسـیرانی انـد کـه در علماء در شرح این حدیث گفته اند که آن قوم و گ
قیدها جبراً به قبول دین مبین اسلام وادار میگردند و مسلمان میشـوند و اسـلام 

 آوردن آنها سبب میشود که به جنت بروند.
 بعضی اجراءاتی که از نظر قانون بین المللی با اسیر اتخاذ میگردد.

                                                 
 .12صـ  61: المبسوط، سرخسی جـ 1 

 اود.: رواه ابو د2 
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و : باید اسیر خلع سلاح و خوب دقیق تلاشـی گردیـده و تمـام کاغـذات 6
اسنادي که با وي موجود است ضبط گردد تا در آینده مـورد جسـتجو و تحقیـق 

 صورت گیرد.
: باید به آنها فرصت داده نشود تا اسناد را پـاره نماینـد و یـا بـا یكـدیگر 7

 سخن بزنند.
: باید براي هر اسیر دوسیه ترتیب داده شود که در آن راپور وقت، محل و 9

 .(6)چگونگی گرفتاري وي ثبت گردد
دین مبین اسلام ولاك نمودن یا بسته کردن اسیر را هنگـام خـوف فـرار 
آنها جواز داده است و قانون بین الملل نیـز بـا شـریعت اسـلامی در ایـن مـورد 
همنظر است و گفته است که استعمال قوت بر ضد اسـیران در وقتـی جـواز دارد 

او را امر بـه توقـف که قصد فرار را داشته باشند، و هنگامیكه فرار نموده نخست 
 .(7)نموده و اگر توقف نكرد علیه وي شلیك میكنیم

و جواز دارد که چشمان او را بـا چیـزي ببنـدیم و وي را تحـت حراسـت و 
 .(9)مراقبت شدید در آریم

در ابتداي اسلام بستن اسیر وسیله اي بود براي جلوگیري از فرار وي، زیـرا 
شت، پس بسـتن آنهـا یـك کـار جاي مخصوصی براي نگهداشت آنها وجود ندا

 .(2)مؤقت بود تا از فرار آنها جلوگیري بعمل آمده و سرنوشت آنها معلوم گردد
پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضی از اسیران جنگ بـدر را بسـته بـود کـه 
درمیان آنها کاکاي آنحضرت صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنـه 

سكه حضرت عباس را شدید بسته بودند صدا هاي نیز بود، اما در هنگام شب از ب
                                                 

 .767: قانون الحرب، تألیف عبدالعزیز علی جمیع و زمیلیه صـ 1 

 .767: قانون الحرب، عبدالعزیز علی جمیع و ذمیلیه صـ 2 

 .767: قانون الحرب، عبدالعزیز علی جمیع و ذمیلیه صـ 3 

 .713الحرب و الاسلام صـ  -: زکی، العمید محمد سعدالدین4 
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ناله از وي شنیده میشد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم آنرا مـی شـنید و خـوابش 
نمی برد، یكتن از مسلمانان انصاري از پیغمبر صلی الله علیه وسـلم پرسـید کـه 
چرا نمیخوابد آنحضرت صلی الله علیه وسلم در جـواب گفـت کـه نالـة کاکـایم 

شنیدم که محكم بسته گردیده است، مسـلمانان حضـرت عبـاس را از  عباس را
قیدها باز نمودند، و پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کـرد تـا سـایر اسـیران را از 

 . روایت بیهقی.(6)قیدها باز نمایند و آرام خوابید
بنابرین روایت بستن اسیر یك عمل مشـروع بـوده و بـالاخص هنگامیكـه 

 که او فرار خواهد کرد.ترس داشته باشیم 

 طرز رفتار با اسیران:
از نظر اینكه دین مبین اسلام همه مسلمانان را به احترام انسان فراخوانـده 
باکی ندارد که اسیر بر هر عقیده و دیانتی باشد باید به شخصیت او احترام نمـود 

لام و از ظلم و زیاده روي علیه وي جلوگیري نماییم تا باشد که از جنگ علیه اس
پشیمان گردیده و از اخلاق نیك مسلمانان متأثر گردد و بـه قبـول دیـن مبـین 

 اسلام مشرف گردد.
 و نباید رفتار ما با مردان از رفتار ما با اسیران اناث فرق داشته باشد.

باید به آنها غذاي کافی و خوب بدهیم، خداوند متعال غذا دادن به اسـیران 

َالطَّع  ام َع ل  ىَحُب ِ هَِ»شـمرده مـی فرمایـدرا از صفات نیكو کاران و ابرار  و يطُْعِمُ ون 
 .(2)«مِسْكِينًاَو ي تِيمًاَو أ سِيْاً

ترجمه: و آنان غذا میدهند به فقراء و یتیم و اسیر با وجود اینكـه خودشـان 
 آن غذا را دوست دارند.

                                                 
 .713الله صـ  محمد رسول -: محمود شیخ الازهر1 

 .1: الانسان آیت 2 
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یعنی آنان برعلاوة اینكه نفسهاي شان غذا را دوست دارند مگر آنرا به طور 
و جود براي فقیر، یتیم و اسیر میدهند، و پیـامبر صـلی الله علیـه وسـلم در  کرم

أحس نواَإس ارهم،َوقيل وهم،َوَاس قوهمَلاَتُمع واَ»مورد اسیران بنو قریظه فرمـود:
 .(6)«عليهمَحرَالشمسَوحرَالسلاح

ترجمه: با آنها رفتار نیك نمایید، و هنگـام ظهـر فرصـت خـواب برایشـان 
 آب بدهید و گرمی آفتاب و سلاح را بر آنها یكجا نسازید. فراهم سازید و به آنها

محمد ابو زهره در شرح این حدیث می نگارد کـه پیغمبـر صـلی الله علیـه 
وسلم این وصیت را به خاطري کرد که آنها در حالی اسـیر میگردنـد کـه آتـش 
جنگ در هر سو و گوشه افروخته و امكان دارد که بعضی آنها جریمه قتل را نیـز 

تكب گردیده باشد پس هر مسلمان میخواهـد کـه از ایشـان انتقـام بگیـرد و مر
قلبش را تسلی ببخشد، چنانكه امروز اروپایی ها و امریكایی ها در مورد مجرمان 
جنگی انجام میدهند، مگر دین مبین اسلام بر احترام اسـیر امـر نمـوده و از هـر 

لله علیه وسلم همـواره بـه گونه تجاوز برعلیه وي منع نموده است، پیامبر صلی ا
رفتار نیكو با اسیران جنگ بدر مسلمانان را تشویق مینمود گویا آنان در مهمـانی 

 .(7)بسر میبرند نه در اسارت و بندي خانه

 اسیران جنگی باید در کجا نگهداری شوند:
در ابتداي سلام جاي مخصوصی براي نگهداشـتن اسـیران جنگـی وجـود 

نه ها، گاهی در مساجد و گـاهی در جاهـاي دیگـري نداشت گاهی آنها را در خا
نگه میداشتند، چنانكه پیغمبر صلی الله علیـه وسـلم ثمامـه بـن أثـال یكـتن از 
بزرگان قوم بنو حنیفه را که از منطقة یمامه بود در ستون مسـجد مدینـة منـوره 

                                                 
 .721صـ  6تقی الدین احمد بن علی، امتاع الاسماع بما للرسول من الأنباء و الأموال و الحفده و المتاع جـ  -: المقریزي1 

 .664العلاقات الدولیه فی الاسلام صـ  -محمد ابو زهره -: ابو زهره2 
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 بسته بود ولی بعد از سه روز به دین مبین اسلام مشرف شد و با پیامبر صلی الله
 .(6)علیه وسلم علاقه و محبت خاص پیدا کرد

و در روایت بیهقی آمده است که یكتن از ازواج مطهرة آنحضرت صـلی الله 
علیه وسلم ابو یزید بن عمرو را در خانة آنحضرت صلی الله علیـه وسـلم کـه در 
جنگ بدر اسیر شده بود در حالی مشاهده کرد که دو دستش بـا گلـویش بسـته 

 گردیده بود.
به معاهدة ژنیو نگهداشتن اسیران جنگی در قلعه هـا و احاطـه هـا بـه  نظر

شرط اینكه ضرري متوجه صحت اسیران نگردد کار درست بوده ولی نگهداشتن 
 .(7)آنها در زندان و جاهاي غیر صحی ممنوع میباشد

م آمده است که اسیران جنگی بایـد در 6323معاهدة ژنیو سال  77در ماده 
که بالاي زمین قرار داشته و هیاگونه خطر متوجه صحت جاي نگهداري شوند 

 آنان نگردد.
و اگر اسیران جنگی در جاي نگهداري و بندي گردیدنـد کـه آب و هـواي 
خوب نداشته و به صحت ایشان ضرر دارد بایـد در زودتـرین فرصـت بـه جـاي 

 .(9)انتقال داده شوند که صحی باشد
عسكري که اسیران جنگی در آنهـا  بنا بر ماده هاي معاهده ژنیو باید مراکز

 تحت مراقبت و بازداشت اند شروط ذیل را دار باشند:
: اطاق هاي که اسیران جنگی در آنها نگهداري میشوند باید زیـر زمینـی 6
 نباشند.

                                                 
 .726صـ  9: البدایه و النهایه، ابن کثیر جلد 1 
 .723: جنینه، قانون الحرب و الحیاد صـ 2 

 .611صـ  6للاقتصاد السیاسی و الاحصاء والتشریع محمد وفیق ابو أتله جـ  الجمعية المصريةحقوق الانسان،  موسوعة: 3 
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: باید در جاي نگهداري شوند که از میدان جنگ دور باشد تا مرمی هاوان 7
 و دیگر خطرات متوجه آنان نگردد.

از حملات هوایی محفوظ باشند، و یا آن مرکز داراي امـاکنی باشـد  : باید9
 که در هنگام حملات هوایی به آنجا پناه برده شود.

: مراکز نگهداري اسیران جنگی جاي باشد که طبـق عـادت و تقلیـدهاي 2
 اسیران بوده سهولیات صحی، برق و گرمی در آنجا فراهم باشد.

اسیران اناث از جاهاي خواب اسـیران  ژنیو باید جاهاي خواب 74طبق ماده 
 ذکور جدا باشد.

بنابرین ماده، جاي خواب زنان از جاي خواب مردان جدا باشـد تـا کارهـاي 
نامشروع صورت نگیرد، ولی دین مبین اسلام خلوت مرد بیگانه بـا زن بیگانـه را 
 در هر حالت حرام ساخته و احكام جزاي خاصی را بر علیه کسانیكه جریمة زنا را

 انجام میدهند روا داشته است.

 فراهم ساختن ضروریات اولیه برای اسیران جنگی:
از نظر شریعت اسلامی باید براي اسیران جنگی ضـروریات اولیـه از قبیـل: 
غذا، لباس و جاي بود و باش فراهم گردد تا بدین وسیله توانسته باشـیم دلهـاي 

 خالفت دستبردار شوند.آنان را به دست آورده و تشویق شوند تا از جنگ و م
امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت میكند که یكـتن از اسـیران از پیـامبر 
صلی الله علیه وسلم خواست تا به او غذا و آب بدهد، آنحضرت صـلی الله علیـه 
وسلم درخواست او را پذیرفت، و در نهایت او را با دو اسیر مسـلمان کـه در نـزد 

 .(1)ردقبیلة ثقیف بودند تبادله ک

                                                 

(.11صفـحه  64)مسند احمد جلد . 1  
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بنابرین روایت، نباید اسیران را تشنه و گرسنه و برهنه نگهداشت زیرا آنـان 
انسان بوده و کرامت انسانی قابل قدر و احترام است، حتی آنكه گرسـنه و تشـنه 
نگهداشتن حیوانات کار ناروا و زشت بوده کـه صـاحب آن مـورد خشـم خداونـد 

 متعال قرار میگیرد.
ضی الله عنهما روایت است که پیـامبر بزرگـوار از حضرت عبدالله بن عمر ر

داخـل  گربـه اياسلام صلی الله علیه وسلم فرمود: زنی بسـبب حـبس نمـودن 
دوزخ گردید زیرا او آنرا در جاي بسته بود و نمیگذاشت تا خـود از حشـرات روي 

 .(6)غذا و خوراك و آب میداد گربهزمین استفاده کند و نه خود آن زن براي آن 
رد لباس اسـیران جنگـی نیـز دیـن مبـین اسـلام توجـه داشـته و و در مو

مسلمانان را فرا میخواند تا ضرورت اسـیران جنگـی را از ناحیـة لبـاس بـرآورده 
سازد. جابر بن عبدالله روایت میكند که هنگامی حضرت عباس کاکاي آنحضرت 

پس  صلی الله علیه وسلم در جنگ بدر گرفتار گردید لباس نداشت تا بر تن کند،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواست براي وي لباس آماده سازد تا بـر تـن کنـد، 
چون حضرت عباس رضی الله عنه قد دراز داشت هـیچ لباسـی بـر تـن او برابـر 
نمیآمد پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم لباس عبدالله بن ابی را براي وي داد تـا 

 .(7)برتن کند
م بایـد بـراي اسـیران جنگـی 6323ال معاهدة ژنیو س 72و  71طبق ماده 

غذاي کافی، مناسب و متنوع و صحی داده شود تا از شیوع امراض کمـی وزن و 
سوء تغذیه جلوگیري گردیده و باید غذاهاي به آنها داده شود کـه بـه آن عـادت 
نموده و در فامیل ها استفاده میكنند و باید طعام خانه هاي مناسبی کـه اسـیران 

                                                 
 .6714صـ  9: بخاري، جـ 1 
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غذا، صابون، سگرت و دیگر لوازم ضروري به دسـت بیاورنـد روي  بتوانند از آنجا
 .(6)دست گرفته شود

م باید غذا، لباس و مسكن اسـیران جنگـی 6323و طبق معاهدة ژنیو سال 
 .(7)مطابق غذا، لباس و مسكن عساکر دولت باشد

و نباید اسیران جنگی را به خاطر افشاء کردن رازهاي لشـكر شـان تعـذیب 
 ها را با گرسنگی یا تشنه گی شدید مواجه سازیم.نموده و یا آن

بنا بر روایات که گذشت ما باید با اسیران جنگی معامله و رفتار نیك نمـوده 
احتیاجات اولیه را از قبیل غذاي کافی و صحی، لباس مناسب مطابق هـر فصـل 
سال و آب و هواي منطقه و مسكن صحی که زیر زمینی نباشد فراهم سـاخته و 

بخاطر افشاي رازهاي دولت و لشكرشان هیچ نـوع تعـذیب ننمـوده و در آنان را 
پی این باشیم که آنان به دست کشیدن از جنگ و مخالفت و قبول کـردن دیـن 

 مبین اسلام آماده و تشویق شوند.

 محاکمة اسیران جنگی:
باید محكمة اسلامی، مصـیر اسـیران جنگـی را تشـخیص نمـوده و بـراي 

فشار کار گرفـت، و اگـر محاکمـة آنـان ایجـاب کشـتن را تحقیق نباید از زور و 
 میكرد نباید در حالتی کشته شوند که تشنه و گرسنه باشند.

چون پیامبر صلی الله علیه وسلم براي اسیران بنی قریظه کـه حكـم قتـل 
شان صادر گردیده بود یك مقدار زیادي خرما را در اختیار آنان قرار داد تـا از آن 

گرسنگی شان را برطرف سازند، و هنگام محاکمـه نبایـد مـورد استفاده نموده و 
توهین و تحقیر قرار گیرند و نباید رفتار ما با اسیران مرد از رفتار مـا بـا اسـیران 

 انات فرق داشته باشد.

                                                 
 .611صـ  6جـ  موسوعة حقوق الانسانابو تله،  -وفیق: محمد 1 
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 حكم اسیر که قبل از اسارت مسلمان میشود:
کسانیكه با لشكر اسلام در حال جنگ اند ولی یگ گروه از آنهـا بـا وجـود 
اینكه صاحب قدرت و سلطه اند به لشكر اسلام تسـلیم شـده و بـه دیـن مبـین 
اسلام مشرف میشوند آنها مسلمان آزاد شمرده شده و از کشـتن آنهـا جـداً بایـد 
جلوگیري گردد، اگر لشكر اسلام بر منطقة حمله آور میشوند و مـردم آن منطقـه 

دارند از جنـگ دسـت  که کفار اند صاحب قدرت اند و توان جنگ با مسلمانان را
کشیده و به مسلمانان تسلیم گردیده و کلمه میخوانند آنان مسلمان شمرده شده 
و کشتن آنان جایز نیست، و از جانب دیگـر زنـان و اطفـال آنـان کنیـز و غـلام 
شمرده نمیشوند، و همانان اموال و دارایی هاي آنان در ملكیت خودشان بوده و 

أم رتَأنَ»بر صلی الله علیه وسـلم مـی فرمایـد:غنیمت شمرده نمیشود زیرا پیام
يش هدواَأنَلاَإل هَالاَاللَّوأنَمحم دَرس ولَاللّ،َويقيم واَالص لاةََحتیأقات لَالن اسَ

ويؤت   واَالزك   اة،َف   إنَفعل   واَذل   كَعص   مواَم   مَدم   اءهمَوأم   والَّمَإلاَ    قَالإس   لامَ
َ.(1)«اللَّعلیوحساامَ

ردم کفار بجنگم تـا آنكـه ترجمه: به من خداوند جل جلاله امر کرده تا با م
گواهی بدهند که به جز خداوند کسی دیگري مستحق عبـادت نیسـت و محمـد 
فرستادة خدا است و اینكه نماز را برپا دارند و زکات را بدهند پس اگر آنهـا ایـن 
کار را کردند در حقیقت خونها و اموال شان را از من محفوظ نگهداشتند، مگر به 

 روز قیامت بر الله متعال است. حق اسلام و حساب آنها در
بنا بر این حدیث شریف گفتن کلمة لا الـه الا الله و اداي نمـاز و پرداخـت 
زکات خون و مـال انسـان را در امـان نگداشـته و اسـیران جنگـی کـه قبـل از 
دستگیري با وجود اینكه سلطه و قدرت جنـگ را بـا مسـلمانان دارنـد مسـلمان 
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بلكه آنها مثل ما آزادي و حریت دارند و بـرادران  میشوند، کشتن آنها جایز نبوده
ما اند، مگر جایز است که آنها خلع سلاح گردیده و در جـاي خاصـی نگهـداري 
شوند نه به صفت اسیر بلكه به خاطر مصلحت تا دیده شود که در آینده چه نـوع 

 رفتار با آنها صورت گیرد و به کجا انتقال شوند.
عیف و نـاتوان گردیـده انـد و از تـرس اما کسـانیكه در میـدان جنـگ ضـ

مسلمانان، مسلمان میشوند در این حالت آنان اسیران جنگی شمرده شده و زنان 
آنها کنیز و اطفال شان غلام شمرده میشوند، ولی از کشتن آنها به حكـم اینكـه 

 کلمه خوانده اند جلوگیري میگردد.

 حكم کافرانیكه ذمه را قبول میكنند:
ي منطقة که اهل آن کفار انـد یـورش برنـد وآن را فـتح اگر مسلمانان بالا

کنند ولی اهل آن منطقه توان جنگ با لشكر اسلام را دارند مگر جنگ نمیكننـد 
و در امان مسلمانان درآمده و تسلیم میشوند در این حالت آنان آزاد انـد و کسـی 

ز هر گونه بر آنها تعرض نمیتواند ، مال و ممتلكات شان از آن خود شان بوده و ا
تجاوز محفوظ اند، و اگر منقطة شان توسط لشكر اسلامی فتح نگردیده و مـردم 
آنجا با وجود توان و قدرت جنگ علیه مسلمانان ذمه را قبـول کـرده و از جنـگ 
دست میكشند در این حالت امر میشود تا از خانه هایشان به دار الاسلام انتقـال 

 ان ذمه را قبولنمایند تا فهمیده شود که به راستی آن
 کرده اند.

اما اگر آنها توان جنگ با لشكر اسلامی را ندارند و ذمه مسـلمانان را قبـول 
و تسلیم شدند و یا توسـط لشـكر اسـلام گرفتـار گردیدنـد در ایـن حالـت امیـر 
مسلمانان اختیار دارد که ذمة آنـان را قبـول میكنـد یـا آنهـا را اسـیران جنگـی 

 میخواند.
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 نگی:سرنوشت اسیران ج
اسیران جنگی که در چنگ لشكر اسـلامی میافتنـد و هنـوز مـال غنیمـت 
تقسیم نگردیده است فقهاء در مورد این نوع اسیران به سه دسته تقسیم گردیـده 

 اند:
: شافعی ها و حنبلی ها گفته اند که امام مسلمانان اختیار دارد که مـردان 6

 .(6)ا تبادله میكندبالغ آنها را میكشد، غلام میگیرد، عفو میكند و ی
: حنفی ها گفته اند که امام اختیار دارد که آنان را میكشد، غلام میگیرد و 7

یا در مقابل پرداخت جزیه آنها را عفو میكند، تنها محمد بن الحسن گفتـه اسـت 
که جایز است پیرمردان را در مقابل پول تبادله کنیم اما تبادلـة آنهـا بـا اسـیران 

 .(7)فران اند احناف در جواز آن با هم اختلاف دارندمسلمان که در قید کا
: امام مالك گفته است که امـام اختیـار دارد کـه آنهـا را میكشـد، غـلام 9

میگیرد، آزاد میكند، تبادله میكند و یا جزیه میگیرد و باید کاري را انجـام بدهـد 
 .(9)که مصلحت مسلمانان در آن است

زنـان و اطفـال کـافران کـه توسـط  و تمام فقهاء به این اتفـاق دارنـد کـه
 .(2)مسلمانان گرفتار گردیده اند کشته نمیشوند

و اسیر جنگی که قبل از تقسیم غنیمت مسلمان میشود کشتن او نیز حـرام 
 است زیرا اسلام خون او را محفوظ میداند.

گردند بـه سـه گرفتار می گ ام جنگکسانیكه توسط دولت اسلامی هنپس 
 گردند:دسته تقسیم تقسیم می 
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مردان جنگی را گویند که توسط مسلمانان زنـده گرفتـار اسیران جنگی: 

 گردیده اند.

زنان و اطفال را گویند که توسـط مسـلمانان گرفتـار غلامان و کنیزان: 

 شده اند.

پیران، مریضان نا علاج، نابینایـان و معلـولین و در حكـم سالخوردگان: 

 آنان کسانی که راهبان و کشیشان اند.

 و تبادلة اسیران جنگی: عفو 
امام مسلمانان اختیار دارد که اسیران جنگی را بنا بر مصلحت عفو میكند و 
یا آنها را با اسیران مسلمان که در نزد کافران اسیر انـد تبادلـه کنـد و دلیـل آن 

اء»َگفتار خداوند متعال است که میفرمایند: إِمَّاَفِد   .«ف إِمَّاَم نًّاَب  عْدَُو 

 یا رهایی آنان بدون عوض و یا تبادلة آنان.ترجمه: پس 
و صحابی بزرگوار حضرت جبیر بن مطعم از پیغمبر صـلی الله علیـه وسـلم 

كَانَمطع مَب نَع ديَحي اَ»روایت میكند که در روز بدر در مورد اسیران فرمود:  لو
َ.(1)« كَلممَفَِهؤلاءَالنتَ....َلركتهمَله

و در مـورد ایـن پلیـد هـا بـا مـن ترجمه: اگر مطعم بن عدي زنده می بود 
 صحبت میكرد آنها را به خاطر او رها میكردم.

خطابی در شرح این حدیث می نگارد که در این حـدیث شـریف دلیـل بـر 
 .(7)آنست که رها کردن اسیر و یا تبادلة آنها جایز است

فقهاء در مورد جواز رهایی اسیران جنگی و یا تبادلـة آنهـا اخـتلاف دارنـد، 
قهاء شافعی ها، مالكی ها و حنبلی ها گفته اند که جایز است، اما احناف جمهور ف

                                                 
 : رواه البخاري و ابو داود.1 
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گفته اند که رها کردن اسیر بدون قید و شرط و یا تبادلة آنها جـایز نیسـت زیـرا 

وُهُمََْخداوند جل جلاله گفته است که:  .  (1)ف اقْ تُ لُواَْالْمُشْركِِي َح يْثَُو ج دتُُّ

 هر جا که آنها را دریابید.ترجمه: پس بكشید مشرکان جنگی را 
و این آیت از جمله آخرین آیاتی است که در مورد جنـگ بـا کـافران نـازل 

 گردیده است.
اما ابو یوسف و محمد بن الحسن تبادلة اسیران جنگی را با اسیران مسلمان 

 .(7)روا میدانند
و دلیل جمهور علماء، رفتار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بـا اسـیران جنگـی 

إِمَّاَفِد اء»است و همانان آیت شریف است که می فرماید بدر  .«ف إِمَّاَم نًّاَب  عْدَُو 

اما احناف این آیت را منسوخ میدانند و ناسخ آن آیـت کریمـة سـورة توبـه 

وُهُمَْ»است که خداوند متعال میفرماید:  .«ف اقْ تُ لُواَْالْمُشْركِِي َح يْثَُو ج دتُُّ

 بین اسلام مشرف میشوند:حكم اسیران جنگی که به دین م
اسیرانی که در قبضة لشكر اسلامی میافتنـد اگـر گوینـد کـه مـا مسـلمان 
هستیم و یا کلمة طیبه را بخوانند کشتن آنان جایز نیست،  زیرا پیامبر صـلی الله 

يشهدواَأنَلاَإل هَالاَاللَّوَأنََحتیأمرتَأنَأقاتلَالناسَ»علیه و سلم میفرماید: 
قيم   واَالص   لاةَويؤت   واَالزك   اة،َف   إنَفعل   واَذل   كَعص   مواَم   مَمحم   داَرس   ولَاللّ،َوي

 .«اللَّعلیدماءهمَوأموالَّمَإلاَ قَالإسلامَوحساامَ

ترجمه: خداوند متعال به من دستور داده است تا با کافران بجنگم تا اینكـه 
گواهی بدهند که جز الله دیگر کسی مستحق عبادت نیسـت و محمـد فرسـتادة 

را برپا دارند و زکات را بپردازند اگر این کار را انجـام دادنـد خدا است، اینكه نماز 

                                                 
 .4: التوبه آیت 1 
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خون و مالهایشان از من محفوظ بوده مگر به حق اسلام و حساب  ایشان بر الله 
 متعال است.

هر گاه اسیران جنگی به دین مبین اسلام مشرف شـدند جـایز نیسـت کـه 
در این صـورت مـورد  آنها را دوباره به وطن شان که دارکفر است برگردانیم زیرا

 ستم و شكنجه کافران قرار خواهند گرفت.
روزي مقداد بن اسود رضی الله عنه صحابی بزرگوار پیغمبر صلی الله علیـه 
وسلم پرسید و گفت: اي پیامبر الله! اگر با کـافر حربـی رو بـرو گـردم و بـا مـن 

د که من بجنگد و یك دستم را با شمشیر قطع کند و به درختی پناه ببرد و بگوی
مسلمان شدم آیا او را بكشم، پیغمبر صلی الله علیه وسـلم فرمودنـد: نخیـر او را 

 .(6)نكش.....
و در جنگ دیگري حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه بـا کـافري رو بـرو 
گردید و شمشیرش را بلند کرد تا او را بكشد ولی او از ترس شمشیر کلمه خواند 

کشت هنگامیكه پیامبر صلی الله علیه وسلم آگـاه  مگر اسامه رضی الله عنه او را
شد، اسامه را خواست و برایش گفت که چرا او را کشتی؟ اسامه گفـت آن کـافر 
کلمه را از ترس شمشیر خواند و از صمیم قلـب نخوانـد و میخواسـت خـود را از 
کشتن نجات دهد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم براي اسامه فرمود: آیا قلـب او را 

 .(7)ره کردي تا بدانی که از صمیم قلب نخوانده استپا
ویند کـه مـا مسـلمان گس کافرانیكه در دست مسلمانان می  افتند و می پ

گر توضـیح گی اسلام را توضیح دهند، اگونچهستیم، از آنان خواسته می شود تا 
 داده نتوانستند باید مسلمانان بر ایشان اسلام را توصیف کنند و دوبـاره از ایشـان

                                                 
 کتاب الإیمان. 717صـ  7: رواه مسلم جـ 1 

 .721صـ  4: جصاص، احكام القرآن جـ 2 
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کشـتن پـس گفتنـد بلـی، گر ردد که آیا به همین عقیده و باور هستید، اگسوال 
 ایشان جایز نیست.

 حكم تسلیم شدن مسلمان به کافر:
گاهی مسلمانان در جنگ با کفار مورد محاصره قرار میگیرند که هیچ راهی 
براي فرار را نمی یابند پس در این حالت مسلمانان در بـین انجـام دادن دو کـار 

 تیار دارند:اخ
: گذاشتن سلاح و تسلیم شدن به دشمن به نیت اینكـه از کشـتن نجـات 6

 پیدا خواهند کرد و در آینده دوباره بر علیه آنان وارد جنگ گردند.
 : جنگیدن با دشمن تا آخرین قطرة خون و تسلیم نشدن به دشمن.7

ادت دلیل این دو کار، کارنامه ده مسلمانی است که در حادثة رجیع بـه شـه
رسیدند، قصة آنان طوري بود که گروهی از قوم عضـل و قـاره نـزد رسـول الله 
صلی الله علیه وسلم آمده و گفتند که اي پیغمر خدا ما اسلام را قبـول کـردیم و 
کسی نیست که ما را قرآن کریم و شریعت اسـلامی را بیآموزانـد، پـس پیغمبـر 

را بـا آنـان فرسـتاد،  صلی الله علیـه وسـلم ده تـن از برجسـته گـان اصـحابش
هنگامیكه آن گروه با مسلمانان ده گانه به منطقة رجیع رسیدند علیـه مسـلمانان 
تجاوز و غدر نموده و افراد قومشان را فریاد زدند، لحظة نگذشته بود کـه مـردان 
مسلح با شمشیر آنها را در محاصره گرفته در این حالت این جماعت تصـمیم بـه 

ان را از غـلاف بیـرون آوردنـد، هنگامیكـه کـافران جنگ گرفتند و شمشیرهایش
چنین کار را از آنها مشاهده کردند گفتند که ما تصـمیم نـداریم شـما را بكشـیم 
ولی میخواهیم شـما را در مقابـل مقـدار مـالی بـه مـردم مكـه بفروشـیم مگـر 
مسلمانان سخن هاي آنان را باور نكرده و تصمیم جنگ را گرفتند که در نتیجـه 
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از آنان به شهادت رسیدند و سه تن آنان تسلیم شدند و در نتیجـه ایـن هفت تن 
 .(6)سه تن در مكه به شهادت رسیدند

علماء به این حدیث طرزي استدلال کرده اند کـه پیغمبـر صـلی الله علیـه 
وسلم هنگامیكه از قصة آنها آگاه شد تصمیم و کـار هـیچ یـك از آنهـا را مـورد 

ه کشته شدن را قبول کرده بودند به حكـم عزیمـت انتقاد قرار نداد، پس کسانیك
 عمل کردند و آنانكه به کافران تسلیم شدند به حكم رخصت عمل نمودند.

و این حكم نیز بر کسـانی تطبیـق میشـود کـه منـاطقی از کشورشـان در 
محاصرة شدید کافران درآمده است آنها نیز دو راه دارند یك راه آن جنگیدن تـا 

راه دوم آن تسـلیم کـردن منـاطق بـه دشـمنان ضـمن  آخرین لحظة زنـدگی و
شرطهاي خاصی که از طرف اهل آن منطقه به دشمنان تقدیم میگردد، چنانكـه 
ابو عبدالله محمد انصاري خزرجی پادشاه غرناطه در اندلس انجام داد زیرا منطقة 
وي زیر محاصره شدید واقع گردیده بود و کسی نبود تا با آنها کمـك و نصـرت 

پس ابو عبدالله محمد پادشاه غرناطه ضمن شصت و هفـت شـرط)غرناطه( کند، 
 را به دشمنان سپرد.

 بعضی از آن شروط قرار ذیل بود:
 : علیه هیچ کسی نباید تعرض صورت گیرد.6
 : خانه ها و ملكیت هاي مردم باید در نزدشان باقی بماند.7
ی نمایند و : مسلمانان در معاملات شان به قانون شریعت اسلامی عمل م9

 اگر کسی از آنان محاکمه میگردد باید حكم شریعت بالاي او تطبیق گردد.
 : مساجد و اوقاف بر جاي خود باقی میماند.2
 : هیچ عیسوي نباید در خانة مسلمان داخل شود.4

                                                 
 .619صـ  4، مسلم جـ 7111صـ  9: رواه البخاري ومسلم، بخاري جــ 1 
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و غیره شروطی که گذاشته بودند مگر نصرانی ها به وعده و معاهـدة شـان 
معاهده را نقض میكردند تا مسـلمانان مجبـور  وفا نكرده آهسته آهسته به تدریج

شدند فرار نمایند، و اکثریت آنان عیسوي گردیدند و تعداد زیاد شـان بـه کشـور 
هـ ق انـدلس بـه طـور کامـل در زیـر سـلطة 6111تونس پناه بردند و در سال 

 .(6)عیسویان در آمد، و هیچ مسلمانی در آنجا باقی نماند

 :کشتن رئیس یا فرماندهان کفار
اگر لشكر اسلامی در ساحه جنگ فرماندهان دشمن را گرفتار کردند نبایـد 
آنها را به قتل رسانند تا باشد که آنان را تبادله یا مورد عفـو و بخشـش قـرار داد 
زیرا با این کار میتوانیم بر دشمن تـأثیر انداختـه و آنـان را از جنـگ و مخالفـت 

 متقاعد سازیم.
ابوبكر صدیق رضـی الله عنـه اسـت کـه بـا و دلیل این کار کردار حضرت 

اشعث بن قیس کندي که با هفتاد نفر به مسلمانان تسـلیم گردیدنـد و حضـرت 
. و (7)ابوبكر صدیق رضی الله عنه براي وي نیـز امـان داد پـس او مسـلمان شـد

 حضرت ابوبكر صدیق رضی الله عنه خواهر خود را به نكاح او داد. 
وسـلم در روز فـتح مكـه ابوسـفیان را کـه  همانان پیغمبر صلی الله علیه

رئیس اهله مكه بود مورد عفو و بخشش قـرار داد ولـی بعـداً او بـه دیـن مبـین 
 .(9)اسلام مشرف شد

پادشاه تستر را مورد عفو و  "هرمزان"همانان حضرت عمر رضی الله عنه 
بخشش قرار داد و او را نكشت بلكه بعد از مسلمان شدن بـرایش از بیـت المـال 

 .(6)عاش تعیین کردم

                                                 
 .272صـ  6، دحلان، اسید احمد بن زینی جـ النبوية بعد مضی الفتوحات الإسلامية: الفتوحات 1 

 .692الأموال صـ  -: ابو عبید2 

 فتح مكه. -: الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارکفوري3 
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 "کسـبله"و عقبه بن نافع فرمانده مسلمانان در فـتح مغـرب بعـد از آنكـه 
فرمانده لشكر بربر را گرفتار نمود رها ساخت و سلطان صـلاح الـدین ایـوبی در 

 جنگ فلسطین ریكارد و قلب الاسد را مورد عفو و بخشش قرار داد.
می نبایـد رؤسـا و همه این روایات بر این دلالت میكنـد کـه لشـكر اسـلا

فرماندهان دشمن را بعد از گرفتاري یا تسلیمی آنان را به قتل رساند زیـرا زنـده 
 نگهداشتن آنان سبب میشود تا به دین مبین اسلام مشرف شوند.

 حكم افشاء کردن اسرار نظامی از طرف اسیران مسلمان:
سـت هرگاه مسلمانی توسط کافران در جنگ گرفتار گردد براي وي جایز نی

 که رازهاي لشكر اسلامی را براي دشمنان فاش کند.
علماي بزرگوار: اوزاعی و سفیان ثوري گفته اند کـه بـراي اسـیر مسـلمان 
جایز نیست که اسرار جنگی را براي دشمن فاش سازد اگر چه تهدید بـه کتشـن 

 .(7)گردد
و اگر زنی مسلمانی در دست دشمنان میافتـد و میخواهنـد در حـق او کـار 

روع و تجاوز جنسی نمایند باید از خود دفاع نموده و آنان را موقع ندهد و بر نامش
ضرب و شتم صبر کند، اما اگر حیاتش در خطر باشد و تمـام راههـا بـر او بسـته 

 .(9)بوده و مجبور گردد پس به حكم مجبوریت بر وي کدام گناهی نیست
صـورت کـافر  اگر مسلمانی از طرف کفار تهدید میگردد تا کافر شـود و در

نشدن کشته خواهد شد جایز است که تنها به زبان به آنان پاسخ مثبت دهد ولی 

                                                                                                                    
 .692الأموال صـ  -: ابو عبید1 

 .632اختلاف الفقهاء صـ  -: طبري2 

 .631اختلاف الفقهاء صـ  -: طبري3 
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باید قلبش مطمئن به ایمان به حقانیت اسلام و وحدانیت خداوند متعال باشـد در 

م نَْأُكْرهِ َو ق  لْبُهَُمُطْم ئِن َبِِلِإيم انَِ»این مورد خداوند متعال فرموده است:  .(6)«إِلاََّ

 مگر کسیكه مجبور گردید ولی قلبش مطمئن به ایمان بود.ترجمه: 
براي اسیران مسلمان جایز نیست تـا بـا کـافران در جنـگ علیـه دیگـران 

 . (7)اشتراك کنند زیرا ما غلامان آنان نیستیم
و براي اسیر مسلمان جایز است تا از زندان کافران کوشش فرار نمایـد اگـر 

شكستن زولانه ها گـردد، زیـرا فـرار  که فرار وي سبب کشتن بعضی دشمنان و
 .(9)کار طبیعی بوده و منع آن مصادرة آزادي و حریت انسان است

اگر کافران با اسیر مسلمان عهد و پیمان نمودند که نباید فرار کنـد بنـا بـر 
نظر اکثریت علماء باید به آن وفا کند و فرار ننماید زیرا پیغمبـر صـلی الله علیـه 

 .(4)«سلمونَعندَشروطهمَماَوافقَالْقَمنَذلكالم:»وسلم فرموده است

 ترجمه: مسلمانان به شرطهایشان استوار اند آنكه با حق موافق باشد.
اما اگر عهد و پیمانی در بین اسیران مسلمان و کافران وجود نداشت طبـق 

 قانون بین المللی جایز است تا فرارکند.
ت کـارش در لشـكر باید اسیر مسلمان هنگام تحقیق اسم و رتبـه و طبیعـ

اسلامی براي کافران آشكار سازد و نباید رازها، مناطق نظـامی و مواضـع سـنگر 
 لشكر اسلامی را افشاء نماید اگر چه تهدید به قتل گردد.

 
 

                                                 
 .611: النحل آیت 1 

 .749صـ  2، شرح السیر الكبیر جـ : الشیبانی2 

 .324صـ  7و السیوطی، الجامع الصغیر جـ  611و طبري، اختلاف الفقهاء صـ  712صـ  2: الشیبانی، شرح السیر الكبیر جـ 3 

 و ابن العربی، 324صـ  7و السیوطی الجامع الصغیر جـ  611و اختلاف الفقهاء للطبري صـ  712صـ  2: شرح السیر الكبیر جـ 4 
 .611صـ  7و المستدرك للحاکم جـ  619صـ       1عارضة الاحوذي جـ 
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 وظایف اسیران جنگی:
باید اسیران جنگی قوانین نظام دولت را احترام نموده و آنرا اخلال ننماینـد 

ت تا طبق قوانین جزایـی همـان کشـور محاکمـه و هنگام ارتكاب جرم جایز اس
 گردند.

در ماده پنجم معاهدة ژنیو وارد گردیده است که هر اسیر جنگی باید اسـم، 
رتبه و شمارة کندکش را هنگـام اسـتنطاق اظهـار نمایـد و در غیـر آن از تمـام 
امتیازاتی که به اسیران هم رتبة او داده شده است محروم ساخته خواهـد شـد و 

 .(6)ر دارد تا از جواب دادن به سوالات دیگر خود داري نمایداختیا
پس شریعت اسلامی و قوانین وضعی بر این اتفاق دارند کـه بایـد اسـیران 
قوانین نظام دولتی را که در اسارت آن به سر میبرند احترام نموده و به  آن عمل 

 نمایند.

 رهایی اسیران:
یند باید دولت اسـلامی کوشـش اگر بعضی مسلمانان در اسارت کفار در میا

نماید تا به هر راه ممكن آنها را از اسارت نجات دهد یا با جنگ یا با تبادله و یـا 
 با پرداخت مقدار پولی از بیت المال.

پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسـلم در مـورد رهـایی 

َ.(2)«لمريضفكواَالعا َوأطعمواَالجامعَوعودواَا»َاسیران میفرماید:
 ترجمه: اسیر را رها سازید، گرسنه را غذا دهید و مریض را عیادت کنید.

                                                 
 .611عبدالكریم، اسري الحرب عبر التاریخ صـ  -: فرحان1 

 .7116( حدیث611( باب فكاك الاسیر)11: البخاري، کتاب الجهاد و السیر)2 
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و در صحیفة علی بن ابی طالب رضی الله عنه که از جانب پیامبر صلی الله 

العقلَوفكاكَالأسيَْ»َعلیه وسلم به وي وصیت شده بود نگاشته گردیده بود که:
 .(1)«وأنَلاَيقتلَمسلمَبكافر

ونبها( رهایی اسیر را انجام دهید، و نباید مسلمانیكه کافر را ترجمه: دیت )خ
 کشته است قصاص گردد.

المس لميَفَِفي ئهمَأنَيف ادواَأس يْهمَوي ؤدواََعلـیإنَ»و نیز فرموده اسـت: 
 .(2)«عنَغارمهم

ترجمه: بر مسلمانان لازم است تا از مال فئ اسیرشان را رها نموده و قرض 
 کنند.قرضداران ناتوانشان را ادا 

و در قرن هفتم یا هشتم هجري هنگامیكه لشكر تتار در شام تعداد زیـادي 
مسلمانان را گرفتار نمودند بعضی علماء به خاطر رهایی آنان نزد تتاریان رفتند تا 

 .(9)آنان را رها نمایند
و معلوم است که مصارف آزادي آنان بر دوش دولت اسلامی بوده زیرا آنان 

 با دشمن می جنگیدند. به خاطر مصلحت عمومی

 حكم اسیران )بغاوتگران مسلمان(:
گروه منظمی که بر ضد دولـت اسـلامی قیـام میكننـد و بنـا بـر تـأویلات 
فاسدشان می خواهند دولت را سرنگون سازند و در عقب آنها قوة بزرگـی وجـود 
دارد اینان به نام بغاوتگر یاد میشوند، بر دولت اسلامی واجب است تا بـا ایشـان 

نگیده و آشوب شان را خاموش سازد، و دولت در جنگ علیه آنان قصد کشـتن ج
آنها را نباید داشته باشد بلكه یگانه هدفش بایـد دسـت کشـیدن آنهـا از جنـگ 

                                                 
 .6613صـ  9: البخاري، جـ 1 

 .224صـ  1: المغنی، ابن قدامه کتاب الجهاد جـ 2 

 .962صـ  2: الشیبانی، شرح السیر الكبیر جـ 3 
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و إِنَط امفِ ت  انَِ»َ. زیرا ایشان مسلمان اند چناناه خداونـد متعـال میفرمایـد:(6)باشد
اهُُ اَع ل   ىَالُأخْ  ر ىَف  ق   اتلُِواَمِ  ن َالْمُ  ؤْمِنِي َاقْ ت  ت  لُ  واَف أ صْ  لِحَُ ن  هُم   اَف   إِنَب  غ   تَْإِحْ  د  واَب  ي ْ
َأ مْرَِ  ِ َت فِيء َإِ  .(2)«الَّتَِِت  بْغِيَح تََّّ

ترجمه: و اگر دو گروهی مسلمان با هم می جنگند پس درمیان آنهـا صـلح 
کنید پس اگر بعد از صلح یكی آن به دیگري تجاوز و حمله آور شد پس بر ضـد 

 غی بجنگید تا اینكه به حكم خداوند گردن نهند.گروه با
دین مبین اسلام با اسیران جنگی این گروه رفتار خاصی را در نظر دارد، به 
این معنی که مردان مسلح جنگی که در جنگ اشتراك داشـتند و توسـط دولـت 
اسلامی گرفتار گردیدند اسیر جنگی شمرده شـده، مگـر زنـان، کهـن سـالان و 

د رها گردند، از حضرت عبدالله بن مسعود رضـی الله عنـه روایـت اطفال آنان بای

يََاب نَمس عودَأت دريَم اَحك مَم نَ»:َاست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود
منَهذهَالأمة؟َقالَابنَمسعود:َاللَّورس ولهَأعل م،َق ال:َف إنَحك مَاللَّف يهمََبغی

 .(9)«جريُهمَعلی أنَلاَيتبعَمدبرهم،َوَلاَيقتلَأسيْهمَولاَيذفف

ترجمه: اي پسر مسعود! آیا میدانی که بغاوتگران این امت چه حكم دارنـد؟ 
 عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گفت: خداوند و رسولش بهتر میدانند.

پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: فراري آنها نباید تعقیب گردد، اسیر شان 
 .نباید کشته شود و زخمی آنها نباید از بین برده شود

و حضرت علی رضی الله عنه در ایام جنگ با معاویه رضی الله عنـه اجـازه 
نمیداد تا زنان و اطفال شان کنیز و غلام گردند و امـوال شـان غنیمـت شـمرده 

                                                 
 .221صـ  2: ابن عابدین، حاشیة رد المحتار علی الدرر المختار شرح تنویر الأبصار جـ 1 

 .23: الحجرات آیت 2 

 قال الذهبی: فیه کوثر متروك. 721صـ  7: رواه الحاکم فی المستدرك علی الصحیحین جـ 3 
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شود، زیرا جنگ بر ضد بغاوتگران به هدف منع نمودن آنان از جنگ و خونریزي 
 بوده نه بخاطر کافر بودن ایشان.

اوتگران به این نظر است که اگر اهـل بغـی گـروه مذهب حنفی در مورد بغ
منظم و قوي بوده و بر ضد دولت اسلامی قیام نمایند در این صورت اسیر شـان 
یا کشته شده و یا حبس گردیده، و فراري شان تعقیب گردیـده تـا کشـته یـا در 
چنگ دولت بیافتد، و اگر گروه منظم نداشتند پس زخمی شان نباید از بین بـرده 

و فراري ایشـان نبایـد تعقیـب گـردد و اسـیر شـان نبایـد کشـته شـود، و شود، 
بغاوتگرانیكه بر ضد خلافت علی رضی الله عنه قیام کرده بودند از جمله کسـانی 

 .(6)بودند که گروه منظم نداشتند
و زیلعی گفته است اگر بغاوتگران گروه منظم نداشتند پس اسیر شان کشته 

 .(7)نمیشود

 که با اهل بغی کمک میكنند:حكم اسیران جنگی 
جمهور علماء: احناف، شافعی هـا و حنبلـی هـا گفتـه انـد اگـر بغـاوتگران 
مسلمان از کافرانیكه با ما در جنگ اند کمك بخواهند و بر ضد دولـت اسـلامی 
قیام نمایند ولی دولت اسلامی بر ایشان پیروز گـردد پـس اسـیران آنـان حكـم 

 .(9)اسیران جنگی را به خود میگیرد

 حكم اسیران اهل ذمه که در کمک بغاوتگران باشند:
قومی کافري که در میان آنها و دولت اسلامی عهد و پیمان وجـود دارد تـا 
علیه یكدیگر تا مدت معلومی نجنگند اگر بـا بغـاوتگران در جنـگ علیـه دولـت 

                                                 
 .764 -762: ابو یوسف، الخراج صـ 1 

صـ  9ق جـ ئق شرح کنز الدقائو الزیلعی، البحر الرا 914صـ  6جـ  غنية ذوي الاحكام في بغية درر الأحكام: الثر نبلالی الحنفی، 2 

 .992صـ  4و ابن الحمام، فتح القدیر جـ  734

 .716صـ  67المغنی جـ  -و ابن قدامه 991صـ  4فتح القدیر جـ  -: ابن الهمام3 
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اسلامی اشتراك کردند و توسط دولت اسلامی گرفتار گردیدند حكم باغی را بـه 
فته که اگر گروه منظم داشتند امام اختیار دارد که ایشان را مـی کشـد و خود گر

یا حبس میكند و اگر گروه منظم نداشتند پس کشته نمیشوند و بـه غلامـی نیـز 
 .(6)گرفته نمی شوند

 حكم اسیران رهزن:
 رهزنان قطاع الطریق و محارب را گویند.

. (7)زنـی میكننـدآنان گروهی مفسدي اند که علیه مردم سلاح کشیده و ره
اگر افراد این گروه به چنگ کسی افتد نباید بدون اجازه دولت اسلامی آنها را به 
قتل برساند بلكه باید به دولت اسلامی سپرده شوند تا مورد مجازات قانونی قـرار 

 .(9)گیرند و براي دولت جایز نیست تا ایشان را پناه دهد
نـد پـس زخمـی آنـان اسـیر و اگر در جنگ علیه دولت اسلامی ناکـام گرد

شمرده شده و اسیران شان در اختیار دولت قرار دارند تا هر گونه حكمـی را کـه 
 علیه آنان مناسب میداند صادر کند.

جزایی را که شریعت اسلامی براي رهزنان مقرر کرده است بـه طـور ذیـل 
 است:

: قطع کـردن پـا. 2: قطع کردن دست. 9: به دار آویختن. 7: کشته شدن. 6
 : نفی و بیرون راندن ایشان از سرزمین.4

 حكم اسیران مرتدین:
کسانیكه از دین مبین اسلام خارج گردیده و در جاي خاصی بر ضد دولـت 
اسلامی تجمع کرده اند، بر دولت اسلامی لازم است تا علیه آنان بجنگد بعـد از 

                                                 
 .992صـ  4شرح فتح القدیر جـ  -و ابن الهمام 734صـ  2ق جـ ئق شرح کنز الدقائتبیین الحقا -: الزیلعی1 

 .42و ابو یعلی: الاحكام السلطانیه صـ  616الاحكام السلطانیه صـ  -: الماوردي2 

 .721صـ  7جـ  تبصرة الْكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام -: ابن فرحون3 
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خواسـته  اینكه آنها را به عودت به اسلام فرا خواند، و مستحب است کـه از آنهـا
شود تا توبه کنند و به اسلام برگردند، اگر اصرار بر کفر ورزیدند باید علیـه آنـان 
جنگ کرد و افرادي که توسط دولت اسلامی گرفتار میگردند اسیر شمرده شـده 
و باید به قتل برسند زیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مـورد مرتـدین فرمـوده 

 .(6)البخاري عن ابن عباس رواه «منَبدلَدينهَفاقتلوه»َاست:

 ترجمه: مسلمانیكه دینش را رها کرد او را بكشید.
اما احناف گفته اند که زن مرتده کشته نمیشود بلكه محبوس میگردد زیـرا 
َپیغمبر صلی الله علیه وسلم براي یك تن از صحابه که به جهاد میرفـت فرمـود:

 .(7)«إلْقَبخالدَبنَالوليد،َفلاَيقتلنَذريةَولاَعسيفا»

 ترجمه: به خالد بن ولید بپیوند و برایش بگو تا اطفال و زنان را نكشد.
و حكم عام در مورد زنان کافره اینست که آنهـا نبایـد کشـته شـوند فـرق 
نمیكند که کفرش اصلی است و یا عارضـی زیـرا زنـانی کـه در جنـگ گرفتـار 

 .(9)میشوند کشته نمیشوند
داده شوند و یا از ایشـان جزیـه گرفتـه  و اسیران مرتدین نباید رها و یا پناه

شود زیرا کشتن مرتد حد شرعی است که نباید بـه خـاطر منفعـت شخصـی بـه 
 .(2)تعویق بیافتد

 حكم جنایت اسیران مسلمان در دار الحرب:
هرگاه مسلمانان در جنگ علیـه کفـار بـه دسـت کـافران میافتنـد و اسـیر 

قتل، زنا، شراب نوشی، قذف و دیگـر میشوند و در ایام اسارت جنایاتی را از قبیل 

                                                 
 .6131صـ  9جـ  7142: البخاري، حدیث شماره 1 

 .276صـ  7و الهیثمی جـ  212صـ  7، ابو داود، ابن حبان، حاکم، الدار قطنی، احمد جـ  321صـ  7: ابن ماجه جـ 2 

 .12الخراج صـ  -و ابو یوسف 714صـ  9ق جـ ئو الزیلعی، تبیین الحقا 1311صـ  61: السرخسی، المبسوط جـ 3 

 .32صـ  6المبسوط جـ  –و السرخسی  711صـ  67: ابن قدامه، المغنی جـ 4 
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جرایم مرتكب میشوند هنگامیكه ایشان رها گردیده و به دار الاسلام میاینـد بـر 
دولت اسلامی لازم است تا آنها را در مقابل جرایمی که انجام داده انـد مجـازات 
نماید، زیرا حدود در دار الحرب تنفیذ نمیگردد، پس اگر دو اسیر مسلمان یكدیگر 

واً کشت باید قاتل هنگامیكه به دار الاسلام میاید کفاره بدهد و اگر قصـداً را سه
کشته بود نظر به گفتة محمد بن الحسن شیبانی و ابو یوسف باید دیت بپـردازد، 

 .(6)و این دیت از مالیكه در دار الاسلام دارد پرداخته میشود
نایـات سـبب بر هر دولت لازم است تا براي اسیران تبلیغ نماید که کدام ج

آمـده  6321سـال  611مجازات و اعدام میگردد طبق معاهدة ژنیو کـه در مـاده 
است که باید براي اسیران جنگی جنایاتی که سبب اعدام میگـردد خـاطر نشـان 

 گردد.
معاهدة ژنیو آمده است: هر اسیري که علیه وي حكم اعدام  616و در ماده 

 داده شود.صادر گردیده باشد باید برایش شش ماه فرصت 

 حكم ازدواج اسیران مسلمان در زندان کافران:
براي اسیران مسلمان جایز نیست تا در زندان و یـا تحـت توقیـف کـافران، 
ازدواج نمایند زیرا خوف آن میرود که کافران علیه خانمـان آنهـا تجـاوز جنسـی 

 هند کرد.نمایند و یا فرزندانی که به دنیا میاید به مثل غلام نزد کافران زندگی خوا
از امام احمد پرسیده شد که اگر زن و شوهر در اسارت کفار درآیند آیا جـایز 

 .(7)است تا مقاربت جنسی نمایند؟ امام احمد گفت: نخیر

 حكم وادار کردن اسیران مسلمان از جانب کفار:
هرگاه کافران، اسیر مسلمان را مجبور به گفتن کلمة کفر آمیز و یا نوشیدن 

ن در کلیسا نمودند براي مسلمان جایز اسـت تـا آن کارهـا را شراب و داخل شد

                                                 
 .991صـ  4فتح القدیر جـ  -و ابن الهمام 611صـ  4ق جـ ئق شرح کنز الدقائالبحر الرا -: ابن نجیم1 

 .621صـ  69المغنی جـ  -: ابن قدامه2 
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انجام بدهد به شرطی که از صمیم قلب به حقانیـت اسـلام و وحـدانیت خداونـد 
متعال ایمان داشته باشد، اما اگر مجبور به کشتن مسلمان و یا اشتراك در جنگ 

ردیـد علیه مسلمانان و یا افشاء کردن مواضع و رازهاي نظـامی لشـكر اسـلام گ
 جایز نیست تا این کارها را انجام بدهد.

امام اوزاعی رحمه الله گفته است که اگر مجبـور گـردد تـا در جنـگ علیـه 
مسلمانان اشتراك کند جایز است که اشتراك کند، و امام مالك و ابن القاسـم از 

 .(6)آن منع کرده اند
ر انسـانی باید با اسیران جنگی رفتـا 6323معاهدة ژنیو سال  69طبق ماده 

نمود نباید آنها را به هیچ گونه خطر و تهدید مواجه سازیم، نباید به آنهـا تحقیـر، 
 .(7)ضرب و شتم صورت گیرد

 حكم پناه دادن و پناه گرفتن از اسیران:
اکثر علماء به این نظر اند که اگر مسلمانی در زندان کـافران بسـر میبـرد و 

سلام آزاد رفت و آمـد نماینـد و کسـی بـه کافران از او پناه خواستند تا در دار الا
ایشان تعرض ننماید و اسیر مذکور به آنها جواب مثبت داد این امان وي درسـت 
نیست، زیرا اسیر مذکور در حالت ترس و مجبوریـت قـرار دارد و امـانی کـه بـه 

 .(9)کافران داده است به این هدف داده است تا از نزدشان رها گردد

 سفر:نماز اسیر مسلمان در 
محمد بن حسن شیبانی در شرح السیر الكبیر در مورد نماز اسیر مسلمان در 
سفر گفته است: اگر کافران اسیر مسلمان را با خود داشتند و در جایی براي چنـد 

                                                 
 .923صـ  1: المواق، التاج والإکلیل جـ 1 

 .6323: معاهدة ژنیو سال 2 

صـ  4شرح فتح القدیر جـ  -و ابن الهمام 722صـ  9ق جـ ئتبیین الحقا -، الزیلعی 716صـ  6یر جـ شرح السیر الكب -: الشیبانی3 
 .11صـ  4ق جـ ئشرح کنز الدقا -، ابن نجیم 767
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روز که مدت اقامت است باقی بمانند مگر اسیر مسلمان قصـد و ارادة فـرار را بـا 
بخواند هنگامیكـه اسـیر در فـرارش  خود کرده باشد نمازش را در آن روزها پوره

موفق گردید و با خود تصمیم گرفت تا در غار یا جاي دیگـري بـراي یـك مـاه 
باقی بماند در این حالت نمازش را قصر بخوانـد زیـرا دار الحـرب مكـان اقامـت 
نبوده و او در این حالت محارب و جنگنده بر ضد کافران اسـت تـا آنكـه بـه دار 

 .(6)الاسلام برسد

 رت به چه چیز به پایان میرسد:اسا
اسارت به کارهاي ذیل که از طرف دولت اسلامی صورت گیـرد بـه پایـان 

 میرسد:
 : کشتن اسیر.6
 : غلام گردیدن اسیر.7
 : عفو و بخشش اسیر.9
 : رهایی در بدل پول.2
 : تبادلة اسیر.4
 : مردن اسیر پیش از فیصلة دولت.1
 : فرار کردن اسیر.2

اگر اسیرِ کافري قبل از اینكه به دار الاسلام انتقال یابد  کاسانی گفته است:
فرار کرد و به وطنش پیوست آزاد شمرده شده و حكم فئ را بـه خـود نمیگیـرد 
زیرا حق اهل دار الاسلام در مورد وي وقتی تحقـق مـی پـذیرد کـه حقیقتـاً در 

 .(7)اختیار لشكر اسلامی باشد

                                                 
 .444صـ  2و التاج والاکلیل للمواق جـ  442صـ  2مواهب الجلیل، حطاب جـ  -662صـ  6جـ ئع الصنائع : بدا1 

 .444صـ  2والتاج والاکلیل للمواق جـ  442صـ  2مواهب الجلیل، حطاب جـ  -662ـ ص 6جـ ئع الصنائع : بدا2 
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ان اگر میتوانست که فرار کند باید فقهاء به صراحت گفته اند که اسیر مسلم
فرار کند زیرا نباید تحت تسلط و قهر کافران زندگی نمود، و بعضی از علماء فرار 
را هنگامی واجب میدانند کـه اسـیر مسـلمان نتوانـد دیـنش را در آنجـا آشـكار 

 .(6)سازد
م اسیران جنگی در حالات ذیل رها  6323معاهدة ژنیو سال  36طبق مادة 

 مرده میشوند:و آزاد ش
 : هنگامیكه با لشكر دولتش و یا لشكر دولت هم پیمان پیوست.6
 : هنگامیكه از اراضی دولت دشمن کاملاً خارج گردید.7
: هنگامیكه به کشتی پیوست که پرچم دولتش را بر میداشت و یـا پـرچم 9

کشور دوستش را با خود داشت به شرطی که کشتی مذکور تـابع سـلطة کشـور 
 .دشمن نباشد

 اسیران جنگی که به کشورشان برگردانیده میشوند:
اسیران جنگی که در زندان به امراض خطرناك مبتلا گردیده انـد بایـد بـه 
کشورشان و یا به کشور دوست شان تسلیم داده شوند کـه بـه اینگونـه اسـارت 
شان نیز به پایان میرسد، و نباید بعد از شفا یافتن دوبـاره بـه خـدمت عسـكري 

د، و اگر گاهی اتفاق افتد که دوباره سربازان مریض بعد از شفایابی به سوق گردن
خدمت عسكري سوق داده شده و توسط همان کشور قبلی کـه در اسـارت بسـر 

 میبرد گرفتار گردد خطر مرگ متوجه وي خواهد گردید.
 اسیران جنگی مریضی که به کشورشان برگردانیده میشوند عبارت اند از:

 د صحتمندي شان نمیرود.: زخمیان که امی6
 : مریضانی که حالت عقلی و بدنی شان نهایت تخریب گردیده است.7

                                                 
 .713صـ  4جـ  حاشية الجملو  622صـ  7: ابو یحیی ذکریا الانصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب جـ 1 
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: زخمیان و مریضانی که در مدت یك سال شفایاب نخواهند گردید و بـه 9
 معالجه طبی ضرورت دارند.

: زخمیان و مریضانی که شفایاب گردیده اند مگـر حالـت عقلـی و بـدنی 2
 شان نهایت صدمه دیده است.

معاهدة ژنیو مصارف برگردانیدن اسیران مریضـی و زخمـی  661بق مادة ط
 به دوش کشورشان میباشد.

معاهدة ژنیو نباید اسیري که به سـبب زخـم یـا مریضـی  662و طبق مادة 
 .(6)شدید به کشورش برگردانیده شده است دوباره به خدمت عسكري سوق گردد

 رهایی اسیران جنگی و سپردن آنها به دولت شان:
اسیران جنگی هنگامی رها کرده میشوند که صـلح در بـین هـر دو کشـور 
منعقد گردد و یا یك کشور بر دیگر کشور پیـروز گـردد زیـرا در ایـن دو حالـت 
خوف اینكه اگر اسیران آزاد گردند دوباره در جنگ علیه ما اشتراك خواهند کـرد 

 از بین رفته و سببی براي توقیف آنها باقی نمیماند.
معاهدة ژنیو هنگام رهایی اسیران جنگی اموال قیمتی آنهـا  663دة طبق ما

 نیز به ایشان سپرده شود.
و اسیرانی که جرمی را مرتكب گردیده باشند تا وقتیكه مجازات و یـا عفـو 

 .(7)نگردیده اند به کشورشان سپرده نمیشوند
یعنی در ایام اسارت اگر کـدام اسـیر جرمـی را در حالـت توقیـف مرتكـب 

ده باشد تا هنگامیكه تمام اجراءات قضایی در حـق وي بـه پایـان نرسـیده گردی
 باشد به کشورش برگردانیده نمیشود.

 

                                                 
 .34، ص 1991 – 1الأحَر ط  القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين، نشر اللجنة الدولية للصليب : 1 
 .91صلیب احمر صـ  -: معاهدة ژنیو2 
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 دفتر استعلام و مؤسسات کمک رسانی به اسیران جنگی:
معاهدة ژنیو باید کشورهاي که با هم درگیر انـد، دفتـري را  677طبق ماده 

مام کیفیات اسیران در آن درج براي ثبت احوال اسیران جنگی تأسیس نموده تا ت
 .(6)گردد

باید دولتی که اسیران جنگی را زیر کنترول دارد تمام معلومـات متعلـق بـه 
اسیران را از قبیل شهرت کامل اسیر، رتبه و کندك او را هر چه زودتر بـه دفتـر 
مذکور تسلیم دهد و دفتر استعلام معلومات مذکور را به کشـور و خـانواده هـاي 

 .(7)د ابلاغ نمایداسیران بای
اما مصارف که در راه رساندن معلومات به خانواده هـاي اسـیران بـه خـرج 

 میرود به دوش دولت ها بوده و علی الاقل باید به اندازة بزرگی تخفیف گردد.
و مؤسساتی که براي کمك رساندن به اسیران جنگی تشكیل گردیـده انـد 

 عبارت اند از:
 ر.: کمیتة بین المللی صلیب احم6
 : هلال احمر جهانی.7
 : کمیتة آفتاب سرخ.9

کمیته هاي مذکور به طور آزادانه در کشورهاي درگیـر کـار کـرده و اجـازه 
دارند تا اسیران را از نزدیك بررسی نمایند و کمك هـاي مـورد ضـرورت را بـه 

 ایشان تقدیم کنند.
و دولت حق دارد تـا تعـداد ایـن مؤسسـات را در خـاکش تحریـر نمـوده و 

 ایندگانی را که براي بررسی احوال اسیران ارسال میكنند مراقبت نماید.نم

                                                 
 .33القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف و بروتوكوليها الاضافيين، نشر اللجنة الدولية للصليب الأحَر ص  : 1 

 .92: مأخذ گذشته صـ 2 
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مؤسسات میانجگري که براي ملاقات اسیران جنگی حاضر گردیـده انـد از 
طرف حكومت هیچ نوع مزاحمتی برایشان در صدد دیدن اسیران صورت نگرفته 

گاه ها، و گذاشته شوند تا اماکنی را که جاي نگهداشت اسیران است مثل توقیف 
بندي خانه ها، فابریكه ها و غیره جاها را دیدن کنند، و همانان جاهاي کـه راه 

 رفت و آمد و انتقال اسیران است.

 ماه اگست: 6343معاهدة ژنیو مربوط اسیران جنگی سال 
م در ژنیو معاهده بین المللی مربـوط اسـیران جنگـی منعقـد 6323در سال 

، پاکستان، ایران، آلمان، فرانسه، امریكا، چین گردید که در این معاهده افغانستان
و دیگر کشورها که تعداد آنها تقریباً به شصـت کشـور میرسـد اشـتراك و حـق 
عضویت را به دست آورده بودند و همه بر ماده هاي که این معاهـده را تشـكیل 
میداد امضاء و توافق نمودند، ولی دیـده شـده کـه بعضـی از کشـورهاي عضـو، 

ر را نقض و در حق اسیران جنگی ظلـم و سـتم نمودنـد و بـا آنهـا معاهدة مذکو
مانند حیوانات رفتار نمودند از جمله کشور اسرائیل که زنـدان مشـهوري بـه نـام 
)صرفند( ایجاد نموده و در آن انواع تعذیب ها را به اسیران میاشاند، اما در خـتم 

ج گردیـده بـه زور و انتهاي اسارت مكتوبی را که در آن حسن رویه بـا اسـیر در
توسط اسیر رها شده دستخط و امضاء مینمایـد، گویـا اینكـه بـا اسـیر در طـول 

 .(6)اسارت حسن رویه صورت گرفته است

                                                 
 .921اسري الحرب عبر التاریخ صـ  -: عبدالكریم فرحان1 
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 :بعضی ماده هاي ژنیو

 فصل اول

 احــكام عـمومی
 : تمام کشورهاي عضو در هر حالت معاهده را محترم می شمارند.6ماده 
صلح در حالـت جنـگ بـین دو کشـور  : این معاهده علاوه بر حالت7ماده 

 عضو یا اضافه از آن قابل تطبیق است.
: در حالت قیام مسلح بر ضد کشوري که قیـام مـذکور صـفت بـین 9ماده 

المللی نداشته باشد و در خاك یكی از کشورهاي عضو بـه میـان میایـد جـانبین 
 باید احكام ذیل را در میدان اجراء بگذارند:

م در جنگ دست نداشته انـد ماننـد عسـاکري افرادي که به طور مستقی 
که سلاح را به زمین گذاشته اند، افراد ضـعیف و نـاتوان و کسـانیكه بـه مـرض 
شدید مبتلا گردیده اند در هر حالت باید با آنها رویة مناسـب انسـانی گـردد، بـه 
صرف نظر از هر گونه تبعیض که مبناي آن بر اساس عنصر، رنگ، دین معتقـد، 

، دارایی و دیگر معیارها باشد. روي همین منظور کارهـاي ذیـل در جنس، زادگاه
 حق اشخاص مذکور ممنوع و باطل میباشد.

تجاوز بر حیات و سلامتی جسم بالخصوص کشتار به همـه اشـكال آن،  
تعذیب، گروگان گرفتن، تجاوز بر آبرو و کرامت انسانی، صـادر کـردن احكـام و 

 مجازات نمودن بدون محاکمة قانونی.

خمیان و مریضان باید تداوي و معالجه گردند و مؤسسات حقـوق بشـر ز 
 میتوانند کمك هایشان را در خدمت طرفهاي درگیر قرار دهند.

: اسیران جنگی دربرگیرندة کسانی میباشد کـه شـامل گـروه هـاي  2مادة 
 ذیل بوده که سرانجام در دست دشمن میافتند:
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کـه جـزء اردو بـه شـمار افراد قواي مسلح، ملیشه ها و قطعات کمكـی  .6
 میروند.

افراد جبهات مقاومت که در آن ملیشه ها یا قطعات نظامی دیگـري کـه  .7
در جنگ در داخل یا خارج اقلیم شان به شرط اینكه شروط ذیل در آنها متحقـق 

 گردد:

 : رهبري را شخص معین بدوش داشته باشد.6
 : شعار و نشانه هاي مشخص داشته باشد.7
 آشكار بدوش داشته باشد. : سلاح را به طور9
 : در جنگ از قوانین و تكتیك جنگی کار بگیرد.2

اشخاصیكه با قواي مسلح یكجا گردیده اند اگر چه جزء لشكر بـه شـمار  
 نمیروند به شرطیكه اجازه نامه از طرف لشكر به دست داشته باشند.

افراد تحت البحري ها، کشتی هاي تجارتی و طیاره هاي ملكی کـه بـه  
 طراف نزاع کار میكنند.نفع ا

اشخاصیكه از سرزمین اشغال شده نبوده مگر داوطلبانه در جنـگ علیـه  
دشمن سهم گرفته بدون اینكه قطعات نظامی را تشكیل دهنـد بـه شـرطی کـه 

 اسلحه را جهراً علیه قواي جنگنده بردارند.

اشخاصیكه در ذیل ذکر میگردند اسیران جنگی شمرده شـده بایـد بـا آنهـا 
 انین وضع شده رفتار نمود:طبق قو
: اشخاصیكه تابع قواي مسلح کشور اشغال شده بوده ولی دولت اشـغالگر 6

اگر چه آنها را در خارج کشورشان آزاد دانسته ولی میخواهند که دوباره با لشـكر 
یكجا گردند و یا به اخطاري که از طـرف دولـت اشـغالگر در حـق شـان صـادر 

 گرفتار گردند. گردیده نادیده گرفته و بالآخره
 : هیچ اسیري نمیتواند از حقوق ممنوحه تنازل نماید.2مادة 

WWW.AEL.AF



 
-292- 

: احكام این معاهده نمیتواند مانعی براي رسانیدن کمك هاي انسانی 1مادة 
از طرف مؤسسات حقوق بشر به اسیران قرار گیرد به شرطی که اطراف نزاع بـه 

 آن توافق کرده باشند.

 حمایت عمومی از اسیران جنگی:
: اسیران جنگی که توسط دشمن گرفتار گردیده اند تحت سلطه و  67ادة م

 مراقبت دولت دشمن قرار گرفته نه زیر سلطة فرقه هاي عسكري.
: باید با اسیران جنگی رفتار انسانی نمود، و از مجـازات و تعـذیبی  69مادة 

که سبب مرگ میگردد جداً جلوگیري نمود، و نباید اسیر بـه کارهـاي کـه خطـر 
مرگ و یا از دست دادن اعضاي جسم باشد وادار گردد، و از کارهـاي کـه در آن 
سختگیري، تهدید، اعمال شرم آور و دشنام است جداً پرهیز گردد و نبایـد مـورد 

 اقتصاص قرار گیرد.
 : باید شرف و شخصیت اسیران محترم باشد.  62مادة 

 .و باید با زنان اسیر مثل مردان اسیر رویة انسانی نمود
: مصارف اعاشه و اباتة اسـیران بـه دوش دولـت میباشـد نبایـد از  64مادة 

 ایشان عوض طلب نمود و همانان خدمات طبی رایگان میباشد.
: باید با اسیران رویة مساویانه و عادلانه نمود، نباید بـین آنهـا بـه  61مادة 

 د.معیارها تبعیض ایجاد گرد گراساس عنصر، جنس، دین، نظرات سیاسی و دی
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 فصل سوم

 اسارت

 بخش اول:

 شروع اسارت
: هنگام ترتیـب دادن دوسـیه بایـد از اسـیر شـهرت کامـل، رتبـة  62مادة 

عسكري، تاریخ ولادت، شماره اش در لشكر یا کنـدك در خواسـت گـردد، اگـر 
اسیر از ارایة معلومات فوق خود داري کرد از حقوق که بـه اسـیران هـم رتبـة او 

ته خواهد شد ولی نباید ایشـان را توسـط فشـار و زور و داده میشود محروم شناخ
گفتـه  تعذیب به ارایه معلومات مجبور ساخت و باید با اسیران بـه زبـانی سـخن

 شود که آنها به آن دسترسی دارند.
: تمام لوازم و سامان آلات شخصی اسیران جنگی قابل نگهداشت  61مادة 

و نقل، مهمات جنگی و اسناد  و حفاظت میباشد به استثناي اسلحه، وسایل حمل
 جنگی.

مبلغ یا پیسه هاي اسیران جنگی باید به شكل منظم طـوري کـه در ورقـه 
 مقدار مبلغ و اسم اسیر درج گردیده باشد حفاظت گردد.

و جایز نیست تا لوازم قیمتی را از نزد اسیران تصرف نمود، الا بخاطر حفـظ 
پـول نقـد اسـیر را نگهـداري امنیت که در این حالت طوري نگهداشته شود که 

 میكنیم.
: باید اسیران جنگی از اماکن خطر به جایی انتقال داده شـوند کـه  63مادة 

هیچ گونه خطر متوجه آنان نگردد، و هنگام انتقال باید از هر گونه خطـر بـه دور 
 باشند.
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اما مریضان و زخمیانی که انتقال آنها خطرناکتر از بـودن ایشـان در جـاي 
 نگ است نباید انتقال یابند باید مؤقتاً در همانجا نگهداشته شوند.خطرناك و ج

: هنگام انتقال اسیران جنگی باید بـا آنهـا رویـة انسـانی گـردد و  71مادة 
دولت که بر اسیران تسلط دارد باید تمام سهولیات را در دسترس ایشان از قبیـل 

حتیـاطی را در مـورد آب آشامیدنی، غذا، لباس و خدمات طبی قرار دهد و تدابیر ا
 ایشان اتخاذ نماید.

اگر گاهی ضرورت پیش شد که اسیران را در مراکز مـؤقتی نظـامی بـراي 
 مدتی نگهداري نمایند باید مدت اقامت شان کوتاهتر باشد.
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 بخش دوم

 توقیف اسیران جنگی

 فصل اول

 اعتبارات عمومی

 
و حدود معـین را : دولت میتواند اسیران را به توقیف راضی ساخته  76مادة 

برایشان در داخل توقیف گاه یا کنـدك عسـكري وضـع نمایـد، تـا از آن حـدود 
تجاوز ننموده، و این کار صرف به خاطر بهبـود وضـع و صـحت اسـیران اتخـاذ 

 گردد، ولی نباید قدري دوام کند که ضرورت به آن نمیرود.
وعده گرفـت  نباید در مقابل آزادي دادن به اسیران از ایشان به زور تعهد و

و باید آزادي دادن به اسیران طبق قوانین دولت باشد، و هنگام بروز دشمنی هـا 
بین دو طرف باید هر طرف براي افراد طرف درگیـر دیگـر قـوانین و لـوایحی را 
ابلاغ نماید که به اساس آن آزادي دادن و یا آزادي ندادن به اسـیران جنگـی در 

 یگیرد.مقابل تعهد یا وعده و پیمان صورت م
و اسیرانی که در مقابل دادن تعهد و پیمان آزاد گردیده انـد بایـد بـه تعهـد 

 خویش در مقابل دولت خود و یا دولتی که نزد آن اسیر بودند وفادار باشند.
: اسیران جنگی باید در جاهاي نگهداري شوند که بالاي زمین بنـا  77مادة 

و هواي منطقه مناسب حـال گردیده و آب و هواي صحی داشته باشد، و اگر آب 
 اسیران نبود باید به جایی انتقال یابند که هواي صحی داشته باشد.
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و دولت میتواند اسیران را در کندك هاي مختلف بنا بـر زبـان، جنسـیت و 
عادات یا اسیرانی که قبلاً در لشكر اجراي وظیفـه میكردنـد و گرفتـار گردیدنـد 

 قبلی از خود رضایت نشان بدهند.یكجا سازد، البته به شرط آنكه اسیران 
: نباید هیچ اسیري به منطقة ارسال گردد که مورد اصابت فیرها و  79مادة 

آتش جنگ قـرار میگیـرد، و نبایـد آنهـا را در چنـین جـا نگهـداري کـرد، و یـا 
نگهداشتن وي را در چنین منطقه سبب امن و حفاظت از اثرات جنگی به حساب 

 اسیران از هر گونه خطر محفوظ باشد. آورد، و باید مرکز نگهداري

WWW.AEL.AF



 
-227- 

 فصل دوم

 جای، غذا و لباس اسیران جنگی

 
: باید براي اسیران جنگی جاهاي مناسب صحی درنظر گرفته شود  74مادة 

که مطابق عادات و تقالید آنها باشد، مكان خواب آنها طوري باشد که دوشـك و 
جـاي خـواب طبقـة  کمپل قابل دسترس بوده و مساحت آن نیز مناسب باشد، و

اناث باید جداگانه از مردان باشد و باید اطاقها روشـن و از رطوبـت دور و هنگـام 
 سردي باید گرم گردد.

: غـذاي اسـیران بایـد از نظـر کمیـت، نوعیـت ضـامن صـحت و  71مادة 
 سلامتی ایشان بوده و نظام غذایی طبق عادات آنها باید مراعات گردد.

ترس شـان بایـد قـرار داشـته باشـد، جاهـاي آب آشامیدنی و تنباکو در دس
 مناسبی براي صرف غذا باید آماده گردد.

: اسیران جنگی از لباس هاي مناسب و پاپوش کـه مطـابق آب و  72مادة 
هواي منطقه باشد باید برخوردار باشند و هنگـام ضـرورت بایـد تغییـر و تبـدیل 

 گردد.
ود باشد که اسـیران : در هر کندك عسكري باید کانتین هاي موج 71مادة 

مواد مورد ضرورت خویش را از قبیل مواد غذایی، صابون، تنباکو، سگرت و غیره 
مواد مورد ضرورت به قیمت مناسب که مطابق قیمت بازار محلی باشد به دسـت 
 بیاورند و فایدة آن در کارهاي که به مصلحت اسیران است باید به مصرف برسد.

دارة کانتین هاي مذکور اجراي وظیفـه نمایـد و نمایندة اسیران میتواند در ا
 تا بتواند به نفع اسیران کار کند 
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 فصل سوم

 صحت و سلامتی اسیران
 

: کندك هاي که اسیران جنگی در آنهـا نگهداشـته میشـوند بایـد  73مادة 

 پاك، نظیف و صحی باشد و از شیوع امراض جلوگیري گردد.

نظر گرفته شود و در حمامها آب براي زنان و مردان باید جاهاي جداگانه در

 و صابون کافی جهت شستشوي بدن و لباس باید قابل دسترس باشد.

: در هر کندك عسكري باید مراکز صحی ایجاد گـردد کـه داراي  91مادة 

 بستر و تمام سهولیات طبی باشد و نیز شامل نظام غذایی منظم و بهتر باشد.

اند باید به مراکز صحی بهتر  اسیرانی که به امراض خطرناك مبتلا گردیده

 در کندك دیگر و یا به شفاخانه هاي ملكی انتقال یابند.

بهتر است اسیران را کسانی معالجه کنند کـه از جـنس و یـا همـوطن ایشـان 

 باشند.

دولتی که اسیران را تحت توقیف داشته است باید تمام مصارف تداوي آنها 

 نماید.را به دوش گیرد و به صحت آنها توجه لازم 

: باید علی الاقل ماهانه اسیران تحت معاینة طبـی قـرار گیرنـد و  96مادة 

 بعد از اجراي معاینه وزن هر اسیر درج دوسیه گردد.

هدف از این معاینه مراقبت صحت عمومی اسیران، تغذیه، نظافت و کشـف 

 امراض معدوي، ملاریا و امراض تناسلی آنها باشد.
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له اسیران جنگی انـد میتواننـد بعـد از دریافـت : داکترانیكه در جم 97مادة 

اجازه نامه از طرف دولت به معالجه دیگر اسیران بپردازند اگر که ایشان قـبلاً در 

 لشكر چنین وظیفه را پیش نمی بردند.
پس در این حالت داکتران مذکور برعلاوه آنكه اسیران جنگی انـد بـا آنهـا 

و از اجراي کارهاي دیگر قابـل عفـو و مانند افراد کارمندان صحی رفتار گردیده 
 بخشش میباشند طوریكه در مادة چهل و نهم این معاهده ذکر گردیده است.
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 فصل چهارم

 کارمندان مؤسسات صحی و دینی
 

: کارمندان مؤسسات طبی و دینی که در نگهداشت دولت اند تا به  99مادة 
ده و از تمـام اسیران جنگی کمك و معاونت نمایند اسـیران جنگـی شـمرده نشـ

حقوق و حمایت که در معاهده ذکر گردیده است برخودار بـوده و تمـام سـهولت 
 هاي طبی و دینی باید به دسترس شان قرار داده شود که عبارت اند از:

: از اسیران جنگی که در شفاخانه ها تحـت معالجـه بسـر میبرنـد دیـدن 6
گردیده و در اختیارشـان  نمایند و براي انتقال شان باید وسایل حمل و نقل مهیا

 قرار داده شود.
: داکتري که در شفاخانه عسكري از همه سـابقه دارد مسـؤلیت کنتـرول 7

کارهاي کارمندان صحی و دینی را بـه دوش داشـته و در نـزد مقامـات کنـدك 
 عسكري مسؤول شناخته میشود.

: کارمندان طبی و دینی نباید به اعمالی وادار گردنـد کـه خـارج وظـایف 9
ان بوده با وجود اینكه پیر و قوانین و مقررات کندك نظامی اند که در آن بسـر ش

 میبرند.
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 فصل پنجم

 فعالیت های دینی، ذهنی و بدنی
 

: باید اسیران جنگی در اجراي شعایر و رسـومات دینـی شـان آزاد  92مادة 
گذاشته شوند البته طبق قوانین وضع شده از طرف مقامات بالا و عدم اخلال بـه 
تدابیر عسكري و نظامی مرکز باید جاهاي مناسب براي چنـین کارهـا از طـرف 

 مرکز نظامی آماده گردد.
: روحانیون و مردان مذهبی که در اسارت دولت قرار میگیرند بایـد  94مادة 

براي شان اجازه داده شود تا با اسیران صحبت نموده و از آنهـا دیـدن نماینـد و 
بلیغ در دسترس شان قرار داشته و هنگـام دیـدن از باید تمام امكانات و وسایل ت

اسیرانی که در خارج مرکز بسر میبرند وسایل انتقال در خـدمت شـان قـرار داده 
 شود.

باید براي شان اجازه داده شود تا با مقامات مذهبی محلی یا بین المللـی در 
تماس شده و از ایشان طلب کمك نمایند بشرطی که نامه هـا و وسـایل اعـلام 

 شان زیر مراقبت مقامات دولتی باشد.
: روحانیون و مردان مذهبی که از جمله اسیران جنگـی انـد اجـازه  91مادة 

دارند تا مراسم دینی شانرا در بین هم اجـراء نماینـد و لـو کـه بـر هـر عقیـده و 
مسلك که باشند، به این خاطر با اینان طوري رفتار گردد که با روحـانیون فـوق 

ف دولت براي خدمت اسیران نگهداري میشوند رفتـار میگـردد و الذکر که از طر
 نباید به کارهاي دیگر که خارج وظیفة شان است وادار گردند.

: هرگاه مردان روحانیون و مذهبی که چنین وظیفه را بدوش دارند  92مادة 
پیدا نشد اسیران اختیار دارند تا شخصی را انتخاب نمایند کـه هـم عقیـده شـان 
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عقیدة مشابه عقیده شان داشته باشد تا ایشانرا در اجراي مراسم دینی و  بوده و یا
مذهبی یاري نموده و با ایشان در آن مورد صحبت نمایـد و شـخص کـه بـراي 
چنین وظیفه انتخاب میگردد باید نظم، قوانین و مقررات امنیتی را درنظر داشـته 

 و مراعات کند.
سارت داشته به آنها اجازه دهد بلكـه : باید دولتی که اسیران را در ا 91مادة 

آنها را تشویق نماید تا فعالیت هاي ذهنی، تعلیمی، تفریحی و سـپورتی را انجـام 
 بدهند و باید لوازم و تدابیر مورد ضرورت را در خدمت شان قرار بدهد.

براي اسیران اجازه داده شود تا تمارین سپورتی را اجراء نمـوده و مسـابقات 
اندازند و گذاشته شوند تا در هواي آزاد در داخل کندك عسـكري سپورتی را براه 

 قدم زنند.
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 فصل ششم

 مراعات نظم و دسپلین
 

: هر کندك نظامی که در آن اسیران جنگی بسر میبرند باید تحت  93مادة 
مسؤولیت ضابطی قرار گیرد که جزء قـواي مسـلح کشـور باشـد، و بایـد ضـابط 

این معاهده آگاه بوده و متأکد گردد کـه قـوانین مذکور از تمام قوانین و مقررات 
نظم و دسپلین براي مامورین و نگهبانان کندك معلوم و مشـخص اسـت و وي 

 مسؤولیت تطبیق آن مقررات را در نزد دولت دارد.
اسیران جنگی به استثناي ضابطان باید مراسـم تشـریفات و سـلامی را در 

طان اسیر باید براي ضابطانی مراسـم مقابل ضابطان دولتی اجراء نمایند، اما ضاب
تشریفات را به جا آورند که رتبة بالاتر از ایشان دارند، ولی یك نكته را به ذهـن 
داشته باشند که مراسم تشریفات را براي قوماندان کندك به هر رتبـة کـه باشـد 

 باید اجراء نمایند.
ا، کـارت : براي ضابطان و عساکر اسیر اجازه داده شـود تـا نشـانه 21مادة 

 معرفت و دیگر علایم نظامی را در خویش اظهار نمایند.
: باید در هر کندك عسكري متن این معاهده براي اسیران جنگی  26مادة 

به زبانی که آنرا میفهمند طبق مادة ششم ابلاغ گـردد، و اگـر کسـی مـتن ایـن 
ایـن  معاهده را به طور علنی بدست آورده نمیتواند باید برخواست شان نسـخة از

 معاهده به ایشان تسلیم داده شود.
تمام قوانین، اوامر، اعلانات، نشرات و مقررات که مربوط طرز رفتار اسـیران 

 است باید به زبان مفهوم براي شخص و یا نمایندة شان ابلاغ گردد.
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و هر امر و درخواستی که متوجه اسیران به طور انفرادي میگـردد بایـد بـه 
 ا آن آشنایی دارد.زبانی باشد که اسیران ب

: شلیك بر ضد اسیران و بالاخص کسانیكه فرار میكنند و یا قصـد  27مادة 
فرار را دارند وسیلة نهایی به شمار رفته که قبل از شلیك کردن بایـد اخطارهـا و 

 انذارها را متوجه وي ساخت.
یعنی اگر اسیر فرار کرد و به آوازها و اخطار از جانب نگهبانان اهمیت نـداد 

 اید بر وي شلیك شود.ب
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 فصل هفتم

 رتبه های اسیران جنگی
 

: هنگام بروز جنگ و دشمنی بـین دو طـرف بایـد هـر دو طـرف  29مادة 
درگیر لقب و رتبه هاي اشخاص که در ماده چهارم ذکر گردیده اعلان نمایند تـا 

 مساوات در رفتار با اسیران هم رتبه صورت گیرد.
به هاي بالاتر را اعطاء میكند بایـد دولـت و اگر دولت براي افراد خویش رت

 دیگر به آن اعتراف نموده و آنرا به رسمیت بشناسد.
: باید با اسیران جنگی به شمول ضابطان و صاحب منصبان طبـق  22مادة 

 رتبه و عمرشان رفتار نمود.
و جهت تأمین و فـراهم سـازي خـدمت در کنـدك هـاي عسـكري بـراي 

ساکر اسیر با آنها یكجا گردیده و باید رتبة آنان نیـز ضابطان باید تعداد کافی از ع
درنظر گرفته شود ولی به هیچ وجهی عساکر اسیر بـه کارهـاي دیگـر گماشـته 

 نمیشوند.
و به هر وسـیله ممكـن بایـد اداره طعـام خـوري ضـابطان را توسـط خـود 

 ضابطان آماده ساخت.
و سن شان بـا : اسیران جنگی دیگر بدون ضابطان باید طبق رتبه  24مادة 

آنها رفتار نمود و ادارة براي طعام خوري شان توسط خود اسیران درنظـر گرفتـه 
 شود.
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 فصل هشتم

 انتقال دادن اسیر جنگی
 

: هنگام تصمیم گیري انتقال اسـیران جنگـی توسـط دولـت بایـد  21مادة 
مصلحت اسیران و دور نگهداشتن ایشان از تكالیف و سختی هـا درنظـر گرفتـه 

 شود.
د در راه انتقال آنها از رویة نیك انسانی کار گرفت، طوري که با عسـاکر بای

 خود دولت صورت میگیرد.
باید آب و هوا در هنگام انتقال به صحت شان ضرر نرساند و باید از طـرف 
دولت به ایشان آب آشامیدنی، غذاي کافی داده شود و لبـاس و مسـكن صـحی 

هوا یا بحر صورت میگرفـت بایـد احتیـاط  داشته باشند و اگر انتقال ایشان از راه
لازم را درنظر گرفت و اسماي اسیرانی را که انتقال داده میشوند قبـل از انتقـال 

 باید لست گردد.
: اگر انتقال به صحت مریضان یا زخمیان ضرر داشت نباید انتقـال  22مادة 

به شـرطی  گریابند و اگر کندك اسیران واقع ساحه جنگ بود نباید انتقال یابند م
که تدابیر امنیتی در قبال شان گرفته شده باشد و یا حضورشان در آنجا خطرناك 

 باشد.
: قبل از انتقال دادن اسیران باید آدرس مكمل، جـاي کـه بـه آن  21مادة 

منتقل میشوند به ایشان ابلاغ گردد تا بتوانند خانواده هاي شانرا با خبر سـاخته و 
 ند.اموال شان را بسته بندي نمای

باید براي شان اجازه داده شود تا اموال شخصی و آدرس هاي پسته رسانی 
را با خود حمل نمایند و امكان دارد بـراي امـوال ایشـان وزن معـین را محـدود 
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ساخت تا بیشتر از آنرا حمل ننمایند، البته باید وزن اموال شـان از بیسـت و پـنج 
 کیلو گرام اضافه نباشد.

یتوانند باید قوماندان کندك با نمایندة اسیران ضمن و اموالی را که حمل نم
اتفاقی اموال مذکور را براي اسیران انتقال دهند و تمام مصـارف انتقـال اسـیران 

 بر دوش دولتی است که آنها را به اسارت گرفته است.
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 فصل سوم

 کار و فعالیت اسیران جنگی
 

وف کارهـاي : براي دولت اجازه است تـا اسـیران جنگـی را مصـر 23مادة 
 بسازد که مناسب سن، جنس، رتبه و قدرت جسمی شان باشد.

و هدف از مصروف ساختن ایشان باید سالم و صحتمند نگهداشـتن ایشـان 
باشد، ضابطان و صاحب منصبان نظامی باید مسؤولیت بررسی و مراقبـت را بـه 

انند کار دوش بگیرند، و اسیرانی که لیاقت و قدرت کار با دیگران را نداشتند میتو
مشخص و مناسبی را از مقامات درخواست نمایند و مقامات بایـد ترتیـب چنـین 

 کار را برایشان درنظر گیرد.
و اگــر ضــابطان و یــا صــاحب منصــبان و کســانیكه همســان ایشــان انــد 
درخواست کار مناسبی را نمودند باید به چنین کار قدر امكان گماریده شـوند امـا 

 یده شده نمیتوانند.جبراً به انجام کاري گمار
: برعكس وظایف و کارهاي متعلق به کندك نظامی، نباید اسیران  41مادة 

 به کارهاي ذیل گماشته شوند:
 : زراعت و کشاورزي.6
: تولیدات، صنعت و اسـتخراج مـواد خـام و مصـروفیت هـاي عمـومی و 7

 تعمیرات که هدف از آنها مقصد و مرام نظامی نباشد.
 که وصف نظامی و عسكري نداشته باشد. : کارهاي حمل و نقل9
 : تجارت، کسب و پیشه.2
 : کار در خانه ها.4
 : خدمات فواید عامه که غرض نظامی ندارد.1
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و در حالت اخلال مقررات فوق، اسیران میتوانند طبق مادة هفتـاد و هشـتم 
 رسماً شكایت خویش را به سمع مقامات بلند رتبه برسانند.

جنگی باید فضاي مناسب براي کار و فعالیت ایجـاد  : براي اسیران 46مادة 
گردد بالخصوص فضاي سـكونت، غـذا، لبـاس و تجهیـزات و نیـز آب و هـواي 

 مناسب مد نظر گرفته شود.
باید براي اسیران جنگی در مورد کاري را که اختیار کـرده انـد و یـا بـه آن 

ت آنـان صـدمه گماشته شده اند تمرین داده شود و نباید به کارهاي که بـه حیـا
وارد میكند گماشته شوند مانند ماین کشی و غیره، و باید هنگام کـار بـا وسـایل 

 وقایوي مجهز گردند.
: نباید مدت کار روزانه نهایت طویـل باشـد، بایـد مـدت کارشـان  47مادة 

مطابق مدت کارهاي افراد ملكی دولت باشـد، بایـد در نصـف روز فرصـتی داده 
ر هفته بایـد یـك شـب و روز رخصـتی نماینـد، و بـه شود تا راحت کنند و در ه

اسیري که براي یك سال کار کرده است هشت روز مسلسل رخصتی و مزدکـار 
 داده شود.

: اجرت کار اسیران جنگی مطابق مادة شصت و دوم بایـد محـدود  49مادة 
 گردد.

اسیرانی که در جریان کار شكار بعضی امراض میگردند باید تحـت معالجـه 
فته و در نهایت گواهی نامة طبی برایشان اعطاء گردد تا حقوق خویش را قرار گر

از کشورشان مطالبه نموده و یك کاپی آن به دار الوکالت مرکزي اسیران جنگی 
 طبق مادة یكصد و بیست و سوم ارسال گردد.

: اسیرانی که به کاري گماشته میشوند باید پیش از شـروع در کـار  42مادة 
قرار گیرند تا هویدا گردد که آیا قدرت کار مذکور را دارند و یـا تحت معاینة طبی 
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از قدرت آنان فراتر است، باید علی الاقل یك ماه بعد تحت معاینه قرار گیرند، و 
 باید در معاینه طبیعتی کاري که اسیر به آن گماشته میشود ظاهر گردد.

داده شود تـا  هر گاه آشكار گردید که اسیري قادر به کار کردن نیست اجازه
به مقامات طبی کندك عسكري مراجعه کرده و داکتران حـق دارنـد اسـیرانی را 

 که قادر به کار نیستند آنها را معذور شمرده و مورد عفو قرار دهند.
: نظم و دسپلین گروه هاي کوچـك کـاري اسـیران مثـل نظـم و  44مادة 

 دسپلین کندك عسكري اسیران جنگی باید باشد.
کاري کوچك اسیران زیر مراقبت کندك نظامی و تحت ادارة  باید هر گروه

آن کار کند و مقامات نظامی به شمول قومانـدان کنـدك مسـؤولیت آنهـا را بـه 
دوش دارند، و قوماندانی کندك اسیران جنگی باید دوسیة در مورد کار کرد گروه 
کوچك کاري ترتیب داده و هنگام ضرورت آنرا بـه مقامـات کشـور دوسـت یـا 

 یتة بین المللی صلیب سرخ و یا دیگر مقامات شرح و توضیح دهد.کم
: اسیرانی که براي منـافع شخصـی بعضـی اشـخاص دیگـر کـار  41مادة 

میكنند اگر چه آن اشخاص کسانی اند که مسؤولیت حمایت و حفاظـت اسـیران 
مذکور را به عهده دارند باید طوري معامله گردند کـه احكـام ایـن معاهـده آنـرا 

 میكند. تقاضا
مسؤولیت مراقبت و حفاظت اسیران مذکور به دوش دولت، کنـدك نظـامی 
و قوماندانی کندك بوده و باید اجرت کارشان را به ایشان تادیه نمایـد و اسـیران 

 مذکور حق دارند با نمایندگان اسیران جنگی در داخل کندك در ارتباط باشند.
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 فصل چهارم

 موارد مالی اسیران جنگی
 

دولتی که اسیران جنگی را در اسارت دارد میتوانـد هنگـام بـروز  : 42مادة 
دشمنی ها با دولت مقابل مقدار نهایی پول اسیران را ضمن اتفاقی محدود نموده 
و پول که از مقـدار تعیـین شـده اضـافه میگـردد در حسـاب شخصـی اسـیران 

 ردد.نگهداشته و نباید بدون موافقة شان پول اسیران به پول دیگري تبادله گ
: پولی که از نزد اسیران توسط دولت اخذ گردیده باید طبـق مـادة  41مادة 

 هجدهم به حساب آنها طبق مادة شصت و چهارم اضافه گردد.
: باید دولتی که اسیران را در اسارت دارد معاشات ماهانه را نظر به  43مادة 

 رتبه براي اسیران جنگی به مصرف برساند.
جانب دولت اسیران به ایشان اعزام میگـردد بایـد  : معاشات که از 11مادة 

مورد قبول دولت جانب مقابل واقع گردیده و آن معاشات را در حساب مـالی هـر 
اسیر به طور معاش اضافی اضافه نماید، به شرطی کـه افـراد هـم رتبـه معـاش 

 مساوي دریافت نمایند.
را از جانـب : باید اسیران جنگی در مقابل کارشان مبلـغ معلـومی  16مادة 

مقامات دولتی به دست آرند و نباید مقدار مبلـغ مـذکور کمتـر ار چهـارم حصـة 
 فرانك سویسی در مقابل یك روز باشد.

اسیرانی که به طور دایمی در ترتیب و تنظـیم اداره کنـدك عسـكري و یـا 
حرفه هاي مربوط آن کار میكنند باید از طرف مقامات پول نقد دریافت نمایند، و 

کارمندان مذهبی و طبی که از جانب مقامات به چنین وظایف گماشـته همانان 
 شده اند.
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: اسیران جنگی میتوانند پول ارسال شده را انفرادي و یا به شـكل  17مادة 
 گروهی به دست آرند.

و هر اسیر باید رسید خاص را بنا بر حساب مـالی اش زیـر تصـرف داشـته 
وضـع نمـوده اسـت، و اسـیران میتواننـد باشد، البته بنا بر حدودي که دولت آنرا 

 مقدار معلوم پول خویش را به کشورشان ارسال نمایند.
: دولت در حساب مالی اسیر تصرفات ذیل را یادداشـت و حفاظـت  19مادة 

 میكند:
مبلغی را که اسیر در مجموع مستحق آن است و یـا معاشـات ماهانـه و  

که از نزد اسیر طبق پول خـود اجرت کار را که به حسابش افزوده میشود، مبلغی 
دولت گرفته میشود و مبلغی که بنا بر درخواست خود اسیر به پول دیگري تبادله 

 میگردد.

مبلغی که براي اسیر به طور نقد و یا مثل آن تادیه میگردد، و مبلغی که  
به نیابت از او بنا بر درخواست خود وي تادیه میگردد، و مبلغ هـاي تبادلـه شـده 

 ة شصت و دوم.مطابق ماد

: هر چیزیكه در حساب مالی اسیر درج میشود لازم است اسیر و یا  12مادة 
 نمایندة اسیران آنرا دستخط نمایند.

اسیران جنگی باید بتوانند از حساب مالی خویش آگاه شـوند و یـك کـاپی 
آنرا به دست آورند، و نمایندگان کشور دوست میتوانند در مـورد حسـابات مـالی 

 گام دیدن آنها تحقیق نموده و اطلاع حاصل نمایند.اسیران هن
هنگام انتقال اسیران از یك کندك به کندك دیگر حسابات شخصـی آنهـا 
نیز باید انتقال شود و هنگام انتقال آنها به دولت دیگر حسابات آنهـا را در مـورد 

 حسابات باقیداري اسیران دریافت نمایند.
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گري کشور دوست از حسـابات مـالی و اطراف درگیر میتوانند توسط میانجی
 اسیران آگاهی حاصل نمایند.

: هنگام رهایی اسیر و یا برگردانیدن وي به وطنش سـندي را کـه  14مادة 
در آن باقیداري وي درج گردیده و توسط ضابط مسؤول امضاء گردیـده دریافـت 

ا بـه میكند، و از جانب دیگر دولت جدول تمام اسیرانی را که رها گردیده اند و یـ
وطن برگردانیده شده اند و یا فرار نموده اند و یا وفات کرده اند به دولـت اصـلی 
اسیران ارسال نموده و در آن تمام جریانـات را درج مینمایـد، و باقیـداري هـاي 
اسیران را نیز درج صفحة خاص نموده که بایـد هـر صـفحة آن توسـط نماینـدة 

یر مسؤولیت پرداخـت باقیـداري کشور دوست مهر و تاپه گردد و دولت اصلی اس
 اسیران مذکور را به دوش دارد.

: معاشات ماهانة که براي اسـیران جنگـی پرداختـه میشـود گویـا  11مادة 
اینكه به نیابت از دولـت اسـیران پرداختـه میشـود، پـس مبلـغ مـذکور و دیگـر 
مصارفی را که دولت به مفاد اسیران به خرچ داده موضوع ترتیباتی است که بین 

 دولت هاي دیگر هنگام فرو نشستن و خاموش شدن دشمنی ها صورت میگیرد.
: اوراق درخواستی اسیرانی که در اثناي کـار مشـكلی بـراي شـان  12مادة 

ایجاد گردیده توسط دولت دوست به دولت اصلی اسیران تحویل داده شود، طبق 
مة را مربوط بـه مادة پنجاه و چهارم دولتی که اسیران را در اسارت دارد گواهی نا

مشكل وارده به اسیر اعطاء نموده که توسط ضابط مسؤول و یكـتن از داکتـران 
 خدمات طبی باید امضاء و تصدیق گردد.
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 بخش پنجم

 روابط اسیران جنگی با خارج
 

: بر کشوري که اسیران جنگی را گرفتار نموده است هر چه زودتـر  11مادة 
كند توسط دولت میـانجی بـه سـمع دولـت تدابیري را که در قبال آنها اتخاذ می

 اصلی اسیران ابلاغ گردد.
: هر اسیر میتواند بعد از گرفتاري و رسـیدن بـه کنـدك عسـكري  13مادة 

دشمن قبل از یك هفته و یا در حالت مرض و انتقـال بـه شـفاخانه یـا کنـدك 
نظامی دیگر احـوال و آدرس خـویش را بـه خـانواده و یـا دار الوکالـت مرکـزي 

ن جنگی طبق مادة یك صد و بیست و سوم ارسال نمایـد، ولـی نبایـد بـه اسیرا
 هیچ صورت پیام وي به تأخیر بیافتد.

: براي هر اسیر اجازه داده شود تا پیام بفرستد و پیام دریافت نماید  21مادة 
و اگر دولت احساس تحدید این پیام ها را کرد پس باید براي هر اسیر اجازه داده 

 چهار کارت و دو نامه بفرستد.شود تا در ماه 
اما اسیرانی که مدت زیادي از خانواده هایشان احـوال و آگـاهی ندارنـد یـا 
اینكه سهولت هاي پسته رسانی در خدمت شان نیست و یا اینكه نهایت دور انـد 
اجازه دارند تا از فكس استفاده نموده و مصارف آن از حسابات مالی شـان وضـع 

 پرداخته میشود.  میگردد و یا اینكه نقداً
و اسیران میتوانند در حالات عاجل از فكس کار بگیرند و باید نامه به زبـان 

 وطنی شان تحریر گردد.
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باید صندوق  نامه هاي اسیران دقیق مهر گردد و بالاي آن کـارتی نصـب 
گردد تا تمام محتویات صندوق مذکور در آن درج گردد و باید آدرس ها معلوم و 

 مشخص باشد.
: اسـیران جنگـی میتواننـد از طریـق پسـته و یـا از دیگـر راه هـا  26دة ما

چیزهاي فرستاده شده را از قبیل مواد غـذایی، لبـاس هـا، ادویـه جـات و دیگـر 
چیزهاي که احتیاجات دینی، تعلیمی و تفریحی آنها را برطرف میسازد به دسـت 

ت موزیك، لـوازم آرند مانند: کتابهاي دینی، مضامین علمی، کاغذات امتحان، آلا
سپورتی و سائر موادي که براي اسیران فرصت مطالعـه و درس را آمـاده و تیـار 

 میسازد.
: در حالت عدم وجود معاهده بین کشورهاي ذي دخل در رابطه بـه 27مادة 

ی قانون و لایحه ملحـق گتسلیم دهی و توزیع مواد ارسال شده براي اسیران جن
 ك رسانی عمومی میباشد قابل تطبیق است.به این معاهده که در رابطه به کم

به هر حال معاهده بین کشورهاي ذي دخل نمیتواند حق تصـرف و توزیـع 
مواد ارسال شـده بـه اسـیران جنگـی را از نماینـدگان آنهـا سـلب کنـد، و نیـز 
نمایندگان کشورهاي دوست، سازمان بین الملل صلیب سرخ و دیگر سازمان هـا 

قبت، انتقال و توزیع مواد ارسال شده بـراي اسـیران حق دارند بلكه مسؤولیت مرا
 جنگی را به دوش دارند.

: مواد ارسال شده به اسیران جنگی از هر نوع مصرف پولی، فـیس  29مادة 
 و گمرك معاف میباشد.

مصارف پسته رسانی، مواد ارسال شده و حوالة پول بـراي اسـیران جنگـی 
 استعلام ها معاف میباشد.توسط خودشان و یا پسته و یا از طریق دفتر 

در حالت عدم امكان ارسال مواد کمك رسانی براي اسیران جنگـی بنـا بـر 
زیادت وزن توسط پسته کشوري که اسیران را در اسارت داشته مسؤولیت انتقال 
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آن را دارد، و هــر دولتــی کــه عضــو ایــن معاهــده بــوده مســؤولیت دارد تــا در 
ی انتقال دهد و مصـارف آن را نیـز بـه سرزمینش این مواد را براي اسیران جنگ

 دوش گیرد.
و اگر معاهدة در رابطه بین دولت هاي ذي دخل موجود نبـود پـس ارسـال 

 کننده خود مصارف آنرا به دوش دارد و از فیس معاف پنداشته نمیشود.
اعضاي بلند رتبه معاهده، باید از فیس فكس ها براي اسیران به قدر امكان 

 بكاهند.
نگام اجراي عملیات جنگی و مانع گردیدن جنگ بـراي انتقـال : ه 22مادة 

مواد ارسال شده براي اسیران طوري که در مادة هفتاد، هفتـاد و یكـم، هفتـاد و 
دوم  و هفتاد و هفتم ذکر گردید کشورهاي دوست ذي دخل، کمیتة بین المللـی 
 صلیب سرخ و یا دیگر سازمان هاي که قابل پذیرش کشورهاي ذي دخل باشند

میتوانند توسط نمایندگان و یا اطراف مخالف این مـواد را بـراي اسـیران توسـط 
ریل ها، لاري ها، کشتی ها و طیارات انتقال دهند، براي این هدف باید اعضـاي 

 بلند رتبه این معاهده وسایل را آماده ساخته و اجازة مرور را به آنها بدهند.
 را انتقال دهند: وسایل حمل و نقل مذکور میتوانند چیزهاي ذیل

: نامه ها، جدول ها، راپورهاي صادره و وارده، دفتر استعلام را که در مادة 6
 تذکر یافته است. 677ذکر گردیده و دفاتر محلی را که در مادة  679

: نامه ها و راپورهاي را که کشورهاي دوست، سازمان بین المللی صـلیب 7
 و وارد میكنند. سرخ و سایر سازمان هاي کمك به اسیران صادر

: نامه هاي ارسال شده به اسـیران بایـد توسـط مخـابرات، پسـته  24مادة 
 رسانی هر دو کشور مرسل و مرسل الیه کنترول گردد.

اگر گاهی معاینه و مراقبت و تلاشی مواد غذایی ارسال شده بـراي اسـیران 
یـد سبب تلف آن میشود نباید تلاشی صورت گیرد و تلاشی مواد ارسال شـده با

WWW.AEL.AF



 
-217- 

در حضور مرسل الیه یا دوست و یا وکیل او  به طور لازم صورت گیرد، مگـر در 
حالت تحریرات کتبی یا طبعی، و نباید در تسلیم دهی مـواد ارسـال شـده بـراي 

 اسیران جنگی تأخیر نماییم.
: هنگام انتقال اسناد، اوراق یا وثیقه ها براي اسیران و یا از طـرف  21مادة 

ید دولت تمام سهولت ها را جهـت حمـل و نقـل اسـناد ماننـد آنها به دیگران با
وکالت خط و وصیت نامه آماده سـازد و کشـورهاي دوسـت و یـا دفتـر وکالـت 
مرکزي اسیران جنگی را تشویق نماید تا در زمینه طبق مادة یك صد و بیست و 

 سوم سهم بگیرند.
راهم در تمام حالات دولتی کـه اسـیران را در اسـارت دارد بایـد جهـت فـ

ساختن چنین اسناد تمام سهولت ها را در دسترس شان قـرار داده و بـه ایشـان 
اجازه دهد تا با وکیلان مـدافع مشـوره نمـوده و تـدابیر لازم را جهـت تصـدیق 

 دستخط ایشان اتخاذ نمایند.
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 بخش ششم

 روابط اسیران جنگی با مقامات

 فصل اول

 شكایت های اسیران جنگی در مورد نظام اسارت
 
: اسیران جنگی حق دارنـد شـكایت هـاي شـان  را در رابطـه بـه  22دة ما

احوال و وضعیت اسارت به مقامات عسكري و نظامی که مسؤولیت آنها را دارنـد 
 تقدیم نمایند.

و نیز حق دارند شكایت ها و پیشنهادات شانرا به نمایندگان کشور حمایـت 
هنگـام ضـرورت تقـدیم  کننده از طریق نمایندگی اسیران و یا به طور مسـتقیم
 نمایند تا در مورد متوجه گردیده و ایشانرا کمك نمایند.

شكایات میتواند غیر محدود باشد، و باید فوراً به مقامات تسلیم داده شـود و 
 اگر شكایات مذکور بی اساس ثابت گردید عقوبتی را در قبال ندارد.

و ضـرورت  و نمایندگان اسیران باید در مورد وضعیت کندك هاي عسكري
هاي اسیران راپورهاي نوبتی را به نمایندگی کشـورهاي حمایـت کننـده ارسـال 

 نمایند.
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 فصل دوم

 نمایندگان اسیران جنگی

 
: در جاي که اسیران جنگی وجود دارنـد بـه اسـتثناي ضـابطان و  21مادة 

صاحب منصبان، آنها حق دارند هر شش ماه از بین خویش کسـی را بـه صـفت 
رعه کشی سري انتخاب نموده تا در نزد مقامات نظـامی، دولـت نماینده توسط ق

هاي حمایت کننده، سازمان بین المللی صلیب سرخ و دیگر سازمان ها از ایشان 
 نمایندگی کند، و نمایندگان مذکور حق دوباره انتخاب شدن را دارند.

و در کندك هاي ضابطان و کسانیكه همسان آنها اند و یا در کندك هـاي 
مختلط کسی به صفت نماینده باید منتخـب شـود کـه سـابقه دار تـرین نظامی 

ایشان است و باید مشاورین و معاونین وي از کندك هاي دیگر توسط ضـابطان 
انتخاب گردند، اما در کندك هاي مختلط از بین خود اسیران بدون ضابطان باید 

 مشاورین و معاونین انتخاب گردد.
ارت دارد باید نمایندة منتخـب اسـیران را دولتی که اسیران جنگی را در اس

به رسمیت شناخته و اگر قابل قبول نبود باید اسباب عدم قبول وي را به صـفت 
 نماینده اسیران به دولت حمایت کننده ابلاغ نماید.

در همه حالات باید نمایندة اسیران کسی باشد که با آنها در جنس، زبـان و 
اسیران بـه جـنس، زبـان و عـادات در هـر  عادات یكسان باشد، بنا بر تقسیمات

کندك نظامی باید نماینده هاي متعددي نیز وجود داشـته باشـد کـه در صـفات 
 مذکور با اسیران هر کندك یكسان و برابر باشد.
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: نماینده گان منتخب اسیران بایـد جهـت بهبـود وضـعیت بـدنی،  23مادة 
یت جنایـت و مخالفـت معنوي و ذهنی اسیران سعی و تلاش ورزند و آنها مسؤول

 هاي اسیران را به دوش ندارند.
: هیچ کسی نمیتواند نمایندگان اسیران را مجبور به انجام کارهاي  11مادة 

نماید که سـبب مشـكلات و سـختی در انجـام دادن وظیفـة شـان میگـردد، و 
نمایندگان اسیران حق دارند از بین اسـیران بـراي خـویش معـاونین را انتخـاب 

م سهولت هاي مادي را در دسترس شـان قـرار بدهنـد بالخصـوص نموده و تما
آزادي نسبی در انتقال جهت اداي وظایف شان )از قبیل مراقبـت از گـروه هـاي 

 کوچك کاري، دریافت مواد ارسال شده براي اسیران و غیره(.
نمایندگان حق دارند از جاهاي دیدن نمایند که اسـیران جنگـی در آنجاهـا 

رند، و اسیران مذکور میتوانند با آزادي کامل بـا نماینـدگان تحت توقیف بسر میب
 مشوره نمایند.

تمام تسهیلات پسته رسانی و فكس باید در خـدمت نماینـدگان قـرار داده 
شود تا بتوانند با مقامات کشورهاي حمایه کننده، سـازمان بـین المللـی صـلیب 

ي کمك رسانی سرخ و نمایندگان آن، و سازمان هاي طبی مختلط و سازمان ها
براي اسیران جنگی در ارتباط شده و براي نماینـدگان سـهولت هـاي لازم را در 

 زمینة پسته رسانی بدون مصرف را آماده سازند.
 هنگام استعفاي نماینده باید اسباب آن به دولت حمایه کننده ابلاغ گردد.

WWW.AEL.AF



 
-211- 

 فصل سوم

 عقوبت های جنایی و تأدیبی

 بخش اول

 احكام عمومی
 

اسیران جنگی باید قوانین و لوائح ارتش صلح را محتـرم شـمرده  : 16مادة 
به آن عمل نمایند، و هنگام مخالفت با قوانین مـذکور دولـت میتوانـد اجـراءات 
قضایی یا تأدیبی را در رابطه به آنها اتخـاذ نمایـد ولـی نبایـد اجـراءات قضـایی 

 مخالف قوانین این فصل باشد.
نگی داده میشود کـه جرمـی را مرتكـب عقوبات تأدیبی وقتی به اسیران ج

گردند که اگر آنرا افراد اردوي کشور مرتكـب گـردد هـیچ مجـازاتی را در قبـال 
 ندارد.

: هنگام اصدار حكم نهایی مجازات قضایی و یـا تـأدیبی در مـورد  17مادة 
تـا  گرفتـهاسیر جنگی، باید کشور مقامات قضایی اختصاصـی را تحـت مراقبـت 

فیصله عفو و گذشت زیادي صورت گرفته و به قـدر امكـان بداند که در حكم و 
 مجازات تأدیبی را در قبال شان تطبیق نمایند.

: محاکمه اسیران جنگی از صلاحیت هاي محاکم نظامی میباشـد،  19مادة 
پس اگر دولت به محاکم ملكی صلاحیت آنـرا نـداده بـود تـا اسـیران را تحـت 

باید اسیران را در رابطه بـه جرمـی کـه محاکمه گیرد تنها و تنها محاکم نظامی 
 انجام دادند محاکمه نمایند.
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: اسیران جنگی که تحت محاکمه قـرار دارنـد از جنایـات قبـل از  12مادة 
 اسارت محفوظ شمرده میشوند اگر که به مجازات محكوم گردیده باشند.

: اسیران جنگی باید یكبـار در رابطـه بـه جـرم و یـا اتهـام شـان  14مادة 
 ات گردند.مجاز

: هیچ محكمة نمیتواند اسیران جنگی را به مجازاتی محكوم نماید  11مادة 
 که آن مجازات در بین افراد ارتش کشور قابل تطبیق نیست.

: ضابطان و اسـیران جنگـی هنگـام محكـوم شـدن بـه مجـازات  12مادة 
ار قضایی و یا تأدیبی نباید اضافه تر از افراد مسلح آن کشـور مـورد مجـازات قـر

 گیرند.
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 بخش دوم

 عقوبات تأدیبی

 

: عقوبات تأدیبی که بر اسیران جنگی قابل تطبیق است قرار ذیـل  11مادة 
 است:

معاش و یا اجرت کار اسـیران کـه در  %41: غرامت مالی که اضافه تر از 6
 گذشت طی مدت سی روز باشد. 17و  11مادة 

 ین معاهده.: توقیف امتیازات داده شده اضافه تر از توافقات ا7
 : کارهاي شاقه براي دو ساعت روزانه.9
 : بندي نمودن.2

 تنها بر اسیران عادي بدون ضابطان قابل تطبیق است. 11فقرة سوم مادة 
نباید عقوبات تأدیبی از انسانیت دور بوده و بر صـحت اسـیران مضـر واقـع 

 شود.
ر هنگـام : نباید مدت مطلق عقوبت اضافه تر از سی روز باشد. و د 13مادة 

اغتشاشات و برهم خوردن نظم و دسـپلین مـدتی را کـه اسـیر در بنـدي خانـة 
احتیاطی در انتظار محاکمه و صدور حكم سپري کرده است از حكم مذکور وضع 

 و تنقیص میگردد.
 : فرار اسیر در حالات ذیل کامیاب شمرده میشود: 31مادة 

 ایه کننده اش.: هنگام پیوست به نیروهاي مسلح دولت و یا دولت حم6
 : هنگام خارج شدن از اراضی دولت دشمن و یا دولت حمایه گر دشمن.7
: هنگام یكجا شدن با کشتی که بیرق دولت و یا دولت حمایه گر را بلنـد 9

 نموده است به شرطی که کشتی مذکور تابع مقامات دولت دشمن نباشد.
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امـات دولتـی : اسیر جنگی که پا به فرار نهـاده ولـی از طـرف مق 36مادة 
گرفتار میگردد باید تحت عقوبت تأدیبی قـرار گیـرد، اسـیر جنگـی کـه گرفتـار 

 گردیده باید هر چه زودتر به مقامات عسكري محول گردد.
: نباید اسیر در مقابل فرار و یا قصد فرار تحت مجازات شدید قـرار  37مادة 

 گیرد.
 باید برایشان عقوبت تأدیبی درنظر گرفته شود.

: هنگامیكه اسیر در اثناي فرار دوباره گرفتـار میگـردد بایـد طبـق  39مادة 
 به دولت وي اطلاع داده شود. 677مادة 

: نباید اسیران جنگی در مقابل اتهامات وارده در رابطه به مخالفت  32مادة 
هاي نظم و دسپلین و برهم زدن آن در زندان هاي احتیاطی نگهداشته شوند، در 

 بین افراد مسلح خود دولت هیچ مجازاتی ندارد.حالیكه عمل مذکور در 
 روز تجاوز کند. 62مدت حبس نباید از 

 در حق محبوسین احتیاطی قابل تطبیق است. 31و  32احكام مادة 
: اعمالی ضد نظام و دسپلین باید فوراً تحـت تحقیـق قـرار گیـرد،  34مادة 

ل گـردد و نباید صلاحیت هاي مقامات نظامی و اختصاصی کندك نظامی اخـلا
باید عقوبت تأدیبی را مقامات عسكري و یا ضابطی که صلاحیت آنرا دارد صـادر 

 نماید.
مقامات نباید عقوبت را به خود اسیران تفویض نماید و یا یك تن از اسیران 

 آنرا تطبیق نماید.
پیش از اعلان نهایی حكم براي اسیر متهم وقت داده شود تا براي دفـاع از 

مانان مسلكی و غیره وسایل را آماده ساخته، و فیصله به خود خود شاهدان و ترج
 اسیر و نمایندگی اسیران باید ابلاغ گردد.
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قوماندان کندك باید دوسیه عقوبات صادره را ترتیب داده و آنرا در دسترس 
 نمایندگان کشور حمایه کننده قرار دهد.

طـرف  : اسیران جنگی بـراي تطبیـق عقوبـات تـأدیبی نبایـد بـه 31مادة 
مؤسسات اصلاحی )بندي خانه ها، مراکز اصلاحی و غیره( کشانیده شوند و بایـد 

 اماکن مذکور صحی باشد.
زنان باید در محل جدا از مردان نگهداشته شـوند و مراقبـت آنهـا بایـد بـه 

 دوش زنان باشد.
: اسیران جنگی که منتظر صدور حكم عقوبت تـأدیبی میباشـند از  32مادة 

ده برخوردار اند مگر در حالتی که توقیف مانع تطبیـق آن گـردد، احكام این معاه
 در حق آنها قابل تطبیق است. 671و  21ولی بر هر حال احكام مادة 

براي آنها کم از کم دو ساعت روزانه اجازه داده شود تا در هواي آزاد بـاقی 
 بمانند.

هنگـام و هنگام درخواست، آنها میتوانند تحت معاینه طبـی قـرار گرفتـه و 
 ضرورت به شفاخانه  و یا کلینیك نظامی انتقال یابند.
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 بخش سوم

 اجراءات قضایی

 
: عملی را که قانون دولت صراحتاً ممنوع نشـمرده اگـر اسـیر آنـرا  31مادة 

 مرتكب گردد نباید محاکمه گردد و یا تحت فشار معنوي و یا بدنی قرار گیرد.
خود وکیل مـدافع و یـا مشـاور  براي اسیر فرصت داده شود تا براي دفاع از

 مسلكی را حاضر سازد.
: باید براي اسیران جنگی و کشورهاي حمایه کننده جرایمـی کـه  33مادة 

 سبب مجازات اعدام میگردد ابلاغ گردد.
حكم اعدام باید بعد از دقت و توجیه نظر محكمـه اختصاصـی طبـق فقـرة 

ز اتباع خود دولت نبوده زیرا صادر گردد تا اینكه معلوم گردد متهم ا 12دوم مادة 
او در این حالت بنا بر تعهد و دوستی که با کشورش دارد ملزم به مسؤلیت هـاي 
دوستی به کشورش شمرده نشده و در نتیجـة ظـروف خـارج از اراده اش تحـت 

 سلطة دولت قرار گرفته است.
: هنگام صدور حكم اعدام بالاي اسیر باید شـش مـاه بـراي وي  611مادة 

 مهلت داده شود و به کشور حمایه گر ابلاغ گردد. 612اده طبق م
: اگر محاکمی که افراد لشكر مسلح پیرو آن اند حكمی را صـادر  616مادة 

 میكنند قابل اجراء و تطبیق است.
: باید تحقیقات قضایی در قبال اسیران زودتر انجام گیـرد و نبایـد 617مادة 

ه را سپري کنند، و مدتی را که در زندان در زندانهاي احتیاطی اضافه تر از سه ما
 احتیاطی سپري نموده از حكم صادر علیه وي وضع میگردد.

 استفاده میتوانند. 31و  32اسیران که در حبس احتیاطی بسر میبرند از مادة 
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: هنگام اتخاذ اجراءات قضایی بر ضـد اسـیر بایـد قبـل از شـروع 619مادة 
ننده ابلاغ گردد و بایـد در آگـاهی نامـه تحقیق سه هفته قبل به کشور حمایه ک

 معلومات ذیل درج باشد:
: شهرت، رتبه، شمارة مسلسل یا شمارة شخصی اسیر بـا تـاریخ ولادت و 6

 وظیفة او.
 : جاي توقیف و یا زندان او.7
 : نوع تهمتی که متوجه وي گردیده و احكام قانونی قابل تطبیق.9
و نیز تاریخ و جـاي مشـخص  : اسم محكمة که محاکمه را به دوش دارد2

 براي شروع محاکمه.
آگاهی نامة مذکور توسط دولت دشـمن بـراي نماینـدگان خـاص اسـیران 

 تحویل داده میشود.
هنگام ثبوت عدم رسیدن گواهی نامة مذکور به مقامات دولت حمایه گـر و 

 یا نمایندگان اسیران قبل از سه هفته باید محاکمه به تعویق انداخته شود.
: اسیري که تحت محاکمه قرار دارد اجازه دارد تـا بـراي دفـاع از 612مادة 

 خود وکیل مدافع داشته باشد.
ئناف طلب گـردد و یـا : اسیر میتواند در مورد حكم صادر شده است614مادة 

 براي نقض و نظر ثانی دعوي طلب گردد.
و باید براي وي تمام حقوق و مهلت درنظر گرفتـه شـده هنگـام اسـتئناف 

 و توضیح گردد. مشخص
: احكام صادره در حق اسیر باید فوراً به شكل راپور تحریـري بـه  611مادة 

دولت حمایت کننده ابلاغ گردد و در آن ذکر گردد که آیا اسیر میتوانـد اسـتئناف 
طلب و یا نقض و نظر ثانی در مورد حكم را طلب نماید. راپور مـذکور همانـان 
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سیران به زبـانی رسـانیده شـود کـه بـه آن براي نمایندة اسیران و شخص خود ا
 دسترسی دارند.

علاوه بر آن، اگر حكم نهایی صادر گردیده بود و یا حكم ابتـدایی اقتضـاي 
اعدام را مینمود، دولت دشمن باید فوراً ضمن راپـوري بـه دولـت حمایـه کننـده 

 معلومات ذیل را بفرستد:
 : متن کامل حكم صادر.6
قیق و مرافعات که در آن به طور خاص عناصر : راپور مختصر در مورد تح7

 اتهام و دفاع ذکر گردیده باشد.
 : راپوري در مورد محلی که در آنجا عقوبت تطبیق خواهد شد.9

: عقوبات صادره بر اسیران جنگی وقتی قابل تطبیق است کـه آن 612مادة 
احكام بر عساکر خود دولت نیز قابـل تطبیـق باشـد مگـر در هـر صـورت بایـد 

 ورت هاي صحی و انسانی درنظر گرفته شود.ضر
زنان اسیر که مورد محاکمه قرار میگیرند باید در جـاي جـدا از مـردان کـه 

 مراقبت مستقیم آن به دوش زنان باشد نگهداشته شوند.
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 باب چهارم

 پایان یافتن اسارت

 بخش اول

 برگردانیدن اسیران به وطن شان

 و جابجا ساختن آنها در کشور حمایه گر

 
: بدون اخلال فقرة سوم ایـن معاهـده، بایـد اطـراف مخـالف بـه 611مادة 

برگردانیدن اسیران جنگی مصاب به امراض و یا جراحات خطرناك به اوطانشـان 
 به صرف نظر از تعداد و رتبه آنان اتفاق نمایند.

طبق فقرة اول این ماده بایـد اسـیران مـریض و مجـروح بعـد از تـداوي و 
 ن شان برگردانیده شوند.معالجة مناسب به وط

اطراف مخالف باید بخاطر جابجا کردن اسیران جنگی در کشور دوسـت بـا 
 هم کار نمایند.

 : افراد ذیل باید هر چه زودتر به وطن شان برگردانیده شوند.613مادة 
: زخمیان و مریضانی که امید شفا یافتن آنهـا نمیـرود و کسـانیكه حالـت 6

 یب گردیده است.عقلی و بدنی شان کاملاً تخر
: مجروحین و مریضانی که طـی مـدت یكسـال بنـا بـر نظریـة داکتـران 7

صحتیاب نخواهند شد و باید زیر معالجه قرار گیرند و حالت عقلی و بدنی آنها به 
 شدت صدمه دیده باشد.

: مجروحین و مریضانی که شفا یافته اند مگر وضعیت عقلی و بدنی آنهـا 9
 است.براي همیشه تخریب گردیده 
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 افراد ذیل باید توسط کشور دوست پناه داده شوند:
: زخمیان و مریضانی که الی یكسال صحت یاب خواهنـد شـد و معالجـة 6

 آنان به طور درست و سریع در کشور دیگر نتیجه خواهد داد.
: اسیران جنگی که حالت عقلی و بدنی شان به سبب حبس و اسارت زیـر 7

 انع پناه دادن آنها توسط کشور دیگر خواهد گردید.تهدید قرار دارد که در آینده م
: دو کشور درگیر در مورد اینكه اسیران را در کشور سوم تا  آنكـه 661مادة 

 جنگ خاتمه یابد نگهداري کنند با کشور دوست معاهده نمایند.
: هنگام شعله ور شدن آتش جنـگ کمیتـه هـاي صـحی جهـت 666مادة 

 جروح باید تشكیل گردند.معاینه و تداوي اسیران مریض و م
: مریضان و مجروحین ذیل میتوانند جهـت تـداوي و معاینـه بـه 667مادة 

 سازمان هاي طبی اختصاصی پیشكش گردند:
: زخمیان و مریضانی که توسـط داکتـر موظـف در کنـدك عسـكري بـه 6

 مؤسسات طبی اعزام میگردند.
 ردند.: زخمیان و مریضانی که توسط نمایندگی اسیران پیشكش میگ7
: زخمیان و مریضانی که از طرف دولت شان و یا سازمان رسـمی کمـك 9

 به اسیران به مؤسسات طبی تقدیم میگردند.
هنگام معاینة داکتران که عین جنسـیت اسـیران را دارنـد و یـا نماینـدگان 

 اسیران اجازه دارند حضور یابند.
تواننـد از : اسیرانی که شـكار حـوادث غیـر ارادي گردیـده انـد می669مادة 

احكام این معاهده استفاده نمایند، یعنی یا به وطن برگردند و یا در کشور دوست 
 جابجا گردند.
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: اسیري که محكوم به مجازات تأدیبی گردیده است ولی از جمله 662مادة 
کسانی است که باید به وطنش برگردانیده شود و یا در کشـور دوسـت جـاگزین 

 توقیف گردد.گردد نباید جهت تطبیق مجازات 
 : مصارف حمل و نقل اسیران به دوش دولت خودشان است.664مادة 
: اسیر جنگی که به وطن برگردانیده شده اسـت نبایـد بـراي بـار 661مادة 

 دیگر به خدمت عسكري سوق داده شود.
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 بخش دوم

 رهایی اسیران و برگشت به وطن
 

ولـت بایـد : هنگام ختم جنگ و پایان یـافتن دشـمنی بـین دو د662مادة 
 اسیران هر دو طرف هر چه زودتر رها گردیده و به وطن برگردند.

قابل  21الی  21: عودت به وطن هنگام حالات مشابه طبق مادة 661مادة 
 .661تطبیق است با درنظر داشت احكام مادة 

هنگام عودت اسیر به وطن باید تمام اجناس و لوازم قیمتی کـه از نـزد وي 
ه به وي تسلیم گردد، و هنگام عـدم تسـلیم دهـی اشـیاي گرفته شده بود دوبار

 مذکور به دفتر استعلام ها باید راپور داده شود.
هنگام برگشت اسیران به وطن اجازه دارند لوازم شخصی، نامه هـا و مـواد 
ارسال شدة دیگر را با خود انتقال دهند، و میشود وزن آنرا محـدود سـاخت ولـی 

 رام باشد.کیلو گ 74نباید اضافه تر از 
اسیرانی که محكوم به مجازات قضایی گردیده انـد نمیتواننـد الـی انتهـاي 

 حكم و تطبیق آن به وطن برگردند.
اطراف درگیر باید اسـامی اسـیران مجـرم را جهـت انتهـا و تطبیـق حكـم 

 محكمه با هم تبادله نمایند.
اطراف درگیر بر تشكیل کمیته هـاي جسـتجوي اسـیران مفقـود و تـأمین 

 ایشان به وطن با هم تعهد نمایند. عودت
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 بخش سوم

 وفات اسیران جنگی
 

: وصیت نامه هاي اسیران طبق تقاضاي تشریع کشورشان تدوین 663مادة 
 و تدابیر ابلاغ و تسلیم دهی آن به کشورشان اتخاذ گردد.

بنا به درخواست اسیر، وصیت نامه بعد از وفات وي هر چه زودتر به کشـور 
یم داده شود و یك کـاپی تصـدیق شـدة آن بـه دفتـر وکالـت حمایه کننده تسل

 مرکزي براي استعلامات ارسال گردد.
 باید گواهی نامة وفات اسیر رسماً به دفتر استعلامات ارسال گردد.

در گواهی نامة مذکور باید هویت، جاي، تاریخ و سبب وفات، جاي و تـاریخ 
 دفن و علامات قبر اسیر ذکر گردد.

ن و یا احراق جثه معاینة طبی صورت گیرد تـا حالـت وفـات باید قبل از دف
 ثابت گردیده و راپور وفات درست گردد.

: هنگام وفات اسیر به سبب زخم شدید و یـا دیگـر اسـباب بایـد 671مادة 
 دولتی که اسیران را در اسارت دارد در زمینه تحقیق عاجل نماید.

 ردد.باید راپور وفات فوراً به دولت حمایه گر ارسال گ
اقوال شاهدان و خصوصاً اقوال  اسیران جنگی ضمن راپور به دولت حمایـه 
گر ارسال گردد، اگر تحقیقات متهمین را آشكار و به اثبـات رسـانید بایـد دولـت 

 تمام اجراءات قضایی لازم را علیه متهمین اتخاذ نماید.
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 تطبیق معاهده

 بخش اول

 احكام عمومی
 

یه گر اسیران جنگی میتوانند از اسیران بـه : نمایندگان دولت حما674مادة 
طور آزادانه دیدار نمایند، بنا بر آن میتوانند به اماکن توقیف، حبس و کار اسـیران 

 رفته و از نزدیك با آنها دیدار نمایند.
: مقامات بلند رتبة هم پیمان باید بر نشر این معاهده بین نظامیان 671مادة 

 و ملكیان تعهد نمایند.
: مقامات بلند رتبه هم پیمان باید جهت تبادله ترجمة رسمی متن 672مادة 

این معاهده توسط کمیتة متحده سویسی و کشورهاي حمایه کننده با هم تعهـد 
 نمایند.

: مقامات بلند رتبه هم پیمان باید جهت مجازات کسانیكه با مـاده 671مادة 
 تعهد نمایند. پایین این معاهده مخالفت بزرگی را انجام میدهند توافق و

به آن اشاره شـد مخالفـاتی را  671: مخالفات بزرگی که در مادة 673مادة 
گویند که بر ضد اشخاص محفوظ و یا ممتلكـات محفـوظ ضـمن ایـن معاهـده 
صورت گیرد مثل: قتل عمد، تعذیب و یا رفتار غیر انسانی که یك نـوع آن وادار 

ردهـاي شـدید و یـا اضـرار ساختن به تجارب مواد کیمیاوي است، وارد کردن د
خطرناك جسمی و صحی و وادار کردن اسیر جنگی به خدمت در لشـكر مسـلح 

 دولت یا محروم ساختن وي از محاکمه قانونی و مطابق احكام این معاهده.
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: هیچ عضو از اعضاي این معاهده نمیتواند خود و یا طـرف دیگـر 691مادة 
 ماید.را از مسؤلیت مخالفت هاي گذشته شانه خالی ن

: بنا بر درخواست یك طـرف از اطـراف مخـالف در زمینـة اتهـام 696مادة 
 نقض این معاهده باید تحقیقات صورت گیرد.

در حالت عدم اتفاق بر اجراءات تحقیق باید اطراف مخالف بر اختیـار حكـم 
 که اجراءات لازمه را اتخاذ کند اتفاق نمایند.

ن ساختن مخالفت، و گذاشتن هنگام تثبیت نقض معاهده باید براي ریشه ک
 حدود براي آن اتفاق صورت گیرد.
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 بخش دوم

 احكام پایانی

 
: متن اصلی این معاهده به دو زبان انگلیسی و فرانسـوي تحریـر 697مادة 

گردیده است که هر دو زبان در حجیت و استدلال مساویسـت و مجلـس اتحـاد 
اسپانوي نشر خواهـد سویسی به زدوي ترجمه هاي رسمی آنرا به زبان روسی و 

 کرد.
گردیـده  6373یولیه/ تموز سال  72: این معاهده جاگزین معاهدة 699مادة 

 و اعضاي این معاهده بر آن متعهد اند.
: بر اساس روابط بین دول مربوطه، طبق معاهده لاهـاي مربـوط 692مادة 

یـا تموز  73ماه  یولیه،  6133قوانین و عادات جنگ بري برابر است که در سال 
ماه اکتوبر و مشـترکین ایـن معاهـده تكمیـل کننـده  6312قوانین مربوط سال 

 فصل دوم لایحه ملحق به معاهده هاي لاهاي متذکره میباشد.
از  6341: این معاهده جهت امضاء الـی آخـر مـاه فـروري سـال 694مادة 

اپریل تقدیم گردیـده   76،  6323طرف دولت هاي عضو در کنفرانس ژنیو سال 
از جانب دولتهاي که عضویت این معاهده را دارند ولی در کنفرانس حضور  و نیز

 اشتراك داشتند امضاء گردد. 6373نیافتند و در معاهدة سال 
 : این معاهده باید هر چه زودتر تصدیق گردد.691مادة 
 : بعد از گذشت شش ماه بر تصدیق، معاهده قابل تطبیق است.692مادة 
شروع تطبیق جهـت انضـمام کشـورهاي کـه از  : این معاهده در691ماده 

 جانب شان امضاء صورت نگرفته است پیشكش میگردد.
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: هر کشوري که به این معاهده می پیوندد باید به طور رسمی بـه 693مادة 
کمیتة متحد سویسی کتباً راپور داده شود و معاهده در حق آنها بعد از شـش مـاه 

 قابل تطبیق است.
تصدیقات کـه از جانـب اطـراف مخـالف و یـا  9و  7: طبق مادة 621مادة 

کشورهاي نو پیوست صورت میگیرد فـوراً تنفیـذ گردیـده و بایـد کمیتـه متحـد 
 سویسی از تصدیقات و انضمامات با خبر گردانیده شود.

: هر عضو این معاهده میتواند از معاهدة مذکور عقب نشینی کنـد 626مادة 
آن بـه  راپـور داده شـود تـا توسـطو باید به کمیتـة متحـد سویسـی تحریـري 

 کشورهاي عضو دیگر ابلاغ گردد.
: کمیتة متحد سویسی باید معاهدة مذکور را نزد ملل متحد ثبـت 627مادة 

نموده و تصدیقات، انضمامات و یا عقب نشینی ها را نیـز بـه دسـترس آن قـرار 
 دهد.
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